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ر وم می‌خواست شاپود را به صلیب بکشد! 

سد کوروش ( که بعسد موسوم به باب‌الابواب شد) بایستی طوری 
مرمت شود که بعسد از آن قبایل صحرانشین نتوانند از کوه‌های موشيك و 
کول‌شيك عبسور نمایند و اتباع تحت‌الحمایه من یا اتباع دود مرا مورد 
حمله قرار دهند. 

من‌گفتم سدراطوری مرمت نمایند که تا مدتی طولانی ویران نشود» 
زیرا سد کوروش در منطقه‌ای قرار گرفته که درآنجا باران و برف زیاد می- 
بارد و دوره یخ‌بندان آن در فصل زمستان طولانی است ویخ‌بندان سنگ‌ها 
را از هم جدا می‌کند و دیوارهایی راکه با خشت پخته بنا می‌گردد ويران 
می‌نماید و گفتم که برای دوام سد از مس و سرب استفاده کتند و سنگ‌ها را 
طوری بسه هم متصل نمایند که تغییر فصول و یسخ‌بندان طولاتسی؛ نتوانسد 
سنگکها را از هم جدا کند و معماران من سنگ‌ها را با ملقمه‌هایی از سرب 
و مس به هم وصلکردند وگفتند که ملقمه‌ها تا مدت یکصد سال در قیال هر 





۲۳ (۲ سرزمین جاوید 
نوع تغییرات جوی مقاومت می‌نماید. لذا من به بازماند گان حود می‌گویم 
که هر یکصد سال يك مرتبه سدی که مقابل قبایل بیابانی به و جودآمده ودر 
کشورها ی آلیانیا و ایبریا می‌باشد باید به طور کامل مرعت شود. 

از ناحیه زروند (زرند؟) سرب و از کارمانیا (کرمان) مس به طرف 
کشورهایآلبانیا و ایبریا حمل شد و کاروان‌مای حامل سرب ومس‌بی‌انقطاع 
در راه بودنك. 

در سال ۲۵۴ بعد از میلاد؛ «راستوه که «کنکاو»۱ مس بود اطلاع داد 
که در زرونسد يك معدن طلا کشت شده است. در زروند» سرب به مقدار 
فراوان و جود داشت» ولی تاآن موقبع طلا در آن به دست نیامده بود و به 
راستو گفتم که آن معدن زر را مورد استخراج قرار بدهد و بکوشدکه بیشتر 
طلا استخراج نماید تا این که به مصرف ضرب سکه برسد. 

در آن سال» من عزم کردم که تمام سکه‌های قدیمی را به تدریج جیع- 
آوری نمایم و به جای آن سکه نقره وطلای شاپوری منتشر کنم. قبل از آن 
هم سکه‌های من ضرب مسی‌شدء اما پول‌های دیگر از جمله پول‌های رومی 
در کشورهای آتروپاتدن و آشورستان و کار امیسن و اکباتان و خوزستان 
و فادس رواج داشت و من می‌خحواستم که در تمام کشوره‌سای من فقط يك 
نوع پول طلا و نقره و مس رواج داشته باشد و عزم کردم که پول الکتروم؟ 
را هم براندازم. 

زیرا در آن پول که از طسرف رومیها به جربان‌گذاشته شده بود حود 
آنها تقلب می کردند و معلسوم نبود که چقدر از پول الکتروم طلا و چقدر 
نقره است. 

من نمونه سکه‌هاشای پوری طلا و نقره و مس را برای ساتراپ‌های 


۱ کنکاو مخف کان کاو یعنی معد نچی است ‏ عتر چم. 
۲ . الکترو) یعنی پولی که مخلوط طلا و نقره بود - مترجم. 
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ممااك ود فرستادم که از روی همان نمو نه سکه بزنند. سکه‌های شاپوری 
طلا و نقره نسیت به سکه‌های قدیم از حیث طول و عسرض کوچکتر و از 
حیث قطر بزرگتر بود. 

من گفتم که سکه‌های طلا و نقره را قطورتر از گذشته بسازند تا این که 
اسم من علاوه بر این که بر سطح سکه نیز ضرب می‌شود برقطر آن اطراف 
سکه نیزضر ب گردد وچون اسم‌من برقطرسکه نیزضرب می‌شد دیگ رکسانی 
از اقو ام غیر ایرانی که سکه‌های طلا و نقره را می‌تر اشیدند تا اينکه مقداری 
ازطلا و نقره آن دا به‌سرقت ببر ند» نمی‌توانستند که اطراف سکه را سوهان 
بزنند و از وزن سکه زرین و سیمین بکاهند. برای سکه‌های طلا يك دهم و 
برای سکه‌های نقره يك دهم و نیم (پانزده درصد) عیار تعیین کردم. 

سکه‌های مس مثل گذشته عریض بود و ضرودت نداشت بر فطر آنها 
بیفزایند نا اینکه اسم مرا بر قطر سکه ضرب نهایند زیراکسی سکه مس را 
با سوهان نمی‌تراشید تا اینکه از وزن‌آن به سود خود بکاهد. 

راستو کنکاو(معدنچی) من» عده‌ای‌زیاد از کار گران درسرزمین زرو ند 
را به‌کاراستخراج زرگماشت وچون رگه‌مای زر در زمین فرومی‌رفت برای 
اینکه آن رگه‌ها را تعقیب نماید دهلیزهای طولانی و عمیق در مءدن حفر کرد 
و حنسرآن دهلیزهاکار استخراج مسدن را مشکل نمود وکارگران در آن 
دهلیزهای طریل و عمیق احساس خفگی می کردند و اگر مدتی طولانیآنها 
را به‌کار وا می‌داشتند خفه می‌شدند. 

از طرفی معدن طلای زرو ند آنقدر غنی بودکه نمی‌تواتستم از زر آن 
صرف‌نظر کنم وگفتم برای اینکه کار گران در دهلیزهای طولاتی معدن دچاد 
خفگی نشوند هرکار گر در هر روز بیش از پنگان" کارنکند. بدین ترتیب تا 

۱ یعنی تقریبأً دو ساعت و پنگان که امروز به شکل قنجان در آمده کاسه‌ای 

سوراخ‌داد بودکه دوی طشت پر از آب قر اد می‌دادند ووقتی پر می‌شد يك پنگان 


نها 








۴ ۲۳ سرژمین جاو ید 
مدتی‌ازمعدن طلای زروند؛ طلا استخراج می‌شد.اما طرل وعمق دهلیزهای 
معدن آن‌قدر زیاد شد که کار گر ان نمی‌توانستند حتی مدت يك پنگان دره‌عدن 
کار کنند و اگر وارد دهلیزی می‌شدند تا به انتهای آن برسند قبل ازکار کردن 
دچار حفگی می گردیدند. اين بود که به راستو گفتم کار را در معدن طلا ترله 
کند تسا اینکه جان بند گان اصورامزدا و اتباع من در معرض خطر قسرار 
نگیرد. 
دم 

در زمان سلطنت پدرم اردشیر پرستندة اهورامزداء چرن نام او شیر 
بود در تما کشورهای درم شیرما آزاد بودند و کسی مجاز نبودکه آنها را 
صید کند. اگر کسی يك شیر را صید می کرد مجاز انش این بود که به قتل 
برسد وچون هیچ کس شیرها را صید نمی کرد نسل آن جانودان بخصوص 
درخحوزستان و ایلام فراوان شد وبخصوص در خوزستان نسل شیرها فزونی 
یافت. 

دوبار شیرها در خوزستان به ایلخی من د رکنارروددانه کارون حمله‌ور 
شدند و عده‌ای از اسبها را دربسدند و بعد از این که اطراف ایلخی آتش 
افروختند حمله شیرها متوقف شد» امسا در سال ۵۵ (بسد از مرلاد) به من 
اطلاع دادند بسا اينکه اطضر اف ایلخی آتش افروخته می‌شود» هنگام شب» 
شیرها به ایلخی حمله‌ور می‌شو ند و اسبها را می‌درند و معاوم شد که 
گرسنگی طوری بر آن جانوران چیره می‌شود که از آتش بیم ندارند و 
به اسیهای ایلخی حمله‌ور می‌گردند. 

در آن موقع من عسازم عوزستان و ایسلام بودم و بعد از اينکه به 
خوزستان رسیدم: چون قصد داشتم بر روی رودخانه‌کارون سد بسازم» 
برای اینکه ببیتم چه موضع برای صاختن سد مناسب می‌باشد از کنار کارون 


مب از شیانه دوز می‌گذشت س مترجم. 
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به سوی جنوب می‌رفتم و هر شب ازتیمه شب به بعد صدای شیرها را می- 
شنیدم و سکته محلی به من می‌گفتند از این جهت صدای شیر از نیمه شب 
به بعد به‌گوش می‌رسد که آن جانور از نیمه شب برای صید یه راه می‌افند 
و بعد از اینکه صیدکرد و ورد و سیر شد کنار رودخانه می‌رود تا اینکه 
آب بیاشامد و پعد از اینکه آب آشامید» مرتبه‌ای دیگر غرش می کند و این 
آخرین غرش او می‌باشد و بعد برای خوابیدن می‌رود. 

مردم محلی از مزاحمت شیرها شکایت داشتند و می‌گفتند در تمام این 
سرزمین جز در مناطق کوهستانی کسی ثمی‌تو اند گوسفند و گاو بپرور اند 
زیرا شیرها جانوران اهلی را می‌درند. 

من تا آن موقع متوجه اين نکته نبودم که وقتی درمنطقه‌ای شیرفراوان 
شد سکنه محل قادر نیستندگاو و گوسفند بپرورانند و با اينکه احترام پدرم» 
خد اوند اردشیر » پرستنده اهورامزدا را ضروری می‌دانستم می‌فهمیدم که 
باید خطر و مزاحمت شیر را از سکنه محلی دور کرد. این بودکه در مدت 
پیست روژء دو بار شکار جسرگه ترتیب داده شد و در آن شکارها عده‌ای از 
شیران به فتل رسیدند. 

من به حکمران خسوزستان گفتم که بعد از رفتن من از آنجا نیز شکار 
جرگه ترتیب بدهند و شیرها را برانند و ازآن حدود دور کنند تسا اینکه 
زندگی بر مردم محلیآسان شود و بتوانندگاو و گوسفند بپرورانند. 

یکی از آفات که رو ستاییان خوزستان را تهدید می کرد آفت ملخ بود 
و آن‌آفت پیسوسته در فصل بهسار رو می‌داد و ملسخ به مزار ع و باغهای 
خوزستان حمله‌ور می‌شد و تمام آنچه سبز بود» از جمله »زار ع نیشکر راه 
از بین می‌برد و مردم می‌گفتند آن ملخ جاتوری است که در آب نشو و نما 
می کند» بر ای اینکه می‌دیدند که همو اره از دریا می‌آید و بعضی از سال‌ها 
آنقدر ملخ از دریا می آمد که خورشید از نظر پنهان می‌گردید وفضا تارياك 


۶ ۲1 سرزمین جاو ید 


می‌شد و وسیله‌ای برای جلوگیری از آن بلا نبود و هر سال که ملخ حمله‌ور 
می گردیسد محصول نیشکر که عده‌ای زباد از مردم وزستان از آن ارتزاق 
ی کردند از بین می‌رفت و اگر ملخ زودتر هجوم می‌نمود؛ محصول گندم 
و جو نیز از طرف ملخ‌ها خورده می‌شد. 

سال ملخ پیر سته سال مهاجرت عده‌ای از کار گر ان کشاورزی بودکه در 
مزار ع نیشکر کار می کردند و چون مرده‌ی کم‌بضاعت بودند بعد از اينکه 
ملخ مزاع نیشکر را مسی‌نعورده بیکار می‌شدند و چاره نداشتند جز اینکه 
کوچ‌کنند و به جایی برو ند که بتو ان بازوان عود را به‌کار بینداز ند و شکم 
را سیر کنند. 

در همان سال که من در حوزستان بودم باز ملخ حمله‌ور شد و قسمتی 
از مزار ع را عورد. حمله ماسخ در آن سال وسعت سال قبل را نسداشت؛ 
معهذا بر اثر اینکه قسمتی از مزارع و بخصوص مزارع نیشکر عورده شد 
کار گران کشاورزی بیکار شدند و مسن که قصد ساعتدن سد را داشتم گفتم 
بیدر نگ تمام کار گر ان کشاورزی راکه بسر اثر تهاجم ملخ بیکار شده‌اند و 
چاره‌ای جز مهاجرت ندارند در سدسازی به‌کار کمارند. 

در آن سال من بسا روم در حال صلح پسر می‌بردم و هر زمان که صلح 
بین من و روم وجود داشت از صنعتگران روم برای‌کارهای سدسازی و 
شهر سازی استفاده می کردم. 

در آن موقم نیز يك معمار رومی به اسم «کلودیوس» در سدسازی 
درعوزستان کار می کرد و به او و به معماران ایرانی گفتم تمام زارعین ملخ 
زده راء حواه‌کار گر کشاورزی خواه صاحبان مز ار ع باشند؛ اگر مایل به‌کار 
شدند در سدها به‌کار بگمارند و من به نام چهار عنصر پاك چهار سد در 
خحوزستان و ایلام ساختم و از آن به بعد هر وقت که ملخ کار گران کشاورزی 


خحوزستان و ایلام را درمانده می کرد آن‌ها می توانستند در سدهایی که من 
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بر رودخانه‌ای عسوزستان و ایبلام می‌ساختم مشغول شوند و به‌آنها مزد 
کافی داده می‌شد به طوری که می‌تو انستند مقداری از مزد خود دا برای ایام 
بعد پس‌انداز کنند. 

در کنار این کارها. من از جمع آوری کتاب غافل نبودم. 

کتاب پیغمبر بز رگ زرتشت. بر اثر وقایع ناگوار» متفرق شده بود 
و يك نسخه واحد از آن وجود نداشت. 

پدرم اردشیر» پرستنده اهورامزدا تصمیم گرفت که کتاب راکه به 
طور متفرق در سینه‌ها بود جمع‌آوری نماید و برای آن‌کار بزر گث «ننسر» 
راکه یکی از مسوّبدان دانشمند بسود انتخاب کرد و گروهی از موبدان را 
وا داشت تا ابنکه تحت نظارت تنسر به کار مشغول شوند. 

آنها مکلف شدند که در کشورهای پدرم جستجو کنند و هر کس را که 
حافظ قسمتی از کتاب می‌بساشد بیابند و آنچه وی در سینه دارد بنویسند. از 
بیست و يك نسكث(کتاب) فقط سه نسك به طور متفرق به صورت نوشته در 
دسث موّبدان بود و نسك‌های دیگر (فصل‌ها یا جزو دیگر) در سینه‌ها جا 
داشت. 

نام اولیه کتاب «اوستا» است و بعد از ایتکه پ‌درم تنسر را مسأمور 
جمع آوری کتاب کرد راجسع بسه اسم آن با وی و موبدان مشاوره نمسود. 
پدرم گفت دراین که اسم اصلی کتاب که اوستا بود باقی بماند تردیدی وجود 
ندارد» ولی امروزمتن مکتوب اوستا در دست نیست وفقط قسمتی کم از آن 
به صورت نسوشته در دست می‌باشد که کوچکترین تردید در صحت آن 
نمی‌توان کرد. 

قسمت‌های دیگر اوستا باید از سینه کسانی که‌آنها را ببه خاطر دارند 
استخراج شود و آیا شما که موبد هستید اطمیتان دارید که آن قسمت‌ها که در 
سینه اشخاص مانده واز روی حافتله برای شما نقل می‌شود تا اینکه پنو پسد 


۸ ۲۳ سرژمین جاوبد 
همان است که پیغمیر بزرگک زردشت گفت و نوشت؟ 

آیا از زمان‌گجستك" تا امروز که پانصدو پنجاه سال گذشته» نمی‌توان 
فکر کرد آنهابی که قسمت‌هایی از کتاب را در سینه داشتند وبه فرزندان ود 
متتقل کردند توانستند همان طور که زردشت گفته بودآن را منتقل کنند؟ آپا 
فرزندان آنها که قسمت‌های کتاب را به اخحلاف خود منتثل نمودند توائستند 
که بسدون اینکه ح.افظه آنها اشتباه کندآنچه از اسلاف شتیدند به اعلاف 
متتقل نمایند؟ و اگر چیزی از سینه سالخوردگان خارج شود و به وسیله قلم 
زوی پوست بیاید و به طسور کامل مطابق باگفته زردشت نباشد» آیا درو غ و 
کفر نیست؟ 

گفته پدر من «تتسر» و موبدانی راکه برای جمع آوری کتاب بایستی 
مشغول کار شو ند به فکر واداشت و تنسر به پدرم گفت ای خسرو تا آنجا که 
حافیله و فکر بشری اجازه می‌دهد ما دقت خواهیم کرد آنچه جم عآوری 
می‌کنیم و می‌نویسیم عین متن اوستاء یعن ی کلام زردشت باشد. ما تا آنجا 
که عقل اجازه می‌دهد خواهیم کوشید آنچه می‌نویسیم حتی يك کلمه غور از 
آن نباشد که زردشت گفته است» معهذا چوت بعد از پانصد وپنجاه سال 
نمی‌توان به طورکامل به حافظه اشخاض, با توجه با اينکه کلام زردشت از 
پدران به پسر ان منتقل‌گردید» اعتماد داشت؛ بر ای اینکه تزد اهسورا مزدا 
و شت زردشت. گناه‌کار نشویم و دروغگو به شمار نیاییم» بعد ازاینکه تمام 
کتاب جمعآوری شد اسم آن را مبیگذاریم «زنداوستا» یعنی توضیح و 
تفسیر اوستا و دیگرنه نزد اهورا مزدا وشت زردشت شرمنده خواهیم بود 
نه نزد مزداپرستانی که از ایسن بسه بعد کتاب را خو اهند خواند و آنها می- 
فهمند ما به آنها درو غ نگفته لیم وادعا تکرده‌ايم آنچه در کتاب هست به‌طور 

۱ مقصود اسکندر است که اير انیان او را گجستك یعنی ملعون می‌تعوانسدند - 
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کامل همان می‌باشد که زردشت گفت: 

گجتك (ینی اسکندر) کتاب اوستا را سوزانید و از بين برد؛ ولی 
بعد از این که کتاب زنداوستا جمع آودی شد دیگر باید از بین برود. 

من می‌گویم که کتاب زنداوستا را در سخه‌های متعدد روی کلاچرم 
(چرم‌گاو) بنویسند و در آتشگاه‌ها بگذار ند که اگر یکی از آنها سوخت با 
به علتی دیگر از بين رفت اسخه‌های دیگر از آن وجود داشته باشد و مثل 
گذشته کتاب یك مرتبه از بین نرود. 

ای که رمگذر هستی و این کتیبه را می‌خوانی» آگاه باش که تنسر 
زندگی را بسدرودگفته» ولسی موبدان دیگر که با او کار می‌کردند به جمع 
آوری اوستا که گفتیم از این پس نام آن ز نداوستا و اهد بود ادامه می‌دهند 
و من به پسرم وصیت می کنم که اگر عمر من برای نوشتن کتاب زنداوستا 
در یکی از کوه‌های مرتفح کفاف نکرد اوء تمام آن‌کتاب را بر تنه یکی از 
کوه‌های مرتفع و در آنجاکه دشه‌نان اهورامزدا را بدانجا دسترسی نیست 
بنویساند تا اگر تمام نسخه‌های کتاب از بین رفت آن نسخه باقی بماند و 
اگر دارااکسو از تیره کيامنش که شرح زنندگی خود را د رکستیبه بهستون _ 
(بیستون) نوشته این کار را می کرد» گجستك نمی‌توانست اوستا را از بین 
پپرداه 

۱ مقصود از دارا کو» کیامنش داد یوش هخامنشی بائی کتیبه بهستون است و 


مترجم بسرای فهم آنچه شاپور اول مي‌گوید باید اين توضیح دا نیز بدهد که‌کتیبه 
تقش دستم که از طرق ژان گاژه محتق قر انسوی اساس این سر گذشت شده ذد 





آحسر عمر شاپسور اول منقود گر دیده و به همین جهت شاپوداول بیمنال بوده‌که 
عمسر او کفان ندهد 2-ا اینکد ز نداوستا را برتته يك کوه مرتفع» دود از دسترس 





مها جم‌ان آ ینده بنو 





بد و گفته است وصیت می‌کنم که پسرم آن‌کاد دا بکند و 
کتیه نقش دستم به سد ز بان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و برنانی نوشته شده 


است ‏ متر چم. 





۰ ۲ سرژمین جاو بد 

من در آغاز نمی‌دانستم آنچه برتنه کوه بهستون نوشته شده از دارا کو 
کیامنش است. چون کسی وجود نداشت که بتو اند آنچه بر تنه آن کوه نوشته 
شده است بخواند. 

سال‌ها گذشت و کسی پیدا نشد که از عهده خو اندن آن نوشته بر آیدء 
تا اینکه به من اطلاع رسید که در سرزمین صور مسردی خردمند زنسد گی 
می کند که مي‌تواند حطوطی راکه در قدیم نوشته‌اند بخواند. گفتم او را به 
کارامیسن ببرند و آن نوشته را به وی نشان بدهند که معلوم شودکه آیا می- 
تواند بخو اند با ه. 

قبل از این که وی را به‌کارامیسن ببرند در تیسفون" او را به حضور 
من رسانیدند. دیسدم مردی سالخورده و دارای ریش سفید است و از او به 
زبان رومی که می‌فهمید پرسیدم نامت چیست؟ 

جواب داد مرا «پتاوك» می‌خو انند. 

گفتم کدام يك از زبانهای قدیم دا می‌دانی؟ 

جواب داد که زبان مصری قدیم و زبان بابلی قدیم را می‌داند. 

گفتم لابسد می‌دانی که بر ای چه تو را فرا خموانده‌ام؟ در کارامیسن که 
از کشورهای من می‌باشد برتنه کزه نوشته ایست که تا امروز کسی نتوانسته 
آن را بخواند. چندباربه دستور من کسانی که‌تصور می‌کردند می‌توانند آن 
نسوشته را بخوانند به‌کارامیدن رفته‌اند» اما از عهسده خحوانسدن نوشته 
بر نیامده‌اند تااینکه به من گفتند که تو می‌توانی نوشته‌ای راکه با حط میخی 
تحریر شده بخوانی» لذا گفتم که تو را بیاورند و به‌کارامیسن ببرند و اگر 
آن نوشته را بخوانی پاداشی بزرگث از من خوامی‌گرفت. 

پتا و كگفت ای خسرو» در قدیسم غیر از زبان بابلی که به عط میخی 
نوشته می‌شد زبانهای دیگر هم بودکه به حط میخی می‌نوشتند و هرگاه آن 


۱ تیسفون (مداین) پایتخت شاپور ادل داقع در کنار دود دجله - مترجم. 
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نوشته به عط یابلی باشد» من آن را ممی‌خوانم و مضمونش را به تسو می- 
گویم» اما ار به زبان دیگر باشد از عهده خحواندنش بر نمی آیم. 

گفتم آزم‌سایش مسی کنیم و اگر به زبسان بابلی نبود و تو نتوانستی 
بخوانی بر تو حرجی نیست. بعد گفتم وسایل راحتی آن مرد سالخورده را 
فرامم نمایند و او را طوری بالای کوه ببرند که آسیب نبیند زیرا جوانان 
مم بدون داربست نمی‌تو انستند بالای کوه بیستون بروند و خود را به کتیبه 
برسانند تا چه رسد به «ردی سالخورده چون او. 

مسدتی گذشت و به من اطلاع دادند که پتاوك توانسته آن نوشته را 
بخواند و چون به مناسبت تابستان من به هکماتانا (همدان) رفته بودم در 
آنجا بعه حضور من آمد و گفت ای خسرو این کتیبه به دو زبان نوشته شده 
و یکی از آن دو ببه خط بابلی است که من توانستم بخوانم اما زبان دیگر 
را با اینکه به حط میخی می‌باشد زمی‌تو انم بخوانم". 

گفتم آیا آنچه را بهزبان بابلی نوشته شده توانستی به خوبی بخوانی؟ 

آن مردگفت بلی ای سرو و من آن‌چه را به زبان بابلی نوشته شده 
به دقت و اندم و مضمون آن را نوشتم و برای تو آوردم. 

در اینن موقیع من دانستم که آن کتیبه از طرف دارا کو شاه شاهان 
پسر گشتاسب" کیامنش نوشته شده است و عقل و خرد او دا آفرین گفتم» 
زیسرا تاریخ زندگی خود را در جایی نوشته بود که دست گجستك به‌آن 
نرسید و نتوانست آن را از بين ببرد. 

از نوشته دارا کسو دانستم که پادشاهی مزدا پرست بوده و اگر وی 
همان طور که تاریخ زندگی خود را بر نقطه‌ای از کوه که دست کسی به آن 


۱ امروز می‌دانیم که کتیبه بهستون یه سه زیان پهلوی هسخامنشی؛ بابلی و 


عیلامی نوشته شده است ‏ 






۲ پسر و یشتاحپ هخا 





۴ (۲ سرزمین جاوید 


نمی‌رسد نوشت. اوستا را هم بر کوه می‌نویسانید از بين ثمی‌رفت. 

من پتاولك را مرتبه‌ای دیگر به بهستون فرستادم تا اينکه کتیبه داراکو 
را با دقتی بیشتر بخواند و او مرتبه دوم از آن‌کتیبه همان را فهمید که مرتبه 
اول فهمیدد بودو نتوانست بفهم که دومین خط کتیبه به چه زبان می‌باشد 
و بر دارا کر آفرین گفتم که کتیبه خود را به دو زبان نوشت تا اگر يك زیان 
را نتو انستند بخوانند زبان دیگر خحوانده شود و مضمون آن را بفهمند. 

من پتاوی را نواحتم و او با دلخوشی به مأوای خود رفت و دوسال 
بعد شنیدم که زندگی را بدرودگفت. 

و 

تیرداد سوم بعد از اينکه ازارمنستان رفت و به رومی‌ها پناهنده شدء 
در صدد بر آمد که امپر اطوران دوم را علیه من تحريك کند و آنها را وادارد 
که برای جنکث با من به راه بیفتند. 

امپراطوران در روم:به زودی عوض می‌شدند و هر ک سکه بسه 
امپر اطوری می‌رسید کشته می‌شد و قاتل به جای او امپر اطور می‌گردید تا 
اینکه به دست دیگری کشتسه شود و اکثر امپر اطورهسایسی که بسر تخت 
آمپراطوری می‌نشستند لگسات یعنی فرمانده لژیون بودند و بعد از اینکه 
امپر اطورمی‌شد ند يك لگات دیگر آنها را می کشت وجایشان را می‌گرفت. 
یکی از لگات‌هاکه به امپراطوری رسید «آمه‌لیانوس» نام داشت. 

آمهلیانوس نامه‌ای بسه من نوشت که دور از ادب بود و در آن نامه 
به من گفت من که امیر اطرر روم هستم به‌تومی گویم که اگربخواهی سلطنت 
خود را حفظ کتی باید این شروط را بپذیری: 

اول اینکه تمام شهرهسای روم واقع در آسیای صفیر را که اشنال 
کرده‌ای پس یدهی. 

دوم اینکه درهر سال خراج تأدیه کنی و خراجی که من برای تو تعبین 
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می کنم هر سال پانصد تالان زر و پنج‌هزار اسب و مادیان و سه مزارگاو 
شیرده و نر است 

اگر ایسن شروط دا تبذیرفتی تسو را دستگیر خواهم کرد و بسه روم 
خواهم آورد و در اینجا تو را بالای تبه «گیری‌نال» که مرتفع‌ترین نپه این 
شهر می‌باشد» بسه صلیب خواهم دوحت و اگر نمی‌دانی بدان که این شهر 
دوی هفت تبه بنا گردیده و نبه گیری‌نال از تیه‌های دیگر مرتفع‌تر می‌باشد 
و بعد از اینکه تو بالای صلیب قالب تهی کردی و جسد تو را فرود آوردند 
می‌گویم ازجسد توگوشت روده (کالباس) فراهم کنند و به‌اسیران قشون تو 
که من آنها را به روم آورده‌ام بخورانتد! 

در پاسخ آمه‌لیانوس نامه‌ای توشتم که مضمون آن این بود که اگر تو 
پاذشاه بودی» ادب می‌داشتی و نامه‌ای این چنین که دور از ادب است. به 
مسن نمی‌نوشتی. بین من و روم صلح برقرار بود و من صلح را یرهم نزدع 
و مقدم بر جنگ نشدم بلکه «گوردین سوم» امپراطور روم» صلح را برهم 
زدوبا يك قشون قوی به جنگ من آمد ودر می‌زی‌شه به قتل رسید و قشون 
او شکست خسورد و مسن بسا اينکه مسی‌توانستم جسدش را معدوم نمایم» 
موافقت کردم که سردار انش که همه از اسیر ان من بودندء جسدش را مومیایی 
کنند و به روم پفرستند تا در آنجا دفن شود و شهرهای روم در آسیای صفیر 
که به تصرف من در آمده» بعد از اینکه صلح بین روم و ایر ان برقرار شد» 
من قسمتی از آن شهرها را به روم پس دادم و جانشین گوردین‌سوم از همان 
صلح که بين من و روم متعقد شد راضی بود و تا قیل از سلطنت تو بين 
ایران و روم حال صلح برقرار بود. 

اينك تو می‌خواهی حال صلح را یر هم پزتسی و آتش جنگ را 
مشتعل نمایی و اگر مرا نمی‌شناسی از رومیانی که در جنگ می‌زی‌شه اسیر 
من شدند و من آنها را آزاد کردم بپرس تا بدانی که من از جنگث بیم تدارم. 


۴ (۲] سرزمین جاوید 


اما اینکه گفتی مرا اسیر نحواهی کرد و به روم حواهی برد و بالای مرتفع- 
ترین تبه شهر به صلیب خو اهی‌دوحت» آگاه باش که ازروزی که اهورامزدا 
نواد مرا به وجودآورده و اجداد مرا برتخت سلطئت نشانیده تا امروزهر گز 
يك پادشاه از نواد من اسیر تشده است. 

بعضی از اجداد من در جنگ به قتل رسیده‌اند ولی اسیر نشدند و 
تو هم هراندازه قوی باشی نخواهی توانست مرا اسر نمایی؛ لیکن ممکن 
است من درمیدان جنگ به قتل برسم. با اينکه من همان طو رکه از اسلاف 
توبیم نداشتم از ثو نیز بیم ندارم» يك اندرز به تو می‌دهم و اندرز من این 
است که اگر فیروی شیر را هم داشته باشی صلح بهتر از جنگ است. 

آمه‌لیانوس اندرز مرا نبذیرفت و آماده برای جنگث شد و ا زکشور- 
هایی که درمغرب دریای سفید (مدیترانه امروز) جزوولایات روم بود قشون 
خحواست. در آن موقع درخود روم» عیسوی وجود نداشت وهرچه عرسوی 
در روم بودقبل از آن تاریخ به حکم امپر اطوران روم کشته شدند, اما در 
کشوره‌ایی که جزو ولایات خارجی دوم به شمارمی آمد عده‌ای ازعیسویان 
زندگی میکردند وچون آعه‌لیانوس می‌دانست کشورهای من مأمن عیسویان 
است و آنها مرا دوست می‌دارند» بعد از اینکه تصمیم گرفت با من بجنگد» 
مر عیسوی راکه به دست آورد به قتل رسانید و آن دسته از عیسوبان که 
تو انستند بگریزند خود را به کشورهای من رسانیدند. 

آنها بعد از ایتکه از قلسروی روم خار ج می‌شدند جانشان در امان 
بود؛ اما برای اينکه از حیث معاش هسم در امان بساشند» راه آتروپاتن را 
پیش می گرفتند» چون در آنجا باکمك من برای مساعدت به عیسوپانی که 
از قلمروی دوم »ی رسیدند وچیزی نداشتند يك موقوفه به وجود آمده بود 
و از محل آن موقوفه که علاوه بر روحاتیون عیسوی دو ناظر از طرف من 


پسرآن نظارت داشتند به عیسویانس یکه از قلمروی روم می‌رسید تسد و 
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می‌تحو استند در کشورهای من ز ند گی کتند وسایل کار داده می‌شد. 

اگر کشاورز بسودند به‌آنها زمین و عوامل زراعت و مبلغی زر داده 
می‌شد تا موقع ی که اولین محصول آنها به‌دست می آید بتوانند زندگی کنند. 
اگر صنعتگر بودند از محل موقوفه سرمایه‌ای به آنها داده می‌شد که بتوانند 
صنعت خود را به کار اندازند و اگر صنعتگر ان مابل می‌شد ند برای حود من 
کار کنند ببه آنها مزد پرداخته می‌شد. بعضی از عیسویان جوان هم تسرجیج 
می‌دادند کهوارد سپاه من شوند ومن آنها را مئل سربازان ایرانی میپذیرفتم 
و از جهت جیره و مسته‌ری و بازنشستگی» فرقی با سربازان دیگر نداشتند 
و در اعیاد عیسویان به آنها مرحصی داده می‌شد. 

من در همان موقع که جو اب نامه آمه‌لیانوس را فرستادم خود را برای 
جنگ آماده کردم زیرا نامه آمه‌لیانوس خطاب به من طسوری حساکی از 
گستاحی بودکه من تصور نمی کردم اندرز من در او ور شود و از جنگ 
منصرف گردد» و لی نمی‌دانستم که وی از چه راه به جنگ من خو امد آمد. 
آیا مثل‌گوردین سوم از راه سوریه در طول رودخانه فرات بسه جنگث من 
می‌آید یا اینکه ترجیح می‌دهد که از ره آسیای صغیر به جنگ من بیاید؟ 

اگر آمهلیانوس قشون ود را از راه عشکی سی آورد» از راه‌آسیای 
صغیر به جنگك من می آمد. اما اگر قشون خود را از راه درا می‌آورد» 
بعد از اینکه به سوریه می‌رسید از آن راه خود را به بین النهرین می‌رسانید, 

مين فکر نمی کردم که آمه‌لیا نوس سپاه حود را از راه‌آسیای صغیر 
بیاورد» چون برای عبور از آن راه بایستی سپاه رومی را بعد از اينکه از 
روم به حر کت در آورد از کشورهایی بگذراند که بعضی از آنها با روم 
رابطه‌ای وب نداشتند و ممکن بود که در آن کشورها بین ارتش روم و 
سلاطین محلی چنگك در بگیرد. ولی اگررآمه‌لیانوس قشون خود را از راه 
دربا به سوریه می‌رسانید چون وارد یکی از ولایات روم شده بسود می- 
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تسوانست بدون اشکال به راه ادامه بدهد و مغرب صوریه جزو قلمرو 
امپر اطوری آمه‌لیانوس محسوب می‌شد. 

آمه‌لیانوس برای اینکه به من حمله‌ور شود غیر از راه آسیای صغیر و 
راه سوربه» راهی دیکر برای قشون کشی به سوی من نداشت و من بایستی 
صبر کنم تا اینکه بداتم آمه‌لیانوس از کدام راه به سوی من می آید تا اینکه 
روش جتگّی خحود را مطابق با راه قشون کشی او بکتم و اگر از راه‌آسیای 
صغیر می‌آمد من ناگزیر بودم که در جنگث روشی دیگر را در پیش بگیرم. 

معلوم شد که امپر اطور روم برای جنگ با من راهی را انتخاپ کرد 
که قبل از او گوردین سوم انتخاب کرده بود و می‌حواست در طسول شط 
فرات خود را ببه آشورستان برساند. پس برای اينکه وارد آشورستان شود 
بایستی از گدار می‌زی‌شه عیور کند و وارد دشت عذ کور شود و مسی‌زی‌شه 
جایی بود که من بر گوردین سوم غلبه کردم و او را کشتم. 

هر گاه آمهلیانوس بعد از گذشتن از رود فرات وارد جلگه سی‌زی‌شه 
می‌شد من می‌تواندتم او را از پا در آورم» اما می‌دانستم که آن مرد چون 
لگات ب-وده و در گذشته فرماندمی لژیون را داشته و از فضون سپاهی‌گری 
بهره دارد می‌داند که ورود به می‌زی‌شه برای وی حطر نالك خواهد بود. 

عن می‌توانستم از رود فرات بگذرم و در طول ساحل غسرب ی آن دد 
سوریه به استقبال آء»لیانوس بروم؛ اما ترجیح دادم که در دشت می‌زی‌شه 
وافع در مشرق فرات» در محلی که فاصله بين دو رود دجله و فرات به 
حداقل می‌رسیدء منتظر آمه‌لیانوس بمانم. زیرا جلگه مسی‌زی‌شه مسطح و 
برای به کار انداعتن ارابه‌های جنگی من بهترین مک بود و همان‌طور که 
گوردین سوم با ارابه‌های من از با در آمد می‌توانستم آمه‌لیانوس را هسم به 
زائو در آورم. درصورتی که اگر درطول ساحل غربی رود فرات به استقبال 
آمه‌لیانوس می‌رفتم: شاید مجبور می‌شدم در مکانی بسا او بجنگم که تمی- 
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توانستم از ارابه‌ای خود به خوبی استفاده تمایم و يك مرد جنگی عافل 
نباید يك میدان جنگك را که به اوضاع آن به خوب ی آشنا می‌باشد و آزموده 
که می‌تواند از آن استفاده نماید رها کند و برود و در مکانی که از وضع آن 
به حوبی آگاه نیست با عصم بجنگد. 

جاسوسان من مرا از پیشرفت قشون آمه‌لیانوسآگاه مسی کردند ولی 
يك روز به من خبر دادند که آمه لیانوس کشته شد و يك افسر رومی به اسم 
«والرین» فرماندهی ارتش روم را بر عهده گرفت و آن را برگردانید و آن 
ارتش از همان راهی که‌آمسده بود مراجعت کرد. با اینکه در روم دوده 
قرمانداری امپراطورها کوتاه بود» من پیش‌بینی نمی کردم که آمهلیانسوس 
هنگامی که برای جنگث با من می‌آید به دست رومی‌ها کشته شود. 

وقتی که‌خبر کشته‌شدن آمه‌لبانوس به من رسید جاسوسان من نتوانستند 
که اسم قاتل را به من پرساتند و بعد من مطلع شدم که يك رومی به اسم 
«پو نتوس - تسوریوس»» آمهلیانوس رابسه قتل رسانید. چسون کشته شدن 
آمه‌لیانوس امپراطورروم به سود من بود؛بعضی تصور کردند که فرستادگان 
من شبانه وارد ار دو گاه آمه‌لبانوس شدند و او.را کشتند و آنهایسی که این 
تصور را کردند نمی‌دانستند که کسی نمی‌تواند هنگام شب از خسار ج و ارد 
اردو گاه يك سپاه رومی بشود و فرمائده سپاه را به قتل برساند» چون سپاه 
روم؛ ولو فقط يك لژیون بادد؛ وقتی در نقطه‌ای توقف می‌کند و اردوگاه 
بسه وجود می‌آورد؛ ولو برای يك شب باشدء در آنجا يك قاعه موقتی می. 
سازد نی اطراف اردو گاه دیوار بتا می کید و کسی نمی‌تواند از ار ج» 
شبانه وارد يك اردو گاه رومی بشود. 

وقتی به من اطلاع دادند که آعه‌لیانوس هنگام شب در اردوگاه حود 
به قتل رسید» یقین حاصل کردم که خود رومی‌ها که در داخعل اردو گاه بودند 


او را به قتل رسانیده‌اند و به زودی معلوم شد که نظریه من درست بوده و 


۸ ۲۳] سرژمین جاو ید 


«والرین» به دست پونتوس توریوس؛ وی را به قتل رسانید. 

والرین محرك قت لآمه‌لیانوس:قبل از اينکه تحت‌فرماندهی آمهلیانوس 
برای جنگ با من به راه بیفتد» فرمانده يك لژیون رومی در ماورای آلپ 
بود و آلپ رشته کوهی است واقع ذر شمال روم,و کشوره‌ایی راکه جزو 
ولایات روم می‌باشد و در آن طرف رشته جیال آلپ قسرار گرفته» رومیها به 
اسم کشورهای ماورای لپ می‌خوانند. وقتی آمه‌لیاتوس حواست بسرای 
جنگ با من قشون‌گرد بیاورد اسژیون والرین دا از مساورایآلپ احضار 
کرد و والرین با لژبون خحود به قشون آمه‌لیانوس ملحق شد. 

در گذشته» که در ارتش رومءاتضباط دیق وجود داشت» اگر لکات‌ها 
دایم الخمر می‌شدند آنها را از مر تبه‌ای که داشتند بر کنار می‌کردند. اما بعد 
ازاینکه بر اثر کشته شدن پیاپی امپراطورها؛ انضباط در ارتش روم در موزد 
افسران ارتش ضعیف شد. بضی از لگات‌ها که در پىادگانهای دور دست 
بیکار بودند.از ضعیف شدن انضباط » استفاده کردند و برای سر گرهی شراب 
نوشیدند. 

والرین یکی از آنها بودکه چون مدتی درکشورهای مساورایآلپ 
سر برد؛ برای رفع بیکاری شراب نوشید و بعد از اینکه ازطر ف آمه‌لیانوس 
احضار شد و به جهت جنگ با من به راه افتاد» همچنان شراب مسی آشامید 
و بعد از اینکه شب فرامی‌رسید» در داخل اردوگاه» مشغول توشیدن شراب 
می‌شد. 

باده‌پیمایی اوهنگام شب» دو عیب‌داشت: اول‌اینکه بهافسر ان وسرپازان 
رومی سرمشق می‌داد و آنها فکرمی کردند که می‌توان درمسافرت‌های جنگی 
شراب آشامید و دوم اينکه چون والسرین تسا پساسی از شب گذشته مذغول 
ذوشیدن شراب بود.باداد نمی تر انست مثل دیگران بدون کسالت ازراب 


برخیزد و چون از عمار شراب ناراحت یود بایستی چند جام بنوشد و بعد 
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از اینکه چند جام می‌نوشید به حال نشئه در مسی آءسد و در آن حال اقتدار 
فره‌اندهی او سست می‌شد. 

نمی‌دانم که شرابخوری او چه اندازه دز توطله‌ای که برای قتل 
آم-هلیانوس کرد دخیل بودهء اما شنیدم که آن مرد به وی‌گفته بودکه شراب 
ننوشد و او هم ذمی‌توانست از آشامیدنی صرف‌نظر نماید. 

بعد از اینکه آمه‌لیانوس به قتل رسید و ارتش روم مراجعت کرد من 
دیگر از وضع واارین اطلاعی نداشتم و در سال ۲۵۹ بعد از میلاد شنیدم 
که وی شر ابخو اری را رل کرده و در همان سال اطلاع حاص لکردم که 
واارین به تحريك تیرداد سوم پسادشاه ارمنستان - که‌گفتیم بسه رومی‌ها 
پنانیده شده بود - مشغول جمعآوری قشون شد تا اینکه به جنگك من 
بیاید . 

من فکر می کنم که اگر والرین نوشیدن شراب را ترك نمی کرد بسه 
فکر امی‌افتادکه بای جنگك بامن قشون بسیج نماید»چون مرد شر ابخوار» 
که هنگام شب شروع به نوشیدن شراب می کند تا مدتی بیدار می‌ماند ودد 
بامداد به مناسبت بیداری شب گذشته وهم سکر شراب نمی‌تواند به زودی 
از عواب برعیزد و بعضی از شراب‌خواران هنگام ظهر از خواب برمی- 
خی ند واگر روز کوتاه زمستان باشد نزديك شب چشم از خواب می‌گشایند 
و تازه عمار هستند و باید شراب بنوشند تا اینکه حال خماری از بین برود. 

این است که اگروالرین»همچنان شراب می‌توشيد در صدد برنم ی آمد 
که برای جنگ با من قشون بسیجکند و بادهگساری در شب و خسواب 
طولانی دوز به او مجال جمع آوری قشون و جنگث را نمی‌داد. 

والرین برای جنگ با من واینکه شهرهای روم واقع در آسیای صغیر 
راکه من بعد از جنگك می‌زی‌شه مسخر کرده بودم پس بگیرد؛ در صدد بر 
آمد يك قشون پسیج کند و به سر ی کشورهای من به راه بباندازد و تساآن 





۰ ۲ سرزمین جاوید 


روزء هیچ يك از امپراطوران گذشته روم يك چنان قشوئی دا به راه 
نینداخته بودند. 

والسرین در صدد بر آهد که بیست لژیون را از ولایات داحلی و 
عارجی روم جمع‌آوری نماید وچون تمی‌توانست آن سپاه عظیم را از راه 
عشکی به کشوهای من پرساندناچاربود که ازراه دریا آن قشون را یگذراند. 
والرین» برای این که بیست لژیون را با تمام سازو برگگ جنگ ی آن از راه 
دریبا یه جنگث من بیاورد: ناچار بودکه کشتی فراهم کند و برای به حر کت 
در آوردن کشتی‌ها احتیا ج به پاروزن داشت و روم که مدتی فتح نکرده بود 
نمی توانست اسیرانی را که به دست نیاورده بود» به کشتی‌ها منتقل نماید و 
آنها را وادار به پاروزدن بکند و کار پاروزدن در کشتی‌ها هم آن‌قدر مشکل 
است که هیچ کار گر برای در پافت مزدآن.کار را نمی‌پذیرد. 

والرین که نمی‌تو انست با پرداختن مزد پاروزن اجیر نماید» کسانی را 
که محکوم به اعدام می‌شدند به کشتی‌ها می‌فرستاد تا اینکه پارو بز نندء اما 
شماره محکومین به اعداع آن‌قدر نبود که کفاف کشتی‌ها را بدهد. 

والرین برای به دست آوردن عده‌ای کافی پاروزن به فکر افتاد ازحیله 
استفاده کند و عده‌ایازعمال خود را گماشت که جوان‌های مجرد را به‌سوی 
دارالطیب‌ها راهنمایی کنند و در آنجا که مسکن روسپی‌ها است؛ به جو آن‌ها 
شراب بنوشانند و به آن‌ها بگویند که اگر حساضر باشند پاروزن بشوند می- 
توانند سه شبانه روز به حرج امپراطور در آن خانه بخورند و بیاشامند و به 
این ترتیب آنها موافقت می کردند بعد از سه شبائه روز وقت گذرانی برای 
پاروزدن به کشتی بروند و عمال والرین پی‌درنگک آن‌ها را وادار مبی کر دند 
که انگشت خود را روی کاغذی که در واقع قباله حریداری آن‌ها بود بزنند 
و همین که سه روز می گذشت در بامداد روز چهارم آنها را از خانه‌های 
مق کورخارج می کردند وبه طرف کشتیها می‌بردند ودیگر آنها نمی‌تو انستند 
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بگریزند برای اینکه پای آنها را با زتجیر می‌بستند. 

حیله دیگر والرین برای به دست آوردن پاروزن این بسود که عمال 
محود را به قماز حانه‌ها می‌فرستادند تادر آن‌جا به کسانی که پول خحود را بانعته 
بودند وام بدهند مشروط برایتکه آن وام را تا روز دیگر تأدیه نمایند و آنها 
به امید اینکء بعد از دریافت وام خواهند بردء وامی بالنسبه زیاد دربسافت 
می کردند و چون اکثر آن‌ها آن‌چه به و ام گرفته بودند می‌باختند و روز بعد 
هم نمی‌توانستند تأدبه کننده از طرف عمال والرین به طرف کشتی‌ها بسرده 
می‌شدند و با زنجیر پایشان را پشت پاروی کشتی می‌بستند که نتوانند فرار 

اما در دارالطیب‌ها و قمار حانه‌هاء فقط جو ان‌هایی مسورد توجه عمال 
والرین قرار می‌گرفتند که شانه‌ها و سینه عریض و بنیه قوی دافتند. چسون 
می‌دانستند که مردان لاغر اندام و ضعیف‌البنیه برای پاروزدن »ناسب نیستند 
و در ده روز اول پشت پاروی کشتی از فرط زحمت به هلا کت مسی‌رسند و 
فقط جوان‌های قوی‌البنیه می‌توانند بعد از اینکه پشت پسارو قسرار گرفتند» 
زحمت پاروزدن را تحمل نمایند و از فرط رنج نمیرند. 

با این حیله‌ا والرین توانست که سی هزار پاروزن برای کشتی‌هابی 
که بایستی سربازان او را از دریا بگذرانند و به کشورهای مين نزديك کناد 
فراهم نماید. 

علاوه بر کشتی‌های حامل سرباز او که پاروزن‌ها آن را به حر کت در 
می آوردند يك عده کشتیهسای بادبانی را هم به راه انداعت» زیرا او می- 
دانست که بیست لبون و مرلژیون دارای شش‌هزار سرباز نیازمند آذوقه و 
چیزهای دیگراست و باید احتیاجات آن قشون را نیز ازراه دریا حمل کرد و 
کشنی‌های شر اعی که حاء لآذوقه وساز وب رگگ جنگی بودند زودتر حر کت 
کردند برای اینکه کندتر از کشتی‌های پارویی راه می‌پیمودند و والریسن 


۳ (] سرزمین جاوید 


می‌خجر است که تمام کشتی‌های او در يك موقع به مقصد بررسد. 

بعد از کشتی‌های بادبانی» کشتیهای پارویی حامل سربازان به راه افتاد 
و واارین توانست که قشون خود را به سوریه برساند. وقتی سربازان دود 
را از کشتی‌ها خار ج کرد پاروزنها را نیز خارج نمود و آنها را با شمشیر و 
نیزه مساح کرد تا این که شماره سربازان او که یکصد و بیست هزار بود به 
یکصد و پنجاه هزار نفر برسد. 

والرین که می‌دانست تا پابان جنکث و زمان مراجعت اوء پاروزن‌ها 
در کشتیها بیکار هستند فکر کر دکه آنها را به سر بازان ملحق کند. بنا به تصور 
او به طوری که بمدازخود وی شنیدم» پاروزن‌هاگرچه دارای ادزش جنگی 
سر باز ان لژیون نبودند» اما قوت داشتند و می‌تو انستند که خستگی را تحمل 
نه‌ایند: زیرا اگر پاروزن بر اثر ضعف بنیه پشت پارو ی کشتی به ملاکت 
تترسد» بعد از مدتی قوی می‌شود و سبینهاش پهن‌تر از آن می‌گردد که بود و 
عضلات بازوها برجسته می‌شود و پاروزن اگر نمیرد؛ از وسایل مژثر 
ژوره‌ند شدن است. 

والرین را دریسغ می‌آمد که از زور بازو و قوه تحمل جستگی سی. 
هزار پ-اروزن که در کشتی‌ها داشت و بایستی ماهها بیکار بمانند در جنگث 
اسنتفاده نکند و - به طوری که خواهمگفت - یکی از عال شکست خوردن 
والرین از من همان بود که پاروز نان را منضم به سربازان خود کرد, 

در هر قشون علاوه بر سر بازان عده‌ای هستند که بایستی سازو ب رگ 
جنگی و آذوقه وخیمه‌ها و اگر قشون سوار وجود دارد؛ علیق اسبان را حمل 

بعد از این که جاسوسان به من اطلاع دادند که والرین پس از پیاده 
کردن سربازان از کشتی‌ها پاروز نان را سلح کرده و به آنها منضم کرده» 
دانستم که شم‌اره کسانی که ذر سپاه والرین هستند از یکصدو پنجاه هزار نفر 
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بیشتر است و آن سپاه بزرگك احتیاج به آذوقه فراو ان دارد وبایستی ازنقاطی 
بگذرد که آب به قدر کفایت سپاه وجود داشته باشد و اگر مستقیم از رامی 
که از سوربه به قادسیه منتهی می‌شودگذر کند دچار بی آبی خو اهد شد.۱ 

در تمام سال کارو انه] از قادسیه به سوریه می‌رفتند و از سوریه عود 
را بسه قادسیه می‌رسانیدند و آن راه حتی در تایستان برای‌کارو انیسان آب 
داشت. اما يك قشون بزرگث ثمی‌توانست از آن راه عبور کند» چون راه 
سوریه به قادسیه برای يك قشون بزر گث آب نسداشت» مگر اينکه فرمانده 
مپاه قشون خود را به قسمت‌های کوچك تقسیم کند و آنها را در فواصل 
يك روز و دو روز بفرستدکه در آن صسورت هر دسته از آن قشون که به 
قادسیه می‌رسید به مناسبت اينکه ضعیف بود معدوم می‌گردید و والرین که 
سابقه جنگی داشت و در گذشته فرمانده لبون بود آن‌کارها را نمی کرد و 
اگر می‌عواست بکند لگات‌هایی که در ارتش اوبودند وی را از آن‌کارمنع 
می کردند. 

من به‌این علت پیش‌بینی می کردم که والرین هم برای ابن که نود را 
بهءن برساند ساحل رود فرات را دنبال خو اهد کرد. چرن معمتن ترین میم 
آب برای يك قشون یکصدوینجاه هزارنفری» در آن منطته که والرین قشون 
خحود را عبورمی‌داد رودخانه فرات بود و امپراطور روم درطول آن رودشانه 
نه فقط پی‌وسته از آب استفاده می‌نمود؛ بلکه دچار اراضی کوهستانی هم 
ذمی‌شد چون زود بعداز اینکه ازءنطقه کر هستانی آسیای صغیر خار ج می‌شد 
و به سوربه می‌رسید دیگر وارد مناطق کوهستانی نمی‌شد و گرچه در بمضی 


۱ يك قسمت از شهرهایی که دد این تادیخ مسی‌شوانیم دد زمان شاپود اول 
اسامی دیگر داشته و از جمله شهر قادسیه واقع دد پین‌النهرین دادای اسم دیگر 
بوده و ما برای اینکه حواس حوانند گان دا پرت نکنیم اژ ذکر اسامسی متعدد 


قادسیه خحوددادی می کنیم - مترجم- 
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از جاها از اراضی تناهموار می‌گذرد؛ اما از کوه عبور تمی‌تماید تا اينکه 
برای يك قشون که در ساحل آن مشقول راهپیمایی است تولید اشکال کند با 
اینکه راهش را مسدود نماید. 

جون ساحل رودخائه فسرات مسطح بود؛ والرین علاوه بر اين که 
پیوسته به آب دسترسی داشت می‌توانست ساز و بر گگ جنگی شود دا به 
راختی از آنجا بگذراند. 

گفتم که رومی‌ها نه علاقه به ارابه‌بای جنگی داشتند ننه سوار نظام و 
در عوض برای عنجنیق قایل به اهمیت بسودند و آن را از سلاحهای موثر 
جنگث می‌دانستند و والرین با حود تعدادی زیاد منجنیق می‌آورد و آتها را 
به راحتی از ساحل مسطح فرات می‌گذر انید. 

قشون من به ساحل راست دود فرات (ساحل شرقی) منتقل شده بود 
و می‌حواستم بدانم که والرین به کجا می‌رود و آیا همچون‌گوردین سوم از 
گدار می‌زی‌شه عبور می‌نماید تا این که و ارد آشورستان بشود با این که دد 
جای دیگر از رود فرات عبور خواهدکرد؟ تا اين که مشاهده کردم والرین 
با قشون عود در ادس از رودفرات‌گذشت". 

مسن می‌توانستم همین که و الریسن از رودخانه‌گذشت و وارد ساحل 
شرقی فرات شد به او حمله‌ور شرم. اس در آنجا شهر ادس قرار داشت که 
از شهرهای آباد قلمرو ساطنت من محسوب می گردید و من می‌دانستم که هر 
گاه در آنجا با والرین بجنگم اگرخود شهرویران نشود تا کستان شهرمعدوم 
خو اهد گردید. 

مسردم ادس مردمی کشاورز و صنعتگر هستند و بسزرگترین محصول 

۱ ادس یکی از شهرهای قدیم جهان در شرق رود فرات و شمال بین‌اتهرین 

بود و امروز این شهر به اسم اور فد خو انده می‌شود و بعد از این که اعر اب آن دا 
گر فتند نام ثیم دا دوی آن شهر نهادنط س.متر جم. 
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کشاورزی آنها انگور و بزرگترین صنعتآنها بافتن پارچه‌های ابریشمی 
است. تا کستان ادوس در آشورستان نظیر نسدارد و در شهر ادس خانواده‌ای 
نیست که يك باغ انگود نداشته باشد و قسمتی از محصولات انگور به 
مصرف خانواده می‌رسد و مازادآن را می‌فروشند. 

مردم ادس علاوه بر پرورش رزء کرم ابسریشم را هم می‌پرورانند و 
پارچه‌های ایریشمی ادس در همه‌جا معروف است و من اگر در ادس با 
والرین می‌جنگیدم تمام تاکستان‌ها و توت‌زارهای آن شهر از بین می‌رفت. 
زیرا معلوم نبود که جنگ چقدر طول خواهد کشید و سربازان رومی برای 
دفع احتیاجات خود تمام درخت‌های توت راکه برای پرورش کرم ابریشم 
ضرودی است می‌انداختند و تمام درخت‌های تالك را می‌سوززانیدند. ایسن 
بود که من بهتر دانستم که از ادس دود شوم؛ ولو واثرین تصور نماید که 
من از او می‌گریزم و او را در عقب خود پیندازم تا این که بکلی از ا«س 
دور شویم» 

من اندیشه عقب‌نشینی سا فرار و الرین را هم می‌ کردم و می‌حواستم 
که او را به جایی بکشانم و میدان جنگ به شکلی در آید که اگر والسردن 
عقب‌نشینی کردء با مجبور به فرار شد» تتواند از راه ادس برود چسون اگر 
از آن ر اه برمی‌گشت» بدون تردید ادس را مورد غارت قرار می‌داد و می- 
سوزانید و زن‌ها و پسران جوان را به اسارت می‌برد. 

من می‌دانستم که رومی‌هسا هنگام فرار با عقب‌نشینی برای اینکه کینه 
ود را فرو نشانند وهم آنکه سربازانشان دست خالی بر نگردند تمام شهرها 
و روستاهایی راکه در سر راه آنها می‌باشد مورد غارت قرار می‌دهند» مگر 
این که طوری مسورد تعقیب قرار بگیر ند که فرصت غارت را نداشته باشند 
و معلوم نبود اگر والسردن عقب‌نشیتی عی کرد من می‌توانستم طوری او را 
تعقیب کتم که فرصت غارت نداشته باشد. 


۶ ۲1 سرزهین جاو ید 

نتیجه هیچ جنگث را تمی‌توان قبل از وقت به طور قطع تعیین کرد و 
هر قدر احتباط بکنند به جا می‌باشد. 

با اینکه در ارتش روم» انضباطی دقیق حکمفرماست حقوق سرباز 
روم ی کم است و آو نمي‌تواند یا آن حقوق امیدو ارباشد که در آینده زندگی 
کند. بعد از آن هم که به سن باز نشستگی برسد» باز همان حقوق را؛ بدون 
جیره به اومی‌دهند لذا استفاده‌هایی که ازحرفه حود می کند کمتر از زمانی 
است که مشغول خدمت بود. این است که امید سربازان رومی؛ برای اين که 
دارای بضاعت شو ند به غارت در جنگك می‌باشد و افسران هم که می‌دانند 
سر بازانشان به امید غارت به جنگث می‌روند» آنها را آزاد می‌گذارنسد که 
منگام جنگت» شهرها و روستاهای کشور خصم را مورد غارت قرار بدهند. 

یا این نقشه من ارتش روم را در قفای خود انداعتم و از ادس دود 
شدم و وقتی بین من و ادس فاصله‌ای زیاد به وجودآمد» حر کت قشون را 
آهسته کردم تا این که والرین که مرا تعقیب می کرد به من برسد. 

عیسویان به‌من اطلاع داده بودند که والرین هنگامی که درروم مشذرل 
بسیج شون بود تمام پیشوایان مذهبی مسیحی را کشت و از مسیحیان دیگر 
اگر ثروتمند بودند مبلغی گرفت و آنها را واداشت که از روم بروند» اما آن 
دسته از مردان مسیحی راکه دارای ثروت نبودند و نمی‌توانستند به او باج 
بپرداز ند اسیر نمود و آنها را به کشتی‌هسا برد و پشت پارو نشانید و بعد از 
اینکه پاروزنان را به عشکی منتقل کرد» اسیران عیسوی را هم به عشکی 
منتقل نمود و به آنها شمشیر داد تا اينکه برای وی بجنگند و عیسویان هم 
می گفتتد که هم کیشان آنها میل ندارند که برای والرین بجنگند و پاروزنان 
دیگر هم که به اجبار پشت پارو نشانیده شده‌اند بعید است که مایل باشند 
برای والرین پیکار کنند. 

من ایسن موضوع را به حاطر سیردم تا ایتکه در صورت امکان» از 
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عدم رضایت پاروزنان و بخصوص عیسویان استفاده نمایم و آنها را وادارم 
که تسلیم بشوند. اما هنوز نمی‌دانستم چگونه می‌توان پاروزنان عیسوی و 
در صورت امکان پاروزنان دیگر را وادار به تسلیم کرد. 

وقتی که توقف کردم بین اردو گاد و شط فرات قدری فاصله به وجود 
آوردم؛ چون‌آن فصل زماتی بود که‌امکان داشت شط فرات که درحال طفیان 
بود بیشترطغیان کند ولو در آنجاکه من بودم هرا صاف باشد وباران نبارد. 

چند بدار اتفاق افتاده که بدون اينکه باران ببارد» فرات طوری طفیان 
کرده که آب از بستر رودصانه خار ج شده و مقداری از اراضی را در دو 
ساحل پوشانیده است. 

علتش ایسن می‌باشد که در سرچشمه رود فرات واقع در آسیای صفیر 
باران می‌بارد و آنها که در آشورستان هستند چون ابر و باران را نمی‌بینند 
فکر نمی کنند که آب رودخانه بالا بیاید و دو ساحل را پپوشاند و کنار 
رودخانه می‌خوابند و يك وقت به ود می آیند و مشاهده می‌کنند که وسط 
آب هستند و اگر زود از بستر روخانه دور نشوند غرق حواهند شد.آن 
طغیان‌هسای غیر قابسل پیش‌بیتی بیشتر در فصل بهار روی می‌دهد و بندرت 
گاهی در فصل پاییز از آن طغیانها دیده می‌شود. 

گرچه به متاسبت این که اردو گاه من بارودخانه قاصله داشت.برداشتن 
آب از طرف سربازانم قدری مشکل بود اما در عوض آسوده خاطر شدم 
و می‌دانستم اگر رودخانه از بستر خارج شود آب اردو گاه مرا نخو اهد 
گرفت. 

آنجا که من توقف کرده بودم» منطقه تور بود وسکنه دو ساحل فرات 
می‌دانستند که سگك‌ماهی‌های دریای فارس؛ تا آنجا می آیند ام۱ به‌طرف شمال 
تمی‌رو ند و گرچه درچند فرسنگی شمال‌تور هم در رودخانه فرات سگت‌ماهی 
دیده شده؛" اما هرگ زکسی در منطقه ادس سک‌ماهی ندیده است و کسی 
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نمی‌داند به چه علت سگگ‌ماهی‌های دریای فارس تا تور می آیند و از آنجا 
به طرف بالا (شمال) نمی‌روند. 

نکته‌ای دیگر که بر سکنه محلی روشن است و ما هم می‌دانستیم ولی 
سر بازان رومی از آن بدوت اطلا ع بودند این است که هر زمان عده‌ای زیاد 
از افراد کتار رودخانه باشند شماره سگلماهی‌ها در رودخانه زیاد مسی‌شود. 
شاید به علت‌اینکه اف ادء مقداری زیاد ز باله در آن می‌ریزند شماره‌سگمامی- 
ها بیشتر می‌شود» چون آن جانوران درنده وا کول که هر گز سیر نمی‌شوند 
به جایی مسی‌رو ند که بتوانند بیشتر بخورند. ما از این موضوع اطلاع 
داشتیم لُذ۱ سربازان ما هنگامی که می‌خواستند از رودخانسه آب بردارند 
طوری بر می‌داشتند که دچار حمله کوسه ماهی نشوند. 

اما رومی‌ها که تاآنجا مورد حمله کوسه‌ماهی‌ها قر ار نگر فته‌بودندءنمی- 
دانستند که از آنجا به بعد هنگام آب برداشتن از رودخانه باید احتیاط کرد 
و نه فقط اسب‌های خود را وارد رودخانه می‌کردند و می‌شستند و سیر آب 
می نمودند بلکه خود نیز عریان می‌شدند و در رودخانه غوطه می‌حوردند» 
ولی بعد از اينکه عده‌ای از اسبهای قشون روم و عسودشان به هلا کست 
رسیدندء تجربه آموختند و دانستند که نباید بی احتیاطی کنند. 

منطقه تور که من در آن توقف کردم جلگه‌ای بود که گرچه موج نداشت 
ولی من می‌توانستم از ارابه‌عا و سوارانم در آن استفاده کنم و اردو گاه را 
طرری به وجودآوردم که پیادگان در شمال و ارایه‌ها و صواران در جنوب 
باشند و خود در وسط اردو گاه قرار گرفتم.. 

و الرین هم اردوگاه سیاه خود را در شمال اردو گاه من به وجود آورد 
ومن وقتی بربلندی قرار می‌گرفتم می‌توانستم خیمه ارغوانی رنگث والرین 
راکه عقایی بزرگث بر بالای آن نصب شده بود بییتم و نیز یمه لگات‌ها را 
مشاهده می کردم که به رن آبی یسود و بر بالای آن عقابی کوچك‌تسر از 


روم می‌خواست شاپور را به لیب یکشد! ۲ ۱۹۱۹ 


عقاب خرمه و الرین نصب کرده بودند. 

خیمه فرماندگان کوهورت!" به رنگگ زرد به نظر می‌رسید و دارای 
عقایی کو چکتر ازعقاب لگات‌ها بود- خیمه‌های دیگر رنگ‌های در خشنده 
نداشت و جز یمه والرین؛ خیمه‌ای به رنگث ارغواتی دیده نمی‌شد زیرا 
رومیها رنگك ارغوانی را مخصوص امپراطور می‌دانند وجز او کسی مجاز 
نیست که لباس ارغوانی بپوشد و در یمه ارغوانی استراحت کند. 

وقتیکسه سپاه روم یه نزدیکی اردو گاه مسن رسید» از ظهر فدری 
می‌گذشت وسربازان رومی با سرعتی زیاد؛ شرو ع به ساختن دیو اراطراف 
اردو اه خود نمودند. من کارهای سربازان رومی را در آن قسمت از 
اردو گاه که در شمال قرارگرفته بود نمی‌دیدم اما در جنوب اردو گاه رومیان 
که در شمال اردو گاه ما بود می‌دیدم که با شتاب مشغول بالا آوردن دیوار 
هستند. و مشاهده می‌ش دکه بدون خشت مالیدن دیوار میسازند و خالا وشن 
را مخاوط می‌کنند وقدری آب بر آننمی‌افز ایند و گل داروی هم می گذار ند 
و دیوار ار تفاع می‌گیرد و در بعضی از قسمت‌های دیوار برای‌آمد و درفت 
خسودشان چا باز می کنند. سرعت عمل سربازان آشکار می کرد که در آن‌کار 
ورزیده شد‌اند. 

از محلی که‌گل فراهم می‌شد تا محلی که دیوار را می‌ساختند چند نفر 
ایستاده بودند وگل را دست به دست به دیوار می‌رسانیدند و شخص یکه 
پای دیوار بودآن را می‌گرفت و روی دیوار می‌نهاد و وقتی دبوار ارتفاع 
پیدا می کرد و قدش نمی‌رسید که‌گل را بالای دیوار بگذارد روی چهار پایه 
قرار می‌گرفت. اگسر يك عده بنای حرفه‌ای می‌خخو استند دیوآری بساز ند 

۱ يك لژیون دومی دادای شش هزاد سر باز منقسم به سه کوهورن می‌شد وهر 

کوهورت. دادای دو هزار سرباز بود و يك کوهورت متقسم به ده ماتیپول 


عی‌گردید وهر ما نی‌پول. دادای دو یست سر باز ويك مانی پولء منقسم به دو سنتودی 
می‌شد و هر سنتوری» یکصد سر باز داشت - مترجم. 





۰ ۲ سرزمین جاوید 
نمی توانستند بباآن سرعت دیوار را بالا ببرند و مهارت سربازان بنا از بنا- 
های حرفه‌ای زیادتر بود. 

منوز رنگ آفتاب در آسمان تغییر نکرده بود که دیوار به اتمام رسید 
و سربازان بنا دست از کار کشیدند و من متو جه شدم که رومی‌ها در قسمت 
معرب اردو گاه خود دیوار نساختند چون کنار رودخانه بود و می‌دانستند که 
از آن طرف عطری آنها را تهدید نمی‌نماید وما می‌داتستیم که حتی با ارابه. 
های ود نمی‌توانیم از آن طرف اردو گاه رومیان را مورد شبیخون قرار 
بدهیم برای اینکه فصل بهار بود و هنگام فراوانی آب رودخانه فرات. 

بعد از اینکه دیوار بالا رفت من فکرشییخون زدن را از سربد ر کردم 
اگر دیوار اطر اف اردو گاه کو تاه بود شاید آن فکر در من قوت می‌گرفت»؛ 
اما با آن دبوار بلند ما نمی‌توانستیم هنگام شب به رومی‌ها حمله کنیم لیکن 
ممکن بسودکه‌آنها به مبا حملدور شوند و گرچه ما هم بدد از دیدن رومی‌ها 
اردو گاه خود را محکم کردیم» اما اطراف اردو گاه ما دیوار وجود نداشت 
و ممکن بود شبی سخت را در پیش داشته باشیم. 


نبرد بزر کك ای رانیان و در ومیان در کنار فرات 

آن شب شب چهل وپنجم بعداز آغازبهار سال دویست و شصت بعد 
از میلاد بود و فسرماندهی اردو گاه عرا «آرمتی» از مردم گیل داشت که به 
طور شوعیآنان را عورنده به رنگث سرخ مي‌نامند (بعنی برنج سرخ 
رنگک که در قدیم در گیلان‌کاشته می‌شد و غذای اصلی مردم بود) و او مردی 
شجاع و باهوش بود و می‌دانست که در آن شب مسئولیتی بزر گث بر عهده 
دارد» چون بعید نبود که واارین در آن شب به من شبیخون برتسد. من به 
آدمتی اعتماد داشتم و می‌دانستم در صورتی که والرین شبیخون بزند او 
هرچه کردنی است خواهد کرد. 

فرمانده ارابه‌های جنگی من «شاندر کلعن» بود و او می‌دانست که در 
آن شب باید برای بسه حر کت در آوردن ارابه‌ها آماده باشد و شاندر کاهن 
علاوه بر این که يك فرمانده لابق بود درپرورش اسب‌های ارابه ورانندگان 


آن مهارت داشت. 


۲۲ ۲۳ سرزمین جاو بد 


فره‌انده سو ارانم «اردشیرس‌ای‌من» در آن شب مثل فرمانده ارایه‌های 
جنگی توبره بر سر اسب‌ها زد و می‌دانست که اگر والرین به ما حمله کرد 
پاید سواران را به حر کت در آورد. 

با این که در آن شب در انتظارحمله دشمن بودم» سربازان را بیخو اب 
نکردم» چون می‌دانستم که درگاه در آن شب رومی‌ها بسه ما شبیخون تزنند 
روز بعد روزجنگث خواهد بود و هرگاه سربازان بیدار بماننده روز بعد به 
علت خستگی نخواهند توانست بجنگند ولی من وافسران در آن شب بیدار 
ماندیم نا اگر والرین شبیخون زد غافلگیر نشویم. 

من تا موقمی که احتمال داشت رومسی‌ها به ما شبیخون بزنند اطراف 
اررو گاه حر کت می کردم ومی‌خو استم بدانم که وضع نگهبانان مرتب هست 
یا نه؟ 

ما در آن شب با اینکه عیلی کوشیدیم که از روهیان اسیر بگیریم و به 
وسیله آنها از وضع قشون والرین بیشتر کسب اطلاع کنیم موفق نشدیم. 
عیسوی‌ها راجع به قشون والرین خیلی به من اطلاع داده بردنده معهذا من 
ميل داشتم که اززبان اسیر ان راجع‌به‌قشون ا«پراطورروم بیشتر کسب اطلاع 
کنم اما رومیان که اطراف اردو گاه خود حصار به وجود آورده بودند و 
می‌دانستند که نخو اهیم توانست به آنها شبیخون بزنیم» ضروری نمی‌دانتند 
که سربازان گشت نود را در خارج از اردو گاه دچار حطر کنند. 

سربازان گشت ما تا بامداد بين دو اردو گاه مشغول حر کت بودند تا 
این که اگر سپاه والرین به حر کت در آمد به ما اطلاع یدهند و در صورت 
امکان اسیر بگیرند. 

تو ای رهگذ رکه این کتیبه را می‌خوانی: اگر ازفن جنگثآگاه باشی 
می‌گویی چرا بعد از ابسن که روه‌یان اطراف خود دیوار کشیدنسد من سپاه 
والرین را محاصره نکردم تا اینکه سر باز انش ازپا در آیند ومجبور به‌تسلیم 


نبره بز رگ ایرانیان ۰.9 ۲0 ۱۵۲۳ 


شوند؟ لذا می‌گویم که من به دو عات اردو گاه والرین را محاصره نکردم: 

اول اینکه می‌دانستم که رومیات که در احداث اردو گاه تجربه‌ای زیاد 
دار ند می‌داند که بعداز اینکه دیواری اطراف خود به وجود آوردند ممکن 
است که حصم از آن دیوار استقاده کند و آنها را محصور نماید و راه‌گریز 
نداشته باشند و ازگرستگی و تشنگی از پا در آیند. این است که دیسوار دا 
طوری می‌سازنس دکه پتو انند به سرعت آن را ويران نمایند و بسا صفوف 
جنگی پیکار کنند و در هر لژیون دومی» برای و بران کردن دیو ارء وسایل 
هست ۰ 

دوم اینکه مسن در آن موقع فقط می‌توانستم از سه طرف اردوگاه 
والرین را محاصره کنم و از طرف مغرب یه مناسبت وجود شط قادر به 
محاصره او نبودم و او از راه شط خود را از محاصره نجات می‌داد و ایین 
در صودتی بودکه نمی‌خواست دبو ار را ویر آن کند و با آرانش جنگی با 
من بجنگد. 

عاقبت شب سخت گذشت و روز دمید و آن شب از ايبن جهت برای 
من و افسرانم سخت بودکه از لحاظ جنگ در حسال انتظار بودیم و گرنه 
مسردان جنگی از پیکار نمی‌ترسند و همین که روز دمیسد حال انتظار من و 
افسرانم از بین رفت برای اینکه می‌دانستیم که روزجنگ فرا رسیده است. 

صدای موزيك نظامی رومیها قبلازما برعاست ومن براثراطلاعی که 
از وضع سپاه روم داشتم می‌دانستم که لویون‌های رومی بعد از بیدار شدن 
از درون حصار عارج می‌شوند و انتظار نداشتم باآن سرعت از درون 
حهار خار ج شوند و صفوف جنگی خود را بیارایند. 

من از دور می‌دیدم که سربازان رومی که در جناح راست والرین 
نرديك شط قرارگرفته‌انند پیلا در دست دارند. در دست سربازان جستاح 


چپ والرین سلاحی بودکه من تا آن روز در دست رومیها ندیده بودم وبعد 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


از اینکه ما به رومیها نزديك شدیم معلوم شد که صلاح صربازان جناح چپ 
والرین پیکان سه شاخ است. 

در جناح راست و چپ والرین سربازان لژیون بودند وازروی لباس 
متحدالشکل‌شان شناعته می‌شدند اما در قلب سپاه روم سریازانی بدون 
لباس متحدالشکل دیده می‌شدند وهمه تیزه داشتند ومن حدس زدم‌سربازان 
قلب سپاه همان چريك می‌باشند که از پاروزنان کشتی‌ها تشکیل شده است. 

مسن نتوانستم بفهمم چرا والرین سربازان چريك را در قلب سپاه جا 
داده و قکر کردم خواستهآنها را در جابی قر اربدهد که نتواند سستیکنند یا 
بگر یزند. 

چون قشون والربن زود صف‌وف خود را آراست فکر کردم که قصد 
حمله دارد؛ اما یعد از آراستن صفوف» رومیها که منجنیق‌های خود را مقابل 
سپاه قر ار داده بودند حمله نکردند. 

وضع جبهه من این طور بردکه ارابه‌های جنگی را در جناح راست 
خود قسرار داده بسودم و شاندر کاهن کماکان فرماندمی ارابه‌های چنگی را 
داشت. سواران به فرماندهی «اردشیر مای‌من» در جناح چپ من بودند و 
من با پیادگان در قلب مپاه بسودم و در عقب قشون ذخیره‌ای از پیادگان و 
سواران داشتم. 

سپاه والرین در طرف شمال من بود و در آن بامداد هیچ بك از دو 
سپاه از آفتاب تاراحت نبودیم. 

از دور در عقب هر منجنیق يك تبسه کوچك دیده می‌شد و به زودی 
دانتم که آن تپه از سنگ‌هابی به وجودآمده که بایستی به وسیله منجنیق‌ها 
پرتاب شود و سپاه روم آن سنگها را روز قبل گرد آورده و در بامدلدآن روز 
مقایل جبهه قرار داده بود. 

در دو طرف تا چشم‌کار می کردء مقابل سپاه روم» ءتجنیق مستی‌دید و 
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من از روی تخمین شماره منجتیق‌ها را پانصد دانستم و فک ر کردم که هسر 
لژبون با بیست و پنج منجتیق و ارد جنگ شده است. 

بعد از اینکه «اشم‌وهو» را بر زبان آوردم و برخود دمیدم به جناح 
چپ خود کد سواران بودند امر کردم که تظاهر به حمله کنند. منظورم از 
تظاهر این بودکه به ارزش جنگی سنگباران »نجنیق‌ها پی‌ببرم و متوجه شدم 
که سنگت منجتیق‌های رومی» قبل از اينکه جنگث واقعی شرو ع شود و 
سربازان من با سر بازان دشمن تماس حاصلکنندء عده‌ای زیاد از سربازان 
مرا خواهد کشت 

من با سواران خود ذمی‌تو انستم قشون امپراطور روم را دور بسزنم 
برای اینکه جناح راست او کنار شط فرات قرار داشت. با ارابه‌های جنگی 
خود هم نمی‌توانستم جناح چپ واارین را دود بزنم بسرای اينکه والرین 
جناح چپ نود را (جناح شرقی خود را) به يك رشته از تبه‌ها ی کم 
ارتفاع و طولانی چسپانیده بود. 

بدون تردید او که در گذشته لگات وفرمانده لژیون بود اطلاع داشت 
که ارابه‌سای جنگی من وقتی به کار بیفتد خیلی موّثر واقع می‌شود و وقتی 
ارابه‌های جنگی مرا مقابل جناح چپ خود دید آن جناح را تاآن تبدها 
امتداد داد تا اینکه ارابه‌های من نتو اند جناح چپ اورا دوربزند واز عقیش 
سر بدر آورد. 

يك بدارگفتم دو جنگ هر گز ببه هم شبیه نمی‌شود و هسر جنگث با 
جنکك دیگر تفاوت پیدا سی کند و اگر زمین میدان جنگ تفاوت نسداشته 
باشد آن که يك‌بار با يك سپاه می‌جنگد مرتبه دوم به فنون او پی‌امی‌برد. 

رومیها هم آن روز جناح چپ خود را یه ته‌ها و جناح راست را بسه 
رودخانه متکی کردند تا اینکه ارایه‌عای من نتو انند آنها را دور بزنند. 

ای رهگذر ت و که این نوشته را می‌عوانی همکن است فک رکنی بعد 


۶ ۲1 سرزمین جاوید 


از این که رومیها به ارزش ارابه‌های جنگی در میدان پیکار پی‌بردند برای 
چه درصدد بر نيامدند که از آن ار ابه‌ها بسازند و مثل گذشته به سر بازان پیاده 
لویون اکتفا نمودند؟ 

علتش این است که در روم امپراطورها طوری با سرعت تجدید 
مسی‌شدند که هیچ امپراطور فرصت به دست نمی آورد که کاری بکند و 
همین که قدری از امپراطوری او می گذشت» پیش از اينکه بتواند کاری 
بکند» به قتل می‌رسید و دیگری جایش را می‌گرفت و از بین امپر اطوران 
روعکه تا این زمان در دوران ساطنت من می‌زیستند فقط يك امپراطور در 
صدد بر آمد که برای ارتش روم ارابه جنگی بسازد و او جالینوس است که 
هنگام ن-وشتن این کتیبه حیات دارد و چون دوران امپراطوری او بالنسبه 
طولانی شده توانسته است که برای ارتش روم ارابه جنگی بسازد. 

در آن روز به طوری که گنتم دور زدن جبهةً والرین امکان نداشت و 
من بسایستی از جلو یه جیهه امپراطور روم حمله‌ور شوم و آن را در هسم 
بریزم و برای آغاز حمله بایستی منجنیق‌ها از کار بیفند. 

در آن روز سربازان سپاه من» از اقوام متعدد کشورهای شاهنشاهمی 
من بودند. از آتروپاتن (آذربایجان) تیر اندازانی قوی در سپاه سن حضور 
داشتند. ازسرزمین تالج (طالش) مردانی قوی در سپاه من بودند که ترجیح 
می‌دادند باگرز بجنگند. 

يك عده از رانندگان ارابه‌های من اهل گدروزیا (بلوچستان) بودند و 
دسته‌ای دیگر از رانند گان ارابه‌ها از سرزمیین سکستان (سیستان) و همه 
پهاو آن به شمار میآمدند چرن يك مرد ضعیف نمی‌تو اند هشت رشته عنان 
چرم گاو چهار اسب سر کش را که هريك پنج ذرع طول دارد به دست 
بگیرد تا چه رسد به اینکه اسب‌های سر کش ارابه را مطیع نماید. 

در قشون من عده‌ای زیاد از پیادگان هو آرن (منطقه مرکزی ایران که 
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کرسی آن ایوانکی بود) حضور داشتند و صواران در انسویان (قهستان در 
جنرب خر اسان) وسوارات پارس و کارامیسن درسپاه من حدمت می کردند. 
در بین پیادگان من مردان مازندرانی و هیر کانی (گر گانی) حضور داشتند و 
شمشیرزنان و تیرزذان کرد و صو اران کمندانداز باحتری (شمال خراسان) و 
کوشانی پیکار می کردند. 

همه آنها دارای اسلحه عادی سپاه من بودند اما هر دسته‌ای از آنان 
تسرجیح می‌دادند که با سلاح مطلوب خحود بجنگند و من آنها را مجبور 
نمی کردم که برخلاف میلشان سلاح دیگر را انتخاب نه‌ایند. 

ای‌رهگذر که این کتیبه را می‌عوانی اگر مردی جنگی نیستی بدان که 
وقتی در يك سپاه سلحشوران از اقوام متعدد باشند ارزش جنگی آنها يك 
انندازه نیست و همه در به کار بسردن يلك سلاح مهار ندارند. در سپاه من 
نیز چنین است. نه ارزش جنکی افراد يك اندازه است و نه همه می‌تو انند 
سلاحج واحدی را به کار ببرند. 

مجموع سرباز ان من در آن روز یکصد و چول هزار سرباز بودو من 
یکصد و ده هزار تن از آنها را در جبعه قرار داده بودم و سی هزار پیاده و 
سوار در ذخیره بودند. 

«اردشیر مای من» را احضار کردم و گفتم از بین سواران دایر و سرء 
سخت خود پانصد نفر را بسرای حمله مقدم و دویست و پنجاه نقر را برای 
حمله مور انتخاب کند. سواراتی که باید مقدم بر حمله شوند؛ در حدود 
امکان باید وسایسل تخریب و آتش زدن را یا عود ببرند و چوب منجنیق‌ها 
چون خشك است وقتی روغن روی آن بربز ند زودآتش می‌گیرد و من بر 
ترك هر يك از سواران تو که باید مقدم بر حمله شوند يك پیاده می‌نشانم که 
حامل روغن و مشعل باشد و به محض اینکه به مثجنیق رسید روغن روی 


آن پریزد و آتش بزند و سوار هم با تبر به منجتیق حمله‌ور شود. 


۳۸ (۲ سرژمین جاوید 


بعد از ایین پانصد سوار؛ ت-و دویست و پنجاه سوار دیگر را هم 
پفرست تا اینکه منجنیق‌ها را از بين ببرند و بعد از این دویست و پنجاه 
نفر» تمام سپاه به حر کت درمی آید و فاصله بین حر کت دسته اول سواران 
و دسته دوع و تمام قشون باید کم یاشد تا اینکه خصم نتواند تماع سواران و 
پیادگان ما راکه برای از کار انداحتن منجتیق‌ها رفته‌اند معدوم نماید وما هم 
از حیرت دشمن براثر اژبین رفتن منجتیق‌هایش استفاده نمالیم وحمله کنیم. 

سپاه روم؛ همچنان تسوقف کرده بود و نشان می‌دادکه میل به حمله 
ندارد و منتظر حمله ما می‌باشد و عقاب‌های رنگار نگ بالای سرسریازان 
دیده می‌شد. 

من انتظارداشتم که علامت‌حضور والرین را درقلب سپاهش بینم ولی 
ندیدم و بعدازقدری تفحص عقاب واارین را درجناح راست او دیدم وشاید 
وی نخواسته بود بین پاروزنان کشتی‌ها کهآنها را چون سرباز و ارد میدان 
جنگ کرده بود باشد وبهترآن می‌دانست که بین سر بازان لژیون بسر ببرد. 

من به فرماند گان قسمت‌ها امر دادم که تا سواران برای از کار انداعتن 
متجنیق‌ها به راه افتادند آنها آماده برای حر کت باشند. چون تردیدی وجود 
نداشت که سواران داوطلب برای از کار انداختن منجنیق‌ها به تیر بسته می- 
شوند آنها را زره پوش کردند. 

بر ترك هرسوار؛ يك پیاده دیده می‌شد که ظرفی روغن را با يك مشعل 
فروزان حمل می کرد و وظیفه پيادگان این بود که وقتی به منجئیق رسیدند» 
وضع سواری که حامل آنها می‌باشد هرطور باشد» روغن را دوی منجتیق 
بریزند و آتش بزنند واگر مجبورشدند قدم بر زمین بگذارند» با سلاحی که 
با خود دارند بجنگند تا اینکه دیگران» که دست بسه حمله زده‌اند» از عقب 
برسند و به آنها كمك کنند. 


وقتی که جناح چپ سپاه من تظاهر به حمله کرد دیدم که منجتیق‌های 
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رومی با چه سرعت سنگث پرتاب می کردند. با این که جناح چپ من فقط 
تظاهر به حمله کرد‌تااینکه عکس العمل رومیهانمایان شود هرگاه سواران 
«اردشیر مای‌من» مر اجعت نمی کر دند؛‌عده‌ای زیاد از آنها به‌قتل می‌رسیدندء 
لذا وقتی که سوار ان داوطلب به راه افتادند تا ابن که منجنیق‌های دشمن را 
از کار بیندازند» من پیش‌بینی کردم که نیمی از آنها قبل از این که خسود را 
به منجنیق‌ها برسانتد؛ از پا در می‌آیند. اما این‌طور نشد و تلفات سواران» 
قیل از رسیدن به منجتیقها کمتر از آن بودکه من پیش‌بینی می کردم ودانستم 
چرا تلفات آنها قبل از دسیدن به منجتیق‌ها کم شده است. 

هنگامی که جناح چپ من با تظاهر بسه جماه پبه حسر کت در آمسد 
سواران طبق روشی که در حمله دارتسد در کنار هم به حرکت در آمسدند و 
بین يك سوار و سوار دیگر» فاصله‌ای و جود نداشت مگر به اندازه‌ای که 
هر سوار بتواند شمشیر با تبر خود را به حرکت در آورد. 

این است که هسر سنگ که از هر منجنیق پرتاب می‌شد بسه یکی از 
سواران يا اسبها اصابت می‌نمود وبدان می‌مانست که «نجنیق‌داران» دیواری 
را مقابل خود ببینند و بدانند هر سنگث که از منجنرق پرتاب شود ناگزیر: به 
آن دیر ار اصابت خواهد کرد. 

اما وقتی سواران داوطلب به راه افتادند به تفریق حر کت می کردند 
و بین هر سوار و سوار دیگر» فاصله‌ای وجود داشت و قسمنی از سنگها به 
خحطاً می‌رفت و يك قسمت از سواران هم به دستور اردشیرمای من به جای 
اینکه به طور مستقیم به سوی منجنیقها بروند و درست مقابسل آنها قسرار 
بگیر نسد به طور مورب به منجنیقها نزديك می‌شدند و »نجنیقدار ان نمی- 
توانستند به همان سرعت که سواران نزديك‌می‌شدند متجنیق را به راست با 
چپ متوجه نمایند تا اینکه بتوانند سوار را هدف سنگث قرار بده‌ند. 


وقتی سواران مسا به «نجنیق‌ها رسیدند و شروع به عسرابی کردن-د» 
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رومیها کوشیدند که آنها را معدوم کنند و اسپشان را به هلااکت بسرسانند و 
بعد به‌آنها <هلهور می‌شدند و در آن موقع روغن و مشعل پیادگانسی که ببا 
سو اران رفته بودند» بیش ازتیر سواران برای از کار انداختن منجنیفها موثر 
واقع شد. چون کافی بودکه روغنی راکه در آن فصل‌گرما مذاب بود روی 
منجنیةها بریز ند و شعله مشعل را به آن نزديك کنند تا اینکه يك مر تبه مشتعل 
گردد و آن وقت خحاموش کرد آتش برای روهیان دشوار می‌شد چون شط 
فرات دور بود و تاآب از رودخانه بیاورند و روی منجنیق بریزند از آن 
غیر از شا کستر باقی نمی‌ماند و طوری منجنیقها به سرعت مشتعل گر دید که 
ضرورت نداشت دسته دوم از سواران داوطل ب که بسه راه افتادند با خود 
پیاده بیرند و من که فهمیدم منجنیقها تقریباً از کار افتاده فرمان حمله عمومی 
را صادر کردم 

تاآن روز ندیدم که برحورد دوقشون يك چنان تصادم شدید به وجود؛ 
بیاورد. ارابه‌های ماء چون باد به‌سوی جناح چپ قشون و الرین به حر کت 
در آمدند» ابا در آنجا برای بار اول به سلاحی برخوردکردند که تاآن 
موقع در دست رومیها ندیده بودیم و آن نیزه‌های سه شاخه و بلند بود. 

علوم می‌شد که والرین که متوجه شده ارایه‌های جنکی من در جناح 
راست من می‌باشد سربازان جناح‌چپ خودرا با آن سه‌شاخه‌های بلند سلح 
کرده تا این که جلوی ارابه‌های مرا بگیر ند و «سورین» از سرداران من که 
عبسو ی است» به من گفت که آن نیزه‌های سه‌شاخه در جنکث گلادیاتورها در 
سپركگها مورد استفاده قرار می‌گیرد» اما دسته‌اش به بلندی دسته نیزهایی که 
در دست سر بازان رومی دیده می‌شود یست. 

آنها نیزه‌های بلند وسه‌شاخه نحود را در سیته با شکم اسپ‌های ارابه 
فرو می کردندو ارابسه را از کار می انداختند و گرچه سرنشین‌ها بسه سوی 


سربازان رومی تیر می‌انداختند و سعی می‌نمودند که آنها را از راه ار آبه‌ها 
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دور کنند اما نمی‌تو انستند راه عبور ارایه‌ها را به سهولت بگشایند. 

لیکن چساره‌ای غیر از ایسن نبود که راه ارابه‌هاگشوده شود و آنها 
بگذرند چون به طوری که‌گفتم وضع اراضی در آنجاکه جناح راست من 
و جناح چپ والرین محسوب می‌شد طوری بودکه ارابه‌های من بایستی به 
حسط مستقیم راه حود را بگشایند و بروند و نمی‌تو انستند که جنساح چپ 
والرین را به مناسیت وجود نپه‌ها دو بزنند. 

در جناح چپ من حمله سواران» با مقاومت شدید سر بازان لژیون- 
های والسرین مواجه شده بود و آنها با پیلا» یعنی نیزه که‌گاهی‌کار زوبین را 
می‌کرد؛ جلوی سواران مرا می‌گرفتند یا اینکه با شمشیر از عبور سوارانم 
ممانت می کردند و با اینکه کشته می‌دادند» معهذا بعضی از سواران من 
که اهل کوشان با با کتریا بودند و گفتم در کمنداندازی مهارت داشتند موفق 
می‌شدند که يك سرباز لژیون راگرفتار حلقه کمندکنند وهمین که يك سرباز 
حصسمگرفتار کمند می‌شد سو ار کمندانداز بدون معطلی اسب را بسرمی- 
گردانید ورکاب مسی کشید و سریساز لسژیون که می کوشید خود را از کمند 
برهاند بر زمین کشیده می‌شد. 

وی درصدد بر می آمد که با شمشیر یا کار د نحود طذاب کمند را قطع کند 
اما از عهده بر نمی آمد» بر ای اينکه در کوشان و با کتر یا طنابهای مخصوص 
کمند را با الیاف فلزی می‌بافند تا اینکه مردگرفتار نتو اند با شم‌شیر یاکارد 
آن طناب را قطعکند و خود را رها نماید و در بعضی از قسمتهای ممالك 
من حتی با فلرات حالص بدون الیاف پثیه با پشم طتاب می‌بافند و می‌توان 
آن طناب‌ها را مانتد طنایهای پنبه‌ای یا پشمی حلقه کرد و گره زد" 


۱ هنوز دد یزد این نوع طنابها بافته می‌شود که مثل طناي معمو لسی آن دا 
حلفه می کتند و گره می‌زنند و قا این او ار به اسم زنجیر بزدی معروف یود 


متر جم» 
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سواری که می‌توانست یکی از سرباژان دشمن را به کمند در آورد به 
دو جهت شتاب می‌کرد که وی را از میدان جنگث خارج نماید و به عقب 
جبهه برساند؛ یکی اینکه برای او يك میاهات بود و درترفیع وی اثرداشت 
و دوم اینکه اورا به عقّب جبهه منتقل می کرد تا اینکه ازاو راجع به نیروی 
دشمن تحقیق کنند و اطلاعات قابل استفاده به دست پیاورند. 

اما در قلب میاه که مسن در آنجا بودم پیادگان نیرومند من به طور 
مح-وس پیشرفت عی کردند برای اينکه والرین درقلب سپاه ود پاروزنان 
کشتی‌ها راکه يك نیروی چریکی به شمار می آمدند قرار داده بود و آن‌ها 
ورزیندگی و عونسردی سربازان لژیون را نداشتند و چون قسمتی از آنان 
عیسوی ب-ودند و می‌دانستند که من حامی عیسویان هستم» همین که خود را 
از تحت مراقبت دی‌سنی‌رومی؛ بعنی ده‌باشی لژبون‌های رومی به دود می- 
دیدند» تسلیم می‌شدند و من سپرده بودم که صربازان سا هر عیسوی راکه 
تسلیم می‌شود بدون درنگث به عقب جبهه برسانند و او را تحت سر پرستی 
آفسر ان سورین که عده‌ای از آنها در قسمت ذتیره هستند بگذارند. سربازان 
من می‌دانستند وقتی يك عیسوی از قشون والرین تسلیم می‌شود نباید او را 
به چشم اسیر نگربست, بلکه باید او را چون يك مهمان دانست. 

يك وقست از طرف چپ من صدای سرود لژیون بسرنعاست و چند 
لحته دیگر از طرف راست همان سرود به گوش رسید و من می‌دانستم که 
لژیون‌های رومی وقتی در میدان جنگ آن سرود را می‌خوانند موزيك هم 
می‌ز نند و هر لبون رومی دارای يك دسته موز يك مي‌باشد. 

با اینکه در میدان جنگث بودم» مهیج بودن آهنگگ سرود دومی درمن 
اثر می کرد و چون زبان رومی را می‌دانم می‌فهمیدم که سریاز ان لژیون چه 
می‌خو اند ومی‌دانستم که ترجیع‌بند صرود لژیون این است: «عقاب‌ها نشان 
پیروزی است و در همه جا دشمنان روم لکدمال ما هستندع. 
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سرود لزیون خیلی دیمی است ويك سناتور کة لگات (یعنی فرمانده 
لژیون) بود در دویست وپنجاه سال قبسل از میلاد مسیح آن را سروده و دز 
این ت-اریخ پانصد و ده سال از زمان سرودن‌آن مسی‌گذرد و در قدیم تمام 
ستانورهای روم لگات بودند. تا اینکه از فنون جنگث اطلاع داشته باشند و 
اسم آن سناتور که ترانه لویون راسرود «کاتو» بود. لژیون‌های دومی قبل از 
جنگ سرود سی‌خوانند؛ اما بعد از اینکه جنگث شروع شد سرود از آنها 
شنیده نمی‌شوده زیرا اشتغال به جنگث مانع از خواندن سرود است و اگر 
حس کنند که کار جنگ سخت گسردیده سرود مسی‌خواتند تسا اینکه افراد 
سست را قسوت بخشند و استقامت سربسازان زیادتر بشود و چون ۰شنول 
خحواندن سرود بودند معلوم می‌شد که فشار ما بر آنها زیادتر شده است. 

من بر ای شاندر کاهن فر مانده ارابه‌های جنگی و اردشیرمای‌من فرمانده 
سواران دستور صادر کرده بودم که هرطور شده باید نیروی پایداری دشرن 
را درهم بشکنند. به آنهاگفته بودم که شما سوار هستید و سربسازان رومی 
پیاده و اولین بارهم نیست که با رومیها می‌جنگید و از ارزش جنگی آنهسا 
اطلاع دارید و اگر نتوائید بر آنها غلیه کنید» دلیل بر این است که سربازان 
ود را وادار به فداکاری نکرده‌اید و من می‌دانم شما دارای ارابه ران‌ها و 
تیر اندازان و سواران دلیر هستید. اما هر قدر سرباز دلیر باشد اقسران باید 
آنها را تشجیح کنند و روحیه‌شان را تقویت نمایند تا اینکه سرباز در میدان 
جنگك» جوهر سلحشوری خود را بروز بدهد. 

آنها هم سربازان را تشجیع کردند و فشار ارابه‌ما و سواران مسن بر 
لژیون‌های رومی بیشترشد ورانندگان ار ابه‌هایمن؛ درحالی که سر نشین‌های 
آنان تیر اندازی می کردند طوری ارابه‌های حود را به طرف‌سرباز ان روعی 
می‌ر اندند که تصو رمی‌شد هر گاه دی از آهنین هم‌باشد از آن‌عیورعواهند کرد. 

يك وقت من حس کردم که در جناح راست والرین که سوارانعا می- 
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کوشیدند آن را متلاشی کنند» يك واقمه غیر عادی بعنی غبر ازوقایع جنگی 
اتفاق افتاده و بعد گزارش اردشیرمای‌من فرمانده سو اران به من رسید که آب 
رودحانه بالا می‌آید. با اینکه من شب قبل به احتمال بالا آمدن آب رودخانه 
اردو گاه حود را دور از فرات قرار داده بودم انتظار نداشتم که در آن روز 
آپ رودخانه بالا پیاید. 

تا چشم‌کار می‌ کرد آسمان صاف بود و هر کس می‌فهمید که در آن 
نزدیکی باران نباریده بلکه بارانی شدید که در سرچشمه رود فرات در کوه 
ازل شده آب رودخانه را با سرعت بالاآورده است. طوری آب باسرعت 
بالا آمد که رومیها و سواران ما مجبور شدند که کنار رودخانه را رها نمایند. 

در منطقه ادس وضع رودجانه فرات طوری است که آب رودخانه 
هنگام طغیان بیشتر به‌ساحل شرقی که آن روزمردان جنگ بود سوارمی‌شود. 

رود قرات هر سال در فصل بهار طغیان دارد و آب» در منطقه ادس» 
قسمتی از ساحل را می‌پوشاند اما نه به طوری که تولید زحمت نماید و آن 
فسمت از ساحل فرات که در فصل بهار پوشیده از آب می‌شود زودگلآلود 
می‌گردد. 

طغیان آن روز طغیان غیرعادی قرات بود چون بر آثر گذختن چهلو 
نج روز از بهار آب رودخانه فرو کش کرد: اما همین که آب بالا آمدء منطته 
ساحلی رودخانه به سرعت» چون باطلاق گردید و سواران ما نمی‌توانستند 
در آنجا بجنگند و پیادگان دومی نیز قادر نبودند در آن منطقه بجنگند. 

جبهه و السرین که تاآن وفع تا کنار رودخانه امتداد داشت جمع شد 
و به طرف مشرق» متراکم گردید. سواران من هم مثل پیادگان دومی به 
طرف مشرق متوجه شدند و من مجبورگردیدم قلب سپاه خود را به طرف 
مشرق جا به جا بکنم تا اینکه سواران من برای جنگت» جا داشته باشتد. 

طوری آب با سرعت بالا می آمد که قلعه‌ای را که عصر روز قبسل 
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سربازان رومی کتار رودخانه ساخته بودند گرفت و دیدم که جریان سریع 
آب از شمال به طرف جتوب دیو ارهای آن قلعه عوقتی را که از کل ساخته 
یودند و استحکام هم تداشت ويران کرد. 

تاقل از بالا آسدت آب رودخانه وضع ما بعد از اینکه ارابه‌ها و 
سواران من فشار آوردند خوب بود ولی بعد از اینکه آب بالاآمد و دو 
جبهه به حکم اجبار از عرض ود کاستند» وضع ارتش من طوری شد که 
ارایه‌ها نمی‌توانستند از امکانات خود استفاده کنند» زیرا بر اثشر تنگت شدن 
جبهه بایستی در تبه‌ها به سربازان لژیون‌ها حمله کنند و حمله ارایهها در 
ه‌ها از لحاظ جنگی برای مسن بی‌فایده بود چون از يك طرف تاهمواری 
زمین حرکت ارابه‌ها را بسیار مشکل و در بعضی از نقاط غیرممکن می کرد 
و از طرف دیگرء سربازان لژیرن‌های رومی ازناهمواری‌های زمین استفاده 
می کردند و پتهان می‌شدند و با نیزه‌های سه‌شاخه بلند ود ارابه‌دای مرا 
از ح رکت می‌انداختند. 

سواران من همم بسر ار تراکم لژیون‌ها در يك فضای محدود ته 
می‌تو انستند صقوف آنها را بشکافند و نه می‌توانستند آنها را دور یزنند زیرا 
قادر نبودند از آب عبور نمایتد و از پشت پیادگان لزیون سر به در آورند. 
چون جنگ دو صنف برجستة ارتش من که امیدوار بودم بیشتر به وسیلة 
آن‌ها قاتح شوم مشکل شد. فرمان عقب‌نشینی عمومی را صادد کردم تا 
این که از آن منطقه که آب» در مغرب و تپه‌ها در مشرق» يك وضع مشکل 
برای من پیش آورده یود خسارج شوم و به طرف جنوب بروم و به جایی 
برسم که ته آب برای من تولید زحمت کند نه تیععاء 

به قرمائده ارایه‌ها و سو اران گفتم که عقب‌نشینی باید با انتظام صورت 
بگیرد چون ما بعد از عقب‌نشینی از آن منطقه ممکن است همان روز با 
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من اطلاع داشتم که اگر از آن منطقه تعارج شوم و یه طرف جنوب 
بروم به جایی می‌رسم که بستر فسرات عسق پیدا می کند و آب طنیان را 
عی‌گذراند و گرچه باز قسمتی از آب ساحل را فرا می‌گیرد ولی نه به 
طوری که يك منطقه وسییع ازساحل شرقی در آب غرق شود وحمله سواران 
مرا متعذر نماید. 

مسن تصور نمی کردم که و الرین بعد از عقب‌نشینی من فکر کند که من 
قرار می‌کنم» چون او که قبل از امپراطور شدن لکات بسود مسی‌فهمید که 
عقب نشینی غیر از گریختن است. معهذا تردید نسداشتم که وی مرا تعقیب 
خمسواهد نمود و همین که من به جایی رسیدم که بسرای جنک مناسب بود 
توقف می کنم و حمله را تجدید می‌تمایم. 

وقتی شرو ع به عقب‌نشینی کردیم»من که در قلب مپاه بودم بانگهبانان 
خحود یا آخرین دسته پیاده به راه افتادم و يك پیلای رومی که لابد از یازوی 
نیرومند یکی از سربازان رومی پرتاب شده بود به اسب من اصابت کرد و 
آن حیوان را از پا اندانعت و قبل از اینکه پای من زیر تنه اسب برود خود 
را از لاشه آن حیوان دور کردم و برای من يك اسب دیگر آوردند و سوار 
شدم و دیدم که سربازان رومی در عقب ما به حرکت در آمدند. 

خحط سیر سپاه من نیز مثل خحط سیر سپاه رومی» کنار رودخاته فرات 
بود چون من نیزمال وااردن نمی‌توانستم سپاه خود را از رودخسانه دور 
کتم زیرا در آن منطقه غیر از رودخانه فرات هیچ منبع آب نبود و اگر 
آرتش خحسود را از رودخانه دور می کردم و و ارد دشت‌های مسطح شرقی 
می‌شدم همه از تشنگی به هلاکت می‌رسیدیم. 

چون سپاه من تحت تعقیب دشمن بود» طوری ح رکت مسی کردم که 
هر گاه والرین حمله کند پتوانم دفاع نمایم و آرايش راءپیمایی نداشتم و با 
آرایش جتگی عقب‌نشینی می کردم و به همین جهت ح رکت مپاه من سریع 
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نبود معهذا قبل از اينکه رنگگ تور خورشید بر اثر نزديك شدن افق مغرب 
ارغواتی شودهبه جایی که می‌خواستم رسیدم و به سردار ان خود گفتم آرایش 
جتگی را حفظ کنند وسریازان را به همان وضع که هستند اجازه استر ات 
بدهند و به اسب سو اران و ارابه‌هاقورموت بخورانند و بدانتد که ما در آن 
شب بعد از استراحت سربازان و اسب‌ها به قشون دشمن شبیخون خواهیم 
زد زیرا امروز شاید در تاریخ جنگ لژیرنه ای رومی اولین روزی است 
که بعد از رسیدن به محل اتراق» فرصت نمی کنند که اطراف اردو گاه نعود 
يك دیوار بسازند.زیر همین که به اینجا رسیدند و اردو گاه به وجودآوردند» 
قیسل از اينکه شروع به داختن دیوار یکنند تاریکی فرود می آید و آنها 
تمی‌توانند در تاریکی با این زمین مستور از ماسه گل بسازند و از ماسه 
فمی‌توان برای ساختن دیوارگل ساعت واگر بخواهندبه‌سوی مشرق بروند 
و از راه دور خالك بیاور ند تا اینکه‌گل بسازنده چوناحتیاج به مقدازی زیاد 
از حاك دارند.فرصت‌نمی کنند که خالك کافی بیاور ند و تاوقتی آنها به قدر کافی 
خحاله بباور ند و گل‌فر اهم نمایتد ادیو آریساز ند شبیخون‌ما شرو ع شده است. 

همچنین اگر در صدد بر آیند که زمين را حفر نمایند تا حاك به دست 
بیاورند» باز مدتی طول می کشد تا دیو ار برپاگردد و پیش از آنکه دیسوار 
برپا شود ما شرو ع به حمله کرده‌ایم- سنگكثهم در ایتجا نیست تا این که در 
اطراف اردو گاه خودبدون بنایی روی همیگذارند وماتمی به وجودبیاورند. 
اين است که ما باید از این فرصت که شاید متحصر به‌فرد باشد استفاده کنیم 
وامشب اردو گاه را مورد حدله قسراربدهیم و قشون والرین رامتلاشیکنیم. 

مرداران من گفته مرا تصدیق کسردند و مسن گفتم اگر سربازان و 
اسیهای ما خسته نیودند» من هم کنون قرمان حمله را صادر می کر دم؛ اما 
همه‌گرسنه و تشنه هستند و احتیاج به قدری استراحت دارند و از این جهت 
اردو گاه به‌وجود نیاورند که ایجاد اردو گاه و بعد جمع کردن آن برای دمت 
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زدن به حمله محتاج وقت است و هر قدر که ما در وقت بسرای استراحت 
سربازان و اسبها صرفه‌جریی کتیم بهتر است تا این که سریازان بیشتر 
بخو ایند واسب‌حاز یادتر قورموت‌بخورند و وسایل روشن کردن میدان‌جنگ 
باید آماده باشد تا ایتکه هنگام حمه ما بتو انیم دشمن را به عسویسی ببینیم. 

سرداراتم مرا مطمتن کردند که‌تمام وسایل بر ای‌شبیخون آماده خواهد 
گردید. 

من تصورنمی کردم که در آن روز رومی‌ها پتو انند در آنجا که نه‌سنگك 
بود نه خالك برای مستحکم کردن اردو گاه حود وسیله‌ای فراهم نمایند. اما 
دیدم آن قسست از منجتیق‌ها راکه برایشان باقی مانده بود در يك طرف 
آردو گاه قرار دادند ولی متجنیق‌های معدود تمی‌توانست تماع اردو گاه را 
احاطه نماید. 

در آنجا هم آب قرات از بسترتجاوز کرده اما فقط قسمتی کم عرض از 
ساحل را پوشاتیده بود و به زودی سر بازان ما که اردو گاه نداشتند برزمین 
حواییدند و من نیز بدون افراشتن خیمه مثل صربازان حود بسرزمین در از 
کشیدم وچون هواگرم وماسه خنك بود دراز کشیدن بر آن‌بستر فرم و خن 
به من لذت می‌بخشید و حوشوقت شدم که در آن شب که من سرباز ان حود 
را مجبوز کرده‌ام که پر زمین یخوابند همه دارای یستری شرم در آن هو ای 
تایستان خنك هستند و در آنجا چون مرداب نبود پشه هم وجود نداشت تا 
سربازانم را ناراحت‌کند 

من می‌دافستم که در آن شب رومیها به فکر نمی‌افتند که به‌ما شبیخون 
بزنند. چون روز قبل من به قدر کاقی آنها را حسته کرده بودم و احتباح بسه 
استراحت داشتند و بعد از اينکه اردو گاه بریا کردند بیشتر اطمیتان حصاصل 
کردم که در آن شب دست به شبیخون نخواهتذ زد. بسرای اینکه وضع 
اردو گاه رومیها طوری بود که مدتی طول می کشید تا ایتکه صفوف آنها بعد 
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از حرو ج از اردو گاه برای شبیخونآماده شود. 

این بودکه به سرداران حودگفتم که سربازان مرا بسرای کشت بین 
سپاه من و اردو گاه رومیها خسته نکنند. چون به فرض این که رومیها در 
صدد بر آیند که شبخون یزنند.چوت مابرای جنگ آماده بودیم می‌تو انستیم 
بی‌در نگث وارد پیکار شویم. 

تصورمی کنم به»ناسبت طغیان آب فر ات‌یا بدعلت‌اینکه منطقه‌ای‌وسیع 
از کنار رود فرات ماسه بودآن شب هوا نسبت به‌اقتضای فصل خنکی‌داشت. 

قبل از اينکه بخو ابم به شاندر کاهن فرمانده ارابه‌همای جنگی و به 
آردشیر مای‌من قرمانده سو اران‌گفتم جنگث اءشب‌ما باید قطمی بشود وما بر 

شاندر کاهن گفت من برای اینکه حریف را تابودکتم تا آحرین اراسه 
خود را فدا می‌تمایم. 

به او گفتم با اینکه عقب‌نشینی رومی‌ها مشکل است» چون اگر عقب. 
نشیتی کنند باز بر منطقه سیلایی سو احل فرات می‌ره‌ند» تو اول رومیها را 
محاصره کن که نتوانند عقب‌نشیتی نمایند و بعد آنها را معدوم حواهیم کرد. 

سفارش دیگر که به قرمانده ارابه‌های جنگی و فرمانده سوارانم کردم 
این بودکه اگر رومیها حواستند بگریزند راه بده‌ند که آنها فرار کنند» اما 
نه اینکه با واحدهای کامل نظامی بگریسزند تا اينکه بعد بتوانند مقاومت 
کنند یلکه اگر دیدند افر اد به طرر ءتفرق) قصد قرار دارند راه بدهندکه 
بگریزند تا اینکه نیروی و الرین ضعیف شود و من عی‌دانستم که سر بازان 
لژیون‌های رومی تخواهند گریخت. اما بعید نمی‌دانستم سربازان لمژیرن- 
هایی که اصالت رومی‌ندار ند و از کشور دای و ابسته بهروم می‌باشند فر ار کتند. 

دیگر این که به سردارانم گفتم که از هر فرصت استفاده نمایند و بسه 
سربازان رومی اعطار کنند که اگر تسلیم شوند بعد از اتمه جنگ آزاد 
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حو اهتد شد و آن وعده را ازطرف من یه آنوایدهتد چون سربازان رومی می- 
دانستند که وعده پادشاه ایر ان تخلف‌ندارد وهرچه بگوید به‌آن وفا می کند. 

من می‌دانستم که دادن آن وعده به لگات‌های رومی پدون فایده است 
زیرا آنها کسانی نیستند که تسلیم بشوند مگر وضعی پیش بیاید که ب‌دانند 
جنگ خحاتمه یافته است و ذمی‌توانند پایداری کتند. 

گفتیم منطته‌ای که ما در آن بودیم» مستور از ماسه بود اما در طرف 
راست ۰ا؛ جلگه ساحلی و مستور از ماسه فرات منتهی به دشت معمولی 
می‌شد و يك قسمت از ارایه‌های ما از آنجا بسایستی به اردو گاه رومیان 
حملعور شوند. 

ای رمگذر که این کتیبه را می‌حوانی شاید از نظرت شبیخون‌زدن به 
يك ارتش که در اردو گاه آرمیده کاری آسان جلوه کند وفکر نمایی که سیاهی 
که‌آماده بر ای شبیخون‌زدن می‌باشد می‌تو اند به سهولت سپاه دیگر راکه 
دراردو گاه است غافلگیر نماید» اما در شبیخونزدنآنچه بیشتر اهمیت دارد 
این است که سپاه مهاجم تحرد دچار اختلال و بی‌نظمی نشود و بر اشر بی- 
نظمی و درهم ریختن» نیروی خود را از دست ندهد. 

در روز چون همه کس را می‌بیتند» اشتباه نمی‌شود و بیسن دوست و 
دشمن را تمیز می‌دهند: اما در شب و او مشعل‌ها روشن باشد تمیز دادت 
دشمن ازدوست مشکل می‌شود و گاهی اتفاق می‌افتد که يك دشمن باهوش» 
وسیله‌ای به دست می آورد که عده‌ای از سربازان خود را به شکل سربازان 
مهاجم بیاراید و آن وقت جنگ برادر کشی در می‌گیرد و تا فرمانده قسمت 
پخواهد علت جنگ برادر کشی را تفحص کند و از بسن بیرد» حمله‌ای که 
بایستی منتهی به پیروزی شود منتهی به شکست می گردد. 

لذا قشونی که در شب مبادرت به حمله می کند و عسزم دارد که سپاه 


دشمن را تابود نماید بایستی سرداران و افسرانآ گاه و پاهوش داشته باشد 
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و افسران جزء او بکوشند که حتی در سخت‌ترین ساعات حمله نگذازند که 
واحد آنها با واحد دیگر مخلوط شود. 

ار دشمن در صدد اغقال بر آید افسران جزء و کل بابستی فوری به 
حیله دشمن ی ببرند وقبل از این که جنگ برادر کشی آغاز شود همه را از 
حمله دشمن بیا گاهانشد. 

کسی که می‌خو اهد شبیخون بزند نباید در آغاز شب درحالی که هنوز 
سر بازان دشمن نخو اییده‌اند دست به حمله بزند و نباید شبرخون را به‌قدری 
به تأعیر بیاندازد که در شب‌های بهار و تابستان سه استار طلو ع نماید.۲ 

در ساعتی که باید شبیخون آغاز شود قبل از اینکه کسی مرا از خواب 
بیدار کند برخاستم و گفتم که من در قلب سپاه بسودم و فرماندهسی مستفیم 
پیادگان را داشتم. بسد از اينکه از خواب برخاستم سر بازان پیاده را از 
خر اب بیدار کردند. همه لباس دربرداشتند و آماده برای جنگث بودند وبعد 
از برخاستن کاری نداشتند جز اينکه صقوف خود را ببارایند وبه راه بیفتند. 

من می‌داتستم که در جناح راست و چپ من نیز مثل قلب سپاه همه 
از حراب بیدار شده‌اند و آماده برای حمله هستتد. گوش فرا دادم که آیا 
صدایی می‌شتوم يا ته» ولی غیر از صداهایی مبهم که به‌گوش رومیان نمی- 
رسید صداپسی دیگر از سپاه خسود نشتیدم» در صورتی که در بامداد وقتی 
سربازان از حواب برمی‌خیزند تا اینکه اردو گاه را برچینند و به راه پیفتند 
شیبور نواخته می‌شد و موزيك سپاهی به صد! درمی آید. 

اما در آن شب چون می‌خوامتیم شبیخون یزنیم صدایی از قشون بر- 
قمی‌عاست و مشعل‌ها را هسم روشن تکردند زیسرا هر واحد می‌دانست 
مشعل‌هاء منگامی باید روشن شود که به دشمن رسیده باشد و بلافاصله بعد 


1. سه استار یعتی سه ستاره که دريك خحط مستقیم قر ار گرفته و درشب‌های بهار 
وتا یستان درحدود يك ساعت یا دوساعت بعد از ئیمه شب طلو ع می کند - مترجم- 
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از افروعتن مشعل دست به حمله یزند و اگر قبل از آن مشعل افروخته شودء 
دشمن ۲ گاه خی اهد شد. 

گفتم اگرسربازان من خسته نبودند در آن شب قیل از ایتکه رومی‌ها 
اردو گاه بهو جود بیاورند به آن‌ها حمله می کردم» اما حستگی سریازها صیب 
گردید که شبیخون را تا ماعتی که یقین حاصل شد سربازان رومی به حواب 
رفته‌اند به تأعیر اتداختم. 

اگر آن روز بلافاصله بعد از نزديك شدن رومیها به آنها حمله می کردم 
مواجه با سنگیاران منجنیق‌های رومی نمی‌شدم اما بعد ازاینکه قسمت من؛ 
بعتی پیادگان به اردو گاه دشمن تزديك شدء سنگباران منجنیق‌های رومی 
آغاز گردید. 

آرایه‌های من که در طرف راست من بودند بعد از اين که شر و ع به 
حمله کردند سواچه با متجنیق نشدند چون رومیها در راه ارابه‌ها متجنیق 
نگذاشته بودند. سواران مسن دم که از طرف چپ حمله کردند در معرض 
سنگث منجتیق‌ها قرار تگرفتند: چون دز معبر سواران هم منجتیق نبود. 

روز قبل ما قسمت زیاد منجتیق‌های والرین را از بین برده بودیم واو 
به قدر کافی متجنق نداشت که همه جا قر ار بدمد و لذاآنها را مقایل اردوگاه 
خحود در طرف جنوب قرار داد تا اببن که مانعی متابل اردو گاه به وجود 
پیاورد. 

من با اینکه می‌دانستم لژیرنهای رومی با انضباط هستند» پیش‌بینمی 
نمی نمودم که متجنیی‌ها» به روی ما صنگث ببار ند و فکر می کردم که‌آنها را 
فقط برای این که مان باشند مقایل اردو گاه قر ار داده‌اند و دیگر این که در 
در آن »نطته غیر از مساسة و جود نداشت و روهءیها نمی‌توانستند برای به‌کار 
انداختن متجنیق‌ها سنگث فر آهم نمایند.اما بعداینکه جنگث اتمه یافت‌مناز 
لگات‌های رومی شنیدم که آنها با خودمقداری سنگتآورده‌بودندچون پیش- 
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بینی مي‌کردند که ممکن است در راهشان سنگگ نباشد. 

سنک یاران غیر متتظره و شدید را تحمل کردم ولی يك عده از 
سربازان پیاده عنن به حالك افتادند. حوشیختانه سنگیاران رومیها هنگامبی 
شرو ع شدکه ما هنوز در قلب سپاه مشعل‌های ود را نیفروخته بودیم- 

آن شب هم مایب در آغاز شب طلو ع کرد و زود ناپدید شد و وفتی ما 
به سوی اردو گاه روم می‌رفتیم» شب تاريك بود و ما اگر مشعل‌ها را زودتر 
می‌افروخعتیم چون رومیها ما را بهتر می‌دیدند به طور دفیق آماج منجنیق‌ها 
قرار می‌گرقتيم. 

من تاآن روز و آن شب برای منجتیق قایل به‌ارزش جنگی نبودمو آن 
را يك سلاح جنگی سنگین وزن و ناراحت کننده و بی‌اثر می‌دانستم ولی 
از واقعه آن روز و آن شب پندگرفتم ودریافتم که منجنیق می‌تواند درجنگث» 
مشروط بر اینکه به حوبی از آن استفاده کنند» يك سلاح «وْثر باشد و از آن 
به بمد؛ منجنیق را هم جزو اسلحه موثر جنگی محسوب کردم و اکنون تمام 
واحدهای جنگی من دارای متجنیق هستند. 

با ایتکه من سپاه والرین را غافلگیر کردم؛ وقتی ارابه‌های من به سپاه 
رومی رسیدند دچار مقاومتی سخت شدند و حود را با يك وسیله دفاع غبر 
منتظره مو اجه دیدند و آن‌آتش بود. 

سریسازان رومی» کوزه‌هایی را که تیله‌ای ضخیم داشت مشتعل می- 
کردند و به طرق ارایه‌های ما پرتاب می:مودند و کوزه در ارابه می‌افتاد و 
می‌شکست و از درون‌آن يك تو عآتش که شبیه به مایع بود در ارابه متفرق 
می‌گردید و آن آتش مایع» به هر جا که می‌رسید می‌سوزانید و سرتشیتهای 
ارابه هسرچه می کردند نمی‌توانستند آن آتش را عاموش نه‌ایند. پس از 
خانمه جنگث من طلع شدم که والرین در آن شب» از آن آتش» به قدرکافی 


نداشت و هرگاه به قدر کافی از آن می‌داشت حتی يك ارابه ما تمی‌توانست 
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وارد اردوگاه رومیان بشود. 

پیادگان من در قلب سپاه تو انستند که متجنیق‌ها را در عقب بگذارند 
و من هم صوار بر اسب با آنها بودم ومی‌دیدم که سربازان رومی که سه‌شاحه 
در دست داشتند با چه شدت می کوشيدند که حمله پیادگان مرا دقع نمایند. 

روزقیل. سربازان رومی که سه‌شاخحه داشتند با ارایه‌های ما می‌جنگیدند 
و آن شب آنها مقایل پیادگان ما قرار گرفته بودند. اما در بین سربازان حامل 
نیزه‌های سه‌شاخهء سربازان حامل پیلا هم که نیزه رومی است دیده می‌شدند 
و من‌گاهی صدای صفیر عیور نیزه‌ها را نیز می‌شتیدم و سربازان من و 
سرربسازان دشمن طوری بدون توجه بسه مرگث پیکار می کردند که به زودی 
زمین که مستور از مساسه بود و در پرتو ستار گان سفید رنگث می‌نمود سیاه 
شد و آنقدر جسد مقتولین بر زین افتاد که زمین را سیاه کرد. 

سربازان پیاده من گرچه خیلی کشته می‌دادند اما جلو می‌رفتند. 

گاهی در نور مشعلها چشم من به چهره‌ها و لباسهای حون آلود می- 
افتاد و آنهایی که مجرو ح می‌شدند آن قدر به جنگ ادامد می‌دادند تا اينکه 
از پا در آیند و هیچ مجروح نمی حواست دست از جنگ بکشد و به عقب 
منتقل گردد تا اینکه زخحم او را ببندند. 

از چپ و راست و جلوء غوغای بزر گث جنگث به‌گوش می‌رسید وتا 
مردی سلحشور در میدان جتکث بزرگک شر کت نکرده بساشد نمی‌داند آن 
غوغا چیست و چگونه صدای نعره جنگاوران و ذاله .جروحین و قریاد 
اقسران که سربسازان عود را تشجیع به جنگث می کنند و چكاچك برخورد 
شمشیرها و طنین مخصوص رهاشدن زه کمانها؛ و صدای حر کت چهار ثبل 
سریع اسب‌های ارابه و چرخ ارابه‌ها وصداهای دیگر» باهم جفت می‌شود 
و صدایی واحد را به وجود می آورد که جز در میدان جتکٌك» نمی‌ت-وان 


شنید. 
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در حال ی که من آن صدا را می‌شتیدم حس کردم که صدای دیگر را هم 
می‌شنوم و آن شبیه به صدای حر کت اسب در يك لجن‌زار است و هر یار 
که اسب سم خسود را بلند می کند يك صدای تو حالی به گوش می‌رسد و 
پس از اينکه دقت کردم عتوجه‌گردیدم آن‌قدر حون بر زمین ريخته که در آن 
ماسه يك نسو ع‌گل به و جود آورده و اسب وقتی سم ود را بلند می کند 
صدای مخصوص خلاء به‌گوش می‌رسد در صورتی که اگر آپ بر آن منطقه 
راه می‌بافت چون از طرف ماسه جذب می‌شودآن صدا یه گوش تمی‌دسد 
ولی عون بعد از خارج شدن از بدن منعقد می‌گردد (دلمه می‌شود) و لذا 
روی ماسه يك قشر ضخیم چون لجن به وجود می آید و حرکت سم اسب» 
آن صدا را به وجود می آورد. 

اندکی بعد از اينکه به صدای حرکت اسب در حون پی بردم يك 
پیلا برران من در آنجا که ران‌بند ران مرا حفظ نمی کرد فرودآمد. چسون 
ران‌بند سوار غیر از پیاده است وران‌بند پیاده» اطراف ران دا می‌پوشاند» 
در صورتی که ران‌بند سو ار فقسط قسمت بالای ران را حفظ می کند و اگر 
قسمت پایین هم ران‌بند داشته باشد: سوار» قادر به نشستن به روی زین 

نیزه را از ران سود بیرون آوردم ودور انداختم و نگهبانان من که 
متوجه شدند مجرو ح شده‌ام به من گفتند از میدان جنگث ار ج شوم ولی 
من گفتم از میدان‌کارزار خارج نخواهسم شد و از آن پس خحون از رانم 
خار ج می‌شد و در طول صاق‌پا از ر کاب فرو می‌ریخت. 

چندین دقیقه بعد از اينکه ران من مجرو ح شد از طرف افسر ارابه. 
ران «تالیت» به من گزارش رسید که شاندر کاهن فرمانده ارایه‌ها و سواران 
من به هم رسیده‌اند و سپاه والرین محصور است و مسن گفتم که تسالیت که 
یمد از شاندر کاهن ارشد افسران صنف ارابه بود قرمانده ارابه‌های جنگی 
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پشود و دستررهای ی که به شاندر کاهن داده شده و خود او از آن مستحضر 
است به موقع اجرا بگذارد- 

درق-متی که فرماندمی آن به طورمستقيم با من بود عده‌ای از پاروزنان 
رومی پیکار می کردن-د و هر يك از آتان که مسیحی بودند به سربازان پیاده 
من تسلیم می‌شد ند. 

تسایم مسیحیان: پاروزنان دیگر راهم به قکر می‌انداخت که تسلیم 
شوند. اما هر پاروزن که می‌ت< و است تسلیم شود مو اظب بود که در عقب 
وی بك افسر رومی نباشد» چون اگر بك اقسر دومی پازوزن را در حال 
تسلیم می‌دید از عقب وی را هی کشت و همین که يك پاروزت تسلیم می‌شدء 
سربازان من او را به عقب می‌فرستادند تا در منطقه جنگث نباشد چون اگر 
در ءنطقه جنگ می‌ماند به مناسیت جزرومد جبهه ممکن بودکه به دست 
رومیان بیفتد و به قتل پرسد. 

به سرداران حودگفته بودم که راه را برای فرار سربازان لژیون باز 
بگذار ند و گفتم که سربازان لژیونهای رومی تمی‌گریختند اما سریازان 
لزبون‌های خارجی که با والرین بودند امسکان داشت بگر یزند و فرارآنها 
كمك به‌کاهش قدرت والرین می کرد. 

پیش‌بینی من به وقو ع پیوست ودر دوجتاح راست وچپ من عده‌ای 
از سرب-ازان لژیون‌های خارجی روم‌گریختند» لیکن صربازان لژیون‌های 
رومی به شدت مقاومت می کردند و کشته می‌شدند اءا تسلیم نمی گردیدند و 
عقب نمی نشستند. 

من تير می‌زدع» برای اینکه مسی‌دانستم تیر بهتر از شمشیر می‌تو اند 
سریازان دشمن راکه قسمتی از آنها حفتان رومی در برداشتند از پا در آورد 
و شمشیر» ممکن است به قطعات قزر خفتان رومی اصابت نماید و در هم 
پشکند یا اینکه لب تیغ بپرد- 
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بسا اینکه نقشه جنگ یک من به سردارانم گفته بودم این بودکه جبهه 
جنگ خیلی وسعت به هم نرساند تا اینکه نظارت بر آن از عهده من حارج 
باشد. باز در آن شب براثر وسعت اردوگاه والرین» جبهه جنک وسعت 
بسه‌هم رسانیده بود. 

«تالیت» قرمانده جدید ار ایهمای جتگی من گز ارش داد که با «اردشیر 
مسای من» فرماندة سواران در تماس است و ارایدها و سواران چون به هم 
ملحق شده‌اند با يك نیم دایره دشمن را محاصره کرده‌اند و فقط چند شکاف 
از روی عمد. ابجادکرده‌اندکه صربازان رومی بتو انند از آن رخنه‌ها 
بگریزند و نیز تالیت گزارش داد که عده(ی از ارابه‌های او وسواران آردشیر- 
مسای من در داحسل اردو گاه دشمن مشعسول حمله هستند تا اینکه قدرت 
مقاومت خصم را از بین ببرند. 

من و پیادگانم تا آنجاکه امکان داشت جلو می‌رفتیم و من چون بدون 
انقطاع قبر می‌زدم با اینکه هوای شب» در آن منطقه گرم نبود» طوری عرق 
یدن مرا مرطوب کرد که احساص نمودم دسته تبر در دستم می‌لفزد و سکن 
است خار ج شود. لذا حفتان را از تن دور کردم و وقتی تسیم شب بر تن 
عرق‌دار مسن سورد احساس خنکی و انبساط نمودم و آن حنکی نیرویی 
جدید در من به وجودآورد که باز تیر بزنم- 

با اینکه‌کامك هم مرا ناراحت می کرد آترا از سر دور نتمودم» زیرا 
کاس من در قسمت فوقانی يك گوی دارد و سربازانم از دور از دوی 
آن‌گوی سرا می‌شناستد و گوی مخصوص بالایکاسك من» علامت ساعلتت 
است. یعید نمی‌دانم همان‌گوی مرا به سریازان دشمن شناسانید و چند دقیقه 
یمد از اينکه خفتان را از تن دور کردم و هنوز تحت تأثیر مطلوب خنکسی 
هو ابودم؛ يك تیربه طرف چپ‌سیته‌ام اصایت کرد اما فرونرفت ويك قسمت 


از پرست و استخوان را مجروح تمود و سر تیر بیرون آمد. اکر آت تیر به 
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طور عمودی در طرف چپ سینه‌ام فرو می‌رفت چون وارد قسمت درونی 
بدن می‌شد ممکن بودمرا به قتل برساند. 

تیر را از زخم بیرون آوردم و چون قرصت برای زخم‌بندی تبوده 
قسمتی از پیراهن خود را دریدم و قسمت کردم و هر يك را در یکی از 
سوراحهای تیر نهادم تا اینکه جلوی ریزش خون را بگیرد. 

اردشیرمای‌من که فرماندهی جتاح چپ مرا بر عهده داشت و در رأس 
سوارانم می‌جنگید برایم پیقام فرستاد کسه اگر من يك قسمت سواران راکه 
در ذخیره هستند بسرایش بقرستم وی خواهد توانست میادرت به يك حمله 
شدید کند و با شارژ! حود. در آن قسمت از جبهه نیروی پایداری سربازان 
لژیون را در هم بشکند. 

من قسمتی از سواران راکه در ذخیره بودند برای او فرستادم و به 
زودی از غوغایی جدید که در جناح چپ من برحاست دانستم که شارژ 
اردشیرمای من شرو ع شده است. 

برای سرداران جناح راست وجناح چپ دستور فرستادم به کسانی که 
زبان رومی را می‌دانند بگویند که عطاب به سربازان دشمن قریاد بزنند که 
آنها محاصره شده‌اند و راه نجات ندارند و اگر نمی‌خواهند کشته شوند: 
تسلیم گردند و هر سرباز که تسلیم شود بعد از حاتمه جنگ اسیر جنگی 
نخواهد بود و آزاد عواهد شد. 

خود هسن هم چون زبان رومی دا سی‌دانم گاهی بسانگگ می‌زدم و 
سربازان دشمن را دعوت به تسلیم می کردم. اماغوغای میدان جنگث» کمتر 
صدای مرا به گوش سریازان دشمن می‌رسانید. 

اگر لحته‌ای قرصت به دست می آمد و در نور مشعل‌ها نظر به حود 

شارژ لاتینی یعتی حمله يك دستد از سوادان؛ در اصل فارسی است وهغرب 

زمیتی‌ها از ایرانیان اقتباس کر ده‌اند متر چم. 
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می‌انداختم می‌دیدم که تمام بدن من ارغواتی است و خون ی که از سیته 
جاری می‌شود زین و قسمتی ازگردن اسب را سر خ قام کرده و حوتی که از 
ران راست جاری بود سینه و پاهای اسب را آرغوانی کرده بود و من نمی- 
خواستم برای بستن زحم‌ها از میدان جنگٌث باز گشت نمایم و میسل داشتم 
سربازانی که پیرامون من بودند و با من می‌جنگیدند ببینند و بفهمند که من 
هم مثل آتها مجرو ح شده‌ام ومانندآنان هر لحظه در معرض خط رکشته شدن 
هستم- 

يك مسرتبه چشم من در شرق به ستاره بامداد اقتاد و در آن لحنه گفته 
پدرم اردشیر» پسرستنده مزدا را به خاطر آوردم که گفت در یامداد» در يك 
موقع چشم من به «تنسر» و ستاره صبح افتاد ولی من اول بسه تندر سلام 
دادم و آنگاه حطاب به ستاره صبح گفتم «ای زیباترین ستارگان آسمان مرا 
عف و کن که قیل از تو» به تنسر سلاع داده‌ام»". 


1 این فسمت از گفتد شاپوراول. نقل از پدرشء نشان می‌دهد که دزمان اددشیر 
بای سلسله ماساتی» تتبر که مأمور جمع آوری اومتا یود چقدر احتر ام داشته 
است - مترجم- 








والر ین امپر اطور روم در اسارت شاپور اول 

بعد از اینکه به ستاره بامداد که مبشر طلو ع تزديك خورشید می‌باشد 
سلام دادم» يك سرباز رومی راکه حامل يك عقاب بود مقابل خود دیسدم و 
برای قتل او تبر اتداختم» اما تبر به دسته چوبی که عقاب بر بالای‌آن بود 
اصایت کرد و عقاب روعی بر خالك افتاد و من به حاك اقتادن عقاب رومی را 
بعد از طلو ع ستاره صبح به فال نيك گرفتم. 

از آن لحظه به بعد پیشرفت صربازان پیاده من تسهیل‌شد. 

تصور می کتم که تا آن موقع تمام پاروزنان مسیحی و عده‌ای زیاد از 
پاروزنان غیر مسیحی تسلیم شده بودند. 

یعد از آن سربازان آژیون‌مای خارجی روم به شماره زیاد تسلیم می- 
شدند و عر دسته را پلاقاصله یمد از تسلیم به عقب جیهه نتقل می کردند تا 
میدان کارزار را بر سربازان من تتکت نکنند و به دست سریازان لژیون‌های 
اصیل روعی پیفتند زیرا به قتل می‌رسیدند. 
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به هر تسبت که سربازان لریونهای حارجی روم تسلیم می‌شدند من و 
سریازاتم در قلب اردو گاه والرین زیادتر پیشرفت می‌نمودیم تا اینکه طلیعه 
بامداد دمید و وجود مشعل‌ها بعد از روشن شدن «-وا زاید گردید و در آن 
موقح من توانستم حود واطراف را بهتر ببینم وهرطر ف که نظر می‌انداختم 
رنگک حون می‌دیدم و زمین مستور از لخته‌های حون و اجساد کشته‌شدگان 
بود و دد پیرامون من کسی نبود که بر اثر جراحات تون آلود نباشد. 

من از دور در طرف راست ارابه‌های خود» و در طرف چپ سواران 
را می‌دیدم‌و همین که اولین آشعه خورشيد در عشیدچشم من به عتاب زدین 
خیمه ارغوانی رنگ و الرین افتاد. از مشاهده آن خیمه افراشته حیرت کردم 
چون غبراز آن یمه ارغوانی که می‌دانستم مخصوص و الرین می‌باشد خیمه 
دیگر در اردو گاه دیده نمی‌شد. من می‌دانستم که انضباط اردو گاه روم دقیق 
است وهرگاه اردو گاه مورد شبیخون قراربگیرد بی‌درنگث خیمه‌ها را جمع 
می‌کنند و در تمام اردو گاه غیر از خیمه ارغوانی و الرین دیده نمی‌شد و من 
نمی‌توانستم یفهمم برای چه‌آن خیمه را مثل خیمه دیگر ات جمع نکرده‌اند. 

دو فکر برای من پیدا شد؛ یکی اين که والرین مجروح‌گردیده و او 
را در خیمه خو ابانیده‌اند تا اينکه مداو | شود و بیماری والرین را هم از این 
قبیل می‌دانستم و فکر می کردم شاید بیمار است و قدرت حر کت ندارد و 
به همین جهت شب قبل خیمه‌اش را بر نچیده‌اند. 

قکر دیگر که برای ءن پیدا شد این بودکه والرین کشته شده است و 
جسدش را در خیمه او گذشته‌اند» چسون رومی‌ها خیلی معتقد به تشریفات 
نگاهداری جسد امپراطوران خود هستند و علاقه دارند که بعد از سر گت 
امپر اطور: جسد او با تغریفات دوره حیاتش نگاهداری شود تا اینکه آن را 
به خالا پسپارند و به همین جهت وقتی گوردین سوم امپراطور روم به دست 
من کشته شد. لگّات‌هایی که اسیرمن شده‌بودند خو استند اجازه‌بدهم که‌جسد 
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امپراطور خود را مومیایی کنتد و به روم بفرستند و من هم موافقت نمودم. 

اما بسد از این که ساعتسی از بالا آمسدن آفتاب‌گذشت و اردوگاه 
دشمن بکلی متفرق ومتشتت شد.من به علت یرپا بودن خیمه والرین پی‌بردع 
و معلومم شد که آن مرد شب قبل شراب نوشیده بود و چسون در نسوشیدن 
شراب افراط کرد: هنگامی که شبیخون من شرو ع شد نتوانست برخیزد و 
وقتی به او اطلاع دادند که حمله ما شرو ع‌گردیده گفت که او و خيمه را بسه 
حال خود بگذارند تا اينکه قدری دیگر بخو ابد و در خیمه تا بامداد بسه 
تعواب رفت و هنگامسی از تحواب برعاست و اسب خحواست تا سوار شود 
که اردو گاه او متلاشی شده بود. 

من‌والرین را سو ار براسب مقابل خحود دیدم ومشاهده کردم که صورت 
بسدون ریش و سییل او از شراب شب قبل ارغوانی است در صورتس ی که 
صورت سر بازان من از حون ارغو انی بود. 

با اینکه من حفتان در بر نداشتم و از سر تا پای من و اسبم حون آلود 
بودء‌وی ازگوی بالای ماسکم مر ا شناعت وبا صدای مست‌های خمار آلود 
که‌بامدادبا کسالت شدید ناشی ازخماری برحاسته‌اند گفت آیا شاپور پادشاه 
ایر ان‌مستی و گفتم من شاپور پادشاه ایران و انیران ( کشوری خارج ازایران 
که جزو امپراطوری ابران بود) هستم و با اینکه اسب من خسته بود رکاب 
کشیدم و بسه سوی او تاختم و او بدون اینکه اسيش را به حرکت در آورد 
شمشیر به سوی من انداخت که به تبر من اصابت کرد و شمشیر از دستش 
افتاد و مين عنان اسب را کشیدم و برگشتم و او به احتمال زباد از فرط 
حماری شراب شب گذشته نتوانست عکس العملی به حر ج بدهد و قبل از 
اپنک اسب خود را به طورکامل بر گرداند تبر من روی کلاهك او فرودآمد 
و آن را شکافت ووالرین روی زمین افتاد و من به او تزديك شدم و با دست 
چپ بازویش راگرفتم و قدری یلند کردم و نظر به صورتش انداختم ودیدم 
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جان دارد وحون از صرش جاری نیست ومعلوم شد که ضربت تبر که کلاهك 
را شکافته بسر نرسیده اما او راگیج کرده است. 

والسرین دا به نگهبان خحود سپردم و گفتم او را عقب جبهه ببرید و از 
وی مسواظت کنید که به هوش بیاید و چون مار است برای رفع خماری 
به او شراب بتوشانید. 

به‌سر بازان‌گفتم خیهه واارین را فرود بیاورند تا اینکه سر بازان رومی 
بدانند که دیگر آن مرد به عنوان امپراطور آنها وجود ندارد و مقاومتشان 
بدون فایده است. 

اگر والرین هوشباربود من او را وامی‌داشتم که برای سربازان دومی 
قرمان ترك مقاومت را صادر کند؛ اما چون بیهوش بود و سر بازان رومی 
مقاومت می کردند جنگث تا نزديكٌ ظهر به طول انجامید و در آن مسوقیم 
آخرین عنطته مقاومت سربازان اژیون‌های اصیل رومی در کتار شط فرات 
دست از جنگك کشيد و پیکار با پیروزی کامل من خحاتمه یافت. 

هفتاد هزار تن از سربازان لژیون‌ه‌ای دیگر (غیر از آنهایی که‌گریخته 
بودند) اسیر من شدند و پانزده لگات و بازده سناتور رومی نیز اسیر مسن 
گردیدند. سربازان دیگر دومی که در ارتش والرین بودند به قتل رسیدا ند 
با طوری مجرو ح گردیدن د که قدرت حرکت نداشتند و تمام سازوب رگ 
قشون روم به دست من افتاد. 

چون حس می کردم که به زودی قدرت حر کت و حتی ایستادن را 
از دست خواهم داد ازدشیر مایمن و سایر سردارآن صیاه را احضار کردم 
و گفتم من دیشب مجروح شدم و چون فرصت زخمیندی نسداشتم سوه 
فراوان از بسدنم جاری‌گردیده و حس می‌کنم که به زودی از هوش خحواهم 
رفت يا خواهم مرد و همه بدانید که بعد از مر گث من» جسانشین برحق پسر 


ارشدم حواهد بود و او بعد از من پادشاه ایران و اثیران خسواهدگردیسد و 
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تمام تمرات این پیروزی بزر گگ به او حواهد رسید و هنگامی که من بیهوش 
یا در حال سکرات موت هستم شما مواظب اسیران باشید تا اینکه دست به 
شورش نزنند و کوچکترین اقدام به‌ورش را با شدیدترین‌عقوبت مجازات 
نمایرد تا اينکه برای دیگران مایه عبرت شود و قبل از عسزیمت از اینجا 
قمام اموات دا دفن نمایرد واسیران رومی را وادارید که اموات حودشان را 

اقسران من می‌دائید سربازان دشمن که احطار ما را پذیرفتند و تسلیم 
شدند که مستند و بعد از دفن اموات آنها را در همین‌جا آزاد نمایید تا اینکه 
به وطن خود بر گردند و چون حدس می‌زنم که خرج راه تدارند از غنایمی 
که از قشون والرین به دست آمده به آنها خر ج راه بدهید. اما افسران و 
سناتورها و صربازان دیگر را در اسارت نگاه دارید تا اينکه افسران و 
سناتررها بر ای آزادی خود فدیه بپردازند و فدیه آزادی سربازان از طرف 
امپر اطوری که جانشین والرین می‌شود و من حدس می‌زنم پسرش خو اهد 
بود) پرداعته شود وهر گاه امپراطور جدید روم حاضر نشد که فدیه سر بازان 
را بپردازدآنها را به کار بگمارید تا اينکه وسیله معاش آنها به رایگان از 
طرف ما فراهم نشود و والرین را اگر زنده ماند در ايران نگاه دارید و بسه 
پسرم بگویید که تا آخعرین روز زندگی باید در ایران بماند و بىد از این 
توصیه‌ها هنگام ظهر از موش رفتم. 

مدت سه روز در حال اغماء بودم ودر آن سه روز پسرم که او را برای 
جانشیتی خود انتخاب کرده بودم با که‌ك سرداران فرماندهی کرد و والرین 
و سناتورها و لگات‌ها را به عقب میدان جنگ منتقل‌نمرد و اسیران روسی 
را واداشت که اموات ود را دقن کتند و بعد غنایمی راکه به دست آمده 
به عقب منتقل نمایند, 

قبل از اينکه سایر وقایع دوران سلطنت خود را بگویم به منامبت 





والر ین امپراطور دوم دد..۰ ۲ ۱۹۵۵ 


شکست حوردن ارتش بزرگ روم و اسیر شدن والرین لازم است که طرز 
حکومت روم را در سوریه و قسمتی ا زآسیای صغیر بگویم. 

ای رهگذر که کتیبه مرا بعد از صده‌اسال می‌خوانی حیرت م ی کنی‌چرا 
تمام‌جنگهایی که من از آغازسلطنت خود تا امروز کردم در کنار رود فرات 
صورت گرفت» اينك علتش را به تو می‌گویم تا بدانی که در دوره سلاطین 
گذشته (غیر از پدرم اردشیر پرستنده مزدا) وضیع سلطنت پادشاهان اشکانی 
ملولثالطوایفی بود. 

به‌اين ترتیب که در تمام کشورهای واقع دره‌شرق رودفرات پادشاهانی 
سلطنت مس ی کردند که در داخل کشور خسود استقلال داشتند و ققط بسرای 
پادشاه اشکانی قابل به حق بزر گتری بودند و غیر از اين پادشاهان اشکانحی 
حقی دیگر بر سلاطین محلی نداشتند. 

حکومت روم در آسیای صفیر و سوریه در ساحل غربی دود فسرات 
يك سلسله دژمای جنگی‌به وجود آورد. در آن دژها همواره عده‌ای سربساز 
نگاه می‌داشت و در نتیجه رود فرات از سرچشمه آن رود؛ در آسیای صغیر 
تا جایی که‌آن رودخانه به دربای فارس می‌ریخت مرز پادشاهان اشکانی و 
حکومت دوم شده بود. 

گاهی بر اثر جنگ قشون سلاطین اشکانی از دود فرات می‌گذشت و 
دژمای حکومت روم را به تصرف در می‌آورد آنگاه اراضی و شهرمای 
واقع در مغرب رود فرات به تصرف پادشاهان اشکانی در می‌آمد اما بعد 
از مدتی کم» وضع مسرز سلاطین اشکانسی و حکومت روم» به شکل سابق 
پرمی‌گشت ورود فرات مرز دو حکوعت می‌شد. 

ایسن بسودکه تقریباً در طول مدت چهارصد سال حکومت روم شط 
فرات را مرز قلمرو حکومت خود و حکومت سلاطین اشکانی می‌دانست» 
اما در مشرق رود فرات؛ سلاطین محلی پادشاهی مسی کردند منتهاء پسرای 





۶ (] سرزمین جاوید 
پادشامان اشکانی قابل به حق ارشد بودن می‌شدند. 

در طول چهارصد سال همجو اری مردم ساکن مشرق دود فرات در 
نقاط نزديك شط زبان رومی را فراگرفته بودند وبه آن زبان تکلم می کردند. 
رومیهایی هم که در مغرب رود فرات بودند؛ به زبان فارسی آشدایی به هم 
رسانیدند. در هبان مدت؛ از روزی که دین مسیح در روم وسعت پیدا کرده 
و مسیحران مورد آزار قر ار ترفتند» مناطق واقسع در مشرق رود فرات در 
آسپای صغیر و سوربه پناد‌گاه مسیحیان شد و اراضی واقع در مفرب رود 
فرات قتلگاه آنها. 

عیب بز رگ حکومت ملولالطوایفی در دوره اشکانیان این بود که 
بعضی از سلاطین محلی که دارای استقلال بودند و فقط پادشاه اشکانی را 
ارشد ود می‌دانستند هرموقع که سودشان اقتضا می کرد با حکومت روم» 
علیه پادشاه اشکانی همدست می‌شدند و نیز هر موقع که احساس قوت می- 
کردند و می‌تو انستند» کشورهای سلاطین محلی دیگر را مورد حمله قسرار 
می‌دادند. 

بعد از اين که پدرم اردشیر؛ پرستنده مزدا به سلطنت رسید در صدد 
بر آمد که حکومت مرك لطوایفی را از بين ببرد و به جای آن؛ مثل قدیم» و 
قبل از پادشاهی اشکانیان در هسر کشور» يك حشتردپاون (ساتراپ) نصب 
کند تا اینکه پادشاهان محلی هنگامی که سودشان اقتضا می کند با حکومت 
روم» همدست نشوند و هنگامی که خود را قوی می‌بیتند به کشورهای 
مجاور حمله نکنند. 

پدرم نتو انست که این کار را به طور کامل به انجام برساند و من بعد 
از او دنبالهکار راگرفتدم و جر در مورد ملاطین محلی که به وفاداری آنها 
اعتماد داشتم و می‌دانستم در گز با دشمن من همدست تمی‌شوند و به کشور- 


های مجاور حمله نمی‌نمایند» سلاطین محلی را بر کنار کردم و به جای آنها 


والرین امپر اطور روم در..۰ ۲ ۱۹۵۷ 


ساتراپگماشتم و امروز در کشورهابی که جزو امپراطسوری من می‌باشد 
ملوكا لطو ایشی نیست و تمام صلاطین محلی از من اطاعت مسی نمایند و در 
کشورهای دیگر هم ساتراپ‌ها گماشتگان خود من هستند. 

علت ابنکه تسام جنگهای من با رومیان تسا امروز کنار رود فر ات در 
گرفته همیین است که رومیسان آنجا را مرز سود می‌دانستند و دیگر اینکه 
در هسر قشون کشی» برای این که بی آب نماننده در کنار شهر اردو گاه بد 
وجود می آوردند. 

بعسد از سه رو ز که بیهوش بودم» به هوش آمدم و از آن به بعد بر اثر 
مداوای جر احان آثار بهبود در من آشکار گر دید. 

همین که وضع من طوری شد که توانستم اختیار امور دا به دست 
بگیرم‌گفتم والرین را به شهر نیشایور واقع در فارس ببرند و سناتوردا و 
لگات‌ها را در شهرهای دیگر جا بدهند؛ به طوری که آنها با والرین در 
يك شهر نباشند تا اینکه احتمال توطثه برای فرار آنها به وجود نیاید. 

عیسوی‌هایی که جاسوس من بودند و آنهایی که در جنگ ادس تسلیم 
شدنسد» به من گفتند که والسرین قبسل از اينکه از روم به راه پیفتسد پسرش 
جالیندوس را به جای سودگم‌اشت و اختیارات را تا موقع باز کشت از 
ین اسیر گردید؛ پرش 
جالیتوس امپراطور روم بود و می‌توانست که بر ای آزادشدن اسیران جنگی 


روم فدیه بپردازد و آنها را بعد از آزاد شدن به روم بر گرداند و من دستور 


جنگٌث به دست او داد و بنایراین بعد از اینکه و الر 





دادم که تا وقتی که امپر اطورفدیه اسیران جنگی را بپردازد آنها را درسدهای 
خوزستان و گدروزبا (بلوچستان) به کار پگمارند و بعد از اینکه فدیه آنها 
پسرداعته شد آز ادشان کنند: اما در مورد سناتورها و لگات‌ها آن‌ها پابستی 
فدیه خود را ازدارایی عویش بیر داز ند تا ابنکه آزاد شوند و هر گاه نتو انند 


بپرداز ندء که این بعید است؛ امپراطور روم که به جای پدرش نشسته باید 





قدیه آنها را تأدیه نماید تا اینکه آز اد شوندا 

بعد از اينکه و الرین در جنگت ادس شکست خسورد: تمام شهرهای 
روم در آسیای صفیر به تصرف من در آمد و از آن به بعد خراجی راکه روع 
از آن شهرها می‌گرقت من گرفتم. 

آنگاه از طرف جالینوس امپر اطورروم برای من پیامی فرستاده شد 
که مربوط به‌آزادی سربازان اسیر و پس‌دادن شهرهایی بود که من تصرف 
شتهاد کرد که چند نفر را از روم بفرستد تا اینکه راجع به 





کرده بودم و پب 
مسترد داشتن آن شهرها و آزادکردن سربازان اسیر» مذا کره نمایند. 

تا آن تاریخ تمام سناتورها و لگات‌ها که اسیر من بودند فدیه خود را 
پرداخته آزاد شده بودند و من بعد از اینکه پیام جالیتوس را دریافت نمودم 
خیلی تعجب نمودم؛ چون در آن پیام اسمی از والرین برده نشد» درصورتی 
که والرین پدر جالینوس بود و او بایستی قبل از اینکه راجع به استرداد 
شهر ها و آزادی سربازان اسیر صحبت کند راجع به پسدرش صحبت نمایسد 
و بگوید که من پدرش را آزاد کنم. 

مسن شنیده بودم که جالینوس؛ بر خلاف پدر ش که فقط مرد جنگی 
بسود و بهره معنوی نداشت» مردی فیاسوف می‌باشد و رومی‌ها به کسانی 
فیلسوف می گوبند که امل ءعنی هم باشند و در صدد کسب کمال معنوی بر- 
آیند. 

اگر جالینوس فقط يك مرد جنگی بود شاید حیرت نمی کردم چرا در 

فکر پندرش نیست؛ چون من رومی‌ها را مسی‌شناسم و می‌دانم که مردان 
جنگ ی آنها داز ای عواطف خحواب اير انیان نیستند و بارها اتفاق افتاده که در 
دوم» پسر قصد جان پدر راکرده با پدر در صدد بر آمده پسر خود را نابود 
نماید. ولی جسالینوس نسبت به سایر رومیان این امتیاز را داشت که مردی 


فیلسوف و امل معنی نیز بود و او نبايستي پدر اسیرخود را فراموش نماید. 


والرین امیر اطور روم دد-.۰ ۱۲1 ۱۹۵۹ 


در جواب جالینوس گفتم برای آزادکردن اسیران رومی بعد ازدریافت 
قدره آماده هستم» اما شهرهای سایق روم راکه در آسیای صغیر قرار گرفتند 
و من تصرف کرده‌ام مسترد نخواهم داشت: زیرا بر من معلوم شد ه که 
حکومت روم بسه تعهسد حود در مسورد صلح عمل نمی کند و همین که يك 
امیر اطور که با من صلح کرده عسوض می‌شود و امپراطور دیگر جایش را 
می‌گیرد؛ به جنگ من می آید و دروم امپراطورها آنچنان با سرعت تجدید 
می‌شو ند که به حاطر سپردن نام آنهایی که در گذشته امپر اطور بوده‌اند دشو اد 
می‌شود. 

در واقع‌تنها تضمین بقای صلح بین من وحکومت روم‌این بودکه دن 
شهرهای روم را که در مقرب شط فرات تا در بای سفید تصرف کرده بودم 
همچنان در تصرف خحود نگاه دارم تا اینکه حکوعت روم نتواند باز برای 
چنگث با من به امید تصرف تیسفون پاینخت من قشون بکشد. ۱ 

اگر آن شهرها در تصرف من باشد راه قشون کشی حکومت روم سه 
سوی کشورهای من به حصوص تیسفون بسته می‌شود و من تخواهم گذاشت 
که قشون حکومت دوم از کشتی‌ها پیاده شود تا اينکه به سوی کشورهای 
من به راه پیفتد. 

بعد از اینکسه جواب من به جالینوس رسید او پیةام فرستاد که خیلی 
مایل است کسه بین او و مين صلح برقرار شود و شهرهای روم در سرریه و 
آسیای صغیر که به تصرف من در آعده مسترد گرددا 

من در پاسخ اوگفتم حکومت روم‌آن قدر عهدی را که با مسن بسته 
زير پاگذاشته که من دیگر نمی‌تو انم به عهدآن حکومت برای صلح اعتماد 
داشته باشم و تنها چیزی که می‌تر اند مرا «طمئن کند که باز او یا ا«پراطور 
دیگر به جنگ من نخواهد آمد» این است که آن شهرها را در تصرف 


داشته باشم. 


۰ ۲ سرژمین جاو ید 


جالینوس جسواب داد که او غیر از امپراطوران گذشته روم می‌باشد 
و بعد از اينکه پیمان بست به عهد ود وفا خواهد کرد و آنگاه برای اولین 
بار راجع به پدرش برای من پیام فسرستاد و گفت آیا مسن موافقت دارم دو 
نفر از جانب اوء نزد پدرش بروند و راجع به حوایجی که وی دارد با او 
مذا کره کنند؟ باز هم جالینوس در حصوص آزاد کردن پدرش چیزی نگفت 
و فقط پیام داد که دونفر از جانب وی فرستاده می‌شو ند که نزد پدرش بروند 
و با او مذا کره کنند. 

من آن درحواست را پذیرفتم و سپردم که وقتی آن دو نفر رسیدند قبل 
از اين که نزد والرین بروند مورد تفتیش قرار بگیرند زیرا ممکن بسودکه 
به او سلاج برسانند. دیگر اینکه گفتدم بعد از این که آن دو نفر نزد والرین 
برده شدند؛ افسری حضور داشته باشد و هرچه‌گفته می‌شود بشنود تا اینکه 
بداند آن دو نفر با والرین چه‌کار دارند. اگرکار آ نها در حدود رفع حوایج 
اسیر باشد مکاله‌شان مانع ندارد اما اگر بخواهند راجع به چیزهابی کسه 
جنیه دسیسه دارد صحبت کنند؛ افسر مد کور که حضور دارد مانع از 
ادامه صحبت شود و آن دو نفر را هم بر ای این که کیفر ببینند دستگیر نماید 
و نزد من بفرستد.ه 

دو فرستاده جالینوس نزد پدرش رفتند وبا او مذا کره کردند و افسری 
از مستحفظین والرین که زبان رومی را مسی‌دانست حضور داشت و گفت و 
شذود را استماع مسی کرد و یاك وقت متوجه شد که آن دو نفر با و ااردن 
به زبانی صحبت می کنند که او می‌فهمد و به آنها گفت که شها باید به ژبان 
رومی صحبت کنید. آن دو نفر پوزش طلبیدند و گفتند که با زبان ولایتی شود 
با والرین صحیت کردند و سیس صحبت به زبان رومی را اداسه دادند تسا 
این که مذا کره‌شان تمام شد و خاز ج گر دیدند. 


صحبت واارین و آن دو ناسر تمام مربوط به وضع خائوادگی اسیر 


والر ین امپر اطور روم دد... ۲۲ ۱۹۶۱ 
بود واحتیاجاتی که از حیث لباس وزر داشت و آن دونفر وعده دادند هرچه 
می‌خواهد برایش بفرستند. 

من بعد از اینکه والرین را اسیر کردم تدا چندی از وضع روم؛ بسه 
خوبی اطلاع نداشتم زیرا جالینوس که بعد از اسیر شدن پدر» امپراطور 
ددع شده برده؛ با عیسویان به عوبی رفتارمی کرد و آنها ازروم نمی گر بختند 
تا به کشورهای من پناهنده شوند و اوضاع روم دا به اطلاع من برسانند و 
علت خعسوش‌رفتاری جالینوس بسا عیسویها ایسن بود که فیلسوف به شمار 
می آمد. 

آنچه من از اوضاع روم فهمیدم و اينك می گویم اطلاعاتی است که 
بعد به من گفته شد. 

جالیئوس چون فیلسوف برد» در صدد بر آمدکاری بکند که قبل از او 
هیچ بك از امپر اطور روم نکرده بودند و آن اینکه مستم‌ری آنهایی راکه 
احتیاجسی به دریافت مستمری نداشتند قطع نماید و دیگر اینکه به غلامان 
روم که هزارسال قبل از آن تاریخ» تاآن روز» پیوسته غلام بودند؛ اهلیت 
رومی بدهد و آنها دیگر غلام نباشند. اين قصد سبب نحشم اشراف دوم 
شد و علاوه برآنها مردم روم که دارای اهلیت رومی بودند بسه عشم در. 
آمد‌ند. 

ای رمگذر که این کتیبه را می‌عوانی بدان که در روم وضع طبقاتی 
مردم غیر از وضع سکنه کشورهای من است. 

در کشورهسای من تمام مردم‌کار می‌کناد و هر کس در طبقه و صذف 
خود مشغول‌کار می‌باشد وهیچ کس به‌رایگان از کسی مزد دریافت نمی کند. 
اما درروع: هر کس که دارای اهلیت روم باشد» از آغاز تاپایان عمر کار نمی کند 
و از حکومت روم مستمری دریافت می‌نماید» بدون اینکه کاری را به انجاع 
پرساند و در روم» تمام‌کارها را غلامان و کنیزان می‌کنند که دارای اهلیت 


۳ (] سرزهءین جاو یبد 


روم نیستند و مثل کالاهای معمولی خرید و فروخته می‌شوند. 

گاهی اتفاق می‌افتد که يك غلام» خدمتی بر جسته به مولای خود می- 
کند و مولایش او راآزاد می‌نماید واز آن به بعد آن غلام آزاد شده» خریده 
و فروخته نمی‌شودو اختبار زنسدگی خود را به دست می گیرد» اما اهایت 
روم را به‌او نمی‌دهند, 

در مجاورت روم‌کشوری وجود دارد به اسم‌گل (کشور امروزی 
فرانسه) که طرح گزار روم می‌باشد و یکی از لگات‌سای روم به اسم 
«وستوم‌وس» در آنجا حکومت می کرد. آن مرد وقتی شنید که والرین از 
من شکست حوزد و اس گردید خودرا امپر اطور خحو اند. 

جالینوس که به جای و الرین پدرش امپراطور روم شده بود یکی از 
سردار ان به اسم «ویکتوری‌توس» را به جنگث پوستوم‌وس فرستاد. 

ویکتوری‌توس که از اشراف بزر گك روم بود وسه‌هزار غلام در املاك 
و کار گاه‌های پا چه‌بافی و دباغی‌اش‌کار می کرد» در رس يك شون به‌گل 
رفت و با پوستوموس جنگید و او را کشت. کشته‌شدن پوستوموس مو اجه 
با زمانی شد که جالینوس تصمیم گرفت که مستمری عده‌ای از امالی روم 
راکه احتیاج به دربافت مستمری نداشتند (از جمله ویکتوری‌توس) قطع 
کند و از مستمری سایر مردم روم بکاهد تا این که آنها مجبور شو ندکار کنند 
و علاوه بر آن‌کارها» جالینوس تصمیم‌گرفت که به غلامبان اهلیت رومسی 
بدهد و آنها دیگر غلام نباشند و مر غلاع برای هکس که‌کار می کند از آن 
به پعدیه شکل کار گر آزادیعنی غلام آز اد شده برای همان شخص‌مشغول به کار 
باشد و از او مزد بگیرد. 

و یکتوری‌توس که حود سه‌هزار غلام داشت» با تشویق وتأیید اشراف 
روم که «مه دار ای غلامان زیاد بودند؛ با قشون خود از کشور «گل» به راه 


افتاد و عزمکردکه جالیتوس را به قتل برساند و جالنوس که در آن موقع 
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تو انایی‌جنگت با ویکتوری‌توس را در حود نمی‌دید از روم به سوی ایالات 
شرقی آن به راه افتاد و به هرجا که عمی‌رسرد عده‌ای از صکنه محلی را 
یه سربازی اجیر می‌ کرد تا دارای بك قشون باشد تا این که به برز آن‌تیوم 
رسید.پیامی که او برای من فرستاد ودرخواست کرد که دو نفر را نزد پدرش 
والرین بفرستد از بیزان‌تیوم فرستاده شد. 

من درآن موقع اطلاع نداشتم که جااینوس از ویکتوری‌تدوس 
گریخته است و چون‌گاهی امپراطوران روم برای سر کشی به کشورهایی که 
جزو امپراطوری آنها بود بهآن مملکت می‌رفتند» فکر کردم که جسالینوس 
برای سر کشی به کشور بیزان‌تیوم بهآ نجا رفته است. 

دو روز بعد از اینکه آن دو نفر از طرف جااینوس پدرش را ملاقات 
کردند» «اوزتات» فرمانده نگهبانان والرین به من گزارش دادکه مرد اسیر 
درنعواست کرده است که وسایل تمرین بدنی و ورزش به او داده شود و 
یز درحواست کرده اجازه بدهند که اسب خر یداری کند و سواری نماید. 
من با دادن وسایل ورزش و تمرین بدنی به او موافقت کردم چون می‌دانستم 
که در گذشته لگات بود و لگات‌ها عادت به ورزش و تمرین بدنی دارند» 
اما پا داشتن اسب از طرف وی موافقت نکردم. 

بعد از ایتکه وسایل ورزش را به والرین دادند او هسر روز مشغول 
ورزش می‌شد و به اوزتات فرمانده تگهبانان می‌گفت اگر يك روز تمرین 
بدنی نکند بیمار می‌شود. 

آنگاه پیامسی دیگر از جالیتوس به من رسید و در آن دو تقاضا کرده 


بود: اول اینکه دو ءرد رومی که نزد پ‌درش رفتند پیوسته با او باشند و 








خدماتش را برعهده بگیر ند و درعواست دیگر جالینوس تعییز فدیه اسیران 


رومی بود و پرسید که چقدر باید پدهد تا اینکه مقتادهزار اسیر رومی که 


۳ 


در کشورهای من مشغول کار هستند آزاد شوند و به روم بازگردند! 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


من هنوز نمی‌دانستم که جالینوس ازو بکتوری‌توس گريخته و امپر اطور 
اصلی روم ویکتوری‌توس می‌باشد نه او ونیز نمی‌دانستم که منظلورجالیتوس 
از آزادکردن اسیران رومی این است که هفتادهزار سرباز لژبون راکه برای 
مسن‌کار می کردند به قشون تحود ملحق کند. من نمی‌دانستم سربازاتی که 
جالینوس بعد از فرار از دوع اجیر کرده: سریازانی هستند که دارای ادزش 
جنگی سربازان لژیون نمی‌باشند وهمه آنها تازه کار به شمار می آیند» اما اگر 
هفتادهزار سر بازان لویون که اسیر من بودند آزاد می‌شدند و بسه قشون 
جالینوس ملحق می گردیدند» وی طوری قوی مسی‌شد که می‌تو انست 
ویکتوری‌توس را شکست بدهد و امپراطوری‌اش را به دست بیاورد. 

من درپاسخ جالینوس موافقت کردم که آن دومرد رومی همراه و الرین 
باشذ- و در مورد فسدیه اسیران رومی سخت نگرفتم و به جالینوس جواب 
دادم که برای آزادی هر پانصد اسیر دو تالان زر بپسردازد و بهآن ترتیب 
برای آزادی هر لژیون بیست‌وچهار تالان زر پرداخته می‌شد.۱ 

آنگاه جالینوس گفت برای این که فدیسه اسیران را بپردازد بایستی با 
خودآنها مذا کره نماید و چون در کشورهای من غیر از آن دو رومی که نزد 
پدرش هستند کسی را نسدارد» از من خواست موافقت کنم که آن دو نقر 
پروند و با اسیران مذا کره نمایند و نتیجه مسذاکرآت را بسه وسیله پيك به 
اطلا ع جا ی لینوس برسانندء چون جالینوس می گفت آنچه بابت آزادی اسیر ان 
می‌پردازد بایستی در آینده با آنها محاسیه بشود. 

من از این گفته قدری حیرت کردم چون فکر می‌نمودم به فرض اینکه 


۱ تالان از حیث وزن ومبلغ در دوره‌های مختلف؛ متفاوت بود و در آن موقع» 

يك تالان زد چهادصد مثقال زر بوده و چون هر ءثقال پنج گرم است؛ لذا يك 
ی و دی ی ی و 
در قرن سوم میلادی خیلی بیشتر از امروذ بوده است - متر جم. 
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جالیئوس بخو اهد فدیه اسیر ان را محبوب تماید ازمستمری آنها کسرخواهد 
کرد. چون تصور می‌نمودم که به قاعده» هنگامی که سربازان رومی اسیر 
هستند» مستمری آنها بایستی پرداخته شود؛ لیکن مثل این بود که جالینوس 
ذمی‌عواست مستمری سربازان رومی را در موقعی که اسیر هستند بپردازد و 
قصد داشت از.روزی که آنها مراجعت می‌تهایند وخدمت را ازسر می‌گیر ند 
به آنها مستمری تأدیه کند. 

دو بار رومیانی که نزد و الرین بودند پیش کارگران رومی رفتند و هر 
بار بمد از مراجعت به بیشابور» نامه‌ای برای جالیتوس وشته و به توسط 
پيك فرستادند. 

يك روز به من‌گزارش رسید که عده‌ای از کار گران رومسی که در سد 
رودخانه دیاله مشفول‌کار بودند شوریدند و چند تن از نگهبانان را به قتل 
رسانیدند و حواربار موجود را برداشتند و گریختندا تاآن روز» اسیران 
رومی که در کشورهای مسن‌کار می کردند از کار ود راضی بودند و اتفاق 
نیفتاد که شورش کنند. 

من امر کردم که شورشیان را تعقیب و آنها را دستگیر نمایند. 

شماره اسیران شورشی زیاد نبود و بعضی از آنها دستگیر شدند زیعد 
از این که مورد تحقیق قرار گر فتند که چرا نگهبانان را به قتل رسانیدند گفتند 
که از طرف والسرین به آنها مباقی پول دادند و گفتند که شورش کنند و 
پگریزند و خود را به ادس برسانند و در آنجا والرین به آنها ملحق تو اهد 
گردید و آنگاه را‌روم را پیش خواهندگرفت ودرر اد آن قدرغارت خو اهند 
کرد تا این که وقتی بسه روم رسیدن-د هر سریاز بیش از يك لگات ثروت 
داشته باشد! 

یعید می‌تمودکه اسیران فراری درو غ پگویند و بعید سی‌نمود که آن 


دو رومی که تزد والرین بسر می‌بردند» سر خبود و بدون اینکه دستوری از 


۶۶ (7] سرزمین جاوید 


والرین گرفته باشند؛ اسیرآن را وادار به شورش کنند. در آن موقع دریافتم 
که برای چه والرین خواعان آلات ورزش و تمرین بدنی بود. او سی- 
عواست خود را از لحاظ جسمی آماده کند تا اينکه بتواند هنگام فسرار» 
خستکگی راه‌پیمایبی را تحمل نماید و اسب را عم برای همین از مسن مسی- 
خحواست. بااینکه اعترافات اسیران دستگیر شده وقرائن دیگر نشان می‌داد 
که والسرین» اسیران را تشویق به فرار کرده» من نمی‌خواستم که راجع‌به 
والرین و آن دو.عرد رومی» که از طرف او و اسطه بوده‌اند» تصمیمی اتخاة 
نمایم و لازم بودکه از آن دو مرد و ود والرین» تحقیق بشود. 

اوزتات فرمانده نگهبانان و الران را مأمور کردم که از آن دو نفر بدون 
این که والرین مستحضر شود تحقیق نماید و آن‌ها را بسا اسیراتی که بعد از 
قرار دستگیر شده‌اند مواجهه بدهد و بعد از این که تحقیق تمام شد نتیچه را 
اعم از این که مثبت يا منفی باشد به اطلاع من برساند. 

تحقیق اوزتات که به اتمام رسید يك موضو ع جدید کشف شد و آن 
این بود که آن دو مرد رومی اعتر اف کردند که جالیتوس: به توسط آنهاء به 
پدرش واارین توصیه کرده که اسیران رومی را که در کشورهای مسن هستند 
بشوراند و معلوم شد که درعواست جالینوس از من برای‌اين که مبلغ فدیه 
اسر ان را تعبین کنم تا این که وی بپردازد و همچنین رفتن دو سرد رومسی 
نزد اسیر ان» برای این بوده که مر ا اشفال نمایند و در حالی که من. بی‌اطالاع 
هستم وسیله شورش و فرار اسیران و خود والرین را فراهم نمایند. 

از قصد و عمل جالیتوس در شگفت شدم و امروز نیز که ایسن کتیبه 
نوشته می‌شود حیرت من از بین ترفته است. هنوز فکر مسي کنم که منظور 
جالینوس؛ با این که مردی فیلسوف هم به شمار میآمد» این بودکه پدرش 
رامعدوم تماید. 

او می‌دانست که من دارای بخشایش هستم و هرگاه والسرین از من 
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درخواست بخشایش کند و بگوید که بعد از بخشوده شدن پیوسته با مین 
دوست خ-واهد بود؛ من آزادش می کتم که برود و مرتبه امپراطوری‌اش را 
به دست بیاورد. 

وی می‌داتست که هرگاه پدرش برگردد؛ چون طرفدار اشراف روم و 
بقای‌بردگی غلامان است»همه با تجدید امپراطوری‌اش موافقت تحو اهند کرد 
در صورتی که خود او نمی‌تواند به روم برگردد مر اینکه روش سود را 
تغییر بدهد وبگوید که‌با بقای مستمریاشراف وسایر کسانی که دارای اهلیت 
روم هستند موافق است وغلامان هم بابستی همچذان در بردگی باقی بمانند. 
اگر جالینوس خحواهان نابودی پدرش نمی‌بود او را تحريك بسه فسرار و 
سربازان رومی راکه اسیر بودند به وسیله وی تحريك به شورش نمی کرد. 

یعد از این که اوزتات دو سرد رومی را با اسیران دستگیر شده 
مواجهه داد و محقق شد که آنها از طرف والرین به اسیران پول داده و آنان 
را وادار به شررش کرده‌اند» من گفتم که از والرین تحقیق کنند و قسل از 
تحقیق آنچه دارد مورد کاوش قرار بدهند تا ببینند نوشته‌هایی دارد یا نه. 

بعد از اینکه کاوش کردند دو نامه به دستآمد که از طرف جالیتوس 
به والرین نوشته شده بود و در آنها جالیتوس به پ-در تسوصیه می کرد که 
اسیران رومی را علیه من بشور اند و اگر قادر باشد مرا به قتل برساند و در 
غیر آن صورت به اتفاق اسیران دومی بگریزد. 

حتی بعد از اینکه آن دو نامه به دست آمد من قصد نداشتم و الرین دا 
کیفر بدهم چون هتوز از خود او تحقیق نکرده بودند و بعد از این که از 
سود وی تحقیق کردند واو را با دو مرد رومی مواجهه دادند مسلم ش د که 
والرین توصیه پسرش را به موقع اجراگذاشته و به توسط آن دو نقر برای 
اسیر ان پول فرستاده و آنها را تحريك به شورش کرده است. 

با این که دیگر در جنایت والرین تردیدی وجود نداشت؛ عسدالت 


۶۸ [] سرزمین جاو بد 


اقتضا می کرد که من خحود نیز از او چند پرسش بکنم و پاسخ بشنوم و گفتم 
او را نزد من بیاورند. 

با اینکه اسارت بایستی انسان را لاغر نمایدء والرین فربه شده بود و 
صورتی سرخ و سفید داشت. زیرا از تخستین روزی که وی به اسارت من 
در آمد من گفتم وسایل راحتی را از او دریغ نکتند زیراگرچه اسیر من 
می‌باشد اما قبل از آن امپراطور بوده و با راحتی زندگی می‌کرده و دتم 
این است که با هر اسیر مطابق ءر تبه‌ای که وی قبل از اسارت داشته رفتار 
نمایند. 

وقتی والرین به حضور من رسید نه فقط برزمین نیفتاد» بلکه مطایسق 
دسم رومیان هم احترام مرا مراعات نکرد و این بی‌ادیی نشان مسی‌دهد که 
سری پر از غرور دارد. 

به او گفتم ای والرین» صری پرغرور داری! 

او گفت کسی که تاج امپر اطوری و کشورهای وسیع نحود را از دست 
داده آ با می‌تواند چیزی غیر از غرور داشته باشد؟ 

گفتم مسی‌تسواند ادب داشته باشد برای ایتکه دارا بسودن ادب» اگر 
نشانه بزرگی اسروز آدمی نباشد نشانه بزر گی گذشته او هست. بعد از او 
پرسیدم آیا تو با سلاطین خارجی ارتباط داری؟ 

والرین گفت وفتی پسرم جالینوس مرا فراموش کرده باشدء چگونه 
ممکن است سلاطین خارجی با من ارتباط داشته باشند؟ 

گفتم پسرت جالیتوس تو را فسراموش نکرده و دو نقر را نزد تسو 
فرستاده تا اینکه تمام احتیاجات تو را بر آورند. 

والرین گفت او اگر مرا فراه‌وش نکرده بود اقدامی می کرد تا اینکه 
مرا رها نمایند نه ایتکه دو نفر را نزد من بقرستد تا اينکه برای من غذا و 


شراب پیاوزند. 


والرین امپر اطور دوم دد..۰ ۲1 ۱۹۶۹ 


گفتم پادشاه کادس تامه‌ای راجع‌به تو نوشته و شفاعت کرده که من تو 
راآزاد نمایم 

والرین گفت من از این موضو ع اطلاع تدارم» 

پرسیدم آیا می‌دانی که نام او چیست؟ 

والرین گفت پیری و اسارت حافظه‌ام را از بین برده است. 

گفتم اسم او «و له‌نوس» می‌باشد» حال میل داری که نامه او را به تو 
نشان بدهم؟ 

والرین جواب داد نامه او به چه کار من می آید؟ 

گفتم آرتاباد را می‌شناسی؟ 

والرین جواب داد این اسم را شنیده‌ام اما به حاطر ندارم کیست. 

گفتم اوپادشاه ارمنستان است و وی نیزنامه‌ای راجع‌به‌تو به‌من‌نوشته 
ومرا از پسرت جالینوس وسرداران رومی ترسانیده و گفته به هوش با شکه 
روم وقتی شکست بخورد خیلی حطرناك می‌شود و آنقدر وسعت و جمعیت 
دارد که می‌تو اند يك قشون به شماره پانصد هزار سرباز بسیج نماید و آیا 
می‌تحواهی بدانی که من به آرتاباد چه جواب دادم 

والرین گقت نمی‌دانم. 

گفتم من به او جواب دادم که آنچه تو نوشتی مبکن است صورت 
واقعیت پیدا نکند با بکند. اگر صورت واقعیت پیدا نکند که بیمی از قشون 
روم ندارم و اگر صورت واقعیت پیدا بکند» چون والرین و اسیران رومی 
گر و گان من‌هستندءروم جرآت نخو اهد کرد که قشون خود را وارد کشورهای 
من بنماید. آیا این جواب که من به آرتایاد نوشتم مورد تصویب تو هست؟ 

و الرین گفت جوابی عاقلانه دادی! 

از او پرسیدم نظریه تو راجعیه تامه این دو پادشاه چیست؟ 
و الرین گفت هر دونامه نشان می‌دهد که‌آنها نمی‌عو اهند اقدامی برای 


۰ ۲ سرزمین جاوید 
تجات من بکنند» چون اگر می‌خو استند اقدامی برای نجات من بکنند این 
تامه‌ها را نمی‌توشتند و نامه‌هایشان نشان می‌دهد که‌اقدام آن‌ها بر ای‌نجات من 
از حدود حرف تجاوز نمی‌نماید. 

گفتم والرین وقتی من تو را احضار کردم قصدم آين بود به جرم اینکه 
اسیر ان رومی دا تحريك به شورش کردی و عده‌ای از سربازان من به قتل 
رسیدند تو را به قتل برسانم! 

والسرین گفت اگر مرا یه قتل برسانی به دوران اسارت و رنسج من 
حاتمه داده‌ای. 

گفتم آیا تصدیق می کتی که قصد گریختن داشتی؟ 

والرین جواب داد کدام محجوس است که قصد گر یختن نداشته باشد؟ 
و حتی جانوری که محبوس می‌شود؛ قصد گربختن دارد تا چه رسد به انسان 
که شعورش ازجانور بیشتر است. 

پرسیدم توطثه تو با این دو رومی چه بود؟ 

والرین جواب داد همان‌طور که گفتی من می و استم با كمك آنها فر ار 
کنم. 

پرسیدم اگر موفق به فرار می‌شدی چه می کردی و به کجا می‌رفتی؟ 
آیا می‌رفتی که امپراطوری را از پسرت بگیری؟ 

والرین گفت نه. اگر موفق به فرار می‌شدم به «ایلی‌ری » می‌رفتم و 
بقیه عمر را در آنجا درقریه‌ای که دارم می گذر انیدم. 

پرسیدم به این دو نفر رومی که می‌خو استند برای فرار به ت-و كمك 
کنند چه می‌دادی؟ 

والرین گفت چیزی نداشتم و ندارم که بهآنها بدهم غیر از آنچهآنان 


۱. ایلی‌ری کشودی بود واقع در ساحل ددیای آددياتيك در ارو پا که امسروژ 
جز و کشور یو گوسلاوی است - متر جم. 
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از من تقاضا کرده بودند. 

پرسیدمآنها از تو چه تقاضا کرده بودند؟ 

والربن اظهار کرد آنها از من تقاضا کردند که هتگام فرارء آنها از جلو 
بروند و من در عقبآنها روان شوم. 

پرسیدم برای چه؟ والرین پاسخ داد آنها به من گفتند که در موقع فرار 
اگر مرا دستگیر کنند مجازات من این خواهد بودکه ءرا به پیشابور برمی- 
گردانند و مثل گذشته دراسارت بسر خواهم برد» ولی اگر آن دو را دستگیر 
کنتسد» سر از بدنشان جدا خواهند کرد و ایسن بودکه سی‌خو استند جلو 
پرو ند. 

گفتم ای والرین من به مناسبت صداقت تو و این که جسواب‌هایی 
دور از یاو دروغ به من دادی تو را می‌بخشايم و به مجازات نخواهی 
رسید و فقط محل سکونت تو را تغییر می‌دهم و تو را به حراسان خواهم 
فرستاد اماآن دو نفر همان‌طور که پیش‌بینی کردند به قتل خواهند رسید» 
یرای اینکه سبب شدند تا ایتکه اسیر ان رومی شورش کنند و عده‌ای از 
سر بار ان مرا به قتل برسانند و بعد از آن‌گفته والرین را مرحص کردم و سر 
از بدن آن دو نقر جداکردند. 

تصحیح بك اشتباه بزر کك از بخی 


در اینجا من مجیورم شر ح حال سلطنت شاپور اول را متوقف کنم و 
از عود يك مطلب اصلی را برای تصحیح يك اشتباه بزر گث تاریخی بگویم 
(اين را «ژان‌گاژه» نویسندة فر انسوی می گوید): 

در يك قسمت از تواریسخ شرق نوشته شده که شاپور اول دستور داد 
که پوست از بدن واارین امپراطور اسیر زوم کندند و آن را رنگین نمودند 
و پر از که نمودند و از آن به بعد هر وقت که شاپور اول می‌حواست سوار 


۷۴۲ (۲] سرزمین جاوید 
بر اسب شود پای حود دا روی پرست آکنده ازکاه والرین می‌نهاد سوار 
بر اسب مي‌شد. در همان تو اریخ توشته شده که شاپوراول در زمان حیات 
والرین هم این کار را مسی کرد و هر وقت شاپور اول می‌عواست سوار بر 
اسب شود والرین را می آوردند ومجیورش می کر دند که عم شود و شاپور 
اول پای خود را روی والرین می‌نهاد سوار می‌شد. 
اين نوشته‌ها صحت ندارد و جعل است و آن که این موضو ع را جعل 
کرده «لاكتانس» می باشه. که درسال ۲۵۰ بعد ازمیلاد مسیح در کشورتونس 
امروزی متو اد شد و در رمان ساانت 3سطنطیین زندگی را بدرودگفت. آن 
مورعین» ایبن مطالب را از نوشته لالتانس اقتباس کرده‌اند. لاكتانس يكث 
. کشیش مسیحی بود و «آپواوژست» یستی مداح به شمارمی آمد. دردیانت 


مسیح آ 
از دیانت مسیح نماید و بکوشد که آن دیانت را تقویت کند و توسعه بدهد. 





و لوژیست به کسی اطلاق می‌شود که عمر خود را وقف طرفدادی 


می‌دانیم که والرین دشمن ءسیحیان بود و در زمان امپراطودی او هر 
مسیحی که نستوائست از امپراطوری دوم بگریزد به قتل رسید با این که 
مجبور شد در بیغو له‌ها زند کی کند و کسی او را نبیند و هبرگاه دیده می‌شد 
دستگیرش می کردند و به قتلش می‌رسانیدند. 

لالاتانس به مناسیت کینه‌ای که نسبت به والرین داشت آن روایت 
را در مورد قتل و پوست کندن وی جعل کرد و خود او می‌گوید که و الرین 
کفاره جنایاتی راکه علیه مسیحیان مرتکب شده بود تسأدیه کرد و در دوره 
اسارت همواره از يك برده خفیف‌تر یود و به حکم شاپور اول پوستش را 
کندنند و پر ازکاه کردند. اما دلایل مجعول بودن این روایت از این قرار 
است : 


اولا" درسه کتیبه که از شاپور اول دردست می‌باشد وشر ح حال اوست 





به شر ح 3 
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اول کتیبه نقش رستم در ایران» دوم‌کتیبه نقش رجب در اير ان» سوم 
کتیب» «پایکو لی» که از کشور دآدباین» واقع در منتهای غربی بین‌السهرین 
به دست آمسده است»" در هیچ يك از این سه کتیبه شاپور اول نمی‌گوید که 
والرین را به قتل رسانیدم و پوستش را پر از کاه کردم» در صورتی که هر 
سه کتیبه مدتی بعد از مرگث والرین نوشته شده است. 

شاپور اول مردی نبود که در کتیبه‌های خود ماسك ربا بر صورت 
بزند و خود را غیسر از آنچه هست جلسوه بدهد و در کتیبه‌همایش صریح 
نوشته که فلان کشور را بسد از غلیه در جنک مورد غارت قسرار دادم و 
سکنه‌اش را از دم شمشیر گذر انیدم و هرگاه شاپور اول و الرین را کشته بود 
به طور حتم در آن کتیبه یا یکی از آنها می‌نوشت» همانگونه که نوشته است 
والرین را شکست دادم و به دست خود او را اسر کردم. 

انیا وقتی والسرین در سال ۷۶۰ بعد از میلاد در میدان جنگث ادس 
شکست خورد و به دست شاپور اول اسیر گردید» لا تانس کشیش مسیحی 
يك طفل ده ساله بود. در همان موقع مسیحیانی بودند که سی با چهل سال 
داشتند و به قاعده بهتر از بك طفل ده ساله می‌تو انستند به وقایسع مربوط 


۱ این کتیبه بالشبه به تاز گی در منطقه «پایکو لی» کف گردیده و بایکول دد 
گذشته جزو خساله ایران و در مقرب کردستان بود اما امروز دد بین النهر ین قراد 
گرفته است. 

کتیبه‌ای که در پایکو لی کشف گر دیده به دو زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی 
نوشته شده و قبل از «هر تسفلد» اير ان‌شتاس معرون که مدتی دد ایران کار کرد کسی 
از آن کتیبه صحبت ننمود و تر جمد این کتیبه دا هم هر تسفلد منتشر کرد و عکس دقرق 
کتیبه و تر جمداو لیه آن اينك درموزه «فری گالری» واقع در واشنگان پایتخت آعریک 
است و هر تسفلد در کتاب خود به ام پایکر لی به تفصیل از این کتیبه که ایر ان- 
شناسان قبل از او از جمله کر یستن‌سن دانمار کی نویسنده تاریخ ساسائیان از آن 
اطلاع نداشتند صحیت می کند. 

بعد از در تسقلد چند نفر از ایران‌شناسان دیگر از جمله پروقسود ریچاردفرای سم 





۴ ۲1 سرزمین جاوید 


والرین پی‌یبر ند و چون مسیحی و دشمن والرین بودند» تمی‌توان‌گفت که 
از وی طرفقداری کرده‌اند. 

آنها نوشته‌اند که و الرین بعد از یازده سال اسارت یا هشت سال (به 
اختلاف روایت) زن‌دگی را به مرگ طبیعی بسدرودگفت و شاپسور اول 
جسدش را یا احترام به روم فرستاد. 

چون تاریخ فوت. شاپوراول در سال ۳۷۱(یا ۷۲) بعد از میلاد است»؛ 
تصور می‌کنم که روایت مربوط به این که واارین هشت سال بعد از اسارت 
زندگی را بدرودگفت. پیشتر درخور اعتماد باشد. 

دلیل سوم این است که بعد از اينکه شاپور اول‌گناه والرین را بخشود 
و فقط به این اکتفا کردکه مسکن وی را تغییر بدهد» موجبی وجود نداشته 
که او را به قتل برساند و پوستش دا پر از کاه نماید. 

دایل چهارم سکوت مورخین ارمنی راجع به این موضو ع است. 

بر کسی پوشیده فیست که در دوره پادشاهان ساسانی از جمله در دوره 
سلطنت شاپوراول» رابطه ارمنستان باایران حوب نبود وبرعکس» ارمنستان 
با امپراطوری روم روابط حسنه داشت. اگر شاپور اول والرین دا می کشت 
و پ-وستش را پر از کاه می کرد؛ مورخین اره‌نی که سایر وقایع زنسدگی 
شاپوراول را نوشته‌اند» آیاممکن بود که این موضوع را مسکوت بگذ ارند؟ 

بدون تردید آنها برای اين که مظلومیت و الرین و ظلم شاپور اول دا 
بزر گک کنند این واقعه را به تفصیل و با شاخ و برکث زیاد در تواریخ نحود 





آمریکایی از این کتیبه صحبت کرده‌اند واز این به بعد هر ک س کد بخواهد راجع بد 


تاریخ ساسا نیا 





نیقی بکند به این کتیبه نیز توجه می‌نما ید س عتر چم. 

پروفسور آر تورکریستن‌سن نیز در چاپ دوم کتاب «ايران درژمان ساسانیان» که 
و لی و 
تحقیقات هر تسفلد استفاده کرده است. د.لك. ایران در زمان ساسانیان ت چاپ‌دو» 
مال ۰۱۳۳۲ ناشر: ابن‌سینا. 


در سال ۱۹۴۷ با تجدید اظر کلی و اضاعاتی چند منتشر شد؛ از کتيبة 








والرین امپر اطور روم دد..۰ (۲] ۱۹۵۷۵ 


می‌ژوشتند و حال آنکه در تواریخ آنها اين موضو ع دیده نمی‌شود. 

در تاریخ متسوب به قسطنطین اول هم این موضو ع دیده تمی‌شود در 
صورتی که در آن تاریخ که به قسطنطین نسبت داده می‌شود بسایستی مسئله 
قتل و پرست کندن والرین ذکر بشود» زیرا 3-طنطین کسی است که دیسن 
عیسوی را دین رسمی روم کرد و والرین کسی است که در دوره امپراطوری 
حود مسیحیان را قتل عام نمود. 

یادداشت‌هایی هم که از مانی باقی مانده نوشته لالتسانس کشیش دا 
تکذیب می‌نماید» زیرا مانی در یادداشتهای خود جوانمردی شاپور اول را 
نسبت بسه سلاطین مغلوب ستوده و گفته است که وی بسا سلاطین مفلوب 
طوری رفتار مسی کرد که احترام آنها محفوظ بماند و شاپور اول برای حفظ 
آن شهرت نیکو هم شده بود؛ والسرین دا به قتل نمی‌رسانید یا به آن شکل 
نمی کشت. 

ابنك دنباله سر تذشت شابود ادل 

ای کسی که این کتیبه را می‌خوانی»بدان ازروزی که بر تخت سلعانت 
نشستم تا زه‌انی که اين کتیبه نوشته می‌شود» سی سال می‌گذرد. دراین مدت 
صبي سال حسوادث بسیار دشوار در کشورهای ممن و کشورهای دیگر روی 
داد. 

اما آنچه در روم» در اين مدت سی سال اتفاق افتاد از وقایع شگفت. 
آورد دئیا می‌باشد»چون در آين سی سال اتفاق یفتاد که سالی بگذرد و يلك 
امپر اطور در روم کشته نشود با يك امپراطور رومی در میدان جنکّث به قتل 
ترصد با در روم یا ولایات خارجی آن يك نفر وگاهی دو و حتسی سه نفر» 
دعوی امپراطوری ننه‌ایند و از شگفتی‌ها این است که هر امپر اطور رومسی 


که در روم با در ولایات خارجی آن به قتل رسید به دست سربازان سود 


۶ ۲1 سرزمین جاو ید 


مقتول شد. 

در او لین سال سلطنت من که سال ۲۴۰ بعد از میلاد بسود «سایسی- 
تیاتوس» که فرمانده يك لزیون بود و در کار تاژ حدمت مسی کرد؛ خود را 
امپر اطور روم خواند و بر تخت نشست و هنوز بیست روز از امپراطرری 
او نگذشته بودکه به دست سربازانش به قتل رسید. 

در سال دوم سلطتت من مردی به اسم «نیمی‌توس» که او نیز لگات و 
فرمانده يك اژیون بود در خود روم دعوی امپراطوری کرد. آن مرد علاوه 
بر این که فرهاندهی يك لژیون را داشت‌رییس دادگاه رومی به‌اسم «پرتوار» 
هم بود و یکصد روز بعد از اينکه امپراطور روم شد به دست يك لگات 
به اسم ژولیوس فیلیپوس معروف به عرب کشته شد و فبلیپوس خدود را 
امیر اطور خواند و بر تخت نشست. 

در همان سال گوردیتن سوم دعوی امپسراطوری کرد و فیلیپوس دا 
شکست داد و وادار به فرار کرد و این گوردین سوم همان امپراطور است 
که بهجنگک من آمد و من درسال ۲۴۴ بعد ازمیلاد به دست خود اورا کشتم. 

در بین سال‌های ۲۴۵ و ۲۵۲ بعد از میلاد؛ در روم و ولایات خارجی 
روم ده نفر ادعای اءپراطوری کردزد و همه به دست سربازان خود به قتسل 
رسیدند و آخرین آنها امیلیانوس بود که گفتم برای جنگ با من آمد اما قبدل 
از اينکه به من برسد به دست يك لکّات به‌قتل رسید و قشونش بدون جنگ 
با من مر اجعت کرد. 

گفتم که بعد از اسارت والرین؛ پسرس جالینوس در روم امپر اطور 
شد و نیسزگفتم که در آن موقع يك فرمانده لژیرن به اسم پسوستوموس در 
کشورگل (فرانسه امروزی) دعوی امپراطوری کرد و يك فرمانده اسویون 
دیگر به اسم ویکتوری‌توس که رفته بود با پوستوموس بجنگد؛ به او ملق 
شد و آن دوء بالاشتر ا» امپر اطورگل شدند. 





والرین ایراطور روم دد..۰ ۲ ۱۹۷۷ 


در سال ۲۶۷ بعد از میلاد؛ از روم همچنان به وسیله مسیحران» خبر. 
های جدید به من رسید و دانستم که جالینوس» يك فرمانده لویون بسه اسم 
«اوره‌ئولرس» را مأمور کردکه با دو امپر اطور گل بجنگد و آن مسرد با يك 
قشون به راه افتاد و قبل از اینکه به‌گل برسد» یکی از دو امپراطسورگل که 
پوستوموس باشد؛ به دست سربازانش کشته شد و يك فرمانده جنگی بسه 
اسم ماریوس خحرد را اعپراطور گل خواند و او: ویکتوری‌توس را کشت که 
دیگر رقیب نداشته باشد. 

اما اوره‌ئو لوس که مأمور شد به جنگث امپر اطوران روم برود بعد از 
این که دانست دو امپراطور گل کشته شدند و ماریوس در آنجا آمپراطسور 
شده» مراجمت کرد و در روم خود را امپراطور خواند و طولی نکشید که 
يك فرمانده لژیون دیگر به اسم «نت‌ری کوس» در روع» بر تخت نشست و 
تاج بر سر نهاد و گفت که وی امپراطور است و لذا در آغاز سال ۲۶۸ بعد 
از میسلاد» روم در يك مسوققع دارای سه امپراطور شد: یکی جالینوس و 
دیگری اوره‌ئو لوس و سومی تت‌ریکوس- 

تت‌ری کوس در نخستین روزهای امپراطوری جالینوس پسر والرین 
را کشت اما پلافاصله به جای او يك فرمانده لبون به اسم« کاود» که نام 
کلود دوم را برعود نهاد» دعوی امپراطوری کرد و دو امپراطور دیگر یمتی 
تت‌ری کوس»اوره‌و لوس را کشت تا اینکه بتواند بدون رقیب زندگی کندء 
اما قبل از اینکه این کتیبه به اتمام برسد کلود دوم از بیماری طاعون مرد و 
برادرش کن‌تی لیس امپر اطور روم شد» لیکن نگذاشتند که آن مرد بیش از 
بیست روز امپراطوری کند و يك فرمانده لیون به اسم «ووی‌تیوس - 
اوره‌لیانوس»او را کشت و خود دعوی امپراطوری کرد و اينك او امپراطور 
روم است؛ ولی من احتمال می‌دهم همان‌گو نه که امپر اطوران دیگر را قبل 
از او کشتند» وی نیز بسه قتل خواهد رسید. مين تصور مسی کنم که چون 
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بزرگان روم بت‌پرست هستند و ستمگری را به حد اعلاء رسانیده‌اند و در 
منهیات حسدودی برای خود نمی‌شناستدء مورد غضب قسرار گرفته اند و او 
بزرگان روم را معطون دانسته» و گرته این طور به جسان هم نمی‌افتادند و 
یکدیگر را به قتل آمی‌رسانیدند. 

لىنت مزدا فقط شامل بزر گان روم شده و عامه مردم مورد خحشم مدا 
نیستدد و عمر طولانی می‌کنند» ولی عمر بزر گان روم یلی کو تساه است و 
قرزندان آنها در خردسالی می»یرند و داجع به این موضو ع «کار تیر» که 
هیر بد" می‌باشد موضوعی به من گفت که در اینجا ذ کر می کنم. 

او مسی گوید که جوانمر گک شدن بزرگان روم و این که فرزندان‌آنها 
در خرسالی می‌میرند ناشی از ارزیز (سرب) می‌باشد. 

بزر گان روم اغذیه را در دیگک‌هایی از ارزیز می‌پزند و آب باران را 
با شراب مخلوط می‌نمایند و آنگاه در دیکی بزر گث از ارزیز می‌جوشانند 
تبا اینکه سه چهارم آن از بین برود و يك چهارم باقی بماند و آن شراب را 
خیلی مقوی می‌دانند. 

نوعی دیگر از شراب آنهاء که شراب تقعایری است؛ در دیگ‌هسای 
بزرگگ از ارزیز تةطیر می‌شود و آن دیگها را پر ازشراب می‌کنند و مسدود 
می‌نمایند» و لسی بسه وسیله يك لوله از ارزیز به دیکث دیگر اتصال دارد و 
هنگامی که شر آب می‌جو شانند بخار آن از لوله سربی می‌گذرد وبه شکل 
قطره وارد دیگگ دیگر می‌شود وشرابی که قطره قطره دردیکك دیگر مجتمع 
می‌گردد آن‌قدر پرقوت است که يك جام آن يك مرد را از پا در می آورد و 
بزر گان دوم از آن شراب می‌نوشند و روغن زیتون را که وسیله طبخ اغذیه 

۱ هیر بسد؛ یعنی استاد ءلوع مذهبی در دوره ساسانیان و اين کادتیر که شاپود 


از او نام می‌برد یکی از بر جته‌ترین استادان علوم مذهبی بود و دد دوده سلطنت 
بهر ام دوعپادشاه ساسانی بهر تبه دییسدوحانیتمام کشودهای ایر ان سیدممتر چم. 
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آنها می‌باشد» در دبههایی از ارزیز نگاهداری می‌نمایند و کارتیر می‌گوید 
که مزدا این‌طور مقرر کرد که ارزیز متعلق به زحل باشد و زحل اختبارآن 
فلز را در دست دارد و هکس در دیگی که از ارزیز ساخته باشند غذا طخ 
نماید؛ یا در عمره‌ای از ارزیز شراب بیندازد» دچار نفرین زحل عواهد 
شد. 

ولی بزرگان روم جز در دیگهای ارزیزی غذا طبخ نمی‌نمایند و جز 
در صراحی‌های ارزیزی شراب نمی‌ریزند وجز دردیگهای ارزیزی شراب 
نمی‌پزند و لاجسرم اطفال آنها در کودکی می‌میرند و خود جوانم رگث می- 
شوند. 

چند بار که من راجم به مانی باکارتیر صحبت کردم شاهده نمودم که 
او با وی دشمن است و مسی‌گفت که این مرد که عده‌ای پیرو عقاید او 
شده‌اند مسایه فساد اتباع تو می‌باشد و تو باید او را از بین ببری تا اينکه 
اتباعت دچار فساد و تباهی نشرند و حتی روزی به من گفت که مانی سلسله 
تو را تهدید به نابودی می‌نماید و هرگاه تو اورا تابود نکنی او سلاسلهات 
را نابود شو اهد کرد. 

اصول گفته مانی سه چیز بود: 

اول این که می‌گفت اساس جهان بر جذب و دفع است و يك قسمت 
ازآنچه دردتیا هست یکدیگر را جذب می کنند و قسمتی دیگر» هم را دفع 


۱ موم مسی‌شو دکه‌کاد ثیر فقط يك استادآتگاه یسك پیشو ای بزر گك مذهبی 
نبوده یلکه داجع یه نرب اطلاعاتی داشته که از يك قسرن به این طرف تازه ملل 
آمروژی متوجه آن شده و داتسته‌اند که سرب تولید سمومیت می کند و امروذ هم 
ءثل قسرن سوع میلادی و زمان‌کارتیر سري دا وابسته به سیاده ژحل می‌دانند و دد 
زیان طبی مسموعیت تاشی از سرب به اسم بیمادی ساتور نین حوانده می‌شود» 
یی بیماری وابسته به زحل - عترچم- 
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می‌تمایند و اينکه آدسی بعضی از اشخاص را می‌پسندد و میل دارد با آنها 
معاشرت نماید و از بعضی دیگر متتفر می‌باشد ناشی از همان حکم جذبو 
دفح است. 

وی می‌گفت با اینکه در جهان هر موجود دیگری را جذب می‌نماید 
يا اینکه او را از خود دفع می‌کند؛ در دنیا دو دوره متوالی وجود دارد که 
یکی دوره دفع است و دیگری دوره جذب. 

در دوره دفع در دنیا پر کندگی به وجود می‌آید و همه چیز از مر کز 
دنیا دور می‌شود و این حال مزارها سال طول می کشد. آنگاه» در دنیاء 
دوره جذب آغاز می‌گردد و همه چیز به سوی مر کزدنیا روانه می‌شود چون 
مر کز جهان همه چیز را به سوی نود جذب مي‌نماید و بمد از اینکه همه 
چیز به سوی مر کز دنیا جذب شد. غیر از يك نقطه از دنیا باقی نمی‌ماند و 
مدتی می‌گذرد و دنیا شرو ع به دقسع می کند و آن نقطه منبسط می‌شود و 
وسعت به هم می‌رساند و هرچه در آن است به اطراف پرا کنده می‌گردد تا 
اینکه هز ارها سال بگذرد و باز دوره جذب شرو ع شود. 

مسوضوع دیگر که از اصول سه‌گانه مانی می‌باشد اين است که وی 
می‌گوید فقط افراد قوی و برجسته باید زنده بمانند و زندگی کنند و افراد 
ضعیف همان بهتر که از بين بروند چون ادامه زندگی آنها سودی برای 
کسی ندارد؛ ام آنهایی که قری هستندکار می کنند و از آنها سود عاید مردم 
می‌شود. 

سومین چیزی که ماتی می‌گوید و از دو گفته دیگرش عجیب‌تر می- 
می‌باشد این است که عورشید در آسبان بدون حر کت اضت و زمین به دور 
تعورشید می‌گردد. 

گفته اول و دوم مانی» نظریه‌ایست که اولی ممکن است درست باشد 
با نباشد و دومی به ظاهر درست ولی من تمی‌توانم آن را بپذیرم؛ برای 


والرین امپر اطور روم دد..۰ ۲ ۱5۸۱ 
اینکه هر قدر آدمی قوی باشد» روزی بر اشر کهو لت ضعیف می‌شود و آیا 
در آن روز نباید به او اجازه ادامه زتدگی را داد که چرا ضعیف شده است 
و ازاین گذشته آن کس که ضعیف است خطایی نکرده که به گناه آن بخواهند 
وی را معدوم فمایند. اوبه اراده خود ضعیف آفریده نشده. بلکه مشیت مزدا 
این است که ار را ضعیف بی-‌افریند و تاآن ردوزی که وی مرتکب خطایی 
نشده نمی‌توان متعرض او گردیسد و روزی هم که مرتکب خحطا گردد باید در 
حدود رسم و عادت کیفر ببیند. 

اماگفته سوم مانی چیزی است که هیچ کس آن را نمی‌بذیرد و تنها 
چیزی که مرا از مانی متنفر کرد همین حرف او بود. 

تا روزی که مانی نگفته برد که حورشید ثابت است و زمین به دور آن 
می گر دد من او را مورد توجه قرار می‌دادم» اما بعد از ایتکه آن حرف را به 
زبان آورد از چشم من افتاد و اگر سوابقآشنایی من با او نبود شاید گفته 
کارتیر را می‌پذیر فتم و او را به هلااکت می‌رسانیدم. 

سومین گفته مانی به دو علت سبب نفرت من از او شد: 

اول اينکه حرفي می‌زند که چون دیوانگان است وبا اینکه تمام مردم 
با دو جشم حود می‌بینند که آفتاب» به دور زمین می‌گردد» او اظهار می کند 
که‌آفتاب ثابت است و زمین به دور آفتاب گردش می‌نماید. 

.علت دوم این است وی با این گفته به طورتلویح؛ این طور می‌رساند 
که من هم که ح ر کت آفتاب را می‌بینم اشتباه یکتم و این اسائه ادب 
نحبت به من می‌باشد» چون اگر اندیشه من خحطا کند دو چشمم حطا نمی- 
نماید و مسن می‌بیتم که زمین بی‌حرکت است و آفتاب حر کت »ی کند و 
صدها هزار از اتبماع من در کشورهای ایران و اثیر ان نیز حر کت آقتاب را 
می‌بینندء و لی آن مردفابخرد می‌گو ود که آفتاب ثابت می‌باشد وزمین ح رکت 
می کند» در صورتی که اگر زمین ح رکت می کرد کوه‌ها قرو می‌ریخت و 





۲ ۳ سرزمین جاو رد 


آب دریاها لبریز می‌شد و تمام عشکی را فرا می‌گرفت! 

کارتیر می‌گوید که‌مانی چون در دوره جوانی در هند بسر مسی‌برد» 
این گفته‌های نابخردانه را از هندیان قراگرفته است. 

قسمت اول‌گفته او باید از بودابیان گرفته شده باشد. چون‌آنها می- 
گویندکه اساس خلقت بر نفس کشیدن دتا است و دنیا هر چند هزار سال 
يك مرتبه نفس را فرو می‌برد و در آن موقع همسه چیز جهان در حسود او 
جمع می‌شود و دنیا کوچكك می‌گردد. 

آنگاه موفع تفس بر آوردن جهان شرو ع می‌شود و مرجه در دثیا 
هست حارج می‌گردد و از او دوری می‌گزیند وگفته مانی داجج به این که 
جهان جئب و دفع دارد خبلی شییه به دم بر آوردن و دم فرو بردن دنیا به 
ععَیدةٌ بوداییان هندوستان می‌باشد. 

ولی آن‌ها نمی گویند که بایستی افراد ضعیف را به قتل رسانید و ءی- 
گویند که تمام موجودات دتیا باید زنده بمانند حتی از قنل حسرقستران هم 
خحودداری می کنند در صسوزتی که ما عقیده داریم که بایستی عرقستران 
(جانوران موذی) را به قتل رسانید. 

گفته سوم مسانی هسم از هندیان نیست و آنها هم مثل تمام افراد عاقل 
مسی‌دانند (چون به چشم خود می‌بینند) که آفتاب ح رکت می کند و زمین 
بدون حر کت است. ۲ 

یسك روز که‌کارتیر اصر ار می کرد که باید مانی به قتل برسد» به آو 
گفتم آیا فکر نمی کنی که این مرد» دچار احتلال حو اس و مشاعرشده باشد؟ 
و آیا مردی که با دوچشم خحود می‌بیند که آفتاب حر کت‌می کند وزمین ثابت 
است و بازمی گوید که آفتاب ثایت می‌باشد آیا دیوانه نیست؟ وچون احتمال 
اعتلال حسو اس و مشاعر در او می‌رود نباید او را به هلااکت رسانید. 

کارتیرخیلی میل دار د که تمام اقوامی که در کشورهای من زندگی می- 
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کنند؛ زردشتی بشوند و مزدایرستی را پیش بگیر ند» ولی مسن نمی‌خواهم 
که اقسوام ساکن کشورهای خود را به زودء زردشتی بکنم و بهکارتیر گفتم 
میل ندارم که کسی را به زور وادار به قبول کیش ما نمایند. 





کار تیر ( کر تیر ) و محا کمه و قتل مانی 

پیش از اينکه کتیبه کار تیر را که مثل کتیبه شاپور اول از زیان خود او 
می‌باشد به نظر خوانندگان برسانیم ضروری است که قدری راجسع بسه آو 
توضیح بدهیم. 

تاسال ۱۹۳۷ میلادی کارتیر شتاخته نشده بسود و گرچسه اسم او در 
بعضی از تواریخ دیده می‌شد اما نمی‌دانستند کیست. 

بعضی تصور مسی کردند که کارتیر اسم مقام است نه اسم شخص؛ تسا 
اینکه کتیبه‌ای که از طرف کارتیر در کبه زردشت» در فارس منقور گردیده 
ازطرف ابر ان‌شناسان خارجی خوانده شد و دونفر از ایز انشناسان برجسته 
راجع بسهآن‌کتیبه تحقیق کردند که بکی از آ نها «دنينك» معروف بسودکه 
عده‌ای از استادان دانشگاه‌های ایران» از محضرش با از کتابهایش استفاده 
کرهده‌اند» 


یعد از هنينك رك ایسران‌شناص دیگر به اسم «اسپرین - گيلينك» کار 
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هتيتك را در رواد رف و دعشی در مورد کتیبه‌ای که او در کعبه زرشت در 
فارمس نوشته امنت» تعقیب کرد و از روی همان کتیبه ثشسابت نمودکه کار تیر 
اسم شخص است نه مقام و او مسردی بوده روحسانی که در دوره سلطتت 
شاپوراول می‌زیسته وبعد از مر گك شاپوراول در دوره سلطتت پسرش هرمز 
زندگی می‌کرده و پس از مر کث هرمز در دوره سلطنت برادر هسرمز (یعنی 
پسر دیگّر شاپور اول) به اسم بهراع (بهر ام اول) زندگی می کرده و بعد از 
آن در دوره ساطنت بهرام دوم پسر بهرام اول به زنسدگی ادامه می‌داده 
است و در دوره ساطنت هر چهار پادشاه مقرب و محترم بوده و بخصوص 
در دوره ساطات بهرام دوم به چنان مر تبه‌ای رسید که ملقب بسه (آرام جان 
بهر ام) شده است. 

ما ایرانیان بکلی از وجود کارتیر و شر ح‌کتیبه او بدون اطلاع بودیم 
و ایران‌شناسان اروپایی و آمربکایی او را به ما شناسانیدند و ترجمه کتیبه 
کارتیبر» اولین مسرتبه در سال ۱۹۶۰ میلادی در «ژورنال آزياتيك» یشی 
روزنامه‌آسیایی چاپ فرانسه منتشر گردید و پرده از روی يك راز تساریخی 
برداشت. 

باید بگوییم هنوز دانشمندان ایران‌شناس بارجی روی کتیبه کارتیر 
کار می کنند برای اینکه چند کلمه از نوشته آن کتیبه را هن-وز نتوانسته‌انسد 
تسرجمه کنند و ما ضمن کتببه کارتیر آن کلمات را از نظر حوانندگان 
می‌گذرانیم. 

کتیبه کارتیر در کمبه زردشت زیر کتیبه شاپور اول نقر گردیده و ایسن 
موضوع ثابت می کند که کارتیر دارای مرتبه‌ای بلند بزده و متن کتیبه هم 
موید اين موضوع است. 

دبدیم که شاپور اول گفت کار تیر ر! مأمور کردم که دین زردشتی را 
توسعه بدهد و این موضوع می‌رساند که کارتیر با اینکه در دوره شاپور اول 


۸۶ ۲ سرزمین جاوید 


به‌طوری که خود می‌گوید يك «هیربد» بوده نه «موبد» و در دوره ساسانیان 
هیر ید در مراتب روحانی يك درجه پایین‌تر از مبد بوده» معهذا آنقدر نزد 
شاپورارزش داشته که پادشاه ساسانی او را مأمور توسعه دین زردشتی کرد 
اما چون کارتیر مردی افراطی بودء شاپور اول جلوی افراط کاری او را 
می‌گرفت و نمی گذاشت که در کشورهای اير ان یمنی کشورهای ی که جسزو 
امپر اطوری ایر ان به شمار می آمد» مردم را به زور زردشتی نمایدا 

نکته دیگر اینکه به احتمال نزديك به یقین» قتل مانی در دوره سلطنت 
بهرام دوم بر اثر تحريك کارتیر می‌باشد و حتی قرائن کتیبه او نشان می‌دهد 
که در جلسات محاکمه مانی حضور داشته و حکم قتل وی را در سال ۲۷۶ 
بعد از میلاد صادر کرده است. 

نکته دیگر که در کتیبه کار تیر مشاهده می‌شود این است که مسی‌گوید 
«ازدواج اقربای نرديك را تجویز کردم»! 

پیش از اینکه متمن کتیبه کارتیر را از نظر خوانندگان بگذرانیم لازم 
است بگوبيم که این متن؛ با متن منتشر شده در «ژورتال آزياتيك» از لحاظ 
الفاظ فرق دارد» ولی از نظر مضمون همان است. 

متنی که از کتیبه کارتیر در ژورنال آزياتيك چاپ شده به طور کامل 
و تحت‌اللفظی می‌باشد و در آن کلمات تکراری زیساد است و سيك انشای 
گذشتگان در شرق طوری بود که بعضی از کلمات يا مضامین را تکر ار می- 
کردند» در صورتی که خواننده امروزی تکرار را نمی‌پسندد و میل داردکه 
زودتر مطلب اصلی را بخو اند. 

ایسن است مضمون کتیبه کارتیر نقسل از اولین ترجمه آن در نشریسه 
ژور نال آزباتيك: 

«من کارتیر دردوره سلطتت شاه شاهان شاپور بسرمی‌برم و او پادشاهی 


بزرگ بود و در زمان او ءن که در تبه هیربد را داشتم» در کشورهای ایسران 
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برای توسعه دین‌مزداپرستی کوشیدم و آتشگاه‌ها به‌وجود آوردم و در دوران 
آن پادشاه طبقه روحانیون دارای مرتبه شدند و بعد از این که شاپسور نزد 
خحدا رفت» پسرش هرمز شاه شاهان‌گردید و او مرتبه مرا بالا برد و به من 
مرتبه مگرپت - اورمزد (یعنی موید اعورامزدا) داد و به من‌گفت که برای 
توسعه کیش مزداپرستی یکوشم و من باز آتشکده‌ها به وجودآوردم ودر هر 
چا که می‌دانستم «دیوزند که» و جود دارد با آن ستیزه کردم" 

در دوره پادشاهی هرمز باز روحانیان دارای مسرتبه شدند و مسن در 
کشورهای ابران هم آ 2 ها به و جودآوردم و کوشیدم که در آن کشورها 
دین مزداپرستی توسعه به هم برساند» تا روزی که هرمز نزد خداوند رفت و 
برادرش ورهرام (بهرام) پسر شاپور به پادشاهی رسید و در زمان سلطنت او 
من همچنان مگوپت اورمزد (موبد امورا مزدا) بودم 7-| اینکه بهرام نزد 
خداو زد رفت و پسرش بهرام (بهرام دوع) به سامانت رسید و او پسادشاهمی 
است مسزداپرست و طرفدار توسعه دین بهی و به من برای از بين بسردن 
دیوزندکه اعتیار کامل داد و مسن در دوره سلطنت او ترفیع حاصل کردم و 
«کار تیر آرام جان بهر آم» شدم؟. 

من که اعتیارات کامل داشتم يك ستیز شدید و بی‌رحمانه را علیه زندء 
که ودگومرزك»" شروع کردم 


۱. مقصود از زندکه همان است که بعد یه اسم زندیق حوانده شد و پیسروان 
مانی را بهآن اسم می‌تو اندنك - متر جم. 

۲ آرامجان به معتای نجات دهتده جان یا روح بوده و کار تیر نزد بهر۱) دوم 
آنقدر مر تیه داشته که او را علقب به نجات‌دهنده روح خودکرده بود - مترجم. 

۴ کلمه گومر ژله از کلماتی است که تا امروز ایران‌شناسان نتوانته‌اند ترجمه 
کنند و نمی‌دانند که آ نها چه گر وه برده‌اند و فقط یکی از اير ان‌شناسان حدس زده که 
شاید منظود کاد تیر میترا ن (مهر پرستان) باشد که بحث داجح به‌آنها طولانی 
است و در دوره ساسانیان به] فتاب پرستان اطلاق می‌شدند - متر جم- 









۸ ۲1 سرزمین جاوید 


در حالی که من به شدت با زندیق‌ها و گومرزكها و اقوام دیگ رکه 
وجودشان مقسد فی‌الارض بود ستیز می کردم و آنها را از پا در می آوردم» 
«رت پزكه"ها تقدیم می کردم. 

من معابد زندیق‌ها و دیگران را ویران می کردم و به جای آنها آتشگاه 
به وجود می آوردم و در هر جا که زندیقی یافت شد به قتل رسید و سرانجام 
رییس زندیق‌ها دستگیر شد وبعد از این که اعتراف کرد به قتل رسید و تو 
ای رهگذر که این کتیبه را می‌خوانی بدان که در اين موقع از زندیق‌ما و 
رییس آنها نام و نشانی نیست و تا روزی که من زنده هستم نخواهم گذاشت 
هیچ چیز با کیش مزداپرستی مخالفت نماید و در این دوره تمام کسانسی که 
در آتشگاه‌ها کار می کنند و آنهایی که جزو روحانیون مزداپرست هستند بسه 
حوبی زندگی می‌کنند و همه دارای مرتبه هستند و اينك کشورهای ایر ان؛ 
دار ای شاهزادگان و روحانیان و وزر گان و سوداگران و کشاورزان است. 





ای‌رهگذر که این کتیبه را می‌خوانی»بدان من از زمان شایور «هیر بد» 
بسودم و در زه.ان پسرش هرمز «مگوپت اودمزد» شدم» در دوره بهرام پسر 
بهرام به مرتبه «کار تیر- آرام جان بهرام» رسیدم و اینك در کشورهای ابر ان 
و انیران هیچ روحانی نیست که بر تر از من باشد و مزدا این عرتبه بزرگگ 
را به مسن ارزاتی داشته است و من در کاپسودوکی و کیلیکی و سوریه و 
آلبانی و ارمتستان و کشورهای دیگر که هرگاه بخواهم اسم تمام آنها را در 
اين‌جا بنویسمنطولانی خو اهدشد» آ تشگاه به‌وجود آوردم ودر تمام آن‌ها آتش 
مشتعل است و در پیر امون آن آتشگاهها مردم دارای کیش مزداپرستی هستند 
و من ازدواج اقارب نزديك را مجاز کردم». 

این بود مضمون کلی کتیبه کار تیر و یکی از اسناد ببرجسته راجسیم به 
دورانی ازتاریخ پادشاهان ساسانی که از شاپور اول تا بهرام دوم ادامه دارد 


۱ دت‌پزك هم کلمه‌ای دیگر امت که در کتیبه کاد تیر تا امرو ژ تر جمه نشده وس 
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و منتهی به قتل عام طرفداران مانی و کشته شدن خحود او شد. 

تا قبل از حواندن کتیبه کارتیر مسورخین تصور می‌کردند که مانی به 
دستور بهر ام دوع بعقتل رسیدء درصورتی که این کتیبه نشان می‌دهد که محر لد 
قتل مانیکارتیر بوده و قطع نظر از سوابق دشمنی اوبا مانی از زمان شاپور 
اول» این کتیبه» به طر زی که تقریباً بدون تردید می‌باشدء نشان مسی‌دهسد که 
کارتیسر برای کشتن طرفداران مانی از بهرام دوم اختیار تام گرفت و بعد از 
اینکه مانی را دستگیر کردند پهر ام دوع دا واداشت که او را به فتل برساند. 

ازحصوصیات کار تیر اطلاعی نداریم و فقط رو ایتی «ربوط به حضور 
کار تیر در جلسه محا کمه ماتی هست که آن را ذکر خسواهیم کرد و در آن 
روایت هم از حصوصیات کارتیر ذکری نشده و نمی‌داتیم که دارای چسه 
شکل و انندام بوده است و چون بعد از دوران پادشامی بهر ام دوم ساسانی 
اسمی از کارتیر در تواریخ نیست تصور می‌شودکه در دوران اوء یا اندکی 
7 از بهرام دوم زندگی را بدرودگفته است. 

ان 

قبسل از اينکه وارد در بحث مسربوط بهاتی بشویم باید بگوییم که 
مورخین شرق و غرب تا سال ۱۹۳۳ میلادی مانی را با اسناد تاربخی تمی- 
شتاختند . 

منظور مسا از اسناد تسار یخی عبارت است از مدارکی که يك مورخ 
امروزی‌آن‌ها را بپسذیرد و مدارك تاریخی بداند و گرنه اسم مانی و شرح 
زندگی او در قسمتی از تواریسخ شرق و در بعضی از کتب تاریخی غرب 
هست» لیکن تسا سال ۱۹۳۳ میلاد ی آنچسه راجسع به مانی تعوانده می‌شد 
تاریخی بود توأم با اقسانه. 

ابن‌الندیم وراق (ینی صحاف) که در نیمه دوم قرن چهارم هجری درد 


نمیدانند چیست ولی می‌دانند که قربانی نمی باشد یلکه چیزی دیگر است - عترجم. 





۰ [] سرژمین جاو ید 


بغداد صحافی می کرده و کتابی بسه اسم «الفهرست» وشته که اولین دایرتت 
(امعارف جمع آوری کتاب در دنیای اسلامی می‌باشد» شرحی که راجع به 
مانی می‌ گوید باآ نچه امروز اسناد تاریخی راجع به مانی بیان می‌نماید به 
عطور کامل تطبیق نمی کند. 

اين ابن‌الندیم ضمن صحافی کتابها؛ آنها را می‌خوانده و بك روز به 
فکر افتاد اسم کتابهایی «اکه برای صحافی به‌او وامی گذار ند به‌اسم مولف 
آنها و مختصری از موضو ع کتاب؛ بنویسد و در کتابی جمع آودی نماید. 

در نتیجه کتاب الفهرست به وجودآعد واگراین کتاب که يك صحاف 
به رشته تحریسر در آورده نبود امروز محققین عده‌ای زیاد از دانشمندان 
گذشته و کتب آنها را نمی‌شناختند و ال تحقیق می‌دانند که این مرد صحاف 
چه حق بزرگی بر گردن دانشمندان و محققین دنیا دارد و در دنیای اسلامی 
هر کس که بیو گیرافی نوشته یا يك دایرةالمعارف برای جمع آوری اسامی 
کتابها ترتیب داده از این لندیم کرده است. 

این النسدیم» از ود چیزی نگفته و هرچه‌گفته مطالبی است که در 
کتابها و جود داشته وبسیاری از کتایها که ابن‌الندیم ذک رکرده» امروژوجود 
نسدارد و اگر او اساس موضوع آنها را در الفهرست نمسی‌نوشت. ما از 
وجودآن کتابها و نو یسندگانشان بدون اطلاع بودیم. 

این الندیم راجع به مساتی مسی‌گوید که وی مردی بود که از چین 
برعاست و مدت چهسل سال در جهان سیاحت کرد و آنگاه نزد شاپور اول 
پادشاه ساساتی رفت و از برادرش به اسم فیروز دعوت نمودکه دین او دا 
بپذیرد و فیروز هسم کیش ماني را پذیرفت و آنگاه کیش او در قسمتی از 
جهان از جمله در چین و هندوستان و قسمتی از ایران و کشورهای مغرب 
توسعه به هم رسانید. 

این بیو گرافی که ابن‌الندیم از مانی نوشته با واقعیت تاریضی وفق 
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نمی‌دهد» چون مانی وفتی به حضور شاپوراول پادشاه ساسانی رسید جوان 
بود. در صورت ی که اگر به‌گفته این‌الندیم قبول کنیم که او مدت چهل سال 
مشغول سیاحت بود و هرگاه از سن بیست سالگی شرو ع به سیاحت کرده 
باشد در شصت سالگی به حضور شاپور اول رسیده است. 

معهذا در همین بیوگراقی که این‌الندیم از کتب دیگر ان نوشته بك 
واقعیت تاریخی هست و آن اینکه کیش مانی در چین و هندوستان و قسمتی 
از ایران توسعه به هدم رسانید و در امتداد مفسرب نه فقط تاآفریتاء پلکه تا 
اروپا هم رفت. 

در روایدات ی که در کتب مسورعین شرق راجع به مانی وشته شده 
گفته‌اند که معجزه او کتابی بوده که در آن تصاویری بس زیبا به چشم می- 
رسید, 

این قسمت بر طبق اسناد تاریخی امروزی قابل قبول است؛ زیر 
مانی علاوه براینکه يك متفکر بزرگ به شمار می آمد نقاش وموسیقیدان 
و شاعر هم بود. اما اینکه وی تصاویری را که ترسیم می کرده معجزه ود 
قامداد می‌نموده واقعیت تاریخی ندارد. 

او مردی بوده هترمند و تصور می کشیده» اما مدارك تاریخی امروزي 
نشان می‌دهد که مانی هر گز نگفت که اعجاز وی آن تصاویر است. 

در کتب مورخین شرق راجم به عقیده مانی و اینکه وی چه می‌گفته» 
مطالبی که از لحاظ تاریخی قایل استفاده باشدء وجود ندارد. بمضی او زا 
زندیق دانسته‌اند و بعضی که خواسته‌اند رعایت بی‌طرقی را یذمایندگفته‌اند 
که او مخالف باکیش زردشتی بوده است» بدون اينکه وارد ماهیت بشوند 
و بگو بند که کیش مانی چه می گفت. 

ماهیت کیش مائی تا نیمه اول قرن بیستم مجهول بود. درنیمه اول این 
قرن دو کشف بزرگت راجیع به کیش مسانی شدء یکی در منطقه «تورفان» 
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واقع در ت رکستان چین و همان جا که قدما تصور می کردند که چین است و 
شهرهای آن به اسم ختا و ختن در تواریخ گذشته شرق خیلی معروف بود و 
دیگری در منطته «فیسوم» در کشور مصر و این دو کشف به فاصله چند سال 
صورت گرفت. 

در منطقه تورفان واقع در تر کستان چین اسنادی مکتوب راجسع به 
کیش مانوی به دس ت آمدکه با چند حط ازخحطوط ایرانی نوشته بودند. در 
منطقه فیوم درمصرء يك کتاب قطورازاسناد مربوط به کیش مانوی مکشوف 
شد که تمام دا روی پاپی‌روس مصری نوشته بودند. 

می‌دانیم که کتابها درقدیم به شکل طومار بود و کتاب به شکل امروزی 
بالنسبه يك پدیده جدید است. کتابی قطور هسم که در مصر به دست آمد به 
شکل چند طومار» اما به زیان قبطی بود و وضع نوشته نشان میداد که از 
زبان یونانی اقتباس شده است. 

با اینکه دو دسته اسناد با ارزش راجح به کیش مانوی به دست آمد 
باز «سدتی طول کشید تسا کسانی که علاقه دار ند از مجهولات تاریخ اطلاع 
حساصل کنند دانستند که در اسناد مکشوف در منطقه تورفان در تسر کستان 
چین و در اسناد منطنه فیوم در کشور مصر راجع به به‌مانی چه توشته شده 
است. چون وقتی يك سند تاریخی اززیرخالك به‌دست می آید» فوری »نتشر 
شود. 

بسیاری از اسناد تساریخی که از زیر خاك به دست می‌آید از لحاظ 
کاغذ یا لسوح معیوب است و نمی‌توان تمام نات يك سند را خواند و بسه 
فرض اینکه بتوانند تما کامات را یخوانند بایدآن را ترجمه کرد و ترجمةً 
زبان‌های قدیمی که امروز به آنها زبان‌های مرده می‌گوییم» کار هر کس 
نیست. لذا تا سال ۱4۳۳ میلادی جهانیان از متن آن اسناد بی‌اطلاع بودند. 

در آن سال پروقسور «هنیت ك» معسروف که بعمضی از استادان 
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دانشگاههای ایران محضر درس وی را ادر ال کرده‌اند يك قسمت از اسناد 
مکشرف در تسورقان را به اسم قسمت «م -6۳ در نشریه «اسکول‌اوف. 
اور ینتال استردی» يا «مدرسه مطالعات مربوط به شرق» منتشر کرد و انتشار 
آن قسمت, با اینکه حساوی تمام استاد نیسود: غوغایی در محافل علمی و 
تاریخی بر پا کرد بسرای اینکه از لحاظ مانی‌شناسی يك‌کار بزر کث به شمار 
می‌آمد. طولسی نکشید که دو دانشمند تاریخی دیگر یکی به اسم پروفسور 
«اشمیدت» ودیگری به اسم پروفسور «بو لوتسکی» ترجمه اسنادی راکه از 
منطقه فیوم در مصر به دست آمده بود منتشر کردند. 
ترجمه پروفسور هنينك به زبان انگلیسی منتشر شد و تسرجمه دو 
پروقسور اخیر به زبان آامانی. این دو دانش‌ندآلمانی اعتر اف کردند که 
نتسو انستند بعضی از قسمت‌ها راکه به زبان قبطی نوشته شده بود تر جمه 
تدد» در صسورتی که در مصرء قبطی کم نیست و بین آن‌ها افر اد فاضل با 
دا نشمند وجود دارند» لکن آن‌ها نیز نتوانسته بودند که بعضی از قسمت‌های 
اسناد را بفهمند. 
یکی از مشکلات ترجمه اسنای که بسه زبان‌های قدیمی نسوشته شده 
همین است که يك قسمت از اصطلاحا تآن زبان قابل فهم نیست. آن‌هاکه 
در دو هزار یا هزار و پانصد سال قبل از این نوشته‌ای را به یکی از زبسان- 
های کم وسعت(مثل زبان قبطی)نوشته‌اند متوجه نبوده‌اند که درهزاروپانصد 
سال بعد: کسی اصطلاحات آن زب.ان را نمی‌فهمد. اگسر امروز مسا شاهنامه 
فردوسی را بعد از هزارسال طوری به حوبی می‌فهمیم که گویی ناده دوستی 
راکه از یکی از شهرهای ایرآن برای ما فرستاده شده می‌خوانیم» از این 
جهت است که زیسان فارسی يك زبان عالم‌گیر بود و از بنادر ژاپن تا بندر 
طنجه نزديك جبل‌الطارق در منتهای غربی افریتا به زیان فارسی صحبت 


هی کردند. 
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باآنکه دو داتشمندآلمانی نتوانسته‌اند اسناد م کور را به طورکا.ل 
ترجمه نمایند؛ معهذا ترجمهآن‌ها که بعد از ترجمه پروقسور هنينك به زبان 
انگلیسی» منتشر شد چشم محققین تاریخی دا در موردکیش مانی گشود و 
معلسوم شد که کیش مانی در قرن سوم میلادی یعنی قسرنی که شاپور اول و 
پسرانش و نوه اوبهرام دوم در آن سلطنت می‌کردند يك کیش عالمگیر شده 
بسود و يك فلسفهةٌ اجتماعی بزرگگ به شمار می‌آمد و با اینکه مسانی و 
پیرو انش برای‌توسعه آن کیش فشار وارد نمی آوردند بااینکه وسیله‌ای برای 
ایراد فشار نداشته‌اند» آن کیش تا زمانی که در کشورهای ایر آن و انیران در 
صدد بر نيأمدند که بناب ر کتیة‌کارتیر پیروان مانی را معدوم نمایند» پیوسته در 
حال توسعه بوده و از کشور چین تا شمال افریقا و همچنین تا یونان و دوم 
(در اروپا) وسعت به هم رسانید. 

در این استاد تاریخ کشته شدن مانی ذکر نشده است. 

راجع به تاریخ کشته شدن مانی احتلاف وجود دارد. بمضی نوشته‌اند 
که مانی در آغاز سال ۲۷۶ بعد ازمیلاد کشته شد که آن مرقع دوران سلطنت 
بهرام اول پسر شاپور اول بوده که‌گفتیم بعد از بر ادرش هرمز (پسر شاپور 
اول) به ساطنت ر سید. 

ولی مرحوم سید حسن تقی‌زاده ناشر اولین دوره مجله‌کاوه در بر لین 
عقّیده دارد که مانی در آغاز سال ۲۷۷ بعد از میلاد به قتل رسید. 

اگر نظریه سیدحسن تقی‌زاده را بپذیریم» مانی در زمان سلطنت بهرام 
دوم پسر بهترام اول (و نسوه شاپور اول) بعه قتل رسیده و (بسه طوری که 
خواهیم دید) آن مرد را به طرزی فجیح به قدل رسانیدند ومحا کمه مانی در 
جلسه‌ای که رباست آن به احتمال نزديك به یقین با کارتیر بوده از محاکمانی 
است که شهامت محکوم را نشان می‌دهد. 

مانی قبل از اینکه وارد جلسه محا کمه شود تردیدی نداشت.که او را 
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حسواهند کشت» بسرای اینکه می‌دانسته کسانی که در آن جلسه حضور دارند 
همه با وی دشمن هستنده معهذا طوری با شهامت و در عین حال با آدب و 
نزاکت صحبت کرده که امروزهر کس شر حآن محاکمه را می‌خواند نمی- 
تواند از ابراز تحسین خودداری کند. 

در جلسه محا کمه ک و شیدند که مانی را کذاب معرفی نمایند و از او 
اعتر اف بگیر ند که کاذب است ولی از عهده بر نيامدند. 

وقتی نتوانستند او را وادارند که اعتراف کند يك پیغمبر کذاب می- 
باشد؛ در صدد بر آمدند و ادارش نمایند بگوید که يك ساحر می‌باشد؛ برای 
ایتکه در کیش زردشتی سحر از معاصی کبیر بوده و آن کس که مبادرت به 
سحر می‌کرد بعد از ثبوت به مجازات سخت می‌رسید. 

اما مانی ساحربودن خودرا انکار کرد و گفت کلام من ازاین جهت در 
دلها مسوثر واقسع می‌شو دکه حقیقت است و حقیقت بر دل‌ها می‌نشیند و 
موسیقی من ازاین جهت در شنوندگان مزثر و اقع می‌شود که هنرمند هستم 
و هنرمند مستمعین را مجذو بآهنگ‌های من می‌نماید و تصاویر یکه من 
ترسیم می‌نمسایم از این جهت جالب تسوجه است که من هنر نقاشی دازم و 
آنهایی که هتر ندارند و تأثیر تصاویر مرا می‌پینند» مرا ساحر می‌خوانند و 
ی شما بسه بونان مسافرت می کردید و پیکرهایسی را که مجسمه‌سازان 
یونانی در قدیم تر اشیده‌اند مشاهده می کر دید» می‌دیدید که هنرمندتر از من 
بودند و امروز هیچ بونانی آنها را ساحر نمی‌داند. 

آبا این گفته مانی را می‌تسوان دلیل بر اين دانست که به بونان هم 
مسافرت کرده بود؟ و اگربه یونان مسافرت تکرده باشد باری تردیدی وجود 
ندارد که کیش او به یونان هم رسید. 

یکی از مسورخین قدیم که راجع به مانی بحث کرده و نوشته اوء به 


نظر می‌رسد که قابل توجه باشد «اوزپ - دو سزاره» است و ون اوزپ 
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رادر قدیم لقمان ترجمه کرده‌اند و سزاره هم به قیصریه ترجمه شده مسی. 
تو انیم بگوییم «لقمان قیصریه» که نباید اورا با لقمان حکیم که هنوزو جودش 
را افسازه در برگرفته اشتباه کرد. 

قیصریه شهری پود (و هست) در تر کیه امروزی و اوزپ در آن شهر 
پیشو ای مذهبی مسیحیان آتجایود. اودرسال ۲۶۵ بمداز میلاد متو لد شد ودر 
سال ۳۴۰ بعد از میلاد زندگی را بدرودگقت و هرگاه تاریخ مر گث مانی را 
۷۷۷ بعد ازمیلاد بدانیم» هنگام مر گث اوء اوزپ يك پسر دوازده ساله بوده 
است. اوزپ تاریخی نوشته به اسم تاریخ مذاهب و به همین جهت راجع 
به مانی در کاب تحود ذ کری به میان آورده است. 

تاریخ اهب درسن پنجادسالگی اوزپ نوشته شده» بتابراین اوزپ 
زمانی تاریخ مذاهب را نوشته که بیش از سی‌وهفت سال از مس رگ مسانی 
نمی گذشته است. متأمفانه چون منظور اوزپ پیشوای روحانی مسیحیان 
در قرصریه در درجه اول نسوشتن تاریخ دیبانت مسیحی بوده ر اجیم به 
مذاب دیگرء غیر از مذهب بهودی (آن هم به مناسبت اینکه پایه‌ای برای 
دیسانت مسیحی بوده) حیلی به اعتصار بررگزار کرده است» معهذا همان 
مختصر که وی راجع به مانی نوشته» اعروز برای ما قایل استفاده است. 

از نوشته او چنین می‌فهمیم که مانی از آذربایجان ببرخاسته است و 
نیز می‌فهمیم که بسه هندوستان مسافرت کرده» اما نویسنده تاریخ مذاهب 
تصریح نمی کند که در چه تاریخ به هندوستان رفته وچند سال در آنجا بوده 
و چه موقع مراجعت کرده است. 

محققینی که در این قرن راجع به مانی تحقرق کرده‌اند - به طوری 
که کر تسودیم -گفته‌اند که مانی اساس عقیده خود را در هنسدوستان 
استنباط کرده و بعد از این که از مسافرت طولانسی خود به ایران باز گشته 
آنچه راکسه در هندوستان فراگرفته بود بسط داده و به شکل يك عقیسده 
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مذمبی در آورده است. ولی اوزپ در تاریخ سود می‌گوید که عقیده 
مذهبی که از طرف مانی ابراز شد يك ایده ایرانی است و او هرچه‌گفته از 
مبانی عقاید ایرانیان اقتباس کرده است و بنابر نوشته اوزپ مانی می‌گفته 
که باید از توجه نسبت به جسم خودداری کرد تا اينکه روان تقویت شود 
و به مدارج عدالی تسرقی برسد و اين عقیسده را روح‌انیان آن زسان 
نمی‌پسندیدند و بهرام اول پسر شاپور اول را وادار کردند تا اينکه مانی را 
معدوم نماید. 

اما عات مخالفت کارتیر ( کرتیر) و سایر روحانیان زردشتی بسا مانی 
تباید این باشد که او می‌گفت از توجه به جسم خودداری کنید تا اینکه روح 
شما به مدارج عالی ترقی برسد. اگر مانی فقط این را می‌گفت دچار عشم 
کار تیر و سایر روحانیان زردشتی نمی‌شد و به قتل نمی‌رسید واگر مانی فقط 
این را می گفت مذهب او در يك مدت کم عالمگیر نمی گردید. 

ما امروز استاد تاریخی داریم که ثابت می کند که حدود مذهب مانی 
در ارف مشرق چین بود و در طرف مغرب روم و گرچه در تمام اين منطته 
وسیع شرقی و غربی مردم مانوی نبودند اما در هر کشور منطفه‌ها و به قرل 
آوزپ جزیره‌هایی وجود داشت که سکنه آنجا کیش مانوی داشتند. 

ما به موجب استاد تار یخی می‌دانیم که عده پیروان مسانی در زوم به 
تدریج زیادتر می‌شد و «دیر کلسین» امپراطور دوم که در ۲۴۵ بعد از میلاد 
متولد شد و در ۳۱۳ بعد ازمیلاد زندگی را بدرودگفت» درروم؛ يك مبارژه 
شدید را علیه پیروان مسانی شروع نمود و اگر قبول کنیم که‌ملل دیگر پیرو 
رما کردن تن برای ترقی و اعتلای روح شدند و کیش مائی را پذیر فتند» 
ملت‌روم قومی‌نبود که يك جنین کیشی را بپذبرد» برای ایتکه روه‌یها زندگی 
را فقط به منظور استفاده‌ه‌ای جسمی می‌خو استتد و محال مسی‌نمو دکه بين 
مردم روم آين مرام طرفدار پیدا کند. 
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مردم روم درقرن سوم میلادی که مانی‌ظهور کرد به منتهای ماده‌پرستی 
و کب لذایذ جسمی رسیده بودند که به قول مورخین همان سبب انحطاط 
روم و از بین رفتن امپراطوری آن شد. 

باث روعی؛ در قرن سوم میلادی؛ در حدود ساعت ده بامداد ازخو اب 
بسرمی‌حاست و برای رفع کسالت شب گذشته بسه حمام می‌رقت و چون 
حمام‌های روم دارای تمام وسایل پذیرایی ازمشتریان بود» ناهار را در آنجا 
پسودو سپس برای تماشا عازم صيركث می گردید و اگر آن روز سيرك نبود 
اوقات خود را در حمام می‌گذرانید تا اینکه شب برسد و زمان ا کل وشرب 
اصلی و مخلفات آن برسد و تا مدتی بعد از نیمه شب بیدار می‌ماند وسپس 
به خانه می‌رفت و می‌خوابید. 

این برتسامه زندگی افراد عادی روم در قسرن سوم میلادی بود تا چه 
رسد به اشراف که هر شب درکاخ‌های جود ضیافت داشتند و می‌دانیم که 
پكك رومسی؛ در تمام عمر از دولت حقوق می‌گرفت بدون اینکه‌کاری را به 
انجام پرسانسد و تمام‌کارهای روم را غلامان می کردند» پس چگونه امکان 
داشت که در يك‌چنان جاءعه ماده‌پرست و لذت‌طلب بتو ان با شعار «تن را 
رها کنید و روح را دریابید» يك کیش را توسعه داد. 

نظریسه دیگر که اوزپ در کتاب خسود کر میکند و در کیش +سانی 
وجود داشته نظریه جذب و دقع است که آن را از نظر حوانندگان 
گذر انیدیم. این تظربه که معلوم است از نظریه هندی‌ها راجع به اتساع و 
نقباض دنا در فواصل معین» و هر قاصله صدهزار سال»اقتباس‌گردیده نیز 
نمی‌تسواند در يك مدت کوتاه» يك کیش دا آنچنتان وسعت بدهد. این 
نظر به يك ایده برجسته از دنیا بودکه در حود هندوستان هم در آن عهد اقراد 
عادی از عهده فهمش برنمی آمدند و فقط خواص می‌تواشتند بفهمند. 

هزارها سال رل از اين» نظریه اتساع و انقباض دنا (یا دفع وجب) 
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در مندوستان گفته شد و در اين قرن «آبهامتر» استاد دانشگاه «لوون» در 
اروپا طرفدار آن شده و پسیاری از منجمین برجسته جهان نیز طسرفدار آن 
«ستند و می‌گویند که دوربین‌های نجومی بصری و دوربین‌های ثجوسی 
سمعی که اسم دیگرش‌«ر ادیو تلسکوپ»است نشان می‌دهد که تمام کهکشان- 
ای دنیا که بعضی از آذ‌ها تا یکصد هزار میلیون خورشید دارسد در حسال 
فرار هستند و معلوم می‌شود که ما در دوره‌ای از جهان بسر مسی بریم که در 
حال اتساع است. 

مسئله گردش زمین به دور حورشيد هم که از طرف مانی ابراز شد نه 
فط کمکی به توسعه کیش اونمی کرده» بلکه به طوری که دیدیم اورا ز ندیق 
معرفی می کرد و آن نظریه حتی در قرن شانزدهم میلادی از طسرف جمهور 
مردم قابل قبول نبود ومی‌دانیم که در آن قرن به مناسبت اینکه‌گالیله گفته بود 
که زمین به دور خورشید می‌گردد مسی‌شواستند او را محاکمه و مجازت 
کنند تا چه رسد به قرن سوم میلادی. 

این است که محققین جدید مثل پروفسور هنينك و پرفسور اش‌یدت 
و پروفسور بواوتسکی: که گفتیم روی اسنادی که در تسر کستان چین و مصر 
از مانی به دست آمد کار هی کردند کوشیدند که بفهمند در کیش مسانی چه 
چیزی وجود داشته که آن را در مدتی کم مقبول طبع افراد عسادی کرد و 
کیش ماتوی و به قول اروپاییان کیش «ءانی‌حن» در اندك مدت آن چذان 
وسعت یافت. ما اکنون نظربه ثعالیی مورخ اسلامی را که می‌گوید مانی 
در دوره ساططنت پهر ام اول پسر شاپور اول به قتل رسید از نظر خوانندگان 
می‌گذر انیم. 

از نظر ثعالبی که از کتاب مقدسی مور خ قرت سوم هجری هم استفاده 
کرده و قسمت‌هایی از آن کتاب راهم نقل می‌نماید» مانی مردی بوده است 
زندیق و منکر تمام حقایق ادبان آسمانی (باید متوجه بودکه در زمان مانی 
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دیین اسلام نیامده بود چون مانی در قرن سوم میلادی سی‌زیست و کیش 
اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی آمد). 

تعالبی می‌گویدکه پیروان مانی امروز (یعنی در زمان ثعالیی) نیس 
هستند اما روز آنها را به اسم باطنی می‌خو انند. 

این يك اشتباه بزر گ است که از طرف مورنعی چون ثعالیسی بعید 
می‌نماید و وجود این اشتباه در کتاب او نشان می‌دهد که او نه فهمیده مانی 
چه می‌گفته و نه فهمیده باطنی‌ها چه می‌گفتند. 

باطنی‌داء از فرقه مذهبی اسماعیلیه و مسلمان بودند و بسد از این که 
حسن صباح که مدتی درمصر بود به ایران مراجعت کرد و در الموت سکنی 
گزید» اسم باطنی به وجودآمد و می‌دانیم که اسماعیلیه» در مصر مسدتی 
خعلافت می کردند و خلفای آن‌ها را به اسم خلفای فاطمی می‌خو انند. یاطنی 
اسمی بودکه بخصوص بعد از <سن صباح؛ فرقه‌ای از پیروان او بسر خحود 
نهادند» چون بعد از حسن صباح مذهب اسماعیله دارای چند فرقه شد که 
بحث آن حارج از موضوع ما می‌باشد. آ نچه غیر قابل تردید می‌باشد ایسن 
است که باطتی‌ها مسلمان و از قرقه اسماعیلیه بودند و نباید مانوی‌ها را که 
مسلمان نبودند با باطنیهای مسلمان اشتباه کرد. 

به‌طوری که ثعالبی می‌گوید در آغازسال ۲۷۷ میلادی مانی را دستگیر 
کردند و ببه مجلسی بردند که در آنجا بهرام اول خسرو صاسانسی حضور 
داشت و موبد هم در آنجا بود و منظور عالبی از ءوبد که اسمش را نبرده 
کار تیراست. در آن مجلس که بایستی مانی‌محا کمه شود بهر ام اول از مانی 
پرسید از طرف که آمده‌ای؟ 

اوگفت من از طرف خدا آمده‌اع 

بهر ام اول از او پرسید که حداوند به تو چه‌گفت؟ 

مافی جو اب‌داد که‌حداو ندیه‌من گفت که‌مردم را بشارت به‌راه ر است‌بده! 





کار لیر ومحاکمه و قتل مانی 0] ۳۰۰۱ 


بهرام اول اظهار کرد من حسرو این کشور و کشورهای دیگر هستم و 
چیلور عداوند به من نگفت که مردم را بشارت به راه راست بدعم و ایمن 
تکلیف را برای تو تعبین کرد؟ 

مانی جواب داد من نمی‌توانم در کار عدا چنسد و چون‌کنم و از او 
بپرسم چرا کاری راکرد و کاری دیگر را نکرد! 

بهر ام اول پرسید تو به چه ترتیب می‌خواهی مردم دا به راه راست 
بشارت بدهی؟ 

آنگاه ثعالبی می‌گوید که مانی جواب داد من به مردم می‌گویم که در 
قکر جسم ود نباشند بلکه به روح خحود بیندیشند و برای این که دوح بسه 
مراحل بالا برسد از توجه به جسم صرف‌نظر نمایند. 

در آن موقع» به قول ثعالبی» موبد (یعنی کارتیر) به تکلم در آمد و 
گفت ای خسرو این مرد می‌گوید برای اينکه رو ح به مراحل بالا بسرسد 
باید از جسم صرف‌نظر کرد و من از خسرو می‌خواهم که با این مرد بر طبق 
کیش خود رفتار کند. 

حسرو پرسید متظورت چیست؟ 

موبدگفت برای اینکه روح او به مسراحل بالا برسد از حسرو تقاضا 
می کنم امر صادر کند که جسم او را به هلااکت برسانند چون کیش این مرد 
همین است! 

سپس به قرل ثعالبی دژخیمان را احضار کردند و به فتوای حود ماتی 
او را پوست کندند وسپس آن پوست را پر از کاه نمودند واز درو ازه‌گندی. 
شاپور آویختند ومنوز آن دروازه به نام دروازه مانی خوانده می‌شود (البته 
در زمان عالیی) 

یکی از کسانسی که راجع به ساساتیان تحقیق جدید کرده «زومسن ب 
گیرشمن» مورخ دانشمند فسرانموی است. از این جهت می‌گوییم که او 
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«تحقیق جدید کرده که تساریخ قسمتی از دوران ساسانی را از دل حساله 
استخراج نموده نه اينکه چند کتاب از گذشتگان را مقابل خود بگذارد و ده 
سطر از این کتاب و ده سطر از آن کتاب استخراج کند و نام خود را مورخ 
بگذارد. 

یکی از کارهسای‌گیسرشمن بعد از حفر چند تپهء از جمله تبه‌گیان در 
نهاوند و تبه سیاك در کاشان» حفر شهر بیشاپور (به شاپور) در فارس است. 

قبل از او کسی آنجا را حفر نکرد و آنهایی هم که امروز (سال ۱۳۵۲ 
شمسی) در بیشاپسور مشغول حفر مسی‌باشند» روش و سرمشق گیرشمن را 
تعقیب می‌نمایند. 

نظر یه مردی چون گیرشمن که تاریخ قسمتی از دوران ساسانی را از 
دل خسالك استخراح کرد راجع به ساسانیان باید مورد توجه قرار بگیرد 
برای اينکه از روی فرض و حدس حرف نمی‌زند. این محقق دانشمند می- 
گوید علت اینکه کیش مانی در مدتی کم؛ در تمام اير ان و کشورهای دبگر» 
وسمت گرفت این بودکه از لحاظ اجتماعی عتیده به تساوی افراد و طبقات 
داشت بدون اینکه مثل مزدك لیاقت افراد دا نفی نماید. 

مانی.بعد از کوروش بزر گث.شاید اولین کسی است که در دیا آزادی 
و مساوات را اعلام کرد به شرط اینکه دعوی نکنند که آزادی و مساوات در 
چند قرن قبل از میلاد در بونان اعلام شدء چون در یونان نه آزادی وجود 
داشت نه مساوات وود افلاطون» استاد ارسطو و نویسنده کتاب جمهوری 
يا جمهور که‌کتابش در شرق بیشتر به اسم مسدینه فاضله ممروف است يك 
عده غلام داشت وغلامان در یونان آزادی نداشتند و با طبقات دیگر مساوی 
تبودند 

ولی مسانی کیش خود را بر اساس آزادی و مساوات تمام افراد بشر 
گذاشته بودء بدون اینکه منکر لیاقت افراد باشد و آن نظریه در دنیایآن 
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زمان از جمله در اير ان خیلی طرفدار پیدا کرد. 

می‌دانیم که در دوره ساسائیان در ايران چند طبقه و جود داشت. بین 
آن طبقات فاصله موجود بود وهیچ طبقه به‌حکم مختصات اجتماعی ومیزان 
ثروت نمی‌توانست با طبقه دیگر وصلت نه‌اید. این است که اگر به طسور 
استثناء جرانی از طبقات بالا عاشق دختری از طبقه پایین می‌شد و با او 
ازدواج می کرد آن و اقمه چون داستان دهان به دمان می کشت و برای نسل- 
ها ی آینده باقی می‌ماند. 

ميچ‌يك ازطبقات اجتماع نمی‌توانست شغل طبقه دیگررا پیش بگیرد 
و از مزایای آن برعوردار شود و ما در گذشته گفتیم که اگر يك روستایسی 
می‌حواست که فرزند خود را به مکتب بسپارد تا اينکه بساسواد شوه ممکن 
بود که حتی جان را برباد دهد چونآن‌عمل به‌شکل يك گناه بزرگك جلوه گر 
می‌شد و مرد روستایی متهم می‌گردید که بر حلاف فرمان پادشاه ساسانی 
عمل کرده است- 

آن‌طیقه‌بندی را - به‌طوری که دیدیم - شاپور اول بنیاد نهاد وءنظور 
او بسرقراری يك نظم ثابت در جامعه بود و به راستی حسن نیت داشت. 
شاپور اول می‌اندیشید که اگر هر طبقه از مردم کار خود را بکنند و در امور 
طبقات دیگر مداخله نداشته باشند» تمام مردم مرفه خواهند بود و هرگز فتنه 
به وجود امی آید و هر پدر و مادر بعد از اينکه طنل متو لد شد می‌دانند که 
او را برای چه کار باید پرورش بدهند. 

باید تصدیق کردکه این فکر: در جامعه کشاورزی و سوداگری قدیسم 
که صنعت بسه مفهوم امروزی وجود نداشت: يك فکر عاقلاته بسوده است 
زیرا به طوری که از قرن هیجدهم به بعد در کشورهای صنعتی اروپا دیده 
شد؛ تشنج‌ه‌ای اجتماعی به و جود نمی آعد و بیکاری و نتیجه آن که فقر باشد 


دیده ثمی‌شد. 
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کر یستن‌سن محقق دانمسار کی در کتاب تاریخ ساسانیان که متن آن 
هست می‌تویسد در دوره ساسانیان در ایران متکدی وجود نداشت و علت 
نبودن متکدی این بودکه بیکر نبوده پمنی کسی که از روی ضرورت؛ یعنی 
عدم دسترسی به کار بیکار نمی‌شد تا اینکه مجبور به‌گدایی شود. 

در خانواده دهقان همین که پسر به سنی می‌رسید که کار کند او رابه 
مزرعه می‌فرستادند و در خانواده آهنگر همین که پسر به مرحله‌ای می‌رسید 
که کار کند پتك آهنگری را به دست او می‌دادند. 

این است که در جامعه‌های کشاورزی قدیم که صنعت عبارت بود از 
افزارمندی و تجارت عبارت بود از مبادله محصولات کشاوزی با تو لیدات 
افز ارمندان جدا ماندن طبقات از یکدیگر» از لحاظ این که هرطبقه کار خحود 
را یکند» از لحاظ اصولء عاقلانه به شمار می آمد. اما مثل هرقانون خوب؛ 
ممکن بودکه در عمل به دست مجریانی که سوء‌نیت داشتند بداز آب در 
بیاید» یا بر اثر مرور زمان مزایای طبقاتی صورتی پیدا می کردکه زنسد گی 
برای بعضی از طبقات دیگر نه فقط مشکل بلکه غیر ممکن می‌شد. 

اينك اگر مردی پدیدار می‌گردید که می‌گفت تمام افراد بشر از لحاظ 
اصول با هم مساوی هستند و هرکس آزاد است که هرشغل را که مابل است 
پیش بگیرد و کسی تمی‌تواند که او را از کاری که مورد تمایل وی می‌باشد 
منیع نماید؛ به طور حتم» طرفدار پیدا می کند. 

مانی چیزی دیگر هم می‌گفت و آن این بود که تمام مردم بایستی آزاد 
باشند تا اینکه بتوانند سواد خواندن و نوشتن را فسرا بگیرند و اوستا را 
بخوانند و خواندن اوستا و تفسیر کردن آن متحصر به ءوبدان نباشد, 

ماریژان موله محقق فرانسوی و یکی از کسانی که از نوشته‌های او 
در «سرزمین جاوید»خیلی استفاده شده؛ می گو ید تصور می کتم علت اصلی 
حصومت کارتیر و سابر مسوّبدان با مافی همین بود که او می گفت که مودم 
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بایستی با سواد شو ند که خود اوستا را بخوانند. 

گفتیم که اوستا در دوره سلطنت اردشیر پدر شاپسور اول و آنگاه در 
دوره سلطنت شاپور اول به دست دانشمندی موسوم بسه تنسر و با کمك 
عده‌ای از روحانیون زردشتی جمع آوری شد. این اوستا را به زبان متداول 
یعنی زبان پهلوی ساسانی نوشتند.. 

این نکته را ب-اید دانست که خط «دین دبیره» یعنضی خطی که به‌آن 
اوستا نوشته می‌شد گر چه دردوره ساسانیان به‌و جود آمد اما اولین اوستای 
دوره ساسانی به حط «دین‌دبیره» نبودء بلکه آن را با حط پهلوی ساسانی 
نوشته بودند. 

در آغاز سلطنت ساسانیان در ایران حط پهلوی اشکانی متداول بود و 
دلبلش کتیبه‌های آغاز دوره ساسانیان از جمله کتیبه شاپور اول و کتیبه کار تیر 
است که به دو زبان پهلوی اشکانی نوشته شده؛ اما چون اردشیر و شاپور 
اول از اشکانیان به شدت متنفر بودند اجازه ندادند که اوستا با حط پهلوی 
اشکانی نوشته شود و تمام تواریخ و کتیبه‌های دوره اشکانی را از بین بردند 
و در نتیجه امروز ما از دوره اشکانیان جز اسامی و کلیات اطلاعی نداریم. 

او لین اوستای دوره ساسانی با حط پهاوی ساسانی نوشته شد. اما 
بعد دین دبیری یعنی خحط مخصوص نوشتن اوستا به وجود آمد. 

مسا می‌توانیم حدس بزنیم آنچه خحط مذکور دا به وجود آورد ثبلیغ 
مانی بود که گفت تمام مردم بایستی دارای سواد شوند تا اینکه حود اوستا 
را بخوانند. البته این يك حدس است و ما سند تاریخی برای تسأیید ایسن 
حدس نداریم» اما به قاعده يك حدس غیر منطقی نیست» چون و اندن و 
تفسیر اوستا در انحصار موبدان بود واگر تمام مردم سواد پیدا می کردند و 
اوستا را می‌خو اندند آن مزیت انحصاری ازدست مژبدان خارج می‌ گردید. 

تبلیغ مسانی مسوبدان را متوجسه حطر کرد و دری‌افتند که گرچه مردم 
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سواد عسواندن و نوشتن را ندارند» اما دبیران دارای سواد خسواندن و 
نوشتن هستند و ممکن است که آنها انحصار خواندن و تفسیر اوستا را از 
موبدان بگیر ند» خحاصه آنکه دبیر ان مردانی برجسته می‌باشند و می‌تو انند 
رقیب موبدان بشوند. ایین بودکه برای نوشتن اوستا خطی اختراع کردزد 
که دبیر ان هسم نمی‌توانستند آن را بخوانند و آن خط بعد به اسم دین دبیره 
خوانده شد. 

بعضی از مسورخرن گفته‌اند که ممنوعیت باسواد شدن از طرف مردم 
(غیر از موّبدان و دبیر ان) به قدری شدید بوده که حتی شاهزادگان ساسانی 
مثل شاهزادگان اشر اف اروپا در قرون وسطی سواد نداشتنده اما این گفته 
مورد تردید است چون ما اسنادی داریم که نشان می‌دهد بضی از سلاطین 
ساسانی از جمله عسروملقب به انوشیروان و شاپوردوم ملقب به ذوالا کتاب 
دارای سواد بوده‌اند و فردوسی هم در شاهناممه نشان می‌دهد که بعضی از 
سلاطیسن ساسانی دارای سواد بودند و فردوسی» در نقل روایات تاریخی» 
امین بود و ممکن است که بعضی از روایات تاریخی وی از نظر عقلایی 
قابل قبول نباشد اما مثل محمدین جرير طبری نویسنده تساریخ طبری» 
هرچه را که از دیگران شنیده به عين نقل کرده است. لذا نمی‌تو ان نظربه 
بعضی از مورخین اروپایی را مبنی براین که سلاطین و شام‌زادگان ساسانی 
سواد نداشتند پذیرفت. 

مانی می گفت تمام افر اد باید آزاد باشند وهمه از لحاظ حقوق حیاتی 
مساوی هستند و هر کس ببایستی آزاد باشد که هر کار میل دارد پیش بگیرد و 
تباید کسی را از کاری که میل دارد به آن مشغول شود منع کرد چون ممکن 
است استعداد کار دیگر را نداشته باشد و کسی که برای کاری استعداد دارد 
در آن‌کار بیشترمفید و اقع می‌شود و دیگراینکه تمام افراد بایستی آزاد باشند 


که سواد خحواندن و نوشتن را فرا بگیر ند تا ابن که خحواندن اوستا نحصر 
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به طبقه‌ای مخصوص نباشد. 

چرن صحبت از خواندن اوستا شد ایسن سثوال پیش می آید که آیا 
مانی اوستا را قبول داشت يا این که با آوردن کیش جدید منکر اوستا بود؟ 
هنرز محققین نتوانسته‌اند این موضوع را روشن کنتد ولی نباید از روشن 
شدن این مسئله که از لحاظ مائی‌شناسی در خور توجه است؛ مأبوس بود. 

سرزمین ایران» از لحاظ باستانشناسی به طور نسبی موردکاوش قرار 
گرفته و صدها تبه وجود دارد که احتمال می‌رود در آن اسناد باستانی باشد 
و هنوز موردکاوش قرار نگرفته است و روزی که‌کاوش‌ها برای کشف استاد 
تاریخی توسعه به هم رسانید؛ ممکن است اسنادی از زیر خاك به دست 
بیابد که مانی را بیشتر به ما بشناساند» ولی هماکنون می‌توانیم بگوییم که 
مانی از لحاظ عقیده داشتن با آزادی و مساوات مثل فیلسوفان قرن مجدهم 
مرلادی چون «ولتر» و «روسو» بوده است. 

اگر بعد از این از دل خحساله اسنادی به دست نیاید که نشان بدهد آیا 
مانی عقیده به‌اوستا داشته یا نه ما همواره آزاین قسمت بدون اطلا عتعو اهیم 
ماند. 

محا کمه مانی از طرف هیثتی از م-وبدان به ریاست احتمالی کار تیر 
نشان می‌دهد که مانی عقیده به اوستا نداشته» چون اگر معتقد بسه اوستا بود 
گروهی ازمو‌بدان زردشتی او را محکوم به اعدام نمی کردند و به قتل ثمی- 
رسانیدند. 

اما در نظر یه مانی چیزی و جود دارد که نشان می‌دهد که آن مرد نسبت 
به اوستا بسدون اعتقاد نبوده» برای اینکه گفت مسردم باید سواد پیداکنند تا 
اینکه پتو انند خود اوستا را بخوانند و مردی که به اوستا عفیده نداشته باشد 
آن را توصیه نمی کند. 

دیگر اینکه خود مسانی کتابی نیاورد تا اینکه بگوید ن‌اسخ اوستا را 
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آورده است؛ لذا می‌توان فرض کرد که نظریه مانی در مورد اوستا و به‌طور 
کلی در م-وردکیش زردشتی نظریه‌ای بود مثل نظریه «لوتر» در مورد کیش 
مسیحی» بعنی ی خواسته کیش را ساده کن-د و در نتیجه مورد حصومت 
کسانی چجون‌کارتیر و سایر «وبدان که طرفدار سنن و شعایر کیش ژردشتی 
بودند قرار گرفت. و لسی همین مردکه آزادی و مساوات را ب-رای همه می- 
خسواست طرفدار قوت بود و ءسی گفت باید اصل بقای اصلح را رعایت 
کرد و نباید وضعی پیش بیاید که موجودات بشری از افراد ضعیف متشکل 
گردد. 

بتابرایسن مسانی در ق-رن سوم میلادی نظریه‌ای ابراز کر دکه نیچه 
فیلسو فآلمانی متوفی به سال ۱۹۰۰ میلادی در قرت نوزدهم ابراز نمود. 

مسئله اينکه تمام اقراد بشر باید قوی باشند در نظریه مانی از دو لحاظ 
قابل مطالعه است: 

اول از ان لحاظ که چگونه مردی که به فول مورخین قسمتی زیاد از 
عمر حسود را در هندوستان بسر برد؛ دارای آن نظریسه شده است. در قرت 
سوم میسلادی در هندوستان» مذهب بودایی هر نوع حشونت و اعمال زود 
و حتی آزار انسان را نساروا مسی‌دانست و چگونه مردی چو له مانی» که در 
مکتب فاسفه هنسدی پرورش يافته بود؛ طرفدار قوت می‌شود و می‌گو ید که 
فراد بشر باید همه قوی باشند؟ 

دو میسن موضوعی که سیب می‌شود نظریه مانی مورد مطالعه ق-رار 
بگیرد اين که وی به طور جدی طرفدار آزادی ومساوات بود و همان علاقه 
به آزادی و مساوات (در نظریه او) سیب گردید که در مدتی کم کیش ماتوی 
از چین تا اروپا توسعه به هم برساند. 

چگونسه مردی که طرفدار آزادی و مساوات بین تمام افراد بشر است 


می‌گوی-د که فقط افراد قوی باید زنده ب‌انند و ضعفا نباید در جامعه‌ها 
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وجود داشته بساشند و آیا این نظریه با آزادی و مساوات تباین ندارد؟ چوت 





در هر جامعه افراد ضعیف هم هستند و آنها هم مثل اقویا حق حیات دارند. 

چون این تضاد بین نظریه يك تفر آن هم دراصول قابل قبول نیست» 
ن-اگزیر باید گفت که منناور مسانی از تقویت اقوبا و از بين رفتن ضعفا 
ورزش است که در بو نان متداول بود و قرینه اينکه مانی لزوم تربیت یدنی 
را از برن‌ان اقتباس کرده ایين است که کیش او در یونان وسعت به هم 
رسانیدء لذا منظور مانی از طرفداری از اقویا ازوم پرورش بدنی و ودزش 
بود و شاید این فکر بعد از مشاهده میدان‌های ورزشی یونان در او به‌وجود 
آمد و اندیشید که پرورش بدنی برای قوی شدن تمام جوامع ضرودت 
دارد. 

از اسناد تساریخی که در تر کستان چین و مصسر به دست آمده چنین 
مفه-وم می‌شود که مانی هر گز دعوی اعجاز نکرد. ایسن اسناد با روایبات 
مربوط به اینکه مانی دعوی اعجاز می کرد؛ فرق دارد و چون سند تاریخی 
معتبرتر از روایتی است که معلوم نیست گوینده با نو یسنده‌اش که می‌باشده 
باید قبول نمود که مانی دعوی اعجاز نکرده بود. 

در روایاتی که راجع بسه اعجاز مانی نوشته‌اند گفته اند که آ و کتایی 
داشت مصور دارای تصاویر زیبا و می‌گفت که آن کتاب معجزه اوست و 
راویان کتاب آن را «نگارستان مانی» خحوانده‌اند. 

درمحا کمه مانی دیدیم که وقتی به او گفتند تو ساحر هستی و سحر تو 
تصاویری است که رسم می‌زه‌ایی و مردم را محسور می کنی» او در جواب 
گفت این هنر من است و سحر نیست و شما اگر به بونان بروید و تصاویر 
و مجسمه‌های آنجا را ببینید مشاهده خواهید کرد که زیباتر از تصاویر من 
است و هیچ :و 

پس آنچه در روابات آمده مشعر بر این که مانی دعسوی اعجاز می- 





آن‌ها را ناشی از سحر نمی‌داند. 
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کرده ومی‌گفته که اعجازمن نگارستاتم می‌باشد» صحت ندارد حاصه آن که 
در قرن سوم میلادی که مانی در آن قسرن ظهور کرد بر اثر جنگهای متوالی 
دوره اشکانیان با روم و همچنین جنگهای دوره شاپور اول با رومیان؛ مردم 
کشورهای ایران با تصاویر و مجسمه‌های مشرق زمین آشنا شده بودند و 
مردی به اسم مانی با غیرمانی نمی‌توانست با نشان دادن تصاویری که عود 
ترسیم کرده دعسوی پیعمیری نماید و بگوید که وی دارای اعجاز است و 
معجزه‌اش آن تصاویر می‌باشد. 

مانی نقاشی و موسیقی و سرودن شعر را جزو هنر می‌دانست و هیچ 
يك از آن‌ها را از معجزات خود به شمار نیاورد. 

بعد از این که مسانی به قتل رسید کیش او از بین نرفت و در شرق‌ و 
غرب» فرقه‌های متمدد» از کیش او بسه وجودآمد که مجموع آن فرق را در 
شرق مانوی و در غرب به اسم «مانیخن» می‌خواندند و ما تردید نداریم 
آنچه سیب گردید که مانی در قرون جعد بد نام شود فرقه‌های مانوی شرق و 
مائیخن غرب بود. 

مانی نظربه‌ای آورد که هدف آن رستگاری نوع بشر بود. 

گرچه قسمت‌های نجومی آن نظریه که به آن اشاره شد - از طرف 
ءردی چون شاپور اول قابل پذیرفتن نیود تا چه رسد از طرف عوام‌الناس» 
آما نظریه‌های اجتماعی مانی که مهمتر از همه‌آزادی و مساوات محسوب 
می‌شد؛ در همه جاء از طرف مردم قبول‌گردید. مانی» قصدش خیرو صلاح 
پشر بود وجان را هم روی نیت خودگذاشت. اما فرقه‌دایی که بعد از مر گث 
او به اسم مانوی یا مانیخن به وجود امد لاافل تا فرن دهم میلادی؛ غیر از 
دکان برای استفاده مادی چیزی دیگر به شمار نمی آمد. 

کسانی که آن دکان‌ها را باز کرده بودند به اقتضای زمان و مکان؛ هر 


چیز را که تصور می‌کردند سیب جذب عوام می‌شود در دکانهای خود جا 
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می‌دادند» ازبت‌پرستی ولامذهبی‌گرفته تا روش‌های مغایر با احلاق. هر يك 
از فرقه‌های مذ کور؛ بعد از این که مدئی» ازسادگی مردع استفاده می کردند» 
گرفتار توصب حکام وقت کشور می‌شدند و از بین می‌رفتند. ۱ 

در مصر خلفای فتاطامی» طوری با مانوی‌ها مخااف بودند که هر کس 
در مظان اتهام مانوی بودن قرار می‌گرفت به قتل می‌رسید ودر اروپا مانیخن 
ٍعنی مانوی بودن قرقی‌با ارتداد نداشت. اما ازقرن دهم به بعد نظریه مانوی 
با کیش مانوی از وضع دکان‌داری خارح شد و در شرق و غرب فرقههایی 
به وجود آمد که پیرو ان آنها» طرفدار نور و مخالف با ظلمت بودند و میم 
گفتند که نور عبارت است از اهوراء‌زدا و ظلمت عبارت است از اهریمن 
و بعضی از آن فرقه‌ها دارای جنبه عرفانی شدن-د و یکی از مختصات آن 
فرقه‌ها این شد که فقط مردان عضو آنها بودند و هیچ زن عضویت فرقه‌های 
مانوی را نداشت. 

چرسز دیگر که از علایم شاحص آن فرقه‌ها گردید این بودکه مرده‌ای 
مسانوی زن نمی‌گرفتند و تا بایان عمر مجرد می‌ماندند. بعدها فرقه‌مای 
مانوی دارای شکیلاتی گردید که بعدء به فرام‌اسو نری سرایت کرد منتها در 
سازمان‌های اخیر» تشکیلات مانوی تغییر نام داد و «صنف فرقه مائوی در 
فرقه فرااسو ری موسوم به «معمار بزر گث» گر دید و «ستمع» فرقه مانوی 
در فرقه فر اماسو نری مبدل به بتاگردید. 

فرقه‌های جدید مانوی که از قرن دهم میلادی به و جود آمد مخلوطی 
بود از فرقه مذهبی و عرفاتی و ریات کش وبعضی از اعضای فرقه مانوی 
علاوه بر اینکه در همه عمر از زن‌گرفتن خحودداری می کردند» رباضت‌های 
سخت را همم تحمل می‌نمودند. یکی از فرقه‌های معروف مانوی در افر با 
فرقه مسوسوم به «خحوان» بودکه در الجزایر هنگام ورود فر انسویها به آن 


کشور در آغاز قرن نوزدهم میلادی با صرسختی مقاومت کرد و مدتی مانع 
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که مخفف «اخوان» است سخت می‌ترسیدند و اعضای آن قسرقه که همه 
ریاضت کش بودند آهن تفته را بر بدن می‌گذاشتند و حنجر را طوری در 
بدن فرو می کردندکه بدآنها غلاف خنجر می‌گردید. 

در قرث یازدهم میلادی کیش مانوی به اسپانیا رفت و در آنجا وسعت 
به همم رسانید و از طرف مسلمین اسپانیا مخالفتی با آن نشد و چند تسن از 
دانشمندان برجسته اسپانیا در دوره‌ای که مسلمین‌در آنجا حکومت می کردند 
از مانویان می‌باشند. 

از قرن هیجدهم میلادی به بعد کیش مانوی يا مانیخن جنبه مذهبی را 
از دست داد و نتوانست به شکل يك مذهب یافی بماتد» اما بسه شکل بك 
مسلك اجتماعی باقی ماند و حتی انقلاب فر انسه هم که آزادی و مساو ات را 
اعلام کرد و از آن کشور به سایر کشررهای اروپا سرایت نمود نتوانست 
مسلك مانوی را از بن ببرد و تا آغاز قرن بیستم هم در قاره ارو پا؛ مسلث 
مانوی» وجود داشت. 

اما وقایع بزرگ قرن بیستم میلادی و تموج افکار در این قرن مسلك 
مانوی را از جنبه اجتماعی مسلوب کرد یعنی دیگر در کشورهای اروپا و 
آسیا جامعه‌هایی وجود ندارد که مرام‌آنها مانوی باشد. اما هنوز در بعضی 
از کشورهای اروپا و آسیاء افرادی هستند که دارای مسلك مانوی مسی‌باشند 
و برخلاف قدیم بیمی از اين ندارندکه به‌آنها مانوی یا مانیخن گفته شود» 
چون امروز دیگر کسی به مناسبت این که متمایل به مسلك مانی است مورد 
آزاز قرار نمی‌گیرد. 

به طسوری که گفتیم پروفسور هترتك و پروفسور اشمیدت و پروفسور 
بو لوتسکی در این قرن اساس شناسایی مانی را بر مبتای استاد تاریخی که 
از زمین به دست آمده بتا نهادند و دو پسروف-ور اخیر اعتسر اف کردنسد که 
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نتوانستند اسنادی را که در «فیوم» واقع در مصر به دست آمده» به طلورکامل 
ترجمه نمایند و معتای بعضی از قسمت‌های اسناد بر آن‌ها تامعلوم است. 

معهذا حدمتی که تا امروز این سه نفر از لحاظ مانی‌شناسی کرده‌اندء 
يك خحدهت برجسته می‌باشد چون قبل از آنما؛ مانی مردی چون قهرمانانه 
افسانه بود و محقفین نمی‌دانستند که وی که بود وجه می‌گفت و فقط از این 
حیرت مسی کردند که چگونه در قرن سوم میلادی با کندی وسایل نقلیه در 
آن زمان واینکه ملل دنیا با هم چندان ارتباط نداشتند» کیش مانی در مدتی 
کم عالمگیر شدء اما امروز بر اثر اسنادی که این چند نفر ترجمه کرده‌اند 
محققین می‌دانند که مانی؛ افسانه‌نیست وموجودیت داشته و دار ای نظریه‌ای 
بودکه امروز ارزش اجتماعی آن» آشکار گردیده است. 

در دوره ساسانیان سلاطین ساسانی و اکثر مردم ار ان دادای مذهب 
زردشتی بودند. مذهب زردشتی يك مذهب توحیدی بود و هست و اساس 
"آن بر پرستش اهورا مزدا؛ یعنی حدای بزر گث می‌باشد. 

در مذهب زردشتی بر علاف آنچه بعضی از مور خین گفته‌اند ثثویت 
نیست و يك زردشتی به دو حدا عقیده ندارد» بلکه خدای واحد را مسی- 
پرستد. اهریمن در مذهب زردشتی مثل شیطان است در مذهب اسلام و يك 
مسلمان با اينکه معتقد به وجود شیطان است آن را خدا نمی‌داند. 

درءذهب زردشتی کسانی دیگرهم به اسم میتر| (مهر) و آناهیتا (ناهید) 
وجود دارندکه مبورخین سطحی تصور کرده‌اند که آنها هم جزو خدایان 
زردشتی هستند» درصورت ی که نه میترا (مهر) جزو خدایان است و نه‌آناهیتا 
یعنی ناهید. 

میتر | و آناهیتا از آفر یدگان‌اهوراء‌زدا می‌باشند وهیج يك از آنها جتبةً 
تعدایی ندارد. 


آناهیتا قبسل از اینکه مذهب زردشتی بیاید نزد اقوام ایرانی به اسم 


۴ (۲) سرزمین جاوید 


«ایشتار» خوانده می‌شد وشاید در آن موقع الهه بود اما بعد از اینکه مذهب 
زردشتی آمد دیگر ایشتار یا آناهیتا يك الهه به شمار نمی آمد و از مخلوقات 
اهورامزدا محسوب می‌گردید. 

در پایان دوره سلطتت شاپور اول پادشاه ساسانی در اير ان بك فسرقه 
مذهبی دیگر به وجودآمدکه‌آن را «زوروان» یازروان (بروزن خندان) 
می‌شو | زد ند. 

پیرو ان این فرقه مذهبی عقیده داشتند که در آغاز هیچ چیز نبود غیر از 
زروان با زوروان و اهورامزدا و اهریمن و میترا و آناهیتا و هرچه در آسمان 
و زمین هست از طرف زرو ان به وجودآمد و زروان مسوجودی است که 
پیوسته بوده و ه«مواره خحواهد بود و دارای جسم و مکان نیست و نمی‌توان 
آن را دید و شريك ندارد. آنچه پیروان فرقه مذهبی زرو ان مسی گفتند شبیه 
بود به آنچه در همان دوران يك فرقه مذهبی دیگرء در اسکندر به مصرء بیان 
عی کردند ومی گفتند که در آغاز غیر از اثیر نبود و همه چیز از اثیر به‌وجود 
آمد و يك قرن دیگر درهمان اسکندریه, يك فرقه مذهبی پدیدار شد که می- 
گفت در آغاز چیزی غیر از استقص نبود و همه چیزء از آن به وجود آمد. 

در فرن سوم میلادی که قرن شاپور اول و پدرش و جسانشین‌هسای او 
می‌باشد؛ ایرانیان از علومی که در اسکندریه واقع در مصر تدریس می‌شد 
اطلاع ند اشتند و امروز می‌دانیم که در آن زمان دراسکندر یه فلسفه مشابی که 
با يك صلسله تحول‌ها موسوم به فظسفه «افلاطو نیون جدیده شد حیلی رواج 
داشت. 

ارسطو که شا گردافلاطون بود در موقع درس دادن داه می‌رفت(مشی 
می کرد) و به همین جهت فلسفه او را به‌اسم فاسفه مشایی می‌خو انند. فاسفه 
ارسطو در چند کلمه می گو: ید: «ماده که اجسام از آن ساخته می‌شود؛ به‌حکم 


فارت خود؛ پیوسته ترقی می کند و تصفیه می‌شود تا اینکه به مرتبه عقسل و 
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هوش مجرد برسد». 

این فلسفه ارسطلو در تمام مکتب‌های فلسفی و يك قسمت از فرقه‌های 
دینی که بعد از ارسطو در دنیا به وجود آمد اثرگذاشت؛ به طوری که بعد از 
ارسطور هیسچ نظریه فلسفی وجود نداردکه نتوان در آن» اثشری از فلسفه 
ارسطو را یافت. 

جلال‌السدین رومی که در قسرن هفتم کتاب معروف مثئوی را سرودء 
وقتی می‌گوید: 

از جمادی مردم و نامی شدم - از نما مردم به حیوان سر زدم»» تا 
آنجا که می گوید:« آنچه اندر وهم نایدآن شوم» هدان را می‌گوبد که‌ارسطو 
بر زبان آورده است. 

یعنسی يك جسم جامد چون به حکم فطرت خحسود (به قول ارسعاو) 
ترقی می‌کند؛ مراحل ترقی را یکی بعد از دیگری می‌پیماید وگیاه می‌شود 
و آنگاه به شکل انسان در می آید و بعد از مراحله انسانی هم بالاتر می‌رود 
و به فول سر اینده کتاب مثتوی فرشته می‌شود؛ اما در آن مسرحله توقفت 
نمی‌نماید و از مرحله فرشتگان مهم بالاتر می‌رود تسا اینکه به قسول مثنوی 
آنچه در وهسم و تصور نمی گنجد آن خو اهد شد. منتها فلسفه ارسعو در 
اسکندر یه قدری دچار تحول شد و به این شکل در آمد که انسان در آغاز 
بالاتر از فرشته بود و بر اثر اينکه او را در دنیای زمینی جا دادند مقام 
فرشتگی را از دست داد اما باز دارای آن مقام خواهد شد و این نظری هکه 
پایه‌اش‌همان نظریه ارسطو می‌باشد:ء اما قسمت رجعت به اصل بر آن افزوده 
شدهءبه اسم نظر یه افلاطو نیون‌جدیدخو انده‌می‌شود که این را هم جلال‌الدین 
رومی‌سراینده مثنوی در کتاب خود آورده ومی‌گوید «هر کسی کو دور ماند 
از اضل خحویش - بازجوید روزگار وصل خویش» یعنی ناله‌ها و جوش و 
خروش نی برای این است که میل دارد به نیستان بر گردد. 


۶ [۲ سرزمین جاو ید 


متظور از این توضیحات این نیست که خوانندگان را با ذ کر نظربه. 
ای قلسفی گیچ کنیم بلکه منظورمان این است که نشان بدهیم که زروانی‌ها 
در دوزه ساسانیان چه می‌گفتند. 

آنها می‌گفتند اهورا مزدا و اهریمن و آنچه در آسمان و زمین هست» 
از طرف زروان آفریده شده و او آدمی را از جمادآفریده و رفته رفته او را 
ترقی‌خواهد دادو آنقدر بالاخواهد برد تااینکه انسان به‌مرتبه ملکوت برسد. 
بنابر این آنچه سراینده مثنوی در کتاب حودگفته» هزار صال قبل از وی» 
عده‌ای از کسانی که در کشورهای اير ان می‌زیستند آنرا می گفتند. 

عقیده مسذهبی زروانی‌ها در دو مورد با عقیده مذهبی زردشتی‌هسا که 
مویدان حامی آن بودند تصادم می کرد: 

اول‌اینکه زرو انی‌ها می‌گفتند که امورامزدا واهریمن را زروان آفریده 
استء در صورتی که زردشتی‌ها مسی‌گفتند همه چیز مخلوط اهورا مسدا 
می‌باشد. 

دوم اينکه زروانی‌ها با حفظ آتش همیشگی در آتشکده‌ها مخالقت 
بودند و می‌گفتند که آتشکده‌ها باید برچیده شود» در صورتی که حفظ آتش 
افروخته در آتشگاه از رسوم و صنت‌های پایدار زردشتی‌ها بود. 

امروز بعضی از مورخین افروختن آتش در آتشگاه‌ها و حفظ آنها را 
از زماتی می‌دانندکه دین زردشتی در اير ان رواج پیدا کرد. اما مورخین 
بسرجسته چون‌گیرشمن فرانسوی و اومستید و ریچاردفرای آمریکایی عقیده 
دارتد که افروعتن آتش در بین ایر انیان سابقه‌ای عتیق‌تر از کیش زردشتی 
دارد. 

در هر حال مخالقت زروانی‌ها با افروختن و حفظ آتش در آتشگاه‌ها 
خیلی برای موّبدان زردشتی ناگوار بود. در کتیبه‌ای که شاپور اول پسادشاه 


ساسانی در جتوب ایران از حود باقی گذاشته اسامی اشخاصی را می‌بردکه 
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برای‌آمرزش روح هر يك از آنها يك آتشکده برپاکرده بود و آنها از 
خحویشاو ندان نزديك شاپوراول به شمار می آمدند با ازحدمتگزارانی بودند 
که عدمات بر جسته به او کردند و عسر يك ازآن آتشگاه‌ها که از طرف 
داپور اول احدات شد موقوفه داشت و آتشگاه از محل در آمد آن موقوفه 
اداره می‌شد و در هر يك از آن آتشکده‌ها يك عده مژبد و حادم مشخول 
به‌کار بودند و موبدان بایستی هر روز مقایل آتش زمزهه کنند!, 

اسلوب ساخته‌سانآتشگاه‌ها مشابه» اما کوچك و بزرگث بود و 
تمام آتشکده‌ها را در دوره ساسانیان از روی يك نقشه مسی‌ساختند ولی 
بعضی از آنها وسعت زیاد داشت و برعی کم وسعت بود اما در تمام 
آتشکده‌ها؛ بالای آتشدان بعنی بالای محلی که آتش در آنجا قرار داشت» 
یسك کنبد می‌ساختند و گنبد از فواصل دور علامت مخصوص آتشکده در 
دوره ساسانیان بود و عابسران وقتی آن را می‌دیدند می‌فهمیدند که در آنجا 
آتشگاه وجود دارد و سنت این بودکه در آتشگاه‌ها چوب‌های جنگلی 
پسوزاناد نه چوب درخت‌های اعلی ولوچوب درخت‌های بدون میوه چون 
چوب چنار و درآتشگاه‌های فارس چوب درخت بادام جتگلی که نام محلی 
آن ارژن است سوزانیده می‌شد. 

آتشگاه در ازمنه ما قبسل تاريخ برای این به وجودآمد که مکته 
يك روستا یا شهر کوچك همواره آتش داشته باشند و فایده وجودآتش 
همیشگی در آنجا همین بودکه مردم محلی هززمان که‌احتیاج به آتش‌داشتند 
بهآنجا مراجعه می کردند و مردم امروز که با يك کبریت آتش می‌افروزند» 


1 زمزمه کلمه اصیل قارسی اصت که از آن مرقع باقی ءانده ین ی آهسته دعا 
عواندن و هنگام زمزمه یایستی یا پارچدای مقایل دهان را بگیرتد تا این که تفس 
آنها به آعش نخورد و آن دا تیالاید و نیز بایتی یکدسته از شاخه‌های تر ددعت 


در دست داشتد باشند که‌آن را برسم (یرودن پرجم) می‌خو اتدند - متیر چم- 
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نمی تسو اند پفهمتد که در همزارها سال قبل از این؛ افروختن آتش چه‌کار 
دشواری بود و بدون تردید درجوامع اولیه مردم درایر ان آتشکده یکی از 
موسسات عام‌المنفعه ضروری بود و مثل آب برای مردم ضرورت داشت و 
حتی تسا هفتاد سال قبل از اين» به طوری که سالخوردگان به باد دار ند؛ در 
بضی از روستاهای ایر ان تمام سکنه آبادی از يك در خانه آتش مسی‌بردند 
برای اینکه خود وسیله آتش را نداشتند؛ در صورتی که تمام سکنه روستاء 
مسلمان بودند و با دارا بودند مذهب اسلام» در بعضی از روستاهای ایران 
در عمل آتشگاه وجود داشت و کسی آتش را نمی‌پرستیدولی همه وجودش 
را ضروری می‌دانستند. 

آیا زروانی‌ه که دردوره ساسانیان با موجود بودن آتشگاه‌ها مخالشت 
می کردند نمی‌دانستند که وجودآن مسسات چقدربرای ادامه زندگی مردم 
ضرورت دارد؟ 

آیا تمی‌دانستند که مراسم زمزه»» مقابل آنش؛گرچه يك رسم مذهبی 
مسی‌باشد امنا دارای فلسفه‌ای مفید است و از این جهت زمزمه» در آتشگاه 
جزو واجبات شده بود که موبدان روزی چند مرنبه به آتشدان سر بز نند که 
میادا در آنجا آتش خاموش شود و مردم بدون آتش بمانند. 

حتی سنت سوزانیسدن چوبهای جنگلی به جای چوب درخت‌های 
اعلی ولو چرن چنار بی میوه باشد» علت داشت و هر کس که هیزم جنگلی 
و هیزم درخت‌های اهلی را سوزانیده می‌داند که آتش هیزم جنگلی بیشتر 
از آتش چوب درخت‌های املی دوام داردو به طورمتوسط دوام آتش چورب 
درخت جنگلی» دو برابر (و در مورد درخت‌های بادام جنگلی دو برابسر و 
نیسم) آتش چسوب درخت‌های اهلبی است و منظور از سوزانیدن چوب 
درخت‌های چنگای این بود که آتش در آتشدان بیشتر دوام نماید و ذر ضمن 


در مصرف هیزم نیز صرفه جویی بشود. 
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اما مثل اینکه زروانی‌ها متوجه این فواید نبودند و و جودآتشگاهها 
را مخالف با مذهب خود می‌دانستند و در صدد بر آمدند که آتها را ویسران 
کنند. 

به قول یکی از مىردان سیاسی قرانسه در قرن نوژدهم میلادی موسوم 
به «تالیران» حمله زروانی‌ها به آتشگامهاکاری بد و بدتر از جنایت و یك 

اشتباه بزرگث به شمار می آمدء چون علاوه براینکه زروانی‌ها باعقاید مذهبی 

اکثر مردم ایبران در می‌افتادند یکی از احتیاجات ضروری زندگی آنان را 
که مثل آب از واجبات بود از مردم می‌گرفتند. 

زروانی‌ها بر طبق يك توطثه قبلی» در يك شب معین در سه منطقه از 
کشورهای ایسران یکی در خراسان و دیگری در کرمان و دیگری در پارس 
به چند آتشکده حمله‌ور شدند و آنها را ویران‌کردند و با این عملی نه فقط 
جود را نزد موبدان زردشتی محکوم کردند بلکه افکارعمومی مردم هم آنها 
را محکوم کرد. 

ایسن بود که در تمام کشورهای ایران» حکام محلی با کمك موّبدان و 
درد اهالی در صدد بر آمدند که زروانی‌ها را نابود نمایند و هر يك از آنها 
که دستگیر شد به قتل رسید و بمضی هم «وفق به فرار شدند و جان بدر 
بر دند و دیگر کیش زروانی به عنوان يك مذهب قابل نوجه که پیروان زیاد 


داشتد باشد باقی نساند. 


امیر پالمیر 

در مضرب پادشاهی من» در سرزمین شام» يك کشور کوچك بود به 
اسم تدم‌ور (پالمیر). این کشور درشمال شرقی دمشق قرار داشت و مردم آن 
به کشاورزی و داءپروری اشتغال داشتند وسلاطین آن در ازمنه قدیم حراج. 
گزار پادشاهان ایران بودند. 

وقتی پدرم اردشیر پرستنده مسزدا؛ پادشاهی را به دست آورد و يك 
قسمت از کشورهایی را که من در این کتیبه ذکر کرده‌ام تصرف کرد؛ پیامی 
برای پادشاه تدمور فرستاد و گفت اهورامزداآن قدر به من کشور داده است 
که احتیااجی به کشور تو بدارم و لذا در صدد تصرف کشور تو برنمی آیم 
مشروط براینکه تو رسم کوچکی را به‌جا بگذاری وبه من خر اج بپردازی. 

پسادشاه «تدمور» گفت ای پادشاه بزر گك» ما در این کشور مردمی 


زار و چوپان هستیم و با زحمت نانی برای فرزندانمان قر اهم میکنیم و 
استطاعت آن را نداریم که به تو خراج بپردازیم و از دریافت خراج از ما 
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صرفنظ رکن و پدرم اردشیر پرستنده مزدا از راه ترحم از دریافت خراج از 
پادشاه تدمور صرفظر کرد. 

پادشاهان تدمور از یکصد سال به اين طرف از خاتو اده‌ای موسوم به 
سعیه بودند که نام یکی از امپراطوران روم بود و در زءان پدرم وقبل از او» 
در صدد برتمی آمدتد از حدود خود تجاوز :ایند تا اینکه «اودی‌نات» در 
تدمور (پالمیر ) به سلطنت رسید. 

اودی‌نات (اذیته) مسردی بود بلندقامت و چهارشانه و آن قسدر قوت 
داشت که با گا و کشتی می‌گرفت» به این ترتیب که دو شاخ‌گاو نسر رامی- 
گرفت و طوری می‌پیچاندکه آن جانور زانوها را بر زمین می‌زد. نیروی 
جسمی اودی‌نات سیب گردید که او مغسرور شد و در صدد بر آمد که به 
کشورهای دیگر تجاوز نماید و قشونی فراهم کرد و به کشور صور واقع 
در کتار دریای سفید که تحت حمایت من بود حمله‌ورگردید. 

ای که این کتیبه را می‌عوانیآگاه باش در آن زمان که اودی‌نات 
در صدد بر آم-د به‌کشورهای دیگر تجاوز نمایدء من بیمار بودم و سوداو 
صفرا بر مزاج من مستولسی شده بود و من از فرط ضعف نمی‌توانستم 
سواری کنم و به جنگت بروم- یعد از اینکه به من اطلاع دادند که اودی‌نات 
پادشاه تدمو رکشور صور را به تصرف در آورده تاو یانسوس یکی از 
سردار ان نحود را مسآمور کردم که برود و کشور تدمور را اشغال نماد و 
آودی‌نات را دستگیر کتد و نسزد من بفرستد ولی به مردم تدمور که مردمی 
زارع و چوپان هستند کاری نداشته باشد و خدابان آنها را از بین نبرد ولو 
بعضی از رسوم مذهیی آن مردم در نظرش منفور جلوه نماید. 

من می‌دانستم که مردم آن کشور یکتاپرست نیستند و خحدایان متعدد را 
می‌پرستند و خدای بزرگت آنها يك الهه می‌باشد موسوم یه «بعل» که برای 
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او معبدی بزر گث در شهر تسدمور ساخته‌اند" و در آن معبد دختران جوان 
تدمور هدیه در یافت می‌نمایند و نیمی از آن‌هدایا را به رییس معبد می‌دهند 
و نیمی دیگر را حود تصاحب می‌نمایند و به مصرف جهیز می‌رسانند. 

سردار من تاو یانوس با يك سپاه عازم کشور تدمور گردید غافل از 
ایتکه اودی‌نات بعد از اینکه بر صور غلبه کرد صنعتگر ان صور را و ادار 
نمود که برای او ارابهه.ی جنگی بسازند و تاویسانوس سردار ءن اطلاع 
نداشت که اودی‌نات دارای ارابه‌های جنگی می‌باشد. 

اودی‌نات اطلا ع حساصل کرد که من یسك سپاه برای جنکٌث با او 
فرستاده‌ام و با ارابه‌های جنگی خود به جنگ تاو انوس آمد و در يك جلگه 
سطح واقع در شمال ملتقای رود شاپور و رود فرات جنکت در گرفت.؟ 

سردار من تاو یانوس مردی دلیر بود وی ارابدهای جنگی اودی‌نات 
او را غافلگیر کرد معهذا پایدازی نمود» اما ارابه‌های پادشاه تدمور سپاه 
تاویانوس را متلاشی کرد. با اینکه تاو بانوس قشون گسیخته خود را دید با 
ع-ده‌ای از سر بازان پایداری نمود و تمام کسانی که مقاومت کر دند کشته 
شدند و سر از بدن تاویانوس جدا کردند و سرش را به شهر تدمور بردند 
و بالای دروازه معبد بزرگث بعل جا دادند. 

این پیروزی پادشاه تدمور را جری‌تر کرد و در صدد بر آمد که کشور 
تارابولوس را که تحت حمایت من بود تصرف نماید. تارابو لوس هم مثل 
صور کنار دریای سفید قر ار گرفته ولی عردم آن مثل مسردم صور صنعتگر 
نیستند و کارشان تجارت و باغداری و بخصوص پرورش نارنگث و تر نك 

۱ خرابة ایسن فعید هم اکنون در پالمیر درشمال شرقی دءثق هست س متر جم. 
۲ دود فرات که از کوههای آسیای صغیر یعنی‌تر کید امروژی سرچشمه می گیرد 

دارای دوشاخه بزر گث است» یکی شاپود و دیگری به‌اسم فرات وهر دوشاخه از 
آسیای صفور جریان پیدا می‌کند و در سوریه امروژی به هم ملحق می‌شود و شط 
فرات به و جود می یدب مترجم. 
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است وبهترین تر نگث (پرتقال) سواحل دریای سفید درتارابولوس به دست 
می‌آید,۱ 

بیماری مانع از این بودکه من خخود به سوی شام بروم و اودی‌نات 
را به جای خود بنشانم ويك قشون دیگر به‌قرماندهی «هور» به شام فرستادم 
و به او گفتم که چون اودی‌نات دارای ارایه‌های جتگی می‌باشد او نیسز با 
اراب‌های جنگی حر کت کند و قشون من به راه افتاد و همور خود را به شام 
رسانید و از رود فرات گذشت و نسدانست که جالینوس امپراطور روم از 
پادشاه تدمور حمایت می‌نماید. 

جالینوس اسبت به من به عللی که دراین کتیبه نوشته شده کینه داشت 
و بعد از اپنکه مشاهده نمود اودی‌ثات سر راست کرده و قشون مرا شکست 
داده در صدد بر آمد که به او كمك نماید و برايش پول فرستاد و حتسی دو 
لزیون از ارتش دوع را وارد عسدمت اودی‌نات کرد تا وی از دوش جنکی 
سربازان رومی بهره‌مند شرد. 

اودی‌نات با كمك امپراطور روم تمام کشورهای تحت‌الحمایه مر ا در 
شام به‌ تصرف در آورد وبه‌اين هم اکتفا نکر ده وسکنه آن کشررها را مجیور 
کرد کیش تدمور دا یبذیر ند وبعل‌بردت بشوند وبرای‌آن الهه معبد بساز ند 
و تسو ای کسی که این کتیبه را می‌حوانی؛ خود فکر کن و بفعم که بر مردم 
کشورهایی که مجبور شدند کیش تدمور را بپذیرند چه می گذشت. 

وقتی سرداز مسن هور با سپاه خود از رود فرات گذشت تمام کشود. 
های شام به تصرف اودی‌ذات در آمده بود و او برای جنگ با من از مرداث 
کشوره‌ای مسخر شده نیز سرباز گرفت و طلای امپراطور روم به او اجازه 
می‌داد که از کشورهای مسخر شده سرباز اجیر نماید. 

۱ امروز بهآنجا طرابلس می گویند و نبایدآن دا با طر ابلس افریقا واقع دد 

لیبی اشتباه کرد - متر جم. 
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گرچه در آن کشورها مردم از اودی‌نات درخشم بودند؛ و لی درهمه‌جا 
کسانی هستند که وقتی زر دریاقت کردند مطیع می‌شوند ودر کشورهای‌ذام 
نیز عده‌ای ازمردان بادریاقت زر و ارد سپاه اودی‌نات شدند و اوقوی‌تر گردید. 

هور هم مثل تاویانوس يك سردار دلیر و با جرأت بود» اما در قبال 
قشو نی قرارگرقت که لاافل دوبر ابر سپاه او سر باز داشت و از آن گسذشته 
سربازان اودی‌نات با روش جنگی سربازان لبون رومی آشنا شده بودند 
ومثل آنها می‌جنگیدند ووقتی ارابه‌های هور به حر کت در آمد با تیرو کمان 
و زوبین اسب‌های ازایه‌ها را به قتل رسانیدند و پا ایجاد موانع دد زمين 
مان از عیور ارایه‌ها شدند و اودی‌تات ازبرتری ثیروی حود استقاده نمود 
و هور را محاصره کرد. 

هور به افسران حودگفت به سربازان بگویند که هر طور شده بایستی 
حلةه محاصره را بگسلانند ولو تا آحرین تفر به قتل برسند و جسد آنها در 
میدان جنگ به‌اند بهتر از این است که بعد از شکست خوردن سر افکنده 
نزد شاهتشاه ایر ان بر گردند و گزارش شکست خود را بدهند. 

سرباز آن هم برای جانفشانی آماده شدند و کو شیدند که حلقه محاصره 
را بشکافند اما حصم قوی بود وسربازان قراو ان داشت و آنها سربازان هور 
را به قتل می‌رسانیدند و نمی گذ اشتند که حود را نجات بدهند. 

هور به شدت مجروح شد و نتوانست به جنگ ادامه بدهد وسریازان 
اودی‌تات ودو لژیون رومی که با اوبودند به حمله اداء» دادندتا وقتی که تمام 
سربازان هور به قتل رسیدند یا اینکه اسیر شدند. 

هور را که مجروح شده بود اسیر کردند و به تدمور بردندء بدون این 
که در صدد معالجهاش بر آیند و او در آن شهر» از زخسم‌هایی که بر وی 
وارد آمده بود» مرد و دومین سپاه من به این ترتیب در شام نابودگردید و 


اودی‌نات به اسیران ایرانی گفت اگر می‌توانید فدیه بپردازید و حسود را 
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جر یداری کنید تا اینکه آزاد شوید. اما حتی افسرآن هم به اندازه فدیه‌ای که 
آودی‌ذات تعبین کرده بود ژر نداشتند تا اینکه عود راآزاد نمایدد و مهلت 
و استند تا این که از ابران زر بخواهند. 

اودی‌تات رعایت احترام‌آنها را نکرد و آنها را نیزمثل سربازان اسیر 
به بردگی گرفت وعده‌ای کثیرا زآنها را وادار نمردکه برای او بر ج پیروزی 
بسازند و برج پیروزی او يك برح هفت طبقه بودکه يك رادروی مارپیچ 
اسراف آن ساخته بودند واز آن راهرو می‌گذشتند و به قله برج می‌رسیدند 
و اودی‌نسات شنیده بودکه در قدیم در بابل يك چذان برج و جود داشته و 
برای یادگار پیروزی‌های خودآن بر ج را به دست اسیر ان ساعت. 

تحبر از بین رفتن قشون هور هنگامی به من رسید که پزشکان مرا بسه 
اکباتان فرستاده بودند تا اينکه از هوای آن شهر استنشاق کنم و از آپ آن 
بترشم. 

هوای اکبانان را پسزشکان از سالمترین هواهای ممالك من تشخیص 
داده‌اند و یز می‌گویند که آب اکبانان از سالمتردن آبها می‌باشدء چون 
تهری که اکباتان را مشروب مسی کند بیست و پنج فرسنگك از اراضی 
کوهستانی را طی می‌نماید و در تمام آن راه طولانی با تخته منگذ‌ها 
برخورد می‌نماید و براثر آن برخورد» هوا با آب مخاوط می‌شود و آن را 
سيك وگو ازا می‌نماید. 

داروی اصلی درسان من مثل گذشته سر که و انگبین بود و پزشکان 
می‌گفتند برای از بین بردن مودا و صفرا؛ هیچ دارو ءوّثرتر از شربت و 
سر که وانگبین نیست و اگر در جایی انگبین به دست نیاید شربت س رکه و 
شیرةٌ انگور را باید آشامید تا ابنکه سودا و صفرا از بين برود. 

بعد از اینکه مدتی از ت-وقف من در اکباتان‌گذشت احساس کردم که 
وضع مزاج من بهتر شده اما وصول عبر شکست هسورء بعد از شکست 
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تاویانوس مرا متأثر و خشمگین کرد ودرهمان اوقات از حکمران آتروپاتن 
گزارشی به من رسید که حداکی از همدستی پادشاه ارمنستان با اودی‌نات 
بود و پادشاه ارمنستان بعد از شکست خوردن والرین امپراطور روم دیگر 
اقدامی علیه من نکرد. اما درآن وقت چون اطلاع حاصل کرد که اودی‌نات 
شام را مسخره کرده و نظر به اينکه می‌دانست من بیمار هستم و خود نمی. 
توانم به جنگ بروم» رسم دوستی را ترك کرد و با دشمن من همدست 
گردید و من دریافتم که باید خود به جنگ بروم- 
طوری جالینوس امپراطور روم از دو پیروژی اودی‌نات به وجد 
در آمد که به‌اولقّب داد و به زبان رومی او را «کور کتور اوریان‌تیس» یعنی 
کسی که شرق را تنبیه کرد نامید و عوام‌الناس روم که نمسی‌توانستند این 
منهوم را برزبان بیاورند وی دا «قهرمان شرق» می‌خواندند!. 
در بهار سال ۲۶۷ بعد از میلاد بیمادی مسن در اکباتان تخفیف یافت 
و عرم کردم که به سوی کشور تدمور (پالمیر) بروم و اودی‌نات را از پا در 
آورم و اگر اهورامزدا مقدر کرد که او مرا از پا در آوردکشته شوم جون 
۱ در مورد ماجر ای «اودی‌نات» یا «اذینه» عرپ امیر پا لمیر: دوایت دیگری 
هم هست که در پیشتر کتاب‌های تادیخ آمده است و پرو فسوره آد تور کر بستن‌سن» 
هم آن را ور کتاپ «ایران در زمان ساسانیان» آورده است. کر پستن‌سن می گو یسد: 
«شاهپود پس از تاحت و تساز در سودیه و کاپادو کی قصد باز کشت به ايران 


نمود و دد حین مر اجمت: مسودد حمله اذیته امیر عرب» که حکمرانی شهر پا لمود 





نهای اذیند دد این 
موقع؛ بی‌شك تادیخ نویسان گزافه‌گویی بسیار کرده‌اند اما وی به هرحال چندین 
سال بر سوریه و قسمت عمده ایبالات دومی آسیای قدامی تساط داشت و کر چه به 


واقم در صحرای شام دا داشت؛ قسراد گرفت... در بسادة م 


ظاهر دست نشانده دوم بوده ولی در حقیقت کم و بیش استقلال داشت و اذ طرن 
گالینوس (جالیئوس) قیصر روم به لقب امپر اطوری دایل شد. ایرانیان بدون هیچ 
نایده تاسال ۵ع۱ (درستش ۲۶۵) جنگ خود را با پا لمورادامه دادند» سمتر جم. 
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می‌دانستم اسیر نخواهم شد با همه دشمتان را از بین خواهم برد و یسا در 
میدان جنگ کشته حواهم شد. 

ازا کباتان خار ج شدم و راه تیسفون را در پیش گرفتم و چون بایستی 
از کر مانشاهان بگذرم» در آنجا ترقف کردم و چشم مسن به کتیبه‌ای افتاد که 





دار یوش شاه در آنجا برتنه کوه نقر کرده است و درتاریخی که من آذرا می- 
نگریستم ۷۶۷ سال از نقر آن کنیبه مسی گذشت. مشاهده آن کتیبه مرا بسیار 
متأثر کرد وعهد کردم که از پا ندشینم تا روزی که اودی‌نات را ازپا در آورم. 

قبل ازاینکه از کرمانشاهان حر کت کنم» «اوو اتیس» پیکر تراش بونانی 
که به کر مانشاهان آمده بود نزدهن آمد تااینکه به من اطلا ع‌بدهد که حجاری 
پیکر مرا در حالی که سوار بر اسب هستم به انتها رسانیده است. اوواتیس 
خیلی میل داشت که من بروم وپیکر خود راکه در شهر دیگری است ببینم و 
به‌او گفتم می‌دانم که مردی هنرمند هستی و هنرمندان نزد من همواره محترم 
می‌باشند» و لی تاطر نشانش کردم که بایستی به جنگ بروم و دفتن به سوی 
جنگث و از پا در آوردن حصم واجب‌تر از این است که بسرای مشاهده 
پیکر سود هسر قدر هم زیبا تر اشیده شده باشد راه دبار دیگر را در پیش 
بگیرم و انعام او را دادم و مرحصش کردم. 

بعد از اینکه به تیسفون رسیدم امر کردم که يك قشون نیرومند» دارای 
تمام اسلحه مور بسیج شود. 

اودی‌نات در دوجنگث سپاه مرا شکست داده بود و من می‌دانستم که 
او به مناسبت اینکه در دو جنگث پیاپسی سباه مرا شکست داده عودش و 
افسران وسر بازانش دارای روحیه نیرومند شده‌اند وغابه‌بر آن مرد وافسران 
و سربازانش احتیاج به بك ارتش خیلی قری دارد. با يك ارتش هشتاد 
هزارنفری دارای تمام ساز و ب رک مور جنگی وهفتصد ارابه جنگی درجه 


اول به راء افتادم. 


۲۰۳۸ ۲ سرزهین جاو ید 


پزشکان به من گفته بودند که هنوز احتیاح به استراحت دارم تا اینکه 
بکلی معالجه شوم» ولی من پتدآنها را به کار تیستم» چون مسرد ی که قصد 
دارد به جتگت برود و بکشد یا کشته شود در فکر سلامتی حود نیست. 

از تیسفون ح رکت کردم و از میدان جنگك قسدیم می‌زی‌شه گذشتم و 
سپاه خود را از گدار رود فرات عبور دادم یدون اين که يك صرباز با يك 
اسب را آب ببرد. از آن به بعد» يك دسته از سپاهیان خود را بسه جلو 
فرستادم و آنها طلایه سپاه و هم مآمور سیورصات بودند و اگر مورد حمله 
قرار می گرفتند می‌توانستند از خود دفا ع کنند. 

بصد از چند روز راءپیمایی يك روز که هنگام طهر توقف کرده بسودم 
گروهی از مردان محلی نزد من آمدند و همین که مرا دیدند چون زذ‌ها 
شیون کردند و به‌گریه در آمدند. گفتم برای چه گریه می کنید؟ 

گفتند ای خسرو ما را نجات بده؛ زیرا اودی‌نات ظالم است و ما از 
دست این ستمگر به جان آمده‌ایم! 

گفتم آسوده خاطر باشید چون از اين به بعد اودی‌تات تا من نده 
هستم نخواهد توانست شما را مورد ستم قرار دهد! از آن به بعد در هرتقطه 
که من توقف می کردع» مردم محلی نزد من می آمدند و آز من می‌خو استند 
که‌آنها را از دست اودی‌نات برهانم و من آنها راآسوده حاطر م کردم و 
می‌گفتم می‌روم تا اين که اودی‌نسات را به قتل یرسانم یا اين که در میدان 
جنکٌث مقتول تحواهم شد! 

طلایه من همچتان پیشاپیش سپاه می‌رفت بدون این که اثری از قشون 
اودی‌نات تمایان شود. 

من احتیاط بیشتر کردم: برای اینکه سکوت و سکون اودی‌نات نشان 
می‌داد که او قصد دارد مرا به قتل‌گاه بکشاند با اینکه قصد دارد در مکاتی که 
خحود اوانتخاب می‌نماید با من بجتگد تا اینکه بتواند ازحد اعلای مقتضیات 


امیر پالمیر 0) ۲۰۳5 


طبیعی به تفع حود استفاده کتد- 

وقتی‌سکوت وسکون اودی‌نات از حد گذشت‌توقف کردم و جاسوسانی 
را فرستادم تا این که کسب اطلاع نمایند وبه من گزارش بدهند چرا اثری از 
او دی‌نات قیست. 

من بعید می‌دانستم آن مرد بخواهذ در شهر تدمور متحصن شود زیر 
سرداری که در دو جنگ پیایی؛ سباه حریف را شکست سی‌دهد پتاه به 
دیو ار يك شهر نمی‌برد. دیگر آن که به من اطلاع داده بودند که شهر تدمور 
دارای دیواری محکم تیست تا اينکه اودی‌نات به آن پثاه ببرد. 

يك روز از یکی از جاسوسان من گزارشی رسید که مرا صسخت متحیر 
کرد و آن این بود که اودی‌نات کشته‌شده است. من آن‌گزارش را باور نکردم 
و با خودگفتم این هم يك حیله است و اودی‌نات خبر مجعول کشته شدن 
خود را منتشرکرده تا ایتکه مرا بخواباند و ناگهان به من حمله‌ور شود. 
لیکن گزارش چاسوسان دیگر هم که رسید نشان می‌دا که اودی‌نات به قتل 
رسیده و از شگفتی‌ها ایتکه جاسوسان‌گزارش می‌دادند که آن مسرد به دست 
زن خود موسوم به «زتوبی» کشته شده است. 

گزارش‌های دیگر که از طرف جاسو سان می‌ره‌ید حکایت از این می- 
کردکه زنوبی بعد از کشتن شوهرش» خحود زمام امسور را به دست‌گرفته و 
می‌گوید | کتون من‌زوجه خدایان شده‌ام و گزارشی دیگربه من رسید حاکی 
از این که زنوبی از اتباع حود خحواسته که او را بیرستند! 

وقتی برمن مسلم شد که اودی‌نات به دست زن خو ددکشته شده دانستم 
که همچتان مورد حمایت اموراسزدا هستم و به شکرانه آن حمایت؛ امسر 
کردم که در کشورهای ايرات بیست ويك آتشگاه جدید مطابق با بیست ويك 
تسك (جبزو) اوستا بسازند و از دارایی خود یرای هر آتشگاه موقوفه تعبین 
نمودم تا اینکه بعد از مرت من آتش مقدس در آنها حاموش نشرد. 


۰ (] سرزمین جاوید 


آنگاه به سوی شهر تدمور (پاامیر) به حرکت در آمدم و زنوبی 
(زنوبیا) قبل از رسیدن به آن شهر نامه‌ای به من نوشت و گفت آنکه با توسر 
جنگ داشت. امروز وجود ندارد و من با تو سر جنگ ندارم و اگر به 
شکل مهمان وارد شهر من می‌شوی از تو پذیرایی خواهم کرد 

در جوایش نوشتم خساراتی که در دو جنگث بر من واردآمده بساید 
جبران شود و علاوه بر آن» خساراتی که بر اتباع من واردآمده بابد جیران 
کردد و چون ممکن بودکه زنوبی در صدد بر آید که گنج و سایر امو ال 
اودی‌نات را از دسترس من خارج نماید باسرعت خود را به تدمور(پالمیر) 
رسانیدم و بدون این که به مقاومت برخورد کنم وارد شهر شدم. 

زنوبی مرا به قصر خود دعوت کرد؛ ولی من دعوت وی را نپذیرفتم 
برای اینکه از روش اخلاقی مردم تدمور اطلا ع داشتم و می‌دانستم مسردی 
یزدان‌پرست چون من نباید دعوت زنی از اهل تدمور راکه شوهر ندارد 
بپذیرد. 

در اطر اف شهر نگاهبان‌گماشتم تا اينکه زنوبی نتو اند اموال شوهسر 
مقتو لش را خار ج کند و گفتم‌برج پیروزی را که اودی‌نات ساخته برد ویران 
نمایند و در شهر جار زدم که من به مسذهب مردم کاری ندارم و مسردم شهر 
مشل گذشته آز اد هستند که بعل را بپرستند ولی تا روزی که مسن در تسدمور 
هستم دعتران جوان نباید در معید بعل عدمت کنند. 

هرچه زر و سیم و جواهر و پارچه‌ها و فرش‌های‌گر انبها در حسزانه 
اودی‌نات و کاح ساطنتی او بود برای جبران حسارت تصرف نمودم و تمام 
کشورهسایی را که در گذشته تحت‌الحه‌ایه مسن بودند و اودی‌نات آنها را 
تصرف کرده بود آزاد نمودم و در تام آن کشورها به اطلاع مردم رسانیدم 
که دیگر کسی مذهب بعل پسرستی را به آنها تحمیل نخواهد کرد و تمام 


افسران و سربازان اسیر ایسراتی راآزاد نمودم و چون در زمسان اسارت و 
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بردگی‌خیلی رنجبرده بودند به هر يك از آنها ازاموال اودی‌نات وزوجه‌اش 
زثریی معادل پنج سال حقوقشان را دادم 

زنوبی چند بار تزد من آمد و از من حواست تا به قصر او بسروم و 
میهمانش باشم و من نمی‌پذیرقتم و به اوگفتم خوشوقت با ش که با يك 
پادشاه بزدان‌پرست سرو کار داری و اگر با دیگری سر و کار می‌داشتی به 
علت لطماتی که شوهر تسو به اتباع من زد» تو و پسر جوانت واهبالات را 
اسیر می کرد و به کشور خود می‌برد؛ ولی من نه تو را اسیر مسی کنم نسه 
پسرت را وبعد از ايتکه کارمایم در این کشور به اتمام رسید ازاینجا حواهم 
رفت و تو را می‌گذارم که مر طور می‌خواه ی کشور خود دا اداه کنی» اما 
به تو هشدار می‌دهم که هرگاه تسو با پسرت بخواهید از رفتار اودی‌نات 
پیرو ی کنید و به کشو رهایی که تحت‌الحمایه من هستند حملهور شوید» هسر 
دو شما را به ملاکت خحواهم رسانید و این کشور را ضمیمه کشورهای دیگر 
تحود تحواهم کرد 

زنوبی گفت تا روزی که من زنده هستم به کشورهایی که تحت‌الحمایه 
تو هستند تجاوز نخواهد شد و بین من و تور جنگ در نخو اهد گرقت. 

روزی که ممی خواستم بعد از تحاتمه کارهایم از تسده‌ور خسارج شوم» 
زنوبی برای خداحافظی نرد من آمد و از او پرسیدم آیا راست است که تو 
شوهرت را به قتل رسانیدی؟ زنوبی‌گقت قتل او از طرف من عمدی نبود و 
در حال دفاع از نود او را کشتم! 

چنین بود ماجرای دو جنگ اودی‌نات با من و کشته شدن او و آنچه 
من از کشور تدمور به دست آوردم» سار اتسی را که اودی‌نات بسر مسن و 
اتباعم واردآورده بود چبر ان کرد و مسافرت من به تدمور و مسراجعت از 
آنجا به تیسفون تا سال ۲۶۸ (بعد از میلاد) طول کشید. 





يك ماه بعداز مر اجعت به‌تیسفون,» بازبیماری برمن عارض‌شد و بز: 





۴۳ ۲7 سرزهین جاوود 


غلیه بیه‌اری را نساشی از علل سابق دانستند و با همان دواها و مداواها مرا 
معالجه می‌کردند و در حسال بیماری در تیسفون بسه من گزارش رسید که 
جالینوس امپر اطور روم و حامی اودی‌نات را به قتل رسانیده‌اند. 
0 

به من اطلاع دادند که مسردی به اسم « کلود» به جای جالینوس 
امپراطور روم شده و طبیعی است که او هم لگات یعنی فرمانده لژیون بود 
چون در روم وضعی حکمفرما شد که جز لگات‌ها کسی امپراطور نمی 
گردید و همین که اند کی از امپر اطوری يك نقرمی گذشت» يك لکات دیگر 
آو را به قتل می‌رسانید و جایش را می‌گرفت تا اينکه او هم به قتل برسد و 
دیگری جایش را بگیرد. 

وقتی که «کلود» به اسم کلود دوم» امپر اطور روم شد من به فرز ندانم 
گفتم این مسرد بیش از دو سال امپراطور تخواهد بود و او را به قتل می- 
رسانند و دیگری جایش را می‌گیرد! 

کلود بعداز این که برتختاءپر اطوری روم‌نشست يك‌تو ع‌جنگت‌جدید 
را ایتکار کرد و در نتیجه به من هشدار داد که مو اظب کشورهای خود باشم. 

جنگ جدید که « کلود دوم» ابتکا کرد این بود که وقتی به‌يك کشور 
حمله‌ور می‌شوند در آنجا تباید چیزی باقی بگذارند و باید تمام سردان و 
زنان و کودکان را از دم شمشیر بگذرانند وتماع شهرها را وبر ان کنند و تماع 
درخت‌ها را از ریشه بیرون بیاور ند یا بیندازند و تمام قناتها را منهدم تمایند 
و هرچه مزرعه سبز وجود دارد شخم کنند وبعد از اين که قشون فاتح از آن 
کشور مراجعت کرد هیچ چیز از آن مملکت نباید باقی بماتد. 

مين از این نسوع جنگث به شدت نفرت دارم و می‌گویم کلود دوم که 
طرفدار این نوع جنگث می‌باشد اگر اهورامزدا را می‌پرستید از این نوع 
جنگ طرفداری نمی کرد. اهورامزدا گفته است که نوع بشر حتی فسیت به 
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جانوران بایستی رأقت داشته باشد تا چه رسد نسیت به هم نوع خود. 

من در تمام جنگ‌ها همین که دشمن تسلیم می‌شد دست از جنگث می- 
کشیدم و از آن به بعد در صدد قتل یا ویران کردن بر تمی آمدم و ققط از 
دشمن غرامت می‌گرفتم. 

ای که بعد از من این کتیبه را می‌حوانی»آگاه باش که من به تبعیت 
از اوامر مسزدا از روزی که بر تخت صاطنت نشستم تا امروز به قصد قتل و 
تاراج و تخریب بهکشوری حمله نکردم. 

هر بار که به کشوری قشون کشیدم به این علت بودکه پادشاه آ نکشور 
به مملکت من حمله‌ور شد يا اینکه به کشور تحت‌الحمایه من حمله‌ور گردید 
و با اینکه اوخاطی بود؛ مین که تسلیم می‌شد» جنگ را متوقف می کردم. 
اما کلود دوم می‌گفت که بباید کشور خصم را یکلی ویسران کرد و در آن 
جاندار و خانه و باغ و کشتزار و قنات باقی نگذاشت و با همین نیت آن 
مرد به سرزمین‌گوت‌ها حملدورگردید. 

کلود دوم وقتی به کشور گوتها که در آن‌گر از فراو ان می‌باشد حمله‌ور 
گردید؛ گر ازان را رم داد و آن جانوران گريختند و به کشورهای مجاور 
رفتند. 

گوتها؛ در جنگل ز ندگی می کنند وخانه‌های آنها دارای بام مخروطی 
شکل و ازگالی می‌باشد. مصالح ساختمانی متازل گوتها چوب است» 
زیرا چوب فراو اذ‌ترین و ارزانترین »صالح ساختمانی در کشورگوتها می- 
باشد. 

کلود دوم به روستا که رسید حانه‌ها را آتش زد و همین که يك خاته 
مشتعل‌می گردید» شعله آتش یه عاته‌هایاطر اف سرایت‌می کرد ودرمدت ی کم» 
ازخانه‌ها غبر ازءا کستر باقی نمی‌نماند. در بعضی ازروستاها شعله‌های آتش 
طوری باسرعت توسعه پیدا می کرد که زن‌هایی که در جنگل بودند فرصت 
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پیدا نمی کردند کودکان شیرخوار خود را از خانه‌ها حارج کنند و آن اطفال 
در آتش می‌سوختند. 

کلود دوم هر کس را که می‌داقت خحواه مرد» تحواه زن» واه جوان یا 
پیر» به قتل می‌رسانید و سرباز انش دست تجاوز به سوی تاموس مردم در از 
می کردند. 

آن در کلود دوم مردم رکشت و روستاها راآتش زدکه‌گو نها به 
ستوه آمدند و بازماندهآنها با هم عهد کردند که انتقام حود را از کلود دوم 
بگیر ند آنها قشون امپر اطورروم را تعقیب کردند ويك‌شب که وی سپاه نعود 
را در جنگل متوقف کرده بود آن جنگل را از چهار طرف آتش زدند. 

گفتم رسم لژیون‌های رومی این است که در کشور خصم در هر نقطه 
که توقف می‌نمایند؛ ولو توقف آنها در آنجا بیش از يك شب طول نکشد» 
در گرد اردو گاه سود حصار به وجود می آورند تا اينکه مسورد شییخون 
قرار تگیرند. اگر در جنگل باشند درخت‌ها را می‌اندازند و با تنه اشجان 
اطر اف اردو گاه دیر ار احداث می‌کنند و اگر در جنگل نباشند دی ار را 
بسا سنگك می‌سازند و هر گاه سنگك در دسترش آنها نباشد باگل که مخلوط 
بسا شن باشد دبوار می‌سازند و حتی دیده شده که سربازان لژیسون برای 
ساعتن دیوار عشت مالیده‌اند. چون دیوار اطراف اردو گاه کلوم دوم از تنه 
درخت‌هابود؛ بعد از ایسن که آتش در جنگل وسعت پیدا کرد؛ به دیوار 
اردو گاه سرایت نمود و مشتعل شد. 

سر بازان لژیو نها وقتی مشاهد کردند که از آتش احاطه شده‌اند درصدد 
بر آمدند که عود را نجات بدهند و يك مرتبه اتضباط دقیق لژیو نهای رومی 
از بین رفت و هر سریاز می کوشید که خود را از سوختن برهاند. مردان 
گوت که تسرهای سنگین در دست داشتنسد در پشت متطقه آتشین منتظر 


سربازان رومی بودند و هر سرباز رومی که ود را از آتش نجات می‌داد 
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گرفتار مردان‌گوت می‌شد و با يك ضربت تبر به قتل می‌رسید. 

کلود دوم توانست با عده‌ای از افر ادگارد مخصوص خحودکه از وی 
محافظت می کردزد بگریزد» لیکن اکثر سربازاتش از پا در آمدند و بضی 
به‌قتل رسیدند و عده‌ای در آتش سوختند و بعضی از آنها در جنگل متفرق 
گردیدند و به تدریج به دست گوت‌ها اقتادند و مقتول شدند. 

با اینکه کلود دوم در کشور گوت‌ها شکست ورد و اکثر سرباز انش 
معدوم شده بودند» بعد از اينکه به روم مراجعت کرد: اطرافیان از دوک 
تملق اسم ار راگذاشتند «گوتیکوس» بعنی کسی که بررگوت غلبه‌کرده است! 

در پایان تابستان» کلود دوم با چند لژیون که از اطراف احضا رکرده 
بود راه کشور گل (فر انسه) را پیش گرفت ودر آن کشور هم ه رکس را یافت 
کشت و هر روستا را دید ویر ان کرد یا سوزانید. 

مردم‌گسل زادع پیشه هستند و درخت‌های انگور را بر اشجار دیگر 
ترجیح می‌دهند به طوری که قسمت اعظم سرزمین گل» تاکستان است. 

در فصلی که کلود دوم به‌گل رفت» در تا کستانها انگور رسیده بود و 
قار چ‌هم به مقدار زیساد» در تام فصول غیر از زمستان در جنگل‌هایگل به 
دست می آید. 

سربازان رومی که تا کستانهای‌بی‌صاحب را دیدند (چون صاحب آنها 
از هول جان گر یختند) انگور فراوان عوردند وبیمار شدند و بعضی ا زآنها 
بر اثر عدوردن قادج به ملاکت رسیدند زیرا در بین قارچ‌ها بعضی از آنها 
سمی است و سیب هلا کت می‌شود. 

در بین رژسای کشور گل مسردی بود به اسم «کارل» و او برای دقع 
امپراطور روم قیام کرد و مردان دا اطراف خود جمع نمود ودر منطته‌ای به 
اسم شامپانی به کلود دوم حمله‌ور گردید. 

کارل و مردانش با نعره‌هایی که فضا را به اهتزاز درمی آورد به سپاه 
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کلود دوم حمله‌ور شدند در حالی که عده‌ای از سربازان امپر اطور روم بر 
آثر خوردن انگور فراوان بیمار بودند و عده‌ای دیگر هم در اثر اقراط در 
عوردن انگور سست بودند و نمی‌توانستند به حوبی بجنگند و در آن روز 
که‌کارل به سربازان کلود دوم حملهور گردید معلوم شد که تن‌پروری و افراط 
در خوردن سربازان دلیر و سرسخت دا نیز سست می کند و امپراطور روم 
که در گذشته فرمانده لژبه ن بود نبایستی بگذرد که سر بازانش درتا کستان‌های 
گل در حوردن میوه افراط کنند. 

يك مرتبه دیگر ارتش امپراطور روم دچار شکست شد و سریازان‌آن 
متفرق گر دیدند و کلود دوم به حمایت گارد مخصوص خود توانست که خود 
را تجات یدهد. 

وقتی که مسردان‌گل به رومیها حمله کردند؛ آنها امسوال غارتی زیاد 
داشتند و نتو انستند آنچه به‌یغما برده بودتد باخود ببر ند و آن اموال» به‌دست 
کارل و سربازانش افتاد و چون کارل سرزمین گل را از کلود دوم مصفی کرد» 
مسردم آن کشور برای سپاسگز اری او را روی سیر بلند کردند و رسم آنها 
این است که وقتی می‌حواهند يك نفر را پادشاه خود بکنند او را روی سپر 
بلند می‌نمایند و پادشاه گل نسبت یه اتباع خود امتیازی جزاین ندارد که در 
اعیاد او را روی سبر بلند می کنند. 

کلود دوم شکست خورده از گل مراجعت کرد و باز اطرافیان ازروی 
تملق او را فاتح جلوه دادند و این مرتبه لقب «گو لیدس» را بر او نهادند 
یعنی فاتح‌گل. 

خبره‌ای هر دو شکست کلود دوم» چه در کشور گوت چه در کشور 
گل به توسط عیسویان به من رسید» زیرا عیسویان - به طوری که‌گفتم - با 
امپراطوران روم بد بودند و هر واقمه ناگوار که برایآنها اتفاق می‌افتاد را 
به اطلاع من می‌رسانیدند و من به وسیله عیسویان تقربباً از تمام وقاییع دوم 
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که جنبه منفی داشت اطلاع حاصل می کردم» 

يك روز گزارشی به من رسید حاکی از اينکه کلسود دوم گفته است 
که باستی به سوی مشرق برود و تمام کشورهای «حسرو» را به تصرف در 
آورد و خود او را اسیر نماید و به روم ببرد! 

رومیها مرا به اسم خسرو می‌خواندند و مسن؛ بعد از دریسافت آق 
گزارش؛ دس زدم که امپر اطور روم بایستی خبط دماغ داشته باشد» زبرا 
يكك آدم عاقل بعد از دو شکست پیاپی که در هريك از آنها يك قشون را از 
دست داده؛ در صدد برثمی آید که بر ای سومین بار به جنگ برود و قدری 
صبر می‌نماید تا اينکه جراحات گذشته التیام پیدا کند. 

بااین که حدس زدم که کلود دوم مخبط است؛ نمی بایستی احتیاط را از 
دست بدهم‌نزیرا وی به همان علت که دارای عقل عادی نبود احتمال داشت 
که به کشررهای من حمله‌ور شود و در زندگی از دیوانه باید بیش از عاقل 
حذر کرد زیرا اعمال يك مرد عاقل قابل پیش‌بینی می‌باشد» در صورت یکه 
اعمال يك دیوانه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. 

گزارش‌های دیگری از طرف عیسویان به من رسید حاکی از اینکه 
کلود دوم مشتول جمع آوری سر باز ان می‌باشد و باز چند لژیون رومی را 
که در اطراف» بعنی کشورهای وابسته به امپراطوری روم بودن-د» احضار 
کرده است. چون امپراطور دوم برای قشون کشی احتیاج به پول داشت و 
در حزانه‌اش پول نبود در صدد بر آمد که از بازرگانان روم واع بگیرد. 

روم دارای بازر گانان معتبرمی‌باشد که بعضی از آنها درتمام کشورهایی 
که وابسته به امپراطوری دوم می‌باشد تجارتخاته دار ند ودر روم بازرگانانی 
هستند که تا یکصد کشتی بازر گانی دارند و در دستگاه بازر گانی آنها تا 
پنج هزار نفرکار می کنند» ولی بازر گاتان روم به کلود دوم اعتماد نداشتند 


و امیدوار نبودئد که وی طلب آنها را تأدیه نماید. از آن گذشته» احتمال می- 





۲۰۳۸ ) سرزه‌ین جاو ید 


دادن که او همم مثل امپراطورهای ما قیل به هلا کت برسد و دوره 
آمپر اطوری‌اش آن قدر دو ام نداشته باشد تا اینکه طلب آنها را تأدیه نماید. 

کلود دوم وقتی حس کرد که بازر گانان دوم نمسی‌تدو اهند به او و ام 
بدهند تصمیم گرفت که آنها را درفشار بگذارد و به زور از آنان پول بگیرد. 
برای بازرگانان بزرگک روم يك وضع تحطرناك پیش آمد؛ چون اگر می- 
گریختند تما اموالآنها از طسرف کلود دوم ضبط می‌شد و هر گاه فر ار 
نمی کردند مجبور بودند آنچه وی مطالیه می کند به او بدهتد. 

بازر گانان روم برای‌اینکه پول ندهند بالاکن‌تی لیوس» برادر کلود دوم 
همدست شدند وقصدشان این بود که کن‌تی لیوس به جای کلود دوعامپر اطور 
گردد تا این که آنها آسوده شوندء ولی نباگهان مرض ساری طاعون در دوم 
پروز کرد. 

من فکر می‌کنم که مرض طاعون بلایی است که از طرف اهریمن 
نسازل می‌شود» چون اهورامزداکه به مخلوقات خود مهربان است بر آنها 
بلا نازل نمی‌نماید؛لیکن تا زمیته بر ای نزول بلاآماده نشود اهریمن جرأت 
نمی‌نماید که بلا بر مردم نازل نه‌اید و زمینه بیماری طاعون کثافت است و 
رومیها مردمی تمیز نیستند و قواتینی که اهور امزدا برای نظافت مقرر داشته 
رعایست تمی‌نمایند و من شنیده‌ام که کوچه‌های روم مزیله است و اطلاع 
دارم که در روم فقط اشراف بدن را می‌شویند و غلامان و مردع کم بضاعت 
در تمام عمر حتسی يكگ‌بار در آب شستشو تمی کنند و بدن را نظافت می. 
تمایند» درحالی که اشراف ددم هفته‌ای بك با دوبار از بامداد تا شام اوقات 
خود را در حمام می‌گذرانند و همانجا غذا می‌عورند و می‌خوایند. 

در روزهای اول که بیماری طاعون در روم بروز کرد اشراف دومی 
تصور کردن-د که بیماری تسوسعه نخواهد یافت و بعد از چند روز از بین 


خواهد رفت» امسا پسه زودی مرض طاعون وسعت گرفت و وارد عمارت 





امیر پالعیر 00 ۲۰۳۹ 
اشرافگر دید و آنها خانه‌های‌گران قیمت خود را که بعضی از آنها از مرمر 
و سنگك لاجوردی ساخته شده بود رها کردند و به صحرا رفتند تا این که 
آز مرض مصون یمانند. 

طاعون»پزشکان و کار کنان متوفیات را درروم به‌علاکت رسانید ودیگر 
کسی نبود که اقدام بر ای درمان بیماران بکند پا اینکه اجساد را دفن نماید. 

رسم مردع روم آین است که خانه‌های هقت وهشت وده طبةه می‌سا زند 
تا اینکه ازاچاره آنها استفاده کنند» چون در داحل شهر روم بهای زمین گران 
است و اجاره طبقات فوقانی خائه‌ها کمتر از طبقات تحتاتنی است» چونا 
برای بالا رقتن بایسد بیشتر تحمل رتج کرد. اذا افراد بی‌بضاعت و فقرا در 
طبقات مرتفع خانه‌عا زندگی می‌کنند وبعد ازاين که براثر طاعرن می‌مردند 
جسد آنها در طبقات مسرتفع باقی می‌ماند و کسی نبودکه آن اجساد را فرود 
پیاورد و دقن کند. 

روزی که من در صدد بر آمدم که شهرهای «به شابور» را بسازم یکی 
از مسیحیان که معمار بود و مثل عیسویان دیگر از روم‌گریخت و به من پناه 
آورد» به من گفت که در شهرهای به شاپور عمارات مرتفع بسازم. لیکن 
من گفته او را نپذیرفتم وبه او گفتم درشهر روم از این جهت عمارات مرتفع 
مبی‌سازند که زمين کم است و بهای آن‌گران؛ ولی اهورامزدا به من و اتباع 
من اراضی وسیع داده و ما احتیاح نداریم که خانه‌های چند طبقه بسازیم و 
برای بالا رفتن و فرودآمدن از پله‌ها ود را دچار رنج کنیم و در تمام شهر- 
هایی که من ساخته‌ام رك خانه چند طبقه و جود ندارد و فقط بعضی ازخانه‌ها 
دارای دو طبقه است. 

زایحه تعفن اجساد که در طبقات مرتفع خانه‌ها مانده بود مزید بر بوی 
زاپسند کوچه‌ها شد و توسعه بیماری را تشدید کرد. 


طوری‌هوای روم آلوده به بیماری شده بود که هرفرد سالم که از کثار 
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شهر عبور می کرد؛ بیمار می‌شد ولو قدم به شهر تمی‌گذاشت. 

بیماری از آن شهر به اطراف سرایت کرد و اشرافی که به املالد 
خود رفته بودند تا اینکه از عطر برهتد بیمار شدند و معلوم شد وقتی بل 
نازل می‌شود بین اشراف و غعلامان آنها فسرق نمی‌گذارد. عجیب آنکه 
مردان بیش از زنان از مرض می‌مردند. بعضی از زنها بعد از مبتلا شدن 
به بیماری مداوا می‌شدند اما در بین مردان» به ندرت کسی پیدا می‌شد که 
بعد از میتلا شدن به بیماری مداوا شود. 

در شهر روم مبردی فیلسوف زندگی می کر دکه موسوم به «تلاتوس» 
بود و او هم مبتلا به مرض شد اما از افرادی معدود به شمار مسی آمد که از 
مرض جان بدر می‌بردند. بعد از اینکه تلانوس مداوا شد تا مدت ده روز 
آن چنان ضعیف بود که نمی‌توانست گام بردارد. 

پس از اينکه توانایی راه رفتن را پیدا کرد و نشس او به قدری قوی 
شد که بتواند در يك شیپور بدمد» شیپوری به دست گرقت و در کو چه‌های 
روم بده راه افتاد و وقتی به جایی می‌رسید که فکر می کرد می‌تواند صدای 
خود را به‌گوش دیگران برساند در شیپور می‌دمید. 

صدای شیپور سیب می‌شد که چند نفر پژمرده و با قدم‌های آر ام به او 
نزديك می‌شدند و تلانوس می‌گفت: ای کسانی که بعد از مبتلا شدن به 
پیماری مداوا شده‌اید بدانید که شما دیگر مبتلا نخو اهید شد و همت کنید 
تسا اینکه اجساد در خال جا بگیرد» چون اگر اجساد دفن نشوند دیگر کسی 
در روم زنده تخو اهد ماند و شما هم که از طاعون جان بدر برده‌اید از 
امراض دیگر خو اهید مرد. 

تلانوس به کسانی که معا لجه شده بودند می‌گفت که آنها دیگر میتلا به 
طاعون نخواهند شد و می‌توانند به اجساد طاعون‌زدگان نزديك شوند. 

آن مرد فیاسوف مسی گفت مسن با اينکه هفتاد ساله هستم و دارای 
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بنیه جوانی نمی‌باشم» در دفن اجسادء به شما كمك خواهم کرد تا اینکه 
کسانی که در ایسن شهر از طاعون جان بدر می‌برند از امراض دیگر به 
هلا کت ترستد. 

در روز اول و دوم» ندای تلانسوس در مردم روم ار نکرف اما از 
روز سوم آنهایی که بعد از میتلا شدن به مرض طاعون» مداوا شده بودند 
به راهتمایی فبلسوف به حرکت در آمدند و وقتی به بك خانه می‌رسیدند 
تلائوس که قدرت بالا رقتن رانداشت مقابل خانه توقف میکرد وبه دیگران 
می گفت که بالا بروند و لاشه‌ها را فرود بیاورند و بعد از اينکه اجساد فرود 
آورده می‌شد آنها را در ارابه‌ای می گذاشتند و به عار ج شهر می‌بردند. 

در حالی که در داخبل شهر به راهنمایی تلانوس عددای از بهبود 
یافتگان اجساد را جمع آوری می کردند» در خارج از شهر عده‌ای دیگر از 
ممانها قبرهای بزرگث حفر می‌نمودند تا اینکه در هر قیر لاشه‌های متعدد را 
دفن نمایند. 

در آن هنگامه ثابت شد که ارزش يك فیأ-وف پیر برای جمع آوری 
اموات و دفسن آنها از ارزش تمام سناتورها و لگات‌ها و حتی امپراطور 
روم بیشتر است» چون امپراطور هم مثل سناتورها و لگات‌ها روم را در 
چنگال طاعون رما کرده» رفته بود تا این که جان را حفظ نماید. 

این را باید گفت که با این که رومیها مردمی کثیف هستند» در سود 
روم سارق وجود ندارد. زیسرا مردم روم سه طبقه هستند: اول اشر اف که 
بعضی از آنها دارای ثروت‌گران می‌باشند؛ دوم امالی روم که دار ای اهلیت 
رومی هستند و در همه عمر از حکومت روم مستمری مسیگیرند و محتاج 
دزدی نرستند» سوم غلامان که طوری پروریده شدداند که جسرأت دزدی را 
فدار ند برای اینکه‌می‌دانند هر گاه سرقت کنند مصلوب خواهند شد. این‌بود 
که با وجودآن بلای عوفنالك او ال کسانی که از طاعون می‌مردند به سرقت 
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نمی‌رفت- 

تلانوس می‌دانست که فقط بیم از امر اض: برای واداشتن مردم به دفن 
اسوات کافی نیست و باید پاداشی هم بهآنها داد و چون در دوم حکومتی 
وجود نداشت تا برای پاداش دقن کنندگان تسرتیبی بسدهد» تسلانوس گفت 
هر کس مرده‌ای را دفن کند؛ می‌تواند آنچه آن مرده به جا گذاشته تصاحب 
نماید. 

اموالی که امو ات به‌جا می گذاشتند زیاد نبود» چون کسانی که در روم 
بودند از طبقه کم بضاعت و غلامان به شمار می آمدند و هر کس که جزو 
اشراف بود یا بضاعتی داشت روم را ترك کرده بود. معهذا آن چه از اموال 
مردم نصیب دفن کنند گان می‌شد؛ برای آن‌ها الب توجه بود و کسی هسم 
در آینده از آن‌ها دعوی اءوال را نمی کرد برای اینکه کسی از اموات بافی 
نمانده برد که دعوی اموال را بنمایدء 

مرض طاعون طوری شهر روم را خالی از جمعیت کرد که يك قسمت 
از خانه‌های چندین طبقه مسکن جانوران و بخصوص سگگ‌ها شد و بسه 
طوری که مسیحیان بعد به من گفتد مثل این بود که تمام سگ‌های کشور 
روم اطلاع حاصل کرده بودند که شهر روم حالی از سکنه است و در آن 
اجتما ع کردند 

طوری سکك. در شهر روم فراوان شد که همین که آفتاب غروب 
مسی کرد دیگر کسی جرأت نمی‌نمود از خانه خارج شود و اگر قدم به 
بیرون می گذاشت. مورد حمله سگث‌ها قعرار می‌گرفت و او را می‌در یدزد 
و از آن موقع بسه بعد شهر روم اسمی دیگر هم پیدا کرد و خحود مردم دوم 
اسم آن را شهر سگث‌های وحشی خواندند. 

۱ بعد از اینکه اموات دفن شد. فیلسوف سالخورده ازمردم شهر دعوت 

کردکه همت کنند و سکّ‌ها را از شهر بر انند و گفت خطر این جانوران 
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وحشی برای شما کمتر از عطر طاعون نیست و اگر آنها را بیرون نکنید» 
هبه به ملاکت خواهید رسید و سکّك‌ها شما را خواهند درید. 

چون درموقع شب کسی جرأت نمی کردکه به سگك‌ها حمله‌ور شود 
بنا براندرز تلانوس» مردم شهر در موقع روز با شمشیر و نیزه و سنگت» 
به سگت‌ها حملهور می‌شدند و آن‌ها را از شهر می‌راندند و لاشه آن قسست 
از سگ‌ها را که به قنل ممی‌رسیدند» مثل لاشه اموات» به حارج شهر منتقل 
می کردند و قبل از اینکه شب فرود بياید» دروازه‌های شهر را می‌بستند 
تا اینکه سگث‌ها مراجعت نتمایند. به این ترتیب تلانوس توانست شهر روم 
را از سکكه‌ای خطر ال هم مصفی نماید. 

کارد دوم امپراطور روم که بازرگانان را در فشار می‌گذاشت تا اینکه 
از آنها پول بگیرد و به جنگ من بیاید» بعد از اینکه طاعون برو کرد به 
جنوب دوم رفت و چون در آنجا هم طاعون بروز نمود بسه شهر کوچك 
«سی‌ویتا - وه‌چیا» منتقل گردید (اين شهر هنوز در ایتالیا هست) و می گفت 
خدایان به من گفته‌اند که هرگاه در این شهر سکونت نمایم مبتلا به طاعون 
تخر اهم شد. 

يك روز کلود دوع دچار لرز شد و پزشك خود را فرا خواند و پزشك 
گفت که این لرزه ععلامت مرض آب (مالاریا) است و چون جنوب روم 
منطقه‌ای بوده که در آنجا مرض آب وجود دارد و امپراطور چندیسن روز 
در جنوب روم می‌زیسته مبتلا به بیماری آب گر دیده است. 

بعد از چندین لحظه کلود دوم تب کرد و پزشك او گفت اين تب هم 
از علایسم مرض آب می‌باشد. روز دوم تب قطع نشد و کلود دوم دردهای 
استخوانی شدید را در همه جای بدن خود احساس نمود و به طبیب گقت 
اگر دردهای استخوانی مرا تسکین ندهی تو را خحواهم کشت؛ زیر ا پزشك 
کسی است که درد بیمار را تسکین بدهد و پزشک ی که قادر به تسکین 
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دزد بیمار نباشد پزشك ریایی است و چون برای اين حرفه صالح نمی‌باشد 
باید کشته شود! 

پزشك ازبیم جان حود مقداری ترياك به کلود دوم خورانید ودردهای 
استخوانی تسکین پیدا کرد. 

زوز سوم کلود دوم مبتلا یه تنگی نفس شد وپزشك به او گفت که این 
هم از آثار مرض آب است و بعضی از بیماران مرض آب دچار تنگی نفس 
مسی‌شوند و طبیب بسا چند نوع بخور توانست تنگی تفس امپراطور دوم 
را تسکین بدهد. 

روز چهارم» وقتی امپراطور روم بسه خودآمد» حس کرد که کشاله 
ران او به شدت درد مسی کند و وقتی دست را به کشاله ران نزديك نمود 
دریافت که آنجا متورم شده و يك خیارك در کشاله ران به وجود آمده است. 

آن وقت بودکه فهمید میتلا به طاعون گردیده و چون به وجود آمدن 
آن تورم در کشالسه رات و درد شدیدآن علامت مرض طاعون بودء کلودوم 
طوری از درو غ پزشك که به اوگفت مبتلا به مرض آب گردیده حشمگین 
گردید که تصمیم گرفت در همان لحظه وی را به قتل برساند. 

اما پزشك که روز قبل تنگی تفس کلود دوم را دیده بود دریافت که 
وی میتلا به طاعون‌گردیده و از ترس جان‌گریخت. به اين جهت نتوانستتد 
او را پیداکنند و پزشك دیگر را بر بالین امپراطور روم آوردند و او هم 
پرای درد شدید خیارك طاعون به کلود دوم تربالك خورانید. 

از آن به بعدء حال کلود دوم با سرعت وخیم و رنگگ بدنش زرد و 
آنگاه کبود گردید و روز ششم در حال اغماء جان تسلیم کرد و من با این 
که هر گیز از مر گت دشمن ابراز شادی نکرده‌ام تردید ندارم که اهور امزدا 
مرتبه‌ای دیگر مرا در پتاه حود قراد داد و نخواست که کلود دوم به جنگت 
من بیاید. 
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بعد از ایتکه کاود دوم زتدگی را بدرودگفت؛ در روم اپراطوری 
بر تخت نشعت که موسوم به «اورلین» بود و او همم مثل اسلاف خودقبل 
از اینکه به امپراطوری برسد فرماندهی لبون را بر عهده داشت و لکات 
بوده 

در روم برای اجیر کردن سریازان لژیون شرایطی قایل بودتد که از 
جمله تناسب اندام به شمارمی آ۰د و بین سربازان لژبرن مرد قدکوتاه دیده 
نمی‌شد. اما چون فرماندهان اژیون از بین اشراف روم انتخاب سی‌شد ندء 
شرایط جسمی در مورد آنها رعایت تمی‌شد. 

اورلین امپر اطور روم- که‌گفتيم مثل امپراطوران دیگر فرمانده 
لبون بود - جثه‌ای کسوچك داشت و حواهان زنوبی ملکه کشرر تدمور 
(پالمیر) شد. 


در آن موقع زنوبی در عنقران شیاب بسر تمی‌یرد و پسری‌بزر گك و 


۶ ([ سرژمین جاو بد 


جوان به اسم وو اعبالات» داشت. معهذا «اور لین» امپراطور روم خواهانش 
گردیدء زیرا زنوبی زنی بودکه روزگار بر او می‌گذشت بدون اینکه اثری 
نامطلوب در زیبایی اش داشته باشد. ۱ 

با اینکه مردم کشور تدمور میل داشتند ملکه آنها همسر اعتیار کنده 
زنوبی پیشتهاد ازدو اج اورلین امپراطور روم را نب‌ذیرفت. معمولا" وقتی 
زنی نقاضای ازدواج یك مرد را نمی‌پذیرد بیماری خود را عذر می آورد و 
می‌گوبد بر اثر ناعوشی قادر به ازدواج نیست» ولی زنوبی با وضعی 
تحقیر آمیز به اور لین پاسخ داد و گفت که من شوهری چون اودی‌نات داشتم 
که مسی‌توانست که با گاو نر کشتی بگیرد و آن جانور را به زانو در آورد» 
حال چگو نه می‌توانم مردی چون تو را به شوهری انتخاب نمایم؟ تو فقط 
لابق رومیان هستی و شایستگی همسری چون مرا نداری. 

اءپراطور روم از اینن جواب طوری خشمگین شد که برای او پینام 
فرستاد که به زودی وی را دستگیر حواهد ساعت و سپس در صدد بر آمد 
که قشون بسیج نمایسد و به کشور پالمیر حمله‌ور شود و زنوبی را دستگیر 
و به روم ببرد. 

طاعون؛ مردم دوع را از لحاظ شماره نقوس و وضع اقتصادی ضعیف 
کرده بود. در بحبوحه آن بلا يك قسمت از تجارتخانه‌های روم تعطیل شد و 
موسسات بزرگث کشتی‌راتی از کار اقتاد» برای اینکه بیماری طاعون نه فقط 
کار کنان کشتی‌ها را از بین برد؛ بلکه آنهایی را که صاحبان موسات کشتی- 
رانی بودند ودیگران که زیر دست آنها آن موسسات را اداره می کردند نیز 
به هلا کت رساند و دیگر کسی باقی نماند تا ایتکه آن موسسات را به شکل 
سایق اداره‌نماید و بایستی‌مدتی بگذرد تااینکه آب به‌جوی بیاید اما اور لیق 
ازفرط خشم‌نمی‌توانست صبر کند تا اینکه اوضاع روم به‌حال عادی‌بر گردد. 

او می‌خواست به پالمیرقشون بکشد و مثل امپر اطورانی که قیل از او 
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در روم سلطانت کردند احتیاج به پول داشت. اسلاف وق در مواقع عادی 
از بازرگانان روم پسول می‌گرفتند» ولسی اورلین می‌خحواست هنگامی از 
باز گانان پول بگیرد که بعضی از آنها وجود نداشتند و آنهابی که موجود 
بودند هنوز نمی‌توانستندکار کتند و فقط قادر بودند ز ندگی روزانه خودرا 
اداره نمایند و قشون کشی اورلین کرورها زر می‌خواست و او بایستی هزیته 
بسیج قشون را متحمل شود و علاوه بر آن همزینه مسدت رفتن و باز گشت 
سپاه را تقبل نماید. 

هسزینه لژیونهای رومسی در جنگ بیش از هزینه ایام صلح بود و از 
روز ی که سرباز لژیون برای جنگ به راه می‌افتاد» تا روزی که مرراجعت 
می کرد» فوق‌العاده دریافت می‌نمود. 

بسازرگانان و موسسات دریا پیمایی روم پول نداشتند تا اينکه به 
اورلین پول بدمند و اگر امپراطور دوم همه را مصلوب هم می کرد نمی- 
تسوانست از آنها برای دقع حسوایج قشون کشی خود زر و سیم به دست 
پیاورد. 

این بسودکه برای تحصیل پول متوسل به وسیله‌ای شد که سبب 
ورشکستی پول می‌شود یعنی درصدد بر آ۰د که مقداری زیاد بر عیار زر و 
سیم بیفزاید تا اینکه بتواند پول بسیار به دست بیاورد و در تمام قلمرو دوع 
ضراب عانه‌ها پول‌های طلا و نقره را ذوب کردند تا ابنکه عیار زیاد به آنها 
بزنند و عیار از زر و سیم ٩‏ برایر شد و پولی که از ضراب خانه‌ها بیرون 
آمد پسول سرب بود ته پول طلا و نقره و وقتی مسکول زر را به دست 
می گرفتند تو گویی که يك قطعه سرب فتر اشیده و صیقلی نشده را به دست 
گرفه‌اند. هیسج کس آن پول را قبول نمی کرد برای اينکه در هیچ کشور 
کسی حاضر تیست که گتدم با پشم یا روغن خود را بفسروشد و پول قلب 


دریافت کند. 
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وقتی به اورلین اطلاع دادند که مسردم پول قلب را بر نمی‌دار ند 
گفت من از این به بعد پول حالص به آنها می‌دهم وامر کرد که فقط پرسرب 
سکه بزنند و احطار نمبود که قبول پول سربی اجباری است و هکس آن 
پول را نبذیردکشته خواهد شد! 

هر سوداگ رکه کالایی برای فروش داشت از بیم آنکه مجبور نشود 
کالای حسود زا بدهد و پول سربی دریافت نماید کسب خود را تعطیل تمود 
و در شهر روم و سایر شهرهای آن امپراطوری» مردم برای تهیه واجب‌ترین 
احتیاجات خود درمانده شدند و دیگر نان و عمیر به دست نمی آمد.۱ 

اورلین حکم کرد هر کس هر کار که داشته باید به آن مشغول شود 
و گرنه به قتل خواهد رسید. مردم» که يك بار در موقع طاعون مهاچرت 
کرده بودند» مرتبه‌ای دیگر از بیم کار اجباری بدون مزد مهاجرت کردند و 
فقط آن‌هایی بساقی ماندند که قدرت مهاجرت نداشتند. اگر غلام بودند که 
تاگزیر به‌کار شدند و اگر غلام نبودند اورلین اعلام کردکه آنها برده هستند 
و باید تن به‌کار بدهند. 

در آن موقع» برای اولين بارء مردمی که اهلیت روم را داشتند مجبور 
شدند کار کنتد و کار کردن برای‌آن‌ها بسیاردشوار بود چون يك رومی ازاول 
تا آخر عمر فقط به‌کارهایی مشغول می‌شد که مورد تمایل حود او بود. 

آنگاه در بیسن عردم روم ایسن فکر به وجودآمد که راه نجات از آن 
وضع این است که اورلین از روم دور شود و برود تا با هر کس که ميل 
دارد بجتکد. چون بعد از اینکه وی می‌رقت» می‌توانستند اوضا ع را به 
شکل سایق بر گردانتد و آن‌هایی که دارای اعلیت روم هستند» از کار کردن 
مصاف شوند و هر کس که‌کار مسی کند» هتگام دریافت مزد» پول حوب 

۱ مقصود ازحبیر ماکازونی است که مردع دوم در قدیم مثل امروز ما کادونی 

می‌حوردند س مترچم. 
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دریاقت تمایید و ار پول حوب وجود ندارد» مزد حود را جتسی دریافت 
کند و سوداگران هم کالای حود را جتسی بفروشند و پا یا پا ی کنند. 

هر کس مشغول هر کار که بودآرزو داشت که اورلین زودتر با قشون 
خحود به راه بیفتد و برود اما آن مردکه همه را مجبور کرد تا پول سر بی را 
بپذیر ند نتوانست سربازان خود را و ادار به قبول پول سریی نماید و مجبور 
شد مستمری آن‌ها را با پول سره و مرغوب قدیم بدهد» چون اگر آنها را 
مجبور می‌نمود که پول ناسره را بپذیرند» آنان به جنگث نمی‌رقتند و هرگاه 
با اجبار آنان را یه سوی میدان جنگ می‌برد» همین که به میدان جتگث می- 
رسیدند دست از جنگ می‌شستند و تسلیم می‌شدند یا این که می گر یختند. 

این اخبار مانندگذشته» به وسیله عیسویان» از روم به من می‌رسید تا 
این که امپراطور روم باقشرن خود به راه افتاد و دو روز بسد از ایسن که 
وی از روم پسایتخت آن امپراطضوری خار ج شد» در آنجا مردی بسه اسم 
«کن‌تیوس‌بز»امدار شهر گردید و اوضاع را به شکل سابق در آورد و کسانی 
که از روم‌گریخته بودند» بعد از این که اطلاع حاصل کردند که در آنجا 
اوضاع به شکل سایق شدهء مراجمت نمودند و به کارشان مشنول شدند. 

اورلین راه سوریه را پیش گرفت تا اين که به کشور تدمور (پالمیر) 
حمله‌ور شود- 

يك روز به سن اطلاع دادند که سفیری از کشور پالمیر آمده است و 
من در آن موقع در تیسفون بودم. وقتی سفیر آمد معلوم شد که «اوهبالات» 
پسر ملکه پالمیر می‌باشد و او از طرف مادرش نامدای برای من آورد. 

در آن نامه زنوبی (زنوبیا) ملکه پالمیر گفت که اورلین امپراطور دوم 
با يكك سپاه تیرومتد به جنگث من می آید و من و پسرم در خود تسوانایی 
مقابله با او را نمی‌بیتیم و از آن خسرو می‌خواهیم که بدون فوت وقت با 
ارتش و ارابه‌های جنگی خود به ما كمك کند. 





۰ 1 سرزمین جاو ند 


مسن می‌دانستم که علت جنگث اورلین بسا ملکه پالمیر چیست و به 
پسرش گفتم اگر مادرت؛ در جوابی که بایستی به امپراطور روم یدهد» لحن 
ملایم را انتخاب می کرد» جنگث پیش نمی آمد و امروز؛ او و توء از مسن 
کمك تمی‌خواستید. 

واهبالات‌گفت ای خسرو؛ مادرم بسیار غیور است و از ابراز علاقه و 
تقاضای ازدواج اورلین سخت متغیر شد و می‌خو است که او را تنییه تماید. 

من به دو جهت تصمیم گرقتم که درخواست زنوبی را اجابت کنم: 

اول ایسن که او زنی بود و درخراست کمك می کرد و من بایستی 
درحواست وی را اجایت نمایم. 

دوم این که می‌دانستم که اورلین امپر اطور روع» اگر بر زنوبسی غلیه 
زماید و کشور پالمیر را تصرف کند»ممکن است به فکر تجاوز به کشورهای 
من بفند» زیرا خردمندان گفته‌اند که اشتها در حر کت دندانها سی‌باشد و 
آن که زیادتر می‌حورد بیشتر برای خوردن به اشتها می‌آید و علیه بر کشور 
پالمیر اور لین را تشویق خواهد کردکه مشل آمپر اطورهایی که قبل از او 
آرزوی رسیدن به تیسفون را داشتند بده سوی کشور من بسه راه بیفتد» پس 
همان به که پالمیر به دست اورلین نیفتد. 

در بین سرداران من مردی بود به اسم «سلاپور». من سلاپور را به 
مناسبت تهوری زیاد که داشت درجنگك‌ها به فرماندهی مستقل انتخاب نمی- 
کردم و همو ازه او را با حود به جنگها می‌بردم که تحت فرمان من بجنگد. 
زیر! آنقدر بی‌باكك بودکه اگر احساص می کرد که فرمانده مستقل مسی‌بساشد 
ممکن بود که تمام سریازان خود را در يك نیمه روز به کشتن بدهدء چسون 
خحود از فدا کردن جان مضایقه با بیم نداشت؛ برای جان صر باز ان ی که تحت 
فرماندهی او بودند قایل به ارزش نمی‌شد. 

وقتی در جنگث او را مأمور به تعرض می کردم و سی گفتم که احتیاط 
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کند و در جان سربازان صرفه‌جویی نماید او هم فرمان مرا به موقع اجرا 
می‌گذاشت و احتیاط می کرد. 

در آن موقع چون می‌تخواستم مردی را به كمك زنوبی بفرستم که او 
را ازعطر ارتش روم برهاند‌سلاپور را انتخاب کردم وچون او یافره‌اندهی 
مستقل به میدان جنگ می‌رفت» من دیگر نمی‌توانستم بر او نظارت کنم و 
نیز نمی‌توانستم به او بگویم که از لحاظ به مصرف رسانیدن جان سربازان 
صرفه‌جویی کند» برای اینکه از مقتضیات میدان جنگ اطلاع حاصل نمی- 
کردم معهذا روزی که» برای کسب اجازه مرعصی به حضور من رسید به 
او گفتم سلاپور من تو را برای تحصیل پیروزی به پالمیر می‌فرستم نه برای 
اینکه فقط خود و سربازانت را به کشتن بدهی. 

شماره سر بازان سلاپور» از پیاده و سوار» هفتاد زار نفر بسود و 
شماره ارایه‌های جنگی‌اش هفتصد؛ یعتی تقریباً یه اندازه نیرویی که مسن 
برای جنگث با اودی‌نات با خود به پالمیر برده بودم- 

من ضروری نمی‌دانستم که به سلاپور بگویم که باید روحیه سربازان 
خود را تقویت کند و بداندکه به جنگ لژیون‌های دومی می‌رود که بهترین 
سربازان مغرب زمین هستند» اين‌ها نکانی بو که سلاپور مثل من می‌دانست 
و فقط به او گفتم که تو اينك به يك کشور دوست می‌روی و قصد داری که به 
زئوبی و پسرش کمك کنی تا اینکه قشون امپراطور روم دا عقب بسرانند و 
به هوش باش که سربسازان در کشور پاامیر به مردم تعدی نکنند و بدون 
پرداخعت زر یا سیم از مردم اجناس نگیرند و از آن‌ها عملی سر نسز ند که 
عقاید مذهبی و قومی مردم آن‌کشور را جریحه‌دار نماید و با این توصیه او 
را مرنعص کردم. 

اورلین با ده اژیون به راه افتاد ولی فقط سه ژیون او رومی ب-ود و 
لژیون‌های دیگر از کشورهای تحت‌الحمایه روم به شمارمی آمدند وانضباط 





۳ ۲1 سرزمین جاوید 


و ارززش جنگی لژیون‌های رومی را نداشتند. من قبل از این که سلاپور به 
پالمیر برسد از این موضوع مطلع شدم و با این که می‌دانستم که صردار من 
مردی جنگ آزموده وباتجربه می‌باشد این‌موضو ع را به‌اطلاعش رساتیدم» 
زیرا حواستم که سردار ءن» دشمن را ضعیف به شمار نیاورد و فکر نکند که 
چرن از لژیون‌های امپراطور روم فقط سه لژیون رومی می‌باشد غلیه کردن 
بر قشون ویآسان است. 

سلاپور می‌دانست که در آنجا باید بجنگد و وقتی واردکشور پسالمیر 
گردید نزد زنوبی رفت و به او گفت که پادشاه ايران مرا برای كمك به تو 
فرستاده و اگر قشون تو دارای فرماندهی مجزا باشد» شکست خحسواهیم 
خورد وباید قشون پادشاه ايران وارتش پاامیر دارای فرماندهی واحد باشد 
و من اصرار ندارم که فرماندهی نیروی تو را بر عهده بگیرم و حساضرم که 
تحت فرماندهی سردار تو به جنگث بروم و منظورم این است که دو ار تش 
بایستی فرماندهی واحد داشته باشد. 

زنوبی گفت من ارتش خود را تحت قرماندهی تو قرار خواهم داد و 
از آن روز به بمد سلایور فرمانده ارتش متحد من و زنوبی گردید. 

در او لین گزارش بعد از وحدت دو ارتش که سلاپور برای من فرستاد 
گفت که سربازان زنوبی دارای ارزش جنگی هستند وتصورمی کنم که كمك 
بسه تحصیل پیروزی خو اهند کرد. بمد از این گزارش سلاپور با قشون حود 
که ارتش زنوبی هم با آن بود به سوی منطقه‌ای که می‌دانست در آتجا با 
ارتش امپر اطور روم تلاقی خو اهد کرد به راه افتاد. 

وقتی اورلین در راه عود به موی کشور پاامیر به شهر انطاکیه در 
پای کوه «سیل‌بیوس» رسید در آن شهر توقف کرد و لژیون‌های خود را در 
سربازخانه‌های شهر جا داد. 

ای که اين کتیبه را می‌خوانی بدان که شهر انطا کیه در پاتصد وشصت 
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و هشت سال قیل از این (یعتی قبل از ۲۶۸ بعد از میلاد) از طرف پادشاهی 
بونانی به اسم سلو کوس اول که در ایران سلطتت ع ی کرد و از سرداران 
اسکندر بود؛ نا شد و امروز از بتادر بزر گت می‌باشد. 

علت توقف اورلین در شهر انطاکیه این بودکه چسون در آن شهر 
بازر گانان معتبر زندگی مسی‌کنند و «وسسات بزرگگ بحرپیمایی درآنجا 
وجود دارد؛امپر اطور روم می‌خواست از موسسات مذکور و بازرگانان زر 
و سیم در یافت کند. 

يك شب در نیمه شب ناگهان زمین در انطا کیه به لرژه در آمد و 
طوری آن زمین لرزه شدید بودکه قسمتی از کوه سیل‌پیو سکه شهر انطا کیه 
در دامنه آن قرارگرفته ویران‌گردید و نیمی از خانه‌های شهر قرو ریخت و 
قسمتی ازسربازخانه‌ها هم که سرباز ان آور لین در آنجا بودند و بران گردید و 
عده‌ای زیاد از سربازان به قتل رسیدند. 

امپر اطور روع از لحاظ جنگی کاری در انطاکیه نداشت وهرگاه طمع 
گرفتن زر و سیم از بازرگانان شهر و موسسات حمل و نقل دری‌ایی بر او 
غلبه نمی کرد سرباز انش در زلزله انطاکیه به قتل نمی‌رسیدند. 

در همان شب سردار من سلاپ-ور نیز دجار زلزله شد» اما وی. در 
اردو گاه ود در صحرا بسر می‌برد و حتی یکی از سربازانش بر اثر زلزله 
کشته نشدند. سلاپور» بامداد روز بعد» به راه اقتاد و به منطقه‌ای رسید که 
سطح بود و می‌توانست در آنجا ارایه‌ها و سواران ود را علیه قشون 
امپر اطرر دوع به کار اندازد. 

اگر از آن منطقه مسی گذشت و ارد منطقه‌ای می‌شد که تأهموار بود و 
برای استفاده از ارایه‌های جتگی و سواران ءناسبت تداشت و چند روز در 
آن منطته توقف کرد و مآمورین اکتشاف او هر روز گزارش می‌دادند که 


اثری از قشون امراطور روم دیده نمی‌شود. 





۴ [) سرزمین جاو ید 


سلاپورفکر کرد که شاید اورلین ازراه دیگر رفته باشد و در اطراف؛ 
تحقیق کرد و معلوم شد که قشون امپر اطور روم از راه دیگر نرفته و اگر 
مسی‌رقت؛ بسه طور حتم سلاپور مطلع می‌شد» چون يك قشون متشکل از 
ده لژیون را نمی‌توان پنهانی ازيك راه عبورداد و به طور حتم عبور قشون 
به چشم سکنه محلی می‌رسد و آنها برای تحقیق کنندگان نقل می‌نمایند. 

عاقبت سلاپور اصلاع حاصل کردکه زلزله در شهر اتطا کیه عده‌ای 
زیاد از سربازان آورلين را به قتل رسانیده و این واقعه حسر کت او رابه 
سوی پالمیر به تأخیر انداعته است. 

سلاپور متوجه شد که چون عده‌ای زیاد از سربازان امپراطور دوم 
کشته شده‌ان‌د هر گاه آو بسه انطا کیه حمله‌ور شود: در اند مدت خواهد 
توانست باز مانده قشون اورلین دا در آن شهر از بین ببرد یا و ادار به تسلیم 
نماید و شایسد خود اورلین نیز دستگیر شود امسا می‌دانست که من حامی 
عرسویان هستم و انطاکیه یکی از دو مر کز عیسویان در خارج از روم بود 
و دومین مر کز عیسویان کشورهای ءن به شمار می آمد و امپراطور ان روم 
که در داخل کشور خود عیسویان را به قتل می‌رسانیدند» در انطا کیه نمی- 
توانستند آنها را معدوم نمایتد یا اینکه مورد آزار قرار بدهند. 

اگر سلاپور به انطا کیه حمله می کرد و اورلین در آن شهر مقاومت 
مسی نمودء عده‌ای زیاد از عیسویان به قتل می‌رسیدند يا ابنکه اورلین که 
می‌دانست من حامی عیسویان هستم؛ تمام آنها را به شکل گرو گان نگاه می- 
داشت و تهدید می کرد که اگر سلاپور حمله کند تمام عیدویسان را به فتل 
خواهد رسانید و سردار مر | از حمله باز خو اهد داشت. این بود که سلاپور 
از حمله به‌انطا کیه خودداری کرد وچون نمی‌توانست در صحرا توقف کند» 
برگشت و در پالمیر» بعد از فرستادن‌گزارش» منتظار دستور جدید من شد. 

من خودداری او را ازحمله به‌انطاکیه تصویب کردم و گفتم که اورلین 
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جون نسبت به زتوبی کینه دارد به زودی تلفات ناشی از زازله را جیران 





خحواهد کرد و به راه حواهد افتاد و اوء یعتی سلاپور بایستی همچنان منتظر 
آمدن وی باشد و نار به اينکه ممکن است که‌آمدن اور لین قدری به تأخیر 
بیفتدء سلاپوربایستی تمام صنف‌های قشون خود و در صورت اقتضاء قشون 
زنونی را به‌کار و تمرین وا دارد تا اينکه ارزش جنگی سربازان کم نشود. 
چون هر سرباز که مدتی طولائی از تمرین جتگی باز بماند ضعیف می‌شود 
و پشتش باد می‌عورد و وقتی و ارد میدان جنگك می‌شود نمی‌تو اند آن طور 
که پاید پیکار نماید. 

يك روزگزارشی از سلاپور به من رسید که مرا از دو جهت متغیر 
کرد: اول اينکه چرا و اقعه‌ای که در گزارش ذکسر شده اتفاق افتاده و دوم 
اینکه چر ا عده‌ای از سر بازان من بر اثر آن و اقعه کشته شده‌اند. 

چگونگی واقمه به طوری که در گز ارش سلاپور نوشته شد؛ این بود 
که یکی از افسران قشون زنوبی به یکی از سربازان جوان مپاه من توهین 
کرد و آن سرباز 


اهانت کرده است. 





نزد افسرخود رفت و گزارش داد که افسر سپاه زنوبی به او 


افسر سپاه من خشمگین شد و افسر سپاه زنوبی را احضار کرد تا این 
که وی را مورد باز و است قرار بدهد. آن افسر پیغام فرستاد که تو مافوق 
من ثیستی تسا اینکه مین از امر تو اطاعت کنم و اگر از حیث درجه مافوق 
من بمودی» باز از امسر و اطاعست نمی کردم برای این که تو خارجی 
می‌باشی. 

اقسر سپاه من چند نفر از سربازان را فرستاد تا اینکه افسرسپاه پالءیر 
را بیاورند» ولی آن افسر با کك سربازان خود ءقاومت کرد ودر نتیجه بین 
سربازان ءسن و سربازان سپاه پاامیر پیکار در گرفت و شمشیرها از غلاف 


بیرون آ-سد و تعون بر زمين ريخته شد و اگر درایت سلاپور نبود» جنک 


۵۶ ۲1 سرزمین جاوید 


بیسن سربازان من و سربازان سپاه زنوبی آنقدر وسعت می‌یافت که هر دو 
سپاه تسا آخرین نفر وارد جنگ می‌گردید. اما عقل و حزم سلاپور جلوی 
فتنه راگرفت و سلاپور که در موقع جنگ به هنگام ضرورت» تا آحرین 
سرباز عود را فدا می کند» در موقع صلح در سربازخانه يا در صحراه يكك 
فرمانده عاقل است و می‌داند که سباه خود را چگونه اداره نماید. 

او دید اگر بخو امد که متخلفین را به مجاز ات برساند باز يك وضع 
وخیم پیش خواحد آمد وبین سپاه من وسپاه زتوبی جنگ درخواهد گرقت. 
لذا به این اکتفا کرد که از زنوبی بخواهد که اقسر سپاه خود راکه نسبت به 
سرباز سپاه من توهین کرده مجاز ات تماید. 

آن افسر سپاه من هم که بدون مراجعه به فرمانده سپاه و کسب تکلیف 
ازفر مانده سپاه عده‌ای از سربازان خود را فرستاد تا اينکه افسرسپاه زتوبی 
را بیاورند مورد تنبیه عفیف قرار گرفت؛ چون علت مخفف جسرم در عمل 
او و جود داشت» زیرا توعین افسر سپاه ز توبی به سر باز سپاه منء آن اقسر 
را طوری متغیر کرده بود که در حال حشم متوجه نشد که پبایستی از فرمانده 
سپاه کسپ تکلیف نماید. 

سلاپور؛ بعد از آن واقعه» صلاح را در آن دانست که سپاه زنوبی از 
سپاه من جدا باشد و دوسپاه به هم ملحق نشوند مگر درموقع راهپیمایی با 
جنگ زیرا براثرپیکار وحرنریزی درهر دوسپاه ماده برای تجدید مخاصمه 
مستعد بود و هرگاه کنار هم قرار می‌گرفتند باز نزاع به وجود می‌آمد. 

من چون به پالمیر رفته بسودم و از وضع آن کشور اطلاع داشتم می- 
دانستم که سر باز ان قشون ز نوبی از لحاظ حعلق و خو با سرباز ان من متفاوت 
ه#ستَیك . 

سر باز ان من از هر يك از کشوره‌ایم که باشند مردمی خوش خلق و 
ال معاشرت هستتد ولیکن سربازان پالمیر ازحسن مشرب برخوردار تیستند 
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و با دیگران نمی‌جوشند و فقط با خودشان گرم می‌گیر ند و تفاوت روحیه و 
اخعلاق هم اقتضا می کرد که دو سباه» جدا از یکدیگر بسربیر ند تا روزی که 
جنگ در بگیرد و باهم بجتگند. 

7 وقف امپر روم در اتطاکیه بیش از آنچه سلاپور انتظار داشت طول 
کشید. مسن به سلاپور دستور داده بسودم که به توقف خود در پالمیر ادامه 
پدهد و آن‌قدر در آنجا بماند تا اینکه محقق شود که اورلین ازحماه به پالمیر 
صرک‌نظر کرده است. 

با اينکه سلاپور از لحاظ جنگی مورد اعتمادکامل من بود» من درسپاه 
او جاسوس داشتم» چون فکر می کنم که باید ازتمام وقایمی که در يك سپاه 
اتفاق می‌افتد اطلاع حاصل تمایم و تجربه به من آموخته که بعضی ازاوقات 
فرمانده سپاه در گزارش‌های خود از ذکر بعضی از وقایع خودداری می- 
نماید که مراعشمگین نکند یا ذ کر آن وقاییع را درگزارشها «ادون شأن خود 
می‌داند» به این معنی که قکر می کند هرگاه من از آن وقایع اطلاع حاصل 
کنم» وی در ن-ارم کوچك خحس و اهسد شد. این است که در هر سپاه که به 
مسأموریت جنگی می‌رود جاسوس می‌گمارم تا اينکه مرااز وقایعی که 
فرمانده سپاه در گزارشهای خود ذ کر نمی‌نماید مطلع کند. 

روزی از ارف جاسوس گز ارشی به من رسید حاکی ازاینکه سلاپور 
قرمانده سپاه من بیش از میزان ضرورت به ملاقات زتوبی مسی‌رود. دفان 
سلاپور به ملاقات زنوبی» جزو وظیفه فرماندهی او بود» چجسرت مسایلی 
پیش عی آمد که بایستی فرمانده سپاد من آن را با ملکه پالمیردر بین بگذارد 
و موافقت او را جلب نماید. 

من یقین داشتم که جاسوس من‌گزارشی بر لاف واقع نداده؛ برای 
اینکه می‌دانست که اگر گزارش درو غ بفرستد ءن اورا به قتل حواهم رسانید 


و جاسوس من حتی اگر دشمن فرهانده سیاه مسی‌شد باز ثءی‌تسوانست 


۸ (] سرژمین جاو ید 


گزارش درو غ بفرستد» با توجه به این که رفتن زیاد سلاپور نزد ملکه پالمیر 
واقعه‌ای تبود که يك جاسوس که با فرمانده سپاه دشمن است بخواهد باآن 
وسیله سلاپور را نزد من متخلف یا مجرم معرقی نماید. 

چند روز بعد از گزارش اول. از طرف جاسوس گزارشی دیگر به 
من رسید ودر آن با صراحت گفت که سلاپور دلبستة زنوبی ملکه پالمیرشده 


تاه 

من علاقه سلاپور را نسبت به زنویی» يك عمل مغایرباانضباط جنگی 
نمی‌دانستم و آن علاقه جزوزندگی حصوصی سلاپور بود اما فکرمی کردم 
که شاید برای او» اشتغالی به وجود بیاورد که وی را از کارهایش باز بدارد. 

اررلین امپراطور روم هم در پالمیر جاسوس داشت و اطلاع حاصل 
کرده بود که سلاپور بسه زنوبی علاقمند شده و برای او به وسیله يك پيك 
از مردم کشور لیدی پیغام فرستادکه نو در محبت فاتح شدی و آگاه باش که 
در جنگ شکست خواهی خورد! 

سلاپور از آن هنگام سخت مضطرب شد و نتوانست اضطراب نعود 
را پنهان نماید و آن را به زنوبی گفت. ملکه پالمیر برای اینکه از نشویش 
سلاپور بکاهد» به‌او توصیه کرد که نزد زنی که در معبد بعل می‌باشد و غیب- 
گو بسه شمار می‌آید برود و از او بپرسد که آیا در جنگ با امپر اطور روم 
قاتح خو اهد شد یا نه؟ 

این اخبار را جامنوس برای من می‌فرستاد و من اطلاع حاصل کردم 
که سلاپورنزد آن غیب گوی معبد بعل رفت و ازاوخواست که نتیجه جنگ 
آینده او را با امپر اطور روم پیشگویی نمایك. 

آن زن» يك مرغ را ذیح کرد و اعضای مر غ را نگریست و سکوت 
نمود. سلاپور از او پرسید چرا چیزی نمی‌گویی و آیا در جنگی که بين من 
آمپر اطور روم در خواهدگرفت من فتح خواهم کرد با شکست شحواهم 
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خورد؟ 

زن غییگو جواب داد تو فتح خواهی کرد اما.-. 

سلاپور پرسید منظور تو از اما چیست؟ 

زن غیبگو جواب داد بعل نمی گو ید که منظورش از اما چه می‌باشد» 
لیکن بدون تردید فاتح می‌شوی! 

سلاپور؛ بعد از این که از معبد بعل که زن غیبگو در آنجا بود خادج 
شدء تزد زنوبی رفت و پاسخ آن زن را به او گفت. روز بعد زنوبی بدون 
اطلاع سلاپرر به معبد رفت؛ چوت نمی‌توانست بدون دیدن زن غیبگو اورا 
احضار کند و غیبگوی معبسد بعل حتی از احضار زنوبی هم اطاعت نمی- 
کرد. زنوبی از او پرسید که دیروز تو برای چه جواب سلاپور را به طور 
کامل ندادی؟ 

زن غییگو پاسخ داد برای این که بعل جواب او را به طور کامل نداد 

زتوبی‌گفت اينك از بعل بضواه که جواب او دا به طور کامل بدهد! 
زن غییگو مرغی دیگر را ذبسح کرد و احشای مرغ را نگریست و گفت يك 
امپر اطور بزر گث با يك قشون نیرومند به اینجا نزديك می‌شود و بین او و 
مردی که دبروز نزد من آعده بود جنگی در می‌گیرد و درآن جنگت این مرد 
فاتح خواهد شدء اما دو یا سه روز بعد از جنک خواهد مرد- 

زئوبی پرسید برای چه دو یا سه روز بعدء از مر گث می‌میرد؟ 

زن غیبگو جسواب داد بسرای اینکه در جنگٌث به شدت مجرو ح می- 
شود و دو یبا سه روز بعد از عاتمه جنگث» بر اثر زخم شدیده زندگی را 
وداع خواهدگفت- واضسح است که من از پیشگویی زن غیبگو اطلاع 
حاصل نکردم مگر بعد از پایان جنگ و جاسوس من ثمی‌توانست درآن 
موقح که زتوبی به معبد بعل رفت اطلاع حاصل نماید که زن غییگو به ملکه 
پالمیر چه‌گفت. 


۰ ۲ سرزمین جاو ید 

عاقبت اورلین که در انطا کیه از زل له جان به در برده بود بسا قشون 
خود. یمد از جبر ان تلفات ز از لهء وارد پالمیر گردید. سلاپور به فرماندمی 
شون من وقشون زنوبی ( که به آن ملحق شده بود) برای مقابله با امیراطور 
روم به راه افتاد و در منطته‌ای مسطح به اسم «تالب» توقف کرد تا این که 
سپاه امپر اطور برشد. 

گفتم که از ده لسژیون امپراطور روم فقط سه تای آن رومی و بقیه از 
کشورهای وابسته به امپراطورروم بود؛ ازسر با زان آن سه لژیون هم عده‌ای 
در زلزله اتطا کیه به هلاکت رسیده بودند و اورلین با سربازان کشورهای 
دیگر ضایعات را جبر آن کرد. 

من اگر به جای امپراطور روم بودم» بعد از این که می‌شنیدم که سپاه 
ایران در پالمیر است باآن نیروی ضعیف به جنگ نمی‌رفتم و ترجیح می- 
دادم که جنگ را يك سال یا دو سال به تخیر بیندازم وبه جنگی تروم که در 
آن احتمال شکست خحوردن بیش از احتمال فتح کردت است. 

پدرم» خداوند اردشیر» پرستنده مزدا به من گفت ای پسر» هرزمان که 
به جنگث می‌روی» با نیروبی عازم میدان جنگك ش و که بدانی فاتح خواهی 
شدء نسه ای ن که فکر کنی که به جنگث می‌روی یه امید این که شاید فاتح 
گردی؛ و آن که به اتکای «شاید» به جنگ می‌رود» شکست خواهد خورد و 
به این امید به جنگ رفتن: چسون ساختن خانه» در راه یل است که شاید 
سیل نیاید و خانه را تبرد و آن کس که به این اعید خانه در راه سیل می‌سازد 
خحانه‌اش ویر ان خواهد گردید. 

گفتم که سلاپ ور سرداری بود متهور و در جنگك» اگر من جلوی او 
را نمی گرفتم» پی‌دريغ سربازان و خود را به‌کشتن می‌داد ووقتی سپاه او با 
مپاه اورلین رویرو شد من در آنجا نبودم که جلویآن مرد دیر و متهود 


را بگیرم» 
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سلاپور همین که سریازان رومی را درمقابل خود دید» با تمام نیرویی 
که داشت» غیر از سربازان ذعیره‌اش» حمله کرد تا این که سپاه حصم را در 
اندك مدت متلاشی کند. 

وقتی حدله شرو ع شد تمام قسمت‌های میاه من بر سر حال بودند» 
برای اين که سلاپور در مدت توقف در پالمیر از تمرین جنگی سپاه غغلت 
نکرده بود. او مسی‌دانست که نه فقط مردان بایستی به طور مرتب هسر روز 
تمرین جنگی بکنند» بلکه اسب‌ها هم بایستی به طوردایم مورد سوقان قرار 
بگیر ند و گرنه در روز جنگ» وا می‌مانند و بعد از ساعتی قادر به حرکت 
نخواهتد بود. 

وقسی جنگث شرو ع شد ثابت‌گردید که دلیستگی سلاپور نسبت به 
زنوبی نتوانسته بودکه از ارزش فرماندهی آن مرد بکاهد و او را نسبت به 
امور سپاه بدون علاقه کند. 

ارابه‌های جنگی من که مقابل جاح اورلیسن قرارگرفته بودند» در 
صاعت اول جنک طوری جناح چپ آن مرد را متزلزل کردند که اور لین 
عقب‌نشینی آن جناح را بر ادامه جنک ترجیح داد. 

به طور محسوس معلوم برد که سربازان آژیون‌های غیر رومی اورلین 
از روش جلو گیری از حمله ارابه‌های جتگی بدون اطلاع هستند و نمی‌داتند 
چگونه از نعود دفاع نمایند و حتی آن قدر ورزیدگی نداشتند که پیلاء 
یعنی نیزه رومی را که به طرف اسب‌ها پرتاب می‌نمایتد طوری پرتابکنند 
که در شکم اسب فرو برودو آن جانور را از پا در آورد تا اين که ارابه 
متوقف‌گردد و نیزه را از جلو به سوی اصب‌های ار ابه پرتاب می کردند و 
قیزه به زره که صورت یاگردن یا سیته اسب را می‌پوشاند» اصابت می کرد 
و بدون اثر می‌شد. 

آورلین فرصت نکرده بو دکه‌سر یا زان غیررومی اژیون‌های ود رآزیر 


۴۳ ([7 سرزمین جاوید 
دست فرماندهان رومی قرار بدهد تاآنها دا برای مبارزه با ارایعا وسواران 
پرورش بدحندوییاموزند که چگونه وقتی مورد حمله ارابه جنگی یا سواران 
قرار می گیر ند از خود دفاع نمایند و دیده شد که سربازان غیسر رومی از 
مقایل ارابه‌ها می گریختند و نمی‌دانستند که اولین شرط ش کت در جنگ 
ایین است که سربازبتو اند برترس خود غلبه نماید. من نمی گویم که سرباز 
در میدان جنگك فترسدء چون ترس» مثل تشنگی» از غرایز بشری است و 
هر کسی می‌ترصد؛ لیکن تفاوت بین يك مرد دلیر و مردی که دلیسر نیست 
آين می‌باشد که مرد دثیر» بر ترس خحود غبه می‌نماید و همین که مر گث را 
مقابل دید خود را به هیجان درمی آورد تا اينکه از مر گک استقبال کند و آن 
هیجان سانع از اين می‌شودکه ترس او را از پا در آورد و سربازان غیسر 
رومی لزیون‌های اورلین» دارای آن روحیه نبودند تا اينکه بتوانند سود را 
برای استقبال از مرگث به هیجان در آورند. 

درجناح راست اورلین هم؛ سربازان غیر رومی نمی‌تو انستند در قبال 
حمله سواران من مقاومتی شایان نشان بدهند. معهذاء مثل سربسازان جناح 
راست امپر اطور روم» طوری خود راگم نکردندکه بگریزندء اما به تدریج 
از مقابل سواران من عقب‌نشینی می‌کردند. در عوض. در قلب سپاه اورلین 
سربازان خعوب مقاومت می کردندء بر ای این که از سربازان اصیل لژیون- 
های روسی بودند و درآنجا جتگی سخت بین سربازان من و سربازان 
امپراطور روم در گرفت و سلاپور بدون محابا سربازان را به سوی مسرگث 
می‌فرستاد و خود او با سربازان من شمشیر يا تبر می‌زد بی آنکه فکر کند که 
اگر کشته شود دیگری شاید نتو اند فرماندهی جنگ را مانند او بر عهده 
بگیرد. 

در حالی که‌آن مرد دلیر مشفول جنک بود» از اداره امور میدان نبرد 
غافل نمی‌شد و گزارش‌ه-ای دو جناح خود را دریافت مسی کرد و دستور 
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صادر می‌نمود. او می‌دانست که وضع جناح چپ امپر اطور روم طوری 
وخیم است که‌بایستی جنا ح مق کور را از بین رفته دانست. در جتاح راست 
امپراطورروم نیز سربازان عقب‌نشینی می کردند وفقط در قلب سپاه ازطرف 
سربازان امپراطور روم سرسختی نشان داده می‌شد. 

سلایسور جون از وضع جناح چپ امپراطور روم آسوده خاطر شده 
بودء تصمیم گرفت که عده‌ای از ارابه‌های مرا از جناح راصت خحود به قلب 
سپاه منتقل کند تا ايتکه پیشاپیش پیادگان به سربازان رومی حملهور شونسد 
وقلب سپاه امپر اطور روم را مترلزل نمایند و چند لحظه بعد از این که حمله 
ارای‌مای جنگی من درقلب میاه شرو ع شد» يك نیزه رومی درچشم راست 
صلاپور نشست. 

اگر آن نیزه ازفاصله نزديك پر تاب شده بود چون در صر فرمانده سپاه 
من فرو می‌رفت او را به هلااکت مسی‌رسانید ولی نیزه هنگامی بسه چشم 
سلاپور رسید که به انتهای حط سیرش رسیده بود و لذا فقط او را از يك 
چشم کور کرد. 

سلاپور نیزه را از چشم بیرون کشید و آنقدر دلیر و پرطاقت بسود که 
دستمالی از آستین لباس خود بیرون آوزد و درچشم راست فرو کرد تا اینکه 
جلوی خونریزی را بگیرد وبا پیادگان حود عقب ارابه‌های‌جنگی به‌حر کت 
در آمد تا اینکه زمین را از وجود سربازان رومی ۰صفی نماید! 

در حالی که سلاپور به سربازان رومی که بر اثر حمله ارابه‌ها «تشتت 
شده بودند حمله می کرد چون جوشن او آستین نداشت تااين که از ضربات 
اسلحه تحصم بر دست‌ها جلو گیری تماید يك ضربت تبر بسر دست چپ او 
بالای آرنج اصایت کرد و ضر به آنقدر شدید بودکه دست او را قطع تمود 
و دست بر زمین افتاد. 

اگر آن ضریت بر من وارد می آمد؛ من از شدت درد می‌افتادم» ولی 


۴ ۲ سرزمین جاو بد 


صلاپور نفتاد و از جراح قشون حواست که بازوی او را با صمغ ببندد تا 
اين که از عون‌ریزی جلو گیری شود و جسراح؛ بعد از این که دستش دا 
بست» دست بریده را آززمین برداشت. سلاپور پرسید می‌خواهی چه‌کنی؟ 

جراح گفت این دست خیلی گران بها می‌باشد و باید حفظ شود. 

سلاپورگفت دست بریده دیگر برای من آرزش نسدارد و آن را دور 
بینداز و با يك دست به جنگك ادامه داد. اما بعد از تقریباً نسم ساعت يك 
ضربت تبر دیگر استخوان ساق پای راست آن مسرد آهنیسن را قطع کرد و 
دیگر نتوانست بسرپا بماند و افتاده اما در آن مسوقع نه فقط در جناحین 
امپر اطور روم:بلکه درقلب میاه او نیز اثر عکست خوردن آشکار شده بود. 

آنهایی که با سلاپور بودند توانستندکه وی را از میدان جنگ خار ج 
کنند و ساعتی بعد از اینکه آن مرد دلیر را از میدان جتگك ار ج کردند» 
جنگ با شکست اورلین خاتمه یافت و او برای این که اسیر نشود با يك 
قسمت از نیروی خود که توانسته بود از میدان جنگ خارج نماید گربخت 
وقسمتی زیاد از سربازان لژیون‌های خارجی او اسیر شدند. اما از سربازان 
لژیونهای خود روم» جز معدودی» اسیر نگردیدند و عده‌ای از آنها به قتسل 
رسیدند و عده‌ای دیگر توانستند خود را از مهلکه نجات بدهند و عقب. 
نشینی نمایند. 

اگر سلاپور از پا در نیامده بود» اورلین را تعقیب و اسیر مسی کرد» 
چون امپر اطور روم با وضعی گر يخته بود که نمی‌توانست بسا سرعت دور 
بشود و اگر سرداری با وحدت و پایداری سلاپور وجود داشت؛ آن مرد را 
تعفیب ودستگیر می کرد» اما دریین اقسران من مردی چون سلاپور درپالعیر 
وجود نداشت و اورلین توانست بگریزد!. 

کریستن‌سن دد مورد ذنوبی و پسرش و پایان کاد آن زن و صرزمین پا لمیر 

چنین می نو یسد: ۳ 
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قیل از این که سلاپور طوری ضعیف شود که نتوانسدگزارش جنگ 
را بنویسد کاتبسی را احضار کرد و گزارش مشروح جنگث را که عنتهی به 
شکست قشون امپراطور دوم از او شده بود نوزسانید. 

در پایان‌گزادش» سلاپور نوشت من‌بااینکه در همه عمرخود درخدمت 
تو بوده‌ام» ثروت نیندوخته‌ام و اکنون که پیش‌بینی می کنم که خواهم رفت 
چیزی برای فرزندانم نمی‌گذارم» به همین جهست آنها را به تو که خسرو 
کشورهای ایران و اتیران هستی می‌سپارم- 

چند روز بعد از اینکه پيك حامل فتح به راه اقتاد سلاپور ز ندگی را 
بدرودگفت. 

من بعد از اطلاع از مرگ مسلاپور امر کردم که چسدش را به ایسران 
منتقل کنند تا اينکه در زادگاهش دفن شود و پسر بزرگث او در خدمت من 
بود و درجه افسری داشت و من سایر فرز ندانش را که دارای رشد بودند و 
می‌توانستند کار بکنند به کار گماردم و در فرمان نوشتم که مسدت پنجاه سال 
مستمری سلاپور به بازماندگان او پرداخته شود و می‌دانم آنهایی که بعد از 
من در اير ان و انیران به پادشاهی می‌رسند و از فرز ندان من خواهند بودء 
قرمان مرا به رسمیت شواه‌ند شناخت و مستمری بازماندگان سلاپور را 
فطع نخواهند کرد. 

«وقتی اذینه (اودی‌تات) به قتل دسید زن او موسوم به.... «زنویی» به اتفاق 

پسرش «وهب‌اللات» (و اهبالات): زمام حکومت دا به دست‌گرفت. وهب‌اللات 
چون ی نو است دد مقا بل دوم ءستقل شود در سال ۲۷۱ خحود دا «ا گوستوس» 
و اند. آنگاه «اود لين» قیصر روم لشکر نیرومندی به پالمور کشید و پس از 
مقاومت دیر انه‌ای که زنوبی تمود آن شهر داگرفت و ویر ان کرد و در سال ۲۷۲ 
زنویی سعی کرد به ایرانیان پناه ببرده و لی موفق نشد. او دا گرفته به دوم بر دند. 
اکنون خر ابه‌های عظیمی یاقی است که از جلال و شکوه ایین دولت تاپایدار 
حکایت مي کندع. ایران در زمان ماسانیان ء چاپ دو».ص ۰۲۵۱ 
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اينك ای کسی که این کتیبه را می‌خوانی؛ به تو می‌گویم که من مسی- 
دانم که بعد ازاین برمن چه خو اهدگذشت. سنین عمر من از مرحله جوانی 
خبلی گذشته و به مرحله‌لی رسیده‌ام که بایستی در فکر رفتن به موی نیرواتاً 
(بهشت) و حضور یافتن به حضور مزدا باشم. 

تمی‌تو انم ادعااکنم که در همه عمرکار حطا از من سرنزده است؛ برای 
اینکه درتهام عمربایستی کشورهای وسیع را اداره کنم و ذابکار ان را به کیفر 
برسانم و به نیکو کاران پاداش بدهم. يك قسمت ازعمر من درجنگها گذشت 
و جنگ کاری است که لازم به حشونت می‌باشد و هر قدر مرد ملایم باشد» 
چاره تدارد جز این که در جنگك ابر از عشونت نماید. 

گاهی مجبور بوده‌ام که با قبایل وحشی بجنگم و برای غلیه پسر آن 
قبایل» چاره‌ای غیر از ابراز شونت وجود نداشت و کسی تمی‌توانست و 
نمی‌تواند قبایل وحشی را با اندرز وادارد که دست از وحشیگری بردار ند 
و مردم را به قتل نرسانند و شهرها و روستاها را ویران‌نکنند ووقتی به يك 
باغ میوه می‌رسند» به جای چیدن میوه‌از درخت‌ها» اشچار را با تیرسرنگون 

دست‌های بعضی ازقبایل وحشی آن قدر خشن بودکه‌آتش را با دست 
برمی‌داشتند بدون اینکه از سوحتن متألم بشوند و من تمی‌توانستم بسرای 
جلو گیری از تهاجمات آنها به ملایمت رفتار نمایم ومجبور بودم که خشونت 
را به‌کار بیرم تا اینکه اتباعم از مزاحمت آن‌ها آسوده باشند» اما نسبت بسه 
اقرام دیگر ار ازعشوتت تکردم و هرگز از روی عمد به کسی ظلم ننمودم» 
ولی شاید از روی سهوء ظلم کرده باشم و امیدو ارم که مزدا ظلم قر عمدی 
مرا پبخشاید. 

مسن یسرای دره‌ات دردمندان مریض‌خانه‌هاً ساختم و برای هر يك از 
بیمارستانها موقوفات تعبین نمودم تااين که بیماران در آنجا به رایگان مورد 
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مداوا قرار بگیرند و بهکسانی که ندارند» بعد از معالجه هزینه سفر بدهتد 
تا اینکه بتوانند خود را به اقامتگاهشات برسانند. 

برای اینکه دبسن مسزدا توسعه پیدا کند هررگز متوسل به زور نشدم و 
کسی را مجبور به قبول دیسن مزدا نکردم» ول یآتشگاههای بسیار در 
کشورهای ابر ان ساختم و هیچ فرصت را برای ساختن آتشگاه از دست 
ندادم وهمین که آتشگاه ساخته می‌شد برای آن متولی وخدام تعیین می کردم 
و موقوفه‌ای را اختصاص به آتشگاه می‌دادم تا بعد از من خاموش نشود و 

تش پالك را نباید در آتشگاه افروخت اما بعد از اینکه افروخته شد؛ نباید 

خحاموش شود. 

قبل از من کشاورزانی که اتباع من بودند» بیشتر سال‌ها؛ بخصوص 
در کشورهسای گرمسیر ایسران؛ دچار کم آبی می‌شدند و من در هر نقطه که 
رودخانه‌ای جاری بود ومی‌توانستند که سدی مقاب ل آب رودخانه بسازند سد 
می‌ساعتم و هزینه ماختمان سدها را از حزانه خود تأمین می کردم و در 
سرزمین شوشیان (خوزستان) آنقدر سد ساختم تا این که زارعین از آب بی- 
نیاز شدند و طوری زراعت نیشکر در شوشیان وعت گرفته که تا این زمان 
ذسداشته و تمام کشاورزان شوشیان تسوانگر شده‌اند و آنها شکر خود را از 
نیشکر می‌گیر ند و به کشورهای دیگر صادر می کنند. 

مدت چهارصد سال مردمی که در کشورهای اير ان ز ندگی می کردند 
دارای قرانین ایت و عادله نبودند و درهرءوقع هرک که قدرتی به دست 
می آورد قو انین را به نفع خود تغییر می‌داد تا اينکه پدرم خداو ند اردشیر » 
پرستنده مرداء بسه سلطنت رسید و در صدد پر آمد که برای مر دم کشورهای 
ایر ان قوانین ثایت و عادله را وضع نماید وآن قوانین بتابر تمایل افراد 
قوی تغییر ننماید» اماکارهای پدرم به قدری زیاد بود که نتوانست این کار دا 
بسه اتمام برساند و ءن‌کارهای او را به اتمسام رسانیدم و اوستا در دوره 





۶۸ ۲ سرزمین جاوید 
فرمانروایی من تاآنجاکه امکان داشت جمع آوری شد و قوانین عمومی 
هم در دوره پادشاهی من جمح آوری‌گردید ومن آن قوانین را برای استفاده 
همیشگی گرد آوردم تا اینکه پس از من آنهابی که در کشورهای ايران به 
قدرت می‌رسند به میل خود قوانین را تغییر ندهند. 

یکی از کارهای وب مسن این است که در کشورهای ابران که در 
معرض تهاجم ملخ قرار می گیرند ترتیبی دادم که کشاورزان بعد از اینکه بر 
اثر تهاجم ملخ محصول رد را از دست دادند از هستی ساقط نشوند. 

من مقرر کردم که در هر سال چیزی کم که دادن آن بر ای کشاورزان 
مشکل نباشد؛ از هر خانوار کشاورز بگیر ند و چیزی هم از خزانه من دوی 
آن بگذارند و آنچه هر سال‌گرفته می‌شود ذخیره نمایند تا در سال تهاجم 
ملخ هرزار ع که دچار زیان شد از آن محل زیانش جبران‌گردد» و از موقعی 
که من این روش را مقررداشته‌ام تا امروزءزارعین زیان دیده خسارت شود 
را دریافت کرده‌اند و براثر تهاجم ملخ از پا در نیامده‌اند. 

از روزی که من در کشورهای ایران وانیران ساعانت می کنم» هرگز 
نگذاشته‌ام کمه یکی از کشورهایی که به طورم‌ستتيم جزو قلمرو «لطنت من 
است يا تحت‌الحمایه من می‌باشد؛ از طرف کشور دیگر؛ مورد تهاجم قر ار 
بگیرد و هر بار که تهاجمی صورت گرفته؛ به كمك کشوری که مظلوم و اقع 
گردیده شتافتهام و مهاجم» همو اره کیقر دیده است. انتظارم این است که 
بعد از منء قرزندانم که در کشورهای ایران سلطنت می کنند و کشرره‌ای 
اثیران را تحت حمایت قرار می‌دهند» این روش را حفظ نمایند تا این که 
در قلمروی پادشاهی آنها همواره صلح برقر ار باشد. 

من آزروزی که یه‌جای پدر پادشاه شدم؛ تا امروز» تمام طبقات واباع 
خحودرا به يك چشم نگر یسته‌ام و نخواستم هیچ طبقه را بر طبقه دیگر مزبت 


بدهم. 
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من دردوران پادشاهی حود شهرهای متعدد ساختم و قتو ات زیاد حفر 
کردم ودر تمام شهردا برای ساختن خانه‌ها بهترین مصالح بنایی را انتخاب 
نمودم تا اینکه خاته دوام داشته باشد و ویران تقو در 

وقتی بك شهر به اتمام می‌رسیده من ازمردم دعوت می کردم که به آن 
شهر بروند و سکونت کنند» و هیچ کس را مجیسور به سکونت در شهر- 
های جدید نکردم و بهآنهایی که می‌خو استند درشهر جدید سکونت نمایند» 
خانه‌ها را به هر قیمتی که تمام شده بودء آن هم به اقساط می‌فروختم» زیرا 
از شهر سازی قصد انتفاع ندشتم و منطورم این بود که آنهایی که در بیابانها 
بسر مي‌برندء در شهر جىا بگیرند و دارای مسکن ثابت بشوند و بگویم که 
من شهرسازی را از عورو (کودوش) که یکی ازپادشاهان بزر گگ ایر ان بود» 
تفلید کر دم و بعد از اینکه چند شهر ساختم؛ شوق من برای سانختن شهرهای 
جدید بیشتر شد برای اینکه مشاهده می‌کردم که از يك طرف مردم بیابانی 
دارای مسکن ثابت می‌شوند و از طرف دیگرء ساختن شهر كمك به‌آبادانی 
م ی کند. 

من به وسیله مسوبدان مردم را بسه راه راست دعوت کردم و از آنها 
حواستم کسه ببه وتیره اجداد خود بر گردند و درو غ نگویند و به حق ضعفا 
تجاوز نکنند و کم نفروشند و اکتون‌که دوران جوانی من گذشته می‌بینم 
که اهتم‌ام من» بسرای اینکه مردم کشورهای ایران صفات نیکوی اجداد را 
پیش بگیرند» موثر واقع‌گردیده و امروز دروغ و زور گویی و کم فروشی 
یسیار کم شده و امیدوارم که بکلی از بين برود. 

پندار نيك وگفتار نيك و کسردار نيك از ایبران زمین تقریباً رت بر 
بسته بود و من آن صقات را که مزدا توصیه کرده به ابر انیان بر گرداتیدم و 
بعضی از عادات ناپسند راکه از اقوام اجنبی به ایرانیان سرایت کرده بود 


برانداختم واز جزایر دور داقع در شرق» درختان و بذرهای ادوبه را آوردع 





۰ ۲۳ سرژمین جاوید 


و در کشورهای‌گرمسیر ایران آن درخت‌ها را پرورش دادم و از کشود چین 
درخت‌کافور را به اير ان آوردم و چند نفر چینی را نیز استخدام نمودم و در 
ایران.أوی دادم تا اينکه به ایرانیان بیاموز ند که چگونه باید چوب درعت 
کافور را صلایه و آنگاه تقطیر کرد تا این که کافور متبلور از آن به دست بیاید 
و در حتوط اموات مورد استفاده قرار بگیرد. 

من می‌دانستم که درخت خرما از نیست‌های خوب مدا می‌باش که به 
آفریده‌های حسود ععلا کرده و آن درخت می‌تو اند عده‌ای زیاد از عردم را 
تغذیه نماید و پرورش درعت خرما را طوری تشویق کردم و توسعه دادم که 
در مدت ساطنت من بیست بار یکصد هزار درعت خرمای جدید در کشور- 
های‌گرسیر ایران رشد کرد و ثمر داد. 

یکی از کارهای ی که من برای مردم کشورهای ایران کردم این بود که 
برای تسهیل سوداگری آنها اعتبار زر و سیم را برگردانیدم, 

در مدت چهار صد سال در کشورهای اير ان نه طلا دارای اعتبار بود 
نه نقره. 

مدت چهار صد سال کشورهای ایر ان به قسمت‌های کوچك تقسیم شده 
بود و در هر قسمت یسك پادشاه محلی ساطنت می کرد و چون عده‌ای زیاد 
از پادشاهان محلی ثروت نداشتدد و برای انواع هزینه‌ما نیازمند زر و سیم 
بودنسد طلا و نقره را تا آنجا که می‌تو انستند فش می‌زدند و در نتیجه در 
کشورهسای ایسران کسی پول محلی را نمیپذیرقت» ولی پول طلا و نقره 
خحارجسی زا که به آن اعتماد داشتند می‌پذی رفتند و هنگامی که پول نقره و 
طلای حارجی به دست نمی آمد» مسردم جنسی معامله سی کردند و گرچه 
زحمت داشت اما در عوض مطمئن‌تر بود. 

درروستاهاء مردم طبق سنت قدیم احتیا ح به پول نداشتند و احتیاجات 
ود را جنسی فراهم می کردنده اما در شهرهاء مردم احتیاج به زر و سیم 
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داشتند و نیز بازر گانانی که با کشورهای خارج معامله می کردند محتاج زر 
و سیم بودند وهر موقع که ضرورت مبادله پول پیش می آمد» پول‌های طلا 
و تقره خارجی را مبادله می کردند. 

بعد از اين که پدرم» خحداوند ازدشیر» پرستنده عزدا؛ به سلطنت رسید 
تصمیم گر قت که در کشوره-ای اير ان پول ناسره را جمیع آوری نماید و به 
جبای آن پول سره را رواج بدهد. اما عمر پدرم برای این کار کفایت نکرد 
و من کار او را با جدیت تعقیب کردم و برای اینکه میزان زر فراوان شود 
درهر کشورء اعم از کشورهای ایران و انیران که يك معدن زروجود داشت؛ 
آن را مسورد استخراج قرار دادم و استخراج زر از بمضی از آن معادن 
متروشد زیرا دارای صرفه نبود و هزینه استخراج برد رآد می‌چر بید» اما 
در معدنهایی که استخراج زر» صرف داشت به استخراج طلا ادامه دادم و 
در آن معدن‌ها هم کنون مشغول استخراج طلا می‌باشند. 

به هر نسبت که طلا به دست می آمد پول سره را رو اج می‌دادم و پول 
ناسره را جمعآوری می کردم و حکام ءن؛ در کشورهای ايران ضر اپ‌شانه 
داشتند و دارند و پول طلا و نقره و سکه می‌زنند و مسی‌دانند اگر از 
ضراب‌خانه آنها پول ناسره خار ج شود چه مجازات درانتظارشان می‌باشد. 
زفتهرفته پول ناسره جمع آوری شد و پول سره جا ی آن راگرفت و اکنون 
که تو ای رهگذر این کتیبه را می‌خوانی» در کشورهای ایران پول ناسره 
وجود ندارد ومعاملات جنسیء مکر در روستا طبق سنت قدیمی؛ از بیسن 
رفته و در شهرها همه با پولی که در ضراب‌خانه‌های ممالك ایران ضرب 
می‌شود معاماه می کنند و کسی هنگام سوداگری پول‌های خارجی دا مبادله 
نمی‌نماید. 

یکی از اقدامات من این بسود که مردم جنوب با کتریا را از اژدها 
نجات دادم. از روژی که کشور باکتریا به وجودآمسد مردم آذ هموازه در 
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معرض خحطر ادها بودند و تعداد اژدها در آن سرزمین سال بمه سال افز ايش 
می‌یافت. چون اژدها مانند ما کیان تخم می‌گذارد و اژدهای ماده هر بار 
چندین تخم می کند واز هر تخم يك اژدها به و جود می‌آید. 

من برای از بين بردن اژدها درسرزهین با کتریاء يك گروه از مردان 
رویین‌تسن را به آن کشور فرستادم و به آنهاگفتم تا روزی که در با کتر یا فقط 
يك اژدها هست بایستی در آنجا باشید و بعد از این که نسل اژدها در آن 
کشور بکلی قطع شد مراجعت نمایید. 

سربسازان رویین تن به جنگ جانوران هولناك رفتند و چون لباس 
رویین بر تن داشتند از آتش آنان فه‌سی‌ترسیدند و با شمشیرهای بزر گث و 
دودم به‌آن ج-انوران هصول‌انگیز حمله‌ور می‌شدند و آنها رایسه قتل می- 
رسانیدند. آنها مدت چند سال در کشور باکتربا بسر مسی‌بردند و بیش از 
پانصد اژدها را بسه قتل رسانیدند و مردم سرزمین باکتریا را برای همیشه 
آسوده‌خاطر کردند چون در آن کشور دیگر اژدها باقی نماند. 

من بعد ازاینکه به سلطنت رسیدم دریافتم کنه عوامل ثروت کشورهای 
مسن فقط زر و سیم و کشتزارها و دام نیست؛ بلکه جانوران وحشی هم که 
مردم آنها را شکار می‌کنند نیبز از عوامل روت مملکت می‌باشد. این بود 
که در بیضی از مناطق شکار چائوران وحشی را بکلی ممتسو ع کردم و در 
بعضی دیگر برای مدت چند سال شکار جاتوران را ممنو ع نمودم- 

چون در دوره جع.ارصد ساله که کشررهای ایران تحت‌سلطه اشکانیان 

نچه دد قدیم به اسم آژدها تعوانده می‌شد: سوسمادهایسی بود بزد گک و 

دار ای پاهای کو تاه که زبان سر خ‌رنگگ خود دا بیرون می آوردند و تکان می‌دادند 
و از دود به نظر می‌رسید که آتش از دهانشان خادح می‌شود و وحشت مردم از 
اژدها فقط ناشی از جثه بزر گك و زشت آن جانود بود و گرنهآن جانودان برای 
اسان هیچ نو ع خطر تداشتند و حتی مفید بودند چون موش‌های صحرایی دا که 
یه مز ار جع حملهورمی‌شدند می‌تعوردتل عترجم. 
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بسود طوری جسانوران و حشی را شکار کرده بودند که تسل بعضی از انواع 
آنها از بين رفت. جند نو ع گوسفند وحشی که در کشورهای ایسران بود در 
مسدت چهار قرن بکلی از بیسن رفت و نسل کر گدن و زرافه و درناهای 
بزرگث در کشورهای ایران متقرض گسردید. این بود که مسن در صدد 
بر آمدم تسل آن قسمت از جسانوران وحشی را کسه هنوز از ین نرفته 
حفظ نمایم و برای اینکه بسه مردم سرمشق بدهم مدت چند سال نه عود 
جانوران و حشی‌را شکار کردم نه به فرزندان‌خود اجازه شکار آن جانوران دا 
دادم» 

لذا جانورانی که هنوز نسل آنها از بین نرفته بود افزايش بافتند و در 
بعضی از نقاط افسزایش سل آنها برای مردم و بخصوص روستاییان تولید 
زحمت کرد. از جمله افزایش گراز وگ رگگ وشغال‌برای زارعین‌تولید زحمت 
نمود» زیراگرازها به مزادع حماه‌ور می‌شدند و نتیجه زحمات کشاورزان را 
از بسن می‌بردند و گر گهاگله‌ه-ای‌گوسفند را م‌ورد حمله قرار می‌دادند و 
شغال‌ها آفت جالیزهای خربوزه وباغهای انگورهنگام رسیدن آن میوه شدند 
و لذا من اجازه دادم که‌گرازها و گر گك‌ها را به هلااکت برساند. 

رویهمرفته روش من در مورد حفظ جانوران وحشی سبب‌گردید که 
اکنون انواع جانوران وحشی که نسل آنهسا در دوره ساطنت بیگانگان در 
کشورهای ابران ءنقرض شد فراوان‌گردیده است. 

در دوره من» مالیاتی که هر کشاوز وهر دام پرور و هر سوداگربایستی 
در سال بدهد» دارای میزان ثابت شد ومن هر گز مالیات کشورهای ابر ان را 
به مستوفی‌ها پیش‌فسروش نکردم» چون می‌دانستم آن کس که از کيدة نحود 
زر و سیم می‌دهد و مالیات سرزمین را مسی‌پردازد که بعد آن مالیات را از 
مردم آن کشور وصول نماید شاید چند برابر آنچه راکه پرداشته از عردم 


وصول خواهد کرد و نباید انتظار داشت که آن شخص نسبت بسه مودی 
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مالیات ترحم تماید و به دریافت مالیات عادله | کتفا کند. 

من در مدت فرماتروایی خود مقرر داشتم که کشاورزان و دام‌پروران 
و سوداگران ود در موقع معین عالیات نقدی یا جنسی خود را بپردازند و 
اگر ثپرداختند محصل مالیات برود و از آنها مطالیه کند. 

آزمایش نشان داد که هرمودی در موق معین مالیات عادله ر ا» چه 
نقدی چه جنسی می‌پردازدو اگر يك کشاورز يا دام‌پرور یا سوداگر درموقع 
معیسن مالیات خسود را نپردازد؛ معلوم سی‌شد که دچار آفت شده یا مانمی 
به وجودآهسده که نتوانسته در موقع معين مالیات خود را بپردازد. حتی 
هنگامی که مسوقع معین می‌گذشت و مودی مالیات دا تمی‌پرداعت »حصبل 
مجاز نبودکه او را در فشار قرار بدهید؛ مگر وقتی که سوء نیت »سودی 
محقق‌گردد و من جاسوسانی راگمارده بودم که مرا از طرز رفتار محصلین 
مالیات با مردمآ گاه می کردند. محصلی که ازمودیان مسالیات بیش از 
مالیات عادله دریافت می کرد و مابهالتفاوت را به سود حود ضبط می- 
نمود» محکوم به مجازات ضبط اموال و مرگ مسی‌گردید و از اموال او» 
به قدری که برای معاش زن و فرزندانش‌کافی باشد به جا می گذ اشتند و 
بقیه را تصاحب می کردند و محصل گناهکار را به قتل می‌رساندند. 

اسامی کشورهای ایران و انیر ان در اين کتیبه به چشم عده‌ای رهگذر 
می‌رسد. يك قسمت از این ممالك جزو کشورهای ایران هستند که مستقیم» 
از طرف من اداره می‌شو ند.3سمتی دیگر کشورهابی هستند که تحت‌الحمایه 
من می‌باشند و من به طوره‌ستقیم آنها را اداره تمی کنم؛یلکه سلاطین محلی 
آنها رااداره می‌تمایند ومن از هیچ يك‌ا زکشورهای تحت‌الحمایه مالیات 
نمی گیرم» مگر از کشوری که رسم دوستی را زیر پا بگذارد و به دشمن من 
بپیوندد و از آن کشور برای تنبیه» مالیات دریافت می کتم. 

من در دوران فرمانروایی خوده به تمام صتعتگرانی که از کشورهمای 
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دیگر به ایران می آمدند كمك کردم و در کشور من صنعتگری نیست که از 
حبث معاش فار غالبال تباشد حواه صنعتگر ایرانی یا حارجی. 

هر صنعتگر حارجی که و ارد یکی از کشورهای ايران که بسه طسور 
مستقیم تحت اداره من است بشود از طرف حاکم محلی سورد حمایت 
قرار می‌گیرد و حاکم مکلف است که به آن صنعتگر پول بدهد تا اینکه 
بتوانسد شرو ع به کار کند و اگر در آن کشود؛ کاری متناسب با صنمت او 
نیاشد حا کم مکلف است که او را به کشور دیگر از ممالك ایران که بسه 
صنعت او نیاز دارند بفرستد تا در آنجا کار کند و هزینه سفرش را تاآن‌جا 
بپردازد و اکنون عده‌ای از صنتگران رومی در کشوره‌ای ايران مشغول کار 
هستند در صورتی که امپراطوران روم بارها با من جنگیده‌اند» لیکن من 
حتی صنعتگران يك کشور خصم را هم در ممالك خود می‌پذیرم. 

من‌دردوران سلطنت خود هر چیز مقید را که بین اقوام بیگانه دیدم برای 
کشورهای ايیر ان اقتباس کردم. من دیدم که در کشوره‌سای روم شيشه را بسه 
پنجره نصب می‌نمایند و روزما اطاق» از روشنایی روز بهره‌مند می‌گردد و 
آين روش را رواج دادم 

قبل ازمن‌در کشورهای‌ایران» هنگام» روز بخصوص‌درزمستانکه‌مجبور 
بودند دررایبندند تااینکه سرما و ارد اطاق نشود؛ خانه‌تاريك بود ودرروزهای 
زمستان ناگزیر چراغ «سی‌افروختند تا اینکه اطاق روشن بشود. اطاق‌های 
عنازل من پبوسته روشن بود برای این که در حانه‌های من» جام زر به 
پنجره‌ها نصب می کردند." اما مردم عادی نمی‌توانستند برای پنجره اطاق- 
های خود جام زر خریداری نمایند و ناگزیر بودندکه تتاریکی را در روز- 

۱ طلا خیلی تازه می‌شود و دد قدیم در کاخ‌های سلاطین و توانگر ان به جای 


شیشه صفحات طلای نازلد داکه نور از آن عبود مسی کند به پنجره‌ها نصب مسی- 
کرد قد س مترجم. 





۶ (۲] سرژمین جاوید 
های زمستان که در بسته است تحمل نمایند. من جام شيشه را طسوری دد 
کشورهای ایران متداول کردم که در تمام شهرهای ایران» امسروز خانه‌ای 
وجود ندارد که در آن پنجره‌ها دار ای جام شيشه نباشد. 

مين اطلا ع حاصل کردم که در کشورهای روم» مسردم خیلی از زیتون 
استفاده می‌نمایند و روغن زیتون كمك موثر به غسذای مسردم مسی کند» در. 
صورتی که در کشورهای ایر ان زیتون نیست. من کشت زیتون دا طوری در 
کشورهای ایران توسعه دادم که امروز نه فقط عده‌ای کثیر از مردم در کشور. 
های ایران روغن زبتون می‌خورند. بلکه مازاد روغن زیتون از راه دریا به 
هند فرستاده می‌شود و بر گک درخت زیتون را هم بعد از اينکه خشك کردند 
به هند صادر می‌نمایند» یرای اینکه هندی‌ها بر گک درخت زیتون را برای 
معالجه بعضی از امراض مفید می‌دانند. 

در مدت جهار صد سال که اشکانیان بر کشورهای ابر آن سلعلنت کردند 
داد گستری وجود نداشت. من برای برقراری عدالت دادگستری صنفی به 
وجود آوردم ومقرر داشتم که در هر صنف»هر نوع اختلاف ازطرف قضات 
همان صنف که خود افراد صنف انتخاب عی کنند؛ حل و فصل شود. 

من‌گفتم که در هر صتف قضات باید بعد از مدتی عدوض بشوند و 
قضاتی دیگر جای آنها را بگیر ند» چون می‌دانستم قاضی صنفی اگر مدتی 
مدید بماند قوی و با نفوذ می‌شود و می‌تواند در همان صنف حق مظلوم را 
به‌تفع ظالم پایمال نماید. علاوه بررقاضی‌های صتفی که از طرف خود صنف 
انتخاب می‌شدند يك عده قاضی از طرف من انتخاب می‌ گردیدند و آنها 
مرسوم به قضات ساطنتی بودند! 

قضات سلطنتی به آن قسمت ازاختلافات و دعاوی رسیدگی می کردند 
که بین يك صنف و صنف دیگر به وجود مسی آءد. من قضات سلعنتی را 
هم در فواصل مغین عوض می کردم» زیر| می‌دانستم که هرگاه مدتی مسدید 


ملکه پالمیر از شاپور او مك خواست ۲ ۴۰۷۷ 


یمانند طوری دارای تفوذ می‌شو ند که ممکن است حقی را پایمال کنند. 

یکی دیگر ازچیزهایی که من ازاقو ام بیگانه اقتباس کردم ورزش بود. 
اما من بدون واسطه ورزش را از پونانیان اقتباس نکردم» بلکه مانی و اسطه 
شد تا اینکه من ورزش را از یونانیان اقتباس بکنم و در کشورهای ایسران 
رواج بدهم و بخصوص ورزش برای افسران و سربازان ارتش مسن مفید 
واقع می‌شود و آنها را چالاك می‌کند. 

اينك که احساس می کنم که عمرمن به نهایت رسیده وبایستی به سوی 
یرو انا (بهشت) بروم» کشورهایی آباد در ايران به جا می‌گذارم و درآن 
کشورها اصتاف بر اثر عدالت من دارای زندگی مرفه شده‌اند و در هیچ 
يك از کشورهای من گدا وجود ندارد» برای اینکه مردم یا دین بهی زندگی 
مي‌کنند واز عدل برخوردارند و هیچ مأمور دیوان جرأت ندارد که به کسی 
زور بگوید و يك پشیز بیش از میزان مقرر مالیات بگیرد! 

پدر من اردشیر پرستنده مزداء بعد از اينکه به سلطلات رسید برای 
حکام و ءسأمورین دیوان حقوق تعیین کرد نا اینکه برای ادامه معاش زور 
نگویند و رشوه نگیر ند. او می‌دانست بر انداعتن رسمی که مدت چهار صد 
سال برقرار بوده محتاج به‌سخت‌گیری است و گفت هرحاکم ومأمور دیوان 
که با زور چیزی از مردم بگیرد با اینکه رشوه دریافت کند بسه قتل خواهد 
رسید و تمام امسوالش ضیط خواهد شد. با آن سخت گیسری باز بعضی از 
مأمورین‌دیوان رشوه می‌گرفتند! 

یمد از اینکه من به سلعلنت رسیدم حکم کردم که هريك اژ اتباع مسن 
در هريك از کشورهای ايران که به يك مأمور دیوان مراجعه می‌نماید آن 
مأمور مکلف است که کار او را در همان روز به انجام یرساند و مو کول به 
روز دیگر ننمایسد و هرگاه به روز دیگر مو کول کند» نشانه ایسن است که 
می‌خواهد رشوه بگیرد و مجازات او مجازات گیر نده رشوه است! 





۷۸ (7] سرزمین جاو ید 


من می‌دانستم که هرقدر مجازات گیر نسده رشوه را شدیدتر کنند» باز 
کسانی پیدا می‌شوند که رشوه می‌گیرند» بسرای اینکه دمنده رشوه زبان 
نمی کشاید و دادن رشوه را پروز نمی‌دهد. من می‌دانستم مأمور دی وان از 
این جهت کار مردم را مو کول به روزهای دیگر می‌کند که آنها را وادار به 
دادن رشوه نماید واگر مجبور باشد درهمان روز که به او مراجعه کرده‌اند» 
کار مسردم را به انجام برساند وسیله‌ای برای‌گرفتن رشوه وجود تخو اد 
داشت. این روش طوری مزثر شد که‌گرفتن رشوه بکلی برافتاد و امسروز 
در کشورهای ءن کسی رشوه تمی‌گیرد زیرا وسیله‌ای برای‌گرفتن رشوه از 
مردم وجود ندارد! 


هرمز اول در د اه تیسفهون 

شاپور اول که شر ح زندگی خود را در کتیبه نقش رستم نوشته مثل 
این بود که می‌دانست مرگش نزديك می‌باشد. 

وی به احته‌ال قوی به همان ناجوشی که او را مجبور کردکه در بهار 
سال ۲۶۷ بعد از میسلاد در اکباتان (همدان) بسر برد» زندگی را بدرود 
گفت (سال۲۷۲ میلادی) و از محل قبر او مثل محسل قبر سایر سلاطیین 
ساساتی بدون اطلاع هستیم» ولی این را می‌دانیم که جسد او را در نقط‌ای 
دور از شهر و شاید در يك مکان مسرتفع تا مدتی در معرض هوای آز اد 
گذاشته و آنگاه استخوانها را دفن کردند و این رسم در موردهمه مراعات 
می‌شد مگر در میدان جنگ یا هنگام بروز اءراضساری چون وبا وطاعون 
که شماره اموات زناد بود و مردگان را بدون رعایت رسم ءذ کور در فوق 
دفن می کر دند. 

بسه احتمال نزديك به یقین استخوانهای شآپور اول و سایر سلاطین 


۰ ۲ سرژرمین جاو ید 


صاسانی دردنمه‌های عمومی جا نمی گرفت و آنها را دردنمه‌های مخصوص 
جا می‌دادند. 

شاید همانطور که در کشور قرانسه تمام پادشاهان در کلیسای سن‌دئیس 
دفسن می‌شدند» در ایران هسم استخوان تمام سلاطیسن ساسانی در دخمه‌ای 
مخصوص جا می‌گرفت» اما هیچ يك از محققین تا امروز نتوانسته‌اندآن 
دخمه (یادخمهها) را کشف نمایند. 

وقتی شاپور اول زندگی را بدرودگفت پسرش هرم زکه بعد در تاریخ 
موسوم به هرمز اول شد در حراسان حکومت داشت. 

مقر حکومت او شهری بودکه پدرش به اسم وبه‌شاپور» در عراسان 
ساخت و بمد موسوم به نیشابور گردید و گفته‌اند که درجلگه نیشابور دو ازده 
همزار قتات جاری بسود که به نظر می‌رسد اغراق است؛ اما شك نیست که 
جلگه نیشابسور یکی از حاصلخیزثرین و آبادترین جلگه‌های ایسران بوده 
است: 

از تیشابور تا تیسفون و اقع در کنار رود دجله يك شاهراه بزرگك وجود 
داشت که ارابه‌ها نیز در آن حر کت می کردند و ارابه‌سای دولتی در فواصل 
معین؛ اسب‌ها را عوض می‌نمودند و هرمز اول برای اینکه زودترخود را به 
تیسفون برساند با ارابه از نیشابور به راه افتاد و مزیت ارابه نسبت به اسب 
در امن بودکه مسافر می‌توانست در ارابه بخوابد؛ در صورتسی که هرگاه 
سوار بر اسب می گردید خستگی او را وادار به توقف می‌نمود. 

هرمز اول با عده‌ای از ملازمان و سربازان خود به راه افتاد و آنها نیز 
سواز بر ارابه بودند و ایین موضوع در چاپار خانه‌های شاهراه نیشابور و 
تیسفون تولید اشکال کرد» زبرا در آن چاپار خانه‌ها برای يك ارابه یا دوارایه 
اسب نگاه می‌داشتند و نمی‌تو انستند اسب‌های چهل ارابه را عوض کنند و 
هرمز اول با چهل ارابه از نیشابور به راه افتاده بود. 


هرمز اول در راه تیسفون ۲۲] ۲۰۸۱ 

هسر زمسان که یکی از حکام می‌خدواست با ملازمان و سربازان خود 
ح رکت کند اطلا ع می‌دادند تا اینکه در چاپارخانه به قدرکافی اسب آماده 
باشد» ولی هرمز اول که شتاب داشت زودتر خحود را به تیسفون برساند 
بی‌عبر از نیشابور به راه افتاد. تسا وقتی که چايك‌سوار ان جلو رفتند و به 
چاپارخانه‌ها اطلاع دادند که هر طور هست برای ارابه‌های هرمز اول اب 
فراهم ذمایند» هرمز کار کنان يك چاپارخح-انه را به جسرم اینکه چرا اسب 
ندارند که به ارابه‌های او ببندند کشت؛ در صورتی که آن بسدبختان گناهی 
نداشتند و به آن‌ها اسب داده نشده بودکه آماده نگاه دار ند. 

بعد از قتل‌کار کنات چاپارخانه» به حکم هرفز اول رفتند و اسب‌هایی 
را که در روستاهمای اطراف بود آوردند تسا این که به ارابه‌ها ببندند 
ولی آن اسب‌ها دارای یراق و خاموت نبودند تا این که به ارابهها بسته 
شوند. 

معهذا به حکم هرمز آن‌ها را به وسیله طناب‌هایی که به سینه‌هایشان 
متصل می‌شد به ارابه‌ها بستند و وقتی خواستند ارابدها را یه راه بیندازند 
اسپ‌ها رم کردند وبء‌ضی از آنها طنابها را پاره کردند و گریختند وهرءز اول 
تا آن موقع متوجه نشده بود اسبی کسه به ارابه بسته می‌شود بایستی تربیت 
شده باشد وهر اسب را نمی‌توان به‌ارایه پست. 

به این ترتیب ساطنت هرمزاول با کشتن عده‌ای بی‌گناه که کو چکثرین 
قصوری نکر ده بودند آغاز گردید. 

وقتی به منطقه‌ای که امروز موسوم به ده‌نمك می‌باشد ردیدند و آن 
ده در دوره ساسائیان يك قصبه بزرگث بود؛ هرمىز اول مجبور شد که سی و 
پنج ارابه را رها کند تا این که سر نشینان آنها بسا هر وسیله که به دست می- 
آورند از عقب خود را به او برسانتد و خود از آن پس با پنج ار ایه به راه 


ادامه داد و از ری‌گذشت و وارد قزوین گردید. 


7 ۲۰۸۲ ] سرزمین جاوید 

هنگامی که مشغول عوض کردن اسب ارابه‌ها بودند هرهز اول شتید که 

دو قزویتی راجع به برادرش موسوم به بهرام با یکدیگر صحبت می کنند. 

معلوم است که آن دو قزویتی هرهز اول را که خالك آ لود بود و لیاس تشریفات 

دربرنداشت تشناعتند و گرنه نزديك او راجسع به برادرش بهرام صحبت 
نمی کردند. 

موضوع صحبت آن دو مربوط به ورودآن پنج ارایسه بود و شنیده 

بودند که‌آن ارابه‌ها از خراسان مسی :3 و به تیسفون می‌رود و حامل پسر 

شاپور اول می‌باشد. 


آنها من گفتند که رفتن پسر شاپور اول به تبسفون بی‌فایده است برای ۰ ۰ 


آنن که بهرام پسر شاپور اول در تیسفون بر تخت نشسته و تاج بر سر نهاده 
است. 

هرمز اول بدون این که در صدد تحقیق بر آید و بفهمد که آن خبسر را 
از کجا کسب کرده‌اند و چگونه آن خبسر به اطلا ع ود او فرسیده است» 
حکم قتل آن دورا صادر کرد و بعد سوار شد و به سوی همدان به راه اقتاد. 

جاده‌ای که در آن موقع (سال ۲۷۲ بعد از میلاد) از قزو ین به تیسفون 
وصل می‌شذ راهی است که هم‌اکنون از قزوین بسد از عبور از همدان به 
قصرشیر ین متصل می گردد و مسافری که از آن راه می‌رود اينك همان مناظر 
را می‌بیند که هفده با شانزده قرن قبل از این مسافر آن راه می‌دید. 

فقط يك تفاوت در آن راه به وجودآمده و آن این است که در گذشته 
رامی که از کرمسانشاه بسه قصرشیرین سی‌رفت از قلب مسامی‌دشت و 
چراگاههیای وسیع‌آن می‌گذشت و امروز از کنار آن می‌گذرد و در دوره 
شاپور اول و سایر سلاطین ساساتی مساهی‌دشت مر کز بزرگترین ایلخی 
ار ان بود و بعد از انقراض ساسانیان آن مسر کزیت را از دست داد و دیگر 


اسب ایلخی در آن پروریده نشد. 


هرمز اول در راه تیسفون 1] ۲۰۸۳ 

شایعه جلوس بهرام بر تخت سلطنت و بر سر نهادن تاج درو غ بود. 
بهرام هنگام مرگ شاپور اول حکومت فارس را داشت و در استخر بدر 
می‌برد و استخر در آن دوره حا کم‌نشین فبارس به شمار مسی‌آمد و اولین 
پایتخت سلاطین ساسانی هم استخر بوده و بعد منتقل به تیسفون شد. 

بهرام بعد ازم ر گث پدرش از استخر خار ج نشد تا اینکه به‌تیسفون برود 
و در آنجا بر تخت بنشیند و تاج بر سرگذارد» اما پیکی را به تیسقون 
فرستاد تا اینکه از اوضاع پایتخت اطلاع حاصل کند. 

او می‌داتست که بعد از مرک پدرش» سلطنت بایستی بسه هسرم ز که 
ولیبهد او بود برسد؛ اما هرمز در خراسان بود و مدتی طسول »سی‌کشید تا 
اینکه وی بتوانسد خود را به پایتخت در کنار دجله برساند و عمکن بودکه 
براثر مرگگ شاپور در پایتخت اغتشاش به وجود بیایید و بهرام می‌عواست 
ازوضع پایتخت اطلاع حاصل کند و اگرمفشوش شده برود ونظم را برقرار 
نماید» چون وی به عنوان پسر شاپور اول؛ خسود را از لحاظ حقظ نظم در 
پایتخت مسئول می‌دانست. 

یمد از اينکه پيك بهرام به پایتخت رسید بین مردم شایسع گردید که 
بهر ام به زودی وارد تیسفون خحواهد شد. شایعه‌ساز ان این شایعه را وسعت 


دادندو گفتند که بهرام وارد پایتخت شد وپرتخت نشست و تاج بر سر نهاد. 





این شایعه به زودی نتذر شد و هیچ کس در صدد بر نیامد تحقیق کند 
که بهرام در چه روز بر تخت نشست و تاج پرسر نهاد. 

جلوس يك پادشاه بر تخت و بر سر نهادن تاج پنهانمی تیست؛ بلکه 
علنی مبی‌باشد و موقعی که پادشاه جدید بر تخت می‌نشیند و تساج بسر سر 
می‌گذارد بزر گان کشور یا بزر گانی که در پایتخت هستند حضور به هم می- 
رسانند و جلوس بر تخت دا به او تبريك می گویند» در صورتی که‌هیچ کس 
ندیده بودکه بهرام بر تخت بنشیند و تاج بر سر بگذارد. 


۸۴ ([۲ سرزمین جاوید 


چرن هرمز اول شنید که برادرش در تیسفون دعسوی سلطائت کرده و 
تاج بر سر نهاده یعد از اینکه به کرمانشاهان رسید در صدد بر آمد که يك 
قشون‌بسیج نماید» چون فکر می کرد که برادرش اورا به‌تیسفون راه نخو اهد 
داد با اینکه برای کشتن او به راه خواهد افتاد. 

سرزمیین کره‌انشاهان از دوره مادها محل سکونت عده‌ای از عشایسر 
بسود و هسر عشیره استقلاد داخلی.داشت و افراد يك عشیره فقط از رییس 
خحدود اطاعت می کردند ر رییس عشیره نسبت به پادشاه وقت ابراز اطاعت 
می‌نمود و هنگامی که پادشاهان به سربازان عشایسر احتیا ج داشتند» رسای 
طوایف مرداننی راکه باید به جنگت بروند انتخاب مسی کردند و سود 
فرماندهی آنها را برعهده‌می گرفتند و به جنگّث می‌رفتند. عذاير کرمانشاهان 
مانند عشایرسایر نقاط ایران هیچ نو ع‌مالیات نمی‌دادند و همه دار ای روحیه 
جنگی بودند 

بعد از اينکه رژسای طر ایف کرمانشاه ازورود هرهز بهآن شهر اطلاع 
حساصل کردند بسه حضورش رسیدند و مرگث شاپور اول را به او تسایت 
گفتند. 

آنها هم شنیده بودند که بهرام در تیسفون بر تخت نشته و تساج بر 
سر نهاده ولی سلطنت را حق هرمز می‌دانستند. 

هسرمیز به‌آنهاگفت به من كمك کنید نا بد تیسفون بسروم و بهرام را 
تسأدیب کنم و ود بر تخت بنشینم و بعد از اينکه بر تخت نشستم به شما 
پاداش‌شاهانه خواهم داد. رسای طو ابف گفتند که برای فدا کاری در راه تو 
حاضر هستیم؛ 

در تساریخ نوشته‌اند که هرمز اول با يك سپاه متشکل از پنجاه هز ار 
سرباز به راه افتاد» و لی «فن گوشمید» استاد تاریخ ایران در دانشگاه«توبرن- 


گن» ایسن رقم را اغراق می‌داند و مسی‌گوید روزی که هسرءز اول و ارد 
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کرمانشاه شد. سپاه نداشت و مدت توقف او در آنجا ده با دوازده روز بود 
و او نمی‌توانست در عرض ده يا دوازده روز پنجاه هزار سر بازء آن هم از 
عشایسری که بایستی از اطراف بیایندء بسیج تمایسد و شماره سرب-ازان او 
هنگام یکه از کر مانشاهان به راه‌افتاد که به‌طرف قصر شیرین و آنگاه تیسفون 
برود از این عده خیلی کمتر بود و شابد به ده هزار صرباز هم نمی‌رسید. 

هرمز اول‌با سپاه خوداز کر مانشاهان به‌سوی منطقه‌ای که امروزموسی 
به قصر شیر ین است به راه افتاد و به تنگه‌ای رسید که در قدیم به اسم تنگه 
«راو ند خوانده می‌شد و در آنجا سپاه هرمز اول مقایل سنگث چین که تنکه 
را مسدود کرده بود توقف کرد. 

هرمز اول که شنیده بود برادرش بهرام در تیسفون بسر تخت سلطنت 
نشسته؛ بقین حاصل نمود که آن تنگه از طرف سپاهیان بهر اع» برای ممانعت 
از عبور او؛ سنگث چین شده است. 

یکی از رسای عشایر کرمانشاهان که يا هرمز اول بودگفت چند نفر 
را به بالای دو کوه که در دو طرف تنگه است بفرستند ت-ا این که ماورای 
تنگه را ببینند و از چند و چون سپاهی که آنجا می‌باشد آگاه شو ند. 

هرمز اول چند تن از سربازان را که کنوه‌پیما بودند؛ به بالای دو کوه 
که در طرف راست و چپ تنگه قرار داشت فرستاد و آنها بعد از مر اجعت 
از کوهگفتند که عده‌ای سو ار در آن طرف تنگه دیده می‌شود. 

هرمز از آن‌ها پرسید که آیا سواران باس متحدالشکل ارتش ایران 
را در بردارند و آیا دار ای پرچم عقاب هستند؟ 

کوه‌پیما بان گفتند که آنها نه لباس متحدالشکل دارندء نه حاءل پرچم 
عقاب هستند! 

هرمز اول تصمیم گرفت که مرتبه‌ای دیگر آنها را بالای کوه بفرستد و 
بهآنها گنت دقت کنند و وضع لباس واسبها و پرچم‌های آنان را(اگردار ند) 
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به خاطر بسپارند وبفهمند که آیا اسلحه سنگین مثل منجنیق و ارابه جنگی 
دارند یا نه. سر کشی کنند و بقهمند که آنها از چه‌گروه هستند. 

کوه‌پیمایان یار دیگر بالای کوه‌های دو طرف تنگه رقتند و پس از 
مراجعت به هرمز اول گفتند موارانی که آن طرف تنکه دیده مسی‌شوند 
لباسهای ر نگارنگ دارند.اما البسه آنها متحدالشکل نیست واسلحه سنگین 
ندارند و دارای کاسكك و جوشن و زره نیستند و تا آن‌جاکه از دور می‌توان 
دید. اسلحه آنها شمشیر و نیزه است و وضع لباسشان تشان مسی‌دهد که از 
سکنه محلی می‌باشند. 

هرمز اول از رسای کرمانشاهانی که با او بودند پرسید سوارانی که 
در آن طرف تنگه هستند از چه طایفه می‌باشند؟ 

آنهاگفتند ممکن است که از طایفه راو ند باشند که رییس آنها کوهزاد 
راوند است. 

هرمز اول پرسید که شما که او را می‌شناسید بگویید چه می‌خواهد و 
برای چه دراه را بر من بسته است؟ 

رسای عشایر کر مانشاهانی گفتند که ما با او هم مرز نیستیم تا کوهزاد 
راوند را بشناسیم و فقط اسمش را شنیده‌ايم و نمی‌تر انیم بگوییم برای چه 
راه را پسته و از شما چه می‌خو اهد! 

هرمسز دستور داد که ستگها را بردارند و راه را برای عبور سپاه او 
بگشایند» زیرا دیده‌بان‌هاگزارش داده بودند که در داخل تنکّه کسی نیست 
و سواراتسی که به نظر می‌رسد دشمن هستند» در خسارج از تنگه تسوقف 
کرده‌انسد اما چون توقف سپاه هرمز اول در تنگه مدتی طول کشید؛ بعد 
از این که سنگها را برداشتند شب فرودآمد و هرمز کسه هنوز نسی‌دانست 
میزان نیروی دشمن در خارج از تنگه چقدر است تمی‌خواست در تاریکی 
شب سربازان ود راگرفتار عطر کند و گفت که سپاه او شب را در تنگه 
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بسر ببر ند و برای این که غافلگیر نشوند آتش فراوان بیفروزند. 

تنگه راو ند يك تنگه نیمه مشجر بود و در دامنه کوه در دو طرف آن 
قدردرعت بو که سریازان هرمزاول تواتستند آنها را قطع کنند و آتش‌های 
برر گت بیفروزند. با اينکه در آن شب ترقف مپاه هرمزاول در تنگه راوند 
غسر منتظره بود از حیث آب دچار مضیقه نشدند چرن از کوه چتد چشمه 
جاری بود و آن قدرآپ به دست می آمد تا اینکه ستور را سیر آب کنند و 
بعد در فکر سیر آ ب کردن افراد باشند. 

روی هم رفته آن شب برای هرمز اول و سپاهیان او شبی بود آرام و 
چون همه‌جاء در ننگه آتش آفروخته بودند کسی نمی‌توائست وارد تنگه 
شود و برای سربازان هرءز و خود او تولید زحمت و بی‌خوابی تنماید. 

هرمز با خاطر آسوده خو ابید و يك وقت از صداه‌ایی شدیدتر از 
صدای رعد و مخوف‌تر از صدای زلزله از حواب پرید و در يك لحظه 
تصور کرد جهان ویران می‌شوده زیرا فریادهای مخوف سریازان خود را 
هم شنید و این طور در ذهنش جساگرفت کسه زیر آوار سنگث کوه قرار 
گرفته‌اند. 

صداهای هولناك از کومه‌سای دو طرف تنگه بر می‌عواست و سنکات 
از کوه‌ها فرو سی‌ریخت و منگام فسرودآمدن صداهایی آنچنان هو لناك 
برمی‌خاست که تا آن شب هرمز صداهایی آن قدر شدید و ترس آور نشنیده 
بود. 

چسون سنگث از کوههسای دوطرف تنگه قرو می‌ریخت؛ هرمز تصور 
کرد زلزله به وقسو ع پیوسته» اما زمین تکان نمی‌خورد و دیگر این که هرمز 
چرن حکمران خراسان بود و آن جا يك منطقه ز لزله خیز به شدار می آمد: 
از لحاظ ءدت زلزله تجربه داشت ومی‌دانست هیچ ز ازله طولانی نمی‌شود 
و بعد از اند کی زلزله قطع می‌گردد و شاید باز زمین تکان بخورد اما مدت 
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هیچ زازله طولانسی نیست؛ در صورتی که آن زازله طولانی بود و مرتب 
سنگك‌ها از کوه فرو می‌ریخت و فریاد سربازان درفضای تنگه می‌پیچید. 

خرمن‌های آتش سطح تنگه را به خوبی روشن می کرد و قسمت‌های 
بان دامنه دو کوه در طرفین تنگه هم روشن بود ولی کسی نمی‌توانست 
قسمت‌های فوقانی دو کوه راکه سنگ‌ها از آنجا فرو می‌ریخت ببیند. 

هرمز و دیگران اول به فکر افتادند که کوه‌ها به طور طبیعی ریزش 
می کند» زیرا می‌دانستند که بعضی از کوه‌ها در برعی از مواقع به علتی که 
معلوم نیست ریزش می‌نماید؛ اما به زودی توجه شدند که ریزش سنگث از 
کوه‌ها طبیعی نیست و کسانی بالای کوه‌ها هستند و از آن جا سنگّت بر آنها 
فرو‌یر یزند اما قبل از این که هرمز و سرداران و سربازانش بتوانند بفهمند 
که ر یزش سنگٌ‌ها طبیعی نیست و به دست انسان است عده‌ای از مسردان 
سپاه کشته شده یا به سختی مجرو ح‌گردیده بودند. 

در آن حال که هرهز و سرداران و سربازانش بالای دو رشته کوه را 
نمی‌دیدنده یگانه وسیله دفاع در برابر فرو ریختن سنگ‌ها این بودکه حود 
را از منطقه سنگیاران دور کنند و چون پیش بینی مسی‌شد هرگاه به سوی 
مخرج تنگه بروند باران سنگك شدیدتر می‌شود؛ درتنگه عقب نشینی کردند 
و راهی راکه آمده بودند باسیر قهقرایی پیمزدند؛ ولی تا مدتی فرور یختن 
سنگت آنها را تعقیب می کرد و آنهایی که بالای دو رشته کوه بودند فعمیدند 
که مردان در تنگه عقب‌نشینی مسی‌نمایند و آنها را تعقیب نمودند و باز بر 
سرشان سنگ باریدند تا منطقه‌ای که وضع صخره‌های بالای کوه مانع از 
این شد که بتو انند سپاهیان را تعقیب نم‌ایند. 


هرمز قدغن کردکه آتش افروخته نشود زیرا روشناییآتش سپاهیان 





او را به نظر کسانی که بالای دو رشته کوه هستند عواهد رسائد و باز آنها 
سنگث فروخواهند ربخت. اگر هرمز پیش‌بینی می کرد که ممکن است سپاه 
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اوءدر آن تنگه, گرفتار آن سنگباران شدید شود قدم به آن تنگه نمی‌گذاشت 
وترجیح می‌داد که تنگه را از طرف شمال یا جنوب دور بزند ولو راه حود 
را فرسنگها طولانی نماید. 

او که از گز ادزش دیده‌بان‌ها فک می کرد سوارهایی که درخارج از تنگه 
هستند معدود می‌باشند انتظار نداشت که آن طور برای او تو ابسد زعمت 
نمایند. 

هرهز مردی بود بی‌رحم؛ اما ازالفبای سوق‌الجیشی بدون اطلارع 
نبود و سی‌دانست قشونی که از يك تنگه عبور می‌کند ممکن است مورد 
حمله قدرار بگیرد» ولی در خاك يك زمامدار دشمن نه در سرزمین دوستان. 
اگر سپاهی‌که در آن طرف تنگه راوند انتظار او را می‌کشید سپاه برادرش 
بهرام بود» می تو انست پیش‌بینی کند که در تنگه به او حمله‌ور خو اد شدء 
اماآن سپاه سوار؛ به طوری که رسای عشایر کر مانشاهان گفتند» جزو سکنه 
محلی بودند و هرمز می‌دانست که هرگز او نسبت به سکنه محلی آن منطقه 
و کرمانشاهان بدی نکرده تا اينکه آنها از فرصت استفاده کتند و در صدد 
تلاقی بر آیند. 

بعد از اینکه هواآن قدر دوشن شد که هرمز بتواند سر بازان کوه‌پیمای 
ود را به بالای دو کوه بفرستدء از آنها خواست که آنهایی راکه بالای‌کوه 
هستنداسیر کنند و به پایین بفرستند واگر قادر به‌اسارت نیستند همه را به قتل 
پرسانند, 

اما آنهایی که بر کوه صعود کرده بودند کسی را بالای دو رشته کوه 
ندیدند و کسانی که بالای کوه بودند مثل پربان و سایر موجودات مسرموز 
شب که در اول طلیعه بسامداد ناپدید می‌شو ند» ناپدید گردیدند. ول ی آثار 
آنها به شکل مقداری زیاد سنگت بالای کوه و بخصوص نسرديك مخرج 
تنگه دیده می‌شد و به نظر می‌رسید که اگر هرمز شب قسل فرمان عقب. 
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نشینی را صادر نمی کرد و دشمنان تمام آن سنگها دا بر سر سپاهیان فرو 
می‌ریختند» نیمی از سربازان هرمز کشته می‌شد ند. 

کسانی که بر ای دیده‌بانی بالای د و کوه رفتند متوجه شدند»سنگ‌مابی 
که نزديك مخرج تنگه» یسالای کوه‌هاء دیده می‌شود فقط از خسو دکوه بسه 
دست نیامسده و دشمنان نمی‌توانسته‌اند آن همه سنکٌث را با کلنگک ا زکوه 
جدا نمایند و مقداری از آن سنگها از پسای کوه به بالا حمل شده و معلوم 
نبود که آن سنگگ‌ها را چگونه از پایین به بالای‌کوه حمل کردند و آیا آن 
سنگ‌ها را رو زگذشته حمل نمودند؟ چه شد که دیده‌بانها حساملین سنگك‌ها 
را ندیدند و در صورتی که هنگام شب حمل کردند چگو نسه توانستند در 
تاریکیءدر حالی که بارهایی از سنگث دارند خود را به بالای کوه برسانند؟ 

وقتی گزارش حمل ستگٌ‌ها از پایین به بالای کوه به هسرمز رسید او 
گفت که سنگها سوقع روز به بالای کوه برده شد چون در شب؛ راه باريك 
کوهستانی تاريك است و نمی‌توان با بارهای سنگث بر کوه صعود کرد و 
اگر چراغ و مشعل با خود بردارند» جلب توجه می‌نماید و حتی با چراغ 
و مشعل هسم کسان ی که بارهای سنگث را حمل می‌کنند بسه مناسیت محدود 
بودن بینایی و راه تنگ و سر بالاء پرت می‌شوند. 

بعد از اینکه هرمز مطمتن شد که کسی بالای کوهها نیست که باز قصد 
صوم داشته باشدگفت که سپاه به حر کت در آید. 

قبل‌ازحر کت سیاه کشتگان رادفن کرده بودند ومجروحین رادرحدود 
وسایل مو جودتحت مداوا و پرستاری قرار دادند ووقتی خو استند که ازتنگه 
حارج شو ند مشاهده کردند که سپاهی از سواران مقابل تنگه قر ار گرفته‌اند. 

هرمز دو نفر از روٌسای عشایر کرمانشاهان را مأمور کردکه سروند و 
با فرمانده آن سپاه مذا کره کنند و از او توضیح بخواهند که چرا شب قبسل 
عددای از سربازان او را به قتل رسانید و علت عحصومت او چیست؟ در 
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صورتی که وی بقین دارد که هر گز به او و هیچ يك از سکنه آن محل بدی 
نکرده است. 

مذاکره رسای عشایر کرمانشاهان با فرمانده سپاه دشمن طولانسی 
نشد و آنها مراجعت کردند و گفتند فرمانده این باه و کوهزاد راونده است 
و می‌گویدکه پدز شما پدر و عسده‌ای از خویشاو ندان او را کشت و وی 
اکنون از فرصت استقاده می‌نماید تا اینکه تلاقی کند. 

هرمز به رژسای عشایر کرمانشاهان‌گفت بروید و به او بگویید که 
پدر من دادگستر بود و هرگز فرمان قتل کسی را صادر نمی کرد مگر این که 
او بر اثرکارهای ناصواب مستوجب قتل می‌شد و اگر فسرمان قتسل پسدر و 
بعضی از خویشاوندان تو از طرف پدر من صادر شده باشد بدون شكك بسر 
اساس اجرای عدالت بوده و آنها چون دیگر ان را به قتل رسأنیده بودند بر 
طبق قانون دادگستری مستوجب قتل شدند. ۱ 

هنوز هرمز از وضع تیسفون اطلاع صحیح نداشت و نمی‌دانست که 
آیا کوهزاد راو ند به دستور برادرش بهبرام به او حمله‌ور گردیده یا خودسر 
میادرت به حمله کرده است. به همین جهت روّسای عشایر کرمانشاهسان را 
مأمور ابلاغ اتمام حجت نکرد» در صورتی که‌طبق قانوت تمام اعصار» کوه 
.زاد راوند و رسای سپاه او که در خمله به سپاه هسرمز مسئولیت داشتند 
بایستی به‌مجازات برسند. اما چون هرمزازوضم تیسفون اطلاع نداشت؛ به 
طور موقت مماشات را بهتر دانست و فکر کرد که اگر کسوهزاد راوند از 
طرف برادرش مآمور حدله به او شده:در صدد بر آید که او را از بهرام جدا 
کند وبه خود بپیو ند وهرگاه حودسر اقدام به آن حمله‌کردهءاو را از دشمنی 
منصرف نمابد و به حودش ملحق کند تسا این که با كمك او» بر بهر ام غلیه 
تماید. 

رسای عشایر کرمانشاهای به کوهزاد راون د گفتندکه اگر او ازعمل 
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نحود ابراز پشیمانی نماید و از هرمز درحواست بخشایش کند» بسا ایسن که 
شب قبسل عده‌ای از سربازانش را به قتل رسانیده و مجسروح کرده» وی 
درخ واست او را خحواهد پذیرفت و او را مورد عفو قر ار حواهد داد» اما 
کوهزاد راوند کسه می‌دانست شب گٌذشته چه کرده مسی‌ترسید که دست از 
مقاومت بردارد و بیم داشت که بعد از تسلیم شدن کشته شود. 

رسم زهان این بودکه وقتی پادشاه می‌خو است به کسی که مستو جب 
مجازات بود‌تأمین بدهد و او را قایل تماید که مورد مجازات قرار نخواهد 
گرفت يك وصله سلطنتی برایش می‌فرستاد و وصله سلطنتی عبارت پسود از 
یکی از اشیای حصوصی پادشاه. 

هرمز اول برای اينکه کوهزاد راوند را آسوده حاطر کند و او بسداند 
که اگر دست از مقاومت بردارد مجازات نخواهد شد به توسط دو نفر از 
روسای عشایسر کرانشاهان که با کوهزاد مذاکره کرده بودند برایش يك 
وصله سلطنتی فرستاد و کوهزاد راوند .بعد از دریافت آن دست از مقاومت 
کشید اما تسلیم نشد و با سواران حود رفت و دراه برای هرمز و سپاهش باز 
کل 

گفتیم که‌وضع‌جغرافیابی مغرب ایران از لحاظ کلی تغبیر نکرده است. 

راجع به وضع جغرافبایی مغرب ایران يك مدرك تساریخی جسالب 
توجه وجود دارد که شرح مسافرت «سم‌پلی‌سیوس» یونانی مسی‌ب‌اشد و آن 
مرد از دانشمدان بونان بود و عضو آکادمی معروف بونان که در سال ۳۸۷ 
قبل از میلاد از طرف افلاطون در باغی به همین اسم نزديك شهر آتسن به 
وجودآمد و آن دانشگاه مدت تهصد و شانزده سال دایر بود. 

در سال ۵۲4 بعد از میلاد «ژوس تی‌نین»امپر اطور بیز انس(روم‌صفیر) 
که آتن هم جزوقلمروسلطنتی اوبود به مناسبت‌این که يك مسیحی متعصب 


به‌شمارمی آمد» ۲ کادمی‌رابست و دانشه‌ندانی‌را که در آنجا تدریس می کردند 
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از آتن تبعید نموده چون «ژوس‌تی‌نین» درس‌های فلسفی آ کادمی را مغایر با 
دیانت مسیح می‌دانست و می‌گفت که آن ددوس فلسفی مردم را بی‌دین می- 
کند. شش نفر از دانشمندانی که در آکادمی تدریس می‌کردند راه ایران را 
پیش گرفتند و تاریخ مسافرت آن‌ها به ایران» با تساریخ وقایعی که اينك در 
دست داریم دار ای دویست و پنجاه و هفت سال فاصله زمانی است؛ پشی 
آنها ۲۷۷ سال بعد ازوقایعی که | کنون موردبحث ماست و ارد ایران شدند. 
آنها از راه بین النهرین و ارد ایران شده و از کرمانشاهان و همدان‌گذشتند و 
به سوی خوزستان رفتند تا این که در دانشگاه گندی شاپور مشغول تدریس 
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پشوند. 

«سم‌پلی‌سیوس» که یکی از آن شش نفر بود» يك سیاحت‌نامه دقیق از 
و ضع‌مناطق ایر ان که از آنها گذشته به‌جا گذ اشته ودرسیاحت‌نامه اوحتی بعضی 
ازاسامی قصبات و روستاهای مغرب ایران همان است که امسروز هست مثل 
همرسین - کرند - راوند - پهستون م سیآب مخفف سیه آب که (اءسروژ 
قره‌سو می گویند که به معنای سیاه آب است) در سیاحت‌نامه آن مرد دانشمند 
دیده می‌شود! 

۱. داجع به اين مرد باید نکته‌ای دیگر دا هم بگویيم چون اگر نا گفته بمان‌د 
حقی از دانشگاه بزر گث طبی ایران و آن ذایل می گردد و آن این است که سم پلی- 
مییوس هنگامی که استاد دانشگاه گندی شاپور بود گفت عظمت مرگ انسان این 
است که از غذا مسموم می‌شود. 

ایین حرف دد نیمه اول قرن ششم میلادی در زیر طاق دانشگاه گندی شاپور 
زده شد و و اکنون یمه دو) قرن بیستم میلادی است و امروذ تمام علمای زیست- 
شناسی و پزشکان این گفته دا تصدیق می کنند و علت مر کگک دا هسموم شدن ملول. 
های بدن و بخصوص سلو لهای اعضای اصلی می‌دانند. 

آن وفع درایر ان»بر ای علما؛ آذ ادی کامل جهت بیان‌حقایق علمی وجود داشت. 
این دانشند یونانی دد آتن جرأت نمی کرد که اين حرف دا بزند و بگوید که 
غذ! انسان دا مسموم م ی کند و می‌میر اند» زیرا اگر اين حرف دامیزد په حکمسه 
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در سیاحتناسه سم‌پلی سیوس تسوصیفی دقیق از آسیای صغیسر و 
بین‌النهرین و ایران شده و آن مرد نوشته است که در تسام جلگه وسیع 
بین‌النهرین يكکوه یست و کوه از مرز سرزمین کار امیسین شرو ع می‌شود 
و از آن پس کوهی هست که در کتاب دانشمند یونانی راکا دوشته شده 


است- 

وقتی هرمز اول با سپاه حود ازتتگهر او ند گذشت» وارد جلگه‌ای‌شد که 
تا کوه‌ها ی آسیای صغیر واقع در مغرب دیگر کوه در آن وجود نداشت. 

هرمز تصور نمی کرد که بدون هیچ مانع به تیسفون خواهد رسید و 
بعد از ایسن که آفتاب فرودآمد اسر کرد که کنار يك رودخانه کوچك که به 
سوی دجله می‌رفت اردو گاه به وجودآوردند و ببضی از مورخین نوشته‌اند 
که‌آن رودخانه دیاله‌بوده درصورتی که حط سیر هر ءزنشان مي‌دهد که رودخاته 
مذکور دیاله نبوده و رود دیاله که در جنوب قرار گرفته هنوز در همان بستر 
جاری است ولی در گذشته رودهابی وجود داشته که امروز نیست و از 
نقشه‌های هو ایسی معلوم می‌شود که در ازمته باستانی در ايران و کشورهای 
مجاور ایران رودهای متعدد جریان داشته که امروز حشك شده شتا 
آمپراطود دوم صنیر کشته می‌شدء ذیراآن امپراطود» بنا بر عقیسده مسیحیان زمان 


آن حقرت و 





خود معتقد بودکه نان گوشت حضرت مسیح است وشراپب 
چگو نه می‌تو انست تحمل نمایدکه داتلمندی بگوید که عوردن نان و شراب بدن دا 
عسموم می کند و سب مر گث می‌شود و اين دا هم بگوییم که این عقیده مسیحیان 
میتتی بر يك فلسفه مسذهبی بزر گك است که در ایتجا مجال شرح‌آن نیست و به 
اصطلاح مردع امروداین عقیده جتبه «سنبول» دار د ته این که هر کس که نان بخورد 
یدان می‌ماند که گوشت حضرت مسیح را خودده است. اما وس تی‌نین امیر اطود 
دوم صغیر: نسی توائست یه جنه منبول بسودن این نظریه پی ببرد و فقفط عفهو) 
ظاهری آن دا می‌فهمید - مترجم. 

۱ من یه خاطر دارم که در منطقه‌ایکه امروز مر کز برق] لستوم دد تهران دد 
آنجاست. يك رودخانه عریض جریان داشت که دد فصل بهاد من که دد آن موقع 
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اردو گاه هرمز اول در روز پانزدهم ماه اکتبر سال ۲۷۲ بعد از میلاد 
کنار آن رودحانه به وجودآمد که برطبق تقویم امروزی می‌شود روز نوزدهم 
مهرماه. 

هوا در آن فصل در آن منطقه خنك بود و سربازان مثل تمام سربازانی 
که پس از يك روز راه‌پیمایی به محل استراحت می‌رسند مشغول آماده 
کردن غذا شدند. صحرا تا چشم می‌دیدء از هر طرف خلوت بود و فرص 
خورشید بعد از این که همه جا را به رنگث ارغوانی در آورد؛ در افق صحرا 
فرو رفت و چون قصل پاییز بود» بعد از غروب خورشید تاریکی به زودی 
فرود آمد. 

هرمز اطراف اردو گاه نگهبانگماشته بود و در طرف مغرب يك دسته 
نگهبان سوار تقرییاًبه فاصله تیم‌فرسنگی اردو گاه پاسداری می‌کردند چون 
اگر بهرام» برادر هرمز به تصور هرمزاول می‌خحواست حمله‌ور شود ازطرف 
مغرب می آمدء زیرا تیسفون در مخرب قرار داشت و در آن سمت» از اين 
جهت پاسدار سوار گماشتند که اگسر اثر با طلایه يك سپاه نمایان‌گردیدء 
سواران با سرعت خود را به اردو گاه برسانند و خبر بدهند. 

بعد از ايين که غذا در اردو گاه عورده شد؛ قبل از خوابیدن صدای 
آوازسوز نساك بعضی از سربازان عشایر کرمانشاهانضسی یرحاست. سم‌پلی- 
سیوس در سیاحت‌نساء» ود نوشته که مردان عشایر کرمانشاهان هنگام ی که 
آو از سی‌خوانند صدایشان شبیه به‌ناله باد است که در کو ه‌های کر مانشاهان 
شنیده می‌شودوبه نظرمی‌رسد که آن مردان کوه‌نشین آواز ود را ازصدای 
باد؛ در کوهستان» قراگرفته‌اند. 
طفل بودم جرأت نمی کردم از آن عبور کنم» یعنی بزد گترها به من می گفتند اگر 
وادد رودخانه بثوی آي تو دا خواهد برد و اکنون اثری از آن دودحاته دد آن 


عنطقه و جود ندارد - متر چم. 
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شابد این گفته در مورد یسك قسمت از آوازهای مردان عشایر 
کرمانشاهانی صحت داشته زیر ا قسمتی از آوازهای آنها شبیه بهناله باد در 
تنگه‌های کوهستانی است ولی عشایر کرمانشاهانی آوازهای نشاطانگیز هم 
داشته‌اند و با آن‌آوازها می‌رقصیدند و به طوری که در گذشته گفتیم نت‌های 
موسیقی دك قسمت از آن آو ازهاهتوز در کلیساهای ارامنه دراپر ان و ارمنستان 
هست و یعد از شانرده‌یا هقده قرن؛ هنوز آن آهنگت‌هاء سامعه‌ها وروح دا 
می‌نوازد و نشاط به وجود می‌آورد و حتی بسوی گلهای مناطق کوهستانی 
کرمانشامان‌در فصل بهار از آن آهنگها به‌مشام‌جان می‌رسد»چون‌هما نطور که 
علم‌هر گز کهنه نمی‌شود آهنگ‌های نحوب موسیقی هم هرگ ز کهنه نمی گردد. 

در قدیم در تمام اردو گاه‌ها هنگام حواب شیپور می‌ذو انعتند و همین 
که صدای شیپور برخاست صدای آوازها قطع شد و سرباز ان تحو ابیدند و 
دیگر صدایی به گوش ترسید. 

بعسد از ابتکه چند ساعت گذشت يك مرتبه نگهبانانی که در شمال 
اردو گاه بودند بانگگ بر آوردند و در اردو گاه شیپور آماده یاش به صدا در 
آمد و سربازان سراسیمه از خحواب برخاستند و چشمها متوجه شمال شد و 
مثل این بودکه از آن طرف دریایی از آتش به اردو گاه نزديك می‌شود و 
به زودی‌معلوم گردید که عده‌ای زیاد مشعلدار به آردو گاه نزديك می‌شوند. 

با اينکه به احد اعلای سرعت اردو گاه راجمع کردند یاز نتوانستند 
در تمام قسمت‌ها صفو ف آراسته برای مقابله با دشمن ببندند و هرمز اول 
که بقین داشت برادرش به او حملهور گردیده تقریاً غافلگیر شد! 

بسد از اینک» سربازان مهاجسم وارد اردو گاه شدند باعث حیرت 
گردیدند برای اینکه تا آن روز کسی آن‌ها را ندیده بود. 


هرمز که تصور می‌کرد برادرش به او حمله‌ور گردیده قکر می‌نمود 
که سربازان ارتش ايران هستند که برادرش آنها را از پپایتخت به حر کت 
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در آورده است. اما در بین سربازان مهاجم حتی يك نفر شباهت به سربازان 
ایرانی نداشت. 

آنها مردانی بودند دارای موهای بور و بلند و سبیل‌مای پور و از دو 
طرف آويخته و در روشنایی مشعل‌ها چشمهای زاغ آنان می‌درخشید. 

وقتی معلوم شد که آنها سربازان ارتش ایران نیستندء فکر کردند که 
شاید از طرف مپ‌تال هستند» لیکن به زودی همه فهمیدند که آن‌ها پ‌تال 
هم نیستند. 

اير انیآن هپ‌تال‌ها را مسی‌شناعتند و می‌دانستند که آنها دارای 
چشمهای ریز و گونه‌های برجسته و چهسره‌ای متمایل بسه زردی هستند. علم 
تژادشناسی امروزی می گوید که هسپ‌تال‌ها از نژاد «منگولوئید» بسودند» 
یعنی از نژادمغولی متفر ع شده است؛ اما سرباز انی که در آن شب‌به اردو گاه 
هرمز اول حمله کردند چشمهای درشت زاغ و صورت سر خ وسفید وموهای 
بور داشتند. 

چون در دوره شاپور اول قبایل گوت از اروپا به راه افتادندو از 
آسیای صفیر گذشته و حسود را به مرز آذربایجان رسانیدند» فکر کردند که 
شاید آن سربازان از طسوایف گوت می‌باشند. اما معلوم شد که آن تصور هم 
نادرست است و سربازان مهاجم از طوایف اروپایی گوت نبودند. 

در حالی که جنگث در اردو گاه ادامه داشت» هرمز اول امر کرد که هر 
طور است چند نفر از سریازان مهاجم را اسیر کنند و نزد او ببرند تا از آنها 
تحقی قکند و بداند آنها که هستند و از کجاآمده‌اند و چگونه ناگهان يك 
مرتبه درآن صحرا پیدا شدند در صورتی که هنگام روز و در آغاز شب‌اثری 
از آنها نبود! 

سربازان هرمز دو سرباز مهاجم مجروح را نزد وی بردند و هرمز 
اول از مجروحین پرسید شما از کدام قوم هستید و از کجا به راه اقتاده‌اید؟ 
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ام آنها تمی‌فهمید ند که هرمز چه می‌گوید. 

هرمز ازاطرافیان عود پرسید آیا دربین شماکسی نیست که زبان این‌ها 
را بفهمد؟ هیچ کس زبان سربازان مهاجم را نمی‌دانست و یکی از اطرافیان 
به آن دو نفر نسزديك شد و به زبان کرها و لالها از آنها پرسید از کجا می- 
آیند. 

آنها یل از این که جواب بدهند سر را بلسند کردند و آسمان را 
تگریستند ومعلوم بود که می‌خواهند ستار گان را بییتند وازروی آنها جهت. 
یابی کنند و بعد دست را متوجه شمال کردند» نی مسا از آتجا مسی آییم. 
اما در شمال کشورهای متعدد وجود داشت و معلوم نبودکه سربازان مهاجم 
اهل کدامياك از آن کشورها هستند. 

باز همان مرد با زبان کرها و لال‌ها از آن دو نفر پرسید که از کدام دیار 
هستند؟ 

آنها جواب دادند «لاگزاس» و آن وقت هرمز و اطرافیان او دانستند 
که سربازان مهاجم یکی از طوایف بزرگک قفقازیه هستند. در دوره شاپور 
اول و پسرش هرمز چند کشور در قفقازیه وجود داشت که یکی از آنها به 
اسلا گزاس خوانده می‌شد و در دوره‌های بعد آن را لاگزستان یا لگزستان 
خسواندند و مسکن طوایف لگزی (لزگی) که هنوز درقفقاز یه (در نساحیه 
داغستان) هستند» در آن کشور بود. 

ما قمی‌دانیم که در دوره اشکانیانآبا طرایف لگزی به ایران حمله کرده 
بودند یا نه‌مچون تاریخ دوره اشکانیان برای ما يك تاریخ منظم که وقایع آن 
به طور مرتب نوشته شده باشد نیست» ولی در دوره ساسانیان تا آن موقع 
انقاق تیفتاده بود که طو ایف لکزی به ايرران حمله کنند و این نخستین حمله 
آنها در دوره ساسانیان به شمار می‌آمد. 

سربازان لگزی (لزگی) با شمشیرهای خمیده که بسیار سبك بسود می- 


هرمز اول در راه تیسفون ] ۲۰۵۵ 


جنگیدند و در به کار بردن آن شمشیر سبك و منحتی خیلی مهارت داشتند. 

مردملاگزاسی برای ساختن آت شمشیرهای سبك از پولادی که در حود 
این کشورساخته می‌شد استفاده می کردند و کوره‌های ذوب آهن قدیم که در 
بعضی از کشورهای قفقازبه» از جمله ارمنستان و لاگزاسی» مسورد استفاده 
قرار می‌گرفت» اکنون هست و نشان می‌دهد که بعضی از افو ام قفقازیه میم 
توانستند سنکث آهن را ذوب کنند و پولاد بسازند و آنها برای ساختن پولاد 
روشی داشته‌اند که امروز در دست نیست و می‌توانستند پولاد عود را به 
شکل تیفه‌های کم قطر شمشیر در آورند بدون این که استحکام شمشیر فدای 
قطر کم تیفه بشود و در نتیجه» شمشیرهای آنها سيك‌وزن می‌شد ودر جنگث» 
مچ و بازو را خسته نمی کرد وسرباز لگزی می‌توانست که درمیدان جنگث» 
ساعت‌ها شم‌شیر بزند بدون این که عستگی مچ و بازو و شانه اورا از جنگ 
باز بد‌ازد. 

عشایر کرم-انشاهان ترجیح می‌دادند که با نیزه بجنگند و در آن شب 
اگر نیزه‌های بلند آنها نبود شاید شيرازة سپاه هسرمز می گسست؛ اما نیزه. 
های بلند عشایر کرمانشاهانی عاقیت از شدت حمله سر بسازان لگزی که با 
مهارت زباد شمشیرهای سبك خود را به‌کار می‌انداختند کاست. 

سربازان لگزی (لزگی)گاهی چنان خیز برمی‌داشتند که اگر دد این 
دوره آنها رامی‌دیدند فکرمی کردند ورزشکاری پرنده هستند ومی‌خو اهند از 
يك ارتفاع دو متری بپرند و در همان حال که خیزبرداشته بودند» شم‌شیر 
خود را روی‌گردن حربف فرود می آوردند و گاصی صر از بدن جدا می‌شد 
و گاهی ضربت شمشیر آن‌قدر شدید نبودکه سر را ازبدن جدا نماید» معهذا 
سربازی که شمشیر بر گردنش اصابت کرده بود زنده نمی‌ماند و بر اثر قطع 
حلقوم و شاه رگ با قطع یکی از آن دو جان می‌سبرد. 

گاهی سربازان لگزی در يك چشم بر هم‌خوردن به مین می‌نشستند 
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و شمشیر حسود را وارد دو پای سرباز خصم می کردند و با سرعت بر می- 
خجاستند و شمشیر دو بای سرباز ضربت خورده را می‌شکافت و بعید بود 
مردی که آن ضربت را دریافت کرده زنده بماند و بسر اثر حسونریزی و 
نا گواریهای شدید دیگرجان می‌سپرد. 

يك قسمت از سربازان هرمز دازای زره با جوشن بودند اما همه آنها 
فرصت نکردن دکه زره با جوشن دریر کنند. در قدیم قاعده پوشیدن زره با 
جوشن این بود که وقتی خحطر جنگك محقق مسی گردید و مسی‌دانستند که 
بایستی چه کار کنند؛ زره یا جوشن را می‌پوشیدند و در هیچ قشونسی هنگام 
راهپیمایی کسی زره يا جوشن در بر نمی کرد؛ برای این که هسر دو سنگین 
بود وسرباز را ناراحت می‌نمود. چون حمله سربازان لکّزی غیرمنتظره بود 
و سربازان اردو گاه هرمز هم بعد از بیدار شدن؛ مجبور شدند بسی‌درنگ 
بجنگند؛قسمتی از آنها نتوانستند زره پا جوشن در بر کنند وضر بات شمشیر 
لگزی‌ما آنها را از پا در می‌آورد. 

سربازان عشایر کرمانشاهان در آن شب فداکاری کردند و بسا نیزه‌های 
بلند و هم با قداکردن جان جلوی سربازان لگزی راگرفتند. 

آنها چابکی وحر کات تند سر بازان لگزیر! نداشتند و نمی‌تو انستند که 
مثل آنها خیز بردارند و از يك طرف به طرف دیگر جستن کنند و در همان 
حال‌شمشیر بزنند. اما در عوض استحکام و ثبات يك تخته سنگ بسزرگک را 
داشتند و وقتی در موضعی قرار می‌گرفتند و نیزه را مقایل سود به حر کت 
در می‌آوردند» گوبی یکی از صخره‌های کوهستانی هستند که در آن متو لد 
شدند و به رشد رسیدند و هیچ چیز نمی‌توانست آنها را از مکانی که در آن 
قرار گرفته بودند دور کند غیر از م رگثء آن هم مشروط بر اینکه بعد اژ کشته 
شدن لاشه آنها را از راه بسردارند و گرنه جسدشان هم مانع عیور سر یساز 


دشمن می‌شد. 
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عشابر کرما نشاهان ازروزی که پسر آن‌قدرقوی می‌شد که بتواند کمانی 
را به دست بگیرد یا شمشیری دا به‌حر کت در آورد؛به اومی‌گفتند که بایستی 
مقابل خصم آن‌قدر پایداری نماید تا اینکه کشته شود و نیز به او می گفتند که 
مُرد نباید درخحانه یا حیمه حود بمیرد ومکان مرگث او در میدان جنگث است. 
آنها؛ مثل بعضی از اقوام» شعرای حماسه‌سرا نداشتند تا اینکه بسا سرودن 
حماسه‌های قومی و ملیآنها را تشجیع نمایند و تشویقشان کنند که در میدان 
جنک پایداری کنند و حصم را عقب برانند. شجاعت آنها و پایداری‌شان 
در مقاببل دشمن» جزو روحیه و صفات عشیره‌ای آنها بسود و شاید سختی 
زندگی در مناطق کوهستانی در به و جود آوردن آن روحیه اثر داشته است. 

ما در آغاز کتاب‌گفتیم آنچه عشایر ایران را کوه‌نشین کرد تهاجم‌های 
قبایل‌بیگانه بود وبه احمال زیادقبایل بیگانه‌دارای سلاحی بوده‌اند که‌عشایر 
ایران نمی‌توانستند مقابلآنها پایداری نمایند چون هر گاه دارای آن سلاح 
تبودند» عشایر اير ان مقابل آنها پایداری می کردند و باز به نفار سی‌رسد که 
آنچهآتها را وادار نمودکه جلگه‌ها را رها نمایند و در کوهها سکونت کنند 
لزوم حفظ حیات زن و فرزند بوده است» و گرنه‌آن مسردان شجاع از کشته 
شدن مقابل آقوام مهاجم بیگانه بیم نداشته‌اند. 

قبایل مهاجمی که قسمتی از مردم ایر ان را کوه‌نشین کردندء به احتمال 
گیرشمن و ماریژان موله از نواد زرد بوده‌اند» معهذا وفور جمعیت آن‌هسا 
طو ایف‌جلگه‌نشین ایران‌را تترسانیدءپلکه سلاح آن‌ها صبب شد که‌قسمتی از 
ابر انیان به کوه‌ها پتاه بردند و از آن بسه بعد سختی زندگی در کوه از يك 
طرف و ازوم دقاع اززن وفرزندان ووسایل معاش ودر درجه اول داع» سبب 
گردید که روحیه پایداری در قبال حصمء در عشایر ایران به وجود آمد. . 

این روحیه درتمام عشایر ایران وجود داشت ووقتی وضع جنغرافیایی 
ایران قدیم در نظر گرفته می‌شود می‌بینیم که هررگز سکنه جلگه‌هت‌ای مسطح 
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ایران» عشایر کوه‌نشین را نهدید نکرده‌اند. پس بیم عشابر کوه‌نشین از 
اقو ام دیگر بوده و آن وحشت در آن‌ها يك روحیه جنگی پرجسته به وجود 
آورد و در آن شب. تاثیر آن آشکار شد. 

مردان عشایر کرمانشاهی چالا کی نداشتند و تمی‌تو انستند جست وخیز 
کنند. از صقات بارز جسمی آنها این بود که هر کاری را با تأنی بسه انجام 
می‌رسانیدند و آهسته راه می‌رفتند: برای این که عادت کرده بودند که آهسته 
راه پروند. 

در جلگه‌های مسطح آن کس که با صرعت دوندگی کند. سبقت مسی- 
گیرد» ولی در کوه» سبقت باکسی است که‌آهسته قدم بردارد و چون مردان 
عشایسر کر مانشاهی از طفو لیت در کوه آهسته قدم بر می‌داشتند» در سن رشد 
نمی‌توانستند بدوند و تمام حرکات آنها آهسته بود اءا بیش از شیر جرأت و 
شجاعت داشتند. 

جست و خیز سربازان چالال لگزی در نظرآن مسردان باثبات و با 
طمانینه چون جست و خیز گوسفندهای کوهی روی تخته سنگهای کوهستان 
جلوه‌می کرد 

در آن شب. به طورمحسوس ابت شد که شجاعت فقط دربنیه جسمی 
و چابکی و سرعت کار تیست پلکه در درجه اول» در روحیه می‌باشد. 

چرچیل نخست‌وزیر انگلستان در جنگ دوم جهانی‌در کتاب خحاطرات 
خود راجع به آن جنگت چنین نوشته است: «يگ روز در روزناسه تابمس 
چاپ لندن خو اندم که یکی از ژثر الهای ماء هر روز سربازان خود را شش 
کیلومتر با قدم دو می‌دو اند. به ریس ستاد ارتش نوشتم که آیاآن ژنرال که 
هر روز شش کیو مترسربازان خودرا می‌دو اند» دردو ندگیآنها شر کت می- 
کند با اینکه فقط فرمان دو را صادر می‌تماید و مگر نمی‌داند که در جنگ 
فقط بنیه جسمی و چابکی کاقی نیست بلکه روحیه و قوت قلب بیش از بنیه 
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جسمی اثر دارد و اگر تحصیل پیسروزی در جنگ وابسته به بتیه جسمی و 
چالا کی بود همواره قهرمانان ورزشی را برای فرماندهی درمیسدان جنگث 
انتخاب می کر دند». 

بازچرچیل در حاطرات خود می‌نویسد: «یکی از بهترین سرداران ما 
در جنگ جهانی دوم» ژنرال مونتگمری بودکه به درجه مارشالی رسید و به 
مناسبت این که در منطقه العلمین؛ واقع در شمال افریقا بر یروی دول‌آلمان 
و ایتالبا غلبه کرد ملقب به لردالعلمین گردید و او مردی است لاغر اندام 
و هرگز ودزش نکرده وهیچ وقت کسی تدیده که‌با سرعت‌قدم بردارداما او» 
درتا كتيك وشجاعت در میدان جنک : یکی از بر جسته‌ترین سرداران جنگ 
جهانی دوم بوده. 

در آن شب هسم مسلم شد که شجاعت بسه جست و خیز و نعره زدن 
نیست و با این که مردان عشایر کرمانشاهان به ظاهر کند بودند و ژست‌های 
سریع نداشتند توانستند حمله سربازان لگزی را در هم بشکنند. 

زمین ازعونآنها آنقدر گلگون‌شده بود که در روشنایی مشعل‌ها سرخ 
رنگك می‌نمود ولی هر دفعه که ثیزه يك سر باز از عشایر به حرکت در می. 
آمد شکمی یا سینه‌ای را سوراخ می کرد یا در دست و پایی فرو می‌رفت. 

فرمانده سپاه لگزی به اسم «تار اس‌دان» وقتی مشاهده کرد که نمی 
تواند نیروی پابداری سربازان هرمز را درهم بشکند و تلفات سربازان او 
زیاد می‌شود صلاح را در آن دانست که فرمان باز گشت را صادر کند. چون 
هرگاه جنگث يا آن وضع ادامه می‌یافت؛ علاوه بر اینکه تمام سربازانش به 
قتل می‌رسیدند یا اسیر می‌شدند خود او هم ممکن بود دستگیر شود. 

تاراس‌دات امیسر لگزستان بود و مرگ شاپور اول سبب گردید که در 
ایر ان از لحاظ حکومت قترت به وجود باید و تاراس‌دان که اطلاع حاصل 


نمود آیران زمامدار ندارد» فرصت را بر ای تهاجم به قصد تاراج مختنم 
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تاراس‌دان ومردان او جز به تاراح به چیزی توجه نداشتند. آنها امل 
تصرف اراضی دیگران به قصد وسعت دادن کشورشان نبودند» بلکه می- 
خواستند از راه تساراج» غنایسم به دست بیاورند و با روت به کشور خود 
بر گردند. 

تاراس‌دان از لگزستان به راه افتاد و بعد از اینکه شهرهای آذربایجان 
را غعارت کرد» چسون می‌دانست که تیسقون پایتخت پادشاهان ساسانی 
رو تمندترین شهر آسیا می‌باشد» تصمیم گرفت که خود را بهآ نجابرساند و 
وارد بین النهرین گردید. 

او در راه تیسفون بسه قشون هسرمز رسید و در آغاز نتوانست بفهمد 
که‌آن سپاه برحسب تصادف بر سر راهش قرار گرفته و تصور نمودکه از 
تیسفون برای جلو گیری ازوی فرستاده شده است وبعد از این که با مقاومت 
شدید سربازان هرمز اول برخورد کرد؛ ترصید که از تیسفون نیروی امدادی 
برای هرمز برسد و لذا به جگك خاتمه داد و سربازانش را احضار کرد. 

هرمز بدون هیچ مانع وارد پایتخت شد. او تصسور می‌نمودکسه 
بسرادرش بهرام در آن شهر بسرتخت نشسته و سلطنت می کند» ولی بعد از 
ورود به شهر» بهرام را ندید و معلومش شدکه بهرام فقط نظارت می کرده 
تا اینکه پایتخت مفشوش نشود. 

سه روز بعد از اينکه هرمز وارد پایتخت ساسانیان‌گردید بسر تخت 
نشست و بهرام بسه او ملحق‌گردیند و طوری هرمز از خدمت بهر ام» که در 
غیاب اوپایتخت دا منظم نگاه داشته بود» رضایت خحاطر حاصل نمودکه او 
را ولیعهد خعودکرد. 

به گفتةٌ مورعین» هرمزاول که پیش ازسلطنت «هرمزداردشیر» خوانده 
می‌شد؛ در زمان حیات پدرش چندی فرما نروای کشور پارتیا بود و يك چند 
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نیز عنوات قرمائروایی ارمنستان را داشتء پسر بزرگك شاپور اول محسوب 
نمی‌شد و «وهرام گیلاتشاه» ووشاپورمیسانشاه» از اوبزرگتر بودند و شاپور- 
اول که حود بسك مرد جنگی به شمار می‌آمد» هرمز را یه عاطر آنکه از 
صفات جنگی برعوردار بود وتبو غ نظامی و دلاوری و شجاعتش او را به 
سرداری لایق میدل ساخته بود» به جانشینی خود انتخاب کرد. 

یکی از اشتياهات بزرگک تاریخی این است که گفته اند که هرمز با دوم 
جنگید و فاتح شد و به همین جهت به او لقب «دلیر» دادند. 

حقیقت این است که هرمزاول؛ دردوره يك ساله سلطتت خود. با روم 
نجنگید و لقب دلیردرزمان حیات پدرش شاپوراول» به خاطر شجاعتهایش 
در جنگهای روم و ارمنستان» از طرف او به پسر داده شد. 

از ایسن اشتباه یك اشتباه دیگر به وجود آمده که بکلی مقایرت با 
حقایق تاریخی دارد و آن این است که نوشته‌اند هرمز اول» بعد از اینکه با 
روم جنگید و بر آن غلبه کرد؛ پیمانی با روم بست که به موجب آن عیسویان 
در ایران آزاد باشند وهرجاکه میل دارند سکونت کنند و زرتشتی‌ها در روم 
آزادی سکونت داشته باشند. 

کسانی که این را نوشته‌اندتوجه نکرده‌اند که در آن موقع دین عیسوی 
دین رسمی روم:نبود تا این که روم از آن حمایت کند وبا پادشاه ابر ان پیمان 
ببندد تا اینکه عیسوی‌ها در ایرات آزادی داشته باشند. 

گر چه در آن موقع (سال‌های ۲۷۷ و ۲۷۳ بعد از میلاد) دیگر عیسوبها 
در روم مثل قرن اول و دوم میلادی مورد قتل و شکنجه قرا نمی گرفتندء اما 
چون مذهب رسمی روم عیسوی نبود» تزد حکومت احترام نداشتند. 

آری؛ بین پادشاه ایر ان و امیر اطور روم پیمانی پسته شد که به موجب 
آن عیسویان در اير ان و زردشتی‌ها در روع آزادی داشته باشند تا به وظایف 


عذهبی خود قیام کنند» اما آن پیمان؛ ۱۶۶ سال بعد از مررگث هرمز اول» در 
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زمان ساطنت بهسرام پنجم بین ایسران و روم بسته شد و بهرام پنجم همان 
است که در تاریخ ایران به اسم بهرام گور حوانده می‌شود و می گویند کسه 
هنگام شکار گورء در باطلاق گاوحونی فرو رفت و «فن گوشمیدم استاد تاریخ 
اير ان در دانشگاه «توبین‌گن» در آلمانه فرو رفتن بهرام پنجم را در باطلاق 
بی‌اساس می‌داند و دلایلی برای تأید این نظریه دارد که یکی از آنها این 
است که مسورخین ارمنی نوشته‌اند که بهرام‌گور در دخمه پادشاهی همدان 
دفن شده است و اگر بهرام گور در باطلاق فرو می‌رفت: چگونه استخوانا. 
همایش را در دعمه دقن مبی کردند؛ چون کسی که در باطلاق فرو می‌رود 
کشت نمی‌شود ودیگر این که همین مرد می‌گویدگور حبواتی است باهوش 
و به دقت از باطلاق پرهیز مسي کند و به جایی نمی‌رود تا در آنجا باطلاق 
باشد تا این که بهرام‌گور را در عقب خود به باطلاق بکشاند. 

دلیل سوم که این محقق نقل می‌نماید گفته یزدگرد دوم پسر بهرام‌گور 
است. در بسن سلاطین ساسانی» تا زمان یزد گرد دوم» رسم این بود که در 
اول هر ماه بارعام می‌دادند ودرروز اول هر ماه هر کس؛ در هر مرتبه و طبقه 
بود» می‌توانست به پادشاه نزديك شود واز هر کس که شکایت دارد شکایت 
نماید و این بارعام ماهیانه اثری زیاد درجل و گیری از تعدی حکام ومأمورین 
دیوان داشت. 

یزدگرد دوم که بسد از بهرام پنجم به سلطنت رسید رسم بارعام اول 
هر ماه را لغو کرد و وقتی از او پرسیدند که چراآن سنت را لغو کرده‌گنت 
هنگام نزع پدرم که من بر بالین او بودم؛ به من گفت که بعد از من وقتی به 
سلطنت رسیدی بارعام اول هر ماه را لغوکن! 

اگر بهرام پنجم» در بساطلاق فسرو رقت و دیگر دیده نشدء چگونه 
پسرش هنگام نزع او بربالینش حضور داشته و وصیت او را شنیده است؟ 

باری هرمز اول با روم نجنگید تاآنکه راجسع به عیسوی‌ها پیمانی با 
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روم متعقد نماید. 

می‌دانیم که ازصفات پرجسته اير انین‌قدیم که مورخین‌دشمن هم آن را 
تصدیق کرده‌اند راستی ودرستی اير انیان بود و آنهادرو غ نمی‌گفتند ودرصدد 
آزارهم‌وطتان بر نمی آمدند» امامتأسفانه دردوره درمزاول قدری آن حصایل 
در ایرانیان متزلزل شده بود و به همین جهت وقتی هرمز اول ام کرد که هر 
کس پیرو کیش مانی است باید کشته شود برای بعضی از مردم هم که کیش 
مانی را نداشتند موجبات زحمت فراهم شد. 

عسرمز اول برای از بين بردن پیروان کیش انی در کشورهای ایران 
فرمانی صادر کرد که از لحاظ سیاسی و اجتماعسی يك اشتباد بزرگث بوده 
چون فرمان دادکه هر کس که پیرو کیش مانی باشد باید به قتل برسد و هیچ 
کس را به مناسیت اینکه قاتل يك یا چند تفر از پیرو ان کیش مسانی هستندء 
مورد مجازات قراد نمی‌دهند. به این ترتیب هرمز قتل پیروان کیش‌مانی را 
محول به افر اد غیسر مسئول کرد بدون اینک» هیچ نوع تحت نظارت قرار 
بگیرند. 

مونتسکیو در کتاب رو ح‌القوانین می‌گوید که بعضی از حکومت‌ها 
احکامی صادر یا قوانینی وضع می‌کتند که بدون این که خود بدانند سیب 
فساد جامعه می‌شو ند» در صورتی که تصور می‌نمابندصدور آن احکام ووضع 
آن قوانین به صلاح جامعه است. حکمی که هرمز اول برای از بین بردن 
پیروان کیشءانی صادر کردیکی از آناحکم بود.اگر اوقتل پیرو ان کیش مانی 
را به‌اشخاص غیرمستول محول نمی کرد ومی گفت که هر کس‌يك پیروی دین 
مانی را می‌شناسد اورا به مأمورین دیوان معرقی کند.تا دستگیرش نسمایتد 
وضعی که بعد در کشورهای ايرآن به وجودآمد ایجاد تمی‌شد. ولی جون 
قتل‌عام مانویان را به اقراد غیر مسئول وا گذار کرد سیب شد که در کشورهای 
ایر ان عده‌ای از افراد بی‌گناه بر اثر اغراض حصوصی به قتل برسند. 
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هر کس که دیگری را به قتل می‌رسانید اگر می‌گفت که اومانوی بوده 
مورد بازحواست قرار نمی گرفت و در بسیاری از مسوارد حتی از قاتل 
نیرسودندکه نام مقتول چه بود. و لی طوری راستی و درستی جزو صفات 
قطری اير انیان قدیم شده بود که حتی در آن دوره شماره کسانسی که اقر اد 
بی‌گتاه را برای اغراض شخصی به‌قتل می‌رسانیدند نسبت به اکثریت 
ایر انیان کم بود. 

موسی‌خورن» مور خ مصروف ارمنی می گوید در شهرهایی که شاپور 
اول در زمان حیاط خود ساعت و به اسم به‌شاپور (نیشابور) خوانده می‌شد 
حتی يك مساتری به قتل نرسید درصورتی که در آن شهرها شماره مانویان 
پیش از شهرهای دیگر بود و با اينکه مردم‌آن بلاد مانویان را به نعوبی 
می‌شناعتند: نه حود در صدد قتل آنها بر آمدند ونه آنها را بردندجاهای دیگر 
معرفی کردند تا این که آنان به قتلشان برسانند. 

به قرار نوشته مورخین ارمتی» کشتار پیروان ماتی بعد ازاین که هرمز 
اول وارد تیسفون‌گردید» شرو ع شد و تاریخ دقیق آغاز کشتار معلوم نیست 
و در تمام کشورهای اير آن که مستقیم تحت اداره هرمز اول بود کشتار اداءه 
یافت» اما در کشورهای انیر ان کسی از مانوبان کشته نشد و آنهایسی که پای 
گریختن داشتندخود رابه کشورهای اتبر انمی‌رسانیدند وجان رانجات‌دادند. 

راجع به اینکه آیسا ماتوی‌ها در آغاز فقط در ايران سکونت داشتند یا 
این که در کشورهای دیگر هم بودند دو نظریه وجود دارد. 

تظریه اول ايين است که مانویان جز در ایران سکو نت نداشته‌اند و 
سخت گیری هرمزاول سبب شد که از ایر ان مهاجرت نمایند و به کشوره‌ای 
دیگر بروندء دسته دیگر می‌گویند که مانی قیل از اینکه در ايران سکونت 
نماید» مدتی در کشورهای آن روزجهان بسر بردو در آنجا پیروانی پسدا 
کرد و آنهاکه در چین و عتدوستان و جامای دیگر دارای کیش مسانوی 
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شدند کسانی بودندکه قبل از سکونت مسانی در ایسران دارای‌آن‌کیش 
گردیدند. معهذا تسردیدی وجود ندارد که بر اثر سخت‌گیری هسرمز اول 
عده‌ای از مانویان از ابران مهاجرت کردند. 

تخت گبری هرمز اول علیه مانویان سبب گردید که دردوره زمامداری 
او عده‌ای از مآمورین دیو ات فاصد شدند و از مانویان رشوه‌گرفتند برای 
ایبکه آنان را به قتل نرسانند و به آنها مجال بدهن که بتوانند بگریز ند! 

در دوره هرمز اول به علت فوق» رشوه گرفتن مأمورین دیوان متداول 
گردید و بعضی از مسورخین شرق.گناه را بسرگردن مسانی و مسانویان 
ان‌داخته‌اند» در صورتسی که‌گناه از هرمز اول بو که فرمان قتل عام تمام 
مانویان را صادر کرد. 

شماره مانویان به قدری زیاد بودکه با این که عده‌ای زیاد از آنها دا 
کشتند باز جمعی از آنها باقی ماندند که بعد از هرمز اول در دوران سلطنت 
برادرش بهرام اولکشته شدند. 

آخحرین دفته‌های زم‌امداری هرمز اول برای ایرائیان دوره‌ای نساگواد 
بود چون يك قسمت از کشورهای ایران دچارزازله شد و شهرها وروستاها 
ویران‌گردید و عده‌ای زیاد از مردم به قتل رسیدند و زير آوار ماندند. 

تاریخ کشور اير ان به خاطر ندارد که در يك مدت کوتاه که از چند 
هفته‌تجاوز نکرد سه کشور آذربایجان و قارس و حراسان دچار زازله شود 
و همیشه بین يك زلزله و زلزله دیگر مدتی بالنسبه طولانی فاصله به وجود 
می آمده است. اما در آخرین هفته‌های دوران هرمز اول در آذر بایجان و 
آنگاه درقارس وسپس درخر اسان زلزله‌های شدید به‌وقو ع پیوست و زلزله 
اول روز هفتم ماه سپتأمبر ۲۷۳ بعد از مبلاد در آذر بایجان روی داد. 

در آن موقع به علت کندی وسایل ارتیاطاتء مردم از وقایع جاهای 
دیگر به زودی مطلع نمی‌شدند» اما مآمورین رسمی تقریباً یا سرعت امروز 
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ازوقایع مطلع‌می‌گردیدند برای این که کبوترهای قاصد اخیاررا ازيك طرف 
کشور به طرف دیگرمی‌رسانیدند و هرمز اول بلافاصله از وقو ع زلزله در 
آذر بایجان و آنگاه در فارس و سپس در خراسان مطلع شد ولی اقدامی 
برای کمك به آسیب دیدگان نکرد. 

متعاقب زلرله در همان سال در فصل پاییز کسه فصل بارندگی شدید 
نبود مدت چندیمن شبانه روز در خوزیان ی-ا شوشیان که امسروز خوزستان 
می‌گویند یسارندگی ادامه یافت و سیلی عظیم جساری شد به طوری که يك 
قسمت از دشت‌های حوزیان را مبدل به دریا کرد و يك قسمت از شهرما 
و روستاهای حوزیان که در آن عهد از کشورهای آباد ایران بود ویران شند و 
باز از طرف هرمز اول اقدامی برای كمك به سیل‌زدگان و مرمت خرابی‌ها 
به عمل نیامد واومی‌گفت زلزلههای چند نقطه وسیل‌خوزیان ناشی‌ازمانویان 
می‌باشد و اگر مردم مانویان را به حود راه تمی‌دادند و آنها را به قتل میم 
رسانیدند این وقابع اتفاق نمی‌افتاد و در حالی که مردم ز از له‌زده وسیل‌زده 
با مشقت بسر می‌بردند» هرمز اول برای شکار شیر به فارس رفت. 

مسئله مرگ هرمز اول یکی از اسرار تساریخ ساسانیان است» برای 
اینکه به درستی معلوم تیست که وی چگونسه زندگی را بدرودگفت و حتی 
نمی‌دانیم بعد از اينکه فوت کرد» جسدش چه شد و آن را در کجا گذاشتند 
و استخو ان‌هایش راکجا دقن کردند. 

بعضی گفته‌اند که هرمز اول به مسر گث طبیسی در گذشت و برسی 
گفته اند کشته شد و تاریخ قتل او را ماه دسامبر سال ۲۷۳ یا ماه ژاتوبه سال 
۴ میلادی می‌دانند وحتی گفته‌اند که یکی از ماتریان اورا به قتل رسانید. 

فن گوشمید گفته است که روایت مربوط به اينکه هرمز اول دا یکی 
ازمانویان به قتل رسانیده صحت ند ارد؛ برای این که عتیده مانوی با کارهای 
حلاف انسانی مخالف بود وهر گز اتفاق نیفتاده که يك مانوی دیگری را به 
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قتل برساند. به قول آن دانشمند؛ به فرض این که قبول کنیم که يك مانسوی 
هرمز اول را به قتل رسانیده» باید تاریخ قتل و مکان آن معلوم باشد و هیچ 
يك از این دو معلوم نیست. 

هرمزاول دره‌وقع مرگ يك مردبیست‌وهفت ساله ودر بحروحه قدرت 
جوانی بوده ودر اینعمر آدمی نمی‌میرد؛ حتسی اگر مبتلا بهبیماری شود 
به منادبت این که دارای بتیه جوانی است می‌تواند بر مرض غلبه نمایید و 
جوانان حتی بر امراض ساری و مهلك قدیم مثل وبا و طاعون غلبه می- 
کردند. به فرض اينکه بگوییم که هرمز اول از بیماری زندگی را بدرود 
گفت بایستی دانست که بیماری او چه بود و در چه موقح زندگی را بدرود 

تساریخ مرگ او را از روی تقریب دسامبر ۲۷۳ یا ژانویه ۲۸۷ 
دانسته‌اند اما روز مر گك معلوم نیست. 

نمی‌توان فهمید چه شده است که مسرگث هرمز اول این‌طور مرموز 
گردیده و نه از علت مرگث او اطلاع دارند و نه از محل و تاریخ مرگث و 
نه اینکه بعد از مر گث جسدس را کجا قرار دادتد و در چه نقطه دقن کردند. 
فقط يك نکته در تاریخ به طور صریح مربوط به مر گثهرمز اول ذکر شده 
و آن این است که بعد از مرگث آو به مناسیت اينکه جوان بسود» مراسم 
سو گث سیاووش برپا شد. 

در تاریخ ساسانیانآن اولین بار بودکه در ابراته به مناسیت مرگ 
يكك نفردر عنفو ان جوانی؛ مر اسم موگث سیاووش برپا می‌شد. ابن موضوع 
می‌رساند که مردم در آغاز ساسله ساسانیان سیاووش را می‌شناعتند و 
می‌دانستند که او در جواتی به‌چه شکل به قتل رسیده است. 

این موضو ع از لحاظ مور خ مهم نیست که سیاووش آیا وجود واقعی 
داشته یسا این که فقط در افسانه به وجودآمده است» چون تمام اقوام جهان 


۳ (۲ سرزمین جاوید 


دارای اساطیر بوده‌اند و در افسانه‌های آنها از پهلوانان و قهرمانان دیگر 
اسم برده شده که به‌احتمال نود درصدد موجودیت حیاتی نداشته‌اند. معهذا 
طوری مردمآنها را می‌شناعتند که گویی در تمام عمر باآنها بسر برده بودند 
و به سلیقه و سبكك زندگی آنها آشنایی داشتند. 

وجود قهرمانان افسانه؛ در تمام اقوام قدیم درنظر مردم غیرقایل تردید 
بود و از صمیم قلب به خود تلقین مسی کردند که آن قهرء‌انان موجودیت 
واقعی داشته‌اند. آن تلقین هم از دومنشاء به وجود می آمد: یکی اینکه افراد 
آرزو می کردن دکه مثل قهرمانان افسانه قوی و جوانمرد باشند» دوم اینکه 
می‌خحو استند به دستاو یزقهر مانان اقسانه موجودیت قومی خود را حفظ کنند. 

در دوره اشکانیان ایرانیان مراسم س و گث سیاووش را آقامه تکردند و 
اگ رکردند اثری از آن در تاریخ نیست» در صورتی که بنابر عقیده بعضی از 
اير ان‌شناسان ارو پایی اساطیر ایراتی که در دوره اسلام در شاهنامه فردوسی 
جاگرفت» از جمله سر گذشت سیاووش؛ در دوره اشکانیان به وجودآمد. 

معلوم مسی‌شو دکه مس رگث هرمز اول در عنقوان جوانیء که ما از 
چگونگیآن بدون اطلاع هستیم خیلی ابرانیان را متأثر کرده بسود که در 
عزای او عراسم س و گث سیاووش را اقامه کردند. آن مراسم که می‌توآن به 
اصطلاح امروزی آن را عزای ملی دانست» سی روز به طول انجامید و در 
آن سی روز دو موقع مرثیه س وگ سیاووش خوانده می‌شد» یکی هنگام 
طلو ع آقتاب و دیگری در موقع غروب وهر دوموقع آن مرثیه را با آهنگ 
موسیقی می‌خواندند وبه ظاهر آهنگث مرثیه سوزناله و گریه آوربوده است. 





دور ان تار بك فر ما نروایی بهر ا۶ ادل 

گامی درتار یخ خلاء‌هایی به چشم می‌رسد که تولید حیرت می‌نماید. 
تاریخ دوره ساسانیان از جمله تواریخی است که می‌توانیم بگوییم منظم و 
مدون می‌باشد و مثل تاریخ دوران هخاه‌نشی با اشکانی نیست که از قسمت. 
حایی از آن بدون اطلاع پاشیم. معهذا درتاریخ اين سلسله هم حلاء مشاهده 
می‌شود و از جمله ما نمی‌دانیم که آبا درمزاول دادای پسر بوده است يا ن؟ 

طبق رسم آن زمان, مردان و بخصوص شاهزاد گان» زود زن می‌گرفتند 
و هرمز اول هم در دوره‌ای زندگی را بدرودگقت که مردی جوان و بالغ 
بود و یه قاعده بایستی فرزند داشته باشد» اما از فرزتدان او بی اطلاع 
هستیم و بعد از مبر گش برادر او بهرام؛ کسه در تاریخ به اسم بهراماول 
خحو انده شده: سلطتت کرد. 

يك رو ابت ضعیت که تمام ای ران‌شتاسان معمروف که و ارد در تاریخ 
ساسانیان هستند آن را تامعتیر می‌دانند حاکی از این می‌باشد که بهرام سوم 


۴ ۲۳ سرزمین جأو ید 


( که بعد به دوران او خواهیم رسید) پسر هرمز اول بوده است. 

کریستن‌سن و تولدکه این روایت را نمی‌پذیرند و فون‌گوشمید این 
روایت را ععتبر نمی‌داند و خحلاصه ما نمی‌دانیم چه شد که مرمزاول بدون 
فرزند و به قول مورخین اسلامی بلاعقب ماند. 

دوره سلطتت بهرام‌اول را بابد یکی از دوره‌مای بدتاریخ ساسانیان 
دائست. 

ما نمی‌دانیم چه شد بهرام اول که در زمان حیات پدرش شاپور اول 
و هم چنین در زمان سلطنت کوتاه برادرش هرمز اول يك مرد منتام بود و 
از او چیزی دیسده نشدکسه نساپسند جلوه نماید يك مرتبه مبدل به مردی 
دایم الخمر وبوالهوسسگردید وعنان هرنو ع پرهیز را رها کرد. وقتی زمامدار 
مملکت آن هم در مملکتی چون ايران در دوره ساسانیان دایسم‌الخسر شد 
معلوم است که اختیارات به دست مأمورین دیو ان می‌افتد. 

دیدی م که در دوره کوتاه سلطنت هرمزاول بعضی از مأمورین اير ان 
فباسد شدند و گرفتن رشوه از طرف آنهاکاری معمولی شد. در دوره 
زمامداری بهرام اول رشوه گیری توسعه بسافت؛ برای اينکه کسی تبود که 
بتواند جلوی آن را بگیرد. یگانه کسی که می‌توانست از رشوه‌گیری جلو- 
گیری نماید بهرام اول بود که تمام ساعات شب او به باده گساری و عشرت. 
طلبی می گذشت واز آن به بعد تا وسط روز نمی‌توانست از حواب برخیزد 
و بعد از اين که از خواب برمی‌خاست. براثر حماری ناشی از باده» قدرت 
آن را نسداشت که به هیچ کاری پرسد و پس از آن» در طول روز: سر گرم 
باده ساری بسود و طبیعی است که در آن حال هم کسی نمی‌توانست ب رای 
کاری به او مراجعه نماید وچون قدرتی برای جلو گیری از اجحافات بعضی 
از مآمورین دیوان وجود نداشت؛ خیلی بره‌ردم ضعیف و آنهایی که پشت و 
حامی نداشتند سخت می‌گذشت. 


دوران تاريك فرماترو ایی بهرام ادل ۲0 ۲۱۱۵ 


تاآن مسوقع» در کشورهای ایران هکس راکه می‌خو استند مورد 
انعاذی قرار بدهتد متهم می کردند که مانوی است؛ اما کسی متعرض پیروان 
مذاهب دیگر که در ایران می‌زیستند نمی‌شد» تا این که چندتن از پیروان 
مذاهب بهودی و عیسوی, کیش‌مانی را پذیرفتند. 

روایت مربوط به این موضو ع صراحت ندارد و ما نمی‌دانیم که چند 
بهودی و عیسوی و در کجاکیش مانسوی را پذیرفتند» اما این موضوع به 
دست بعضی از مسأمورین دیوان دستاویز داد تا این که عیسویان و بهودبان 
را برای اخاذی در فشار قرار بدهند. 

گفتیم کسه پیروان مذاهب دیگر» در ايران از هر جهت آزاد بودند و 
کسی از آنها مالیات نمی‌گرفت. جامعه بهودی و عیسوی درایران» ثروتمند 
شدند و همیسن موضو ع سب گردید که بعضی از مأمورین دیو ان که اهل 
اعاذی بودنسد آنها را در مضیقه قرار دادند و به عنوان این که شما مانوی 
برسید از آنها زر بگیرند. يك عده از بهودیان از 
ایران رفتند و عیسویها به پیشوای روحانی خود در انطاکیه (و اقع درتر کیه 
کنونی) شکایت کردند. باید متوجه بردکه در آن دوره در دنیا فقط يك فرقه 


هستید و بایستی به 





عیسوی و جود داشت که مر کز آن انطا کیه بود و ار تودو کسی به شمار می- 
آمدند و عیسوی‌ه‌ای ايران از پیشوای عیسوی انطا کیه پیروی می کردند. 
بعد از اینکه بسه او شکایست کردند او نماینده‌ای با يك نامه نزد بهرام اول 
فرستساد نا اینکه از وی درخسو است کند کسه عیسویان را مثل گذشته آزاد 
بگذارند و کسی مسزاحم‌آن‌ها نشود و آن نماینده مدت سه ماه در تیسفون» 
پایتخت بهرام اول و سایر سلاطین ساسانی؛ بسر برد و نتوانست بهرام 
را ببیند و بمد به او اطلاع دادند که به مناسیت گرمای هوا بهر ام به همدان 
رفته است» و لی آن مرد که موظف بود نامه عیسویان را به بهسرام اول 


برسانسف به همدان رفت و هر طور بود به حضرر بهرام اول رسید و نامه 


۶ (۲ سرژمین چاو ید 


را به او داد و بهرام گفت که دیگر مزاحم عیسوی‌ها نشوند و می‌توان‌گفت 
یگانه کار مقید که بهرام اول بعد از زمامداری کرد همین بود و در تاریخ 
سلطنت او» غیر از این کاری دیگر که قابل توجه باشد وجسود ندارد و به 
احتمال زیاد افر اط درباده گساری اورا دریحبوحه جوانی به‌ملاکت رسانید. 

چون بهرام مردی سست عنصر و عشرت طلب بودهکار مملکت به 
دست مأمورین دیوان افتان و همه آن‌ها از «کارتیره‌گوش شنوا داشتند. 

ما اسم کارتیر را دز گذشته برده‌ایم و گفتیم که او کسی است که مسانی 
را محاکمه کرد. 

چون نظریه ماتی را درگذشته به احتصار ذکر کردیم در اینجا تکرار 
نمی‌نماييم» ولی این دا باید گنت که مانی یکی از صاحب‌نظر ان اجتماعی 
شرق بود اما شم موقع‌شناسی نداشت و نمی‌توانست مدارا کند. آنچه او 
می گفت از لحاظ اصول مخالف با کیش رسمی کشورهای ایران یعنی کیش 
زردشتی نبود و اگر بسا کارتیر و گروه روحانیانی که او را پیشوای حسود 
می‌دانستند مدارا می کرد نه فقط به‌قتل نمی‌رسید بلکه نظربه‌های اوبه تدریج 
جای خود را باز می‌کرد و پیشرفت می‌نمود. 

اما چون ال مدارا نبود يك خبط تاکتیکی بزر گث کرد و بسه در آمد 
آتشکده‌ها و آتشگاه‌هایعنی به‌در آمد طبقه روحانیان زردشتی حمله‌ور گردید 
در صورتی که می‌دید آ نان دارای سازمان مر کزی هستند. 

کسانی که امروز سازمان کلیسای کاتو لیکی نی سازم ان و اتیکان را 
می‌بینند تصور می کنندکه ایجاد این سازمان که می گویند امروز یکصد 
هزار میلیوت دولار ثروت به شکل سرمابه نقد و املاك دارد ابتکار حسود 
عیسویان است و قبل از واتیکان يك چنین سازمان وسیع مسذهبی با ایسن 
ثروت و در آمد سرشار وجود نداشته و بعضی سرمایه و اتیکان را از سرمایه 
بیست يانك مر کزی درجه اول جهان بیشتر می‌دانند. 


دوران تاريك فرما فروایی بهرام اذل ۲0 ۲۱۱۷ 


1 در دوره‌ای که کیش زردشتی يك سازمان مر کزی بزرگث داشت 
هتوزواتیکان به‌وجود نیامده بود و بدون‌تردید سازمان مر کزی کیش زردشتی 
در دوره خود ثروتمندترین سازمان جهان بوده است. 

فن گوشمید راجع به ثروت سازمان مر کزی زردشتی دقمی ذکر میم 
کند که با این که او را يك محقق دقیق می‌دانیم آن رقم در نظره‌سان اغراق 
می‌نماید. او می‌گوید که در نیمه دوره ساسانیان - که می‌دانیم قدری بیش 
از چهار قسرن به طول انجامید - سازمان مر کزی زردشتی د رکشورهای 
ایر ان و اثیران دادای شصت و پنج هزار قریه و با غ و آسیاب و مرتع بوده 
است. 

در دوره بهرام اولکد مسورد بحث ما است آن سازمان ایسن انسداژه 
ثروت نداشته» چون هرچه زمان می‌گذشت چون مردم پیوسته يك قسمت از 
دارایی خود را وقف آتشکده‌ما و آتشگاه‌ها می‌کردند بر ثروت سازمان 
زردشتی افزوده می‌گردید. اما مسلم است که حتی دردوده بهرام اول ثروت 
سازمان زیاد بوده و مانی می‌عواست که‌آن ثروت دا از دست مژبدان به 
در آورد آن هم با توجه به این که‌آنان دارای سازمانی بودند که مسر کزیت 
داشت و فسرو عآن از مر کز سازمان پیروی می کردند و عانی بدون داشتن 
يك سازمان منظم مسی‌خواست دارابی آن‌ها را از دستشان بسه در آورد. در 
نتیجه‌آن‌ها را علیه خود و پیروانش برانگیخت. در تمام ادوار نظریه‌ها 
پیشتر هنگامی تولید عونریزی می کرده که منافع حیاتی عده‌ای را به عطر 
می‌انداخته است. 

در هسزار و سیصد سال قبل از میلاد» در مصر باستانی يك جنگ 
طولانی بین طرفدار ان صلیب در گرفت که علت ظاهری آن غیر از تعصب 
قرقه‌ای نبود. اما علت باطتی و حقیقی را علت مادی تشکیل می‌داد و چون 
تقریباًتمام امسلاك و مراتع و احشام مصر مال معابد بودکه علامت رسمی 


۸ ۲ سرژمین جاوید 


آنذ‌ها صلیب مصری (که نباید با صلیب عیسوی متشبه شود) به شمار مصسی- 
آمد و طرفداران شاخ (علامت پیروان مذهب جدید) می‌خواستند آن املاله 
را از معابد بگیرند. 

درقرن شانزدهم میلادی در کشور فر انسه در يكك شب پرو تستانی‌ها را 
قتل عام کر دند و چون آن و اقمه در شب عید سن بارتلمی (یکی از مقدسین) 
اتفاق افتاد ممروف به قتل عام «سن بار تلمی» شد. 

علت ظاهری قتل. عام این بود که کاتولیکی‌های فرانسه» پروتستان‌های 
آن کشور را مرتد و واجب‌القتل می‌دان-تندء اما علت بساطنی این بودکه 
کاتو لیکی‌ها می‌خو استند املال و مستغلات روستایی‌ها را تصاحب کنند. 

قتل عام هو لنالك مانوی‌ها مهم در کشوره‌ای ایران ناشی از ابن شد که 
آتشکده و آتشگاه‌ها متوجه شدند که املاکشان از دستشان به در مسی‌رود. 
در آن موقع رییس سازم‌ان مر کزی زردشتی «کارتیر» بود و عنوان مگویسد 
یا موبد را داشت و به عنوان رییس سازمان مسرکزی زردشتی برای تمام 
آتشکده‌ها و آنشگاه‌ها دستور صادر می کرد. 

همان طور که امروز در سازمان و اتیکان هر ءنطقه اسقف‌نشین دارای 
استقلال داعلی است و در امور کلی از واتیکان پیسروی مسی کند» در دوره 
ساسانیان هم هر آتشکده و آتشگاه در امور مربوط به خود استقلال داشت و 
در امور کلی از سازمان مر کزی پیروی می‌نمود. 

همان طور که امروز سلیقه يك اسف مسیحی درتفیر بعضی از احکام» 
ببا سلیقه يك اسقف دیگر فرق می‌کند» در دوره ساسانیان هم ممکن بود که 
بين رسای آ تشکده‌ها و آتشگاه‌ها از لحاظ تفسیر احکام تقاوت عقیده وجود 
داشته باشدءاما همه آنها دريك اصل »متفق‌الرأی بودند و آن این که موقوفات 
آتشکده‌ها و آتشگاه‌ها نباید از آن موسسات سلب شود. 

این بودکه وقتی کارتیر» دستور قدل عام مانوبان را بسرای رژسای 
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آتشکده‌ها و آنشگاه‌ها صادر کرد؛ همه از آن امراطاعت نمودند و هرمانوی 
را که بافتند به دست پیروان خود یا به دست مأمورین دیوان کشتند. 

یکی از نکات مجهول تاریخ ایران که ایران‌شناسان آلمانی و در رأس 
آنها «فن گوشمید» آن ر | روشن کردند اثری بود که مانی در صنایع ایران 
داشت. 

مورخین قدیم شرق مانی را فقط يك نقاش می‌دانستند و می گفتند که 
اعجاز او نقاشی بود» ولی مانی بالاخص يك نقاش نبسود؛ بلکه يك مصلح 
اجتماعی و يك مبد ع صنعتی به شمار می آمد و یکی از تعالیم مانی این بود 
که هر کس که مانوی می‌باشد بسایستی دارای صنعت بشود و آن کس که 
صنعتی ندارد نمی تواند دعوی نماید که يك مانوی می‌باشد. 

در دوره اوءنقاشی ومجسمه‌سازی وزراعت خحشك (به‌قولفن گوشمید) 
یعنی زراعت دیمی و ذوب فلزات و ساختن پولاد آب دیده در کشورهای 
ایران خیلی توسعه یافت. 

ما با نظریه فن گوشمید مشعر بر اینکه زراعت دیمی از ابتکارات 
مانی می‌باشد مواقق نیستیم و بدون تردید زراعت دیمی در کشورهای ایران 
بالاخص در آذربایجان و حر اسان سوابق عمیق دارد؛ و لی سایسر قس‌تهای 
نظارره فن گوشم‌ید را در مورد آنچه مانوبان در کشوره‌سای ايران کردند می- 
پذیریم و باید بگوییم که منابیع قن گوشمید برای نشان دادن صنایع مانویان 
در کشورهای اير ان نوشته مورخین ارمنی میباشد. 

ذوب فلزات قبل از مانویان در ابران متداول بود و اير انیان حتی آهن 
را ذوب می کردند و و اضح است که آهن گرانتر از فلزات دیگر - غیسر از 
نقره و طلا - بود» چون ذوب آهن بیش از قلزات دیگر خحرح داشت برای 
اينکه کوره ذوب‌آمسن بنابر گفته نولدکه آلمانی از هفت تا ده شبانسه روز 


می‌سوخجعت و در تمام آن مدت عده‌ای مأمور بودند که در کوره ذوب آهمن 


۰ ۲1 سرزمین جاو ید 


هیزم بریزند» زیرا سوحت دیگر وجود نسداشت و بعد از هفت شبانه روز 
میز ان حرارت در کوره به حد نصاب می‌رسید و آهن ذوب می‌شد. 

فن گوشمید عقیده دار آنچه سبب‌گردید که به دست مانویسان ذوب 
ظرات؛ در کشورهای ایران» توسعه به هم رساند این بود کهآ نها تو انستند 
کوره‌ای بهتر رای ذو ب آهن بسازند و چون کوره ذوب سایسر فلزات که 
برای ذوب احتیاج به حرارت کمتر داشتند نیز تهبه شد و یکی از ابداعات 
مانویان ساختن پولاد آب دیده بودکه امروز پولاد عادی است و مسی‌توان 
گفت امروز پولادی و جود ندارد که آب دیده تباشد؛ اما درقدیم نمی‌دانستند 
که پولاد اگر آب ببیند محکم‌تر می‌شود و نیروی مقاومتش زیادتر می‌گردد 
و اين را مانویان در ایران ساعتند. 

«اوستید» اسریکایی می‌گوید: بعید نیست مورخین ارمنی در عسورد 
مانویان غلو کرده باشندءزیر ادردوره ساسانیان بین ابران و ارمنستان احتلاف 
وجود داشت. مانوی‌ها چون از طرف موّ بدان زردشتی مورد فشار قرار 
گرفتند به‌طورطبیعی محبوب ارمنی‌ها شدند ومورخین ارمنی آنها را بزر گتر 
از آنچه بودند جلوه دادند. 

بعد از ایسن نظریه» اوستید می‌گوید که معهذا تردیدی وجود ندارد 
که مانویان مردمی صنعتگر بودند و قتل عام آنها به صتایع کشورهای ایران 
لطمه زد و مسی‌توان قتل عام آنها را شبیه به احراج پروتستانی‌ها از کشور 
قسرانسه در دوره لویی چهاردهم دانست و چون تمام پرو نستانی‌ها صنعتگر 
بودند اخراجآنها لطمه‌ای بزرگث به صنایع فرانمه زد و قبل از احسراج 
پروتستانی‌ها؛ کشور فرانسه او لین کشور صنعتی اروپا و بعد از اعراج آنها 
جزو کشورهای صنعتی درجه دوم شد. 

تمام مورخین اروپایی و امریکایی که از ما حذ آرمنی استفاده کرده‌اند 
می‌گو یند که قتل عام مانویان به صنایع ایران که به دست مسانوی‌هسا توسعه 
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یافته بمود لطمه زد. آنچه صنایسع دوره ساساتی دا از اتحطاط نجات داد 
دوره ساطنت شاپور دوم بود( که بهآن خواهیم رسید) و طوری شایود دوع 
برای احیای صتایم ایر ان کوشيد که آب رفته به ج آمد وصنایح ایران حتی 
بهتر از دوره مانویان شد. 

باری» بعد از اين که کارتیر و سایر موبدان زردشتی مانویان و مسانی 
را معدوم کردنند» بین ود آنها احتلاف به وجودآمد و اعتلاف از صاسله 
مراتب سرچشمه‌گرقت. 

سازمان مس رکزی زردشتی يك سازمان بود که در آن سلسله مسر اتب 
و جود داشت و همان‌طور که امروز در سازمان کلیسای کاتولیکی يك کشیش 
بعد از خاتمه تحصیلات مذهبی به شکل کشیش رتبه يك وارد حدم تکلیسا 
می‌شود و به تذریج ترقی می‌کند و رتبه‌ها را یکی بعد از دیگری می‌پیماید 
تا اینکه به مرتبه کاردینالی می‌رسد» روحانیان زردشتی هم سلسله مراتب را 
طی می کردند تا اینکه موبد می‌شدند و پس از وصول به آن مرتبه ریاست 
سازمان مذهبی با آنها بود. 

در سرزمین خراسان اءروزی موّبدی بود به اسم سراباد یسا سرابد که 
ریساست آتشکده به شاپور (نیشابور) را بر عهده داشت و او حسودرا از 
لحاظ تسرفیع» محروم می‌دید و عقیده داشت که کارتیر به مناسبت ایسن که 
نسبت به او تظری خوب ندارد مانع از ثرفیع وی‌گردیده است 

صرابد بعد از کشته‌شدن‌مانی اعلام کر که آتشکده تیسقون را به‌رسمیت 
نمی‌شناسد و کارتیر را ربیس سازمان مررکزی نمی‌داند» بلکه مر کز سازمان 
مذهبی آتشکده به شاپور است و تمام مسردان و زنان بهی بایستی آتشکده 
به‌شاپوررا مر کزمدهب زردشتی بدانتد واورا دییس سازمان مذهبی به‌شمار 
پیاور ند 

گفتیم که موقوفات آتشکده‌ها و آتشگادها در هر متطته از طسرف 


۲۳ (] سرزمین جاو یبد 


آتشکده‌ها و آتشگاه‌های محلی مورد استفاده قر ار می‌گرفت و مازاد در آمد 
پرای هر سازمان به تیسفون فرستاده می‌شد. 

سراید از روزی که استقلال ود را اعلام کرد» از فسرستادن مازاد 
در آمد موقوفات به تیسفون حودداری نمود و چون کارتیر را می‌شتاعت؛ 
در صدد بر آمد که حاکم منطته پارنیا (خراسان) را با حود همدست نمابد 
و بسه اوگفت بهرام روز و شب مشغول خوشگذرانی است و اختیارات 
ممالك اير ان به دست کارتیر افتاده که مردی است فاسد وطماع و خحونخوار 
وتو اگر با من همدست بشوی» من تورا به سلطنت خحواهم رسانید وپادشاه 
کشورهای ایرآن وانیر ان حواهی شد ومن رییس سازمان مذهبی تمام کشور- 
های اير آن. 

حاکم پارتیا به اسم تلاوس گفته ریس آتشکده را تصدیق کرد. او هم 
می‌دانست که بهرام روز و شب اوقات حود را به بطالت می‌گذر اند و امور 
به دست کار تیر افتاده و او هر طور که بخواهد عمل می کند. 

باید وضع ابران را در آن موقع در نظرگرفت تا فهمید به چه علل 
وسوسه سرابد در حاکم موثر واقع شد. 

دوره زم‌امداری هرمز اول - به طوری که دیدیم - بیش از يك سال 
طول نکشید و بعد از او بهرام اول پادشاه شد که تمام اوقاتش صرف لهو و 
لعب می‌گردید و يك عده از مأمورین دیوان فاسد و رشوه‌خوار شده بودند 
و معلوم نبود که باید آنها را اصلاح کند. از اين‌ها گذشته» صیستم حکومت- 
های استبدادی قدیم اقتضا می کرد پیوسته يك مرد وی در رآس حکومت 
باشد تا این که سر کشان و جادطلبان از ترس او از جا برنخیزند و برای 
حکومت و عردم؛ تولید زحمت نکنند و هر زمان که در رآس حکومت يكك 
مسرد ضعیف و بدون اراده قرار می‌گرفت» گردنکشان سر بلند می کردند تا 


چه رسد بسه این که بدانند آن که باید حکومت کند روز و شب کاری جسز 
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میگساری و مغازله ندارد. 

برحسب قاعده کلی بایستی زودتر از آن تاریج سر کشان سر بلند کرده 
باشند» ولی يك چیز مانع از این شده بود که گردنکشان به قکر یاغیگزی 
بیفتند و آن قتل عام ماتویان بود و درهمه جا فکر آن‌هایی که گردنکش بودند 
بر محور یافتن مانو بان و کشتن آنها دور می‌زد و مجال برای کار دیگر باقی 
نمی‌ماند» تا این که مانی کشته شد و با قتل او مسئله مانوبان خاتمه یافت. 

در هر حال وسوسه دیس آتشکده به شاپور در تلاوس موثر واقبع 
گردید و سرابد به او گفت تو کارتیر را نمی‌شناسی ولی من او را می‌شناسم 
ومی‌دانم که از پا نخواهد نشست و اگر نتواند بهرام را به جنگ ما بفرستد 
خحود به جنگ ما خواهد آمد و لذا ما باید خود را قسوی کنیم و يك شون 
بزرگک مجهز نماییم که وفتی کارتیر به جنگ ماآمد او را نابودکنیم و خود 
به سوی تیسفون برویم و آماده کردن مردم برای ورود در قشون و هزینه آن 
با من و تعلیم دادن سربازان و آماده کرد ت آنها برای جنگث و فراهم نمودن 
ساز وبرگ جنگی با تو. 

تلاوس پيشنهاد او را پذیرفت و سراید فرستادگانی از آتشکده به 
اطراف پار تیا فرستاد تا این که به مردم بگویند روز قیامت فرا رسیده است 
و آن کس که باید دین زردشتی را از خطر برماند و آن را به پایه و علوص 
اول پرساند ظهور کرده و او سراید می‌باشد و هر مرد زردشتی به مناسیت 
فرارسیدن روز قيامت یعنی روز قیام ناجی کیش زردشتی؛ مکلف است که 
حود راآماده برای جنگث نماد و وارد قشون ناجی بشود". 


۱ دراینجا تمی‌توانیم داجع بستقدات زردشتیان دردوره ساسانیان بحث کنیم» 
ژیرا بحی است مفصل و در دور چهارصد سالهةً ساصانیان دو باد دد فرو ع عقاید 
زردشتی (نه اصول آن) تقییر به و جودآمد و همین‌قدد به احتصاد می گوییم که 
یکی ازعقا ید زردشتیان این بود که کیش زر دشتی دادای يك‌ناجی می باشدکه دوزیس» 





۴ ([) سرزمین جاوید 


مسردم که از روحانیان زردشتی گوش شنوا داشتند گفته فرستادگان را 
باور کردند و عود را برای ورود به قشون‌آماده تمودند و فرستاد گان می- 
گفتند به تمام کسانسی که برای ورود به قشون خانه خود را تسزله می کنتد 
حقوق داده حواهد شد تا اينکه زن و فرزندانشان بعد از رفتن آنها بدون 
وسیله معاش نباشند. 

حساکم پارتیا ببا زر و سیم که از طرف آتشکده پرداعتسه سی‌شد» 
صنعتگر ان راو ادار کرد که انوا ع اسلحه آن روز را بسازند وچون می‌دانست 
که قشون بهرام دارای ارابه است ساختن ارایه‌های جنگی را به صنعتگران 
گناید (گتاباد) واگذاشت. 

سرزمین پارتیا چند مر کز صنمتی داشت که دو مرک ز آن یا اهمیت‌تر 
از دیگران بسود یکی گتاباد و دیگری طبس و صنعتگران ایسن دو عنطقه در 
ساخحتن انواع ظزات مهارت داشتند و شمثیر و نیزه و زویین وجوشن می- 
ساختند و در کاشمر از شهرهای خحراسان» زره می‌بافتند و تاکسی زره را 
ندیده باشد متوجه نمی‌شود که بافتن زره چه صنعت دقیق و ظریف بوده و 
يك بارگفتم کسه زره بافان ایرانی؛ برای اشر اف که می‌توانستند مزد زیاد 
بپردازند زره‌هایی می‌بافتند که مثل يك لباص معمولی صبك و راحت و در 
همان حال محکم بود و مان از عبور تیر و فیزه و شمشیر می‌شد. 

مسورخین شرق در مسورد قشونی که در خراسان بسیج شد قایل به 
اغراق شده وشماره سربازان آن قشون را پانصد هزارسرباز قلمداد کر ده‌اند. 
مورخین ارمنی قشوت خراسان را یکصد هزارنفر نوشته‌اند که آن هم به گمان 
ما اغراق است» زیرا اولا جمعیت کشورهای ایران در قدیم به اندازه ادوار 
پدیدار خواهد شد و کیش زردشتی را از پیر ایه‌ها مصفا حسواهد کرد و آن دا به 
قوت و خلوص صایق خو اهد رساتد و روزی که تاجی ظطهور ی کندء دوز قيامت 
می با شد س متر چم. 
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بعد نیوده و ثانیاً بمید می‌نماید که آتشکده به شاپور و آتشگاه‌های عراسان 
آن‌قدر در آمد داشته که علاوه‌برمخارج جاری آتشکده و آتشگاه و مستمری 
مّبدان و کار کنان آتشکده و آتشگاه می‌توانستند يك قشون یکصدهزارنفری 
را بسیجکنند و هزینه تگهداری آن را تقبل نمایند. اما از لحاظ عقلالی می- 
توان قشون عراسان را متشکل از پنجاه دزار سرباز دانست که عده‌ای از 
آنها پیاده بودند و عده‌ای سوار و جمعی هم ارایه سوار. 

کار تیر همین که از یاغیگری سرابداطلا ع حاص کرد تصمیم گرفت که 
او را دستگیری کند و فرمان دستگیری سرابد به دست تلاوس حاکم 
حراسان رسید و معلوم است که او چون با سرابد همدست بود آن را اجرا 
نکرد. 

فرمان کارتیر این بسود که تلاوس بایستی سرابد را دستگیر نماید و با 
زنجیر او را به تیسفون بفرستد و اگر دریاف که سرابد قصد مقاومت دارد 
بایستی بر او غلبه کند و سر از بدنش جدا نماید و به تیسفون بفرستد. 

از روزی که سازمان مر کزی زردشتی در دوره ساسانیان به وجود 
آمد تساآن روز اتفاق نیفتاده بودکه در مورد يك روحانی زردشتی يك 
چنان فرمسان سخت صادر شود. در آن دوره که هنوز قرن سوم میلادی به 
اتمام ترسیده بود» در سازمان مر کزی زردشتی» قوانینی برای حفظ احترام 
روحانیون زردشتی وجود داشت که شاید ذر دوره اشکانیان هم جاری بوده 
است. 

یکی از قوانین مذ کور که امروز ننظیرش را در کلیسای »سیحی می- 
بینیم این بود که هر کس به‌سوی يك روحانی زردشتی دست بلند کند و اورا 
بزند» در همان لحظه مر تد و واجب‌القتل می‌شود و روحانیان کوچك هسم 
مثل روحانیان بزر گث مشمول آن قانون می‌شدند یعنی ازمزایای آن بهره‌مند 
می گردیدند. 


۶ ۲۳ سرزمین جاو ید 


کارتیسر مسی‌دانست که هیچ يك از سربازان ایرانی بسر گردن سراید 
زنجیر نخواهند انداعت و به طریق اولی هیچ سرباز سر از بدن وی جدا 
تخواهد کرد و به همین جهت در فرمانی که برای تلاوس صادر کردگف تکه 
آن کارها را به سربازانٍ خارجی که در جر اسان هستند و اگذارد و مقصود از 
سربازان حارجی» سربازان ممالك انیران بود که و ارد خدمت پادشاه ابران 
می‌شدند وبعضی ازدسته‌های آنها دربرخی از کشورهای ایران پادگان داشتند. 

ممکن است که ایسن ستوال به ذهسن برسد که آیا در قواتین سازمان 
مر کزی زردشتی برای روحانیان متخلف مجازات وجود نداشت! در پاسخ 
می‌گرییم نسه» برای اینکه این عقیده وجود داشت که يك روحانی زردشتی 
مرتکب خحلاف وگناهی ذمی‌شود تسا اينکه مشمول مجازات گردد! وقتسی 
تلاوس از اجسرای فرمان کارتیر جودداری کرد» مسثله سرابد که تاآن روز 
فط جنببه مسذهبی یعنی جنبه اداری مسذهبی داشت دارای جنبه کشوری و 
صیاسی گردید. 

کارتیر نمی‌تسو انست سرابد را در نظر بهرام اول یاغی جلوه بدهد 
زیسرا از او تا آن روز عملی سر نزده بودکه نشان بدهد یاغی است» لیکن 
بعد از این که تلاوس از اجرای فرمان حودداری کرد کار تیر او را در نظر 
بهرام اول یساغی جلوه داد و گفت باید سپاه بسرد و تسلاوس و همدست او 
سرابد را دستگیر کند و بیاورد و چسون قشون می‌رفت تا اينکه با سرابد 
بجنگد کارتیر صلاح را در آن دانست که سربازان آن سپاه از بین سربازان 
ممالكث انیران اننخاب شود ت-ا این که عقیده و احساسات منهبی مانیع از 
جنگ با سراید نگردد. 

در کشورهای انیران که تحت حمایت پادشاه ایران بودند اما استقلال 
داشتند» مردانی دلیر زندگی می کردند و به شکل داوطلب وارد سپاه پادشاه 
ایران می‌شدند و مزد عسی گرفتند و آنها را سپامی می‌خواندند و به نظر 


دوران تاريك فرما نروایی بهرامادل 0 ۲۱۳۷ 


می‌رسد که در آن موقع اصطلاح سر باز وجود نداشته و گرچه آن کلمه در 
زبان فادسی بوده اما پرای مفهومی که امروز دارد به‌کار نمی‌رفت؛ گو این 
که در زبانهای مال مختلف جهان یگانه کلمه مناسب کسه برای اين مورد 
وجود دازد کامه سرباز زبان فارسی است.۱ 

باری» سپاهی که از تیسفون بسرای جتگّث با تلاوس و سرابد به راه 
افتاد بیست‌هز ارتن از سربازان ممالك انیران بود که اسم آنها در کتیبه نقش 
رستم نوشته شده است. 

بعد از این که قشون ازتیسفون حر کت کرد» حکم شد که از کشورهای 
ابران دسته‌هایی از مبربازان در راه به آن مپاه ملق شونمد و تمام دسته‌ها 
را از سرباز ان حارجی انتخاب کردند. 

وقتی آن سپاه به ری رسید؛ دویست مزارسر باز داشت که طبق معمول 
ايين رقم را باید با احتیاط تلقی کرد و معلوم نیست که در آن عهد مجم‌وع 
سربازان خارجی که در سپاه ایران بودند به دویست هزار نفر می‌رسیدند یا 
نه؟ 

مسورخین آرمنی نوشته‌اندکسه ماذویعا عقیده داشتند که حون مانی 
پیوسته می‌جوشد و آنهایی که او را کشته‌اند یکی بعد از دیگری به سزای 
عمل خود خواهند رسید و کشته خواهند شد. نمی‌دانیم که آیا نفرین مانی و 
مانویان موثر واقع شد یا نه ولی فاجعةً سرابد و کارتیر تقریاً يك ماه بعد از 
کشته شدن مانی اتفاق افتاد که تاریخ دقیق آن معلوم ن 





۱ دد زبآنهای اروبایی کلمه سریاز دا با اختلان لهجه سالندات - و 
ولدا و مولدانی - و سو لجر می‌خوانند که همه یه معنای دریافت کننده نمكك 
است. به مناسیت این که در قدیم مزد سر باژان دز دوم قدییم و آنگاه ود فر انسه و 
سپس درآ لمان با نمك پرداخته می‌شد - مترجم. 

۲ تردید نیست که محاکمه و قتل مانی درزمان بهرام (دهراع) اول و به فرمان 
«کر تیر» بوده؛ اما تادیخ دقیق آن معلوم نیست و بین سالهای ۲۷۳ تا ۲۷۷ ضبط ‏ سه 
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مپاه دویست هزار تفری از ری به سوی خراسان به راه افتاد و هنگام 
حرکت میاه فصل بهار بود وسریازان از بیشه‌ها می‌گذشتند و از گرمای هوا 
تساراحت نبودند چون وجود بیشه‌ها و مرتع‌ها حرارت آفتاب را تعدیل 
می کرد. 

امروز در سراسر آن منطقه نه يك بیشه وجود دارد ننه يك مسرتع و 
تغییر رژیم هواکه رژیم باران را تغییر داده تما بیشه‌ها و مرتع‌ها را از بین 
برد و به جایآن دشت‌های خشك به چشم می‌رسید. اما در قرن سوم بعد از 
میلاد هتوز نه فقط دشت‌های واقع در شمال بیابان مر کزی ايران سبز بودء 
یلکه در خود بیابسان مر کزی نیز بیشه‌مای وسیع وجود داشت که چوبهای 
خحشك آن بعد از شاید هزارسال هنوز باقی است و چوب درختان آن بیشه‌ها 
آنقدر محکم است که مسرور ده قرن و آفتاب و باد و باران نتو انسته آن 
چوب‌ها را از یسن یبرد و تا نیم قرن قبل مردم اطراف بیابان مر کزی ایران 
آن چوبها دا برای سوزانیدن به خانه ود می‌بردند یا در محل مبدل یه 
ذغال می کردند و ذغال را به خانه حمل می‌نمودند. 

يك روز هنگامی که سپاه در يك بیشه توقف کرده بود نزديك دوهزار 
سرباز بر اثر حوردن میوه‌های جتگلی زندگی را بدرودگفتند. این نوشته 
مورخین ارمنی از لحاظ تاریخی در خور مطالعه است و پذیرفتن آن به 
این شکل مناسب نیست. 

چون بیشه‌های و اقع درشمال بیایان مر کزی ایران» به طوری که نظایر 
آنها هم اکتون در گیلان و مسازندران و گرگان دیده می‌شود» درخت‌های 
میوه‌دار تداشتند» مگر اینکه انار جتگلی و کانوس (ازگیل) را از میوه‌های 
درختان آن بیشه‌ها بدانیم. 
شده و آد تور کریستن‌سن درکتاب «ایران در زمان ساسانیان» سال ۲۷۶ دا ذکر 


کرده است. 
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ثاناً در آن فصل بهار در پیشه‌هسا نسه انسار جتگلی بوده نسه کانوس» 
چون هر دو میوه در فصل پاییز می‌رسد و در فصل بهار بیشه‌های و اقع در 
شمال ایران میوه ندارد مگراینکه تمشك را از میوه‌های آن محسوب کنیم که 
تمك سبب قتل انسان نمی‌شود. 

استنباط ما از این روایت مورحین ارمنی این است که عده‌ای زیاد از 
سربازان آن سپاه بر اثر خوردن قارچ مسموم شده‌اند. 

درفصل بهار در بیشه‌های واقع درشمال ايران مقداری زیاد قارچ می- 
رویید و می‌روید و یکی از غذاهای مردم محلی در فصل بهار قاچ بوده و 
هست .سربازانآن سپاه چون خار جی بودند و از کشورمایی می آمدند که در 
آنجا قارج وجودنداشت يا در دسترس‌عموم قرارنمی گرفت» قارچ دا نمی- 
شناختدد نی ذمی‌تو انستند بين قار چ بدون زهر وقارج سمی فرق بگذارند 
و چشم‌شان به قارچ‌های بزرگث و رنگین افتاد و آنها را پختند وعوردند و 
چون بین طعم فارچ سمی و قار چ بدون زهر» در موقع خوردن تفاوتی 
وجود ندارد نفهمیدند که خود را به هلااکت می‌رسانند و می‌دانیم که قاچ 
سمی فرقی با استر کنین (مرگک موش) ندارد و کسی که قارچ سمی‌می‌خورد 
بدون تردید به ملاکت می‌رسد. 

اما سکنه محلی در شناسایی قار چ» بصیرت دارند و می‌دانند که کدام 
قارچ را باید بچینند تا اینکه مسموم نشوند. 

بعد از مرگث تقرییاً دوهزار نقر» بنا برنوشته مورخین ارمتی» طوری 
بیسم از میوه‌های جنگلی در دل سریازان جاگرقت که تا روزی که از آن 
پیشه‌ها عبور می‌کردند دست به سوی يك میوه جنگلی نبردند و به غذایی 
که داشتند اکتفا نمودند. 

تلاوس و سراید تصمیم گرفتند که در دشت بیهق‌سبزو ارجلوی مپاهی 
راکه از تیسقون آمىده بسود بگیرند: سپاه مذ کور تحت فر‌ساندهی افسری 


۰ ([] سرزمین جاوید 


بسود از امرای کیلیکی و عده‌ای از سربازان همان کشور هسم در آن سپاه 
خدمت می کردند. 

به طوری که گفتیم در خراسان» زردشتیان برای اطاعت از امر سرابد 
و ارد قشون شدند ومی‌دانستند که به‌يك جنگك مذهبی می‌روند ودرصمیمیت 
آنها تسردیدی وجود نداشت اما به جسز پادگان خراسان که از سربازان 
حرفه‌ای متشکل می‌شد؛ تمام مردانی که دعوت سرابدرا پذیرفتند و وارد 
قشون شدند» سربازان تازه‌کار بودند و سرباز تازه‌کار علاوه بر این که از 
احاظ نیروی جسمی ضعیف بود و ازفنون جنگ به حوبی اطلاع ند اشت: 
نمی‌توانست خحستگی راهپیمایی‌هىای طولانی» بی‌تعوابی شب‌های جنگث و 
خحستگی روژه‌ای پیکار را تحمل نماید و اهمیت تمرین طولانی در حدمت 
سربازی؛ در قدم بیش از امروز بود و امروز تعلیم سریازان بیشتر جنبه 
تکنیکی دارد و در قدیم‌تر جنبه جسمی داشت.۱ 

سربازان سپاه «جاتان»» همه سر باز حرفه‌ای بودند» در صورتی که در 
سپاه عسراسان شماره سربازان حرفه‌ای معدود بود. صمیمیت و عزم و 
قدا کاری هرقدر زیاد بود نمی‌توانست جبران ضعف جسمی و بی‌اطلاعی از 
فتون جنگی را بکند. 

دو سپاه جاتان و خراسان مانند دو کشتی‌گیر بودند که یکی از آنها 
سال‌ها ورزش و تمرین کرده و به تمام فنون کشتی آشناگردیده ولی دیگری 
تازه‌کار است اما تصمیم گرفته است که فداکاری نماید واز مرگث بیم نداشته 
باشد. اما تصمیم کشتی گیر نازه‌کار برای فداکاری و جان فدا کردن مانع 
از شکست او نخواهد شد و به طور حتم در قبال کشتی گیر ورزیده از پای 


. برای ذکر اهمیت تمرین و قرا گرفتن فنون جنگی می گوییم که در بفی از 
رش‌های فد دا بت خفمت بای فا گت و جنگی پانزده سال بو د و 
فتون از شانزده سالگی شروع می‌شد و دد سی سالگی خحاقمه 
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در می‌آید. 

سپاه خر اسان در جلگه بیهسق نتوانست در قبال سپاه جاتان پایداری 
کند و تلاوس که متوجه شد اگر پایداری نماید تماع سربازانش به قتل 
حواهند رسید فرهسان عقّب‌نشینی را صادر مود و تماس با خحصم را فطع 
کرد و با سرعت عمّب‌نشست و چون باسرعت خود را از میدان‌کارزار به 
عقب کشید مقداری از ساز و بر گک قشون را از دست داد و به چنگك سپاه 
جاتان افتاد. 

بعد از آن شکست» تسلاوس و سرایسد دانستند کسه ثمبي‌توانند در 
نرشاور مقاومت نماینسد و از آن شهر گذشتند و به جای این که به سوی 
شرق خسراسان بسروند راه جنسوب را پیش گسرفتند تا این که خود را به 
سکستات (ز اپلستان - سیستان) برسانند و از مسردان غیور و دلیر آن قسمت 
کمك بخواهند و مردان سکستان همه کیش زردشتی داشتند و درخواست 
تلاوس و سرابد را برای كمك می‌پذیرفتند و آن دو نفر می‌دانستند که در 
سکستان از لحاظ آذوقه قشون نود در مضیقه قرار نخواهندگرفت؛ برای 
ایسن که آنجا یکی از کشورهای آباد و غله‌خیز ابر ان بود و به وفور دام و 
بخصوص او ؛ شهرت داشت و مرد و زن در آن کشور به جای اسب سوار 
گاو می‌شدند و زن‌های سکستانی هم می‌توانستند که مثل مردان در جنگت 
شر کت نمایند. 

در سرزمین سکستان چندین رود جاری بود که امروز فقط یکی از 
آنها به اسم هیرمند باقی مائده و سایر رودها حشك شده است و محصول 
غله سکستان آن قدر فراوان بود که هر زمان که در هند قحطی می‌شد گندم 
از سکستان به آن کشو ر می‌بردند و در دوره اشکانیان و ساسانیان بارهاگندم 
سکستان مردم سند را از قحطی تنجات داد و در آن سرژزمین پرآب و گندم 


هر سال دو محصول گندم برمی‌داشتند وزمین آن‌قدر زیاد بود که می‌تو انستند 


۳ (۲ سرزمین جاوید 


دو سال آیش کنند و سال سوم در مزرعه‌ای که آیش شده گندم بکار زد. 

جاتان بعد از اشغال نیشایور سایر شهرهای شمال حراسان را اشغال 
کرد و آنگاه درصدد بسر آمد که به سکستان برود و تلاوس و سرابد را 
دستگیر نماید» اما فصل قشون کشی »نتهی شد و پاییز رسید و جاتان مجبور 
گردید که فصل زمستان را در شمال سر اسان بگذر اند و در بهار به سوی 
سکستان به راه بیفتد. 

جاتان در بهار سال ۲۷2 بعد از میلاد از شمال حراسان که در آن عهد 
موسوم به پارتیا بود به راه افتاد. در آغاز بهار گاهی در شمال خراسان برف 
می‌بارد و جاتان به تصور ایتکه دیگر فصل سرما گذشته احتیاط نکرد و در 
نتیجه روز چهارم بعد از به راه افتادن در يك منطقه کوهستانی طوری دچار 
برف گردید که اچار شد توقف نماید و خود را به این امیدوار کرد که برف 
فصل بهار طولانی نمی‌شود و اولین روز آفتابی برف را آب می‌نماید. 

چندین روز گذشت و هوا صاف و سرد شد و برودت شدید در منطقه 
کوه‌ستانی خیلی سربازان جاتان را معذپ کرد. 

ما نمی‌داتیم که در آن فصل بهار جاتان از کجای خر اسان به راه افتاد 
که به سوی جنوب و سکستان برود ولی می‌توانیم از روی حدس یگرییم 
که جاتان یا در کومهای قوچان متوقت‌گردید یا در کوههای تربت حیدریه 
امروزی۰ 

از این دو منطقه کوه‌ستانی گذشته در راه جاتان کوهی نبوده که قشون 
او را متوقف کندء لذا منطقه‌ای که قشون بهرام اول به فر‌ساندهی جاتان در 
آن برف گیر شد منطقه کوهستانی قوچان بوده با قسمت کوهستانی منطقه‌ای 
که امروز موسوم است به تربت حیدریه. 

در آنجا دست‌وبای‌عده‌ای ازسر باز آن‌جاتان را سرما زد وبااینکه آنمرد 
راك فرمانده دلیر برد و اقعه میوه‌های جتکلی وانجماد دست‌ها و پاهای عده‌ای 
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از سرب‌ازان در آن منطقه کوهستانی نشان داد که يك فرمانده سپاه علاوه پر 
دلیری بایستی دار ای مزایای دیگر هم باشد تا اینکه بتواند سیاه خود را به 
صوبی اداره کند و به جنگك سوق بدهد؛ ببه همین جهت از قدیم‌الایام تا 
امروز برای اداره امور يك سپاه که به سوی جنگ می‌رود باید قردی را به 
فرماندهی انتخاب کنند که علاوه بر دلیری» مجرب باشد وبتواند وقایمی را 
که ممکن است اتفاق بیفتد پیش‌بینی نماید. 

بعد. از ضایعاتی که بر سپاه جاتان و ارد آعد هوا تغییر کرد و آفتاب‌گرم 
بهاری بر کوه تابید و برف ذوب گردید و سپاه جاتان از منطقه کوهستانسی 
حارج شد ووارد جلگه‌گردید وبه راه ادامه داد تا این که به سرزمین نيك‌نان 
یا نیکنام رسید که منطقه‌ای بود سرد و مستور از بيشه و مرتع و چند رودکه 
از کوه‌های واقع درمشرق سر چشمه می‌گرفت مزار ع آن را مشروب می کرد 
و از آنجا يك جاده بزرگث از وسط منطقه‌ای که امروز صحرای مسر کزی 
ایبران است می‌گذشت و منتهی به کشورهای واقع دز مغرب چون اصفهان 
و کاشان می‌گردید. 

آن جاده هم از وسط پیشه‌ها و مراتسع می‌گذشت و امسروز در تمام 
طول آن جاده از وسط صحرای مر کزی ايران» سبزه و درخت دیده نمی- 
شود مگر در منطقه‌ای و اقع در شمال آن جاده» در يك دشت محدود به اسم 
خورو جندقی. 

جاتان چند روز در نيك نان توف کرد تا این که سر باز ان او بعد از 
رنج سرمای منطته کوه‌ستانی استراحت نمایند و غذای‌کافی بخورند و آنگاه 
از آن منطته حاصلخیز به راه افتاد وبدون این که به منطقه کوهستانی بین دو 
شهر فردوس و کاشن امروژی نزديك شود از راه دشت‌های مسطح به سوی 
جنوب رفت. 


یعد از چن-د روز راه‌پیمایسی يك روز که نیمه روز سپاه او برای 
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استراحت توقف کرده بود» يك پيك از عقب رسید و حکمی برای او آورد 
که حاوی خبر مر کت بهرام اول بود وجانشین بهرام اول به اوحکم می کرد 
که بی‌در نگ با سپاه مراجعت‌نماید زیرا وجود سپاه اودر پایتخت ضروری 
است. 

قیل ازاینکه یگوییم بعد از مراجمت جاتان وضع سرابد و همدستش 
تسلاوس چه شد؛ لازم ات بگوییم که بعد از مسرگث بهرام اول و سلطنت 
پسرش بهرام دوم» درسال ۲۷۷ بمد از میلاد يك تحول مذهبی در کشورهای 
ایران به وود آمد و آن این بود که میتر اپرستی متداول‌گردید. 

در هر نقطه از دنیای قدرم که میتراپرستی با مهر پرستی رواج پیدا کرد 
(از جمله در امپراطوری روم) از ايران به آنجا رفت و کانون «بترا یا مهر 
پرستی ابران بود. 

میترا یکی ازسه دای ایرانیان قدیم در ازمنه ماقبل تاریخی به شمار 
می آمد که بعد مبدل به چهار دا شد» اما در تمام دوره‌ای که اير انیان سه 
خحدا را می‌پرستردند میترا در رأس خدایان دیگر بود و بعداز این که ایرانیان 
چهار دا را پرستودند» بباز میترا در رأس خدایان دیگر قسرار داشت؛ تا 
اینکه زردشت آمد و ایرانیان دار ای کیش زردشتی شدند و اهورامزدا عدای 
یگانه را پرستیدند. 

ولی بعد از اينکه ایرانبان موحدگردیدند» میتمرا در عقبده مسذهبی 
ایرانیان مرتبه ببزرگث خود را از دست نداد و دلیاش تجلیلی است که در 
اوستا و بخصوص در بشت‌ها که قسمتی ازاوستا می‌باشد از میترا یا مهر شده 
است. 

میترا یا مهر بر طبق آنچه در اوستا آمده مظهر خحورشید و نور است و 
اوست که جهان را روشن مبی کند و دیو ظامت دا از بين می‌برد. امسا اثر 


میترا در جهان و زندگی نوع بشر فقط درخشندگی و از بین بردن تاریکی 
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یست» بلکه میترا با مهر» بسا جهل و بیماری و فقره مبارزه می کند و نمی- 
گذارد که نادانی» مرض و تهی‌دستی بر انسان چیره شود و نظارت می‌نماید 
تااین که باران ببارد و تهرها جاری باشد تااینکه نوع بشر بتواندهزارع خود 
را مشروب نماید. میترا حامی جانوران مفید مانندگاو و گوسفند و اسب و 
ما کیان است و ضرر و آسیب جانور ان موذی را از انسان دور می کند. از 
تاریخ ظهور زردشت اطلا ح نداریم و می‌گویند در پانصد سال قبل از میلاد 
مسیح ظهور کرد ولی می‌دانیم که پرستش میترا در ابران خیلی قدیمی‌تر از 
زمان زردشت می‌باشد و کلمه میترا فادسی اصیل است و پلوتارلك تصدسق 
کرده که اين کلمه و همچنین رسم پرستش میترا از ایران به روم رفت. 

مانمی‌دائیم که در دوره اشکانیان وضع پرستش میترا در ابران چگو نه 
بوده است؛ چون از دوره اشکانی تاریخ مدونی در دست نیست که بسدانیم 
ارائیان در آن دوره نسبت به میترا چه نظر داشته‌اند. 

اما بعد از این که ساسانیان روی کار آمدن-د میتراپرستی سست شد و 
علتش این بود که - به طوری که دیدیم - يك سازمسران مر کزی روحانی به 
وجود آمد و تمام مسایل مذهبی در آن سازمان متمر کز گردید و آن سازمان 
موضوع پرستش میترا را به حال نحودگذاشت و برای توسعه آن تبلیغ کرد. 

در سازمان مرکزی روحانی؛ میترا نه اهورا مزدا بودکه الق کون و 
مکان به شمار می آمد نه امشاسپند به معنای فرشتگان مقرب و درجسه اول. 
میتر | به عقیده هر کزی روحانی» موجودی بود برتر از فرشتگان «قرب و 
درجه اول اما آن مر کز حاضرنبودکه میترا را جون اهورامزدا بداند. ولی 
بعد از این که بهرام دوم جبای پدر راگرفت چون خود او ارادتی زیاد به 
یج و تبلیغ کرد. 


معلوم نیست کارتییر ربیس سازمان مرکزی روحانی در آن عصوص 


میترا داشت؛ پرستش او را 7 





چه نظر داشته است و در خاطرات او چیزی راجع به این موضوع توشته 
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نشده است. آیا چون کارتیر بهرام دوم را ارادتمند میترا دید موافقت کرد که 
پرستش میترا رواح پیدا کند؟ 

قرینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد کارتیر با عقیده بهرام دوم موافقت 
کرد و آن قرینه این است که سر ابد در سکستان و آنگاه خر اسان به شدت با 
کارتیر در مسورد میتراپرستی مخالفت کرد و معلوم است که مخالفت او يك 
مخالفت سیاسی بوده نه مذهبی» منتها يك مسئله مذهبی را دست آویز نمود 
و با آن دست آویز در سکستان و حراسان کوشید که مردم را علیه کارتیر 
تحريك نماید و آنها را وادارد که بیشتر برای جنگ آماده شو ند. 

ولی مسئله پرستش میترا از طرف کارتیر» در نظر مردم خر اسان و 
سکستان مسئله‌ای نبود که آنها را وادارد که برای از بین بردن کارتیر مروج 
آن پرستش به جنکّث بپرداز ند. 

میترا آن چنان در عقبده مذهبی ایرانبان جاگرفته بود که نمی توانستند 
او را از اهورامزدا جدا کنند. 

شاید وقتی دیدن دکه کارتیر و روحانیان سازمان مسر کزی روحسانی؛ 
برای پرستش میترا تبلیغ می‌نمایند قدری حیرت کردند چسون از آغاز 
ساسانیان تا آن روز آن‌گوته برای پرستش میترا تبلیغ نشده بود؛ اما کسی 
کارتیر و سایر روحانیان را مرتد ندانست تا اینکه فکز بکند باید آنان را به 
قتل رسانید. 

سازمان مر کزی روحانی ازمردم ایر ان حواست کهبر ای میتر ا آتشکده 
و آتشگاه به و جود بیاورند و پيشتهادآن مر کز روحانی از طرف توانگران 
نه فقط به طور مساعد تلقی شد بلکه برای ساختن آتشکده با آتشگاه جهت 
میتر | شوق به خسرح دادند» زیرا میترا حداو ند خحسورشید و نور و مبارزه 
باظلمت بود لذا بین او و آتش مناسبت وجود داشت و در کشورهای ایران 
طبقه غتی آتشکده يا آتشگاه برای میترا ساخحت و طبق معمول برای همسريكك 
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از آنها مسوقوفات تعیین شد تا اینکه از محل آن به متولیان و خدام مستمری 
بدهند و مرگز آتش در آن خاموش نشود. 

یکی از محققین برجسته اروپاکه راجع بسه میتراپرستی تحقیق کرده 
«رنان» نویسنده و محقق و مورخ فرانسوی است. رنان مسی‌گوید که اگر 
ادیان توحیدی آمی آمد» بسدون تردید میتراپرستی در سر اسر جهان رواج 
مسی‌یافت. برای اينکه میتراپرستی دارای آن چنان روش و رام بر جسته‌ای 
بودکه تمام اقوام جهان آن را پذیرفتند. 

میتراء بنا بر عقیده ایرانیان قدیم فقط برای بهبود وضع زندگی بشر 
مبارزه نمی کرد» بلکه پیوسته برای غلبه بر باطل وپیروزی مبارزه می‌نمود. 
او می کوشید که در جهان فقر و جهل و مرض را از بين ببرد و درو غ و ریا 
در زندگی افراد بشر راه نیابد. 

باتوجه به این نکته؛ چرا بعد ازاینکه بهرام دوم میتر اپرستی دا دواج 
داد با مخالفت سرابد مو اجه‌گردید؟پا‌سخش این است که کارتیر میتراپرستی 
را ترویج می کرد و چون سرابد دشمن کارتیر بود نمی‌توانست میتراپرستی 
را تحمل نمایند. 

تلاوس‌حکمر ان خراشان هم یامیتراپرستی مخالفت می کرد ومخالفت 
او از این سرچشمه می‌گرفت که نمی‌توانست از سرابد جدا شود و با دوش 
وی موافقت نماید. برای این که تلاوس باغی شده بود و باغیگری از 
طرف حکام در دور ان ساسانیان و قبل از آنها» مجازات شدید داشت و يك 
حاکم یاغی محال بود که از مجازات مصون بماند مگر اينکه بعد از طنیان 
موفق به ظلبه شود و در غیر آن صورت تا روزی که در کشورهای ایران با 
انیران بود امنیت و آسایش نداشت و پیوسته قشون پادشاه ساسانی وی را 
تمقیب می کرد تالینکه دستگیرش نماید و به پایتخت بفرستد یا اینکه سرش 
به بایتخت فرستاده شود. 
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بهرام دوم که تازه به پادشاهی رسیده بودآن اندازه نرمی نداشت تا 
اینکه بر مصلحت بزر گک کشورهای خود از تقصیر تسلاوس بگذرد و او را 
مورد بخشایش قرار بدهد تا اینکه وی از سرابد جدا شود و بسرای حفظ 
موجودیت پیوسته با او نباشد. 

پادشاهان بزرگک هخامنشی چون داریوش اول و خشایارشا به دفعات 
شورشیان و باغیان را که ابر از پشیمانی می‌نمودند عف و کردند تا اینکه ماده 
غلیظ نشود وجنگت طولانی در نگیرد» در صورتی که قدرت آنها خیلی بیش 
از قدرت بهرام دوم بود» لیکن می‌دانستند که جنکك طولانی ضررهای زیاد 
به خسر ازه آنها خوامد زد و کشاورزی و صنایع را در بسك قسمت کشور 
متوقف خو اهدکرد. 

مونتسکیو نویسنده کتاب رو حلقوانین؛ که اصول نوشتن شود را از 
و اقعیت‌هسای زندگی ملل و زسامداران اقتباس کرده» يك فصل مخصوص 
راجع به بخشایش زمامداران دارد و در کتابش عفو بعضی از گناهکار ان را 
ازطرف زماءداران مثل مجازات بد کاران از طرف آن‌ها از و اجبات می‌دازد 
ومی‌گوید که گاهی بخشایش ازطرف زمامدا می‌تواند از يك فتنه طولانی 
جلو گیری نماید. 

تسلاوس حتی مقدم بر درخ و است بخشایش گسردید و بدون اطلاع 
سر ابد و اسطه‌ای را در نظر گرفت تا اینکه نزد بهرام دوم از وی شفاعت 
نماید تا اینکه او را مورد بخشایش قرار دهد» ولی بهرام دوم شفاعت را 
نیذیرفت و گفت این مرد بداعث جنگ شده و از اطاعت سرپیچی کرده و 


بایستی به کیفر عمل خود پرسد. 


ر ومیان در نزدیکی تیسفون 

در مجموعه قوانین «هاء‌ورابی» پادشاه بابل که در اولین دوره حذاری 
در شوش به دست آمد نیز تحوصیه به بخشایش شده و قانون‌گذار توصیه 
کرده که وقتسی ركگناهکار از عمعل خسود پشیدان مسی‌شود و درو است 
بخشایش می کند؛ زم‌امدار بایستی او را مسورد عفو قرار بدهد و طبیعی 
است که عفو زمانی شامل‌گناهکار می‌شود که وی هنوز نیروی متاومت دارد 
و می‌تواند پایداری تماید و برطبق مجموعه قوانین هامورابی؛ زمامدار بعد 
از حصول اطمیتان از پشیمانسی گناهکار» برای اینکه ادامه مقاومت او سیب 
ادامه و نریزی نشود و جنگث طولانی نگردد: او را مسورد عفو قرار 
می‌دهد. لیکن بهرام دوم بعد از اينکه پیغام پنهانی تلاوس را دریافت کرد با 
بخشودن او مسوافقت نتمود و در نتیجه آن مود را ناگزیر کرد ه باغیگری 
ادامه بدهد. 


لاوس از شامزادگان اشکانی بود و بعد از اینکه پيشنهاد تسلیم او به 
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شرط مودد عفو قرار گرقتن پذیرفته نشده این فکر در او به وجودآمدکه 
چون او از بازماندگان سلاطین اشکانی می‌باشد پيشنهاد تسلیمش به شرط 
عفو پذیرفته نمی‌شود. چون‌گفتیم که دو پادشاه اولیه ساسانی» نسبت یه 
اشکانیان» نظری وب نداشتند و به يك احتمال موافقت نکردند که تاریخ 
اشکانیان در تاریخ رسمی ایران جا بگیردکه چرن راجع به ایسن موضوع 
در گذشته بحث کرده‌ایم تکرار نمی‌نماییم. 

در همان مسوق عکه این وقایع در ايران اتقاق می‌اقتاد روم دارای 
امپراطوری شد به اسم «کاروس» که از مدتی قبل از آن؛ مردی با آن هوش 
و کفایت و پشت‌کار و خودداری از لذایذ دنیوی در روم به سلطنت نرسیده 
بود. 

قبل از اینکه کاروس در روم به سلطنت برسد مرج و مرج بر سرزمین 
روم (ابتالیای امروزی) حکمفرمایی می‌ کرد و راهزتان فرمانفرمای رامهای 
آن کشور بودند که «همه به روم ختم می‌شد» و هیچ کاروان قادر نبودکه از 
يك شاهراه رومی عبور نماید مگر اينکه به راهزتان باج ببردازد. 

راهزنان ته فقط در شاهراه‌ها قوافل را ءورد تاراج قر ارمی‌دادند بلکه 
گامی به شهرها حمله‌ورمی‌شدند و اموال مردم را به یغما می‌بردند ودختر اث 
جوان را اسیر می‌کردند. طوری هرجو مرج حکمفرمسا بودکه حتی یه 
لژیون‌ها سرایت کرد در صورتی که می‌دانیم که لژیون با انضباط‌ترین ساه 
دنیای قدیم بود و شاپور اول پادشاه ساسانی - به طوری که‌گفتیم .- يك 
قسمت از سازمان سپاه حود را از لژیون رومی قراگرفت. 

یکی از عواعلی که خیلی در ایجاد هرج و مرج و فساد در دوم مور 
و آقح گردید این بود که قبل از کاروس پول روم که از ضرایخانه‌های رسمی 
آن کشور حارج شد قلب گردید. 

زمامداران روم تصور می کردند که هرگاه مس و سرب را وارد طلا 
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و نقره کنند واز آرزش زر و سیم آن بکاهند و با لیاژ قلب پول سکه بزنند و 
رواج بدهند کسی نخو اهد فهمید. درصورتی که در اندك مدت همه فهمیدند 
و دیگر پول رومی را در خود روم عردم بر نمی‌داشتند و در عوض پوله‌ای 
خارجی را می‌پذیرفتند. 

همه می‌دانند که پسو لهای خارجی در هر دوره در دست صرافان است 
(که امروز بانك‌ها هستند) یا در دست بازرگانان و مردم عادی پول خارجی 
نسدارند. یه همین جهت» خیلی بر آنهایی که بایستی احتیاجات خود را 
حریبداری کنند و جزو ملاکین نبودند تا احتیاجاتشان از املا کشان پیاید 
سخت می گذشت. 

کار پریشانی مسردم در روم به جایی زسید که سیرلك یعنی یگانه وسیله 
تفریح عوامالناس تعطیل شد. اما حمام‌ها به اسم رومی «ترم» دایر بود» زبرا 
اشراف به حمام می‌رفتند و آنها برای اینکه وسیله سر گرمی و تفریح خود 
را از دست نسدهند نمی گذاشتند که تمام حمام‌ها تعطیل شود و می‌دانیم که 
<مام‌های روم علاوه بر وسایل شست وشو و شنا دارای ناهارخانه و انواع 
اشربه و کتابخانه بود و اشراف رومی بامداد به حمام می‌رفتند و غروب از 
آنجا خار ج می‌شدند. 

وقتی کاروس امیر اطور روم شد اولین قدم که برای اصلاح برداشت؛ 
تثیت پول روم بود و کاری که وی برای تثبیت پسول روم کرد؛ آن قسدر 
جالب توجه و مهم بودکه يكهزار وشث‌صدو هشْناد سال بعد از او» ژنرال 
دو گل زمامدار فرانسه در سال ۱۹۶۰ میلادی از وی پییروی نمود و فرانك 
فرانسه را تثبیت کرد. 

عمل «کاروس» امپراطور روم این بودکه از طرف راست 4۱۰۰2 
پرلس دو صفر حذف کرد و آن را مبدل به يك پولس نمود تتها آن يك 
وله طلاض مسک را قود ما یو 
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وی اعلام کردکسی که تا امروز نود پولس مزد.می گرفت؛ از امروز 
يك پولس مزد می‌گیرد اما این پراس از طلا می‌باشد و بهای آن معادل 
است با ۱۰۰ پولس قدیم. 

آن کس که تا امروز یکصد پولس به دیگری بدهکار بود از امروز به 
بعد يك پر لس به او می‌پردازد» اما این پولس طلا می‌باشد. 

ژر ال د وگل نیز در سال ۱۹۶۰ میلادی» در کشور فرانسه؛ همین کار 
راکرد و دو صفر از طرف راست ۱۰۰ فرانك حذف کرد و واحد پول 
فرانسه را يك ف رانك جدید کرد که بر ءبنای طلا قر ار داشت. 

«کاروس» برای اينکه پول جدید ببه مقدارکافی در دسترس مردم قراد 
بدهد هرچه طلا در کاخ‌های امپراطوری گذاشته شته شده بود به ضر ابخانه‌ها 
داد و تمام ظروف طلا و نقره را ذوب کرد تا اینکه سکه ضرب کنند و حتی 
به دستور او عقاب لژیون‌های رومی را که یکی از پرچم‌های آنها و از طلا 
بود به ضر ابخانه‌ها دادند تسا اینکه سکه ضرب کنند. در ضمن پول قدیمی 
راکه مقداری کم از آن طلا بود نیزجمع آوری کردند و ازطلای آن استفاده 
نمودند. 

ببه موازات تثبیت پول دوم» در صدد بر آمد که در لژیون‌ها انضباط 
برقرار کند» زیرا برای کارهایی که می و است به انجام برساند نیازمند يك 
سپاه باانضباط بود و بعداز این که در اژیون‌ها انضباط برقرارشد» با بیرحمی 
مپارزه با راه‌زنان را آغاز کرد و هر راهزن که دستگیر می‌گردید در کنار 
شاهر اهی که در آنجا راهمزنی می کرد به صلیب کوبیده می‌شد و در بمضی 
از شاهر اها شماره مصلوبین آن قدرزیاد بود که دوره شورش غلامان دومی 
به فره‌اندهی اسپارتا کوس را به خاطر می آورد که چهار هزار غلام شورشی 
را یمد از دستگیری در دو طسرف شاهراه موسوم بسه «ویا آپیا» به صلیب 
کوبیدنسد و در طول ده میل در دو طرف جاده: مصلوبین دیده مسی‌شدند. 
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نسل راهزنان در جاده‌های روم معدوم شد و مسافرت کاروانیان و 
مسافرین دیگر آزادگردید. 

با تثبیت پول در روم و برقراری امثیت در شاهراه‌ها و شهرهاء سیرك 
روم که تعطیل شده ب-ود به‌کار اقتباد و سیرلاهای ولابات هم که مثل سیرلد 
روم‌کار می کرد شروع به دادن نمایش نمود و مردع خوشوقت شد ند که به 
قرل رومیها به «بانم -۱- سیر سن» رسیده‌اند» یعنی مثل‌گذشته نان و سیر 
نصیب آنها می‌شود و پان همان کلمه نان است که ازفارسی به کاتی‌نیوم رفته و 
در زبان لائین به شکل پان در آمده است. 

قبل از کاروس بر اثرهر ج ومر جو فقر» اخ«لاق‌رومیها فاسد شده بود ودر 
روم «زارهازن روسپی؛ علتی به‌کارحود ادامه می‌دادند و کاروس نمام‌زنه‌ای 
روسپیرا بای کاریه کار گاه‌های‌پارچه‌بافی وعطرساییو ساختن ظروف فرستاد. 

قبل از کادوس افراط در کسب لذات شمار اءپراطوران روم شده بود 
و او بر حسلاف اسلاف خود شراب نمی‌نوشید و بیش از نیم ساعت برای 
خسوردن غذا وقت صرف نمی کرد و از حوردن اغذیهٌ چرب و سنگین 
خودداری می‌نمود و حال آنکه مجلس شام وباده؟ساری اسلاف آو؛ شب‌ها 
تاصیح طول می کشید و بعضی از شب‌هاء وقتی روز می‌دمیده بیهوش آنها 
را برای خوابانیدن به اطاقشان می‌بردند. 

کاروس نه فقط در داخل روم مبادرت به اصلاحات کرد؛ بلکه ایالات 
خارجی روم را به آن کشور باز گردانید و دیگر اینکه در کشورهای ندارجی 
جاسوسانی گماشت که آنها دایم با نامههای مرموز اورا ازاوضا ع آن کشورها 
مستحضر مسی کردند و می‌دانیم که رومیها از لحاظ نوشتن نامه‌های مرموز 
سر آمد ملل قدیم بودند و رمز «ژول‌سزار» یا رمز «سزار» هنوز در تمام 
کشورهای دنیا مورد استفاده می‌باشد. 

نامه‌هایی که جاسوسان رومی می‌نوشتند و به وسبله کاروان‌ها یا پيك‌ها 
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یه روم فرستاده می‌شد قابل خواندن نبود مگر ازطرف کسانی که دردستگاه 
حکومت روم‌کارمی کردند ومفتا ح آن رمزرا در دست داشتند وواضع علمی 
که در اروپا به اسم « کریپ‌تو گرافی» خوانده می‌شود یعتی نوشتن نامه‌ها 
و تلگرامهای رمز با کشف آنها (بدون دردست داشتن مفتاح)» رومیها بودند. 

جاسوسان کاروس به او اطلاع دادند که در ایسران تلاوس حکمران 
خراسان باغی است و چون يك شاهزاده اشکانی می‌باشد» هرگاه به دست 
بهرام دوم بیفتد به قتل می‌رسد و اگر از طرف روم اورا تقویت بکنند يك 
متحد بزرگک برای روم خواهد بود. 

این گزارش جاسوسان زمانی به‌کاروس رسید که او مشغول انتزاع 
کشورهای تحت‌الحمایه ایران در سوریه و آسیای صغیر بود و آنها را از 
تحت حمایت ایران بیرون می آورد و تحت حمایت روم قرار سی‌داد و 
کاروس بعد از اینکه‌گزارش جاسوسان را دریافت کرد تصمیم گرفس تکه 
تلاوس را با خود علیه بهرام دوم متحد کند. 

ذکر این نکته ضروری است که تصمیم امپراطور روم برای متحد 
شدن با حکمران عسراسان در سر اسر دوره ساسانیان يك واقسه استثنایی 
است» برای اینکه خراسان با روم هم مرز نیود و با کشورهای تحت‌الحمایه 
روم نیز مرز مشترك نداشت. 

امپراطوران روم» در دوره ساسانیان هبر وقت می‌خو استند علوه اير ان 
متحد شوند با سلاطینی متحد می‌شدند که با روم مرز مشترك داشتند یا اينکه 
تحت‌الحمایه روم بودند و تا آن روزسابقه نداشت که امپر اطوران روم بایکی 
از سلاطینمشرق ابران‌متحد شو ند و بعداز آن تاریخ هم آن و اقمه اتفاق‌تیفتاد. 

مسلسم است که آنچه سیب گردید که کاروس» امپراطور روم در صدد 
برآید با تلاوس متحد شود این بود که اطلاع داشت که وی از شاهسز ادگان 
اشکانی است. 
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آیاکاروس اطلاع داشت که تلاوس ازبهرام دوم درحواست بخشایش 
کرده و پذیرفته نشده است؟ ازاین موضو ع اطلاع نداریم وبر حسب قرینه» 
کاروس نبایستی از اقدامی که تلاوس نرد بهرام دوم کرد اطلاع داشته باشد» 
زیرا آن اقدام محرماته بوده است. 

کاروس :تماینده‌ای انتخاب می‌نماید که نزد تلاوس بفرستد و نامه‌ای 
هم می‌نویسد و به تماینده خود می‌دهد و نماینده امپر اطور روم در خراسان 
تلاوس را مسی‌بیند و به او می‌گوید که‌کاروس قصد دارد که به آشورستان 
(واقسع در شمال بین النهرین) حمله کند و تیسفون پایتخت ايران را تصرف 
نماید و برای اينکه حمله امپراطور روم به موفقیت برسد» باید در همان 
موقسع که او از مغرب به تیسفون حمله می‌کند تسو نیز از مشرق حمله‌ور 
شوی و بعد از اینکه کاروس تیسفون را تصرف کرد و بهرام دوم دا از پا 
در آورد؛ تورا پادشاه ايران حواهد نمود وبار دیگرسلطنت ایران به‌اشکانیان 
که مدت چهارصد سال در ایران ساطنت کردند حواهد رسیدا 

فرستاده امپر اطور روم گفت برای هزینه مقدعاتی جنکّث اءپراطور 
روم دویست تالان زر به تو خواهد پرداخت وتو با این زر خواهی توانست 
که بك قشون بزر کث را بسیج کنی. 

حمل دویست تالان زرازروم به‌حراسان‌کاری آسان نبوده‌است و گرچه 
در آن دوره صراقان به وسیله برأت در کشورهای دیگربه کسانی که باید پول 
دریافت کنند پول می‌رسانیدند اما نسه يك میلغ‌گزاف به اندازه دویست 
تالان و میچ صراف تمی‌توانست این میلغ را يك مرتبه به دارنده برات 
بپردازد. اما فرستاده امپراطوز روم تلاوس را از لحاظ رسیدن پول به او 
آسوده‌خحاطر می کند و می‌گوید این پول در چند محموله به وسیله چند 


کاروان پیاپی به تو خواهد رسید. و بعد ازاين که‌کاروس قاتح شدء سلطنت 





یر ان از آن تو و اهد گردید. 
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به نظر می‌رسد که شاهیزاده اشکانی پيشنهاد فرستاده امپراطور روم را 
پذیرفته بود. اما سرابد با وجود خصومتی شدید که نسبت به کارتیر داشته و 
می‌دانسته که اگر بهرام دوم از پا در آید به طور حتم کارتیر از پا در می‌آید 
و او می‌تواند از وی انتقام بگیرد سعی می‌نماید که تلاوس را منصرف کند. 
شك نیست که اقدام سرابد برای منصرف کردن تلاوس ازاثحاد با امپر اطور 
روم علیه بهرام دوم ناشی از وطن پرستی آن مرد وعلاقه‌اش به کیش زردشتی 
بوده است. 

او به تلاوس گفت فریب وعده امپسراطور روم را نخور و به فرض 
این که او دو یست تالان زر برای توبفرستد تورا پادشاه ایران نخو اه دکرد» 
زیرا از روزی که من از پدر خود شنیده‌ام امپراطوران روم آرزو داشته‌اند 
که پایتخت ایسران را به تصرف در آورند و کشورهای ایران را منضم به 
امپراطوری روم نمایند واگر کاروس بتواند تیسفون را تصرف نماید وبهرام 
دوم دا از پسا در آورد محال است که تو را پادشاه ایران بکند و دیگر این 
که تو و من زردشتی هستیم و کیش بهی داریم و اگر امپراطور روم موفق 
شود کشورهای ایران را ضمیمه امپر اطوری بکند» دین بهی دا در ایران از 
پین خحواهد برد و آتشکده‌ها وآنشگاه‌ها خاموش خواهد شد. 

دیگر این که من و تو با بهرام دوم حصومتی نداریم و دشمنی ما با 
کارتیر است و اوست که میترا را بر اهورامزدا ترجیح داده» پرستش وی دا 
نبلیغ می‌نماید و قشونی هم که از طرف بهرام دوم به جنگث ما فرستاده شد 
براثر تحربك کار تیر می‌باشد و اجداد بهرام دوم برما زردشتیان حق دارند و 
سزاوارنیست که ما امروز با دشمن بهرام‌دوم متحد شویم تا آن خصم بتواند 
او را اژ بين ببرد. 

تلاوس گفت ای سراید» شاید بهرام دوع دشمن تو نباشد و لی دشمن 
من هست وهمین که به‌من دسترسی پیدا کند مرا به‌قتل خواهد رسانید» چون 
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تو يك شاهزاده اشکانی نیستی تا این که بهرام دوم با تو دشمن باشد و تو 
را به قتسل برساند» لیکن من يك شاهزاده اشکانی هستم و در نظر بهرام دوم 
واجب‌القتل می‌باشم. 

دیگر این که تو يك موّبد زردشتی هستی و روزی که بهرام دوم به تو 
دستر سی پیدا کندء تنها مجازات تو ایسن خواهد بودکه تو را رییس يك 
آتشکده درجه دوم حواهد کرد و کسی تو را به قتل نخواهد رسانید؛ ولسی 
من کشته خواهم شد ومعلوم نیست که بر زن و فرز ندانم چه حواهد گذشت. 

از ما کره‌ای که سرابد با تلاوس کرد بسه خسوبی معلوم است که آن 
موبد اطلاع نداشته که تلاوس از بهرام دوم درحواست بخشایش کرده ولی 
درخو استش پذیرفته نشده است. 

تلاوس نمی‌توانست به سر ابدبگوید که اوبه چه عات ود را مجبور 
می‌بیند که با کاروس امپر اطور روم علیه بهرام دوم متحد شود. زیرا لازمه 
آن علت این بودکه به سرابد بگوید که وی پنهانی ازبهرام دوم درخو است 
بخشایش کرده بود و او را بذیرفت. 

واضح است که هرگاه تلاوس آن اعتر اف را می کرد.سرابد می‌فهمید 
که نسبت به او خیانت کسرده و از آن پس رابطه آن دو فطع مي‌شد و دبگر 
*اتحاد سرابد و تلاوس باقی نمی‌ماند. تلاوس با اینکه حاکم نحراسان بود 
نمی خواست که آن اتحاد از بین برود چون وی برای پسایداری در قبال 
بهر ام دوم نیازمند کمك‌سکستان‌بود وهرگاه رابعه‌اش با صراید قطع می‌شد» 
دیگر نمی توانست از کمك مردم سکستان که سرابد را موّبد خودمی‌دانستند 
استفاده نماید. 

تلاس یا بایستی دست ازجنگث بابهر ام دوم بردارد وتسایم شودکه در 
آن صورت به مجازات می‌رسید و به احتمال قو ی کشته می‌شد: با بایستی 


بعه جنگ ادامه بدهد که لازمه‌اش اتحاد با سرابد و استفاده از كمك مردم 
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سکستان بود و چون قصد تسلیم نداشت ناگزیر بایستی اتحاد با سرابد را 
حفظ نماید. این برد وقتی شنید که سر آبد او را از اتحاد با امپراطور روم 
نهی می‌نماید گفته‌اش دا پذبرقت. 
ود 

بهرام در آغاز از وضع آمپراطوری روم اطلاع نسداشت و در صدد 
نبود که ببداتد در آن امپراماوری چه می‌گذرد و بعد از اینکه اطلاع حاصل 
کردکه کاروس امپر اطور روم به جنگ او می‌آید دشمن را حقیر شمرد. 

او می‌دانست که از آغاز ساسانیان هر امپراطور روم که به جنکث يك 
پادشاه ساسانی آمده» شکست خورده ومراجعت کرده یا اين که به‌قتل رسیده 
است. 

برای مردم این عقیده پیدا شده‌بود که‌جنگك امپراطوران روم با اير ان 
برای‌آنها شوم است؛ چون تاآن موقع اتقاق نیفتاده بودکه امپر اداوری از 
روم (البته در دوره ساسانیان) به جنگث ایران بياید و شکست نخورد و 
بعضی از آنها هم به طوری که خو اندیم در میدان جنگث به قتل می‌رسیدند 
یا اسیر می‌شدند. این بودکه بهرام دوم وقتی شنید که کاروس امپر اطود دوم 
برای جنگث با او به راه افتاده آن واقعه را بدون اهمیت دانست و بسر کسی 
پسوشیده نیست که یکی از خبط‌های بزرگث يك سردار چنگی این است که 
دشمن را ضعیف به شمار بیاورد آن هم بدون اينکه راجع به چند و چون 
نیروی او تحقیق کرده باشد. 

از این گذشته در مدتی کوتاه» بهرام دوم دو اشتباه کرد: اشتباه اول او 
ایسن بودکه تلاوس حکمران خراسان را بعد از اینکه درحو است عفو کرد 
مورد پخشایش قرار نسداد و اشتباه دومش این بود بعد از اینکه شنید که 
امپر اطور روم به جنگ او می‌آید در صدد برتيامد از تلاوس و هم سرابد 
کمك بخواهد. 
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اگر بهرام‌دوم تلاوس و سرابد را مورد عفو قرار می‌داد و از آنها می- 
خواست که در قبال امپراطور روم به وی کمك‌کنند» آنها با میل در خواست 
بهرام دوم را مسی پذیرفتند و بخصوص سرابد که يك زردشتی مسژّءن و 
مردی ایران دوست بود و مصالح کشور را بر چیزهای دیگر ترجیح مسی- 
داد با و شوقتی به کمك بهرام دوم می‌رفت. اما بهرام دوم: از آن قءرصت 
متتضی هم برای جلب دوستی تلاوس و سرابد استفاده نکرد و چون دشمن 
را ضعیف به شمار آوزد» در صدد بر نیامد که در کشورهای ایسران بسیج 
عمومسی را اعلام نماید تا ايتکه لااقل از عشایسر اير ان عده‌ای از مسردان 
سلحشور به کمك وی بشتابند و قشون تحت‌السلاح او را قوی‌کنند. 

کاروس امپراطور روم با پانزده لژیون به جنکٌث بهرام دوم آمد که اگر 
مأخذ سر بازان هر لژیون را شش هزار به شمار بیاوریسم؛ شماره سربازان 





سپاه اونودهزار نفر بوده است. اما این نود هزار تفرء سربازانی با انضباط 
و قسمتی از آنها سربازان کار کشته به شمار می آءدند. 





پانزده لژیون که کاروس برای جنگ با بهرام دوم بنا خود مسی آورد 
تمام وسایل جنگی آن زمان را غیر از ارایه‌ها دارا بود» چسون مسی‌دانیم که 
لیرنهای رومی به ارابدمای جنکی زیاد علاقمند نبودند و آنها داسلاح 
موثرمیدان جنک ذمی‌دانستند وعلتش‌هم این بود که می گفتند همین که اسب 
ارابه جتگی کشته شد. ارابه از کار می‌اقتد و سرنشین‌های آن چاره ندارند 
جر این که پیاده شوند و بجنگند و چون سرنشین‌های ارایه جنگی عاقبت 
مجبور ند که پیاده پیکار کنند. چرا جزو پیاده‌نظام لژیون نباشند و با ارایه به 
میدان جنگ برو ند ولی پادشامان ایر ان» ارایه جنگی را از سلاح مسق ثر 
میدان چنکٌث می‌دانستند مشروط بر اینکه به تعداد زیاد در میدان جنک به 
کار بیقتد 


از مشخصات ار تش‌های قدیم روم و ایران این بودکه با هر ارتش 
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يك عده سربساز متخصص حر کت می کردند که در کارهای گوناگون که 
ممکن بود بسرای يك ارتش در میدان جنگث پیش ببایسد تخصص داشتند 
مانند سازندگان منجنیق‌های بزرگگ که حمل آنها امکان نداشت مکربه شکل 
قطءات متفصل و آن هم عستازم استفاده از عده‌ای زیاد اسب و قاطر و ارابه 
بود و لذا ترجیح می‌دادند کهآنها را در محل بسازند و سازندگان پل‌ها که 
روی رودخسانه‌های غير قابل عبور پل می‌ساختند و سازندگان بر ح‌هصاکه 
همان منجنیق‌سازان بودند و آنها بر ای گشودن قلاع جنگی بر ج‌های متحرد 
می‌ساختند و غیره. 

قشون کاروس دارای تمام این متخصصین بود و بعد از اینکه وارد 
آسیا شد؛ در بهار سال ۳ ( به رواینی ۲۸۴) بعد از میلاد سیحء راه 
سرزمین اصلی ايران دا پیش گرفت. 

منگامی که کاروس از سوریه می‌گذشت هيچيك از سلاطین محلی که 
تحت الحمایه ایران بردند نتوانستند جاوی او را بگیرند تا اينکه به شط 
فرات رسید. 

معانور سوق‌الجیشی کاروس برای اینکه بتواند ود را به تیسفون 
برساندقایل پیش‌بینی بود. اوبعد ازاینکه در طول رودخانه وارد بین‌النهرین 
می‌شدبرای اینکه خود را به تیسفون برساند بایستی ازرودخانه فرات بگدزد 
و وارد ساحل چپ آن (ساحل شرقی) بشود. 

دشتی که در آنجاء بين رود فرات و رود دجله وجود داشت در قدیم 
به اسم «می-سی_شه» خحو انده می‌شد. دشت میسسی - شه در بین‌النهرین 
شمالی نزديك‌ترین فاصله بین دو رود فرات و دجله بودکه امروز هم تقرباً 
همین طور است. دشت می - سی - شه به مناسبت این که سطح +ود برای 
به‌کار انداعتن اراپه‌های جنگی سپاه ایران يك منطقه بسیار مناسب به شمار 


می آمد. 
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صلاح جنگی بهرام دوم این بودکه در آن دشت منتظر آمسدن کاروس 
باشد و همین که امپراطور روم سپاه ود را از شط قر ات گذرانید به او 
حمله‌ور شود. این کاری بود که شاپور اول در نخستین جنگ بسا امپراطور 
روم کرد و دیدیم که چگونه ارتش او در «م شکست: و لسی نمی‌دانیم چسه 
عامل محر بهرام دوم شد تا اینکه از شط فرات بگذرد و در ساحل راست 
آن شط (ساحل غربی) با امپراطور روم بجنگد. 

بدون تردید تصمیم بهرام دوم بسرای عبور از رود فرات و جنگ در 
مساحل راست آن رود علت داشته و گرنه او» زحمت عبور قشون راآن هم 
در آن فصل که موفع طفیان رود فرات بود؛ برعود هموار نمی کرد ودستور 
نمی‌داد که از زورق‌ها؛ پل بسازند تسا اينکه سپاه خود را از آن عبور دهد و 
به ساحل دیگر برساند. 

کامان هو آرت اير اشناس معروف فرض کرده است که سرزمیین 
می - سی - شه واقع بین دو شط فرات و دجلهء در آن عصر» چون حومه 
تیسفون پایتخت بهر ام دوم به شمارمی آعد و او نمی‌توانست بر خود هموار 
نماید که دشمن آن‌قدر نزديك شود تا این که به حومه پایتخت او بسرسد و 
حود را کلف دانست قبل اینکه کاروس از شط فرات بگذرد او را شکست 
بدهد. 

ماریژان موله ر اجع‌به علت عبور بهرام دوم از شط قر ات و رسانیدن 
قدون به ساحل راست آن شط علتی را ذکر می‌نماید که تبا انندازه‌ای شبیه 
به علتی است که کلمان‌هو آرت می‌گوید ولی جنبه مذهبی دارد. 

علتی که کامان‌هو آرت ذکر می کند يك علت اخسلاقی و مربوط به 
حیثیت است. اما علتی که ماریژان موله ذکر عسی‌نماید ایسن است که در 
منطقه می-سی‌شه املاك و تا کستان‌های آتشکده تدام و جود داشته ومی‌دانیم 
که آن آ تشکده بزر گت پایتخت‌بود. موّبد آتشکده تدام بیم داشت که هر گاه 
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درمنطته می_سسی‌شه جنگك در بگیرد؛ املالك وتا کستان‌های آتشکده ویران 
گردد و از بین برود و لذ! به بهرام دوم توصیه کرد در جایی با امپراطور 
روم بجنگد که املاله و تا کستان‌های آنشکده از بين نرود و ضرری بزرگث 
بر آن و ارد نیاید. 

دراین فرض هم موضو ع این که منطقه میسسی_شه حومه‌پایتخت‌بوده 
مستتر است و یحتمل علاوه بر مسئله حیثیت» موضوع جلو گیری ازو یرانی 
روستاها و نا کستان‌ها و باغهای میوه در بین بوده ولی از لحاظ تساکتیکی 
عبور قشون بهرام دوم از شط فرات بعد ازساختن پل برای جنگ با کاروس 
يك اشتباه بزرگث به شمار می آمد و نباید آن اشتباه صورت بگیرده بویژه 
آن که بهرام دوم از آرایش‌های جنگی شاپور اول برعوردار بوده و اگر 
سن او اقتضاء نمی کرده که درجنگهای شاپور اول شر کت نماید» تاریخ آن 
جنگها را شنیده با حوانده بود. 

منطق قضیهءنشان می‌دهد که تفرذ اشخاص غیر جنگی در تصمیم بهرام 
دوم موّثر برده» چون ازننار عقلایی محال می‌نمود که سرداران جنگی بهرام 
دوم به او پیشنهاد کنند که يك منعاقه مسطح راکه برای به‌کار انداختن ارابه. 
های جنگی مناسب است رها کند و برود و در يك منطقه نیمه کوهستانبی و 
سنگلاخ با کاروس بجنگد و نتواند در آن جا ارایه‌های جنگی سود راکه 
موثرترین سلاح او علیه لژبون‌های رومی بو٩‏ به کار اندازد. 

این است که فرض »از یو ان مو له مشعر براین که »وبد آتشکده بز رگ 
پایتخت از بهرام دوم خواست که در منطقه می-سی‌سشه با رومیها بجنگد» 
بهنسیت زیاد منطتی‌جلوه می کند و باید دانست که موّبد بز رک آتشکده تدام 
کار تیر نیود: همان‌طور که امروز اسقف بزر گت شهر روم پاپ فیست» در 
صررتی که مقر حکومت پاپ شهر دوم بود و هست. کارتیر دییس سازمان 
مر کزی کیش زردشتی بود و مقامی برتر از موبد آتشکده بزرگك پایتخت 
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داشت. 

ماریزان موله از او نام نمی‌برد و تمی‌گوید که کارتیر از بهر ام دوم 
خحواست که در می س سی - شه نجنگد و مبد آتشکده تدام آن درعواست 
را از بهسرام دوم کرد و معلوم است که این رییس آتشکده غیر از آن بود که 
بع‌د از شاپور اول متهم به تمایلات مانوی شد و او را از ریاست آتشکده 
معزول کردند. 

با این که اسمی از کارتیر برده نشده» چون او رییس سازمان مررکزی 
کیش زردشتی بوده و از حیث مقام نسیت به رییسآتشکده برتری داشته» 
بعید می‌نماید که وی با پیشنهاد رپیس آتشکده موافق نبوده است- 

منطقه مره در ساحبل راست رود فرات يك منطقه گر هسیر به شمار 
می آمد» معهذا بسه مناسبت فصل بهار در شبی که قشون بهر ام دوم و کاروس 
امپراطور روم در آن منطقه اتراق کردند باران بارید. 

لزیو نهای رومی که از اروپا می آمدند چادرهایی داشتند که باران در 
آن نفوذ نمسی کرد؛ و لی چادرهای سپاه بهر ام دوم در قبال باران» غیر قابل 
نفوذ نبود و چون نزول باران طولانی شدآنها را کسل کرد و تا نزديك طلیعه 
صبح که بار ان ادامه داشت نتو انستند بخو آبند. 

از آن به بمد» فرصتی برای خوابیدن نداشتند» زیرا روزی که طلوع 
کرد روزجنگث بود و بایستی صفوف خود را بیارایند تا اینکه برای جنگ 
آماده باشند. لذا وقتی صفوف جنگی آراسته شد صربازان بهرام دوم براثر 
بی‌خو ابی شب قبل کسل بودند. 

اسبهای ارابه‌های جنگی و سواران هم تا بامداد زیر باران پسر پردند 
و سرپناه نداشتند و وقتی هنگام صبح می‌خواستند اسبها را به‌ار ایه‌ها ببئد ند 
و اسبهای دیگر را زین کنند» به طور محسوص اسب‌ها نیز مثل سرب‌ازان 
کسل بودند و در قدیم آندرز سواران پیر به سواران جو ان این بودکه اگر 
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مسی‌خو اهید در مسوقع روزء اسبتان به شما عوب سواری بدهد باید شب 
قبل یه طورکام.ل وسایسل استراحتش را فراهم نمایید و یکی از وسایل 
استراحت اسب غیر از علیق ایسن است‌ک» شب زیر باران و برف قرار 
نگیرد» چون اسپ» در قبال رطوبت باران و برف در موقع شب و هنگام 
استراحت» <ساس‌تر از انسان مسی‌باشد و در مناطق سردسیر نمی‌تواند در 
موقع شب برودت باران و برف را در فضای بدون سقّف تحمل نماید. 

با اینکه اسب ارابه‌های جنگی و رانند گانی که باید آن ارابه‌ما را 
براتند وسلحشورانی که باید در ارابه‌ها قرار بگیرند کسل بودنده چون 
فره-انده ارابه‌های جنگی به اسم «فره‌رام» يك افسر جدی بود ارابه‌ا را 
برای جنگ آماده کردند. 

فره‌رام يك شاهزاده ساسانی بود و جون تلفظ فره‌رام اشکال داشت او 
را به اختصار «فر ام» می‌خو اندند و در سپاه بهر آم‌دوم مردی بلند قامت‌تر از 
فر ام وجود نداشت و در آن بامداد سوار بر ارابه فرماندمی از يك طرف به 
طرف دیگر می‌رفت و وظیفه هر دسته از ارابه‌ها راگوشزد می کرد و با این 
که شب قبل نخواییده بسود هر کس او را می‌دید تصور می‌نمود که شب به 
طور کامل استراحت کرده است وهیچ اثر کسالت از قباقه و کلام وحر کاتش 
نمایان نیزد. 

ارتش‌کاروس امپسراطور روم در شمتال بسود و آرتش بهرام دوم در 
جنوب و صفوف جنگی از شرق به طرف غرب گسترش داشت. حمله از 
طرف رومیها شروع شد و لژیسونه‌ای رومی در دو جناح و قلب کاروس 
شرو ع به پیشرفت نمودند. 

فرام صبر کرد تا اينکه سربازان رومی قدری نزديك شدند وبعد فرمان 
حسرکت ارابه‌های جنگی را صادر نمود و ارابه‌ها از جناح راست و چپ 
سپاه بهرام دوم به راه افتادند. 
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بهرام دوم در قلسب مپاه سوار بر اسب بود و محافظین در طرفین و 
عقیش قرار داشتند. به مناسبت ایتکه کاسك و زره ظریف بهرام دوم در نور 
آفتاب می‌درتحشید؛ از دور می‌تو انستند او دا پشتاسند و درفدیم مثل امروز 
در میدان جنگ استتارمورد توجه نبود و سلحشوران خود را از نار خصم 
پنهان نمی کردند» ببرای اينکه سلاح آتشی وجود نداشت و برد تیر و کمان 
به طور موثر پنجاه ذرع بود اما در مسابقه‌های تیر اندازی برای اینکه طی 
مسافت معلوم شود تا سیصد و پنجاه وحتی چهارصد مترهم تیر می‌انداعتند 
اما تبری که به آن فاصله پرتاب می‌شد ارزش جنگی نداشت. چون کسی در 
فاصله‌ای بیش از پنجاه متر در معرض خطر تیر نبود» ضروری نمی‌دانست 
که خود را از نظر دشمن پنهان کند. 

سر بعاز ان رومی در دست چپ سپر بزرگث و در دست راست نیزه 
(پیلا) داشتند. سربازان رومی شمشیر هم داشتند ولی نیزه دا بیشتر به کار 
می‌بردند و می‌توانستند بسا آن دفاع و حمله کنند و بسا نیزه جلوی شمشیر 
خصم را می‌گرفتند و هم می‌تو انستند سین یا شکم خحصم را سوراخ کنند و 
سوراحی که ازنیزه درسینه با شکم دشمن به‌وجود می آمد او را می‌اندانعت 
و هر قدر سربساز خصم دلیر بود بعد از سوزاخ شدن شکم یا سینه نمی. 
توائست پابداری نماید. 

ممکن بود که ده زخم بر سایر قسمتهای بدن يك سرباز وارد بیاید و 
باز مقاومت کند. اما وقتی شکم بسا سینه با ضربت نیزه سوراخ می‌گردید» 
مضروب برزمین می‌اقناد و یکی از عال به‌کار بردن نیزه از طرف سربازان 
رومی همین بود که می‌دانستند سوراخ کردن شکم یا سینه خصم برای از پا 
در آوردن او کافی است. 

در حالی که سربازان رومی به طرف قشون بهرام دوع پیش می‌رقتند 
ارابه‌عایی ک و چك را حمل می‌نمودند. بهرام دوم تصور کرد که آن ارایه‌ها 
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منجتیق می‌باشد: اما معلوم شد که منجنیق نیست و جلوی هر ارابه چیزی 
مانند سر خروس اما درازتر به چشم می‌رسید. 

بهرام دوع از اطراقیان خود پرسید این چیست؟ ولی کسی نتوانست 
بگوید چه می‌باشد و چون سربازان رومی آن را در صف اول با خود حمل 
می کردند معلوم بودکه از وسایل جنکث به شمار می آید و گرنه در صف 
اول حمل نمی‌شد. 

ارایه‌هایی که از دو جناح راست و چپ ایرانیان به راه افتاده بودند: 
به مناسبت ناهمواری زمین»نمی‌توانستند با سرعت زیاد حر کت کتند ویکی 
از عسوامل پیروزی ارابه‌های جتگی سرعت زیادآنها بود که مجال نمی‌داد 
که حصم یا حواس جمح ودارا بودن فرصت در صدد دفاع بر آید. اما در 
آن روز ناهمواری زمین» که از سرعت حر کت ارابه‌ها می کاست: مانع از 
این می‌شد که بتوان از عامل سرعت استفاده کرد. 

آرایبه‌ها با حر کت کند به دو جناح چپ و راست کاروس رسیدند و 
یکمر تیه از ببالای ارایه کوچکی که سرباز ان رومی حمل می کردند یعتی از 
سرخروسها چیزهایی به طرف ارایه‌ها جستن کرد و معلوم شد که آتش است 
وهمین که آتش به ارایه‌ها می‌رسیدء درچند لحظه اسب‌ها را متوقف می کرد 
برای اینکه آن جاتوران احساس سوزش شدید می‌نمودند و همان احساس 
در راننده و سایر سرنشینان ارابه به وجود می آمد و از چوب آرابه‌ها دود 
برمی‌حاست و معلسوم بود که اگر ارایه براثر این که شب قبل تا صیح زیر 
باران بود رطویت نداشت» مشتمل می‌شد. 

آتشی که از سر خروس جستن می کرد نه هیزم داشت نه کهته آلوده 
بسه روغن بود؛ بلکه وقتی از سرخروس جستن می کرد گوبی چیزی مانند 
عون مایع است» ولی همین که روی اسب« و رانندگان ارابه‌ها قرو می- 
ریخت آن‌ها را می‌سوزانید و لباس رانندگان و سایر سر نشینان ارایه‌ما را 
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مشتعل می کرد و آنها را مجبور می‌نمودکه ازارابه حود پایین بیفتند و روی 
زمین مرطوب که از باران شب قیل خیس بود بتلطند تا اينکه بتوانند لباس 
مشتعل را حاموش کنند. اما قبل از اينکه لباس حاموش شود قسمتی ازیدن 
آنها می‌سوخت و هسرگاه آتش هنگام پبرتاب شدن با صورت آنها تماس 
حاصل می کرد طوری می‌موزانود که‌گوشت صورت از بین می‌رفت و بعد 
دیدء شد که بعضی از ارابه‌ها مشتعل گردید و چون آن واقعه پیش بینی نمی- 
شدء هیچ وسیله برای خاموش کردن آتش؛ در ارابه‌ها وجود نداشت. 

رودخانه فرات تسبت به ارابه‌های مشتعل دور بود و رانندگان ارایه‌ما 
بیل نداشتند تا اینکه خالك از زمین بردارند و روی ارابه‌های مشتعل بپاشند 
و آتش را خحاموش کنند. 

خسودآن آتش هم که بدون هیزم یا کهنه آلوده به روغن ۰سی‌سوخعت؛: 
بر ای رانندگان و سایر سر نشینان ار ابه‌ماء يك پدیده مرموز شده بود. 

وقتسی در قلب سپاه بین نیروی بهرام دوم و نیروی‌کاروس امپراطور 
روم تماس حاصل شدء باز از دهانه حروس‌ها آتش سر خ‌رنگث خارج شد و 
روی ضربازان بهرام دوم ریخت و آنها را سوزانید و لیاسشان را مشتعل 
کرد و آنها هم برای اینکه شمله لباس را حاموش کنند مسجبور شدند که یر 
زمین بقلطند. 

با اينکه ورود يك سلاح نو ظهور در میدان جنگ روحیه خصم را 
متزلسزل می کند و او را از کار می‌اندازد و ایرانیان در آن دوز با سلاحی 
روبرو شده بودند که ازچند و چون‌آن اطلاع نداشتند» به فرمان بهرام‌دوم» 
درقلب مپاه؛ سربازان ایرانی به طرف ارایه‌هایی که آتش ازسرهای خروس 
آنها خار ج می‌شد حمله‌ور شدند تا آنها را درهم بشکنند. 

بهسراع دوم متوجه شده بودکه چون آتش از آن ارایه‌ها خارج می. 
شود هر گاه ارابه‌ها را درهم بشکند دیگر آتش خادج نخو اهد شد. 


۵۸ ۲1 سرزمین جاوید 


عده‌ای از سربازان ایرانسی سوختند و کشته شدند اما در قلب سپاهء 
ارابه‌های آتش ان داز درهم شکسته شد و سربازان بهرام دوم با این که شب 
قبل نخوابیده بودند؛ بعسد از متهدم ساعتن ارابه‌های آتش‌انداز» طوری 
دارای روحبه قوی شدند که با يك حمله شدید» سربازان رومی را متزازل 
کردند. البته ایسن واقعه را نباید بك واقعه جنگی بسدون اهمیت دانست؛ 
چون در هر میدان جنگٌث که يك سلاح نوظهور به‌کار بیفتد پیروزی از آن 
کسی است که آن سلاح را به‌کار می‌برد. 

در سال ۱۹۴۰ میلادی دولت فسرانسه» سه میلیسون سرباز در میدان 
جنگّث داشت (غبر از سربازان انگلیسی که به كمك فر انسوی‌ها رفته بودند) 
و در وطن‌پرستی فرانسویان هم تردیدی وجود نداشت و همانطو رکه در 
جنگ جهانی اول دو میلیون سرباز فرانسوی ود را در میدان جنگت بسه 
کشتن دادن-د آن سه‌میلیون نفر هم آماده بودند که خود را به کشتن بدهندء 
اما مواجه شدن باسلاح جدید؛ یعنی تا كتيك جنگ زرهی وموتوری آلمان» 
سیب شد که سربازان فرانسوی روحیه ود را از دست دادند ومتلاشی 
شدند و به زودی پاریس پابتخت فرانسه از طرف دولت آلمان اشغال شد. 

در وطنپرستی.ملت ژاپون کسی تردید ندارد وهزارها خلبان داوطلب 
مرگ آن ملت به اسم کامپکازه با هواپیماهای پی‌مو تور پر از بمب» ود را 
روی کشتی‌های جنگی امریکا می انداحتند ومتلاشی می‌شد ند و ««ری‌ترومن» 
ربیس‌جمهوری امریکا در خاطرات خود نوشته که ما یقین داشتیم که اگردر 
خودکشور ژاپون نیرو پیاده کنیم ژاپونی‌ها تا آخرین نفر مقاوعت مي کنند 
و کشته می‌شو ند و نتیجه‌اش این می‌شود که نسل مسرد: در کشور ژاپون از 
بین برود اما يك چنین ملت دلیر و وطن‌پسرست در قبال اسلحةً توظهور 
بمب اتمی که امسریکا در دو شهر هیروشیما و ناکازاکی متفجر کرد» روحیه 
خجود را از دست داد و تسلیم شدء در صورتی که هنوز يك سریاز امریکابی 
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وارد خاك حود ژاپون نشده بود. 

این دو شاهد تاریخی را از این جهت آوردیم تا این که نشان بدهیم 
که ایرانيان یا این که مقایل يك سلاح نوظهور قرار گرفتند که هرگز اسم آن 
به گوششان نخورده بود و ازچند وچون آتش بدون هیزم وبدون کهنه روفن 
آلوده بدون اطلاع بودند» روحیه را از دست ندادند و در قلب سپاه به 
ار ابه‌های آتش‌انداز حمله‌ور شدند و آنها را درهم شکستند و آتش‌اندازی 
رادرآن قسمت ازمیدان جنگك متوقف نمودند. اما درجناح چپ وراست» 
آن‌کار صورت نگرفست: بسرای این که در دو جناح سربازان ایرانی حمله 
نکردند و فقط ار ابه‌ما حملمور شدند و آنها بر اثر سوختن اسبها وسر نشینان 
ارابه‌ها و گاهی شعله‌ور شدن ارابه از کار افتادند. فرام فرمانده ارابه‌مای 
جنگی» به آن قسمت از ارابه‌ها که هتوز حمله نکرده بودند دستور داد که 
بروند و به ارابه‌هایآتش‌انداز حمله‌ور شوند و آنها را درهم بشکنند؛ اما 
این کار در دو جناح» از طرف ارایه‌ها صورت نگرفت برای ایسن که آتش 
مجال نمی‌داد تا اين که ارابه‌هسای مهاجم بتو انند ارابه‌مای آتش‌انداز را از 
بین ببرند» در صورتی که در قلب میدان جنگث» سربازان پیاده ایرانی» از 
زیر منطقه‌ای که ممکن بودآتش آن را بگیرد با از وسط دو آتش‌انداز می- 
گذشتند و ارابه‌مای مو لد آتش را منهدم می‌کردند. 

راه از بین بردن آن ارابه‌ها اين بودکه سرنشینان ارابه‌ها پیاده شوند 
و آن‌گاه به ارابه‌های آتش انداز: حمله‌ور گردند و برای آن‌کار سلاح متاسپب 
زداشتند» چون سلاح سرنشینان ارابه‌ها تیرو کمان بود و شمشیر و نیزه: 
در صورتی که بر ای منهدم کردن ارایه‌های آتش‌انداز احتیاج به تبر داشتند 
و حتی افسری چون فرام نتوانست پوش‌بینی کند که تبر هم برای سر نشینان 
ارایه‌ها ضروری است. 

مسی گوبند او لین مر تبه که آتش خحاموش نشدنی به‌کار افتاد از طرف 
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یروی دری-ایی بیز ان‌تیوم (استامبول امروزی) علیه کشتی‌های معاویه خلیفه 
اموی به‌کار رفت. بعد از معاویه سایر خلفای اموی هم در صدد بر آمدند که 
به شهر بیز ان‌تیوم که بعد موسوم بسه قسطنطته شد حمله کنند و آن را مسخر 
سازند» ولی باز با آتش خاموش نشدنی مو اجه گردیدند. 

با اینکه بین دوره بهرام دوم ودوره‌ای که معاویه قصد شهر قسطنطنیه را 
کرد چهارقرن فاصله و جود دارد» در این تردید نداریم که آ تش‌خحاموش نشدنی 
اعتراع مردم بیزانس بود ( که پایتخت آن بیزان‌تیوم خوانده می‌شد). 

اسرار آتش خاموش نشدنی در بیزانس با دفت زباد حفظ می‌گردید 
و راز فراهم کردن آن آتش را به‌کسی بروز نمی‌دادند وشك نیست که بارها 
شهر بیزان‌تیوم با استفاده از آن آتش از حطر سقوط به سلامت جست. 

امروز متخصصین می‌توانند آتش خاه‌وش نشدنی بسازند؛ آتشی که 
با آب خاموش نمی‌شود و فقط باید آن را با خالك یا باگازضد حریق حاموش 
کرد؛ ولی در قدیم ازگاز ضد حسریق ببرای حساموش کرد آتش اطلاع 
نداشتند و در دریای مقابل بیزن‌تیوع هم خاك به دست نمی آعد. 

امروز ما می‌دانیم که آتش خحامرش نشدنی که در جنگ جهانی دوم و 
جنک کره وجنگث ویت‌نام به‌شکل بمب‌های آتش‌افروز روی شهرها ریخته 
می‌شد با فسفرساخته می‌شود؛ اما روزی هم که کاروس با آنآتشء ارابه‌های 
ایران را درمغرب رود فرات از کار اتداخت آیا با قسفرآتش خاموش نشدنی 
را ساخته بود؟ 

وقتی تاریخ پی‌بردن نو ع بشر را یه عناصر ورق می‌زنیم (و تا امروز 
نوع بشر یکصد و دو عنصر را در کره ال کشف کرده است) می‌بینیم 
نوشته شده که فسفر در سال ۱۶۶۹ میسلادی کشف شد. پس تا قرن هفدهم 
میلادی نو ع بشر از وجود فسفر اطلاع نداشته است؛ در صورتی که بدون 
تردید آتش خاموش نشدنی در قرن سوم میلادی علیه قذون بهرام دوم به کار 
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افتاده و در قرن هفتم میلادی همان آتش را علیه قشون معاویه ودر قرن هشتم 
میلادی علیه قشون جانشین‌های معاویه به کار اند اخته‌اند و بازتردیدی وجود 
ندارد که آن آتش را نمی‌تو انستند با آب حاموش کنند و وقتی آن آتش را در 
دریا می‌انداختند کشتی‌های جنگی خلفای اموی را می‌سوزانید و آب دریا 
آن را عاموش نمی کرد. 

بنابر این یا باید گفت تاریخ رسمی کشف عناصر در قسمت مربوط به 
فسفر صحیح نیست و فوع بشر در فرن سوم میلادی هم فسفر را می‌شناخته 
است. با باید قبول کرد که در قدیم آتش خاموش نشدنی را با استفاده از 
عنصری می‌ساختند که تا امروز هم نو ع بشر به آن پی نبرده است؛» يا ازيك 
نوع ت کیب عناصر امنتفاده می کردند که علمای امسروزی هم نتو انسته‌اند 

به هر حال؛ فسرام فرمانده ارابه‌همای جنگی وقتی مشاهده کر دکنه 
ارابه‌های او نمی‌توانند دستگاه‌های پخش آتش را از بين ببرند» با ارابه 
فرماندهی به یکی از آن دستگاه‌ها که گفتیم روی ارابه قرارداشت حمله کرد؛ 
اما قبل از اینکه حود را به آن دستگاه برساند آتش روی او و راننده ارابه‌اش 
و دو نفر دیگر که در آن ارابه بسودند بارید و همه آنها و ارایه که بر اسر 
حرارت آفتاب حشك شده‌بود ودیگر رطوبت‌نداشت اشت شعله‌ور گر دیدند وفر ام 
وسه سرنشین دیگر ارایه مبدل بهمشعل‌های جاندارشد ند وفرام از ارابه عود 
روی دستگاهی که آتش از آن خارج می‌شد پرید و درحالی که شعله آتش از 
او برمی‌خاست» با شمشیر؛ به متصدیان آن دستگاه حملهور گردید و بر اثر 
شعله‌های آتش وضربات مدافعین کشته شد. بعداز افتادن به‌زمین نیز همچنان 
شعله‌های آتش از همه جای اندامش برمی‌عاست تا اینکه یکلی سوخعت. 

بامرگث فرام دیگر در قسمت ارابه‌های جتگی کسی نبود که بتواند با 
آتش نیارزه کند و چون قسمت زیادی از ارابهها از کار اقتاده بود بزرگترین 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


سلاح جنگی بهرام دوم که ارابه‌مای جنگی وی بود ختثی گردید. 

کاروس امپراطور روم که نمی‌دانیم چگونه یادشاه بیزانس دا داضی 
کرد که آتش حاموش ‌نشدنی‌خود را به اوبدهد وقتی متوجه شد که ار ابه‌های 
جنگی از کار افتاده» به جناح راست وجناح چپ خود فرمان حمله داد و در 
قلب قشون پیش دفت. 

دیدیم که بهر ام دوم» بدون بسیج نیروی خحود بسه جنگ کاروس دفت 
و مورخین شماره سر بازان سپاه او را شصت هزار نوشته‌اند. 

واضح است که بهرام دوم از این جهت با يك نیروی کم» بسه جنگت 
امپراطور روم رفت که خود را متکی به ارابه‌های جنگی سی‌دید و با اینکه 
ارابه‌های سود را در زمين نساهموار علیه کاروس به‌کار ان‌داخت» اگر با 
آتش خاموش نشدنی مواجه نمی‌شد؛ به احتمال زیاد» می‌تو انست نیسروی 
کاروس را در دو جناح متشتت کند» امساآتش که روی ارابه‌های او باریدند 
نقشه جنگی بهرام دوم را برهم زد. 

شماره سربازان کاروس نود هزار یعنی سی هزار تن بیش از سپاهیان 
بهرام دوم بود و لژیونهایی که در دو جناح راست و چپ او مسی‌جنگیدند 
از و احدهای نخبه آرتش روم بودند به همین جهت وقتی پیشرفت دو جناح 
رومی آغاز گردید. بهراع دوم که حود را در خطر محاصره شدت دید اجار 
دست به عقّب‌نشینی زد. 

مورخین رومی این مانور جنگی را به شکل يك هزیمت بسزرگث در 
تواریخ خود نوشته‌اند. درصورتی که بهرام دوم فرارنکرد بلکه عقب‌نشیتی 
کرد و ما که در قسرن بیستم میلادی شاهد دو جنگث بسزرگث اول و دوم 
جهانی بوده‌ایم می‌دانیم که عقب‌نشینی غیر از فرار است. 

در جنگٌث دوم جهانی روعل سرداربر جسته ومعروف آلمانیء دوباردر 
افریقا.در مقابل نیروی انگلستان‌عقب نشینی کردو کسی اورامتوم به‌ترسیدن و 
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گریختن نکرد. 

عقب‌نشینی در جنگكء چه در دوره بهرام دوم (قسرن سوم میلادی) و 
چه امروز که قرن بیستم میلادی است برای احتر از از عطر محاصره شدن 
صو رت می‌گیرد. 

بهر ام دوم» ضمن عقب‌نشینی» چون درزافت که نمی تواند در منعقه 
مره پایداری کند؛تصمیم گرفت ازرود فرات بگذرد. پلی که بهرام دوم برای 
عبور از رود فرات ساخعت همچنان برجا بود و بهر ام دوع توانست نیسروی 
حود را از آن پل بگذراند و همین که آخرین سربازش از پل گذشت فرمان 
داد پل را منهدم کنند وبعد از انهدام پل.بین سپاه او و سپاه کاروس امپر اطور 
روم فاصله به وجود آمد و چون فصل بهار و زمان طنیان رود فسرات بود 
کاروس نمی‌توانست به آب بزند. 

کاروس - به طوری که گفتیم - با تمام تجهیزات جتگی زمان خود به 
جنگ بهرام دوع رفته بود و در سپاه عود پل ساز داشت و آنها می‌تو انستند 
يك پل روی رودخانه فرات بسازند تا لژیون‌های رومی از آن یگذرند. 

وفتی بهرام دوم پل خود را منهدم کرد؛ فرمان داد که تمام زورق‌ها و 
قایق‌هسایی که در آن حسدود هستند دور شوند و در طول فرات به سوی بالا 
یا پایین‌بروند تا اینکه دردسترس رومیها نباشند. بهرام دوم پیش‌بینی می کرد 
که امپر اطور دوم برای اينکه قشون خود دا ازرودخانه بگذراند بایستی پل 
بسازد و برای ساختن پل هم احتیاج به زورق يا قایق‌های متحدالشکل دارد 
7 آنها را در پهنای رودخانه» کار هم قرار بدهند و روی‌آنها تخته بیندازند 
و يك پل به وجود بیاورند و اگر زورق و قایق در دسترس رومیها نباشد» 
نمی توانند پل بسازند. 

کاروس همین که مشاهسده کرد در قسمت‌های بای 


ن و بالای رودعانه 


زورق وقایقی نیست» صنف مهندسی سپاه خود را مأمور کرد که درخعت‌های 
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کتار رودخحانه را بیندازند و ژورق‌های متحدالشکل بسازند و سربازان 
لژبرن‌ما اره به دست گرفتند و شروع به انداختن درخت‌ها کردند. همین که 
درختی می‌افتاد در فاصله يك ساعت مبدل به الوار می‌شد. آن الو ار به کنار 
رودخانه <مل‌می‌گردید ودر آنجاء در کار گاه‌های متعدد زورق‌سازی؛ به‌شکل 
زورق در می آمد. کارگاه‌های زورق‌سازی نه فقط روزها کار مسی کرد بلکه 
رومیها شب تا صبح هم درروشنایی مشمل‌ها در آن کار گاه زورق می‌ساحتند. 

روزی که کاروس دررقفای بهر ام دوم به کناررودخانه‌فر ات‌رسید در آنجا 
نسه يك زورق بود ته بك قطعه چوب. اما پنج روز بعد از رسیدن به‌کتار 
رودخانه يك پل به دست مهندسین و سربازان رومی روی رودخانه فرات 
بهوجودآمده بود و لژیونهای رومی وقتی امپراطوران لایق در رأس خحود 
داشتند» آن طور کار مسی کردند و حتی امروز هم که برای پل‌سازی انواع 
وسایل قابل حمل ازجمله زورق‌های پلاستیکی که می‌توان آنها را باد کرد و 
روی آب اندانعت هست» به و جود آوردن يك پل در آن فاصله کوتاه جالب 
توجه است. 

باری» بعدازاینکه پل آماده شد. عبور سر بازان رومی ازروی پل آغاز 
گردید. 

عبور سر بازان و سازو ب رگ جنگی آنها از بسامداد روز ششم شروع 
شد و تا بامداد روز هفتم ادامه یافت» زیرا اولا" نوده‌زار سرباز قشون 
کوچکی نیست. ثانیاً سربازها دارای ساز وبرگث جنگی بودند و علاوه بر 
آنها بایستی منجنیق‌های سبك و ارابه‌های حامل آتش خاموش نشدنی را 
از پل عبور بده‌ند. 

در حالی که هنگام شب سریازان از پل عبور می کردند» کاروس 
استر احت کرد و با‌داد بعد از ايتکه از عواب بیدار شد به او گزارش دادند 


که دیگر کسی غیر از او و اطرافیان و خدمه و گارد مخصوصش در مغسرب 


رومیان در تزدیکی تیسفون ] ۲۹۶۵ 
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امپر اطور روم برای عبور از پل به راه بیفتدکاهن معبد ژوپی‌تر به او نزديك 
شد و گفت ای امپراطور عبور خحود را از این پل چند روز به تأخبر بینداز! 

بساید بگوییم ککاهن معبد ژوبی‌تر یعنی معبد عدای خدایان‌رومی 
در سپاه‌های روم مانند کسانی بودکه امروز آنها را قاضی عسکر می‌خوانندء 
یعنی رهبسر روحانی و مقهبی سپاه بود و نه فقط افسران و سربازان بلکه 
فرمانده کل سپاه هم از آنهاگوش شنوا داشت. با اینکه‌کاهن معید ژوپی‌تر 
مردی محترم بود امپر اور با تعجب پرسید برای چه حر کت خود را چند 
روز به تأخیر بیندازم؟ 

کاهن معبد ژوپی‌تر گفت برای اینکه من يك تفال زده‌ام و نتیجه‌اش 
تعوب نیستء اما اگر امپراطور چند روز صبر کند و بعد از این پل عبور 
کند و به آن طرف رودخانه برود؛ قران شوم خواهد گذشت و دیگر وضیع 
نامطلوبی بر ای امپراطور پیش نخواهد آمد. 

کاروس گفت قشون از پل گذشته و مسن دیگر در این طرف رودتعان» 
حتی يك سرباز ندارم و دشمن هم آن طرف رووخانه است و من تمی‌توانم 
قشون خود را مقابل دشمن بدون فرمانده رها کنم پس ناچارم که ازپل عبور 
کنم و بدون اينکه به ممانعت‌کاهن ترتیب اثر بدهد از پل گذشت. 

نو لد که آلمانی که تاریخ ساسانیان را دردایرةالمعارف بریتانیکا نوشته 
می‌گوید: بهرام دوم شهر تیسفون را يك شهر بلا دفاع اعلام کرد و نحود با 
سپاهش از تیسفون‌گذشت و به طرف شرق رقت و کاروس در تعقیب بهرام 
دوم وارد تیسفون شد. اما اومستید استاد تاریخ ایر ان (در دانشگاه شیکاگو 
تا سال ۱۹۳۵ میسلادی) می‌گوید اگر کاروس وارد تیسفوت پابتخت ايران 
شده بود شهر مورد چپاول قرار می‌گرفت و آنچه در آن بود به تاراج می- 


رفت در صورتی که از تیسفون يك دانه‌گندم هم به غارت ترفت. 
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اومستید مسی‌ گوید چندین امپراطور روم به دست ایرانيان مقتول و 
اسیر شده بودند و کینه رومی‌ها نسبت به ابرانیان نه به آن انداژه بود که بعد 
از ورود به تیسفون از عارت شهر خو دداری کنند. 

گرچه به قول نو لدکه بهرام دوم شهر تیسفون پایتخت ایران را يك 
شهر بلادفا ع اعلام کرد» و طبق قانسون جنگ سکنه شهرهای بلادفا غ را به 
قتل نمی‌رسانیدند وبه اء ادت نمی‌بردندءلیکن کاروس برای جبران سارت 
جنگٌ‌های گذشته و خون‌بهای سه امپر اطور روسی که به دست ايرانیان به 
قدل رسیده بودند» بدون تدردید» بعد از اینکه وارد پایتخت ايران می‌شد 
تیسفون را مورد چپاول قرارمی‌داد. درصورتی که پایتخت ايران مورد غارت 
قرار نگرفت که ایسن دلیل غیر قابل تردیدی است بر اینکه‌کاروس وارد 
پایتخت ايران نشد و نظربه نولد که در این حصوص محتاج تصحیح است. 

اما تولد که هم مردی نبوده که چیزی را بدون مدرك درتاریخ بنویسد 
و مدرك اوء ت-اریخ «پلیناس» اصغر است که نباید او را با ذپلین» اکبر که 
عمویش بوده اشتباهکرد. 

پلین| کبر به قول انگلیسی‌ها ناتورالیست بود؛ یمنی طبیعی‌دان و تاریخ 
طبیعی او درسی وهفت جلد یکی از کتب عأمی برجسته دتیای قدیم است و 
گر چه اطلاعات آن کتاب ابتکاری و دست اول نیست؛ اما چون جاسع است 
بعد از دو هسزار سال هنوز يك کتاب قابل استفاده به شمار می‌رود و 
پیشرفت‌های نسوع بشر در علوم طبیی نتوانسته ارز ش آن کتاب را از بین 
پبرد. 

پلین اصغر مسردی بوده است اهل سیاست اما حیلی علاقمند به تادیخ 
که در سال یکصد بعد ازمیلاد هم به مقام کنسولی روم رسید؛ یعنی مقامی که 
معمولا" مطابق بود با ریاست جمهوری هد این عصر . 


پلین اصفر کتایی در تاریخ نوشته که شاید در نو ع تحود منحصر به فرد 
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باشد و آن تاریخ تدریجی به‌دست بازماندگان است. به این ترتیب که پلین. 
اصغر که در یکصدد وسیزده بعد ازمیلاد زندگی را بذرود گفت؛: تاریخ روم 
را تا زمان ود نوشت اما کتاب را خحاتمه نداد و وصیت کرد که بعد از او 
پسرش بر آن تاریخ بیفزاید و وقایم روم را در زمان ود ضمیمه آن تاریخ 
کند. و پس از وی نوه‌اش و آنگاه بیره او و سپس فرزند نبیرداش همینطور 
فرزند در فرزند» فصولی بر تاریخ بیفز ایند. 

بازما ند گان پلین اصغر به وصیت جدخود عمل کردند و به تددریج آن 
تاریخ راکامل‌تر نمودند و دتبالهٌ تاریخ تا نیمه اول قرت چهارم میلادی ادامه 
پسافت و بعد یه علت اینکه‌کسی نبودکه استعداد نوشتن وقایع را درآن 
دودمان داشته باشد دنباله تاریخ فطع شد؛ اما کسانی که بعد از پلین اصفر 
آن تاریخ را نوشتند به احترام جدشان اسم آنکتاب را همچنان تاریخ‌پلین 
گذاکتند: 

چوت‌آن تاریخ تا نیمه اول قرن چهارم میلادی ادامه یافته حاوی وقاییع 
روم؛ در یمه دوم قسرن سوم میلادی؛ نیز هست و از جمله وقاییع مربوط به 
قشون کشی کاروس امپراطور روم به ابران در آن نوشته شده است. 

این توضیح از ایسن جهت داده شد که خوانندگانی که شاد اطلاع 
دار ند که پلین اصغر در سال ۱۱۳ بمد از میلاد زندگی را بدرودگفته؛ حيزت 
نکنند که چگّو نه وقایع قشون کشی کاروس که در قرن سوم میلادی اتفاق 
افتاده در کتاب پلین هست. 

چون وقاییع کتاب پلین نسل به نسل نوشته شده است وهر نسل وقاییع 
زمان خودرا در آن نسوشته و شاهد عینی وقایمی بوده که در کتاب آورده» 
یعضی از مورخین آن را یکی از معتبر ترین تواریخ روم می‌دانند اما بمضی 
می گوبند به آن کتاب نمی‌توان اعتماد کرد به دو دلیل: 


دلیل اول این است که تاریخ هیچ دوره را تمی‌توان در خحود آن دوره 
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نوشت» برای اينکه حسب و بنض و بیم و امید مسانح از ایسن است که 
نویسنده تاریخ بتواند وقایع را همان‌طور که اتفاق افتاده با ذکر علل آن 
بنویسد. او تاریخ را طوری می‌نویسدکه نه برای وی» حطری به وجسود 
بیاورد؛ نه برای نو بشاو ندان و دوستانش, لذا تاریخ همو اره بساید بعد از 
انقضای بك دوره نوشته شود تا اینکه حب و بفض و بیم سیب قلب حقایق 
نگردد. بنابر نظریه این دسته از مورخین؛ تاریخی که هنگام وقو ع نسوشته 
شود تاریخ نیست بلکه و اقعه‌نگاری و روزنامه‌نگاری است. 

دومین دلیلی که می آورند این است که تساریخ تدریجی «پلین اصفر» 
که به دست فرزندانش نوشته می‌شد» در روم يك تاریخ معروف بودو هر 
حکرم ت که روی کار مسی آمد می‌دانست که آن تاریخ در دودمان پلین اصغر 
وجود دارد و بازماندگانش وقایع زمان را در آن می‌نو یسند و حکومت‌های 
رومهءایل تبودند که در آن‌تاریخ‌چیزهایی علیه آنها نوشته شودلذا بازماندگان 
پاین اصغر مجبور بودند که نظریه حکومت‌های وقت را رعایت کنند و در 
تاریخ پلین چیزهایی ننویسند که مغایر با نظربه حکومت وقت باشد. 

در هسر حال «نولدکه» به استناد تادیخ پلین ن-وشته است که کاروس 
امپر اطور روم بعد از عقب‌نشینی بهرام دوم» و ارد پایتخت ایسران شد و آن 
جا را اشغال کرد. 

«اومستید» از کسانی است که اعتماد به آن قسمت از تارییخ پلین که از 
طرف فرزندانش نوشته شده است ندارد و می‌گوید که مسئله اشغال پایتخت 
ایران از طرف کاروس بك واقعه مجهول است که نوسنده آن را ببرای 
خوش آمد رومیها در کتاب گنجانیده است. 

دایل اومستید قوی است و قرت برهان او از وقایعی که در سطور 
آپنده می‌خوانيم نمایان می‌شود. 

دیدیم که‌کاهن معبد «ژوپی‌تر» به‌آمیر اطور روم گفت که ازپل عبورنکن 
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برای این که يك قران در انتظار تو است. پس چند روز صیر کن تا آن قران 
بگذرد وبعد برو- لیکن امپراطور روم اعتثا تکرد و رفت و هنوز به تیسفون 
نرسیده: به اقتضای فصل بهار اير فضا را پوشاند و برق جست و صدای 
رعد به‌گوش رسید و در برق سوم صاعقه فرود آمد و امپراطور روم را در 
يك لحظه به قتل رسانید. اسب برزمین اقتاد و پای امپر اطور روم که مسرده 
بود زیر تنه اسب ماند و افرادگارد مخصوص او پایش دا از زیسر تنه اسب 
بیرون آوردند و دیدند که مرده است. 

ایسن ناریه اومستید است» اما دز تاریخ پلین نوشته شده که کاروس 
امپراطور روم هنگامی که درکاخ سلطنتی تیسفون به مناسبت گرمی هواء در 
ایو ان نشسته بود» دچار صاعقه گردید و در روم زندگی را بدرودگفت. 

«اوستید» مسی‌گوید که این روایت قابل قبول نیست؛ بسرای اینکه 
امروز ما می‌دانیم صاعقه همواره در شهر در مرتفع‌ترین نقطه فرود می آید. 
در بیابان اگر مسافری در حال عیور باشد ممکن است در مصسرض صاعقه 
قرار بگیرد زیرا در بك دشت سطح قامت او يك مکان مسرتفع است. اما 
«کاروس» امپراطور روم در ایو ان کاخ‌سلطنتی تیسفون يك نفعطه مر تفع نبوده 
که مورد هبوط صاعقه قرار بگیرد. بالای ایوان کاخ ساعلنتی‌گنبدی وجود 
داشته است کد اگر صاعقه فرود می آمد بسرگنبد اصابت می کرد و آن را 
ویران می کرد. 

بساز اومستید مسی گوید فسرض کنیم که این روایت صحیح است و 
کاروس در حالی که در ایو ان کاخ سلطنتی نشسته بوده مورد اصابت صاعقه 
قر ار گرفته وبه قتل رسیده است. آبا بعد ازم رگث او سربازان رومی که دیگر 
از امپراطور روم بیسم نداشتند در صدد چپاول شهر برنمی آمدند؟ پس چرا 
بعد از مرگ امپراطور شهر را غارت نکردند و چبه شدکه شهر بسه دست 
ابر انیان افتاد؟ 
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آپا لگات‌های (فرماندان) رومی آن قدر بسی‌تجربه و کم جرأأت و 
بی‌مایه بودند که تا دیدند امپر اطور روم از صاعقه مرده پایتخت ایران راکه 
بعد از تحمل آن همه راء‌پیمایی و زحمات اشغال کرده بودند تخلیه کنند.و 
بگریزند؟ 

این است که می‌گوییم نظریه اومستید ارجح است و بابد قبول کرد 
که امپر اطور روم قبل از اینکه و ارد تیسفون شود از صاعقه به قتل رسید 
و شاید چون کاسك فلزی بر سر و جوشن فلزی دد برداشته صاعقه را به 
سوی حسود جلب کرده است. اير انیان هم از مرگ او مطلبع شدند و حمله 
کردند وبین ایر انیان ورومیها دوباره جنگ در گرفت ودر آن جنگ رومیان 
نتوانستند از آتش خاموش نشدنی خود استفاده کنند؛ برای اینکه مو ادی که 
با آن آتش خاموش نشدنی رامی افروختند به‌اتام رسیده برد وحمله ایرائمان 
از يك طرف و کشته شدن امپراطور از طرف دیگر آنها را متزلسزل کرد و 
مجبور شدند کسه عقب نشینی کنند و از روی پلی که روی رود فرات ساخته 
بودندگذشتند وبعد ازعبور آن پل را ويران کردند تا این که ایر انیان آنها را 

باری؛ آنچه مسلم و مورد توافق مورخین است این است که کاروس 
بر ار هبوط ضاعقه مرد و پیشگویی کامن معبد ژوپی‌تر که امپراطور روم 
را از رفتن برحذر می‌ کرد صورت تحفیق یافت. 

کشته شدن کاروس امپر اطور دوع» نرسیده به تیسفون از صاعته؛ یکی 
از وقایع شگفت‌اتگیز تاریخ جهان است و اگر آن مرد لابق و جدی ومدبر 
از صاعقه نمی‌مرد تاریخ روم و تاریخ ایران طوری دیگر نوشته می‌شد. 

با مرگ ناگهانی وشگفت‌انگیز امپراطور روم ایران ازحطر جست و 
بهر مدوم توانست پایتخت خودرا حفظ کند. این و اقءه آخرین واقعه برجسته 


سلطنت بهر ام دوم بود و بعد از آن بیماری بر او عارض شد و پز شکان گفتند 
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برای اینکه مرضش مداوا شود بایستی به «ذماو ند» برود و مدتی در آنجا از 
آب چشمه‌ای که شفابخش بیماری اوست بنوشد!. 


۱ نمی‌دانبیم این آب که پزشکان در آن زمان‌بر ای درمان بهرادوم تجو یز کر دند 
همان چشمه است که امروز به اسم آب‌علی خوانده می‌شود یا نه. چون ایسن چشمه 
یکی از چشمه‌های معد نی قدیم ایران است و دد دوره‌های باستانی تصود می کر دند 
آپ چشمه پیضی از امراض را مداوا می کند س متر جم. 





دولت ناپابدار 

ازبیماری بهرام‌دوم پادشاه ساسانی اطلاعی جزاين نداریم که طولانی 
بوده و چندین سال طول کشیده است وچرن آثار بیماری او در تاریخ نیست 
تمسی‌توانیم بگوییم که مبتلا به چه نرع بیماری بوده است. فقط از روی 
طول مدت بیماری و این که پزشکان تجویز آب معدتی کردند می‌توانیم حدس 
بزنیم که بهرام‌دوم شاید مبتلا به عرارض کبدی و کلیوی بوده چون این گونه 
عوارض اگر جنبه حاد نداشته باشد» مدتی طول می کشد و طبیعی است که 
حدس ما ارزش تاریخی ندارد. 

بهرام دوم درسالهای آخر فرمانرو ایی خود به خاطر حمایت بی‌ددییغ 
از «کارتیر» به تدریج اعتبار نحود را در میان اطرافیان از دست داد. 

می‌دانیم که‌کار تیر یمد از محاکمه و قتل مانی؛ دز زم‌ان بهر ام اول» 
قدرت و نقوذ فوق‌العاده‌ای به دست آوردکه پادشاحی بهرام دوم که به وی 


لقب «نجات دهندة روحانی بهرام» را داد بر آن قدرت افزود و کارتیر بما 
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استفادء از آن برای تعقيب و آزار مانویان و پیروان مذاهب دیگر بر اعتبار 
سازمان مر کزی زردشتی افزود و به این وسیله در تمامی امور مملکت به 
مداخله پرداعت. 

اين سیاست که درتمامی سالهای ساطنت بهرام دوم نیز تعقیب می‌شدء 
در اوخر دوران این پادشاه» عده‌ای زیاد از شامزادگان و بزرگان کشور را 
به‌شدت ازخود نار اضی کرد و نتیجه این نارضایی‌ها شورش نرسس بانرسی 
عموی پدرش بود که بر ارمتستان فرمان می‌راند. نرسی در ایامی که بهر ام 
دوم در بستر پیماری بوده به نام حود سکه زد و داعیه سلطنت نموده اما در 
این وقت بهرام دوم در گذشت وکارتیر «بهرام سکانشاه» را با عنوان بهراب 
سوم به جانشینی او به تخت نشاند. 

ت-اریخ دوره ساسانیان در بین تاریخ سلسله‌های قبل از اسلام که در 
ایسران پادشاهی کردند کامل‌ترین آنها است. ولی این تسارییخ هم دارای 
مواضع فترت است و یکی از آنها هریت بهرام سوم است که بعد از بهرام 
درم مدتی کو تاه سلطنت کرد. 

آنچه درمورد بهر ام سوم به یقین می‌دانیم این است که او در سالعای 
آحرعمر بهرام دوم حکمران سرزهین سگستان (زابلستان) بود و در آنجا او 
را عسرو می‌عواندند. 

بهرام سوم دنگام ی که حکمران سگستان بود سرابد رییس آتشکده 
نیشابور و تملاوس حکمران سابق حراسان را تحت حمایت خود قرار داد 
و اگر حدایت اونبود بهرام دوم هردوی آن‌ها دا آزبین می‌برد و اگر سرابد 
به مناسبت اینکه از موٌبدان به شمار می آمد از بین نمی‌رفت» به طور حتم 
تلاوس معدوم‌می‌شد. کسانی که دارای مجموعه‌ای ازسکه‌های دوره ساسانی 
هستاد می‌دانند که در بعضی از سکههای بهرام دوع شکل يك پسر در پشت 
سکه دیده می‌شود. 
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این پسر فرزند بهرام دوم و به احتمال نزديك به یقین ولیعهد بود» 
و گرزه شکل او را در طرف دیگر سکه نقش نمی کردند. ولی یعد از مرگ 
بهر ام دوم که درسال ۲۹۳ با ۲۹۴ بعد از میلاد اتفاق افتاد آن پسر به سلطنت 
نرسید و بهرام سوم حاکم سکّستان پادشا 

مورخین و سکه شناسان ۳ سکه از مدارله غیر اب ل تردید 
ردیسف تاریخی سلاطین گذشته است) تا امروز نتو انسته‌اند بقهمند بهرام 
سوم سر که بوده‌است. 

بعضیگفته‌انسد که بهرام سوم پسر هرمز اول (پسر شاپور اول) بوده» 
ولی عده‌ای از مورخین این نظرده را نمی‌پذیر ند. در اینجا فترت تاریخی 
ناشی از دو چبز است: 

اول اینکه نمی‌دانیم بهر ام سوم پسر که بود. 

دوم اینکه اطلاع نداریم چه شد که بعد از فوت بهرام دوم پسرش به 
ساطنت رسید. 

با ید بدانیم که خحردسالی پسر بهرام دوم مانع ازسلطنت او نبود» جون 
دردوره ساسانبان» خردسال‌تر از او هم به سلطنت رسید واو شاپور دوم بود 
و حتی به روایتی» هنگامی که در شکم مادر بود او را به سلطنت انتخاب 
کردند و تساج سلطنت را روی شکم مادرش نهادند» که این روایت ضعیتف 
به نظر می‌رسد چون هنوز نمی‌دانستند که آیا فرزندی که متو لد خواهد 
گردید پسراست يا دعترء و در ساسله ساسانی تاآن موقع رسم‌نبود که دحتر 
را به پادشاهی انتخاب کنند و لی درپایان آن سلله عده‌ای از سلاطین ایر ان 
از بانو ان بودند. 

آیا پسر بهرام دوم قبل از پدر زندگی را بسدرودگفت و چون وارئی 
برای تاج و تخت وجود نداشت بهرام سوم را به سلطنت انتخاب کردند؟ 

لابد بهرام سوم شاهزاده ساسانی بوده که به پادشاهی انتخاب شده 
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و برای چه نام پدرش مجهول مانده یا اینکه مورد تردید قرار گرفته است» 
ولی با اين که در این مورد؛ تاریخ ساسانیان دستخوش فترت شده نباید از 
روشن شدن این قسست از نقطه تساريك تاریخ فاامید بود شاید در آینده 
اسنادی به‌دست بیاید که این موضو ع راروشن کند همچنأن که ازپتجاه سال 
به این طرف حفاری‌های تاریخی در ایران» كمك مو ثری؛ به دوشن شدن 
يك قسمت از نقاط تاريك تاریخ ایران قدیم کرده است. 

بهرام سوم بعد از اینکه به سلعائت رسید سرابد را به تیسفون احضار 
کرد و ریاست آتشکده تدام را که آتشکده بزرگک تیسفون بود به او داد. 

سرابد انتظار داشت که بهرام سوم مقامی برتر به او بدهد و او را به 
سمت دباست سازمان مر کزی روحانی زردشتی انتخاب کند و حتی انتظار 
داشت که بهرام سوم بعد از ایين که کارتیر را از رباست آن سازمان بر کتار 
کر به قتلش برساند. او به قدری با کار تیر دشمن بودکه این موضوع را با 
بهر ام سوم دربین گذاشت و گفت‌کار تیر گفته بود که سر مرا از بدن جدا کنند 
و به تیسفون بقرستند و اکنون باید سر از بدن‌کارتیر جداشود. 

بهسرام سوم‌گفت او مبسد است و من نمی‌توانم يك موبد را به قتل 
برسانم- 

سرایسد اظهار کرد رییس سایق آتشکده تدام هم مبد بودولی او را 
کشنندا 

بهرام سوم جواب داد او مانوی بود» ولی کارتیسر مانوی نیست! 

سر ابد گفت ايتك که نمی‌خسواهی او را به قتل بسرسانی از ریاست 
سازمان مر کزی روحانی معزواش کن و عرا به جای او بنشان. 
بهسرام سوم‌گفت من این کار را هم تمی‌تو انم بکنم» برای این که‌کارتیر در 
گذشته» نسبت بسه «ن ابراز دوستی کرد و کمك او نسبت به من «وثر واقع 


شد و سزاوارنیست که من نیکو کاری اورا ندیده بگیرم و وی را از ریاست 
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مر کزی روحسانی معزول کنم. دیگر اين که کارتیر مردی است سالخوزده 
و اگر من او را از ریاست سازمان مرکزی روحانی معزول‌کنم؛ طسوری 
اندوهگین خواهد شد که شاید به فاصله چند روز از اندوه بمیرد. تو اگر 
شکیبایی را پیشه کنی» این مردکه سالخورده است به‌زودی به مرك طبیعی 
خواهد مرد و آنگاه من تو را رییس سازمان مر کزی روحانی خحواهم کرد. 

سرابد گفت من این مرد را طوری می‌بینم که ده‌ها جوا را به 
دنیای دیگر خواهد فرستاد و خود زنده خو اهد ماندا 

بهرام سوم‌گفت وقتی پیمانه عمر پر شده کارتیر هم مثل دیگران می- 
میرد. 

وقتی سرابد دریافت که بهر ام سوم میل ندارد کار تیر را معزول کند» 
تا چه رسد به این که او را به قتل برساند گفت: 

- پس رسم پرستش «میترا» راکه این مرد در کشوره‌ای ایسران رایج 
کرد براندازاً 

تا 

منظور سرابد این بودکه يك لعمه روحی بزر گث به کار تیر بزند اما 
رپیس جدید آتشکده تسدام در اين مورد اشتباه مسی کرد و برانداعتن رسم 
پرستش میترالطمه روحی شدید به‌کارتیر نمی‌زد و دیدیم که او برای پیروی 
از دستور زمامدار وقت» پرستش «میتسرا» را به تمام مژبدان توصیه کرد 
وگرنه خود» تعصبی برای پرستش میترا نداشت. 

بهر ام سوع این درخواست سرابد را اجابت کرد و به کارتیسر گفت که 
به تمام مق بدان دستور بدهد که تبلیغ پرستش میترا را تركك کنند و آتشکده و 
آتشگاه‌هایی را که به اسم میتر | به و جودآمد) به‌اسم اهورامزدا کنند ومتولی 
و حادم هر آتشکده و آتشگاه به‌کار ادامه بدهد ولی همه بدانند که از این به 


بعد متولی و نخحادم آتشکده و آتشگاه اهورامزدا هستند. 
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سرابسد چندی شکیبایی پيشه کرد تا اینکهکارتیر از لطمه روحی يا از 
سالخوردگی بمیرد. ولی او نمی‌مرد و سرابد نمی‌توانست ادامه زندگی او 
را تحمل کند. 

سرابد ازپزشکان پرسیده بود که دريك سالخورده به سن کار تبرعلامت 
مرگ چیست؟ 

پزشکان گفتند اگر پاهای مرد سالخورده نتو اند وزن او را تحمل کند 
و او هتگام راه رقتن بگوید پامایم قوت ندارد و مثل این است که دو پای 
مرا از پنبه ساخته‌اند دلیل بر این است که مر کش نزديك شده است! 

هر روز سراید یکی از آشنایان خود را در بامداد به عنوان پرسیدن 
حال نزدکارتیر می‌فرستاد و آن مرد بدون این که بگوید از طرف سرابد می- 
آید از حال رییس سازمان روحانی می‌پرسید و سئوال می کرد که آیا پاهای 
او قوت دارد یا نه؟ و او می‌تواند بسه راحتی راه برود یا خیر؟ و هر روز 
کار تیر جواب می‌داد که پاهایش‌طوری قوت دارد که گویی او يك مرد جوان 
است و از طرف پاها کمترین تاراحتی و حستگی احساس نمی کند. 

وقتی فرستاده سرابد جواب‌کارتیر را به رییس آتشکده تدام می‌رساند 
آن مرد می‌گفت من می‌دانم که اين مرد دهها جوان را به دنیای دیگر می- 
فرستد و حود زنده می‌ماند. 

یکی از دوره‌های تاريك تاریخ ساسانیان بلکه ایران» دوره‌ایست که 
از مسر گث بهرام دوم آغاز می‌شود و به سلطنت شاپور دوم منتهی می‌گردد. 
در مررد بهرام سوم نوشته‌اند که ساطنت او بیش ازچند ماه (چهارماه) نبود 
و وی بر اثر طغیان ترسی» پسر شاپور اول بر کنار شد. 

«اوزوپ دوب سزاره» که به اسم اصلی «اوزوبوس» خوانده می‌شد 
و در سال ۳۳۹ بعد از میلاد ژندگی را بدرود گفته می‌تویسد که او رامسموم 
کردند اما این روایت درست نیست وبهرام سوم از سلطنت بر کنار شد و 
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بعضی از محققین مسانند تولد که معتقدند که او پس از سال ۲۹۳ هسم در 
پاره‌ای از سرزمین‌های شرقی ایران حکومت می‌رانده است. 

بساری» طغیان نرسی (یانر سس) که در میان استقبال بزر گان کشور 
وارد تیسفون شد ودر آنجا مراسم‌تاجگذاری باشکوهی برپاکرد؛ به دور ان 
قدرت و نفوذکارتیر خاتمه داد. از این روست که دورة فرمانرو انی نرسی 
را دوران کنار نهادن سیاست‌های خشن وتعصب آمیز مذهبی یا دوران تسامح 
مذهبی خوانده‌اند و کیفیت تاجگذاری و پادشاهی نرسی در کنیبه‌ای که بسه 
فرمسان او در پایکولی (نزديك سلیمانیه در کردستان عراق) حجاری شده 
آمده اشت. 

نرسی که می‌حواست خاطرة دوران قرماتروایی پدرش شاپور اول دا 
زنده کند» پس از بر کناری‌کارتیر و سامان دادن به پاره‌ای از امور داعلی» 
در سال ۲۹۷ بعد از میلاد» بسرای آنکه دست رومیان را از ارمنستان کو تاه 
کند» به آن سرزمین لشکر کشید ودرمدت یکوتاه توانست نیروی تیردادسوم 
شامزادة اشکانی را که دست نشاندة روع بود و بر قسمتی از ارمنستان فرمان 
می‌راندء درهم بشکند و او را خلع کند. 

نرسی متعاقب این پیروزی» حتی«گالر بوس» فرمانده دومی راکه با 
قشونی بزرگک از طرف امپراطور دیو کلیسیان؛ برای حمایت از تیرداد» 
عازم جنگ با او شده بود» شکست داد» ولی يك سال بعد. هنگامی که با 
مو کبی شاهانه عازم ارمنستان بو مورد حمله‌گالربوس قرارگرفت و ازاو 
شکست حورد و چون زنش «ارسان» و فرزندان و جویشانش همراه بسا 
خزائن سلطنتی او به دست رومیان افتاده او برای اینکه زن وفرزندان اسیر 
حود را مسترد بدارد؛ مجبور شد که شرابط سنگین صلح با روم را بپذیرد. 

صر انجام» دیو کلیسیان امپراطور روم با استرداد اسیر ان موافقت کرد 
و در قراردادی که بین طرفین به امضاء دسیدء نرسی تمام کشورهای تحت 
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الحمابهآسیای صفیر و تعام بین‌التهرین را غیر از تیسفون پایتخت ایران و 
قستی از شمال آذربایجان و قسمتی از جنوب کردستان را از دست داد و 
روم فرمانروای مشرق نزديك گردید. 

قرارداد صلحی که در سال ۲۹۸ بسن ایران و روم به اءضاء رسیده 
مدت چهل سال دوام یافت. اما هر چند این صلح برای دیو کلیسیان 
امپر اطور روم مايةٌ غرور و سربلندی بود» برای نرسی جز حفت و خواری 
و درد واندوه به بار نیاورد و او پس از آن دیگر نتوانست سلطنت کند. 

نرسی در ۳۰۳ بعد از میلاد مرد و هرمز دوم پسرش پادشاه شد و در 
مدت هفت سال ساطتت او» حکومت به‌دست امرای محلی افتاد» هرمز دوم 
در سال ۳۱۰ بعد از میلاد مرد و پسرش آذرترسی پادشاه شد. اما دو برادر 
او با یکدیگر همدست شدند و آذرنرسی راکشتندا 

چند نفر از امرای ایسران به عونخواهی آذرنرسی آن دو برادر را 
دستگیر کردند و یکی را کور کردند و دیگری موسوم به هرمسز را کشتند و 
چون پادشاه کشور بمایستی از شاهزادگان ساسانی باشد پسر جدید الولاده 
هرمزرا که موسوم به شاپور بود به اسم شاپور دوم پادشاه ایر ان خواندند. 

وقتی شاپوردوم متو لد شد.معاوم بود که طبیعت او را به وجودآورده 
تا سرنوشتی غیر از افراد عادی داشته باشدء چون همین که بعد از تولد به 
صدا در آمد و گریست» زن قابله که برای كمك به وضیع حمل ملکه «ایفر ا» 
نوزاد راگرفته بود مشاهده کرد که طفل دارای دندان است؛ آن هم نه یکی 
و دو تاه بلکه دندانه‌ای دو قك نوزاد شباهت به دندان‌های يك طفل شش 
ساله داردا 

رسم زن‌هاي بزر گگ ساسانی آن بود که طفل را بعد از تولد به دایسه 
می‌سپردند تا او را شیر بدهد و بعد بزرگک کند ولسی هیسچ دایه‌بی نمی- 
توانست به شاپور دوم شیر بدهد برای این که طفل پستان دایه را به دندان 
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می‌گرفت و او را آزار می‌داد. 

خودرایفرا»مادر شاپور دوم هم قادر به شیر دادن اوتبود و چرت نوزاد 
بر اشر ننوشیدن شیر ممکن بسود بمیرد بسه فکر عقلا رسید که او را بسه 
شیر خو ار گاه ببرند و پستان ماده الاغ را در دمانش بگذارند! 

يك بارضمن این بحث تاریخیگفتیم که در ایران» در شیر و ار گاه‌ها 
الاغ‌های ماده را نگاهداري می کردند و پرستاران هر روز درفواصل معین» 
کودکان شیرخوار را زیر شکم الاغ قرار می‌دادند تا از پستان ماده عران 
بنوشند. دربین جانوران شیرده که شیرشان بر ای تغذیه طفل مقید بود بگانه 
جانوری که موافقت‌می کرد شیر خوار ان انسانی از پستانش بنوشند الا غبود. 

شکت آنکه شاپور دوم که پستان تمام دایه‌ها و مادرش را به دنسدان 
می‌گرفت پستان ماده الاغ را به دندان نگرفت. 

وفتی تحقیق شد که می‌توان شاپوردوم را با شیر ماده الاغ تغذبه کر ده 
پیوسته چند ماده الاغ را در اصطبل سلطنتی نگاهداری می کردند تا شاپور 
دوم شی رآنها دا بنوشد. 

شاپور دوع درسن ده ماهمگی به حرف در آمد ودر سن دوازده ماهگی 
آن‌#در در حرف زدن پیشرفت کرد که میتو انست مسانند يك کودك چهار 
ساله حرف بز ند»درصورتی که‌اطفالی هستند که وقتی دوساله و نیمه می‌شوند 
تازه شروع به گفتن کلمات ساده و آسان می کنند. 

از همان موقع که شاپور دوم به حرف درآمد؛ یعنی از ده ماهگی؛ 
دیگر شیر ننوشید و شروع به غذا حوردت کرد زیرا دندانه‌ای کاقی بسرای 
غذا حسوردن داشت. در شانزده ماهگی شاپور دوم» بعد از این که روی دو 
پای حود ایستاد» به‌فاصله چند روز شرو ع به راه رفتن کرد و در آغاز گرچه 
زمین می‌خورد؛ اما بر علاف کودکان دیگر که پس از زمین خوردن به‌گرره 


در می آیندء شاپور دوم نمی گریست. 


دولت ناپایدار ۲ ۲۱۸۱ 


وقتی شاپور دوم دو سال و نیمه شد او را یه معلم سپردند تا خواندن 
و نوشتن بیاموزد و شاپور دوم» با سرعت خحواندن و نوشتن را فراگرقت» 
زبان رومی را - که در آن دوره یگانه زبان خارجی بود که درایران تدریس 
می‌شد - فراگرفت. 

نباید از استعداد شاپور دوم برای فراگرفتن و به خاطر سپردن متحیر 
شد و تصور کرد که مخایر با طبیعت است؛ در هر دوره کسانی بوده‌اند که دد 
ردسالی برای تحصیل با فراگرفتن هنر» استعداد فوق‌العاده داشته‌اند و 
گرچه شماره آنها نسبت به اکثریت کم است ولی وجودشان مفایر باطبیمت 
نیست. 

می‌گویند که در هفت سالگی شاپور دوم علاوه بر خواندن و نوشتن 
وتکلم و تحریربه زبات رومی»تمام دانستتی‌های زمان خود را هم می‌دانست. 

این روایت اغراق به نظر می‌رسد.اما این را هم باید در نظر گرف ت که 
دانستنی‌های آن زمان وسعت نداشت ومثل امروز نبودکه تنها علم پزشکی» 
منقسم به ده‌ها علم شده باشد که تخصص در هر يك از آن علوم؛ احتیاج 
به يك نیمه عمر داردء لذا می‌توان پسذیرفت که شاپسور دوم به مناسیت 
استمداد فوق‌العاده‌ی ی که برای تحصیل داشته» توانسته به تمام دانستی‌های 
زمان ود پی ببرد. 

ازوقایع عجیب دوران کودکی شاپوردوم این است که در زمستان سال 
۱ میلادی هنگامی که يك سال و دو ماه از عمر شاپور دوم می گذشت؛ 
وضع هوا در بین‌النهرین طوری تغییر کرد و چنان برف سنگینی دشت‌ها 
را پوشانید که‌گركه-ای‌گرسنه که از فرط گرسنگی از متاطق شمالی به راه 
افتاده بودند به تیسفون حمله‌ور شدند. 

مردم شهر که هبر گز گر گث ندیده بودند» تصور ی کردند آنها سکت 


هستند و سگث مطابقآیین مردم ايران در آن عهد جانوری مفید بود و «ردم 
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به مناسبت فایده‌ای که از سگك‌ها عاید می‌شد. از آن حیوانات نگاهداری 
می کردند. اما بعد از اينکه گر گ‌ها چند نفر را پاره کردند؛ رییس آتشکده 
بزرگث پایتخت اخطار کرد که این جانوران جزو حرقستران هستند و قتصل 
آنها واچب است (حرقستران در کیش زردشتی جانوران موذی بودند که 
طبق دستور زردشت بایستی معدوم شوند). 

در آن سال علاوه بربرف سنگین و سرمای بدون سابقه دربین‌النهرین» 
و اقمه‌ای اتفاق افتاد که نظیرش را نه فقط کسی ندیده» حتی بلکه هیسچ کس 
نشنیده بود. و اقعه مذ کور این بود که دو رودخانه دجله و فرات که از بین- 
النهرین جاری است یخ بست و کشتی‌رانی در هردورودخانه متوقف گردید 
(اين واقعه از آن سال تاامروز در بین النهرین تکرار نشده است). 

وقتی شاپور دوم به سن هشت سالگی رسید» يك دشمن جدید بسرای 
ایر ان پیدا شد که‌گرچه تا آن موقع ابراز حصومت می کرد» اما دشمنی او 
آن قدرت و اهمیت را نداشت که ایرانیان اورا خصم موحش خود بدانتد. 
آن دشمن عرب بود. در سال ۳۱۸ میلادی يك سپاه فیرومند از عسرب بسه 
فرماندهی قروةبن مخلب که مردی بودبلند قامت و آبله رو به ایران حماه‌ور 
گردید. 

بعضی تصور می‌کنند که او لین تهاجم عرب به اير آن در دوره حلافت 
تحلیفه دوم در سال ۶۳۷ میلادی و پانزدهم هجری صورت گرفت؛ حال آنکه 
او لین تهاجم بزر گ عرب به ایران در سال ۳۱۸ میلادی به فرماندهی 
قروةبن مخلب آغاز شد. 

قروةبن مخلب به شوش حهلهور گردید و بعدازفتح آن شهر »در چه قابل 
حمل بود از طرف سربازانش به یغما رفت و تمام مردان و زتان جوان را 
به‌اسارت بردند ووقتی سپاه عرب از شوش گذشت؛ ازشهرغیر از و بران‌یی 


باقی نماند. 
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سپاه عرب بعد از تسخیر شوش به سوی مشرق یه راه افتاد ودر مسیر 
ود پس از تسخیر چندین شهر کودکان و زنان و مردان جسوان را به 
اسارت برد. می گویند فروقبن‌مخلب با سپاه خود تا کرمان رفت و درآن 
موقع شنید که يك سپاه ایسرانی برای جنگ با او به راه افتاده است و از 
بیم آنکه رابطه‌اش با عقب فطع شود به سرعت مراجعت کرد. 

رسیدن سپاه عدرب به کرمان مورد تردید است» اما باز گشت سرییح 
قروقبن‌مخلب صحت دارد. سربازان عرب وقتی می‌دیدند که شماره اسرای 
آنها زیاد است و درایران کسی خریدار آنها نیست ونمی‌توانند تمام اسیران 
را با جود ببرند تا دربازارهای دیگر به فروش برسانند» اسیرانی راکه زاید 
می‌دانستند به قتل رسازدند. 

روز ی که شاپوردوم قروةبن مخلب را دستگیر کرد (البته در دوره‌های 
بعد؛ به طوری که‌تعو اهد آمد) از اوپرسید ای مرد برای چه تو و سربازانت 
اسیران بلاد ایر ان را به قتل می‌رسانیدید؟ 

قروةبن مخلب‌جواب‌داد برای‌این که‌نمی توانستیم آنها را باخود ببریم. 

شاپور دوم گفت وقتی می‌دیدید که نمی‌توانید اسیران را با ود برید 
می‌شو استید آز ادشان کنید تا به سوی خانه‌های خود برو ند. 

قروه‌بن مخلب از شنیدن گفتةٌ شاپور دوم تمجب کرد و جواب داد در 
آن موقع به فکرمن و سربازان سپاهم نمی‌رسید که می‌تو ان اسیر ان زاید را 
آزاد کرد و ما عقیده داشتیم که برای آسوده شدن از مزاحمت اسیران‌زاید» 
چاره‌ای غیر از کشتن آنها نداریم. 

شاپور دوم از قروةبن مخلب پرسید شما که زن و مرد جوان شهرها و 
روستاها را اسیر می کردید مگر قصد نداشتید که آنها را به فروش برسانید؟ 

قروةین مخلب جواب مثبت داد. شاپور دوم پرسید: 

پس چرا به اسیران غذا نمی‌دادید تا اين که بر اثر گرسنگی برای 


۴ ([۲] سرزمین جاوود 
آنهاغیر از پوست و استخوان نماند و بعد هم بمیرند؟ قروقین مخلب 
جواب داد: 

- برای اینکه نمی‌توانستیم جهت سیر کردن آنها خواربار عریداری 
کنیم» ۰ برای سیر کردن خحودمان هم خواربار حریداری نمی کردیم» مگر 
زمانی که جاره‌ای غیر از حرید آذوقه نداشتیم. 

از ایبن پعاسخ‌ها می‌توان پی بردکه قوم عرب» در آن زمان؛ دارای 
چه طرز فکری بود و بعد از این که به شهر با قصبه یا روستابی می‌رسید با 
امل محل چه می کرد. شك نیست که وضع زندگی عرب بادیه او را عشن 
و بیرحم بار می آورد. عرب بادیه جز درچند موضع بخصوص» کشاورزی 
نمی کرد و بگانه زراعتش پرورش درخحت خرما به شمار می‌آمدء آن هم به 
شرط این که در نقطه‌ای زندگی می کرد که درآنجا آب وجسود داشت. در 
جاهایی که خرما و جود نداشت عرب بادیه فقط با شیر شتر زندگی هی کرد 
و بعد از شیر شترءگاهی نیز گوشت می‌خوردء آن هم در صورتی که موفق 
به تهیةً آن می‌شد. 

کلنل لور نس انگلیسی که درج جهانی اول بالباس عربی درصحر ا- 
های عربستان به نفع انگاستان مشغول کار بود؛ د رکتاب خود به اسم «هشت- 





ستون‌عقل» که درسال ۰ ٩۳‏ ۱ میلادی از زبرچاپ در آمد می‌نویسد: حتی‌آمروز 
درعر بستان کسانی هستند که در تمام عمر غیر از شیر شتر غذایی‌نخورده‌اند. 
باید توضیح داد مقصودکلنل لورنس از امروز نیمه اول قرن بیستم است. 
خللاصه عرب بادیه طوری درپیابانهای گرم به سختی زندگی می کرد 
که در او ع-اطفه پرورش نمی‌یافت. عرب بادیه به همنوع خحود» که مسانتد 
او به زبان عربی حرف می‌زد؛ ترحدم ام کرد چه رسد به این که به‌اقوام 
دیگر ترحم کند. عرب در عربستان دایم می جنگید و وقتی بريك قبیله عرب 
حمله می کرد تمام مردان‌سالخورده را ازدم شمشیر می گذرانید و تمام مردان 
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وزنان جوان را به اسارت می‌بردند. يك چنین انسان که با خودی این گونه 
رفتار کند معلوم است که با اقسوام بیگانه بعد از غلبه بر آنها چگونه رفتار 
می کرد. 

قروقبسن مخلب برای مرتبه دوم در سال ۲۷۲۱ بعد از میلاد به ایران 
حمله‌ور شد و این بار کشورهای مر کزی اير ان را مورد قتل و غارت قرار 
داد و می‌گویند که در تهاجم دوم تا ری رفت و آنگاه مراجعت کرد. 

در آن دو تهاجم بزرگ ایرانیان نتوانستند جلوی سپاه عرب رابگیر ند 
برای اینکه سیستم حکومت ایران در دوره ساسانیان طوری بود که هر گاه 
يك م-رد با لیاقت در رأس امور قرار نمی گرفت» کاری از پیش نمی‌رفت» 
اما در آن موقع» ملکه ایفرا با «آی‌فرا» در ایران حکومت می کرد و امرای 
محای درحوزه امارت خود را مستقل می‌دازستند واوضاع عمومی همچنان 
مانند دوره قبل از سلطنت شاپور دوم بود وچون يك قدرت مر کزی وجود 
نسداشت که امرای محلی از آن اطاعت کنند؛ اقدامسی برای جلوگیری از 
دو تهاجم عرب به فرماندهی قروقبن مخلب نشد. 

به مناسبت اینکه یادداشت‌های ما به جایی رمیده که با اقوام عرب 
تماس پیدا کرده‌ایم ونیزبه مناسبت اثری که تهاجم‌های اقوام عرب درتاریخ 
ابر آن به جاگذاشته ناچاریم قدری راجیع به اقو ام مذ کور بحث کنیم. 

کلم عرب از لحاظ لغوی طبق تحقیق زبان شناسان یعتی مغرب. 
کامه اروپ یا اروپا هم از همین ربشه و به معنای مغرپ است. 

نژادشناسان تصور مسی کردند که اقوام عرب از يك نژاد بودند اما 
کنکاش دانشمندان نشان داد که اقوام عرب از يك نژاد نیستند و در بین آنها 
در گذشته دو نواد متمایز وجود داشته است: 

یکی از آن دو بلند قامت بودند و مسردان و زنان‌آنها چشم و ابرو 
و موی سیاه و بینی ودهان و زنخ منظم داشتند به طوری که از رنگث چهره 


۶ (۲ سرزمین جاو رد 


گذشته» شبیه به‌آریابی‌ها بودندء اما قوم دیگر بدون تردید از نژاد سامی به 
شمار می آمدند. 

قفوم بلند قامت عرب در آغاز در منتهاالیه جنوب‌غربی جزیرقالعرب 
سکونست داشتند و محل سکونت آنها سرزمیتی پر آب و حاصلخیر بوده 
اما بعد براثر يك خشکسالی طولانی و ناگهانی مجبور شدند مسکن خود 
را رها کنند و به طرف شمال مهاجرت کنند. این قوم بیشتر در طول سواحل 
غربی جزیرةالعرب یعنی در طول سواحل دریای سر خ سکونت کردند. 

قوم دیگر عرب بدون تردید از دشت‌های جنوبی بین‌النهرین و دشت- 
مای شمال شرقی جزیرةالعرب به داعل نجد عسربستال کو چ کردنسد و به 
نظر مسی‌رسد کنه مهاجرت آنها در بسك دوره طولانی و شاید چند قرن» به 
تدریج صورت گرفته است. 

در نجد عربستان» بعتی جلگه‌های مر کزی جزیرةالعرب» برعلاف 
تصور بسیاری از مردم فقط اراضی لمیزدع وجود نداشت و ندارد» در آنجا 
اراضی مرتفعی به نظر می‌رسد که بر آن باران می‌بارد و از ارتفاعات نهر 
جاری می‌شود ومردم با استفاده از آب جاری زراعت می کردند ومی کنند. 
اما در خارج از محدوده آن آبادیها» اراضی دشت‌های مر کزی عربستان که 
آن را به مناسیت ارتفاعی که دارد نجد می‌خوانند» لم‌یزر ع است و قبایل 
عرب که در آن اراضی زندگی می‌کردند چاره‌یی نداشتند جبز اینکه با شیر 
شتر بساز ند. 

آنچه اقوام عرب را وادار می کرد دور از هم در بیابانه‌ای لمیسزدع 
پسر پیرند» جنگ بود. 

در هیچ دوره از تاریخ دنیا» هیچ قوم را نمی توان یافت که مثل اقو ام 
عرب دایم الحرب باشند. آنها هميشه می‌جنگردند و به ندرت اتفاق می‌افتاد 
که يك عرب بادیه؛ در بستر بیه‌اری بمیرد؛ مثل اینکه قانون کلی این بود 
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که عرب بادیه بایستی در جنگ کشته شودا 

کیش اقوام عرب» بت‌پرستی بود و علاوه بر بت‌ها حورشید و ماه 
و ستارگان دیگر را نیز ی‌پرستیدند و چون هر قوم عرب؛ در خانه کعبه 
واقح در مکهء يك بت داشت؛ اقرام عرب خود را مکلف می‌دانستند که در 
مدت عمر» حداقل يك بار و اگر ممکن شود هر سال يك مر تبه» به مکه 
بروند و بت خود را زیارت کنند. 

جارالله زمخشری دانشمند بزر گك اسلامی که در قرن چهارم می‌زیسته 
کلمه مکه را ءشتق از «مه کده» دانسته» یعنی خانه ماه وخود او هم مدتی از 
عمر دا دز مکه پسر برده و در جوار نحانه‌عدا زندگی کرده است و به همین 
جهت به او لقّب جارالله را داده‌اند؛ یعنی مجاور با خدا. 

عسرب بادیه» برای اینکه زنده بماند احتیاج به دو چیز داشت: اول 
شیر شتر کسه ملك‌سعود پسادشاه سابسق عربستان سعودی آن راکامل‌ترین و 
سالم‌ترین غذُا می‌دانست و در مسافرت‌ها ماده شترانش را با هو اپیما حمل 
می کردند و روزی که در یوتان زندگی را بسدرودگفت شانزده ماده شتر در 
آنجا داشت. 

دوم شع رکه غذای روحی عرب بادیه به شمار می آمد» طوری که او 
تمی‌توانست بدون شعر زندگسیکند و در زندگی هیچ يك از اقوام گذشته» 
شمر آن اندازه اهمیت نداشته و جزو واجبات زندگی نبوده است. 

عرب بادیه فقط دو نو ع شعر می‌شناخت: اول رجز و دوم غزل. دجز 
را در جنگ می‌خواندند و غزل را در مواقم دیگر. 

او سواد تمداشت اما شعر می‌سرود و با يك حافظه خارق‌العاده اشمار 
دیگران راحقظ می کرد؛حتی عده‌ای ازبر جسته‌ترین‌شعرای عرب که نامشان 
در تاریخ به جا مائده سواد نداشتند! 


دربین هفت شاعر برچسته عرب که اشعار آنها بردیوار خانه کعبه نصب 





۸ ۲1 سرزمین جاوید 


شده با آویخته بود» چند نفر بی‌سواد بودند واشمارشان را کاتب می‌نوشت. 
به دست آوردت کاتب هم در عربستان کاری بود دشوار و وفتی اسلام ظهور 
کرد در مکه و مدینه بیش از ٩‏ نفر با سواد و جود نداشت که یکی از آنها 
حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام بود. 

عرب یادیه که بت‌پرست بود» عقیده‌ای محکم به بت خحود داشت و 
چون همه چیز دا از بت می‌دانست و معتقد بود که بدون اراده و مشیت او 
هیچ کاری صورت نمی‌گیرد؛ با هر جمله که بر زبان می آورد اسم بت خود 
را هم می‌گفت» یعنی به آن سو گند باد می‌کرد. 

این عادت که جزو فطرت عرب بادیه به شمار مس ی آمد بعد از ظهور 
اسلام نیز بافی ماند و اعراب پس از این که به خدای واحد ایمان آوردند» 
عادت سو گند وردن را از دست ندادندء اما این بار در آغاز یا پایان سر 
جمله به عدا سو گند باد می کردند:و لو برای مسایل کوچك و بدون اهمیت 
باشد. 

هر عرب که بسه جنگث می‌رفت بایستی قبل از پیکار رجز بخواند و 
نخواندن رجز قبل از پیکار يك نقص بزرگک شبیه به يك ننگث بود. 

آنهابی که می‌توانستند شعر بسر ایندگاهی فی‌البدایهه درمیدان جنک 
شعر می‌سرودند و در آن عود و بخصوص اجدادشان را معرفی می کردند و 
معرفی اجداد پیوسته بر اساس بحث از شجاعت آنها صورت می گرفت. 

استفاده از رجز دیگران عیب بود» اما می‌تو انستند از اشعار شعرای 
نام‌دار استفاده کنند و بخصوص استفاده از اشعار هفت شاعسر بر جسته که 
قصاید آنها را به اسم معلقات عیعه می و اندند جایز بود. 

کسانی که نمی‌توانستند شعر بسر ایند و بضاعت داشتند؛ قبل از رفتن 
به میدان جنگ از شاعری نقاضا می کردند برای آنها يك رجز بسرایسد و 


خودآنها آهنگی راکه بایستی رجز به آن آهنگث خوانده شود انتخاب سی- 
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کردند تا شاعر ابیات را موافق با آن آهنگت پسراید و بحور اشعار عرب از 
این‌جا پیدا شد یعنی آوازهای جنگی آن بحرها را به وجود آورد و بعد از 
رجز به غزل مبدل‌گردید و شاعران با آن بحور غزل سرودند. 

جمعیت حجاز بعنی آن قسمت از عربستان که در ساحل دریای سرخ 
قرار گرفته» خیلی کم بود؛ برای اینکه امراض دوره کودکی در حجاز فتل- 
عام می کرد و پیش از این که کودکان به‌سن رشد برسند به‌علاکت می‌رسیدند. 

شاید قرن‌ها گذشت تا مردم حجاز متوجه شدند که کودکان اقسوامی که 
در نجد صربستان زندگی می کنند از امراض دوره کودکی نمی‌میرنسد و 
دانستند که بین مقتضیات طبیعی حجاز و نجد تفاوتی بزرگک وجود دارد و 
در حجاز اکثر اطفال در کودکی می‌میرند اما در نجد زنده می‌مانند. 

درنتیجه رنمی بین حجاز به و جودآمد و آن رسم این بودکه مادران 
بعد از وضع حمل از حجاز به تجد بروند و فرزند عود را در آنجا بزرگی 
کنند» یا اگر دارای بضاعت هستند فرزند خود را به دایه‌ای از اقسوام نجد 
بسپارند که او را در صحر | بزرگث کند. 

زنهای قبایل عرب که در صحرا زندگی می‌کردند با رضایت خساطر 
یکی از فرزندان اغنیای حجاز را می‌پذیرفتند» چون علاوه بر اينکه مزد کار 
خود را می‌گرفتند» در آینده فرزندآنها برادر یا عواهر رضاعی فرزندی 
می‌شد که با شیر خود بزر گش کرده بودند. 

در بین عرب بادیه زنی که فرزند دیگری را شیر می‌داد و بزرگث می- 
کرد به اسم راضعه خحو انده می‌شد که از لحاظ لغوی بسه معنای شیر دهنده 
است. زن‌هسای راضعه نرد حان_واده‌ای که فرزندشان را شیر داده بسزر گك 
کرده‌اند» احترام داشتند» چون یکی از اعضای خانواده بزرگان به شمار 
مس ی آمد ند و دختران و پسر ان‌آنها خواهر ان و برادر ات رضاعتی (همشیر) 
شخصی می‌شدند که شیر مادرشان را خورده بود. 


۰ (۲) سرژمین جاو ید 


پیغمبر اسلام هم مثل سایر بزرگزادگان حجازء» بعد از اينکه قدم به 
جهان گذاشت.به دایه سپرده شد و در صحرا شیر نوشید و دایه پیغمیر اسلام 
تا روزی که زنده بود مورد محبت او قرار می‌گرفت و پیغمبر اسلام سالی 
چند باد برای دایه‌اش مدایای ارزنده می‌قرستاد. اما در تاریخی که مورد 
بحث ماست» سه قرن به ظهور اسلام مانده بود. 

پرورش دادن فرزندان حجاز در صحراء چون مانع از مر گت کودکان 
در عسردسالی می‌شد» سیب افزایش جمعیت حجاز گردید» اما تا زمان 
«قروةبن مخلب» که دیدیم دوبار دردوره کودکی شاپور دوم به اير ان حمله 
کرد؛ دیسده نشد که اقو ام عرب مبادرت به يك تهاجم بزرگث بکنند و یکی 
از علل اصلی ممانعت از تهاجم‌های بزرگ این بودکه قبایل عرب آنقدر با 
مم احتلاف داشتند که نمی‌تو انستند يك قشون بزر گث» برای تهاجم؛ بسیج 
کنند. آن‌ها همواره با یکدیگر می‌جنگیدند وهرگز در جزیرةالعرب جنگ 
بین قباایل عرب متار که نمی‌شد و بسیار اتفاق مسی‌افتاد که تمام مسردان يك 
قبیله کشته می‌شد ند و قبیاه فاتح خحود را مجاز می‌دانست که زن و فرزندان 
مقتو لین را به اسارت ببرد و آن‌ها را درباز اربرده فروشان به فروش برساند. 

«امرءالقیس»‌شاعر عرب و یکی از شاعرآن هفت گانه موسوم به اریاب 
معلقات در قصیده‌یی شر ح حال قبیله خود را می‌گو ید و اظهار می کند که از 
روزی که ود را شناختم با مردان قبیل‌ام به جنگث می‌رفتم و کار اصلی من 
این بود که درشرق و عغرب» ب رکسانی که زره داشتندء شم‌شیر بز نم واز بس 
در جنگها شمشیر می‌زدم پیوسته شمشیرم کند می‌شد و مجبور بودم هر ذب 
بعد از پایان جنگ شه‌شیرم را صیقل بدهم تا ایتکه در بامداد تیز و بسرای 
پیکار آماده باشد. ما آن‌قدر جنگیدیم که دیگر در قبیله من مرد باقي نماند و 
من تمام خحزیشاونسدان و دوستان را در میسدان جنگ به دست خود دفن 
کردم و اسروز در جهان تنها سانده‌ام» همان‌طرر که شمشیر در لاف 
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تنها است). 

وصف الحال آن‌شاعر بزر گ يك مدرك تاریخی است که نشان می‌دهد 
+ جنگه‌ای دایمی جزیرةالعرب ممکن بود که تمام مردان قبیله کشته شو ند 
که در آاصورت زنها وفرزندانشان‌به اسارت می‌رفتند. درقبیله«امرءالقیس» 
هم بعد از سال‌ها جنک فقط او باقی ماند و اگر او هم کشته می‌شد» کسی 
از قببله‌اش باقی نمی‌ماند. 

در سال ۴۰۰ میلادی در شبه جزیره عسربستان يك تحول اجتماعی 
بزرگ صورت گرفت که آن هم ناشی از به وجود آمدن روابط بازرگانی 
بین عرب نجد و حجاز وروم بود. باید توجه داشت که منظور ازبه وجود 
آمدن رابطه بازر گانی بین اعراب وروم؛ همائا روم صغیر است نه روم کبیر 
که پایتخت آن روم (در ایتالیای امروزی) بود. عریها درهیچ تاریخ باروم 
کبیر ٍمنی امپر اطوری بز رگ روم» دارای رابطه نبودند. 

اما بعد از اين که روم صغیر به وجودآمد و پایتخت آن قسطنطنیه شد 
وروم صغیربه سوریه دست یافت؛ بین روم کوچك و اعراب دابطه بازر گانی 
ایجادگردید. به وجود آمدن آن رابطه سبب‌گردید که قبایسل عسرب بسرای 
او لین باز در تاریخ زندگی اجتماعی حود حس کنند که انسان می‌تو اند (و 
باید) کاری دیگر غیر از جنگ بکند و در اجتماغ بزرگك قبایل عرب؛ در 
مک موافقت کردند که در هر سال چهار ماه دست از جنگث بکشند. 

این موافقت که در سال ۴۰۰ میلادی و به روایتی در سال ٩۰‏ بعد از 
میلاد صورت گرفت؛ در زن‌دگی عرب یادیه يك نو ع انقلاب به شمار می 
آمد. معهذا جنگ طوری جزوفطرت مردان‌عرب شده بودکه نمی تو انستند 
۰سوافقت کنند که حداقل نیمی از سال را نجنگند و مشغول کاری دیگر از 
جمله سوداگری بشوند و با اینکه در هر سال مدت تحریم جنگی را ۳ ماه 


قسرار دادند باز مردم حجاز دو سوم از سال را در جنگ بسودند! امسا در 
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تاریخی که مسورد بحث است یعنی در دورهٌ کود کی شاپور دوع» هضوز 
قرارداد تحریم جنگ دريك سوم از هر سال؛ تصویب نشده بود و اعر اب» 
هموازه می‌جنگیدند. 

وقتی «قروقین مخلب» که از قبیله کندی (ازقبایل نجد) بود بر قبایبل 
اطراف خود مسلط شد. به آنها پيشنهاد کرد اتحادیسه‌ای تشکیل یدهند و 
«قروةین مخلب» او لین کسی است که توانست بین فبایل منطقه‌ای ازعربستان 
يك ائتلاف به وجود بیاورد و بر اثر آن اتلاف يك قشون بالنسبه بسز رگ 
برای تهاجم به ایران بسیجکرد. 


پیکار شاپور دوم (ذوالا کتاق) با قحطی هولناك 

اکنون این پرسش را به میان می آوریم که شاپور دوم در چه تاریخ 
ملقّب به ذو الا کتاف شد؟ 

علت این که پرسش را در اینجا به میان آورده‌ایم این است که بعضی 
روایت کرده‌اند که شاپور دوم در سن هفت سالگی ملقب به زو الا کتاف شد 
و اين روایت از نظر عقلایی قابل قبول نیست. دیگر این که ما در خصوص 
معنای ذوالاکتات ابراد داریم. 

در بین محققین غرب او لین کسی که به مفهوم زوالا کتاف, آن طور که 
بعضی از موزخین شرق نوشته‌اند» ایراد گرفت «ماریژان موله» است که ما 
در این بادداشت‌های تاریخی خیلی از تحقیقات وی استفاده کرده‌ایم. 

وی‌گفت بعید می‌تماید که معنای ذوالا کتاف آن باشد که بعضی از 
مورخین شرق نوشته‌اند وشاپور دوم به‌گفته آنها د و کتف اعراب را سوراخ 


مسی کرده و از آنها طناب می‌گذرانیده است. چون این نسوع مجازات در 
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ابر ان متداول نبود؛ «ریچارد فرای» ایرانشناس امریکایی هم راجع به اینکه 
مفهوم ذو الا کتاف این است که بعضی ازمورخین شرق نوشته‌اند اظهارتردید 
کرده‌است. 

ما تصدیق می کنیم که در دوره ساسانیان در مورد بعضی از محکومین 
مجازات‌های سبخت اجرا می‌شد و آن زمان دوره‌ای بود که در شرق و غرب 
مجازات‌های سخت را مایه عبرت می‌دانستند و فکر می کردند که وقتی 
محکومین به مجازات سخت رسیدند مردم دیگر جرأت آمی‌کنند مرتکب 
جنایت شوند. اما هرگز در هیچ دوره و تاریخ دیده نشد که کنف افراد را 
سوراخ کنند و طناب از آن بگذرانند. 

عقیده داشتن به لزوم مجازات‌های سخت؛ برای عبرت مردم؛ تا قرن 
هیجدهم میلادی در اروپا قوت داشت و در نینه دوع این قرن در کشوری 
چون فرانسه که در آن او لیسن دایرةالمسارف منتشر می‌شد؛ يك محکوم 
موسوم به «دامین» را به جرم اينکه با قلمتر اش به لویی‌پانزدهم حمله‌ور شده 
بود چهارپاره کردند و اندام او را از چهار طرف به چهار اسب قوی بستند 
و اسپ‌ها را به حر کت در آوردند و پیکر او چهارپاره شد. 

بنابسراین نه عجب اگر در آغاز فرن چهارم میلادی که شاپور دوم بسه 
عسرصه می‌رسیدء در کشور ابر ان بعضی از نبه‌کاران به مجازات‌های سخت 
محکوم می‌شدند. ممهذا در انسواع مجازات‌های سخت آن زمان» چیزی به 
شکل سوراخ کردن کتف‌ها و عبور دادن طناب از آنها وجود ندارد. اما 
شاید معنای «ذوالا کتاف» این بود که دوطناب از زیر دو کتف می گذرانید ند 
(بدون اینکه هیچ نقطه از بدن سوراخ شود) و محکوم را از جایی و مثلا" 
از درختی می آویختند. 

ما نظربه متخصصین‌خارجی را درمورد این که بعضی ازمورعین شرق 
راجسع به معنای زو الاکتاف اشتباه کرده‌اند در نظر داشتیم نا اینکه نوشته 
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آقای حبیب‌اله نسویخت دانشمند معاصر راجع به معتای ذوالا کتاف به 
نظر مان رسید. آقسای نوبخت نوشته‌اند که در تواریخ حمزه اصفهانی و 
راغب اصفهانی و جزابری دیده‌اندکه‌آن سه مورخ نوشته‌اند که «اصحاب 
تاریخ در مورد معنای ذوالاکتاف اشتباه کرده‌انسد و ذوالا کتاف بعنی باژ 
کننده کتف‌ها از بند و به عبارت دیگر یعنی آزاد کننده اسیر ان»1 

درعین حال پسذیرفتن روایت حمزه اصفهای و راغب اصفهانی و 
جزابری که آقسای نوبخت ذکر کسرده‌اند قدری دشوار به نظر می‌رسدء 
چسون اگر شاپسور دوم بند از اسیران بسرمی‌داشت و آنها راآزاد می کرد 
ضرورت نداشت که عربها او را ذوالا کتاف بخوانند» بلکه بك لقب دیگر 
به اومی‌دادند که مویدتر حم او و آزادی اسیر ان باشد. ذوالا کتاف کلمه‌ایست 
که وقتی شنیده می‌شود بستن کتف‌ها را به ذهن می‌رساند نه باز کردن آنها 
را وتا این اواخر هم‌درزبان فارسی اصطلاح کتف «اورابستند» جاری بودو 
مردم بر ای سهولت تلفظ می‌ گفتند کت «اور ابستند.» 

در هر حسال» يك قسمت از روابت مسورخیسن گذشته اسلامی بدون 
تردید قابل قبسول است و معنای ذوالا کتاف؛ سوراخ کردن کتف‌ها نیست؛ 
اما قسمت دیگرمر بوط به این که معنای زو الا کتاف آزاد کردن اسیر ان است 


مورد تامل است.۱ 


۱ کر یستن سن می نو یسد: «مصنفین‌عر ب که نوشته‌های ]نان ازمنا بع ساسانی انحذ 
شده به طور کلی لقب شا پوررا به لفظ عریی «ذوالاکتای» (صاحب شانه‌ها) تر جمه 
کرده‌انسد. نو لد که بر اين عقیسده است کد اصل ایسن لفظ بك لقبی است به معنی 
چهارشانه؛ یسنی« کسی که بادهای فوقالماده دو لت را می کشد». معذ لك حمزه 
و مصتفین دیگر که پیرواوهتند» لفظ فادسی این لغت دا «هو به سنبا که» نوشته‌اند 
که بسه معنی «سوراخ‌کننده شانه‌ها» است. نو لد که گمان مسی کند (طبریءص ۰۵۲ 
پادداشت) که این لقظ مجعول است و از دوی کلمه عر بی ذو الا کتای ساختد شده 
است. اما اينکه به جای کلمه کتف لفظ عتیی فادسی یعنی «هوبه» را که به معنی 





۶ ۲1 سرزه‌ین جاو ی 
گفته‌اند که شاپور دوم در هشت سالگی فرماندمی يك جنگ را علیه 
«قروقبن مخلب» سردار عرب بر عهده‌گرفت- 
با اینکه به تصدیق تمام مسورخین شرق و غرب شاپور دوم دارای 
استعدادی فرق‌العاده بودء بعید به نظرمی‌رسد که درهشت سالگی فرماندهی 
يك میدان جنگ را برعهده گرفته باشد. 
در بين نام آورانگذشته کسانی بوده‌اند که در سن چهارده سالگی 
فرمانده میدان جنگ شدند. 
آنی‌بال مردار کارتاژی که به روم حمله‌ور شد. او لین بار در چهارده 
سالگی فرمانده میدان جنگك گردید. رستم فر خ‌زاد سردار ایرانی که در 
جنگ با اعراب در نیمه اول قرن هفتم میلادی به قتل رسید؛ اولین بار در 
چهارده سالگی فرمانده میدان جنگث شد. شاداسماعیل اول بسانی سلسله 
صفوی او لین بار که فره‌اندهی يك میدان جنگ را بسرعهده گرفت چهارده 
ساله برد وپسرش شاه‌طهماسب اول درسن پانزده سالگی با سمت فرماندهی 
به میدان جنگث رفت و در آن مسوقم پادشاه ايران بود. اما عقل سلیم ثمی. 
تواند بپذیردکه يك پسر درهشت سالگی فرمانده مستقل میدان جنگ شود» 
فقط به يك ترتیب می‌تو ان این روایت دا پذیرفت و آن اينکه شاپور دوم 
اگر درهشت سالگی به‌میدان جنگ رفته باشد» فرمانده‌ستقل نبوده ومشاوز 
داشته اشت. 
ب‌شانه بووء آودده‌اند به نظر من قول حمزه صحیح است و هو به عیتاً نقل از کلمه 
پهلوی شده ومعتایی هم که از آن کر ده‌اندء مطابق دوایات قدیمه است». «ايران دد 
زمان ساسانیان»» ص ۰۲۶۱ زير تویس ۰۲ 
هر چند کر یستن‌سن در اداسه این مطلب از تادیخ ساسانیان شاهد می‌آور د که 
این مجازات مابقه دارد و حسرو دوم وقتی ازمتجمان عشمگین شد. آنها دا تهدید 
کرد کهاستخوان‌شانه آ نها راییرون خو اهد کشیدءنظر نو لد که کدعقیده‌دار دذو الا کتاف 
یی کسی که بادهای فوقالعاده دو لت دا می کشدء بیشتر مقرون به صحت است. 
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در آن جتگت» عده‌ای از دلاوران ايران و عرب تن به تن جنگیدند. 

متأسفانه تاریخ نام دلاور ان‌ایران‌را که در آن‌جنگث با سلحشوران عرب 
جنگیدند ثبت نکرده و از سلحشوران عسرب هم فقط اسم يك نفر به نام 
«راقةبن دهدم» در تاریخ ثیت شده است و این را هم مدیون «شنفره» شاعر 
عرب هستند که اسم وی را در اشمار خود ذکر کرده است. 

ما در ضمن تاریخ ما قبل هخامتشیان» یعنی در دوره سا قبل تاریخی 
ایسران گفتیم که يك قسمت از اساس قهسرمانان شاهنامه بدون تردید وجود 
داشته برای این که در اوستا و سایر متون پهلوی ساسانی هم هست. 

شنفره قسمتی از رجز راققبن دهدم را در جنگ با سلحشوران ایرانی 
نقل‌کرده است و چون يك شاعر عرب بوده در شجاعت ابن‌دهدم غلو کرده 
و گفته که وی بعد از ایسن که چندتن از سلحشوران ایران را به خال هلال 
انداعت به سپاه ایران حملهور شد و شیرازه سپاه را از هم گسست. 

علاوه بر این که قسمتی ازاین روایت اغراق است نتیجه آن نیزدرو غ 
به نظر می‌رسد» چون اگر شیرازه سپاه ایران از هم گسیخته می‌شد» ايرانیان 
شکست می‌شوردند» در صورتسی که اعراب شکست خوردند و قروةبن- 
مخلب» با بازمانده سپاه خوده گریخت. 

ناگفته نماند که حمله يك‌ساحشوربه‌تمام‌سپاه هم که از اعر اب دیده می- 
شد به‌گو اهی شاهنامه فردوسی به‌احتمال قوی» اقتباس ازایرانیان بوده‌اسث. 

رسم ایین بود که مرد سلحشور بعد از این که حصم خود را درجنگث 
تن‌بهتن؛ به قتل می‌رسانید» یا از کار مسی‌انداخحت مبارز می‌خواست. اگر 
مبارزی می آمد با او نیزمی‌جنگید واگرموفق به‌قتل وی می‌گردید مبارزسوم 
را می‌طلبید. به ندرت اتفاق می‌اقتاد که مبارز سوم یا چهارم یا پنجم» برای 
نیرد با سلحشور فاتح و ارد میدان و به قسول فردوسی وارد آوردگاه نشود. 
چون درمیدان جنگت هیچکس نمی‌خواست که درمقایل يكث سلحشورفاتح؛ 


۵۸ [] سرزهین جاوید 


تررسو جلوهکند؛ و لو این که اطمینان داشته باشد که به قتل خو اهد رسید. 

اما اعتیار کوتاه کردن با طولانی کردن مدت پیکار تن به تن با فرمانده 
سپاه بود و او بثایبر مصلحت خود نمی‌حواست که مدت پیکارهای تن به‌نن 
طولانی شود و اگررکسی می‌خحواست به پیکار سلحشور فاتح برود ممانمت 
می‌کرد. 

آن وقت سلحثور فاتح چند بار مبارز می‌طلبید و وقتی می‌دید کسی 
به جنگ او نمی آید يك تنه به سپاه خصم حمله‌ور می‌شد. 

امروز ما این حمله را دور از عقل می‌دانیم چون يك نفر» هر قدر دلیر 
و بااستقامت باشد در جنگ پا يك سپاه از پا در م ی آید» اما سلحشوری 
که در جنگ تن ب‌تن فانح می‌شدء وصف‌الحالش ایسن بودکه در سپاه 
حصم يك مرد دیگر وجود نداردکه به جنگث او بیاید و اگر برد می‌آمد و 
چون مرد در سپاه عصم نیست؛ او می‌تواند يك تنه با تمام سپاه بجنگد. 

معلوم است که بعد از چند دقیقه و گاهی بعد از چند لحظه که از حمله 
آن مرد می گذشت به دست سربازان سپاه کشته می‌شد» مگر این که بعد از 
این که حمله وی شرو ع شد؛ تمسام سپاهی که وی از آن بود به حر کت در 
آید و حمله کند که در آن صورت ممکن بود وی زنده بماند. 

ما نمی‌خو اهیم شجاعت راققبن دهدم را انکار کنیم» زیرا دربین عرب 
بسادیه؛ مردان دلیر که از مر گث بیم نداشتند زیاد بودند. اما گفته شنفرهمشعر 
بر این که درآ جنگ راقةبن دهدم سپاه ایران را از همم پاشید» صحت 
ندارد. برای اینکه در آن جنگ راقةبن دهدم کشته شد و قروه‌بنمخاسب 
فرمانده سپاه عرب با آنچه از سرباز انش باقی مانده ب-ود گریخت و حتی 
نتوانست مجروحین شپاه خود را از میدان جنگ خار ج کند: و آنها اسیر 
ایر اتیان شدند. 


محل جنگث در بین‌التهرین جنوبی در مفرب رود فرات بود و جنگ 
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دو روز و به روایتی سه روز طول کشید. 

در سال ۳۱۹ میبلادی کسه شاپور دوم ده ساله بوده در ایران هر سر 
گندم به طور متوسط ده بولس" فروعته می‌شد و در همه کشورهای ایران 
گندم فراوان بود و جو به مقدار زیاد بافت می‌شد. 

در پاییز سال ۳۱۹ باران‌های پاییزی تبارید ودر زمستان برف برزمین 
ننشست و در بهار» باران نزول نکرد. سال ۲۰ بعد از میلاد هم مانند سال 
قبل خعشکسالسی شد و در سال ۳۲۱ طوری گندم کمیاب گردید که هسر سر 
گندم به قیمت ۳۵۰ پولس رسید» یعنی سی و پنج برابر دو سال قبل- 

بر اثر دو سال خشکسالی و از بین رقتن آبهای زیرزمینی» يك قسمت 
از کار پزها که +سی‌دانیم در اير ان از وسایل حیاتی کشاورزی بود حشك شدء 
و آب کاریزهای دیگر به حداقل رسید. به فرض اينکه در سال ۳۲۱ میلادی 
باران‌های طولانی می‌بار ید از لحاظ کشاورزی موثر وافع نمی‌شد» برای 
اینکه کشاورزان بذری را که بایستی در زمین بکارند خورده بودند و دیگر 
برای کشت بذر نداشتند. 

وضع کشاورز ان اير ان؛به قدری و خیم شده بو دکه برای قوت‌لای‌وت 
حتی آ خر ین قطعه از اثاث‌البیت خود راکه قایل فروعتن بود فروخته بودند 
و دیگر چیزی در خانه نداشتند. آنها از روستاهاء برای سیر کردن شکم 
فرزندان خود به سوی شهرها می‌رفتند» بدون اينکه در شهرها چیزی برای 
تغذیه آنها وجود داشته باشد. 

با ایتکه کشورهای اير ان در دوره ساسانیان دارای مصنوعاتی بود که 

۱ پو لس پولی بودکه با مس ساخته می‌شد. بضی ازعلمای لفت؛ می گویند که 

کلمه پو لس در آغاز ددفلیقیه وضع شد واز آنجا به کشودهای دیگر سرایت کرد و 
کلمه فلوس که هنوز دد بعضی از کشورهای خاورنزديك و خاوومیا نه مصطلح است 
همین پولس است و کلمه پول که در بان فارسی امروژی متداول است نیز از 
دیشه پو لس گرفته شده است و برخلای تصود ببضی اژدیشه پولاد ییست - متر چم. 
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به حارج صادر می‌شدء اقتصاد ایران در آن دوره» در درجه اول بر مبثای 
کشاورزی و دامداری قرار داشت. این بود که عشکسالی دوساله» لعمه‌یی 
بزر گت به کشاورزی و دامداری و وضع زندگی کشاورزان زد. 

مسرتع‌ها کسه در آغاز قرن چهارم میلادی» بخصوص در کشورهای 
شمال و غرب و شرق ابران وسعت داشت؛ بر اثر عدم نزول باران و برف 
حشك شد و گاوها و گوسفندها از گرسنگی و تشنگی به هلاکت رسیدند. 

در آندوسال» درحالی که عشکسالی در کشورهای‌ایر ان قحطی به‌وجود 
آورد» سرزمین‌سکستان و اقع درمشرق‌ایر ان بعلفیل رود پر آب‌هیره‌ند از کم- 
آبی‌مصون ماند و کوچك‌ترین لطمه‌بی بر کشاورزی ودامداری آنو ارد نیامد. 

در آن دو سال که در همه جای ایران عشکسالی حالم بود و رود دجله 
که از کنار پایتخت‌ابران می‌گذشت به يك شهرشباهت داشت؛ هیر مندتقریباً 
در حال نیمه طغیان دایمی به سوی راضی سکستان جاری بود و مسزارع و 
مراتع آن را مشروب می کرد. 

ایمن را باید دانست دریاچه‌ای که امروز به اسم مامون در سیستان 
هست يك دریای داخلی به شمار می آمد. 

در قرن چهارم میلادی» که ما به مناسیت وقابع سلطنت شاپوردوم در 
آغاز آن هستیم. هامرن پنجاه فرسنگث (سیصد کیلومتر ) طول و بیست وپنج 
فرسنگت (صد و پنجاه کیلومتر) عرض داشت و معلوم است که يك چنین 
دریای داخلی وسیع از آب شیرین چقدر در پرورش ماهی و جلب پرندگان 
مقید (برای‌تغذیه انسان) مانند مر غ آبی وغاز وخوتکا وغیره مق ثر بوده‌است. 

علاو بروجود.يك دریأی داعلی و وفور آب سرزمین سکستان دارای 
زمینی بوده که در هر آیش, به قول مورخین قدیم» ازيك تخم هزاز تخم گندم 
برمی‌داشته‌اند. 


هم امسروز در جنوب ایران در بعضی از مناطق در نواحی بوشهر» 
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زمین آن ق-در دارای مسواد مغذی (برای‌گندم و جو) است که هرگاه باران 
بیسارد زار ع شهرستان بوشهر از هر تخم تا پانصد تخم برداشت می کند و 
اگر یکم‌د کیلو گندم بکارد. محصولش پنجاه هسزار کیلوء یعنی پنجاه تن 
خواهد شد و همسرگاه يك سال به حوبی باران ببارد؛ زار ع بعضی از 
شهرستانهای جنوب ایسران» می‌تواند آذوقه ده سال خود و خانواده‌اش را 
تأمین کند و مازاد را هم بفروشد و آنچه کشاورزان آن مناطق را محکوم به 
ر کود کشاورزی می کند عدم نزول باران است. 
اراضی سکستان هم از لحاظ پرورانیدن گندم و جو همان استعداد را 
داشت» به طوری که دد بعضی از سال‌ها آن قدر گندم و جو به دست می آمد 
که کشاوزان سکستانسی جا نداشتند که‌گندم و جو را انبار کتند و محصول 
خود را در صحرا مسی گذاشتند و روی آن دا اندود می کردند که باران و 
شنم گندم را فساسد نکند و چون زمین مرطوب بود يك قسمت از گندم و 
جو فاصد می‌گردید و مجبور می‌شدند آن را دور بریزند. 
در سال ۳۲۱ بعد از میلاد؛ شاپسود دوم تصمیم گرفت که هر طور شده با 
قحطی مبارزه کتد و مانع از این گردد که مردم از گرسنگی بمیر ند. او تمام 
کارو ان شتر ایران را به سکستان فرستاد که از آنجاگندم و جو وغلات دیگر 
را بیاورند و هر نوع حبه نیز در سکستان هست به سوی خدراسان و کشور- 
های جتوب حمل کنند که از آنجا به سایر کشورها حمل بشود. آنچه شاپور 
دوم را وادار کردکه خود بسرای مبارزه با قحطی قیام کند» ضعف دستگاه 
حکوعت و استفاده‌هسای نام‌شرو ع عمال ایسران بود که بایستی با قحطی 
مبارزه کنند و برای مردم خوار بار فر آهم کنند. 
در تمام دوران ساسانیان هروقت که پادشاهی زندگی رابدرود می‌گفت 
و جانشین او به علت کودکی يا به علل دیگر» تمی‌توانست جانشین پادشاه 
متوفی گردد و حکومست به دست دیگران می‌افتادء ضعسف در دستگاه 
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حکومت پسدید مسی‌گردید و استفاده‌های نامشرو ع از طرف عمال دیوان 
متداول می‌شد. در دوره کودکی شاپور دوم که گفتیم مادرش زمامداری می- 
کرد نیز همان اوضاع به وجودآمده بود. 

این را بساید دانست که در تمام دوره ساسانیان در کشورهای ایران 
حکومت مطلقه حکفرهایی می کرده و «رگز در آن دوره (وحتی دورانهای 
بعد)» حکومت دم و کراسی در ابران وجود نداشته است. 

در حکومت مطلقه عمال دیوان و دیگران بایستی از زمامدار بترسند 
تا اینکه به وظایف خود عمل کنند و گرد خلاف نگردند و وقتی زمامداد 
نباشد؛ چسون دیگر کسی نمی‌ترسد» سوءاستفاده و لاف بخصوص از 
طرف عمال دیوان شرو ع می‌شود. 

مات ایران دردوره ساسائیان به چند طبقه‌تقسیم شده بودند وهر طبقه» 
در داخل‌خود مقررانی داشت که‌برطبق روش احترام پیش کسوت و کدخدا. 
منشی کمتر کسی درصدد برمی آمد که‌آن مقررات دا زیر پا بگذارد و در هر 
کشوری که يك صنف, دارای مقررانی است؛ افرادآن صنف کمتر در صدد 
برمی آیند که آن مقررات را زیر پسا بگذارنده در صورتی که می‌دانند اگر 
مقررات صنف را زیرپا بگذارند» دچارمجازات قوانین کشور نخو اهند شد. 

اسا عمال ایران جزو طبقات ملت اپران نبودند» مخصوصاً در دورةٌ 
ساسانیان آنها طبقه‌یی جسداگانه و ممتاز را تشکیل می‌دادند که فقط از يك 
نفر می‌ترسیدند واز وی حساب می‌بردند و اوهم پادشاه بود. اما به مناسبت 
سردسالی شاپور دوم کسی و جرد نداشت که عمال دیوان از او بترسند و 
چون يك قسمت از آنها از ملا کین بودند» بعد از این که قحطی شرو ع شد 
و کشاورزان از پا در آمدند فرصتی نیکو به دست ملا کین افتاد تسا اراضی 
کشاورزان را به ثمن‌بخس از آنها حریداری کنند. 

معلوم است که برای این قسمت ازملا کین؛ ادامه قحطی سوده‌ند بود؛ 
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برای این که می‌توانستند از يك طرف غلاتی را که در انبارها داشتند به 
بهای‌گزاف بسه فروش برسانند و از طرف دیگر اراضی کشاورزان از پا 
افتاده را به آسانی از تصاحیشان خحار ج کنند و خود صاحب آن شوند. 

اگر گاهی غله‌بی به دست می آمد که بایستی بین سردم محتاج تقسیم 
شود آن غله» ناگزیر به وسیله عمال دیوان تقسیم می‌شد و آنها خود را ذی- 
حق می‌دانستند که قسمتی از آن غله را تصاحب کنند. 

شاپور دوم يك تنه در قبال تمام مشکلات که سو لود قحطی بود قیام 
کرد و هسر چبه شتر به دس ت آمد به سکستان فرستاد تا این که از آنجا هسر 
نو ع خواربار را که بر اثر حمل فاسد تمی‌شود حریداری کنند و بسه کشور. 
های دیگر برسانند. در همان حال هرچه غله در انبارهای محتکرین متعلق به 
هر کس که وجود داشت مصادره کرد و چون صدای اعتراض چند تسن از 
ملا کین که از عمال دیوان بودند برنعاست» فرمات قتل آنها را صادر کرد. 

اگر قتل‌آن اشخاص در موقع دیگر صورت می‌گرفت ممکن بود که 
عمال دیوان علیه شاپور دوم بشورند. اما افکار عمومی حتی بین خود عمال 
دیوان طموری از اعمال قسمتی از آنها ناراضی بود که وقتی آنها را به قتسل 
رسانیدند نه فقط صدای اعتر اض برنخاست باکه مردم ابر ازهسرت کردند. 

شاپور دوم در قسمت‌هابی از ایران که مردم آن بیشتر از قحطی رنسج 
مسی‌بردند جیره رایگان برای تمام مردم تعیین کرد تا هر مرد و زن و کودك» 
به رایگان جیره گندم و جو و حبوب دریافت کنند و فرسانی صادر کرد که 
مر گاه کسی از مسئولین امور شکایت کند که جیسره او را نداده با این که 
جیره‌اش را کم داده مسئولان به قتل خواهند رسید و اسوال آنها عصادره 
خواهد شد. برای مزید احتیاطء بازرس‌هایی هم گماشت تامسئولان نادرست 
را بشناسند و به او گزارش بدهند. 


از زارعین بابضاعت که شماره آنها نسبت به زارعین بی‌بضاعت بسیار 


۴ ([۲ سرزمین جاوید 


کم بودگذشته کشاورزان دیگر نه می‌توانستند برای سیر کردن شکم زن و 
قرزندان خحود غله حریداری کتندءنه بذرداشتند که در زمین بکار ند ومحصول 
آن را بردارند. از این‌رو شاپور دوم مقور کرد که غله برای کشاورزان وبذر 
برای اينکه بکارند» به رایگان به آنها داده شود. اما برای ایتکه بتوان به 
زارع برای غذا و کشت غله یذر داد بایستی آن غله و بذر وجود داشته باشد 
و شاپور نوجوان برای تأمین غله و بذر مورد نیاز علاوه بر وارد کردن‌آن 
از سکستان اقدامی کر دکه به عقل هیچ يك از بزرگسالان هسم نرسید و آن 
این بودکه تصمیم گرفت از هندوستان غله و اردکند! 

شاپور دوم بی‌مضابقه زر و سیم حزانه را به مباشرینی که بایستی با 
کشتی‌ها به هندوستان بروند داد تاآنها در هندگندم و جو وبرنج و حبه‌های 
غذایی را خریداری کنند و به اير ان بیاورند. شاپور دوم می‌دانست که چون 
کشتی روز و شب بدون توقف راه مسی‌پیماید غلات و حبوب هندوستان 
زود به ایران حواهد رسید. همان‌طسور هم شد و قبل از اينکه فصل کشت 
پاییزی درایران به تأخیر بیفتد شاپور دوم توانست به عده زیادی از زارعین 
ایران پذر پرساند. 

بسا این که سال بعد محصول‌گندم وجو وغلات دیگر بر اثر بارندگی 
مفید خحوب شد؛ قحطی ال ۳۲۱ میلادی شاپور دوم را پیمناك کر دکه میادا 
باز قحطی بروزکند و از این‌رو در صدد بر آمد که غله را ذخیره کند. 

«توماس‌مان» نویسنده و محقق آلمانی که در نیمه اول این قسرن از 
نویسندگان و محعقین» تاریخی جالب توجه به شمار می آمدء نوشته است: 
اولین کسی که درصدد بر آمد که اتبارغله را به شکل امنتوانه بسازد» پوسف 
فرزند یعقوب بود که بعد از اينکه وزیر فرعسون مصر شدء در هفت سال 
فراو انی (طبق روایت معروف که همه از آنآگاهند) مازادگندم مصر را در 
انبارهای استوانه شکل جا داد و آن انبارها را از سنگك تراشیده ساحت تا 
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اینکه موش و حشرات به انبار راه نيابند و گندم را نبرند و فاسد نکنند. 

به طوری که در بادداشت‌های تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان 
گفتیم: در آن دوره در ابران» انباره‌ایی به شکل استو انه ساخحته مسی‌شد و 
گندم در آن زخیره می کردند وبعداززاینکه دوره هخامنشیان سیری شد دیگر 
ایرانیان از آن انبارها نساختند و ما می‌توانیم به علت آن پی ببریم: ساعتن 
انبارهای بزرگ از سنگ‌های تراشیده مستلزم هزینه زیادی بود و زارعین 
نمی‌توانستند از آن‌نوع آنبارها که گندم را چندین‌سال‌نگاه می‌داشت بساز ند. 

نوع بشر درقدیم‌ترین ازمنه‌یی که از آن‌ها نشانی درتاریخ هست انبار- 
نگهداری گندم را به شکل استوانه ساعت و اگر یوسف را مبتکر ساختن 
انبار استوانه‌یی بدانیم» به طور متوسط سه هز ار و پانصد سال از آن ابتکار 
می‌گذرد و هنوز در هر نقطه از دنیا که بخواهند يك سیلو بر ای نگاه‌داری 
گندم بسازندآن را به شکل استوانه می‌سازند و این موضوع نشان هسوش 
اجداد بشر امروزی است که در سی و پنج قرن قبل از ایسن مسی‌دانس ت که 
انبار گندم بایستی به شکل استوانه ساخته شود. نام دو معمار که در مصر 
انبارهای‌گندم را از سنگک تراشیده به شکل استوانه می‌ساختند در تاریخ 
رسمی مصر ثبت است. 

باری؛بعد از هخامنشیان دیگر درایر ان انبارهای بزرگک غله که امروز 
سیلو نام دارد؛ ساخته نشد مگر در زمان ساسانیان, 

آنچه بر ما معلوم است این است که در سال ۳۲۳ میلادی در ایران 
انبار غله بزر گگ از سنگک تراشیده وجود داشت ومی‌توانیم بگوییم که اگر 
قبل از قحطی سال ۳۲۱ از آن انباره‌ا موجود بود و غله را در آن ذعیره 
می کردند ایرانیان از آن قحطی به جان نمی آمدند. 

در تمام دورة سلطنت شاپور دوم هر وقت که مسی‌خواستند ازگندم 
انباره! استفاده کنند» به طور طییعی» از گندم کهنه (نه فاسد) استفاده می- 
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کردند» چون همو اره‌گندم تازه از بالای استوانه در اثبار ریخته مسی‌شد و 
گندم کهنه از در یچه‌هایی که زیر استواثه قرار داشت خارج می گردید. 

بنابر این همواره از گندم کهنه استفاده می کردند و گندم تازه را برای 
سالهای بعد نگاه می‌داشتند بدون اینکه دو نو ع گندم مخلوط شود. 

اکنون بحث تاریخ ما به جایی می‌رسد که بار دیگر بين ابران و دوم 
تصادم به وجود می‌آید و این بار باید قدری راجع به قسطنطین امپراتور 
دوم صحت کم 

درسال ۳۱۲ میلادی قسطنطین(+عروف به‌بزر گذ) که مردی سی وهشت 
ساله بود؛ يك شب که به مناسبت فصل تابستان در کاخ سلطنتی خود در باغ 
نشسته بود در آسمان يك روشنایی غیر عادی را مشاهده کرد واز مشاهده آن 
دچارحیرت شد و بعد دید که دروسط آن روشنایی يك مصلوب نمابانگردید. 

آن مصلوب مردی بود جوان تقریباً سی‌ساله و دو دست او را از دو 
طرف بر دو بازوی صلیب کوبیده بودند و دو پایش نیز با يك میخ بلند بر 
قائمةٌ صلیب کو بیده شده بود. 

قسطنطین حس می‌کر د که مسرد مصلوب خیلی رنج می‌برد و از فرط 
رنجء آن مرد نمی‌توانست سر را بلندکند. 

مدتی نزديك به نیم ساعت گذشت بی آنکه قسطنطین بتواند چشم از 
آن مصلوب آسمانی بسردارد. بعد مشاهده کرد که مرد مصلوب سر را بلند 
کرد وچشم‌های خود را کهآ ثار درد در آن محسوس بود به قسطنطین دوخت 
وبه سخن در آمد وبا اینکه مصلوب از آسمان حرف می‌زد وقسطنطین درباغ 
سلطنتی قر ارداشت‌اظهارات مرد مصلوب رابه عوبی می‌شنید. آن مردگفت: 

- ای قسطنطین» من عیسی اهل نساصره هستم و همانم که به دستور 
«پو نتوس پیلاتوس» حکمران روم» در اورشليم؛ مرا مصلو بکردند ومن به 
تو می‌گویم که برای چه دوستان و پیروان مرا آزار می‌دهی؟ از آزار آنها 
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صرف نظر کن و بگذار که عقیده خود را ترویجکنند. 

بعد از ایسن کلمات مرد مصلوب مثل کسی که در پس يك حجاب از 
حریر قر ار بگیرد وضعی مبهم پیدا کرد و آنگاه تاپدید شد. 

مشاهده عیسی در آسمان آثری شگرف درامپر اطور روم کرد به‌طو ری 
که خسود او می گفت تردید نداشت که آن منظره را در حال بیداری دیده و 
صدای عیسی مسیح را درحال بیداری شنیده است نه در حال خواب دیدن. 

هیچ يك از کسانی که در آن شب در باغ بودند آن منظره را ندیدند و 
صدای عیسی مسیح را نشنیدند» اما حود قسطنطین در دیدن آن متظره و 
شنیدن صدای عیسی‌مسیح تردید نداشت و از همسان شب تصمیم گرفت که 
کیش عیسوی را بپذیرد و عیسویان را که تاآن روز در امپر اطوری روم در 
فشار بودند و نمی‌توانستند آزا ادانه تکالیف مذهبی عود را انجام دهند آزاد 
کند. امسا برای آزاد کردن‌آنها بایستی که موافقت کسانی که در روم ریس 
معابد بودند جلب شود. 

رومیها تاآن موقع خدایان متعدد را می‌پرستیدند و برای صر يك از 
آن نحدایان معبدی به وجود میآوردند. خدایبانی بودند که در هسر يك از 
شهرهای بزر گث روم يك معبد داشتند و مر يك از آن معابد دارای رییس و 
عده‌یی از خدام برد وروسای معابد وخدام در امپر اطوری روم طبقهةٌ روحانی 
آن کشور را تشکیل می‌دادند و آنها باآزادی کیش عیسوی در امپراطوری 
روم مخالت بودند. 

مدت يك سال قسطنطین با رسای معاید راجع به آزادی کیش عیسوی 
مسذاکره کرد» تا عساقیت آنها موافقت کردند که با شروطی دین عرسوی در 
امپر اطوری دوم آزاد شود ویکی ازشر ایط این بود که هرگز شماره عیسویان 
درامیر اطوری روم ازيك پاتزدهم مجمو ع سکنة آن‌امپراطوری تجاو زنکند. 

بعضی از مسورخین حیرت کرده‌اند که چرا قسطنطین پایتخت خود را 
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که روم درایتالیای امروزی بود تغییر داد و آن را به بیزان‌تیوم منتقل کرد که 
بعد مسوسوم به قسطنطنیه شد» و اینها متسوجه نیستندکه یکی از علل اصلی 
تغییر پایثخت این بودکه قسطنطین در پابتخت خود روم از لحاظ مذهبی 
آزادی کامل نداشت وهم کیشان عیسوی‌او هم آزا ادی‌کامل تداشتند و پایتخت 
را به بیز ان‌تیوم منتقل کرد تا در آنجا خحود و هم کیشانش آزاد شوند. بر اثر 
انتقال پایتخت به بیزان‌تیوم بودکه قسطنطین توانست خود را از قید این 
شرط که‌شمارة عیسویان نباید ازيك پانزدهم جمعیت امپراطوری روم زیادتر 
پشود نجات بدهد و به این ترتیب شماره عیسویان با سرعت رو به افزایش 
گذاشت؛ چون بعد از اينکه پاینخت به بیزا‌تیوم منتقل گردید؛ امپر اطوری 
روم منقسم به دو امپراطوری شد: یکی شرقی که مورخین پیشتر اسم دوم 
کوچك با روم صغیر را روی آن می گذارند و پابتختش استانبول امروزی 
بود و دیگری غربی یا روم کبیر که کماکان روم را چون پایتخت داشت. 

بر اثر اینکه روم شرقی از روم غربی جدا شد» نفوذ روحانیون دوع 
غربی درروم شرقی‌ازبین رفت و کیش مسیحی درروم شرقی باسرعت‌توسعه 
یافت و بعد از مرگ قسطنطین که پسرش وارث روم غربی شدء در آنجا هم 
کیش مسیحی وسعت یافت» چون علاوه بر اين که پسر قسطنطین بزرگث 
مسیحی بوده تمام افسران و سربازان سپاه او کیش مسیحی داشتند. 

در سال ۳۱۳ بعد از میسلاد مسیح» قسطنطین پس از ایین که موافقت 
روحانیون روم را با آزادی کیش عرسوی (با شرایطی که روحانیون کرده 
بودند) جلب کرد در شهر میلان» واقع در ایتالیا» فرمانی صادر کرد که در 
تاریخ مسیحیت موسوم به «فرمان میلان» است. 

به موجب‌این فرمان مسیحیان» درهر نقط‌ازامپراطوری روم که‌سکونت 
داشتندء آزاد شدند که به وظایف مذهبی عود عمل کنند و به تام مأموران 
کشوری و لشکریامپراطوری روم‌امرشد که دیگر مزاحم مسیحیان نشوند. 
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یکی ازچیزهایی که درفرمان میلان وجود داشت» این بود که مسیحیان 
در هر کشورء حارج از امپراطوری رومء که سکونت دارند می‌تو انند به 
دوم برگردند. 

در گذشته گفتیم که عیسوی‌ها» در خارج از امپراطوری روم؛ در هیچ 
کشور دیگری به اندازه ایران امنیت نداشتند و به همین جهت از قرن اول 
میلادی عده‌ای از عیسو یسان که در روم خحود را در مغرض طر می‌دیدندء 
به ایران با کشورهایی که تحت حمایت ابران بود مهاجرت می کردند. 

باری» نا سال ۳۱۳ بعدازمیلاد که ازطرفامپر اطو رروم فرمان آزادی 
کیش عیسوی صادر شد؛ عیسویاتی که در ايران و کشورهای تحت‌الحمایبه 
ایر ان زندگی می کردند» اولا"مایل نیودند که به دوع بر گردند. ثانیاً دوست 
ایبر ان بودند و دشمن روم. اما بعد از این که فرمان میلان صادر شدء وضع 
عیسویانی که در انران و کشوره‌ای تحت‌الحمایه ایران بودند تغییرکرد. 
آنها از آن به بعد» اولا" به فکر افتادند که به روم مراجعت کننده ثانباً چون 
وابسته به روم بودند بعضی از آنها (نه همه) دشمن ايران شذندا 

این را باید در نظر داشت تا این که دریافت چبرا شاپور دوم بعد از 
این که به سن رشد رسید» بنای بدرفتاری را با بمضی از مسیحیان که ساکن 
ابر ان بودند گذاشت. 

او بسا همه پیدرفتاری نسی کرد و در همان سال‌ها که شاپسور دوم بر 
مسیحیان سخت می گرفت؛ عده‌یی از آنها با سمت افسر و سرباز در ارتش 
ابران ندمت می کردند و حتی حاکم مسیحی هم که به فرمان شاپور دوع» 
حکمران يك منطته شده بود در ایران وجود داشت. 

شاپسور دوم بر حلاف جنبه عمومی که بعضی از مورخین به رفتار او 
داده‌اند» با تمام مسیحیان بدرفتاری نمی کرد؛ بلکه با آن دسته از مسیحبان 
بدرفتاری می‌کردکه خود را وایسته به روم می‌دانستند و هر بار که بین روم 
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و رومیها منازعه در می‌گرفت» خحواهان پیروژی روم بودند و به اصطلاح 
امروزستون پنجم روم در کشور آير ان به شمار می آمدند. 

روش شاپور دوم تسیت به برخحی از عیسوی‌هاء جنبه مذهبی نداشت 
واز قرن اول میلادی تا آن موقع در ایرانکسی با مسیحیان بدرفتاری تکرده 
بود» همچنان که بهودی‌ما با این که در اقلیت بودند و مر کزشان در اصفهان 
بود» همواره در آزادی بسر می‌بردنك. 

درست اس ت که موبدان زردشتی» با استفاده ازموقعیت» می کوشیدند 
با سیاست تعقیب و آزار مسیحیان بار دیگر به قدرت و نفوذی که قبل ازعهد 
ثرسی داشتند با زگردند» اما رفتار شاپور دوم با مسیحیان هسر چند که با 
حشونت و آزار توآم بود؛ از تعصب مذهبی او ناشی نمی‌شد وعلت سیاسی 
داشت. ایسن اشتباه که شاپور دوم از لحاظ مذهبی با عبسوی‌ها بدرفتاری 
می کرد باید رفع بشود و باید بدانیم که شاپور دوم فقط با عیسویانی که در 
ایران ستون پنجم روم بودند بدرفتاری می‌کرد. 

اد 

در سال ۳۲۵ بعد از میلاد که شاپسور دوم شانزده ساله بود» يك واقعه 
هول‌انگیز در کشورهای جنوبی ایران اتفاق افتاد. 

قل از اين که راجع‌به آن واقعه صحبت بشود» باید راجع به شانزده 
سالگی شاپوردوم توضیح داد. وقتی گفته می‌شود که شاپوردوم شاتزده ساله 
بود» در ذهن ما يك پسر شانزده صاله امسروزی مجسم می‌گردده که دوره 
طفولیت را پشت‌سرنهاده و وارد مرحله نوجوانی شده است».امروز به قول 
آمریکایی‌ها؛ دوره نوجوانی را دوره «تین‌اج» مسی‌خو انند یمنی‌دوره‌یی از 
عمر» که موسوم به «تین» است" و در نظر امروزی‌ها يك پسر شانزده ساله» 

۱ به متاسبت این که در زیان انگلیسی در آخحر رقم‌های سیز ده تا نوزده» 


حرون «تین» و جود دادد؛ امر یکایی‌ها از سیزده تا توژده سالگی دا دوده «تین» 
تام گذ اشته‌اند - متر جم- 
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يك مردکامل نیست؛ که البته این فقط تحوه استتباط این زمان است. 

اما در قدیم يك پسرشانزده ساله. بالاخص پسری چون شاپور دو تِ 
که‌گفتيم دارای چه استعداهایی بود - يك مردکامل به شمار می آمد. همین 
امروز هوش و استعداد يك پسر شانزده صاله را که درمحیط کار بزرگک شده: 
باهوش و استعداد يك پسر شانزده ساله دیکر که کار نکرود است مقایسه 
کنید» تا معلوم شود بین آن دو چقدر تفاوت وجود دارد. 

شاپور دوع» علاوه بر اين که علوم دوران خود را فراگرفته بود» در 
محیط کار و اداره امسور کشورء آن هم با ابتکارهای جالب» رشد کرد و به 
همین جهت در سن شانزده سالگی يك مردکامل محسوب می‌شد. 

از شکل و شمایل و قیافه او در سن شانزده سالگی بی‌اطلاع هستیم» 
ولی مورخین ارمنی؛ انسدام و قیافه شاپسور دوع را در ۲۰ سالگی توصیف 
کرده‌اند» ارتفا ع قامتش را ( که به مقیاس امروز تبدیل کرده‌ایم) یك متر 
و هشتاد سانتی متر ذکر کرده‌اند و نوشته‌اند که وی دارای صورت بیضی 
شکل و ريش و سییل سیاه و چشمانسی درشت و گیرنده به رنگ موی 
سر و ریش وزنخ عریض (کسه مسی‌دانیم علامست دارابودن ار اده‌است) 
بوده‌است. 

تابر نوشته مورخین ارمنی» شاپور دوم در شان‌زده سالگی زنهای 
متعدد داشته که این هم تشانه آن است که در آن «وقع» وی يك مردکامل به 
شمار می آمده است. 

سال ۳۲۵ بعد از میلاد» به علت بارندگی طولانی زمستان سال قبل 
و بهار همان سال محصولات کشورهای اير ان و همچنین محصول میوه‌آن 
خحوب شد و زارعین ازئمره‌کار خود راضی شدند. هنگام برداشت محصول 
نیشکر در يك قسمت از کشورهای جنوب ایران و موقع برداشت محصول 
خرما در قسمت‌های دیگر همان منطقه» زمین آرژه برو کرد واز ساحل رود 


۳ ۲ سرژمین جاوید 


کارون تا مر ز کشور کرمان» زمین به تکان در آمد و در بعضی از نقاط زمین 
شکافت و در طول خحط سیر زازله» هرچه شهر و روستا بود ویران‌گردید. 

ساعت وقسو ع زازله آحرین ساعت شب قسل از طلوع فجر؛ یعنی 
ساعتی بسودکه بسیاری از مردم در آن ساعت به خسوابی سنگین فرو می- 
روند. 

کسی نمی‌داند که در آن لحظه که زمین لرزید و شهرها و قصبات و 
روستاها را ویسران کرد چند نفر زیسر آوار رفتند و مردند و چند نفر 
مجروح‌گردیدند» فقط بایدگنت آن زلزله آن قدر فجیع بوده که تا پایان 
ساسله ساسانی» فاجعه آن بین عردم به صورت يك ضرب لمثل نقل می‌شد» 
و هر وقت می‌خواستند فاجعه‌یی را مخوف جلوه بدهند» می‌گفتند «مانند 
زازله دوره سلطنت شاپور دوم است». 

درقدیم» وقتی دریکی از کشورهای اير ان زازله به وفوع می‌پیوست . 
اگر در اطراف منطقه زاز له‌زده روستا یا شهری بودء از آنجا عده‌بی برای 
بیرون آوردن اجساد از زسر آوار؛ می‌رفتند و جسدها را بیرون می‌آوردند 
ودفن می کردند» چون عقیده داشتند که مقتولین زاز له» ما نند مقتو لین میدان 
جنگ هستند و بایدآنها را دفن کرد؛ اما اموات انفرادی دفن نمی‌شدند و 
آنهارا در مسوضعی مسرتفع قرار می‌دادند تسا جسدشان بپوسد و غیر از 
استخوان‌شان باقی نماند و بعد استخوان را در دعمه‌پی جا می‌دادند. 

در آن عصر امداد ز لزله زدگان منهوم نداشت و کسانی که بعد از لزله 
زنده می‌ماندند» اگرمی‌توانستند از خویشاو ندان و آشنایان کمك می گرفتند 
و اگر نمی‌تسوانستند به خود واگذار می‌شدند که زنده بمانند یا بر اثر فقر 
و فافه» از بین بروند. 

این دا هم بایدگفت که زلزلهء در دوره ساسانیان به عقیده مردمان آن 
زمان بگانه بلای طبیعت بودکه بر اثر گناه‌کاری سکنه منطقه زلزله‌زده نازل 
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می‌شد. اگر سیل می آمد و قصبه‌یی را می‌برد: کسی فکر نمی کرد که مردم 
آن قصبه گناهکار بوده‌اند» اگر طوفانی بسرمی‌خاست و منطقه‌یی دا ویران 
می کرد کسی نمی گفت آنهایی که در آن منطقه سکونت دارند» گناهکارندء 
اما اگر زلزله به وقو ع می‌پیوست و منطته‌یی دا ویرات میکرد» مردم می- 
گفتند کسه سکنه آن منطقه کناه_کار بوده‌انسد و آنهایی که مقتول یا مجروح 
شده‌اند کیفر گناه خود را دیده‌اندا 

ذکر این نکته ضرورت دارد که این طرز فکر فقط محدود به دوره 
ساسانیان بود. 

ممکن است پرسند چرا این فکر در دوره ساسانیان به وجودآمد که 
زلزله‌زد گان گناهکار و مستوجب عقوبت هستند و چرا در دوره‌های ما قبل 
ما و ما بعد این فکر به وجود نیامد؟ 

جوابش این است که این فکر از یکی از احادیث زردشتی سرچشمه 
گرفته بود. آن حدیث زردشتی این بود که: وشت‌زردشت گفتسه است کسه 
اهورامزدا زمين دا ثابت و بدون حر کت آفربد و زمین حر کت نمی کند و 
تکان نمی‌خوردء مگر براثر گناه کسانی که ساکن آن هستند.» 

باری؛ وقتی زلزله روی داد» شاپوردوم در اصفهان بود و بعد از اینکه 
از میزان شدت زلزلسه آگاه شدء بنه فارس رفت و يك مرتبه دیگر ابتکار به 
حرچ داد و کاری کرد که تاآن موقع کسی دردوره ساسانیان نکرده بود و آن 
اینکه نیسروی ارتش و تمام روستاییان بیکار را مأمور كمك به زلزله‌زدگان 
کرد و مقرر داشت هر روستابی که برای كمك به ز از لهزد گان کار می کندء 
نه فقط ضذای خود را دربافت کند بلکه به اندازه مزد يك‌کار کر شهری که 
در قسمت بنایی کارمی کندء هر روزه‌زد دریافت کند. چون فصل پاییز شرو ع 
شده بسود؛ عده زیادی از روستاییان کار نداشتند و وقتی دانستند که غذای 


رایگان به آنها داده می‌شود و مزد هم دریافت می‌کنند بامسرت بسرای کماث 


۴ "۲ سرزمین جاو ید 
به زازله زدگات یه راه افتادند. 

منطقه زلزلهزده آن قدر وسیع بودکه به حکم شاپور دوم» چندین 
مر کز به وجودآمد تا اين که وسایل امداد در آنجا متمر کز شود و از آنجا 
برا یکمک به زازله زدگان برو ند. 

دسته‌هایی که م سور كمك به زلزله‌زدگان شدند. کارشان فقط دفن 
مردگان ومداو ای مجروحین و دادن غذا به زندگان نبوی بلکه وظیفه داشتند 
برایآنهایسی که زنده مانده‌اند خانه بسازند آن هم خانه‌هایی که در جدار 
آنها تیرهسای چوبی بگذار ند تا باز براثر زلزله ویران نشوند. فکر ساختن 
خانه‌یی که از زلزله ویران نشوده از شاپوردوم نبود بلکه قرن‌ها پیش از او 
ایسرانیان در حراسان خانه‌مابی می‌ساختند که در قبال زاز اه مقاوه ت کند و 
برای این که خانه ویران نشود دروسط دیوار اتاق‌ما: تیرهای بلند قرار می- 
دادند؛ بسه طوری که يك سر تیر در زمین فرو برود و سر دیگر متصل به 
سقّف اتاق‌گردد. 

اما در جنوب ايران؛ اولین کسی که در صدد بر آمد خانه‌هایی بسازد 
که در قسال زلزله پسایسداری‌کند شاپسور دوم بسود و او هم روش مسردع 
خعراسان را پیش گرفست و سبردکه در وسط جدار خسائه‌ها؛ تیرهای بلند 
قرار بدهند. شاید تمام مردع ایسر ان متاطق زلزلبه رانمی‌شناختند: اما محقق 
است که سکنه خسراسان و يك قسمت از آذربساپجان می‌دانستند که منطته 
سکونت آنها يك منطقه زلزله‌حیز است.گزنفون از سورخین قدیم یونانی 
می‌تویسد: 

«يك قسمت از مر دم آذریایجان خانه‌مای خود را طوری می‌ساز ند که 
هنگام زازلسه ویران نشود و برای جلو گیری از ویرانی خانه در دیو ادها 
چوب می گذارند و چوب‌هایی را که بایستی در وسط دیو ارها گذاشته شود؛ 
به شکل جعبه‌هایی مشبك می‌سازند تا هنگامی که زلزله دیوارها را تکان 
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می‌دهد آو ار روی کساتی که در تحانه هستند فرو نریزد. سقف خانه هم دارای 
تیر است وروی تیر پوشال می‌گذارند و روی پوشال راگل اتدود می کنند 
و هنگام زلزله گرچه قدری گچ که درداخل خاته روی سقف و دیو ارها کشيده 
شده می‌ریزند اما سقف به علت وجود تیر و پوشال ویران نمی‌شود و روی 
سکنه تحاته فرو نمی یزد»- 

این نوشته‌مورخ یونانی نشان می‌دهد که ساحتن سقف خانه‌های‌ایران 
بسا تیر و پوشال (نه در همه جا بلکه در بعضی از مناطق) برای صرفه‌جویی 
درمصالح ساختمانی نبوده» بلکه سقف را با تیر و پوشال می‌ساعتند تا این 
که منگام وق ع زازله فرو نریسزد. با توجه به مصالح بنایی که در قدیم 
موجود بوده (مصالح امروزی از جدله تیر و شبکه‌های آهنی و جود نداشته) 
می‌توان گفت که ایراتیان قدوم بای خاته سازی» بهترین اسلوب دا انتخاي 
کرده بودند چون علاوه بر این که سقف خخانه محکم می‌شد در موقع زازله 
هم فرو آمی‌ریخت. 

یکی از شهرهایی که براثر زازله سال ۳۲۵ بعد از میلاد ویر ان شدء 
شهر شوش بودکه شاپور دوم آن را به شکل یك شهر نمونه تجدید بنا کرد 
و در دوره‌یی که وسایل تقلیه چیزی جر چهارپا و ارابه نبود عرض خیابان. 
های آن شهر را چهل گز قرار داد. 

شهری که اکنون در آن مشغول حفاری هستند (سال ۱۳۵۳ شمسی) 
همان است که شاپور دوم ساخت و شهر شوش هخامتشی زیر این شهر قرار 
گرفته است. می‌دانیم کسه حشساری در این شهر ویران در آغاز در نیمه دوم 
قرن نوزدهم میلادی از طرف «دیولاقوای» فرانسری و خانمش شرو ع شد 
ویعد ازاووژالدومور گان» فرانسوی به طرزی اساسی وبرای مدتی طولانی 
در اين شهر حفاری کرد و در نیمه اول قرن بیستم «رومن گیرشمن» فرانسوی 
درشوش حقاری کرد و اکنون (سالهای ۵۳ - ۱۳۵۲) شاگردان اودر شوش 
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مشغول حفاری هستند ومطلعین می‌دانند که درشوش به مناسبت گرمای هوای 
تایستان» فصل حفاری از پاییز شرو ع می‌شود و در ماه دوم بهار بر اثر گرم 
شدن هرا تعطیل می‌گردد. 

تمام پیشرفت‌هایی که تا آن موقع در شهر سازی تصیب نو ع بشر شده 
بود در تجدید بنای شهر شوش مورد استفاده قرار گرفت. شهردارای آب 
جاری (در تمام خانه‌ها) و مجاری فاضل آب شد و در هر محله يك رعت.- 
شوی خانه بنا کردند» هر محله دارای يك آتشگاه شد و بك آتشکده بز رگ 
هم در مرکز شهر بنا کردند. 

«آفراتس» مورخ ارمنضی می‌گوید که چون مردم شوش مبادرت به 
شورش کردانند» بسه حکم شاپور دوم تمام سکنه شهر را به فتل رسانیدند و 
تمام خانه‌ها را وبران کردند وبرای و بر ان کردن خانه‌ها ازفیل استفاده کردند 
و بعد از این که شهر باستانی بکلی ویر ان شدء به حکم شاپور دوم آن شهر 
را دوباره ساختند. 

تک 

در سال ۳۲۸ بعد از میلاد مسیح که شاپور دوم جوانی هیجده ساله 
بود يك مرتبه دیگر قروةبن مخلب سردار عرب با سپاهی که به قول یکی از 
مورخین قدیم «شماره سربازان آن از شماره ریگته‌ای بیابان بیشتر بوده 
تصمیم‌گرفت به تیسفون پایتخت شاپور دوم حمله‌ور شود عزم او نشان می- 
دادکه مصمم است‌کار شاپور دوم را یکسره کند و اراضی حاصلخیز واقع 
در مشرق بین‌النهرین را به تصرف در آورد. 

متأسفانه اغسراق‌گویی بعضی از مورخین قدیم مانع از این است که 
مسا بدائیم قسروة بن‌مخلب با چند سرباز قصد داشته است پایتخت سلاطین 
ساسائی را به تصرف در آورد. 


قروةبن مخلب که سرداری لابق و آشنا با رموز سوقالجیشی بود 
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در جنوب رودخانه فرات سپاه حود را از گدارگذرانید و وارد بین‌النهریین 
حقیقی» یعنی اراضی واقح در بين فرات و دجله شد. 

سردار عرب نمی‌توانست از وسط آن اراضی بگذرد برای این که در 
وسط آناراضی آب برای يك سپاه بزر گث وجود نداشت و اومجبور بود که 
در طول رود فرات با درطول رود دجله حر کت کند تا این که پیوسته برای 
رفع احتباجات سپاه آب داشته باشد و چون می‌عواست به پایتخت شاپور 
دوم؛ واقع در کناردجله حمله‌کند؛ در طول ساحل غربی رود دجله(ساحل 
راست آن دود) به طرف شمال به حرکت در آمد. در گذشته در بعضی از 
کشورهاتاریخ جنگ‌مطیع تاریخ فصول بودومی‌دانیم که حتی امروزهم‌این 
آمبداز بین نرفته است؛ همچنان که درجنگگ دوم جهانی هیتلر» ربیس دولت 
آلمان؛ مجبور شد تاریخ پیکارهای روسیه را منطبق با فصل گرما بکند زیرا 
قشون او نمی‌توانست در زمستان سرد روسیه بجنگد. 

در بسن النهرین هم در فصل تابستان هوا خیلی گرم می‌شد و گرمسای 
شدید مانع از راه‌پیمایی قشون می‌گردید. لذا «قروةبن مخلب» در آغداز 
پابیز: که هوای صحر! حنك می‌شد. به راه افتاد تا بتواند در آغاز دومین ماه 
پاییز بجنگد. سر بازان او لباس گرم داشتند چون سردار عرب می‌دانست که 
در فصل پاییز هنگٌام شب هوای صحرا سرد می‌شود و سربازان او هرگاه 
لباس گرم تداشته باشند درشب ازسرما معذب خواهند شد. سربازان اوهنگام 
روز لباس را از تن بیرون می آوردند و در کوله‌پشتی خود می‌نهادند و در 
شب آن را می‌پوشید ند. 

هريك از سربازان قروبن مخلب غیر از وسایل سفر و ساز و برگث 
جنگی يك مجسمه کوچك نیز داشتند و آن مجسمه حدای آنها بود که بدون 
آن نمی تو انستند سفر کنند» عرب بادیه قبل از اسلام بدون مجسمه دای 


خود به سفر نمی‌رفت. 


۸ ۲1 سرزمین جاوید 

می‌دانیم که قبل از اسلاع تمام اعراببت‌پرست بودند و بت بزر گت 
آنها در خانه کعبه بود و اعراب اگر می‌تو انستند سالی يك بار برای زیادت 
آن بت به مکه می‌رفتند» اما چون رفتن به مکه» برای اعراب دشوار بسود 
و گاهسی به علل مختلف نمی‌توانستند به مکه بروند؛ هر عرب در خیمه یا 
خحانه حود مجسمه‌یی کوچك. از حدای خحود را که از روی نمونه بسزر گت 
موجود در خانه کعبه ساخته شده بود؛ نگهداری می کرد. 

آسم بت‌هاء لات؛ منات» عزی» ملود؛ اربیل تدافه وسیصد و پنجاه و 
چهار اسم دیگر بود. چون در خانه کعبه به شماره روزهای‌سال که سیصد و 
شصت وپنج بود(در قدیم‌اعراب برای سهو لت‌کارء این طورحساب می کردند). 
بت داشتند که امروزمسلط‌ترین محققین اسلام‌نیز اسم آن ۶۰ بت را نمی- 
دانند» در صورتی که اسامی آنها در بعضی از کتبی که در قرون دوم و سوم 
اسللامی نوشته شده وجود داشت. 

متأسفانه جنگٌ‌ها و زلزله‌ها و سیل‌ها و حریق‌ها و بی‌مبالاتی و عسدم 
توجه مردم عوام قستی زیاد از کتب دانشمندان اسلامی را که در قرون دوم 
و سوم و چهارم نوشته شد و ما اسامی‌آنها را از رو ی کتاب «الفهرست» 
طفیل‌این الندیم مسی‌دانيم؛ از بین برد و در قرون بعد هم يك قسمت از 
کتب دانشمندان اسلامی بر اثر علل مذ کور در قوق از بین رفت. 

پا این همه ما امروز می‌دانیم کسانی که يك دسته از بت‌های آن زمان 
را می‌پرستیدند؛ یکی از آنها را بر بقیه ترجیح سی‌دادند و او را دای 
خحدایان می‌دانستند (مثل یونانیها و رومیهای قدیسم) و در سفرها فقط مجسمه 
او را با عود حمل می کردند و از حمل مجسمه خدایان دیگر» خسودداری 
مس ی کردند» خاصه آنکه حمل مجسمه خدابان متعدد در سفر » مشکل پسود 
بخصوص برای سر بازان- 

غذای اصلی عرب بادیه به طوری که گفتیم شیر شتر بود: گاهبی هسم 
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گوشت می‌خوردند؛ و در تقاطی که رما وجود داشت؛ آن میوه شیرین و 
مقوی نیز مزید بر شیر می‌شد اما سربازان يك ارتش عربی غذای وب 
می‌حوردند و یکی از چیزهایی که مردم را تشویق می کرد داوطلبانه سرباز 
یشو ند؛این بود که درارتش «قروةینمخلب» وسایررسرداران عرب؛ به سرباز 
غذای خوب می‌دادندو علاوه بر آنهر سربازمستمری هم دریافت می کرد. 

اینتوضیح را دادیم تا خوانندگان گرامی وضع سپاه قروقین مخلب 
و سایر سردارات عرب قبل ازاسلام را با وضع سربازان بعد از اسلام اشتباه 
نکنند. 

بعد ازظهور اسلام جنگ با کفار وظیفه هر ءرد مسلمان شد و هر وقت 
که پیتمبر اسلام (ص) و بعد از او خلفای راشدین می‌خو استند با يك قوم 
غیر اسلامی بجنگند» به مردان مسلمان اطلاع می‌دادند که بسرای رفتن بسه 
میدان جنگ آماده شوند. رفتن به میدان جنگ به موجب دستور پیغمبر یا 
خحلفای راشدین؛ برای يك مرد مسلمان مثل تماز و روزه جزو واجیات بودء 
اعم از این که به او ,غای عوب بدهند با ندهند. 

مرد مسامات و ارد ارتش تمی‌شد تا غذای عوب بخورد با ستمری 
بگیرد؛ وحتی در آغاز ظهور اسلام اگر در میدان جنگ کشته می‌شدء به زن 
و فرزندانش مستمری مقتولین جنکك را نمی‌دادند» زیرا خسرانه اسلام» در 
آن مسوقع تهی بود و زر و سیمی وجود نداشت تا یتوانند از آن محل بسه 
بازماند گان مقتولین جنگث ءستمری بدهند. اما بعدآ وقتی که حزانه اسلام 
معمور شد» به تمام بازماندگان مقتو لین جنگ مستمری دادند و حتسی 
سریازانی که درمیدان‌جنکث ناقص‌الاعضاومی: شدند نیز مادام‌الحیات مستمری 
دریافت می کردند. 

از زمان جاهلیت؛ یعتی قیل از اسلا حدمت سربازی در عربستان و 
جاهای دیگر که عرب‌تشین به شمار می آید (چون مغرب بیسن التهرین)» 
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داوطلبانه بود و برای این که مردم دا به سوی سربازی جلب کنند؛ به آنها 
غذا و لباس خوب می‌دادنسد. با توجه به حدمتوسط در آمد يك عرب‌بادیه» 
مستمری قابل ملاحظه‌یی نیز به سربازان می‌پرداختند. 

ایین توضیحات را دادیم تا خواننده گر امی» در ذهن خود سر بازان 
قروةبن مخلب را افرادی تصور نکند که غیر از پیر امن و يك شمشیر یا 
يك پیراهن ویك نیزه چیز دیگر نداشتند. آنها دارای تمام سازوبر گث جنگی 
يك ارتش منفلم آن زمان بودند و نیروی آنها متشکل بود از پیاده و سوار و 
صنف منجنیق اما ارابه‌جنگی نداشتند» برای این که داشتن ارایه‌های جنگی 
احتیاج به صنعتی داشت که اعراب فاقد آن بودند ولی می‌توانستند با چوب 
منجنیق بسازند و آن را به وسیله اسب يا قاطر حمل کنند. 

یکی از اشتباهات بعضی از مورخین این است که تصور کرده‌انسد 
اعر اب بادیه نمی‌تو انستند مانتد بك قشون منظم» در میدان جنکك تسوقف 
کنند و روزها و هفته‌ها بجنگند. به‌گمان آنها؛ قبایل عرب بادیه فقط مسی- 
تو انستند يك روز و حداکثر دو روزء بجتگند و بعد بروند» زیرا در آنها به 
مناسیت عادت صحر انشینی و این که دایم در حرکت بودند پسای استقامت 
لنگك بسود. اما این تصور صحیح نیست و اعراب؛ چه قبل از اسلام و چه 
بعد از اسلام؛ بار ها جنگث‌های طولانی کر دند که نه فقط هفته‌دا» بلکه ماهها 
طول کشید. جنگ صفین که بعد از ظهور اسلام» بین علیبن ابرطا لب ع( و 
معاوبه درگرفت» يك سال و به رو ایتی هیجده ماه به طول انجامید. 

چرن خحط سیر سردار عرب در طول ساحل غربی دجله بسود؛ شاپور 
دوم نیروی خود را از دجاه گذرانید و در طرف عغرب دجلسه مستف ر کسرد 
اماساحل شرقی راهم‌عالی نگذاشت؛ چون ممکن بودقروقبن+خلب نیروی 
سود را از دجله بگذر اند و در ساحل راست رودخانه مستقر شود و اگر 


نیروی کافی در آنجا برای جلو گیری از او آماده نباشد» بسدون اشکال بسه 
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تیسفون و اهد رسید. 

آفراتس مورخ می‌گوید که دررآن موقع در شهر تیسفون هشت پسل 
وجود داشت که مشرق و مغرب شهر را به هم مربوط می کرد و شاپور دوم 
برای عبور دادن قسمتی از نیروی خود از پل‌ها استفاده کرد و قسست دیکر 
ثیروی شود را ازپل‌ها نگذرانید» برای‌این که به قول «آفراتس» تیسفون دو 
سرباز حانه بزر گث داشت یکی دره‌شرق رود دجله و دیگری در مغر آن و 
هر دو در خود شهر » 

قبل از ایین که شاپور دوم سپاه حود را به راه بیندازد به سردارانش 
گفت که به افسر ان و سر بازان بگورند که سپاه قرو قبن‌مخلب قبل از این که 
بسه تیسفون برس بایستی متلاشی شود و اگر متلاشی نشد و به شهر رسید» 
بایستی تمام پل‌های شهرویر ان گردد تا دشمن نتواند بهسهولت از يك طرف 
شهر به سوی دیگر برود« 

پل‌هایی که آن زمان دوقسمت تیسفون را به هم مربوط می کردءپل‌ه‌ای 
بنابی بود؛ یعنی پل‌هابی که باسنگث وساروج و آجرساخته بودند وساروجی 
که برای ساختن پل‌ها به کار می‌رفت يك نو ع ساروج پخته بسود که تقریاً 
مشل سیمان امروز خیلی محکم ءی‌شد و در پل‌سازی و سد سازی و ساعتن 
حسوض و آب انبار و مجراهای غیر قابل نفود از آن استفاده می کردند, از 
ابن جهت پل‌هایسی برد محکم که در قبال طغیان بهاری دجله که می‌دانیم 
بعضی از سال‌ها خحیلی شدت داشت» مقاومت می کرد و ویران کردن آن پل‌ها 
مشکل می‌نمود. 

معهذا در مواقمی که بایستی در مدت کم يك پل بنایی را وبران کردء 
دوی پل و زير آن با نصب منقل‌هسای بزر گّث فلزی آتش‌های عفایم +سی- 
افروختند و حرادت شدید آتش سنگ‌ها و آجرهای پل را بسیارگرم می کرد 
به طوری که آجر و سنکت سرخ می‌شد؛ آن وقت به وسیله متجنیق از راه 
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دورء محفتله‌های آب دا به سوی منطقه‌گرم پسرتاب می کردند و در همان 
موقع از منجیق‌هایی که در زورق‌ها نصب شده بود محفظه‌های آب را به 
سوی قسمت تحتانی پل پرتاب می کردند. براثر تبخیر سریم آب سنگگ‌ها 
و آجرهای پل در بالا و پایین منفجر و متلاشی می‌شد و پل فرو می‌ریخت 
بدون این که آسیبی به کسی برسد. 

مسی‌توان‌گفت ایرانیان او لین ملت يا جزو اولین مللی بسودند که از 
فیروی بخار استفاده کردتسد. آنها فقط رای تخریب پل از نسروی بخار 
استفاده نمی کردند» بلکه در مناطق سردسیر ایر ان برای‌گرم کردن اتاقها نیز 
ازیخار استفاده می کردند. در هرخانه مکانی بو دکه در آنجا در فصل زمستان 
آب در يك مخزن بسز رگ می‌جوشيد و میدل بسه بخار می‌شد و بخار 
از لسوله‌های مخصوص مسی گذشت و به اتاق می‌رمید و آنها راگرم 
می‌کرد. 

شاپور دوم در «آسمان روز» از ماه اول پاییز؛ برای بسر عهده‌گرفتن 
فرماندهی سپاه خود از تیسفون خار ج شدا. 

شاپوو دوم که نمی‌حواست سردار عرب به پایتخت او ن-زديك شود 
به استقبال قروقبن مخلب رفت. چون روزهای پادز کوتاه بود سپاه را در 
او لین طلیعه بامدادیه حر کت درمی آوردندوراه‌پیمایی تا شب ادامه می‌یافت 
و آنها در وسط روز تسوقف نمی کردند؛ چسون اگر توقف مسی کردند بنه 
مناسیت کوتاهی روز» از راه‌پیمایی باز میءاندند» در عوض سر بازان بسه 
مناسبت طول شب فرصت کاقی برای استراحت داشتند. 

۱ امروز ما یه درستی نمی‌داتیم کهآیا « آسمان دوزء بیست و ششم هر ماه یود 
یا دوز بیست و هفتم» اما همه مي‌داتيم که دز ایسران قدیم» هر دوز از ماه اسم 
ءخصوصی داشت ویشی از اسامی دوزها در شاهنامه فردوسی آمده از جمله همین 
وآسبان دوز» و سخن‌سرای طوی می گوید: 
مه بهمن وآممان روز بسود که حاکم به این نامه پیروز بود 
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روز دوم بعد از این که اردو گاه به وجودآمد و شاپور دوم در شب 
از کارهای ءربوط به فرماندهی سپاه آسوده شدء دستور داد بسرايش غذا 
پیاورند. او چون به سفر جنگی می‌رفت بدون تشریفات غذا می‌خورد و 
خدمه‌اش باك میز کوچاك که دارای پابه‌های کوتاه بود؛ در خیمه شاپسور 
دوم مقایل او گذاشتند و غذا و آشامیدنی را به روی میز نهادند. 
اطراف خیمه شاپور دوم خیمه چند نفر از درباریان او از جمله خیمه 
«پذوتن» پزشك شاپور دوم بود. 
وقتی شاپوردوم غذا می‌حورد خدمه‌اش در عقب وی قرار می‌گرفتند. 
در آث موقع هم یکی از خدمهکه زمان خحدمتش و به اصطلاح امروز موقع 
کشیکش بسود در عقب شاپور دوم قرار گرفت. شاپور دوم يك همه غذا 
خحسورد و بعد از اين که لقمه دوم را به دهان برد خادمی که عقّب او ایستاده 
بود مشاهده کرد که شاپور دوم بدون يك کلمه حرف برزمین افتاد. 
خادم وحشت‌زده خود را بربالین شاپور دوم رسانید و دید که وی او 
را مسی‌نگرده اما در چشم‌هایش علایم اضطراب زیاد دیدهمی‌شود و رنگک 
صورنش کبود شده است. 
خحادم وحشت‌زده از خیمه بیرون دوید و حود رابه حیمه «پشوتن» که 
در آن موقع مشغول خحرردن غذا بود رسانید و بانگث زد حسرو فجاه کرده 
است! 
پشوتسن دست از غذاکشيد و از خیمه خود خار ج شد و به سوی خومه 
شاپوز دوم دوید و مشاهده کرد که وی همچنان برزمین است وسرش را بلند 
کرد وگفت شما را چه می‌شود؟ ایکن شاپور دوم نت انست حرف بزند و 
پزشك هم دید که رنگك صورتش کبود شده است. 
برائسر بانگث خادم و این که پشوتن به موی خیمه شاپور دوم دویده 
افسران وسریازان گارد مخصوص نیزاطلا ع حاصل کردند که و اقعه‌یی اتفاق 
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افتاده است. افسران وارد حیمه شاپور دوم‌گردیدند و آنها هم از مشاهده 
پیمار متوحش شدند و یقین حاصل کردند که وی دچار عارضه فجه شده 
است . 

پشوتسن بسا لحنی که آمرانه بسودگفت: دور شوید و برای من تولید 
زحمت نکنید. 

افسران و خدمه دور شدند و پ-زشك دهان شاپور دوم راگشود و تا 
آنجاکه می‌تو انست‌انگشتان خود را وارد دمان بیمار کرد و آنگاه چیزی دا 
از گلوی او بیرون آوردو دوی میز انداعت و در همان لحظه صدای شاپود 
دوم به گوش رسید که گفت: تا چند لحظه دیگر خحفه می‌شدم. 

از دمان شاپور دوم قدری ون خسار ج شد و پشوتن گفت که نودمه 
پروند و ظرفی بیاور ند تا این که بیمار عون دهانش را درآن ظرف بریزد. 

شاپود دوم‌گفت: مس شنیدم که بانگ زدند که من فجاه کر ده ام آیا 
این حون ناشی از فجه است؟ 

پشوتن گفت: نه ای حسرو» این خون ناشی از دست من است زیرا 
انگشتانم قدری‌گلوی خسرو را مجروح کرده؛ اما قبدی خراش و حون 
آمدن بهتر از عطری است که حسرو را تهدید می‌کرد. 

شاپور دوم‌گفت: پس فجاه این است؟ من شنیده بودم که بعضی از 
اشخاص به مرض فجأه می‌میر ند» اما نمی‌دانستم که حود من مبتلا به این 
مرض خواهم شد! 

پزشك گفت: عمر حسرو دراز باده شما قجه نکرده بودید و دن همین 
که و ارذ عیمه شدم فهمیدم که عارضه‌یی که بر خسرو واردآمده عسارضه‌گرر 
کردن غذا در نای است. 

شاپور دوم‌گنت: تو چطور فهمیدی که این عارضه بر اثرگیر کردن 
غذا در ای رویداده است؟ 
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پزشك اظهار کرد: وقتی و ارد خیمه شدم چشم من به میز غذا افتاد و 
دانستم که حسرو مشغول خوردن غذا برده است» بعد مشاهده کردم که رنگگ 
چهرة خسرو کبود شده است؛ در حالی که در عارضه فجأه رنگك چهره کبود 
نمی‌شود. بعد از این که از عسرو پرسیدم که او را چه می‌شود» شما به من 
جواب ندادید و من دریافتم که نمی‌توانید جواب بدهید» در حالی که در 
عارضه فجاه اگر قلبی باشد» بیمار رنج می‌برد؛ اما می‌تواند حرف بزند و 
اگر عارضه فجآه مفزی باشد» بیمار حتی رنج نمی‌برد و من از روی این 
علایم دانستم که شما دچار عارضه فجه نشده‌اید» بلکه غذا در نای شما گیر 
کرده است و چون تأخبر جایز نبود. تصمیم گرفتم که با انگشتان تعسود غذا 
را از نای شما نعار ح کنم. 

مسن مسی‌دانستم که گاوی شما قدری مجروح خواهد شد و بهتر ایبن 
بودکه بروم و منقاش طبی خود را بیاورم و با آن غذا را از نای شما حارج 
کنم» اما متوجه شدم تا بسروم و منقاش طبی خود را بیاورع دير خو اهد 
شد و نرسیدن هوا به سینه تولید خطر حواه کرد و به خودگفتم که قدری 
خحراشیدگی گلوی خسرو و اندکی خون‌آمدن بهتر از آن خطر بزرگك است 
ویزدان را سپاسگز ارم که غذا از نای خسرو خارج شد و شما بهبود یافتید» 
حالا همم بهتر ایمن است که امشب از خوردن غذا خحودداری کنید؛ و گرچه 
غذا بسرای خسرو ضرر ندارد» اما چون امشب این وافعه پیش آمده و گلوی 
حسرو حساس شده؛ اگر غذا بخورید ممکن است باز این واقعه پیش بباید. 

شاپسور دوم از درمان پزشك خیلی راضی شد و گفت يك‌صدسکه زر 
به او پاداش بدهند. 

روز بسد چون سپاه شاپوردوم به موازات رود دجله حر کت می کرد 
و کنار دجله» روستاها و فصبات زیاد وجود داشت و شیر به دست م ی آمد» 


۶ (۲] سرزمین جاوید 


پشوتن گف ت که برای شاپور دوم «شیرپا» طبخ کتند". 

پشوتن تا روزی که زنده بود» در دربار شاپور دوم بسر می‌برد وبارها 
بیساری حسرو را مداوا کرد و پسرش به اسم ایزدگرد (یزدگرد) دییس 
بیمارستانمعر وف گندی شاپو رشد که‌يك دانشگاه پزشکیهم‌به‌شمار می‌آمد.۲ 


شیر پا» يك آش ساده بود که باشیر طبخ می‌شد و به متأسیت‌دقیق‌بودن خوددن 
آن‌از طرن کسانی که خحراشی دد گلوداشتند تو لید جر احت می‌کرد - مترچم. 

۲ ايزد گرد رساله‌یی ازخود به یاد گار گذاشتهکه در توادیخ اير ان اسمیاز آن 
نیست اما در تواریخ ادمنی خلاصه‌یی از آن دساله ذکر شده است و آن شرح که 
يك نو ع اتسو بیو گرافی است مربوط است به دوزهای اول کسب تجربه از طرت 
ایزد گرد در بیمارستان گندی شا پور. 

این‌شر ح حال ازدو نظر دارای اهمیت است:یکی از لحاظ تادیخی واین که دد 
دوره ساسانیان طب‌تجر بی دد کشود ايران رواج داشته است و پزشکان فقط ازددي 
کتاب و با دوش تثوری طب دا نمی آموختداند» بلکه دد عمل طب دا فرا می- 
گرف 

ادزش دوم اين سند تادیخی در این است که نشان می‌دهد دد آن موقع که قرن 
چهارم بعد ازمیلاد بود دانشجویان دانشگاه طبی مثل امروز بهاتفاق استای وارد 
اتاق‌های بیمادستان می‌شدند و بیمار ان را ازنظر می گذرانیدند ویه توضیح استاو 
گرش فرا می‌دادند و استاد طب. در نظر آنهسا چون موجودی ماقوق بشری جلوه 
می‌کرد. 

امروز با اینکه هز ارها کتاب و 








المعادی داجع به رشته‌های و فا گون طب 
و جراحی وجود دارد؛ يك شرح مفید و موجزی» داجع به روزهای اول 
تحصیل يك دانشجو در يك دانشکده طبی؛ مسوجود نیست و ایزد گرد مانند يك 
نو یسنده ماهر» دقع ردحی خحود را هنگامی که به اتفاق داتشجویان دیگر با استاد» 
و ارد اتاق‌های یادن می‌شده توصیف می کند و می گرید که تا چه اندازه از علم 
استاد حیرت مس کرد و دد شگفت بودکه آن مرد چگونه با يك نظر و قدری 
مماینه زبان و ععاینه حدقه چشم وبه دست گرفتن نبض می‌تواند یه ییمادی پی برد. 

ایزد گرد؛ در رساله حود شرح می‌دهد که چگو نه استاد وقتی مقابل يك مر یض 
توقف مس ی کرد از دانشجویان می‌خواست که یگویند بیماری آن شخص چیست و 





مه 





پیکار شاپور دوم (قوالاکتاق) با قحطی حولناك ۲ ۲۲۲۷ 


داه درمانش کدام است و دوده بیمادی چند دوز یا چند هفته است. 

اگر دانشجویی می‌توانست آن.توضیحان را بدهد استاد گفته‌اش دا تصدیق 
می‌کرد و اگر هیچ يك ازدانشجویان نمی‌توانستند جواب بدهند» خود او توضیح 
می‌داد. 

ایزه گرد از دوز اول متوجه گردید که استاد هر وقت می‌خواهد حدفه چشم يك 
بیماررا معاینه کند چیزی را مقابل حدقه قر اد می‌دهد وبعد ازاین که اژدانشجویان 
پر سش کرد دانست که‌آن شیشدیی است که وقتی از ماورای آن چیزی دا از نفار 
گذراندند.آن دا جیلی بزر گک می‌کند و حدقه چشم از ماودای‌آن شیشه: بسی 
بزد گتر از آنچه هست به نظر می‌رسد و برید گی‌های حاشیه آن؛ به عسویی مشهود 
می گر دد و ایزد گرد» همان دوزاول از دانشجویان شنید که هر بیماری سبب می‌شود 
که در حاشیه حدقه بریدگی‌هایی به وجود بیاید و آن برید گی‌ها دد بیمادی‌های 
مختلف متفاوت است و به همین جهت؛ یکی ازعلایم شناسایی بیمادی‌ها» برید گی- 
های حدفه دو چشم بیماد است. 

ایند اهم بگوییم که در کتاب« نظری به‌هتر ایر آن» ت لیف«پرو فسو رپوپ» که کتابی 
مصود است. عکس يك دمته عينك و جود دادد مسبوق به ادواد قبل اژمیلاد که دد 
اير ان کشف شده است و ثابت می کند که درادو اد قبل از میلاد دد اير ان ازعينك 
که اسم صحیح آن «[بينك» است» استفاده می کرده‌اند - متر چم. 





پیکار بزر کی در کنار رود دجله 

در روز دهم ماه آبان سال ۳۲۸ بید از میلاد دو سپاه که یکی از شمال 
بسه سوی جنوب مسی‌رفت و دیگری از جتوب عازم شمال بود؛ کنار رود 
دجله هنگامی که قرص خحورشيد به افق مغرب نزديك می‌شد؛ به هم رسیدند. 

شاپور دوم و قروةبن مخلب دریافتند که در آن روز نمی‌توان جنگیدء 
چون روز کوتاه پاییز به انتها رسیده بود و به.زودی شب فرا می‌رسید؛ لذا 
هر دو فرءات ایجاد اردو گاه را بر ای استر احت*سربازان خود صادر کردند. 

وقتی اردوگاه بسه وجودآمد» شاپور دوم یکی از افسران ارشد را 
فرمسانده اردو گاه کرد و به اوه برای اداره کردن آردوگاه اختیار تام داد و 
گفت که بسرای مقابله با شبیخون احتمالی اعرابآماده باشد و به افسران 
بگوید تا یه سربازان هشدار دهند که ار صدای جانوران را شنیدند بدانند 
که سربازان گشت دشمن هستند که با هم مکالمه می کنند» چون دد این فصل 
در این منطقه هنگام شب صدای هیچ جانوری غیر از کفتار شنیده نمی‌شود 


پیکار بز رک درکنار روه دجله ۲) ۲۳۲۵ 


و سربازاه باید هوشیار باشندکه از صدای کفتار هم فریب نخورند چون 
ممکن است که سرباز ان‌گشت دشمن صدای کفتار را تقد کنند. 

کفتارها در آن منطقه همواره برای مردم تولید زحمت می کردند که 
علاش ان بودکه مردم محلی اموات خود را به رسم ایرانیان دوره ساسانی 
در فضای آز اد قرار می‌دادند تا اینکه‌گوشت از بین برود و غیر از استخوان 
باقی نماند و بعد استخوان‌ها را در دخمه دفن می کردند» کفتارها «م پیوسته 
به اموات حمله‌ور می‌شدند و هر نوع اقدامی که برای دور نگاه داشتن 
کفتارهب| می کردند به نتیجه نمی‌رسید تا روزی که باروت از چین به ایران 
رسید و ایسرانیان روش ساختن باروت را فراگرفتند و وقتی مرده‌بی دا دد 
فضای آزاد قر ار می‌دادند در چهارطرف مرده به فاصله دور قدری باروت بر 
زمین مسی‌ریختند و آتش می‌زدند و کفتار از بوی باروت طوری متنفر بود 
که دیگر بهآن مرده نزديك نمی‌شد.۱ 

شاپور دوم بسه فرمانده اردو گاه عسود دستور دادکه او هم سربازان 
گشت را به سوی اردوگاه اعر اب بفر ستد و به آنها توصیه کند بکوشن دکه 
راجع به چند و چون سپاه عبرب اطلاعسات‌کافی به دست بیاورند و اگر 
سر بازان گشت عرب را اسیر کنند بهتراست» چون از آنها می‌توان راجع به 
چند و چون سپاه قروقبن مخلب اطلاعات بیشتر به دست‌آورد. 

شاپسور دوم قصد نسداشت که در آن شب به سپاه عرب شبیخون بزند 

۱. دد چین و ایران استفاده از باروت (اما نه بر ای جنگث) دادای سا بقه‌یی 


عتیق است و قرن‌ها قبل از ایسن که بادوت؛ در جنگث مورد استفاده فرار بگیرد و 
بساآن تفنگگ و تسوپ را پر کننده از آن 









برای دود نگاه داشتن کفتادها استفاده می- 
ی از طرن چنگّز مورد استفاده فر اد گرفت 
و بعد از چنگیز يك جنگاود معرون به اسم یمور لنگک باروت دا در جنگ مورد 
استفاده قر اد داد اما نه به شکل استفاده از توپ با شمخال بلکه به وسیله احتراق 
باروت دیراد قلاع جنگی را ویران می کرد - مترجم. 1 


کردند و اولین یاد هم بادوت در چ: 











۴۰ () سرزمین جاو ید 


برای این که متکی به ارابه‌های جنگی خود بود و می‌دانست کسه روز بعد 
خواهد توانست باارابه‌های حود ضریتی شدید به سپاه قروقبن مخلب بزند 
و اگر روز دیگرکار جنکث یکسره نشود» رورٌ دوم یا سوم کار جنگ خاتمه 
خحواهد یافت وحیف است که اوسرباز ان خود را در آن شب براثر شبیخون 
بسه سپاه عسرب» به کشتن بدعد که معلوم هم نیست بتواند از این شبیخون 
نتیجه بگیرد» زیرا بی‌تردید قروةبن مخلب که يك سردار تازه‌کار نیست در 
آن شب مواظب اردو هش بود ومی‌دانست که ممکن است مورد شبیخون 
قرار بگیرد. 

همین که قدری از شب گذشت. شاپور دوم دید که اطراف اردو گاه 
عرب روشن شد و دانست که مشمل افروخته‌اند. روشن کردن مشعل‌ها و 
نورانی کردن‌اطر اف اردو گاه نشان می‌داد که سردارعرب پیش‌بینی شبیخون 
سپاه شاپور دوم را کرده و اطراف اردو گاه را روشن کرده است تا سربازان 
ایرانی نتوانند در تاریکی اردو گاه او را غافلگیر کنند. 

سربازان گشت ایرانی» در آن شب کوشیدند که چند تن از سربازان 
گشت عرب را اسیر کنند و به اردو گاه خود ببرنند ولی موقق نشدند چون 
سربسازان عرب سخت مواظب خود بودند و طوری حرکت میکردند که 
ایسرانیان نتوانستندآنها را محاصره و دستگیرکنند تا اینکه شب طولانی 
پاییز سپری‌گردید و صدای.حروسهای قصبات کنار دجله برحاست. 

ایرانیان صدای حروس را مظهر فره ایبزدی می‌دانستند و به همین 
جهت خروس در بین پرندگان یکی از طبور قایل احترام بود از این جهت 
می‌گویيم یکی از طیور که غیر از حروس پرندگان دیگر از جمله شاهین و 
تذرو هم نزد ایرانیان احترام داشتند. 

همین کسه صدای خروس «حری از قصبات واقع در کنار رود دجله 
به‌گوش رسید؛ در اردو گاه صدای موزيك نظامي برحاست و صریازان را از 


پیکار بز رک در کنار رون دجله ۲۲ ۲۲۳۱ 


حواب بیدار کرد. 

قبل از این که اردو گاه برچیده شود (به استثنای ایامی که جنکث بسی- 
درنگگ شرو ع می‌شد)» جیره غذای سربازان را می‌دادند. در منابع ایرانی 
چیزی وجود ندارد که نشان بدهد که غذای سربازان در میدان جنگت چه 
بوده است. ولی در متایع ارمنی نوشته‌اند به هر سریاز يك‌گرده نان داده 
می‌شد که با مقسداری «کروت»" و پنیر او را به عوبی سیر می کرد و تا 
وعده دیگر که جیره دا می‌دادند احتیاج به غذا نداشت. 

غذایی که دربامداد به سر باز داده می‌شد غدای سه وعده یعنی صبحانه 
نامار و شام بود و سرباز هم اگر فرصتی به دست می آورد آن غذا را در سه 
وعده می‌حورد) و اگر در روز به مناسبت جنکث فرصت غذا خسوری بسه 
دست نمی آورد» بعد از خوردن صبحانه» باقی غذای خود را در شب؛ پس 
از خائمه جنگ می‌خورد. 

چون در روز پاییز آفتاب دير طلو ع مسی کند؛ بعد از ایسن که غذای 
سربازان را دادند و اردو گاه را برچیدند و صفوف جنگ را آراستند باز 
مدتی طول کشید تا هوا روشن شد وطبعاً آنها قبل از روشن شدن هوا نمی 
توانستند بجنگند. در اردوگاه عرب هم جیره غذای سربازان تقسیم شد و 
ما از روی نوشته مورخین ارمنی می‌دانیم که جیره غذای سربازان قروقبن- 


۱ «کروت» يك غذای مقوی و لیذ بودکه می‌تواتیم بگوییم شباهت به کتلت 
ماشینی امروزی داشت چون آن دا تقریباً مثل کتلت ماشینی امروز تهیه مسی کردند. 
به این تر تیب که گوشت را به دست سریازانی که مأمور کارهای آشپز خانه بو دنده 
در هاو نهای بزر گث با پیاز می کو بیدند و بعد مقدادی آدد دا با گوشت یه عوبی 
مخلوط می کردند و نمك می‌زدند و آنگاه دد تایه‌های بزر گک به شکل قطعات مدور 
سرخ مسی کردند و به هر سرباز دد هر جیره» یکی از آن قطمات سرخ شده را که 
موسو به کروت بود می‌دادند و چون قطعه‌یی پتیر هم به سر یاز داده می‌شد و نان 
او هم بزر گث بود سه بار در دوز میرش می کرد - مترجم. 





۳ (۲] سرزمین جاوید 


مخلب. نان و گوشت و آرد کشت ( کشك کوبرده) و خرما بوده است و بسر 
خحسلاف آنچه ممکن است تصور بشود» خرماء جزو مسواد غذایی دایمی 
سربازان عرب نبوده است و در آن فصل؛ چون خرمای تازه به دست آمسده 
بود» خرما را هم بر مواد غذایی سربازان عرب افزوده بودند. 

بعداز اینکه هو ا روشن شدء شاپور دوم حمله را آغاز کرد. جبهه شاپور 
دوم متشکل می‌شد از دو جناح و يك قلب (در وسط دوجناح) و يك ذخیره 
(در عقب)- 

آزایش جبهه قروقین مخلب نیز همان طور بود» او هم دو جناح و 
راك قلب ذخیره داشت. سردارعرب تمام منجنیق‌های خود را مقایل دوجناح 
قراز داده بود و آن مانور» شاپور دوم دا از لحاظ به کارانداعتن ارابه‌ها؛ در 
دو جناح با بك جناح سردارعرب؛ دچار اشکال می کرد» چون منجتیق‌ها بر 
ارابه‌ها سنگ‌می‌بار دزد واسب‌ها را به قتل‌می‌رسانید ند وارابه‌ها را متوقف 
می‌کردند. اگرشاپوردوم می‌حواست ارابه‌های حود را درقلب جبهه سردار 
عرب به کار بیندازد؛ این حطر وجود داشت که دو جناح عرب ارابه‌ها را 
از عقب در بگیرند و در نتیجه ارابه‌ها از عقب مورد حمله واقع شوند. 

مانور به‌کار انداختن ارابه‌مای جنگی این بودکه به یکی از دو جناح 
دشمن یاهر دو جناح حمله‌ور شود اگر نتواند به جناحین حمله‌ورگردد 
بکوشد که یکی از دو جناح یا هر دو را دود بزند تا اینکه شود را به قفای 
دشمن برساند و در آنجا به او حمله‌ور شود. اما شاپور دوم نمی‌تسوانست 
حود را به عقب دشمن برساند» برای این که سردار عسرب جبهه خود دا 
طوری آراسته بودکه از شرق عنتهی به آب (رود دجله) می‌شد و از غرب 
به‌يكگودال وسیع وطولانی؛ ازنو ع‌گردال‌های ی که طغیان‌های بزرگث دجله 
و فرات در بین‌التهرین به وجود می‌آورد منتهی می‌گردید و شاپسور دوم 
نمی‌توانست آرابه‌های حود را از آن گودال بگذراند وبه‌قفای جبهه قروقبن- 


پیکار بزر کب در کنار رود دجله ۲0 ۲۲۳۳ 


مخلب برساند. 

لذا بادشاه ایران بایستی از به کار انداعتن ارابه‌های ود بسرای 
این که تلفات زیاد بر آنها وارد نیاید» صرف‌نظر کند با اين که آنها را درقلب 
سپاه سردار عرب به کار اندازد؛ و لی شاپور دوم نمی‌تسوانست از به کار 
انداختن ارابه‌های خودکه اگر حسوب به کار می‌افناد يك سلاح جنگی 
سنکّین و موثربود صرف نظر کند. او اگر ارابه‌ها را به کار می‌انداعت باپستی 
برای تحمل تلفات سنگین در صفوف پیاده و سوار آماده شود. 

شاپور دوم اطلاع داشت که «قروقبن مخلب» سرداری است مجرب 
و او را نمی‌تسوان با جنگث زر گری از پا در آورد:بلکه بایستی شیر ازه سپاه 
او راگسست تا این که قشون وی از پا در بیاید و برای از هم پاشیدن مپاه 
سردار عرب در مدتی کم بهترین سلاح هم ارابه‌های جنگی بود. شاپسور 
دوم ففط چند دقیقه دچار تردید شد و بعد فرمان داد که ارابه‌ه| به قلب سپاه 
سردار عرب حمله کنند. 

در همان «سوقع که به فرمان شاپور دوم ارایه‌ها بسرای حدله به قلب 
سپاه قروةبن‌مخلب به حر کت در آمد در جناح راست شاپور دوم پیادگان 
و در جناح چپ وی سواران به دو جناح سپاه عرب حمله‌ور شدند. 

اسب هر سوار از سواران شاپور دوم روی سینه يك زره مخصوص 
داشت که سینه و قسمتی از گردن اسب را از عطر شمشیر و تبر و نیزه حفظ 
می کرد. بر تن هر سوار يك زره دیده می‌شد و سواران مجساز بودند که با 
شمشیر يا با تبر پیکار کنند. 

پیاد گان شاپور دوم که از جناح راست او به حر کت در آمدند و بسه 
سوی خحصم رفتند با پیادگان جناح چپ قروةبن مخلسب برخورد کردند و 
اعسراب پیاده مقابل پیادگان ایرانی سررسختی به خر ج دادند و بسه عسوبی 


مقاومت کردند. 
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سوارانی که از جناح چپ شاپور دوم به حرکت در آمدندء پیادگانی 
راکه درجناح راست قروقبن‌مخلب‌بودند مورد حمله قرار دادند واعراب با 
نیزه‌های‌بلند کوشیدند که جلوی‌سو ارآن را یگیر ند وحمله آنها را دفعکنند. 

قروةبن مخلب در قلب سپاه حود بود و وقتی دید که آرابه‌های جنگی 
به سوی قلب جبهه اومی آیند به افسران نحود در هر قسمت گفت که يك عده 
داوطلب بخواهید که برو ند و اسب‌های ارابه را به قتل برسانند تا این که ما 
قرصت داشته باشیم منجنیق‌ها را از دو جناح به قلب مپاه بیاوریم و ارایه‌ها 
را سنگباران کنیم. 

داوطلبان عرب به سوی ارابه می‌دویدند و بدون بیم از تیره‌ايی که به 
طرف آنها پرتاب می‌شد خود را به یکی از اسب‌های «بان"» می‌رسانیدند و 
شکمش را می‌دریدند ولحظه‌یی دیگر ارابه متوقف می‌گردید و دیده شد که 
بیضی از ضاربین عرب طوری هدف تیرها قرار می‌گرفتند که تن آنها به 
جوجه‌تیفی شباهت پیدا می‌کرد؛ معهذ| آنها تا لحظه آخر می کوشیدند که به 
ارابه‌یی نزديك شوند و اسبی را از کار بیندازند. 

قداکاری داوطبان م رکث تعدادی از ارابه‌های شاپور دوم را از کار 
اندانعت و فرصتی به قروقبن مخلب دادکه بتواند تعدادی از منجنیق‌های 
خحود را از دو جناح به قلب جبهه بیاورد و ارابه‌مای جنگی را مدف سنگث 
قرار بدهد, 

منجنیق‌هابر ای‌ارابه‌های جنگی حطری‌با لنسبه بزرگ بهوجودآوردند» 
چون منجنیق با هر تیر مقداری سنگه‌ای بزرگث به سوی ارایه‌ها پسر تاب 
می کرد و اگر سنگث به اسب يا سرنشینان ارابه اصابت می کرد آتها را بسه 


۱ از چهاد اسب ادابه. دو اسب که به مال بند بسته می‌شوند موسو)اند به 
اسب‌های «دیشلی» و دو اسب که دد طرفین آن قراد می گیر ند. موسوماند به یان- 


عتر جم. 
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قتل می‌رسانید با ازکار می‌انداحت» زیر! رانندگان ارابععا نمی‌تو انستند آنها 
را طوری برانند که در معرض متجتيقها نباشند و ارابه‌ها طوری با سرعت 
حر کت .می کر دند که رانند گان نمی‌توانستند در يك مدت کم اراببه را به 
سوی راست با چپ متحرف کنند با دور یز نند. 

اسب‌های ارابه که تحت تأثیر هیجان میدان جنگث قر ار گرفته بودند» 
به سرعت از فرمان راننده اطاعت نمی کردند و چند دقیقه طول می کشید تا 
این که راننده بتوان-د از هیجان اسب‌ها بکاهد و آنها را مجبور کند که از 
فرمان اطاعت کنند و به طرف راست یا چپ بروند و در سدت همان چند 
دقیقه سنگث بر ارابه می‌بارید و اسب‌ها را از کار می‌انداخت با اینکه بسه 
ملاکت می‌رسانید. 

به طوری که گفتیم شابور دوم پیش‌بیتی کرده بودکه حمله ارابه‌ها به 
قلب مپاه عرب. توا با تلفات زیاد عواهد شد» اما به طوری که‌گذشت 
مجبور گردید که قرمان حمله ارایه‌ها را به قلب سپاه عرب صادر کند. 

قروةبن»خلب فرصت به دست نیاورد که منجنیق‌های ود را از دو 
جناح به قلب میپاه منتقل کند و قبل از اينکه بتواند تمام متجنیق‌هسا را در 
قلب مپاه متمر کز کند صف دوم ارابه‌های جنگی ایران حمله کرد و ایسن 
مسرتبه میسز ان تلفات ارابه‌ها کمتر شد و طوری در قلب سپاه بر قروه فشار 
وارد آمد که مجبورشد غقبنشینی کندءولی او باز می‌کوشید که تماس خحود 
رایبادو جناح حفظ کند. چسون اگر سردار عرب قلب سپاه حود را تخلیه 
می کرد ایرانیان آنجا را پر می کردند و از آن پس هسم جناح راست جبهه 
عرب تحت محاصره ایرانیان قرار می گرفت هم جناح چپ. 

در جناح چپ قروقین مخلب سربازان پیاده او حوب می‌جنگیدند و 
مقایسل ایرانیان پایداری می کردند اما در جناح راست او پیادگان ععرب 
نمی تو انستند درقبال سو اران ایرانی به حوبی پایداری کنند» و فیروهای آنها 
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نتوانست از پیشرفت سواران شاپور دوم ممائعت کند و سواران ایرانی در 
جناح راست جبهه عرب نیروی مقاومت اعراب را از بین بردند و توانستند 
از پشت قلب سپاه عرب سر به در بیاورند. به این ترتیب هرچسه از نیروی 
قروقبن مخلب که در قلب سپاه بود در محاصره قرارگرفت. قروقبن مخلب 
که می‌دانست اگر اسیر بشودگرفتار عقوبت نسواهد شد (برای این که 
اسیر ان ایرانی را در حمله‌های گذشته‌اش کشته بود)» در صدد فرار بر آمد 
لیکن راه فرار را بسته دید چون همین که شاپور دوم مستحضر شد که 
سواران او در عقب قلب سپاه قسروةبن مخلب قسرارگرفته‌انسد آن قسمت 
از سواران راکه در ذحیره داشت به کمك پیادگان نحودکه در جناح چپ 
عرب می‌جنگید ند فرستاد و آنهاء نیروی پایداری پیادگان عرب را از بیسن 
بردند و در پشت قلب سپاه عرب؛ به سواران دیگر ملحق شدند و به ایمن 
ترتیب جبهه قروقبن مخلب بکلی در محاصره قرار گرفت. 

روز کوتاه پاییز به انتها می‌رسید و شب نزديك می‌شد. شاپور دوم که 
می‌دانست سردار عرب مردی سرسخت است؛ دستور دادکه مشعل‌هسا را 
آمساده کنند تا این که بعد از فرود آمدن تاریکی؛ افروخته شوند و سر اسر 
خوط محاصره روشن باشد. 

پادشاه ایران احتمال می‌داد که در آن شب سردارعرب در صدد بر آید 
که منطقه محاصره را بگسلد و ود را نجات پدهد» پس به فره‌اندمان 
واحدهای سپاه دستورداد که بامداد مر اقب باشند و نگذارند که سردار عرب 
که آن همه از ابر انیان را کشته بود» بگریزد و از کیفر مصون‌گردد. 

در آن شب شاپورمی‌تو انست بر ای قروةبن مخلب پیغام بفر ستد کهتسام 
شود اما از فرستادن آن پیغام عودداری کرد» چون اگر برای سردار عرب 
پیغام‌می‌فر ستاد که تسلیم گردد» مفهرم ضمنی آن این بودکه وی بعد از تسلیم 
شدن از مجازات مصون خواهد عاند» در حالی که شاپور دوم نمی‌شهواست 
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وعده مصو نیت به قروةین مخلب بدهد. 

قبل از اينکه شب فرود بیاید ابر آسمان را پوشانید. چون به مناسبت 
اقتضای فصل ممکن بودکه باران ببارد» شاپور دوم توصیه به سرداران 
ود را تجدیدکرد و گفت ممکن است که اعر اب از باران که محاصره و 
بینایسی را سست می کند استفاده کنند و بگریز ند پس مواظیت کنید که آنها 
نتوانند فرار کنند. 

از نیمه شب به بعد باران آغاز شد و تا موقع دوشن شدن هوا ادامه 
یافت و شبی سخت بر سربازان ایرانی و عرب گذشت؛ برای اینکهآنها 
فرصت استراحت نداشتند و هر دو در حال آماده باش بودند. اعر اب بیم 
داشتند کبه در شب مورد حمله قرار بگیرند و ایرانیان بیم داشتند که اعراب 
و بخصوص قروقین مخلب بگر بزند. 

شاید آن شب برای بعضی از ایرانیان» در زیرباران به اندازة یکسال 
به طول انجام‌یسد و به هر حال بعد از این که هوا دوشن شد و باران قطع 
گردید» مثل این بودکه ابرانیان از يك‌کابوس طولانی بیدار شده‌اند. 

شاپسور دوم مسی‌دانست که اگر فرمان حمله را صادر کند سربازان او 
که تا بام‌داد بیدار و زیر باران بودند؛ نخواهند توانست به خوبی بجنگند 
و چون دشمن را در محاصره داشت؛ به سربازان اجازه استراحت داد و 
فقط قسمتی از سرباز ان پیاده و سوار و ارابه‌ها رااکه برای محاصره دشمن 
ضروری بودند در عط محاصره نگاه داشت. 

اگرشب قبل باران نباریده بودء در آن روزسپاهیان عرب دچارتشنگی 
می‌شدند و اگر خود از تشنگی رنج نمی‌دیدندء اسب‌هایشان از تشنگی از 
پا در می آمدند» چون اسب جانوری است که در قبال تشنگی حساس است 
وبرخلاف شترنمی‌تواند تشنگی را تحمل کند. و لی‌باران شب‌قبل که تاصبح 
باربد» گودال‌های موجود در منطقه سپاهیان عرب را پسر از آب کرد و آنها 
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توانستند در آن روز اسب‌های خود را سیر آب کنند و خود یز آب بنوشند. 

دیدیم که قبل از اين که جنگك شرو ع شود يك جناح قروقین‌مخلب 
کنار رود دجله قرار گرفته بوده اما بعد ازاین که سپاه عرب محاصره گردید: 
رابطه‌اش بسا آب قطع شد و شایور دوم که می‌دانست آب. برای يك سپاه 
چقدر اهمیت دارد؛ امر کرد که دقت داشته باشند که قروقین مخلب به آب 
دسترسی پیدا نکند. ۹ 

آن روز واقعه‌یی که قابل ذکر باشد اتفاق نیفتاد و بعد از اين که شب 
فرا رسید بساز باران شرو ع شد و گرچه تا بامداد نبارید ولی آن قدر نازل 
شد که ب رکه‌های مو جود در منطقه سپاه عرب را پر از آب کند. 

در بامداد روز دوم محاصره آفتابی گرم برصحرا تابید. آفتاب طرری 
گرم بود که‌گوبی آفتاب بهاری است. در آن روز شاپور دوم می‌توانست به 
سپاه عرب حمله‌ور شود اما چون آن سپاه را تحت محاصره داشت برای 
این که سریازان خود را به کشتن ندهد دست به حمله نسزد» اما به سرداران 
خودگفت بعید نیست که امروز قروةبن مخلب در صدد بر آید که خود را از 
محاصره نجات بدهد . 

شاپور دوم ببه سرداران خود گفت: در طرف مشرق سردار عسرب 
رودخانه دجله است و در طرف مغرب اوگودال بزرگ و من بعید می‌دانم 
که اگر وی در صدد بر آید خود را از محاصره نجات بدهد ازطرف مشرق 
یبا مغرب حمله کند» بلکه در صدد برمی آید که نقطه ثقل تیروی خود را 
شمال یا جنوب قرار دهسدء زیرا می‌داند که هرگاه از یکی از آن دو امتداد 
حلقه محاصره را بشکافد. راه گریختن بر روی اوبازخواهد بود» درصورتی 
که در دو امتداد شرق و غرب یه مانع بر خورد خواهد کرد. 
بینی شاپوردوم صورت حقیقت پیدا کرد وهمین که قدری ازروز 





گذشت و زمین صحراکه بر اثر باران شب گذشته مسرطوب شده بود از 
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آفتاب‌گرم آن روز حشك شد. قروبن‌مخلب تمام نیروی خود را در امتداد 
شمال» علیه سپاه شاپور دوم به‌ کار انداعت. 

در آن روز؛ هم صربازان ایرا» مهم اسب‌های سپاه تازه نفس بودند و 
همین که سپاه عرب حماه کر دء ارابه‌های جتگی اير ان علیه آن سپاه» حملاتی 
متقابل را آغاز کرد و طوری فشار آرایه‌ما شدید بود که سردار عرب. از بیم 
آن که تمام سربازان خود را از دست بدهد» دست از حمله برداشت و تا 
ظهر عملی از او دینده نشد» ولی همین که آفتاب فصل پاییز به وسط آسمان 
رسید» قروةبن مخلب حمله‌ای سخت را در امتداد جنوب تجدید کرد» و لی 
فتوانست حلقه محاصره را بگسلد و باز عقب‌نشینی کرد و اند کی بعد از آن 
شب قرا رسید. 

آن شب هوا صاف بود و شاپور دوم به سرداران سود گفت: دیگر 
قروةبنمخلب توانایی حمله کردن را ندارد و این ما هستیم که بایستی حمله 
کنیم. بامداد فردا ازچهارطرف به قروة حمله خواهیم کرد» شما هر کس دا 
که تسلیم نشود بسه قتل برسانید و به هر کس که تسلیم شد امسان بدهید 
سلاحش را بگیرید و اسیرش کنید و بدانید که نباید یگذارید قروةبنمخلب 
بگریزد چود من می‌خواهم وی اسیر بشود- 

روز بعد سپاه ابر ان از چهار طرف به سپاه عرب حمله‌ور گردید و به 
نحو موثری محسوس شد که سریبازان عسرب روحیه سود را از دست 
داده‌اند» چون نه مثل روز اول پیکار می کردند ونه مثل روز قبل بلکه دسته 
دسته تسلیم می‌شدند و ایرانیان بعد از خلع سلاح آنها را از میدان جنگ 
خارج می کردند. 

فقط يك دسته از اعراب در آن روز حوب جنگیدند و آنها مستحفظین 
قروقبن مخلب بودند که تا آخرین نقس پرکار کردند و وقتی قروة سردار 
عرب دستگیر شد. حتی یکی از سربازان‌گارد محافظ او» سرپا نبود و همه 
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به قتل رسیده یا مجرو ح شده بودند و توانایی جنگ را نداشتند. 

روز بعد قروةبنمخلب را نزد شاپور دوم بردند. قروة مردی بود بلند 
قامت و چهارشانه و دارای چشم‌هسای زرد و موهای سر خ‌رنگگ و از عمر 
شاپور دوم در آن زمان -س به طوری که گفتیم هیجده سال می‌گذشت و بث 
حلقه ریش باريك در گرد صورتش دیده می‌شد. 

شاپور دوم در آن موقع جوانی زییا بود و وقتی قروة را نسزد شاپور 
بردند هر دو متحیر شدند. سردارشکست خورده عرب از زیبایی شاپوردوم 
حیرت کرد و شاپور از زشتی قروةبن مخلب! 

قروقبن مخلب زبان فارسی بعتی ز بان پهلوی ساسانی را می‌دانست» 
لذا شاپور دوم برای اینکه با وی تکلم کند احتیاج به مترجم نداشت. چون 
قروة خسته به نظر می‌رسید» شاپور دوع به اواجازه نشستن داد و آنگاه به‌او 
گفت: مسن هرگ علیه تسو اقدام به جنگ نکردم بلکه این تو بودی که 
همواره مقدم بر جنگث می‌شدی و به شهرهای کشور من حمله می‌کردی و 
مردمان را به قتل می‌رسانیدی و زن‌ها و مردان جوان را اسیر می کردی و 
آنها را در باز ارهای برده‌فروشی به فروشن می‌رساندی و آن عده از اسیران 
را که به فروش امی‌رسیدند به قتل می‌رسانیدی. راستی ای ابن مخلب چرا 
اسیران فروش نرفته را به قتل می‌رسانیدی؟ 

قروةبنمخلب جواب داد برای این که نمی‌تو انستم به آنها غذا بدهم 
و سیر کردن آنها از توانایی من خارج بود. شاپور دوم پرسید با اینکه بعید 
مسی‌نمارد که مردی چون تو نتواند عده‌ای اسیر را سی رکند» من فرض می- 
کنم که تسو بضاعت غذا دادن به اسیران را نداشتی اما چراآنان دا به فتل 
می‌رسانیدی و آزادشان نمی کردی که به وطن خود بروند؟ 

قروقین‌مخلب طوری از پرسش شاپور دوم حیرت کرد که پرسید آیا 
تو انتظار داشتی که من اسیران راآزادکنم؟ 
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شاپور دوع جوآب داد بلی» زیرا تسو زن‌ها و مردان جو ان ایرانی‌ر! 
برای این اسیر می‌کردی که در بازارهای برده فروشی به فروش برسانی و 
بعضی از آنها که بنه فروش نمی‌رسیدند از لحاظ تسو بی‌اهمیت بودند پس 
چرا زحمت قتل آنها را به خود می‌دادی؟آیا بهتر آن نبودکه آزادشان می- 
کردی تا به وطن حود مراجعتکنند؟ 

قروةبن‌مخلب جواب داد من نمی‌توانستم آنها راآزاد کنم 

شاپور دوم پرسید چه مانم وجود داش تکه تو نمی‌توانستی آنها دا 
آزادکنی؟ 

قروةبنمخلب پاسخ داد مانعش این بودکه آنها ایرانی به شمار می- 
آمدندا 

شاپور دوم پرسید مگر ایرانیان با تو چه کرده بودند که آن نسبت به 
آنها دشمنی داشتی؟ 

قروقبن مخلب جواب داد تمی‌دانم برای چه با آنها دشمنی داشتم! 

شاپور سثوال کرد چسه چیز باعث شد که تو به شهر و قصبات کشود 

من حماه کنی ومردم دا به قتل برسانی و اموال اتباع مرا تاداج کنی‌و مرداث 
جوان وزن‌ها را به اسارت یبری؟ 

قروة جواب داد برای اين که تو طفل بودی و من فکر می کردم که 
تصرف شهرهای تو آسان است. 

شاپوردوم گفت بارما تودره‌وقع تهاجم اطفال را به فتل می‌رسانیدای» 
آیا قلب تو برای اطقال به ترحم در نمی آمد؟ مگر حود دارای زن و فرزند 
نیستی؟ 

قروقبن مخلب جواب داد در گذشته که جوان‌تر بودم هفتاد وپنج زن 
داشتم و لی اکنون شماره زن‌های من کم است! 

شاپور دوم اظهار کردکسی که دار ای هفتادو پنج زن بوده فرزندان 
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متعدد داشته ودارد و آن کس که دارای فرزند است نسیت به فرزند دیگران 
احساس ترحم می کند آیا درقاب تونسبت به‌فرزندان اتباع من ترحم وجود 
نداشت؟ 

قروقین‌مخلب به سادگی جواب داد نه 

وقتی مساگفت و شنود ذاپور دوم و قروة را از نظر می‌گذرانیم ایبن 
نکته را درمی‌بسابیم که اعسراب بسیار ساده بودند و آن قدر سادگی داشتند 
که نمی‌تو انستند درو غ بگویند و تظاهر کنند» یعنی اهل ربا باشند. آن سادگی 
حتی تا نیمه اول قسرن اول هجری باقی بود. ولی بعد» قوم عربء سادگی 
را از دست داد و علتش این بودکه بر اثر توسعه اسلام و این که قلمرو 
حکرمت اسلامی از يك طرف در شرق به اندونزی اسروزی و از طرف 
دیگر در غرب به اسپانیا رسید» اعراب با اقوام دیگر محشور شدند و چون 
تماس آنها با اقوام دیگر يك تماس نزديك بود حون بعضی ازاقوام خارجی 
را پسذیرفتند و دریافتند که آدمی می‌تواند به وسیله ریا کاری خود را غیر از 
آنچه هست جلسوه بدهد و قادر است که به وسیاه دروغگوپی» حقبقت را 
پنهان بدارد. اما در آن موقع که آغاز قرن چهارم بعد از میلاد بسود؛ اعراب 
منوز ساده به شمار می آمدند و نمی‌توانستند درو غ بگویند و ریاکار بشوند 
و هرچه دردل داشتند می‌گفتند و هیچ چیز را از دیگران پنهان نمی کردند. 

قروقبن مخلب بعد از این که به حضور شاپور دوم رسید فهمید که 
راستگویی او به بهای جانش تمام می‌شود ولی ذمی‌توانست درو غ یگوید 
و آنچه در دل داشت بر زبان می‌آورد. 

شاپور دوم اظهار کرد تودر چند تهاجم یکصد هزارتن ازاتباع مراکشتی 

و یکصد هسزار تن راهم به اسارت بردی که باید آنان را هم جزو مقتولین 
به شمار آورد؛ چون هیچ يك از آنهایی که تو به اسارت بسردی مسراجعت 
نکردنسد و بعضی از آنها را هسم تو به موجب اعتضراف خحودت به قتل 
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رسانیدی. 

قروة جواب داد به تو چیزی گفته اند که صحت نداشته است. 

شاپور دوم پرسید آیا تو اتباع مرا به قتل نرسانیدی؟ 

قروة جواب داد اتباع تو را کشتم» ولی بیش از چهل و پنج هزار 
تن را به قتل نرسانیدم. 

شاپور دوم اظهار کرد مثل این است که چهل و پنج هزار نفر برای 
تو بك رقم بی‌اهمیت است. 

قروقبن مخلب گفت با یکصد هزار نفر خیلی تفاوت دارد! 

شاپور دوم پرسید چند نفر را به اسارت بردی؟ 

قروةقبن مخلب جواب دادشماره دقیق آنها را به خاطر ندارم»ولی تصور 

می کنم که هفتاد هزار نفر بوده‌اند! 

شاپور دوم اظهار کرد اين هفتاد هزار نفر راهم بایستی مثل آن چهل 
و پنج هزار نقر از مقتولیسن دانست» من شماره مقتولین و اسیران را به 
طوری که گفتم یکمد هزار نفر می‌دانم» اما فرض می کنم که آنچه من می- 
دانم صجیح نیست و آنچه تو می گوی صحیح است و به اعتراف خود تو 
یکصد و پانزده هزار تفر از اتباع من به دست تو تابود شده‌اند. 

قروة اظهار کرد منظورت از این گفته چیست؟ 

شناپور دوم جواب داد در بین اعراب که تو یکی از آنها هستی» برای 
قتل يك نفرقاتل را به قصاص می‌رسانند و او را می کشند و تو مردی هستی 
که بکصد و پانزده هزار تن از اتباع مرا به قنل رسانیدی. در هیچ دوره از 
ادو ار جهان؛ سکته يك شهر راکه بدون جنگ تسلیم می‌شوند؛ اسیر نمی- 
کنند و امسوال آنها را مورد تاراج قرار ذمی‌دهند» ولی تو سکنه شهرهاو 
قصباتی راکه بدون جنک تسلیم تو می‌شدند اسیر می کردی و امو الشان را 
به تاراج می‌بردی. 
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قروةگفت ولی تصدیق کن که من آنها را به قتل نمی‌رسانیدم. 

شاپور دوم‌گفت مگر اسیر کردن زن‌ها و مردان جوان و بردن‌آنها به 
بازارهای برده‌فروشی‌برای این که به فروش برسندء‌فرقی با کشتن آنها دارد؟ 
تو امسوال مردم تسلیم شده شهر را غارت می کردی» بر ای عده زیسادی از 
مردم» از دست دفتن اموال با از دست دادن جان تفاوت ندارد؛ءبرای این که 
افر اد يك عمر زحمت می کشند نا قدری مال‌گرد می آورند و آن مال وسیله 
معاش خحسود و زن و فرزندانشان است و وقتی آن اموال را به زود ازآنها 
بگیر ند» وسیله معاششان راگرفته‌اند و کسانی هم هستند که بعد از ایسن که 
وسیله معاش را از دست دادند نمی‌توانند وسیله دیگر برای تحصیل معاش 
به دست بیاورند و فقر آنها را از پا در می آورد. پس تسو ای ابسن‌مخلب» 
نگ و که در شهرهای تسلیم شده مردم را به قتل نرسانیدی» چون تاداج شهر 
و به اسارت بردن زد‌ها و مردان جوان فرق زیادی با مر گث ندارد و برای 
بعضی از اشخاص از دست دادن مال بدتر از این است که جان را از دست 
بدهند. 

فروةگفت در جنگث از این وقابع اتفاق می‌افتد» مگر ت و که با مسن 
جنگیدی سربازان مرا به قتل رسانیدی؟ 

شاپور دوع گفت جنگ من با تهاجم‌های تو خیلی فرق دارد» چسون 
تهاجم‌های تو به قصد قتل و غارت و اسیر گرفتن بوده اما من برای دفاع به 
جنک تو آمده‌اع» پس من به کشور تو تجاوز نکردم» بلکه تو به کشور مسن 
تجاوز کردی. اگر تو که بارها به کشورمن‌تجاوز کردی بازبرای تجاوز ثمی- 
آمدی» من با توسر جنگك نداشتم. پس توجنگ مرا مانند جنگگ‌شود ندان 
پبرای اینکه جنگ‌های تو تبه‌کاری است و نامشرو ع» ولی جنگ من دفاع 
ومشروع است و تو خود می‌دانی که من نمی‌خواستم با تو بجنگم بلکه تو 
به جنگ من آمدی. 
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قروة پرصید این حرف‌دا را برای چه می‌زنی ومنظورت از ابن سخنان 
چیست؟ 

شاپور درم اظهار کرد منظورم از این سخنان این است که تو قبول کنی 
که مردی بیرحم و تبه‌کار هستی! 

قروةگفت شاید مسن به‌گمان تو بیرحم باشم؛ ولی تبه‌کار نیستم و این 
کفته تو را چون ناسزایی سبت به خود می‌دانم» ولی برای این که بسدانم 
که منظور نهایی تسو چیست قبول می کنم که تبه‌کار نیز هستم؛ حالا تو چه 
می‌خواهی بگویی؟ 

شاپور دوم‌گفت می‌خواهم بگویم که تو بایستی کبفر ببینی, 

قروقبن مخلب گفت چون شکست حورده‌ام بایسنی کیفر 





شاپور دوم جواب داد نه» تو اگر بدون قتل و غارت واسارت اتباع 
من به جنگ من میآمدی و شکست می‌خوردی من از توفقط غرامت می- 
گرفتم و تو را مجازات نمی‌کردم. از قدیم مجازات سردار شکست خورده 
را که خسود مقدم بر جنگت می‌شود پرداخت غرامت قرار داده‌اند» ولی تو 
بارها به کشور من تهاجم کردی و بنابر اعتراف خود یکصدو پانزده‌هزارتن 
از اتباع مسراغیر از تاراج امو ال نابودکردی و من نمی‌تو انم از مجازات 
تو صرف‌نظر کنم. 

قروةبن مخلب پرسید با من چه می‌عواهی بکنی؟ 

شاپور دوم جواب داد همان‌کاری ک.4 در کشور تو با قاتل يك نفر 
می‌کنند. تسو بذابرگفته خود یکصد و پانزده‌هزار نفر از اتباع مسرا معدوم 
کردی و طبق رسم قصاص که در کشور تو جاری است بایستی یکصدو 
پانزده هزار بار به قتل برسی» لیکن «ن فقط تو را يك باربه قتل می‌رسانم. 

قروةبن‌مخلب گفت بر من منت نگذار که فقط يك بار مرا به قتل می- 


رسانی؛ چون هیچ کس نمی‌تواند دیگری را بیش ازيك بار به قتل برساند. 
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پس من برا ی کشته شدن آماده هستم. 

شاپور دوع گفت تصدیق می کنم که مردی دلیر هستی. 

قروةگفت چون دلیری مرا تصدیق می‌کنی مرا برای تحود نگاه 
دار 

شاپور دوم اظهار کرد متظورت چیست؟ 

قروة مخلب گفت دز کشورتوسرداری چون من وجودندارد و تو م ۳ 
تسوانی از من در جنگ؛ا خیلی استفاده کنی» پس از قتل من صرفنظر کن 
تا این که من با رسیدن به يك منصب بزرگث وارد حدمت تو بشوم. 

شاپور دوم اظهار کرد اگراین تقاضای تو دا بپذیرم جواب آن یکصد 
و پانزده هزارتن راکه به دست توبه قتل دسیده‌اند با به طوردیگری معدوم 
شده‌اند چه بدمم؟ 

قروةبن مخلب گفت آنهاازبین رفته‌اند و از تو نخواهند پرسید که چرا 
از کشتن من صرف‌نظر کردی. 

شاپوردوم اظهار کردای‌ابن‌مخلب! آنها گرچه دیگر دراین جهان‌نیستند 
اما از بین نرفته‌اند و در نیروانا (یعتی در بهشت) زنده هستند و حیات آن‌ها 
همیشگی است و بسدون تردید مرا مورد پرسش قرار خواهند داد که چرا 
از کیفر توصرف‌نظر کردم. به فرض این کهآنها به قول تومعدوم شده باشتد» 
حو یشاو ندانشان در کشورهای من زنده هستند و من چطور می‌تو انم به آنها 
بگویم که از کیفر تو صرف‌نظر کرده‌ام؟ 

قروةبن مخلب بعد از اينکه دانست که شاپور دوم از قتل اوصر ف‌نظر 
نخواهد کرد پرسید آبا تو خود مرا به قتل می‌رسانی. 

شاپو دوم جواب داد نه. دژخیم تو را به قتل حواهد رسانیدا 

قروةگفت دژخیم را احضار کن تا اين که سر را از بدنم جدا کند. 


در مورد کشته شدن قروةمخلب دو روایت وجود دارد. 
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روایت اول این است که او را در حضور شاپور دوم سر بریدند و 
برطبق روابت دیگر کتف‌هصای او را سوراخ کردند و دو طتساب از آن 
گذر انیدنسد و بعد وی را باآن دو طناب آویختند. ما از قول‌چند محقق از 
جمله ماریژان موله فرانسوی گفتیم که سوراخ کردن دو کتف و از سوراخ‌ها 
طناب گذر انیدن صحت ندارد» بلکه طتاب را از زیر دو کتف می گذرانیدند 
ویعد محکوم را می آویختند. 

در هر حالء: اگر قروقبن مب دا از دو کتف آویخته باشند کتف 
هسای او را سوراخ نکرده‌اند بلکه دو دستش را ازعقب بسته‌انده آنگاه دو 
طناب دا از زیر دو کتف او عبور داده‌اند و طتابها را به جایی بسته‌اند تسا 
وی آو بخته بماند. در لحقله‌های اول آن وضع چندان ناراحت کننده نیست» 
اما اگر مدتی بکگذرد؛ بر اثر فشاری که وزن بدن بر طابها وارد مسی آورد 
حستگی زیاد و درد محکوم کمتر از دردی که يك مصلوب تحمل می‌کند 
نخو اهد بود. 

در هر حال به علت اختلاف روایت» ذمی‌دانیم که آیا قروةین مخاب 
را سریریدند یا آو راآویختند تا موقعی که بر اثر حستگی و درد زندگی را 
بدرودگفت. 

بعد از مرگث قروبن مخلب تا مدتی اعراب به ایران تجاوز نکردند؛ 
تا اینکه پسر قروة موسوم به سعد به ایر ان حمله‌ور شد وچگونگی حمله او» 
در جای حود؛ خحو اهد آمد. 

در تایستان سال بعد شاپور دوم طبق معمول آن زمان یه همدان رفتء 
«مدان نسه فط در دوره مخامنشیان پایتخت تابستانی پادشاهان اير ان بود» 
بلکه در دوره ساسانیان هسم پایتخت تابستانی به شمار می آمد و سلاطین 
ساسانی در دامنه کوه الو ند کوشك‌هایی ساخته بودند که درفصل تابستان در 


آنها بسر می‌بردند و هنگام شب به قول مورخین ارمنی» هسواآنچنان سرد 


۲۴۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


می‌شد که در شب تابستان نمی‌توانستند در هوای آزاد بسر ببرند و بایستی 
در اتاق بخو ابند ودر را هم بیندند تا این که از برودت هوا ناراحت نشوند. 

هنگامی که شاپور دوم در همدان بود به او اطلاع رسی دکه آذربایجان 
مورد حمله فرارگرفته است و مردمی بلندقاست و دادای موهای زرد مایل به 
سفید و چشم آبی آن سرزمین را مورد حمله قرارداده‌اند وعنقریب به‌دریای 
چیچست خواهند رسید. 

گروهی که آذر بایجان را مورد حمله قرار داده بودند» از بازماندگان 
قوم «اورارتو» محسوب می‌شد ند. 

این قوم امروز به شکل بك جامعه وجود ندارد؛ اما بازماندگان آنها 
هم‌اکنون در قفقازیه در بین چسر کس‌ها دیده می‌شو ند و از مختصات يث 
نژاد ازلحاظ زیست‌شناسی ونژادشناسی این است که يك نژادهر گز به طور 
کامل از بین نمی‌رود و نمو نه‌هایی از نژاد باقی می‌ماند و این موضوع آن 
قدر محرز است که امروز می‌توان نمونه‌هایی ازنژادهای بشر در يك‌میلیون 
سال قبسل از این را مشاهده کرد» ولو در طول آن مدت طولانی نژادهای 
بشری قرین تحول شده باشد. 

ناد اورارت و که اسم آن منوزبه شکل آرارات (کسوه معروف) باقی 
است مرده‌سی بودند بلندقامت و دارای شانه‌های عریض و موهای بور و 
چشم‌هسایآبی که بل از مادها در شمال ابران امروزی و بخضوص در 
آذربایجان سکو نت داشتند و آثار تمدنآنها در هزار وپانصد سال قیل از 
میلاد به دست آمده است. 

تحقیقانی که از سالهای ۱۹۵۰ به بعد در قسمتی ازقفقازیه از جمله دد 
ارمزستان شده نشانه مسی‌ده دکه قوم «اور ارتو» می‌توانسته است آهن را 
ذوب کند. کوره‌یبی در ارمنستان کشف گردیده که نشان می‌ده‌د قوم اور ار تو 


می‌توانسته آهن را تعلیظ کند یعنی همین کاری که امروز می‌کنند. به همين 
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جهت محتقان تاریخی‌معتقد شده‌اند قوم اورارتو اولین قومی است که آهن 
را ذوب کرد و کوزه ذوب وتفلیظ آهن که در ارمنستان کشف گردیده مسبوق 
به پنچ هسزار سال قبل از میلاد است و گیرشمن عقسده دارد که فوم هاتی 
ذوب آهن را از قوم اورارتو فراگرفته است. 

ار توجه بکنیم که قوم اورارتو پلندقامت و دارای موی بور و چشم. 
های آبسی بوده؛ در آن صورت. تاریخ مهاجرت اقسوام آریایی به آسیا نیز 
باید مسورد تجدید نار فرار بگیرد» چون بر طبق تواریخی که امروز در 
دست است اقوام آریایی در هزارو پانصد سال قبل از میلاد مسیح به آسیا 
مهاجرت کردند واگر تاریخ مهاچرت آن اقوام را دوهزار سال قبل ازهیلاد 
مسیح بسدانیم» باز تمدن اورارتو قدیمی‌تر است» چون آزم‌ایشی که با 
«کربن ۴ برای تعیین قدمت کوره ذوب آهن ارمنستان شده ثابت می کند 
که آن کوره در سه‌هزار سال قبل از میلاد سورد استفاده بوده و چسون قوم 
اور ارتسو از حرث قامت و موی سر و چشم» بی‌تردید از نژادآریایی بود؛ 
معلوم می‌شود که آری‌اییها قدیم‌تر از هزارو پانصد سال پیش از میلاده به 
آسیا مهاجرت کرده بودند. 

یکی از شگفتی‌های تاریخ این است که تمدن قوم اورارتو يك مرتبه 
ازبین رفت. امروز آثار تمدن قوم اورارتو نه فقط درقفقاز یه بلکه تا نزديك 
قافلان کوه در آذر بایجان؛ دیده می‌شود واز جمله در اطر اف دریاچه ارومیه. 

ژاك - دومورگان عقیده دارد که تمدن اورارتورا آریاییها ازبین‌بردند. 
بنابر نظریه ژاك - دومورگان قوم اورارتو آریایی نبوده بلکه از يك نواد 
دیگر به شمار می آمده است که امروز وجود ندارد و آن نژاد ازتیره آدیابی 
بوده است. 

ژاك - دومورگان می‌گوید قوم اورارتو دارای شهرهای آباد ومز ار ع 
سبز و صنایع فلزی و چراگاه‌های بزرگث بود و دهها مزارگاو و گوسفند در 


۰ ۲ سرزمین جاوید 


آن مراتع می‌چر بدند. وقتی آریایی‌ه! از راه ققةازیه وارد آسیا شدند» برای 
این کسه شهرها و مزار ع و دام قوم اورارتو را تصاحب کنند» آن قسوم را 
قتل‌عام کر دند. 

این نظریه تاربخی بر بعضی از مورخین ناگوار آمده زیرا اصل دا بر 
این دانسته‌اند که آریاه! امل قتل وغارت نبوده‌اند. معهذا نمی‌توان انکار کرد 
کهآریاها وقتی وارد آسیا شدند با سکنه بسومی جنگیدند و آنها دا از بیسن 
بردند واگر تعصب نژادی درتاریخ مداخله کند تمی‌توان به آن اعتماد کرد» 
زيراهميشه تار یخی دارای‌اززش است که تعصب‌های نژادی با حونی آن را 
تغییر نداده باشد. 

در هرحال تمدن اورارتو از بین رفت» اما حودآن تژاد از بين نرفت 
و بازماندگانآنها در دشت‌های واقع در شمال کوه قاف(شمال کوه قفقازیه) 
زندگی می کردند وگاهی به ایر ان هجوم می آوردند» اما دیگر مسوسوم به 
اورارتو نبودند بلکهآنها را هپ‌تال می‌خو اندند (اين کلمه در تواریخ شرق 
قلب شد و حسرف «پ» مبدل به «ی»گردیسد و شکل جمع دا پیسدا کرد و 
«هیاطله» شد و آنها که هنگام تسوقف شاپسور دوم در همدان به آذر بسایجان 
حمله‌ور شدند قوم هپ‌تال بودند). 

بعضی از مورخین هپ‌تال‌ها را با مغولان اشتباه کرده‌اند» حالآنکه 
هپ‌تال‌ها از نواد مغول نبودند و «هرتسفلد» که مدتی در ایسران بسر بسرده 
می‌گوید که هپ‌تال‌ها بدون تردید تیره‌بی از نژادآریایی بوده‌اند و آنها را 
از نواد مغول دانستن حطایی بزرگث است و حط سیر حملهآنها به اير ان هم 
نشان می‌دهد که آنها مغول نبوده‌اند: برای این که مفول‌ها و هم نژادانآنها 
هر بار که ایران را مورد حمله قرار دادند از راه خر اسان حمله‌ور شدند. 

همین که شاپور دوم خبر تهاجم هپ‌تال‌ها را دریافت کرد با تیرویی 
که داشت به راه افتاد و پس از اين که به ری رسیده پادگان آنجا دا به 
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سوی آذربایجان به حرکت در آورد؛ در صورتی که مسی‌دانست که در 
توروس (تبریز) و اور - میه واقع در آذز بایجان دو پادگان و جود دارد؛ اما 
پیش‌بینی کرد که شاید وضع تهاجم هپ‌تال‌ها طوری باشد که وی نتواند از 
هر دو بادگان آذربایجان علیه آنها استفاده کندء 

هپ‌تال‌ها برای تهاجم به آذربایجان از معبر معروف «داریال» واقع 
در گر جستان عبور کرده خود را یه کنار رودخانه ارس رسانیده بودند. 

در گذشته گفتیم که ارس از رودخسانه‌های تندآب ايران بود و چسون 
بستر رودخاته با شیب از غرب به سوی شرق امتداد داشت» در فصل بهار که 
رود ارس طنیان مسی کرد» عبور از آن حتی در گدارها مشکل بود؛ اما در 
قصل تسابستان به علت کم شدن آب رودخانه؛ می‌توانستند از گدارهسا عبور 
کنند و یکی از گدارهای رود ارس نزديك جلفای کنونی قرار داشت. 

ذکر این نکته ضروری است که آتروپانن قدیم و آذربایجان امروزی 
به منطقه‌بی اطلاق می‌شد که از قافلان کو: » درجتوب شرو ع شده بهکوه‌های 
قفقازیه در شمال عنتهی می‌گردید و بنابراین رودخانه ارس از وسط 
آتروپاتن از غرب به شرق جاری بوده» در صورتی که امروز این رودخانه 
مرز شمالی آذربایجان است و این مرز در صد وپنجاه ساله اخیر به وجود 
آمده است. 

شاپور دوم بیسم داشت که قیل از ایتکه بتواند عود را به رود ارس 
برساند هپ‌تال‌ها از ارس گذشته باشند» اما وقتی به منطقه‌یسی که امسروز 
موسوم بده ند است رسیدمعلوم ش که هتوز هپ‌تال‌ها از ارس نگذشته‌اند. 

بعد از اينکه قوم هپ‌تال از تنگه داریال و اقیع در گر جستان گذشت؛ 
در راه خود به هر شهر و قصبه و روستا که رسید آتجا را در معرض تاراج 
گذاشت و هر مردی را که باقت کشت و مردان جوان را به اسیری برد تا 


اینکه در اراضی وسیع واقع در دشت‌های شدالی؛ در ماورای قفقازیه آنها 


۲ ۲۳ سرژمین جاوید 
را وادار بهکشاوززی کند. 

بعضی از م-ورخبن که هپ‌تال‌ها را از قوم مغول دانسته‌انسد» تصور 
کرده‌اند که آنها سوار بودند. باید دانست که بدون تردید قوم هپ‌ن-ال» دد 
مسوقع تهاجم اسب داشته است زیسرا قشون‌های فرون‌گذشته ب‌دون اسب 
نمی‌توانسته‌اند راه‌پیم‌ایی کنندء اما هپ‌تال‌ها مثل مغول‌ها يك قسوم سوار 
نبوده‌اند. 

مغول‌ها از روزی که می‌تو انستند عذان يك اسب را بگیرند سوار بر 
اسب می‌شدند و گلهه‌ای بزرگگ اسب آنها در مرتع‌های مغواستان می‌چرید 
وچون از کودکی سوار بر اسب می‌شدند دو ساق پای‌آنها مانند تنه و شکم 
اسب منحنی می‌شد برای اينکه روی اسب رشد می کردئد و بزر گک مسی. 
شدند اما این حصوصیات در قوم هپ‌تال نبود» با این حال نمی‌توان گفت 
که‌آنها اسب نداشتند» لیکن به طور کلی صپاه هپ‌تال در موقع تهاجم يك 
سپاه پیاده بوده است با حصوصیات يك سپاه پیاده در ادو ار قدیم. 

ازساز وب رگ سپاه پیادهٌ هپ‌تال اطلاع صحیح نداریم» ولی به‌طوری 
که مورخین ارمنی نوشته‌اند» بعد از اینکه روم و ارد ارمنستان شد و لژیون- 
های رومی در ارمشتان مستةر گردیدنسدء هپ‌تالها از رومیها چیزهسایی 
فراگرفتند و قسمتی از سازوبر گک پیادة لژیون‌های رومی را اقتباس کردند» 
به طوری که حتی افسران آنها حفتان سربازان پیاده رومی را می‌پو شید ند که 
می‌دانیم از چرم بود و روی آن قطعاتی از فلز نصب می کردند. 

شاپور دوم تا آنجا که امکان آن زمان اجازه می‌داد با سرعت داه پیه‌ود 
و هنگامی به رود ارس رسرد که هتوز هپ‌تال‌ها از آن رود عبسور نکرده» 
وارد قسمت‌های جتوبی رودخانه ارس و آذربایجان امروژی نشده بودند. 

هزارها مهاجر فراری که از مقابل هپ‌تال‌ها گر بخته بودند» در جنوب 


رود ار سر گردان بسر عسی‌بردند و با رسیدن شابور دوم مثل این برد که 
ی ی سر *سی بر بود دو) بل بو 
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جات تازه یافته‌اند. 

شاپور دوم می‌دانست که اقتضای فصل اجازه نمی‌ده که مهاجسربن 
بتو اند بسه تعانه‌هسای خدود مر اجعت کنند» چون قبل از این که جنگك یسه 
پایان برسد و او بتو اند هپ‌تال‌ها را از پا در آورد فصل سرما خواهد رسید 
و مهاجران فراری از برودت خواهند مرد. این بودکه يك مسرتبه دیگر 
دستور حانه‌سازی را که بعد از زلزله در جنوب ایران به موقع اجرا گذاشته 
بود در آذربایجان به موقع اجراگذاشت وبرای ساختن خانهءازسکنه محلی 
هم کمك خواست* 

خحود مهاجران بعد از این که دانستند شاپور دوم قصد دارد برای‌آنها 
عانه بسازد برای کار کمر بر میان بستند و نه فقط مردها مشغول کار شدند» 
بلکه زنان نیز به کار مشغول گر دیدند. 

شاپور دوم به روش سابق به تمام کسانی که از سکنه محلی بسودند و 
برای خحانه‌سازی کمك کردند مزد داد و چون می‌دانست که آذربایجان دارای 
زمستان‌های سخت است امر کرد که خانه‌ها محکم ساخته شود تا این که بر 
اثر باران‌ای شدید و برف‌های سنگین فصل پابیز و زمستان ویران نگردد. 

پادشاه جوان ساسانی به طوری دار ای استه‌داد مدیریت بسود که تمام 
مسایل مربوط به مهاجران را؛ از هر قبیل در مسدت سه روز حسل کرد. در 
همان سه روز قسمتی از سپاه خود راکه با پادگان تبریز و اورسمیه تقویت 
شده بود از رود ارس گذرانید و در شمال آن رود در يك جبه هکم وسعت 
مستقر کرد و جساسوسانی را مأمور کرد که بروند و از وضع سپاه هپ‌تال 
کسب اطلاع کننند. 

شاپور دوم می‌عواست از شماره سپاهیان هپ‌تال و نیز از مقصد آنها 
اطلاع حاصل کند» زیرا می‌دانست که حط سیر هپ‌تال‌ها در گر جستان معلوم 
است‌و آنها چاره‌بی ندارند جز این که از راه تنگه کوهستانی داریال و اقع 
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درگ جستان به‌طرف جنوب بروند» اما بعدازگذشتن از آن تنگه گسترده می- 
شدند ومی‌توانستند درسر اسرمنطقه واقع درجتوب کوه‌های قفقازیه ازغرب 
تا شرق مبادرت به قتل و غارت کنند همات‌طوز که در مرب کرده بودند. 

متظور شایور دوم این بودکه بداندآیا قوم مهاجم به طرف جنوب 
مسی‌رود با اینکه راه مشرق را پیش می‌گیرد و به سوی قراباغ و شیروانْ و 
داغستان عزیمت می کند. جاسو سان شاپوردوم وظیفه داشتند که از عط سیر 
قوم نهاجم کسب الاح صحیح بکنند. 

امروز مسردم قرابا غ و شیروان و داغستان و سای ر کشورهای واقع در 
جنوب کوه‌مای قفقازیه» چون ابروان و نخجوان به زبان تس رکی صحبت 
مي کنند و این زبان از موقعی رایج گردید که سلجوقیان بر کشورهای و اقع 
درجنوب کوه‌های قفقازیه مسلط شدند ودر دوره‌یی که مورد بحث ما است؛ 
تمام سکنه آن حدود به زبان آذری که یکی از چند شاعه زبان ایرانی است 
تکلم ی کردند. گفتیم زبان ایرانی چون زبان فارسی که در جنوب ایسران 
باآن تکلم می کر دند یکی ازچند شاخه زبان ابرانی بود و شاخه‌مای بزر گث 
زبان اپرانی عبارت‌بود اززبان باعتری» زبان پهلوی هخامنشی» زبان پهلوی 
اشکانی» ز بان پهلوی ساسانی؛ زبان آذری و زیان دری. 

باید اين نکته را تذکر بدهیم که دو زبان پهلوی مخامنشی و پهلوی 
ساسانی را یه نام زبان فارسی می‌خواندند برای این که مهد هسر دو زبان 
جثوب ايران و سرزمین فارس بوده است. مردم کشودهای واقع در جتوب 
کوههای قفقازیه به‌زبان آذری تکلم می‌کردند و در آن دوره مردم آذربایجان 
امروزی هم به زبان آذری تکلم می‌نمودند. 

زبانآذری مثل زبان باختری یکلی از بين نرفته و هنوز در بعضی از 
نقاط آذر بایجان کلماتی از آن زبان متداول است". 


۱ می‌دانیم که بر اثرتوسعه وسایل‌ارتباطات و یالاحص توسعه وسایل ارتباطات 
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باری» فرمانده قسمتی از سپاه شاپور دوم» بعد از اینکه نیروی خود 
را در شمال رود ارس مستقر کرد؛ يك طلایه را مأمور کردکه کوه آرارات 
بزرگک را دور بزند و در دامنه شمالی کوه تسا آنجا که امکان دارد؛ بسر کوه 
صمود کند و اراضی شمال را تحت نظر بگیرد. 

می‌دانیم که‌دو کوه آر ارات و جوددارد که یکی ازدیگری کو تاه تر است 
ولی شکل عمومی دوکوه یکی است و تا انسان در جلگه مسطح که رود 
ارس در آن جاری است دو کوه آرارات را نییند نمی‌تواند بفهد که مشاهده 
آن دو کوه در آن جلگه سطح که هیچ کوه دیگر در آن وجود ندارد جسه 
اثری در بیننده می کنند, 

طلایه‌یی که از دامته شمال کوه آر ارات بزر گك صمود کرد هنگام شب 
آتش‌های متعدد را از دور دید و چون‌آن همه آتش از شبانان و کاروانیان 
نبود؛ فرمانده طلایه دانست آنجا که آ تش‌های‌متعدد داردء اردو گاه هپ‌تال‌ها 
است و بی‌درنگ به فرمسانده حود اطلاع داد که آتش اردوگاه هپ‌تال را 
می‌بیند و او هم آن‌گزارش را به اطلاع شاپور دوع که در جنوب رودخانه 
بود رسانید. 

در قدیم وسایل اکتشاف امروزی وج-ود نداشت اما مردان کار کشته 


سمعی و بصری لهجه‌های مطی یه تددیج از بین می‌رود و از جمله کلمات آزدی که 
هنوز دد بعضی از روستاهایآ ذر یایجان متداول است مانتد سایر لهجه‌های محلی 
از بين تحواهد دقت. 

در صورتی که زبان آزدی یکی از زیان‌های یزر گگ اير انیان در قدیم بوده و 
آنهایی که بر ای حفظ میراث قرهنگی ایران آن‌قدر دقیق هستند که يك قصه عاميانه 
دا ثیت و حساب می‌کنند و به صورت کتاب دد می‌آورند که از بين نرود باید 
همتی برای از بين نرفتن لغات آذری بنمایند و اين کار يك نفر و ده نقر نیست و 
باید چند نفر از اهل ادب و تادیخ این کاد دا به انجام سرسانند و تمام لفات 
زبان آذری دا ینو یسند و عبط کنند - مترجم. 
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میت و افستند از رزی بعضی از آثار به واقعیت‌هایی پی‌ببر ند که امروز بایستی 
هتگام شب با اشعه مادون قرمز به آنها پسی‌برد. یکی از وظایف فرمانده 
طلایه در شب بعد از اين که اردو گاه دشمن را کشف مسی کرد این بودکه 
بفهمد که بین آن اردوگاه و اردو گاه حود او چقدر فاصله وجود دارد. 

می‌دانیم که در شب. تعیین مسافات از دوی نور آتش مشکل است اما 
مردان با تجربه می‌دانستند که اگر اردو گاه دشمن نزديك‌تر از يك فرسنکگث 
باشد نورآتش از دور به طور ثابت به چشم می‌رسد» یعنی تکان نمی‌خورد» 
لیکن اگر فاصله بیش از يك فرسنگك باشدء نو رآتش در چشم بسه تکان در 
مسی آید و هرقدر که فاصله آتش با ببیننده زیادتر باشد نور آتش بیشتر می- 
لرزد و به اصطلاح سریع‌تر چشمكك می‌زند. 

فرمانده طلایه در کوه ازروی لرژه‌های نور آتش حدس زد که اردو گاه 
دشمن تااردو گاه نخود او چهار با پنج فرسنگث فاصله دارد» لذا سپاه هپ‌تال 
بایستی يك روز دیگر راه پپیمابد تا اينکه بتواند خسود را به مدوازات دو 
کوه آرارات برساند و از آنجا هم تا رودخانه ارس مقداری مسافت وجود 
دارد. این برد که فرمانده طلایه در گزادش خودگفت که سپاه دشمن قبل از 
فردا به کنار رود ارس نخو اهد رسید. 

شاپور دوم روز بعد به بقیه نبروی خحسود دستور دادکه از رودخانه 
بگذرد و در شمال رودخانه موضع بگیرد و فقط قسمتی از نیرو را یرای 
احتیاط در جتوب رودخانه نگاه داشت تا هر گاه «پ‌تال‌ها از بالا با پایین 
رودخانه توانستند خود را به جنوب رود برسانند آنجا بدون دقاع نباشد, 

سپاه هپ‌تال بعد از طلو ع صبح به راه افتاد و فرمانده طلایه از روی 
غباری که به آسمان می‌رفت ساعت به‌ساعت خحط سیر آن سپاه ومیزان نزديك 
شد نآن را به اطلاع شاپور دوم می‌رسانید. 

گزارش فرمانده طلایه می‌رسانید که سپاه هپ‌تال با سرعت حسر کت 
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می‌کند و شاپور دوم می‌دانست که علت سرعت حر کت آن سپاه این است 
که می‌حواهد قبل از تاریکی خود را بسه‌کنار رود ارس برساند و در آنجا 
ارو گاه برپاکند» چون اگر قبل از فرودآمدن تاریکی خود را به کذار ادس 
نمی‌رسانید» مجبور می‌شد بعد از اینکه شب شد در صحرا اردو گاه بر پبا 
کند و در آنجاآب نبود و محتاج به تفصیل نیست که آب بسرای يك سپاه 
چقدر ضروزت دارد. 

وقتی خورشید سه چهارم از آسمان را پیمود سپاه هپ‌تال به موازات 
آرارات رسید و فرمانده سپاه يك طلایه را به سوی کوه فرستاد. 

فرمانده طلایه شاپور دوم وقتی دید که عده‌یی از سربازان دشمن بسه 
طرف کوهی میآیندکه وی و سربازانش در آنجسا هستند دستور داد 
سربازانش خود را پنهانکنند و به آنهاگفت این‌ها از ايين عسرف بس ررکوه 
صعود می کنند؛ چون اگر از این طرف بر کوه صعودکنند؛ ارتش مارا 
تخو اهند دید» در حالی که آنها قصد دارند ارتش مرا ببیتند و لازمه‌اش این 
است که بر دامنه جنوبی کوه صعود کنند. 

نار به فرمانده طلایه سپاه ایران درست بودو سربازان هپ‌تال از پای 
کوه‌آرارات بزرگک عبور کردند تا اینکه کوه را دور بزنند و خدود را به 
دامنه جنوبسی کوه برسانند. از آن به بعد فرسانده طلایه سپاه اير ان» نمی- 
توانست گسزارشهای خسود را برای شاپور دوم بفرستد» چون سربازان 
هپ‌تال که در دامنه جنوبی کوه موضع می‌گرفتند سربازان او را * ِ 
دیسدند و می‌فهمیدند که در آن منطقه يك طلایه از سپاه شاپسور دوم حضور 
دارد. 

با ایتکه وظیفه فرمانده طلایه سپاه ایران نقریباً خاتمه بسافته بود» 
چشم از سباه هپ‌تال بر تمی‌داشت و همو بودکه مشاهده کرد حر کت آن 


سپاه به تدریج کند و آنگاه متوقف شد. 





۲۲۵۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


آن واقعه نشان می‌داد که طلایه سپاه هپ‌تال» سپاه شاپوردوع را دیده 
و به فرمانده عودگزارش داده است که ایرائیان در کتار رودخحانه (در شمال 
آب) موضح گرفته‌اند و فرمانده سپاه هم فرمان توقف را صادر کرد. 

وقتی سیاه مهساجم از حر کت بازماند با دو کوه آرارات زیاد قاصله 
تداشت و فرمانده سپاه هپ‌تال تصمیم گرفت که در همان موضع اردو گاه 
به وجود بیساورد و عده‌یی را مأمور کند که دور از سپاه ایبران از رودخانه 
آب بیاورند و عده‌یی دیگر هم به سوی‌کوه به راه افتادند تا اینکه از آنجا 
چوب بر ای‌افروختن آتش به‌اردو گاه ببرند. قسمت‌های تحتانی کوه آرارات 
بزرگ مشجر بود و می‌توانستند هر قدر هیزم بخواهند از آن جا به دست 
پیاورند. 

شاپور دوم در آن روز می‌توانست به سپاه هپ‌نال حمله‌ور شود اما 
از حمله عودداری کرد چون می‌دانست قبل از ایسن که نتیجه جنگ معلوم 
شود شب خواهد رسید. 

در روزهایی که قسمت اول سپاه ایران به شمال رود ارس منتفل می- 
شد شاپور دوم توانسته بود قسمتی از ارابه‌های جتگی خود را از رودخانه 
بگذراند و در ساحل شمالی مستقر کند و پیش‌بینی می کرد که می‌تو اند روز 
بعد با ارابه‌های جنگی ود لطمه شدیدی به سپاه حصم بزند و در آن معبر 
تن تباید نیروی خود را دستخوش تلفات کند. 

شاپور دوم می‌دانست که بعد از اينکه شب فرا رسید صربازان خصم 
در قسمت‌های بالا يا پایین رودخاته به آب تزديك خواهند شد تا از آنجا 
آب بردارند چون تمی‌تو انند بدون آب شب را به روز بیاورند. 

وی می‌توانست عده‌یی از سربازان تحود را مأمور کند که مانع از آب 
بردن هپ‌تال‌ها بشوند» لیکن لازسه‌اش زد و ورد و کشته شدن عده‌یی از 
سرب‌ازان بود و پادشاه ابران برای ایتکه عده‌یسی از سرباز ان خود را به 


پیکار بزرکك درکتار رود دجله 0 ۲۳۵۹ 


کشتن ندهد دستوری برای ممانعت از آب بردن هپ‌تال‌ها صادر نکرد و 
آنها که در آغاز شب با ترس به رودخانه نزديك شدند بعد از اینکه دید ند 
از طرف مپاه ایران مانعت نمی‌شود» جرأت پیدا کردند و بدون بیسم» از 
رودخانه به اردو گاه آب بردند. 

شاپور دوم در آن شب می‌توانست به اردو گاه هپ‌تال شبیخون بزند 
ولی آن‌کار را هم به صلاح نسدانست زیرا هنوز از چند و چون سپاه خصم 
اطلاع نداشت و نمی‌دانست که شماره سربازان دشمن چقدر است؛ دیگر 
آن که اطلاع داشت که هپ‌تال‌ها مردم خام و بدون تجربه نیستند و به‌طور 
حتم آن که فرماندهی سپاه خصم را برعهده دارد پیش‌بینی کرده که ممکن 
است در آن شب مورد حمله قرار بگیرد و عود را برای دفاع آماده کرده 
است وهمان بهتر که جنگ مو کول به روز بعد شود؛ تا این که در دوشنایی 
روز بتوان همه جا و همه کس دا دید. 

درسپاه شاپور دوم افسران وسربازان تردید نداشتند که روز بعد» روز 
جنگ است؛ معهذا بعد از اين که غذا حوردند راحت و ابیدند و غیر از 
نگهبانان و مأموران گشت که دایم در منطقه بین دو سپاه در حر کت بودئد 
کسی بیدار نماند. 

افسران و سربازانسی که درآن شب خحدمت نداشتند از این جهت 
راحت خوابیدن که همه سربازان قدیم بودند و برای سربازان کار کرده که 
بارها در جنگ شر کت کرده‌اند شبی که روز دیگرش جنگ در مسی‌گیرد 
فرقی با شبهای عادی ندارد و ترس از جنگث مانم خوایشان نمی‌شود. در 
تمام کشورها و تمام ادوار هم سرباز قدیم بر سرباز جدید از این جهت 
مزیت داشته که سرباز قدیم ازم رگگ بیم نداشت در صورتی که سر بازجدید 
هر قدر قوی البنیه بود از مرگ می‌ترسید. 

«ژولیرس سزار» قیصر روم که در قرن اول قبل از میلاد در مجلس 
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سنای دوم به قتل رسید» راجسع به سربازان قدیم چیزی گفته که در تسام 
توادیخ نظامی کشورهای دنا نوشته شده و آن‌گفته این است: «سر بازاث 
من که سه سال است با من درجنگك‌ها شر کت مسی کنند انسان نیستند بلکه 
مفر غ‌اند. در آن موقع در روم آهین خیلی کم بود و بیشتر اشیاء را با مفر غ 
می‌ساختند و مفر غ نشانه سختی و استحکام بود و به همین جهت «سزار» 
نگفت که سرباز ان او آهن هستند. 

در داقع سر بازی که مدت سه سال به طور دایم در جنگها شر کت 
کند و زنده بماند دارای روحیه‌یبی آنچنان قوی می‌شود که باید از لحاظ 
جنگی او را يك انسان فموق‌العاده دانست و سزار حسق داشت که بگویسد 
سربازان او بعد از سه سال جنگ دایمی میدل به مفر غ شده‌اند. 

در آن شب که دو سپاه نزديك هم در شمال رود ارس قسرار داشتند 
واقعه‌بی اتفاق نیفتاد؛ البته شاپوردوم تانزديك صبح نخوابید؛ اما بی‌خوابی 
او از تسرس نبود بلکه مسئولیت فرماندهی مسانع از این می‌گردید که وی 
بخوابد؛ حاصه آنکه در آن شب پادشاه ایران احتمال می‌دا دکه هپ‌تال‌ها 
شبیخون بزثنده 

نزديك صبح شاپور دوم به خواب رفت اما موزيك نظامی که بامداد 
در سپاه ایسران بسه صدا در می‌آمد او را از خواب بیدار کرد و او بعد از 
عبادت صبحگاهی به رسم زردشتی‌ها اسب خواست و سوار شد. 

افسران عالی‌رتبه که فرماندهی و احدهای سپاه را بر عهده داشتند می- 
دانستند بعد از این که روز دمید باید صفوف جنگی را بیارایند. در دشت 
مسطح واقع در شمال رود ارس آراستن صفوف جنگ ی آسان بود. 

بعد از اينکه جیره غذا داده شد صفوف جنگی به وجودآمد. بر طبق 
امر شاپور دوم» ارابه‌های جنگی در جناح راست و سواران در جناح چپ 
قرار گرفتند» قلب سپاه متشکل از پسادگان شد و شاپور دوم سوار بر اسب 
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یاگارد مخصوص خود در قلب سپاه قرار گرفت. 

فره‌ان شاپسور دوم این بودکه بعد از ایسن که صفوف جنگی آراسته 
شد سپاه ابران با آرایش جنگی به سوی تحصم برود. 

همین که صفوف جنگی را آراستند تمام قسمت‌های سپاه به حر کت 
در آ.د و به طرف دشمن رفت اما سو اران و ارابه‌های جنگی با قدم آهسته 
اسب‌صها می‌رفتند تا اين که پا به پای سر باز ان پیاده که در قلب سپاه بودند 
حر کت کنند و از آنها جلو نیفتند. 

شاپور دوم انتظار داشت که سپاه هپ‌تال راآماده ببیند. هپ‌تال‌ها نیز 
مثل سپاه ابر ان پعد از این که از حواب برخاستند اردو گاه خود را جمع 
کسردند و موقعی که سپاه ابران مشغولآرایش جنگی بسود به راه افتادند» 
اما نه به سوی سپاه ايران بلکه به طرف شمال» یعنی عقب نشینی کردند. 

شاپرر دوم مذاهده کرد که غبار حر کت هپ‌تال‌ها دور می‌شود و اول 
متوجه نشد کهآ نها عقب‌نشینی می کنند» پلکه فکر کرد یکی از مانوره.ای 
آن‌ها برای دو زدن و آنگاه نزديك شدن به سپاد اوست و بعد از اینکه بر 
او معلوم شد که دشمن عقّب‌نشینی می کند ومی خر اهد خود را نجات بدهد 
بعرای ارابه‌های جنگی و سواران فره‌سان صادر کر دکه خود دا به دشن 
بر سانند و نگذارند که بگریزد بلکه همان‌جا نابودش کنند. 





ِ طاعون پا یتخت اير آن را فلج کرد 


گفتیم که سپاه هپ‌تسال پیاده بود و لی مثل هر سپاه پیاده دیگر بسرای 
حمل سازوبرگث و سایر ضروریات قشون اسب داشت. همین که هپ‌تال‌ها 
احساس کردند مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اسب‌ها را با شتاب از خحود دود 
کردند» یعنی به جلو فرستادند نا اینکه احتیاجات آنها په دست سیاه ایسران 

فرمانده سپاه هپ‌تال که پیش‌بینی نمی کرد مورد تعقیب قرار بگیرد؛ 
وقتی ارابه‌ها و سواران شاپور دوم را در ققای حود دید فعمید که فرار کردن 
بدون نتیجه است. 

چون هرقدرسربازان او با سرعت حر کت کنند؛ و لو بدون تازه کردن 
تفس بدوند» نخواهند توانست از ارابه‌های جنگی و سواران بگرب-زند و 
آنها حسود را به فراریان خواهتد رسانید و تا آحرین نفر آنان دا نحسواهند 
کشت یا اسیر خواهندکرد. 
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اگر وضح زمین طوری بود که برای ارابه‌ها وسواران اشکال به‌وجود 
مسی‌آورد و آنها مجبور می‌شدند از يك منطقه سنگلاخ بگنرند» یا از يك 
تنگه کوهستانی کم عرض عبور کنندء فرمانده سپاه هپ‌تسال امیدوار بودکه 
سربازان خود را بگربزاند» اما زمين منطقه‌یی که سپاه پادشاه ابر آن فراریان 
را در آن تعقیب می کرد تقریباً هموار بود وفقط قدری موج داشت که برای 
ارایهها و سواران مانع عهمی به شمار نمی آمد. 

فرمانده سپاه هپ‌تسال می‌فهمید که سربازان او در آن سرزمین سطح 
از هر طرف که بگریزند گرفتار ارابه‌ه! و سواران ایرانی خواهند گردید و 
پنابراین یگانه شانس نگاه داشتن سپاه در تصادف است» لذا وی فرمان 
عقب‌نشینی را مبدل به فرمان توقف و آراستن صفوف جنگی کرد؛ یعنی به 
وجودآوردن قلب و جناحین. 

فرمان فرمانده سپاه هپ‌تال» برای آراستن صفوف جنگی صادر شدء 
سربازان هپ‌تال باآرایش راه‌پیمایی حر کت می کردند و نمی‌توانستند در 
ظرف چندین دقیقه يك قلب و دو جناح و یسك نیروی ذخیره بسه وجدود 
بیاورند تا این که بتوانتد در مقابل ارابه‌ها و سواران ایرانی پایداری کنند. 
در این گیرودار قبل ازاینکه آرایش جنگی هپ‌تال‌ها به اتمام برسد ار انیان 
رسیدند. 

شاپسور دوم فرمان داده بود که اگر سربازان هپ‌تال تسلیم نشوند تسا 
آخدرین نفر آنها را به قتل برسانند» چون بار اول نبودکه آن قسوم به ایران 
حمله می کردند ومردان ایر آن را از دم شمشیر می گذرانیدند و هرچه غارت 
کردنی بود به یغما می‌بردند. 

سلاح سرباز ان هپ‌تال از تیر کمان گذشته شه‌شیر بود وتبر وگرز ودر 
بین آن اساحه‌ها فقط تبر کمان از لحاظ جلو گیری از حمله ارایه‌های جنگی 
و سواران اثر داشت» در حالی که با شمشیر و تیر و گرز» هپ‌تال‌ها شایسد 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 


جاوی سواران را مسی‌گرفتند اما نمی‌توانستند جلوی ارابه‌های جتگی را 
بگیر ند. 

لازمه استفاده ازتیرکمان برای جلو گیری از ارابعمای جنگی این‌بود 
که تبراندازی به شکل دسته جمعی صورت بگیرد و تمر کز داشته بساشدء 
زیرا هپ‌تال‌ها به فرض اینکه با تیراندازی متفرق می‌تو انستند چندین ارابه 
سپاه ایبران را متوقف‌کنند نمی‌تواتستند جلوی حمله ارابه‌هسای ایسران دا 
بگیرند» مگر ای نکه تبراندازی آنها دسته چمعی و متمر کز باشد که آن هم 
در آن موقع برای «پ‌تال‌ها امکان نداشت برای اینکه صفوف جنگی خود 
را باراسته بودند. 

وضع جنگ در قدبم که سربازان با اسلحه سرد می‌جنگیدند طوری 
بو د که اگر صفوف جنگی آراسته نمی‌شد نه فقط از يك سرباز در میدان 
کارزار کاری سانعته بسود» بلکه ده هزار سر باز متفرق و فاقد صفوف جنگی 
هم ذمی‌ت و انستندکاری صورت بدهند. حتی بعد ازاینکه اسلحه آتشینمتداول 
شد بازوجود صفوف جنگی برای دفاع و حمله ضرورت داشت و تا جنگ 
جهانی اول در این قرن» این ضرورت از بين نرفت» زیرا در همین قرث هم 
در هسر جنگت که صفوف جنگی يك ارتش برهم خحسورد و متلاشی شدآن 
ارتش از با در آمد. يك مثال برجسته برای ثبوت این گفته شکست خحوردن 
ارتش امپر اطوری روسیه در سال ۱۹۱۴ میسلادی در جنگث مسوسوم به 
«نانن‌ب رگذ» است. 

در آن جنگ که بین آلمان و روسیه درگسرفت فرم‌انده سپاه آ لمان 
«هند نبور گث) بود وفرمانده ارتش روسیه متشکل از دوسپاه هر يك هفتصد و 
پنجاه هزارنفر دوافسرعالی‌رتبه یکی به‌اسم «سامسو نوف» و دیگری به اسم 
ورنه کامف» بودند. ابن دو سپاه روسی ببایستی به سپاه آلمان به فرماندهی 
هندنبورگت حمله م ی کردند و آن سپاه را شکست می‌دادند» اما هندنیو ر کی 
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با كمك رییس ستادع‌ود که «لودندورف» نام داشت صفوف جنگی هر دو 
سپاه را متلاشی ويك میلیون و نیم سرباز آن دو سپاه بعد از این که‌صفوفشان 
متسلاشی شد نتوانستند در قبال سپاهآلمان مقساومت کنند» در صورت ی که 
هندنبور گث بیش ازهفتصد هزار سربازنداشت. 

لحظه‌یی فکر کنید که يك میلیون و نیم سرباز چه نیرویی است اما از 
آن ارتش يك میلیون و نیمی به مناسبت اينکه صفوف جنگی‌شان بسرهم 
خحورده و متلاشی شده بود هیچ‌کار برنیامد و تمام سربازان آن ارتش عظیم 
اسیر شدند و ژنرال «سامسونوف» در میدان جنگ با رو لور خودکشی کرد 
و ژنر ال «رنه‌کامف» طوری ناپدید شدکه تا امروز از سرنوشت او اطلاعی 
به دست نیامده است و به روایتی او نیز خودکشی کرد و به روایتی اسبر 
آلدانیها شد. 

ایس مثال را بسرای این زدیم که نشان بدهیم اهمیت صفوف جنگی 
حتی تا زمان جنگ جهانی اول در قرن بیستم» از بین نرفته بود. 

چسون هپ‌تال‌ها فرصت به دست نیاورده بودند که صفوف سود را 
بیار ایند نمی‌تو انستند در قبال تهاجم ابر انیان به طور موّثر مقاومت کنند. 

آنها مردانی دلیر بودند و با شمشیر و تبر وگرز بعضی از سوار ان را 
فرود می آوردند» برنعی از آنها هم بدون اینکه در فکرحفظ جان باشند نود 
را از راست يا چپ به اسب‌های ارابه می‌رسانیدند و با شمشیر شکم اسپ 
«یان» راست‌یا چپ را می‌دریدند اما حود نیزبا تبر سرنشینان ارایه از پا در 
می آمدند یا این که زیرچرخهای ارابه قرارمی گرفتند و گرچه ارابه لحفله‌یی 
متوقف می‌شد اما بعد از اين که تسمه‌های اسب مجروح با مقتول را با کارد 
می‌بر بدند و آن اسب را از ارابه جدا می کردند» به راه می‌افتاد. 

هبرقدر که جنگ بیشتر ادامه می‌یافت ضعف هپ‌تال‌ها بیشتر نمای-ان 


می‌گردید و شجاعت‌های فردی آنها نمی‌توانست ناتوانی ناشی از نداشتن 


۶ ۲۲ سرژمین جاوید 
صفوف‌جتگی را جبر ان کند.با این که مردان‌مپ‌تال احساس‌می کردندضعیت 
هستند و می‌دیدند ارایه‌مای جتگی و سواران عده‌یی زیاد از آنها را از پا 
در آورده‌اند» نمی‌خحواستند ترك مقاومت کنند و تسلیم بشوند» زیبرا غیرت 
مردانگی و جنگی آنها مان از این بودکه دست از ۰قاومت بکشند و تسلیم 
شوند. 

عده‌یی از آنها هم تحت تأثیر سستی جنگ قرار گرفته بودندکه يك 
نوع بی‌ودی است و مانند مستی شراب است. مسی‌گوبند مسردی که در 
میدان جنگ دچار سستی کارزار می‌شود» نه فقط در فکر جان حود نیست 
بلکه رعایت مصلحت همقطاران خبود را هبم نمسی‌کند و اگر مصلحت 
هسقطاران او ایجاب کند که جنگث را ترلك کنند» او باز هم به جنگ ادامه 
می‌دهد تا این که به قتل برسدء حتی فرمان افسری که بر او فرماندهی دارد 
نیز آمی‌تواند او را از جنگ یاز بدارد. عده‌یی از هپ‌تال‌ها بر اسر صستی 
جنگّث وبی‌اینکه درفکر باشند که فداکاری آنها بی‌فایده است ودر سرنوشت 
جنگ اثری نخو اهد داشت؛» به پیکار ادامه می‌دادند تسا وفتی که از شمشیر 
سواران با از داس ارابه‌ها از پا در می آمدند. 

آن قسوم صحر انشین در آن روز نشان دادند که مردانی دلیر هستند و 
می‌تو انند در مقابل دشمن زورمند پایداری کنند و از مرگ بیم ندار ند. 

جنگ تا نزديك‌غروب آقتاب ادامه یافتبه‌طو ری که‌اسب‌های ار اباها 
و اسپ سواران عسته شدند. 

از ظهر به بعد حود شاپور دوم که با ارابه به میدان جنک رسیده بود 
درآن جنگك حضورداشت ومی‌دید که زمین ازلاشه سر بازان‌مپ‌تال مفروش 
گردیده است و منتظر بودکه از طرف هپ‌تال‌ها درخواست متار که جنگ 
بشود اما نمی‌شد. 

هر قدر که شاپور دوم بیشتر به سرسختی هپ‌تال‌ها پی می‌برد زیادتر 
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مصمم به نابودی آنها می‌گردید. چون فکر می‌کرد که آن دشمن سرسخت 
ار جان بسدر ببرد ببا نیرویی تازه مراجعت خواهد کرد پس باید او را 
معدوم کرد تا دیگر نتضواند در آینده با تیرویی تازه‌تر مراجعت کند و باز 
برای مردع ابر ان تو لید بدبختی کند. 

وقتی آفتاب در افق مغرب در پشت کوه‌هایی که طرف چپ میدان 
جنگ قرار داشت ناپدید شدء جنگ به حودی خود سست و آنگاه متوقف 
شد و شاپور دوم فرمان داد که شیپور باز گشت را به صدا در آورند. 

اگر میدان جنگ به قدری وسعت نمی‌داش ت که روشن کردن آن غیر 
ممکن بود» شاپسور دوم سواران و ارابه‌ه‌ای خود را احضار نمی کرد و آن 
قدربه جنگ ادامه می‌داد تا این که آحرین سرباز هپ‌تال هم به قتل برسد و 
حتی يك تن‌هم زنده نماند» ولی میدان جنگث طوری وسعت به هم رسانیده 
بودکه نمی‌تسوانستند با افروختن مشعل‌هسا آن را دوشن کنند؛ این بودکه 
شاپوردوم ارابه‌ها وسو اران ود را حضار کرد چون می‌دانست که اسبهای 
ارابه و سواران عسته شده‌اند. دیگر اينکه فکر می کرد سربازان سرسخت 
هپ‌تال ازتاریکی شب استفاده کنند و ارابه‌ه‌ای او را از کار بیندازند زیرا از 
آن مردان دلیر بعید نبود که درتاریکی شب خود را به اسبهای ار ابه برسانند 
و یکی بعد از دیگریآنها را از بین ببرند. 

سواران و رانندگان اراپه‌ها بعد از شنیدن صدای شیپود باز گشت در 
آن دشت وسیم» درحالی که چشم به قله سفید آرارات بز رگک دوخته بودندء 
مراجعت کردند. 

باز گشت سواران و ارابه‌ها تا موقعی که طلیعه بامداد دمید» اذامه یافت 
و علنش هم این بود که گاهی در راه مر اجعت کنند گان‌گودال‌ها و بریدگی- 
عایی پیش می آمد که آنها را مجبور می کرد مسافتی را دود بزنند. 

به دستور شاپور دوم در پای کوه آرارات اردو گاهی به وجود آمد تا 


۳۶۸ ۲۲ سرزمین جاو ید 
به مراجع تکنندگان غذا و آب و به اسبهایشان علیق بدهند. 

پادشاه اپران می‌دانس ت که تمام آنهایی که مراجعت میکنند گر سنه و 
تشنه هستند و همه احتیساج به غذا و آب و آنگاه استراحت دارند و احتیاج 
اسبها بیش از احتیا ج سربازان است زیرا اسپ زود گرسنه و تشنه می‌شد؛ با 
این حال عده‌یی از سواران و ارایه‌ها تا بمد از طلو ع آفتاب نتوانستند خود 
را به اردو گاه برسانند. 

دیگرهپ‌تال‌ها نتوانستند به جنکث ادامه بدهند و آن عده‌یی که از آنها 
باقی مانده بود داه‌گریز دد پیش گرفتند. 

شاپیسور دوم که می‌دانست لطمه بزدگی به آنها زده است به تعقیبشان 
ادامه نداد» خاصه آنکه ارابه‌ها و سوارانش - به طوری که‌گفته شد - تا بعد 
از طاو عآقتاب نتوانستند به طور کال مجتمع شوند. ضربت ی که شاپور دوع 
به هپ‌تال‌ها زد به طوری موثر بو که تا مدنی جلوی تجدید تهاجم آن‌ها 
را گرفت. 

سال بعد که سال ۳۳۰ بعد ازمیلاد بود يك بلای بزرگث بر کشورهای 
ایران هبوط کرد و آن بیماری سیاه بودکه امرو زآن را طاعون می‌نا‌ند. از 
این جهت آن بیماری را سیاه می‌حسو اندند که ودم طاعون که در کشالهة ران 
بهوجود می آمد سیاه می‌شد و چون تب شدیدی همراه داشت بیمار را از پا 


در می‌آورد. 





اٍ بیماری در قدیم» به طور دایم در کشورهای جنوب آسیا وجود 
داشت و هر گز از بین نمی‌رفت وگاهی به شکل ساری در می‌آمد و زه فقط 
به کشورهای ایران سرایت می کرد بلکه قاره‌های اروپا و آسیا را نیز آلوده 
می‌ساخت و کرورها تفر ازمردم را به هلااکت می‌رسانید و تعجب می کتیم 
آگر بشنویم که بعد از يك حمله طاعون به شکل مرض ساری».شماره نفوس 
رك کشور نصف می‌شد. 
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ام‌روز می‌دانیم که عامل سرایت‌دهندة مرض طاعون یگ میکروب 
است که به وسیله کيك‌هایی که در بدن موش هست به موش منتقل می گردد 
و بعضی از جانوران از جمله‌ گاو در معرض سرایت بیماری طاعون هستند. 
اسا در قسدیم از این وسایل انتقال اطلاع نداشتند و طاعون را بك بلای 
آسمائی می‌دازستند. 

در آن زسان وقتی بیماری ساری سیاه حمهور مسی‌شد یگانه وسیله 
مصوئیت را فرار می‌دانستند» اما این وسیله هنم پیوسته مور واقع نمی 
گردید برای این که طاعون سریع‌تر از انسان حر کت می کرد. 

بین ابسران شهر و به قولی دل ایسران شهر یعنی بین‌النهرین قدیم و 
کشوره‌ای جنوب آسیا رابطه دایمی برقرار بود و پیرسته کشتی‌ها از بنادر 
جنوب ایران یا بنادر بين التهرین و بخصوص تیسفون به کشوره‌ای جنوب 
آسیا می‌رفتند و از آنجا به بنادر ایران می آمدند. 

در زمان شاپسور دوم دو شط دجله و فرا تکه امروز عبدل به يك شط 
می‌شود و آنگاه به خلیج‌فارس می‌دیزد جداگانه به خلیج‌فارس می‌ریخت و 
کشتی‌ها از ایسن دو شط به خلیج فارس و دریای عمان و اقیان‌وس هنسد 
می‌رفتند و درطول ضواحل جنوبیآسیا حود را به منتهاالیه شرق کشورچین 
می‌رسانیدند و از همان راه مر اجعت میکردند. 

امسروز يك کشتی بزرگك اقبانوس‌پیما نمی‌تواند و ارد يك شط بشود 
برای این که اولا" ظرفیت کشتی‌ها خیلی زیاد شده و به پانصد هزاد تن هم 
رسیده است و ثانیاً آب دریا به مناسبت شور بودن ستگین‌تر از آب شیرین 
شط است و از ایسن رو کشتی در آب دریا در آب فرو نمی‌رود در صورتی 
که در آب شیرین شط کشتی زیاد در آب جا می‌گیرد. اما کشتی‌ه‌ای چوبی 
قدیم دارای ظرفیت کشتی‌های بزر گك امروزی نبود و کشتی‌هایی که ازدر بای 
عسان وارد علیجف ارس می‌شدند به راحتی وارد شط دجله یا فقرات می- 
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گردیدند و تا تیسفون می‌رفتند و چون آن کشتیها از بنادر کشورهای جنوب 
آسیا می آمدندگاهی بیماری سیاه را با خود به ایران می آوردند. 

سرعت انتقال بیماری طاعون قبل ازاين که به انسان سر ایت کند زباد 
نبود. 

امروز می‌دانیم نا يك کيك از يك موش طاعونزده روی ب-دن يك 
انسان ننشیند و او را نگزد بیماری طاعون به انسان سرایت نم ی کند. 

اگر هزارها موش طاعون‌زده در جوار انسان باشد و لی‌کیکی از آنها 
به سوی انسان منتفل نشود و اورا نگزد اتسان مبتلا به طاعون نخواهد شدء 
لیکن وقتی طاعون به انسان سرایت کرد و يكك نفر مبتلا به مرض سیاه شد 
انتقال مرض از او به انسان‌های دیگر خیلی سریع می‌شود. 

کوچکترین تماس انسان با يك طاعونزده برای سر ات »سرض‌کافی 
است و حتی صحبت کردن با يك طاعسون‌زده بدون تماس جسمی ممکن 
است که آدمی را مبتلا به مرض سیاه بکند. 

در آن سال (۳۳۰ بعد از میلاد) طاعون از تیسفون شرو ع شد وعلتش 
هم این بود که کشتی‌ها بعد از ورود به شط دجله تاتیسفون پیش می‌رفتند 

يك روز در شهر شایع شد که بیماری سیاه آمده است و این شایعه با 
سرعت در تمام محلات شهر در دو طرف رود دجله وسعت به هم رسانید, 
با این شایعه مردم شرو ع به فرار کردند» ولی همه کس وسیله فرار نداشت 
و کسانسی بسودند که نمی‌توانستند تیسفون را ترله کنند و لو پیش‌بینی می- 
کردند که از مرض سیاه حواهند مرد. 

همین که شایه بروز بیماری سیاه در شهر وسعت به هسم رسائید 
درهای آتشکدة بزرگش تیسقون را بستندء زیرا مردم در موقع بروز بیه‌اری 
ساری به آتشکده پناهنده می‌شدند چون گفته می‌شد که بیماری ساری و ارد 
آتشکده نمی‌شود اما آتشکده تیسفون با این که بزرگ بود نمی‌توانست 
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تمام مردم شهر را بپذیرد» از این رو موّبدی که ریاست آتشکده را داشت 
دستور داد که درها را ببندند. 

در آن‌گون» مواقسع به دستور موبد خسویشاوندان و سای ر کار کتان 
آتشکده و عسده‌ای از بزرگان شهرء پنهانی دز آنجا پذیرفته می‌شدند و از 
ورود افر اد عادی همانعت می کردند. به نظر می‌رسد آنچه سبب می‌شد که 
طاعون در آتشکده بروز نکندء اين بود که درهای آن را می‌بستندو آنشکده 
با حارج ارتباط پیدا نمی کرد. 

در سایبر شهرهای ايران نیز در موقع بروز بیماری ساری به همان 
گونه عمل می‌شد و از ورود مردم به آتشکده مماتعت به عمل می آمد. 

امروز ما می‌فهمیم که اگر ورود مردم بهآنشکده آز اد می‌شد در آنجا 
نیز بیماری تمام آن اقراد را به هلاکت می‌رسانید. 

مردمی که دراین عصرزندگی می‌کنند و ازوسایل جلو گیری ازامراض 
ساری بر عوردار هستند و می‌دانند که بیماری‌های ساری چون وبا وطاعون 
بلای آسمانی نیست؛ نمی‌توانند وضع يك شهر طاعونزده را در آغاز قرن 
چهارم قبل از میلاد در نظر مجسم کنند. 

همین که در شهر تیسفون شایع شدکه بیماری طاعون بروز کرده» 
خروح مردم از شهر آغاز گردید. امتداد حر کت آنها به سوی شمال بود یا 
مشرق و بدون انقطاع. آنها که می‌توانستند از شهر خار ج شوند و ود را 
به متاطق کوهستانی برساندد» با وسایل نقلیه خود راه مناطق کوهستانی شرق 
با شمال را پیش می‌گرفتند. 

دو کاروان بزرگث و می‌توان‌گفت تمام نشدنی در دو جاده که به سوی 
شرق و شمال می‌رفت به حر کت در آمد. آنها هم که نمی‌تو اذ-تند برو ند و 
مجیور بودند در شهر بم‌انند با کمال شتاب؛ به اندازه بضاعت خود يا به 
اندازه ظرفیت انبارخانه» از آذوقه فاسد نشدنی خریداری کردند و بسه خانه 
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بردند. 

تیسفون يك شهر گرمسیری بود و مردم‌آن مانند سکنه شهرهبای 
سردسیری دقت زیاد بر ای فراهم کردن آذوقه سالانه نداشتند. معهذا درهمان 
شهر نیز ءردع متوسط الحال همواره عقداری خو اریار در منزل داشتند» اما 
چون نمی‌دانستند که بیماری طاعون چقدر طول می کشد به اندازه توانایی 
خود خواربار و سوخت خریداری کردند و به خانه بردند. 

شداب آنها برای ف راهم کردن خواربار ناشی از این بود که می‌دانستند 
که بر اثر شیو ع مرض طاعون زندگی در تیسفون تعطیل می‌شود. 

در روز بسد از شیو ع مرض طاعون در تیسفون» در معابر شهر کسی 
دیده نمی‌شد مگرآنهایی که لامکان بودند. درآن دوده هم درشهرهای بزرگك 
کسانی بودند که خانه‌ای نداشتند و هر شب در يك جا می‌خوابیدند و اگر 
شهر بزرگك» يك شهر گرهسیری چون تبسفون بوده هوای ملایسم گره‌سبری 
شهر افراد لامکان را تشویق می کرد که تسا پایان عمر به آن زندگی ادامه 
بدهند» چون می‌توانستند شب» در هو ای آزاد بخوابند. 

کشتی‌هایی که در کذار شهر» در دو ساحل شرقی وغربی لنگر انداخته 
بودند» لنگر را از قعر رودخانه بیرون آوردند وبه راه افتادند تا از آن شهر 
طاعون‌زده دور شو ند» غافل از این که بعضی از «مان کشتی‌ها بیماری سیاه 


را وارد تیسفون کرده‌اند. 





تیسفون» یکی از مراکز بندری و بازرگانی بزرگ آسیا بود و ما می- 
دانیم که در نیمه ساطنت سلسله ساسانسی؛ آن شهر آن قدر عظمت داشت که 
کارو ان چند روز در شهر توقف می کرد تا موفق می‌شد از شهر خار ج شود 
و ایسن مرضوع را نه فقط مورخین حودی» بلکه مسورخین دیگر از جمله 
مورخین ارمنی همم نوشته‌ان‌د. چون تیسفون قلسب کشورهای وصیح 
امپراطوری ایران بود و علاوه بر اهمیت بندری و بازرگانی» مرکز اداری 
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و سیاسی ايران به شمار می آمدء تمام شاهزادگان وحکام و امرای کشوری و 
لشکری که به مناسبت شغل خود مجبور بودند به پایتخت بروند در تیسفون 
در دو طرف رود دجله کوشك می‌ساختند. 

کوشك‌ها و خانه‌هایی که به تبعیت از آنها به وجود مسیآمد شهر 
تیسفون را در دو ساحل شرقی و غربی دجله خیلی وسیع کرده بسود. در آن 
شهر بزرگك داد وستد و هر و ع کار بکلی تعطیل شد. 

بازر گانان و سوداگران دیگر» مر کز کسب و دادوستد خود را تمطیل 
کردند و به خانه‌های خود رفتند و در را بستند. هر نوع مرکز فراهم کردث 
خحواربار آماده؛ مثل نانوابی» تعطیل شد و هر کس می‌خواست نسان بخورد 
بایستی از نان وجیره‌بی که در منزل داشت میل کند» یا این که نحود در منزل 
نسان بیزد. اگر بیماری احتیاج به یکی از داروهای آن زمان پیدا مسی کرد؛ 
تمی‌توانست دارو دا فراهم کند» چون دارو فروش هم مسانند دیگر ان محل 
کسب ود را تعطیل کرده؛ در خانه بسر می‌برد تسا اين که دچسار بیماری 
طاعون نشود. 

در آن موقع شاپور دوع» در پایتخت نبود و از آذربایجان مسراجعت 
مسی کرد و خبر بسروز مسرض سیاه در پایتخت؛ در کار امیسین که امسروز 
کرمانشاهان خوانده می‌شود به شاپور دوم رسید. 

قبل از اینکه شاپور دوم به کرمانشاهان برسد و در آنجا خبسر بسروز 
طاصون در تیسفون را دریافت کند از فرصت استفاده کرد و برای زیادت به 
«شیز» رفت۰ 

ممان‌طور که امروز هر فرد مسلمان آرزو دارد که در طول عمر حدافل 
يك بار به زیارت کمبه نایل شود و هر فرد مسیحی آرزو دارد که در طول 
عمر يگ بار به بیت‌المقدس برود در آن موقع نیز هر ایرانی زردشتی هسم 
آرزو داشت که در مدت عمر حداقل يك بار برای زیارت به «شیز» که نسام 
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کنونی آن تخت‌سلیمان است برود. 

شیز یا شیت آن‌قدر محترم بودکه بعضی از سلاطین ساسانی مانند 
شاه‌عباس بزرگ پادشاه صفوی که پیاده از اصفهان برای زیارت به مشهد 
رفت» پیاده از تیسفون پایتخت خود به راه می‌افتادند و به شیز می‌رفتند. 

شیز آتشکده‌یی در بالای کوهی به همین نام بودء آتشکده‌یی بز رگ و 
دارای زیباتسرین و گران‌بهاترین تزییناتی که درآن موقع در آتشکده‌همای 
ایران به دست می آمد. 

به‌طوری که اشاره کردیم دردوره ساسانیان آتشکده‌ما دارای‌موقوفاتی 
بودند تا از در آمد آنها آتشکده اداره بشود و لی موقوفات آتشکده شیز از 
تمام آتشکده‌ها بیشتر بود. 

علاوه بر آن» شیز يك موزه بزرگک ملی به شمار می آمد که اشیای آن 
را توانگران ایران می‌دادند. بسیاری ازتوانگران قبل از مرگ گر انبهاترین 
و کمیاب‌ترین تحقه خود را به شیز اهدا می کردند» چون فکر می کردند 
چیزی که به شیز اهدا شد هرگز از بين نمی‌رود ولی اگر نصیب وارث‌آنها 
بشود ممکن است قدر آن را ندانند و به بهای ارزان بفروشند. 

آنقدر شمشیرهای عرصع و چو گانهای زرین و قلاده‌های‌گر انبها و 
تخمه‌هسای جواهر کمیاب در شیز بودکه امروز انسان از شنیدن شماره آنها 
حیرت می کند.چون پادشاهان ساصانی برای زیارت به شیز می‌رفتند در کوه 
تخت سلیمان يك کاخ ساخته بودند و آن کاخ هم به طوری که پسروفسور 
«پوپ» ای ران‌شناس معروف و فقید وصف کرده از ابتیه بسزرگک ایسران 
دوره ساسانی بوده است. 

امروزاگر مسافری‌به‌تخت سلیمان برود» بااین که ازبنای عظیم آتشکده 
شیز و کاخ ساسانیان جز ویرانه‌یی باقی تم‌انده» مجوب عظمت طبیعی آن 
منطقه می‌شود. تا کسی خود را در آنجا نبیند و مناظر اطراف را از نظار 
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نگذراند نمی‌فهمد چرا ایرانیان قدیم آنجا را يك مکان ءقدس داشتند و 
بزرگترین و باشکوه‌تسرین آتشکده ايران را در آنجا ساختند و چرا قایل 
شدند به این که زردشت در شیز به دنیا آمده است. 

اسروز هم که چهارده قرن از انقراض سلسله ساسانی مسیگذرد راز 
بزرگث دریاچه تخت سلیمان آشکار نگردیده است و دانشمندان زمین‌شناس 
نتو انسته‌اند بفهمند که آن دریاچه چگونه به وجود آمده و برای چه از بسن 
نمی‌رود. درباچه تخت‌سلیمان آنقدر عمیق است که هسزار متر ریسمان 
مخصوص‌اندازه گیری‌قعر دریا را دردر یاچه انداخته‌اند و وزنه هنوز به عمق 
دریاچه نرسیده است. 

آب دریاچه تخت سلیمان آنقدرزیاد است که منیع ومیداء دورودخانه 
است و پیوسته آن دو رودخانه از آن دریاچه جاری می‌شوند و به رف 
پابین کوه می‌روند. 

از نظر زمین‌شناسی دریاچه عمیق تخت‌سلیمان يك راز بغرنج است؛ 
بسرای اينکه دانشمندان زمین‌شناس نمی‌توانند بفهمند که منیع آیسی که آن 
دریاچه رالبریزمی کند کجاست. کوه تخت‌سلیمان سبت‌به‌جلگه‌های اطراف 
مرتفع است و ارتفا ع کوه نسبت به سطح دریا ۰ متر است. 

ب رکسی پوشیده نیست که آب از بالا به طرف پایین می‌رود و از پالین 
به سوی بالا صعود نمی کند و آب دریاچه تخت سلیمان که بالا ی کوهسی به 
ارتفاع ۲۲۰۰ متر نسبت به سطح دریا جاری است نمی‌توان فیمید از کجا 
به سوی قله آن کوه جریان دارد. 

زردشتی‌هسای قدیم عقیده داشتند که زردشت بسا اشاره دست کوه را 
شکافت و آن دریاچه را به وجودآورد تا اینکه سکنه آتشکده هسرگز بسالای 
کوه تخت سلیمان بی آب نباشند اما پذیرفتن این موضوع از لحاظ علمی 
مشکل است. چون دانشمندان زمین‌شناس و آب‌شناس امروزی نتو انسته‌اند 
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بفهمند که منبع آن دریاچه کجاست و در تمام سال دریاچه از کجا لبریز می- 
شود نباید ایر انیان قدیم را مورد سرزنش قرار داد که چر | معتقد شده‌انسد 
زردشت آن دریاچه را با اشاره دست به و جودآورده است. 

بکی از مختصات ذوقی اير انیان قدیم بخصوص اززمانی که آتشکده‌ها 
و آتشگاه‌ها درایران به وجودآمد این بود که علاقه شدیدی به‌گل داشته‌اند. 
در هر نقطه از ایران که يك آتشکده وجود داشت؛ يك گلخانه هم آنجا بود 
و اگ رآتشکده درمنطقه‌بی سرسبز(مثل بلخ وشیز) ساخته می‌شد يك گرم‌خانه 
وسیع هم برای فروش گلها به و جود می آوردند تا در فصل زمستان که هوا 
سرد می‌شود از گل محروم نباشند وما يك بار در این بادداشت‌های تاریخی 
گفتیم رسم تقدیم گل به دوستان رسم خحاص ايرانیان بوده است و اروپاییان 
این دسم را از ایرانیان فراگرفتند. 

پروفسور «پرپ» فقید نویسنده کتاب گر انبهای «نظری به هنضر ایران» 
می‌گوید در روز گاری شیز برای پرورش گلها دارای گرم‌خانه بود ودد هیچ 
نقطه از جهانگرمخانه‌بی به وسعت و زیبایی گرم‌انه شیز وجود نداشت. 

روایت کرده‌انسد که در زیر تخت‌سلیمان؛ ینی در زير خرابه‌هایی که 
امروز در آنجا دیده می‌شودء سرداب‌هایی وجود داشته که موبدان در موقع 
خحطر آتش مقدس و اموال گر انبهای آتشکده را به آنجا منتقل‌می کرده‌اند. 

درتاریخ ایر آن کهن» دوبار وجودی موزه بزرگث ايران را بیگانگان 
به یغما بردند: یکی در دوره تهاجم اسکندر بسه ایسران که مسوزه بزرگث 
پرسپو ایس به یغما رفت و دیگری در موقع تهاجم هرقل امپراطور دوم 
صغیر که موزه شیز در تخت سلیمان امروزی غارت شد. 

در هر دو موردآنچه از موزه ایران برده شد و در کتب تاریخ توشته 
شده آن‌قسدر زیاد بوده که ما بعد از وقوف به آن نمی‌توائیم از ابر از حیرت 


تحودداری کنیم. 
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پرسپولیس» در تمام دوره هخامنشیان یعنی مدت دو قرن و نیم سوزه 
کشورهای امپراطوری اير ان بود و هر تحفه کمیاب به آن مسوزه فرستاده 
می‌شد تا در آنجا محفوظ بماند. 

شیز همم در دوره چهار صد ساله پادشاهان ساسانی يك مر کز مذهبی 
و موزه هنری به شمار می‌آمد و پادشامان و امرای ایران و توانگران مدت 
چهار صد سال برای شیز وقف می کردند و اشیای گر انبهای خود را به آنجا 
می‌فرستادند. لذا می‌توان قبول کرد همان‌طور که در تو اریخ نوشته‌اندءسپاه 
هرقل؛ امپر اطور روم ده کرور سس‌ترس طلا و نقره و دیگر جواهرات و 
پارچه‌های زر بفت و چیزهای دیگر را با خود به یقما برده باشند و چسون» 
این ثروت هنگفت از آنشکده شیز برده شدء روابت وجود سرداب‌هایی در 
زیراآتشکده سست جلوه می کند. زیرا اگر آن سرداب‌ها وجود می‌داشت» 
موبدان و سایر کار کنا نآتشکده حداقل طلا و نقره و جواهر راکه حجم 
که‌تر و ادزش بیشتر داشت به آن سرداب‌ها حمل می کردند تسا مورد یغما 
قرار نگیرد. 

پس زیر آتشکده سرداب نبوده و اگر هم بوده» کار کنانآتشکده 
نتوانسته‌انند اشیای گر انبها را به سرداب منتقل کنند و هر گاه سرداب بوده و 
اشیای گر ان‌بها یسز بسه سرداب منتقل گردیسده لابد رومیها آن اشیاء را از 
سرداپ‌ها بیروث آوردند. ذکسر این نکته بی‌فایده نیست که هرقل و سرباز- 
های او که به شیز حمله‌ور شدند و هر چه‌گران‌بها بود به یغما ب-ردند کیش 
مسیحی داشتند. 

ما می‌دانیم که ابر ان پناهگاه کیش مسیحی بود. برای ثبوت ایسن که 
ابر ان پنامگاه مسیحیان بسوده» همین دلیل بس که او لین کایسای »سیحی که 
هنوز هم وجود دارد در اير ان ساخته شد وقبل از ایران» در هیچ نقطه‌یی از 
طرف مسیحیان کلیسا پنا نگردیده بود» چسون کسی جسرأّت بنای آن را 
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نسداشت» حتی در انطا کیه که اکثر مسورخین اروپایی وقتی تاریخ کیش 
مسیحی را می‌نويسنده آنجا را اولین مر کز یا از مراکز او لیه استقر ار کیش 
عیسوی قامداد می کنند. 

پاداش خوبی‌هابی که پادشاهان ایران و ابر انیان با مسیحی‌ها کردند 
این شدکه يك امیر اطور مسیحی به اسم هرقل با سربازان مسیحی خود بسه 
مر کز بزرگك مذهبی ایران در تخت‌سلیمان امروزی حمله کرد و عرچه قابل 
بردن بود)» به بغما بردا 

باری» شاپور دوم قبل از اين که به کرمانشاه بررسدء برای زیارت بسه 
تخت‌سلیمان رفت و وقتی به پای کوهی رسید که آتشکده شبز بالای آن قرار 
گرفته بوده کفش وجوراب راکند؛ زیرا هرکس که برای زیارت به آتشکده 
شوز می‌رفت اگر می‌تو انست راه برود؛» در پای کره کفش و جوراب می کند 
تا اين که با پاهای برهته از کوه صعودکند و اگر دیگران او را مسی‌بردند» 
یعنی اگر بیمار بود؛ باز بایستی همراهان مری ضصکقش و جوراب دا از پای 
او در آورند و بعضی از بیماران غیرقابل علاج» برای این که معالجه شو ند 
به آنشکده شیز می‌رفتند و در آنجا توقف می کردند و عقیده عمومی ایسن 
بود کهآتشکده شیز چون در جایگاه تولد زردشت قسرار گرفته» مسی‌تواند 
دردهای بی‌دره‌ان را از بين بیرد و آمراض غیر قابل علاج را درمان کند. 

رفتن شاپور دوم برای زیارت به آتشکده شیز بسرای يك طبقه از 
کسانی که در آنآتشکده بودند برك فرصت بزرگث برای آزادی شد و آنها 
مقصرینی به شمار م ی آمدند که در آن آتشکده بست نشسته بودند. 

رسم بست نشستن در آتشکده؛ يك رسم خاص ایرانی بوده و نظیر آن 
را در اقوام دیگر ندیده‌اند و تاریخ هیچ يك از اقوام قدیم از يك چنین 
رسم خبر نمی‌دهند. گرچه بعضی از بزرگان زمان درمعبدها و کلیساها زندگی 


می کردند و در همانجا می‌مردند؛ اما در هیچ جاغیر از ابران مرسوع تبوده 
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که مقصری برای مصون ماندن از مجازات به معبد یا کلیسا برود و در آنجا 
بست بنشیند وفقط درایران مقصرین (اگرمی‌توانستند وپذیرفته می‌شدند) به 
آتشکده می‌رفتند و در آنجا بست می‌نشستندو تا زمانی که در آتشکده‌بودند 
کسی آنها را بر ای مجاز ات دستگیر نمی کرد واز آتشکده‌عار ج آمی‌ساعت. 
این را هم باید دانست که موبدان هسر مقصری را در آتشکده نمی- 
پسذیرفتند و فی‌المثل يك قاتسل عمدی که با قصد و اراده مرتکب قتل شده 
بود نمی‌توانست به آتشکده برودو در آنجابست بنشیند تا اینکه ازمجازات 
مصون باشد وهمچنین شخصی که علیه پادشاهان ساسانی طغیان کرده بود در 
آتشکده پسذیرفته نمی‌شد و مقصرینی پذیرفته می‌شدند که موبدان جرم‌آنها 
راغیر قسابل بخشایش تشخیص نمی‌دادند و طبیعی است که «قصرین برای 
بست نشستن آنشکده شیز را بر آتشکده‌های دیگر ترجیح می‌دادتد و علت 
رجحان این بود که می‌دانستند که پادشاهان ساسانی‌بر ای زیارت آن آتشکده 
می‌روند و آنها در محیط آتشکده فرصت دارند که از پسادشاه در عواست 
شاپور دوم بعد از اينکه با مراسم خحاص آن زمان آتشکده را زبارت 
کرد مقصرینی را که مقابل وی به خحاك اقتاده بودند مورد عفو قرار داه و 
به شکرانسه پیروزی بزر گث او بر هپ‌تال‌ها دستور داد که مجسمه او را از 
سنکگ سماق بتراشند و اسامی کشورهای او را بر قاعده مجسمه بئویسند و 
در آتشکده نصب کنند!. 
1انپرو» باستان‌شناس فر انسوی ودییس‌هیأت حقاری شوش که تو انست دد 
مه سال اخیر (اوایل سالهای ۱۳۵۰) کاخ دادیوش بزر گگ دا در شوش از ذیر 
ال بیر ون بیاوزد و مجسمه داریوش یز ر گترا کثف کند عقیده دارد که دسم قرار 
دادن مجسه پادشاهان ایران (چه هخامنشی چه ساسانی) در آتشکده‌ها دسمی است 
که از مصر بد ايران سرایت کرد. ژان‌پرو معتقد است که در حود ایران این دسم 
و جود نداشت و بعد از این که دادیرش بزر گث بد مصر سقر کرد و مدتی در آنجا 
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مجسمه شاپ-ور دوم زیر نظر يك استادکار رومی بسه اسم مار کوس 
ساخته شد. این مجسمه از سنگث سه‌اق تا امروز در شیز به دست نیامده» 
ولی می‌توانیم بگوییم که اسلوب‌تر اش مجسمه بسه احتمال زیاد مطایق با 


اسلوب حجاری طاق‌بستان بوده که حجاران رومی در آن دست داشته‌اند. 


ماند این دسم را از عصر به اير آن آودد. 

ژان‌پرو که در گذشته شا گرد گیرشمن بودء مردی است مطلع و باهوش و تحفیق 
اودد مود مچسمه نیم‌تله داز یوش بزر گث از لحاظ تادیخی ارزش داده وما امروز 
بر اثر تحقیق او می‌دانی که اين مجسمه بزر گگه که‌کامل آن ددحدود پنج با شش‌تن 
وزن داشته. در مصر تر اشیده شد و سنگ مجسمه بدون تردید از سنگث موسوم به 
متبلورمصری است وسجاران آن هم مصری بودند وهدان جاء بعد ازاینکه دادیوش 
تصمیم به‌ساحتن کاخ پرسپو لیس گر فت؛ دذ آن کاخشغول کار شدند ومااثر قلم حجاری 
آنها دا به وضوح در مجسمه دادیوش اول وحجارهای پرسپو ایس؛ مش به می ی 





بعد از اینکه مجسمه دادیوش در مصر ساخته شد آن مجسمه را در کشتی فر ار دادند 
و کشتی از کانا لی که دار یوش اول بین-رود نیل وددیای قلزم عفر کرده بود گذشت 
و به خلبیج‌فارس رسید و آن مجسمه دا به شوش منتة کر دند. 

این مجسمه که در حبال حاضر قسمت فوقانیش مفقود است آن قدر از لحاظ 
تسراش و آنچه برآن توشته شده جالب توجه است که به قول هیأت باستان‌شناس 
فر انسوی صددرصد شییه داریوش اول بوده وهر گاه سر مجدم هد کثف شود ۰! شکل 
حقیقی داد بوش اول دا تعواهیم دید و این سئله از لحاظ تادیخی بسیار باادزش 
است, 

کته منترضه اینکه اکنون مدت یکصد سال است که‌هیأت‌های<فاری تادیخی‌دد 
شوش مشفول-فاری‌ستند. دداین مدت. آن‌قدر آثار تاد یخی ازشوش به دست آمده 
که اگر فقط فهرست آن‌ها دا بویسیم يك کاب قطود شاید بدضخامت هز اد صفقحه 
بشود» عمهذا ت-ازه اول به دست آمدن آثاد تادیخی دد شوش است و کاغ بزد گگ 
دادیوش اول درشوش با شصت وچهار ستون آن تاژه کشف گردیده واين موضوع 
تظر یه ژاله- دومود گان فرانوی را به ثبوت می‌رساند. او گفت دد دل شوش آن 
قدر آثار تادیخی وجود داژد که اگر روت قارون دا صرف حفاری این منطقه 


بکنند می ارزد س مترجم. 
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مجسمه را به شکل شاپوردوم ساختند و آوردن سنگث به پای کار» بعنی شیزء 
و تر اشیدن مجسمه و متفرعات آن دو سال به طول انجامید. 

این تاریخ را به قرینه به دست‌آورده‌ايم و مدت انتقال سنگث به پای 
کار و تراشیدن مجسمه در تاریخ ذکر نشده است و قرینه ما برای به دست 
آوردن این تاریخ» مسافرت دیگر شاپور دوم پادشاه ساسانی به شیز است» 
که در سال ۳۳۲ بعد از میلاد صورت گرفت و لابد اوء ضمن زیارت کردن» 
مجسمه تمام شده ود را در آنجا دیده است و تصور ثمی کنیم که قرینه ما 
برای ثعیین تاریخ تراش مجسمه بدون پایه باشد. 

مار کوس قبل ازاین که شروغ به تر اشیدن مجسمه بکند مدل مجسمه 
پ-ادشاه ساسانی دا با موم که درآن منطقه فراو ان بود ساعت و هنوز مم 
آذربایجان یکی از مناطق عسل‌خیز ایران است و هرجا عسل فراوان باشد 
موم هم به مقدار زیاد به‌دست می‌آید. به احتمال قوی؛ مجسم‌ساز» سر و 
صورت مدل را در حضور خود شاپور دوم در تیسفون ساخته و آنگاه آن را 
با حود به شیز برده است و شك نیس تکه برای تر اشیدن مجسمه شاپوردوم 
فقط يك قطمه سنگث به تخت‌سلیمان امر وزی منتةل نگردیده» بلکه چند قعلعه 
سنگ منتفل کرده‌اند. 

با این که کمتر اتقاق می‌افتاد که سنگث سماق در وسط. دارای شکاف 
یا ریختگی باشد معهذا برای احتیاط» چند قطعه از آن سنگّت را به پای‌کار 
می‌رسانیدند که اگردردل يك سنگث شکاف يا ریختگی دیده شد سنگث دیگر 
را برای تراشیدن مجسمه انتخاب کنند ومعلوع است که حمل سنگها از کوه 
تا پای‌کار در تخت سلیمان متضمن چه دشواری‌ها بوده و ما می‌دانیم که 
ایرانیان قدیم می‌توانسته‌اند از اهرم و جرثقیل برای انتقال وزند‌های خیلی 





ین استفاده کنند و هر کس که راجسع به این موضو ع تسردید دارد می- 


تواند در فارس؛ خرابه پرسپو لیس را از نظر بگذّر اند تا این که بعد ازدبدن 


۰ ۳ (] سرزمین جاوید 


سنگگ‌های گرا ن که در کار» نصب گردیسده بفهمد که نصب آن سنگ‌ها (قطع 
نظر از حمل آنها به پای‌کار ) بدون اهرم و جرثقیل امکان نداشته است. 
مجسمه‌تاز و همکارانش اسامی کشورهای شاپسور دوم را در قاعده 
مجسمه روی سنگت نسوشتند. دیدیم که در کتیبه نقش رستم که از طرف 
شاپسور اول نوشته شده. اسامی کشورهای امپسر اطوری ایر ان» سی‌و هفت 


کشور است؛ اما اسامی کشورهای شاپور دوم که بر پاله مجسمه او نوشته 





شده کمتر از کشورهای شاپسور اول بوده است؛ زیرا بعضی از کشورهای 
ایر ان در دوران پادشاهان ضعیف ساسانی از ايران جداگردید. 

رسم نوشتن اسم کشورهای امپر اطوری اير ان در پای مجسمه شاپور 
دوم و در کتببدهای دیگر» رسمی‌است که از هخامنشیان به ساسانیان منتقل 
گردید و آنها اولین بار این رسم‌پسندیده راکه امروز دلیل برعظمت ایران 
قدیم است برقر ار کردند.! 

درسال ۳۳۲ بعد ازمیلاد شاپور دوم بر ای زیارت و دیدن مجسمه دود 


به شیز رفت وگوبا از دیدن آن مجسمه اظهار رضایت کرد زبرا بنابر گفته 


۱ درمجسمه دار یوش ال که ازشوش به‌دست آمد» علاوه براسم کشودها چیزی 
دیده می‌شود که تا امروز از آن اطلاع نداشتیم و آن علامت دسمي کشورهای 
آمپر اطودی ایران است. تا امرو ما درهیج کتیبه این علایم دا نسدیده بسودیم 
و حتی در کتیسه (بهستدون) که در واقع يسك کتاب تادیسخ است این 
علایم دیده نسی‌شود و فقسط اسم کشورها را نوشته‌اند. اما دد بای مجسمه 
دار یوش بزر گگ علاوه بر نام هر کشور علامت و سمیل آن؛ که شایسد پرچم 
کشور هم بوده نقش شده و یك اطلاع ذی‌قیمت تازه بر اطلاعات تادیخی 





ما افز وده است و شاید در پای مجسمه شاپود دوم ساسائی علاوه پسر اسم 
کشورها علامت و سمیل آنها دا هم نش کر دا 
کتیبه‌های ساسانی آن علایم را ندیده‌ايم نمی‌تسوانیم به یقین 


دند لیکن چون در هیچ يك از 








بو بیم که دد دوده 
ساسا نیان هم هر يك از کئودهای امپر اطودی اير ان داد ای علامتی مخصو ص به 
شکل يك نقش (و بیشتر از صور جانوران) بوده است - مترجم. 





طاعون پایتخت ایران را فلچ‌کرد ۲۲ ۲۳۸۳ 


مورخین ارمنی هزار سکه طلا به مجسمه‌ساز انعام داد و آن انعام» او را از 
مال دتیا غنی کرد چون هز ارسکه طلادر آن عصر آن‌قدر قوه عرید داشت که 
باآن می‌توانستند تا پایان عمر به راحتی زندگی کنند و میراثی قابل توجه 
برای فرزندان باقی بگذارند. 

وقتی شاپور دوم از زبارت شیز فار غ شد راه تیسفون را پیش گرفت. 
منوزی‌مارساری طاعون در تیسقون قتل‌عام می کرد و گفتیم که درشهرهر کس 
که توانسایی خرو ج از شهر را داشت بیرون رفت و آنهایی هم که توانایی 
خحروج نداشتند» محکوم به زندگی کردن در شهری شدندکه در آن زندگی 
بکلی تعایل شده بود. 

در تاریخگذشته اقوام هیچ بیماری ساری به‌اندازه طاعون مردم را 
متوحش نمی کرده است و حتی مرض وبا آن طور برای مردم وحشت آور 
نبوده است. امروز می‌دانیم که دوره تقریخ میکروب مرض طاعون سه روز 
است» بعنی از وقتی که میکروب طاعون وارد بدن انسان می‌شود» تا موقعی 
که او لین اثر بیماری آشکار می‌گردد» سه روز طول می‌کشد. 

در فدیم مردم ازاين موضوع بدون اطلاع بردند و فکر می‌کردند که 
هرگاه از كتاريك طاعونی بگذرند» درهمان لحیاه مبتلا به طاعون خو اهند 
شد وچرنآن بیماری را بلای آ-ماتی می‌دائستند» يك نو ع وحشت تخبلی 
زباد مم از آن داشتند و در نظر ایرانیان بین طاعون و اهریمن تفاوتی وجود 


نداشت و اير انیان به يك اندازه از هر دو می‌تر سیدند. 





مسابه تحقیق نمسی‌دانیم که قر نداینه از چه زمان مرسوم شد و از چه 
تساریخ مسافر ان را به مدت چهل روز در قرنطیته نگاه می‌داشتند و از ورود 
آنها به شهر ممانمت می‌نمودند. اما تردید نداریم که قرنطینه به ءفهوم ان 
که مانع از ورود مردم آلوده به يك شهر بشو ند دارای سایقدای بسیار زیاد 


است و دیدیم که در دوره هخامشیان قر تطینه و جود داشت واز ورود مرد‌ی 


۴ ۲ سرزمین جاو ید 


که از يك شهر طاعسون‌زده می‌گریختنده به شهری که «نوز طاعون بهآنجا 
سرایت نکرده بود» ممانعت به عمل می‌آوردند. 

از مقررات قرنطینه‌ای قدیم بدون اطلاع هستیم و نمی‌دانیم که چند 
روزه‌سافر ان رادرقر نطینه نگاه می‌داشتند» ولی می‌دانیم آنهارا دود می‌دادند 
جون عقیده داشتندکه دود بوی ناعوشی را از بین می‌برد. اما به و جود 
آوردن ق-رنطیته و جلسوگیری از ورود مسافر ان مستلزم این بودکه ورود و 
خروج ساقران از مدخل و مخرج‌های مخصوص صورت بگیرد و وضع 
تیسفون طوری بود که نمی‌تو استند در آنجا قرنطینه بر قرارکننده مگر اینکه 
سراسر رود دجله در شمال و جنوب و مرکز شهر قرنطینه باشد. 

آنچه مسی‌دانیم ایسن است که در آن سال که در تیسفون طاعون بروژ 
کرد آنجا قرنطیته نداشت و چون خود شهر کانون بیماری بوده هر کس که 
از آن شهر می‌رفت بوی بیماری را با خود می‌برد. 

یکی ازمشکلات يك شهر طاعونزده درقدیم اين بود که جسد اموات 
برژمین می‌ماند. 

ذکر این نکته ضروری است که بعد از اين که اسلام وارد ايران شد؛ 
مر بار که بلای طاعون «بوط می کرد و مردم را به هلا کت می‌رسانید» 
اير انیان مسامان اموات را به‌تعاك می‌سپردند؛برای این که‌در اسلام دفن‌مرده 
و اجب کفایی است و وقتی کسی دريك شهر می‌میرد» برتمام مسلمین آن شهر 
واجب است که مرده را دفن نمایند اما اگر یکی از آنها عهده‌دار آن‌کار شود 
تکلیف ازدیگران ساقط می‌گردد و بعد از این که اسلام وارد ايران شدهر گز 
اجساد کسانی که به‌مرض طاعون مرده بودند روی‌زمین نماند. ولی‌ما اکنون 
در سال ۳۳۰ بعد از میلاد هستیم و اسلام سه قرن بعد از آن تاریخ‌ظهور کرد- 

می‌دانیم که ز ردشتی‌ها اموات را دفن نمی کردند مگر در دومورد: او 
در میدان جنگ و دوم هنگٌام بروز يك بیماری سار ی که عده‌ای زیاد از 
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مردع را به‌هلاکت می‌رسانید» چون شماره اموات در هر دو »ورد به قدری 
زیاد بود که نمی‌توانستند اجساد را بر طبق رسم زردشتی در نقطه‌یی مرتفع 
زیر آسمان قرار بدهند تا ابن که بیوسد و بعد از اینکه استخوانی عشك از 





حسد باقی نماندآن را در دخمه قرار بدهند یا دفن 

اما در تیسفون آنها که بایستی عهده‌دار انتقال اموات به مراضع مرتفع 
باشند (کهآن مواضع مرتفع دا هم در اصطلاح دعمه می‌خو انند) از بیم 
مبتلا شدن بسه طاعون‌گربخته بودند و اجساد اسوات در هر نقطه که مرده 
بودندء همانجا ماند. معلوم اس که درهوای‌گرم اجساد دفن نشده به‌سرعت 
متعفن می‌شود وبوی تعفن اجسادکر کس‌ها را از فضا و کفتارها دا از ذمين 
به سوی تیسفون جذب کرد. 

همیین که شب فرود می آمد کفتارها به شهر حملدور می‌شدند و سکگ 
های ولگرد که برائرو جود امو ات و علوت بودن شهر و گرسنکی مرده‌عوار 
شده بودند در شهر به حر کت در می آمدند. 

مرده عواری سگك‌های ولگرد را مبدل یه سگّث‌های وحشی کرده بود 
و اگر کسی برای يك کار ضروری می‌خواست در موقع شب از خانه حارج 
گردد؛ مورد حمله سکت‌های وحشی قرار می‌گرفت واو را پاره می کردند و 
غوغای سگها تا باداد ادامه داشت؛ اما از کفتارها در شهر صدایی شنیده 
نمی‌شد» چون کفتار جانوری است که هر گز زوزه نمی کشد مگر موقمی که 
بخواهد جفت خود را صدا بزند. 

وقتی روز مسی‌ده‌ید کفتارها و سگّث‌های وحشی ناپدید می‌شدند و آن 
وقت نوبت حمله کر کس‌ها که مرغان لاشخورهستند می‌رسرد و آنها به ذهر 
حماهور می‌شدند تا اینکه شکم را با لاشه اموات سیر کنند. 

تاآن تاریخ هیچ کس ندیده بود که مرغان لاشخور و ارد شهر بشوند 
برای این که کر کس‌ها از شهر یسا روستا بیم عطر دارند؛ اما در آن موقع 


۲۳۸۶ ۲7 سرزمین جاو ود 


تیسفون طوری خلوت وساکت شده بودکه مرغان لاشخور لابد تصور می- 
کردند که آتجا هم بیابان است و می‌توانند آنجا نیز شکم خود را از لاشه‌ما 
سیر امایتد. 

آن قدر لاشه اموات زیاد بود که بعضی از کر کس‌دا نمی‌تو انستند دو 
منقار نعود را ببندند؛ زیرا از بس زیاد می‌حوردند چینه آنها متورم می‌شد و 
مانم ازاین می‌گردید که بتوانند منقارها را بیندند. 

گزارش این منظره‌ها به شاپور دوم می‌رسید و سخت او را تاراحت 
می کرد ودر شگفت بود که چرا و جوه شهر اقدامی برای جمع‌آوری ودفن 
اموات نمی‌نمایند. 

گرچه در گزارش‌های ی که برای شاپور دوم فرستاده می‌شد می‌گفتند که 
وجوه شهر رفته‌اند» معهذا شاپور دوم می‌اندیشید در بین کسانی که درشهر 
باقی مانده‌انداشخاصی هستند که ندبت به سایر مردم کم و بیش مزیت دار ندو 
آنها و جوه‌شهر به شمارمی آیند و نبایستی‌تحمل کنند که شهر روزهامورد حمله 
مرغان لاشخوار و شب‌ها مورد حمله کفتارها وسگٌ‌های وحشی‌قرار بگیرد. 


شاپور دوم شتاب داشت کسه زودتر خود را به تیسفون برساند ولی 





اطر افیانش ورود او را به شهر بسیار خحطر ناك می‌دانستند و می‌گفتند چون 
جسد تمام اموات طاعونی برزمین مانده و دفن نشده طوری بوی طاعون در 
شهر اشبا ع‌گردیده که هر کس قدم به آن بگذارد طاعون خواهد گرفت. 

شاپسور دوم می گفت اگر شما میل ندارید که وارد شهر بشوید من به 
تنهایسی وارد تیسفون خواهم شد ولی اطرافیان شاپور دوم دست از اندرز 
بسر نمی‌داشتند و مسی گفتند که خسرو يك فرد عادی نیست که اگر مبتلا به 
بیم‌اری بشود و معالجه نگردد تآثیری در وضع کشور نداشته باشد. 

آنها مسی گفتند هريك از مامیتلا به طاعون شویم و بمیریم بیش از 
چند نقر که خانو اده ما هستند از مرگث ما عزادار نمی‌شوند ولی اکرخسرو 
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مبتلا به بیماری گردد و معالجه نشود مردم تمام کشورهای ایسران مساتم‌زده 
خحو اهند شد. 

دو روز قبل از اين که شاپور دوم به تیسفون برسد باران آغاز گردید و 
خسرو زير باران به راه ادامه داد تا این که به حومه شهر رسید. 

در آنجا چند تن از اطراقیاتش مقابسل او به خحساله افتادند و از وی 
خحواهش کردند که از ورود به شهرخودداری نماید و لی شاپوردوم نبذیرفت 
و قدم به شه ر گذاشت. 

هوای شهر ازبوی تعفن اجساد غیر قابل استشمام شده بود و در معابر 
بازمانده لاشه مردگان که مورد حمله جانوران قر ار گرفته بود دیده مسی‌شد. 
مدحل بسیاری از خانه‌ما باز بود و نشان می‌داد که کسی در آن منازل نیست 
و از درون‌آتها بوی کربه اجساد فاسد شده به مشام می‌رسید. 

شاپوردوم متوجه شد که واجب‌ترین کارها دفن اجساد است و سر بازان 
سپاه نحود را مأمور کرد که اجساد را دفن کنند. 

بعضی گفتند که آیا بهتر این نیست که اجساد را در دجله بینداز ند؟ اما 
شاپور دوم باآن کار موافقت نکرد و گفت اولا" اجساد خیلی زیاد است وبیم 
آن‌می‌رود که در گدارها که عمق رودخانه کم است چون سدی جلوی جربان 
آب را بگیرد و دیگر این که اجساد طاعوتی به هر نقطه که برود در آنجا 
بیماری طاعون را به وجود می آورد و صلاح در دفن اجساد است و برای 
اين که شهر هسرچه زودتر از وجود اجساد مصفی شود؛ برطبق امر شاپسور 
دوم سربازان سپاه در روشنایی ءشعل به حفر قبرهای بزرگث بسرای دفن 
اجساد ادامه می‌دادند و شبانه نیز آنچه از اجساد باقی مانده بود دفن می‌شد. 

عده‌ای دیگر از سریازان مأمور شدند که سکث‌های وحشی را بسه تیر 
بیندند وهمه را به قتل بررسانند. اما کفتارها هدف تیر سربازان قرار نگرفتند 
چون بعد از اين که شهر شلو غ شد فهمیدند که هرگاه وارد شهر بشوند کشته 


۳۲۸۸ (۲ سرزمین جاوید 


خحواهند شد و ترجیح دادن دکه به سوی قبرهای تازه برو ند و در آن منطقه 
شکم را سیر نمایند. 

روز بعد مرغان لاشخوار هم در شهر دیده نشد و در آن روز جارچیان 
در شهر جار زدند که هررکس در هر نقطه از شهر هست از خانه حارج شود 
و به کار سابق عود مشغول‌گردد و چسون اطاعت از فرمان حسرو ضروری 
بود» برای اولین‌بار بعد از بروز طاعون که زندگی شهر دا تععایل کرد تنور 
دکان‌های نانوایی روشن شد. 

در روز سوم بعد از ورود شاپور دوم به تیسفون در هیچ معبر و خسانه 
جسدی که دفن نشده باشد باقی نماند و در آن سه روز چند بیمار طاعونی که 
مبتلا بودند مردندء اما از آن به بعد کسی در تیسقون مبتلا به طاعون نگردید 
و مردم شکر اهورامزدا را به جا آوردند و از بين رفتن بیماری دا ناشی از 
میمنت قدم خحسرو دانستند. 

باید دانست که در قدیم چون وسیله‌ای برای مبارزه بسا امراض ساری 
وجود نداشت وقتی يك بیمار ساری چون طاعون بروز می کرد مردم چاره 
نداشتند جز این که صبر کنند بیماری به خودی خود از بين بسرود. گاهسی 
بیماری طاعون جهانی می‌شد و تمام دنیای متمدن قدیم عنی سه قاره آسیا و 
اروپا و افریقا را می‌گرفت و همین که طاعون در يك نقطه از بین می‌رفت 
در نقطه دیگر بروز می‌نمود. 

برعلاف تصور بعضی از اشخاص تمام بیماران طاعونی نمی‌مردند و 
برخحی از آنها معالجه می‌شدند وا زآن به بعد تا مدتی در قبال بیه‌اری طاعرن 
مصونیت داشتند. 

ازمدت مصو نیت به‌درستیاطلاع نداریم و بعضی گفته‌ا ند که «صو نیت 
مدت پتج سال طول‌می کشد و برحی نوشته‌اند کسی که طاسون بگیرد و 


معالجه بشود تا مدت ده سال مصون است و طاعون نخواهد گرفت؛ و لو 
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بین بیماران طاعو نی زندگی نماید. 

چینی‌ها در قدیم» یعنی در ادوار قبل از میلاد مسیح» تلفیح مسایةٌ ضد 
آبله را کشف کرده بودند و به همین جهت اروپایبان که اولین بار بسه کشور 
چین رفتند در آنجا آبله‌رو ندیدند زیراکسی مبتلا به آبله نمی‌شد تسا این که 
بمد از درمان آبله‌رو شود. چون چینی‌ها تلقیح ضد آبله را کش ف کردند و از 
آن نتیجه حوب گرفتند» در صدد بر آمدند که تلفیح ضد طاعون را نیسز بسه 
همان روش مورد استفاده قرار بدهند. به این ترتیب که غده طاعونسی را که 
در کشاله ران به وجودمی آمد حشك کنند و به‌شکل پودر در آورند ودرمایع 
حل نمایند نا این که بعد تلقیح شود. اما هکس که با آن دوش‌مورد تلقیح 
ضد طاعون قرارگرفت مبتلا به طاعون شد و مرد و لذا چینی‌ها که مثل سایر 
کشورههای جنو بآسیا زیاد در معرض خطر طاعسون بودند از تلقیح ضد 
طاعون صرف‌نظر نم‌ودند و هربار که مرض ساری طاعون به چین حمله‌ور 
می‌شد صدها هار نفر را قربانی می‌ کرد و آن‌قدر دوام داشت تا این که به 
حودی خود از بين برود. 

دو چیز ممکن بسودکه بیماری طاعون را در يك منطقه از بین بسرد: 
اول تغییر فصل» یعنی انقضای تابستان و فسرارسیدن برودت پسابیز و لابند 
میکروب طاعون که عادت به‌گر ای تابستات کرده بودنمی‌توانست با برودت 
پابیز کنار ببایید و از بين می‌رفت. دوم بارندگی» ولو بدون تغییر فصل؛ و 
ببه احتمال زیساد آنچه سبب شدکه در تیسفون بیماری از بین برود یکی دو 
روز نزول باران بود و دیگری دفن اموات. در منطقه پایتخت عاعون بخلی 
از بین دفت ولی در مناعلق دیگ که طاعون از تیسفون به آن مناطق سرایت 
کرده بود تا چندی پس از آن بیماری ساری ادامه داشت تا این که تغییر 
فصل آن را از بین برد. 


پاسدادی نیر وی در بایی )یر ان در اقیانوس هند 

دوران سلطنت شاپور دوم دوره‌ایست که علم در ایران توسعه به هم 
رساند ومرتبه‌ای دیگر نظریه‌های علمی از ایران به سوی اروپا رفت. 

مسورخین‌اروبایی ضمن نوشتن تاریخ قدیم» علم را به طور مطلق از 
یسونان دانسته‌انسد و در تواریخ آن‌ها سهم ایران از لحاظ وسعت دادن علم 
نسیت به یونان به يك در بیست هم نمی‌رسد. 

از مورخین اروپایی بعید نیس تکه علم رادرقدیم فقط از بونان بداتند 
اما از یعضی از مورخین و دانشمندان خود ما بعبد است که بی چون و چرا 
نظریه مورخین اروپایی را در این قسمت بپذیر ند در صورتی که ما تردید 
نداریم که بعضی از آن‌ها مردانی صدیق و امین بودند و هستند» معهذا تحت 
تأثیر الفائات مسورخین اروپایی قرار گرفتند و می‌گیر ند. مرحوم محمد علی 
فروغی (ذکاءالملت) دانشمند معمروف؛ مردی بود که هیچکس درصداقت او 
تسردید ندارد معهذا در مقدمه‌ای که برای چاپ اول کتاب «سیرحکمت در 
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اروپا» نوشت» یونان را ازلحاظ علمی مورد تحسین قرارداد وگفت پنداری 
که زمین و آب و هوای پونان دارای استه‌دادی مخصوص برای پرورش 
فیلسوفان و دانشمندان دیگر بوده است. 

حقیقت ایین است که يك قسمت از نظریه‌های علمی راکه به یونانیان 
تسیت می‌دهند از آن‌ها نیست. بلکه از ایرانیان است و نار یه‌هایی می‌باشد 
که از ابران به یونان رفته است» اما مورخین اروپایی این موضوع را در 
تواریخ خود ننوشته‌اند و بعضی از مورخین آمریکایی این موضوع را ذکر 
کرده‌اند زیرا ادوپایی نبودند که نسبت به یونان تمایل حاص داشته باشند. 

هر تاریخ راکه به دست يك مورخ اروپایی نوشته شده اگر بگشایید 
می‌بینی که درشر ح حال «دمو کربت»یونانی که درشرق به‌اسم «ذیمقر اطیس» 
شناخته شده» ن-وشته‌اند که او عقیسده داشت که جهان از ذراتی کوچك به 
و جودآمده که آنقدر کوچك می‌باشد که غیرقابل تقسیم است و آن ذرات 
کوچك همواره حرکت می‌کند و ذیمقراطیس اسم آن ذرات کوچك راکه 
مصالح اولیه ساختمان جهان می‌باشد اتم گذاشت. 

اما هیچ مورخ اروپایی تگفت که ذیمقر اطیس نظریه اتعی بودن جهان 
را از کجا کسب کرد. 

بعد از نوشتن «تاریخ شاهنشاهی ایران» ازطرف «اومستید» ما اطلاع 
حساصلکردیم که ذیمقراطیس قبل از این که به ایران برود نظریه خود را 
راجع به اتمی بودن دنیا ابراز نکرد. 

ار استنباط او در این مورد مشخص بود و اکتسابی به شمار نمی- 
آمد بایستی که فبل از مسافرت به ایران این نظریه تحود را ابراز کرده باشد 
و در همان دوره که ایسن نظریه بعد ازمراجعت ذیمقر اطیس از ایران ابراز 
شدء چیزهای دیگر بنایر گفته اومستید از ايران به پونان رفت مثل ساعت که 
دوازده ساعت بسود برای ان‌دازه گرفتن زمان و تقویم ایران که سال را به 
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دفت سیصد وشصت و پنج شبانه‌روز وچند ساعت وچندین دقبقه می‌دانست 
و نظریه دانشمندان ای ان مینی بر این که ماه از نعورشید کسب نور می کند 
و خود دارای نور نیست و نظریه دیگر دانشمندان ايران مبنی براین که ماه 
دارای کوه و دره است. 

این‌ها را هیچ مورخ اروپایی نگفته وتاآن جاکه نویسنده این سطور 
اطلااع درد برای اولین بار اومستید مورخ آمریکایی گفته است. 

وقتی تاریخ ای, ان تسلیسف اومستید را می‌حسوانیم نام عده‌ای از 
دانشمندان ونان را می‌بینیم که علوم خود را از اير ان فراگرفتند یا این که 
چون نتوانستند در بونان بمانند جلای وطن کردند و بثیه عمر سا کن ایران 
شدند؛ برای اینکه ابران نه فتط از لحاظ مادی آنها را آسوده می کرد؛ یلکه 
در ایسران از محیط عامسی استفاده می کردند و می‌توانستند اگر لایق‌بودند 
افاده هم بکنند. 

در تاریخ ايران قدیم - به طوری که گفتیم- يك دوره تقریاً مجهول 
وجود دارد که دوره اشکانیان است و ما از وضع علوم در آن دوره هیچ 
اطلاعی نداریم و در عوض می‌دانیم که در دوره هخامتشیان ودوره ساسانیان 
ایران از لحاظ علمی دارای مرتبه‌ای ارزنده بوده است. 

نمی‌تسوانیم ادعاکتیم که علوم ابران در دوران مخامنشیان و دوران 
ساسانیان صد درصد علوم ایرانی بوده و از جای دیگر کمك نگرفته است. 

در قدیم هم مثل امروز» علم از يك کشور به کشور دیگر می‌رفت و به 
احتمال زیاد ایرانیان از علوم مصری و بابلی و هندی استفاده کرده بودند» 
اما یونان هنوز چیزی نداشت که به اير ان بدهد و ایسران بودکه علم نحود 
را به یونان می‌داد و دانشمنسدان یونانی را (البته در دوره مخ‌امنشیان) 
می‌پذ یرفت. 

در دوره هخامنشیان و هم در دوره ساسانیان ایدران از لحاظ علمی 
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مر کزیت داشت و لا طلاب علم و دانشمندان را از همه جای دنیای قدیم 
جلب می کرد. 

همان‌طور که امروز هر کس بخواهد فی‌المثل در اتم‌شناسی دارای 
بصیرت شود بسه امریک می‌رود» چسون مصروفب است کسه امریکا در 
اتسم‌شناسی از دیگسران جاوتر می‌باشد با در صف اول قرار گسرفته» در 
قدیم هکس که می‌خحواست در علوم پسزشکی و ستازه‌شناسی و علوم 
دیگر آن زمان بصیرت پیداکند به ایران مسی‌رفت و در کشور ایسران 
تحصیل علم به اصطلاح امروز ارو پاییان «لائيك» بسوده یمنی از مقررات 
مذهیی اطاعت نمی کرد» در صورتی که در تمام کشورهسای‌دیگر از جمله 
بسونان» علم مطییع مقررات و معتقدات مذهبی به شمار عی آمد. 

اومستید در کتاب سود اسم دو تن از دانشمندان معروف یونانی را 
می‌بسرد: یکی به اسم «آناگزیمن» و دیگر بعه اسم «آناگزاگوراس» که 
شاگرد آناگزیمن بوده است. 

آنا گسزیمن در ایران ضمن فراگرفتن علوم مختلف» در می‌یابد که 
سیارات اطراف خورشید گردش ی کنند و بعد از اينکه به پونان مراجست 
می‌نماید آنچه درایران فراگرفته به‌شا گردش آناگزاگوراس می آموزد. آنگاه 
استاد و شاگرد در صدد تبلیغ معلومات خود» و بخص‌وص مستله گردش 
سیارات اطراف خورشید» بر می آیند و این با عقاید مذهبی یو نانیان مغایر 
بوده است. 

آنها هريك از سیارات را يك خدا می‌دانستند و نمی‌خواستند قبول 
کنند که خدایان آنهیا اطر اف حورشيد گردش نمایند. به همین جهت‌درصدد 
بر آمدند که آناگزیمن وشاگردش آناگزاگوراس را به جرم توهین به مذهب 
و مخالفت باآن محاکمه نمایند و استاد و شا گرد مجبور شدند که بونان 


را ترگ نمایند و به ایران پروند. 


۴ (۲] سرزمین جاوید 


ولی در ایران دوره مخامنشی و هم ابر ان دوره ساساتی علم ازمذهب 
جدا بود و به همین جهت هیسچ دانشمندی به متاسبت نار یه‌های علمی که 
ابراز می‌کردء مورد تعقیب قرار نمی‌گرفت. این هم از عواملی بودکه 
دانشمندان و طلاب علم را مجقوب ایران می کرد و آنها که در وطن خود 
سرای افاده و استفاده آز ادی نداشتند» در ابر ان از لحاظ افاده و استفاده 
علمی آزادی نامحدود داشتند و هر گز اتفاق تمی‌افتاد که دردوره هخامنشیان 
پا در دوره ساسانیان دانشمندی به مناسبت يك نظر یه علمی در ایران تحت 
یپ فزان زگرد 

اگر در تاریخ می‌بینیم که‌گوماته (گثومات) دردوره هخامنشیان ومانی 
و مزدك در دوره ساسانیان تحت تعقیب قرار گرفتند برای این بودکه‌کیشی 
آوردند که رشته نظم را سست و آن‌گاه پاره مسی کرد و ما می‌تعو اهیم 
بگوییم کهآیا کیش مانی و مزدك عوب بود یا بد» اما مغایر با نظأمی به‌شمار 
می‌آم د که حکومت وقت علاقه به حفظ آن داشت و مسئله‌گوماتنه هم در 
دوره هخامنشیان - به طوری که در جدای خود بسه تفصیل شرح دادیسم - 
جنبه‌ای دیگر داشت و به هیچ وجه با علم مربوط نبود. 

متأسفانه تمام کتابهای ایران مسبوق به دوره هخامنشی و ساسانی از 
بین رفت و مسا نمی‌توانیم بگوییم در کشور ايران افاده و استفاده علمی چه 
شعل داشته مکر در حدود آن‌چه در کتب دیگران وجود دارد ومقداری زیاد 
از کتب دیگران هم از بین رفته است. 

قی‌المثل همین ذیمقر اطیس که نامش دا بردیم بر اثر این که مدتی در 
ایران بسر بردکتابی راجع به علوم ایران نوشت که اگر باقی می‌ماند ما دا 
از علوم دوره هخامنشیان سرشار می کرد اما این کتاب هم» مانند کتب 
دیگر که ذیمقراطیس نوشت؛ ازبین رفت و آن‌چه ا زکتب یونان و روم باقی 


مانده و جامعه بشری امروز از آن کتابها استفاده می کند به طفی لکلیسای 
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مسیحی است و هرگاه کشیش‌های مسیحی کتابهای بوئانی و رومی را در 
کلیساها و صومعه‌ا حفظ نمی کردند و آن‌ها را از دستبرد اقتوام مهاجم و 
غارتگران مصون نگاه تمی‌داشتند امروز» شاید حتی يك کتاب پونانی یبا 
رومی وجود نمی‌داشت و مدت هزارو پاتصد سال (تسا آغاز عصر تجدد) 
یگانه حافظ کتابها و در نتیجه علوم و فرهنگگ یونان و روم کلیسای مسیحی 
بود و تمام تواریخ پونان و روم به توسط کلیسای مسیحی به دست مردم 
این زمان رسیده است و آن چه کلیسا توانست حفظ کندء در قبال آنچه ازبین 
رفت» مقداری کم است» معهذا بشر امروزی با همین مقدار کم یونان و روم 
قدیم را می‌شناسد و در همین مقدار کم - بسه‌طوری که در بسادداشت‌های 
تسار یخی مربوط به‌دوره هخامنشیان گفتیم - چهارهزار کتاب وجود داردکه 
در آن آن‌ها راجیع به کوروش بسانی سلسله مخامنشی صحبت شده است و 
يك عمر متوسط برای خواندن همین چهارهزار کتاب‌کافی نیست. 

در کشور ایسران سازمانی وجود نداشت که کتابه-ای کشور را در 
زمانه تهاجم بیگانگان حفظ کند. همه می‌دانیم که وضع انتشار کتاب هم در 
قدیم با امروز فرق داشت و در قدیم از هر کتاب در آغاز يك نسخه منتشر 
می‌شد و بعد ممکن بود که استنسا ح کنند و نسخه‌های دیگر از آن کتاب ر ۱ 
فراهم نمایند تا این که به مرا کز علمی بفرستند. 

دیگر این که هر کس استطاعت نسخه‌برداری از کتاب را نداشت چون 
علاوه بر این که کاغذ گران بود بایستی به کاتب مزد بدهند تا این که او کتابی 
را پنویسد. در نتیجه انتشار یسك کتاب» و لو کتاب ی که تمام مردم علاقمند به 
داشتن آن بودنسد» محدود می‌شد و همین که چند نسخه از يك کتاب بر اثر 
جنکّث و تاراج و آتش‌سوزی و سیل و زلزلسه از بين صمی‌رفت. آن‌کتاب 
برای همیشه معدوم شده بود همان‌طور که تمام کتابهای ایران در پایان دوره 


ساسانیان معدوم شد. 
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ابر اتیان بذاته علاقمند به نگاهداری کتاب بودند و این علاقه تا این 
او اخرا و جود داشت‌و کسی که‌دارای‌يك‌با چند کتاب بودآنها رانمی‌فروخت» 
اما بعد از مر کش آن‌کتابها به دست وارث بی‌علاقه نسبت به کتاب می‌افتاد 
و سوداگران خارجی که از زمان صفویه تا پنجاه سال قبل هر جاکه کتابی 
در دست يك مرد با زن غیر واردکشف می کردند خریداری می‌نمودند با 
قدری پول» کتاب را از دست صاحب بی‌اطلاع بیرون می آوردند وبه اروبا 
حمل می کردند. 

چون از دوده ساساتی کتاب علمی» حتی يك نسخه باقی نمانده 
نمی‌توان در مورد علوم ایران در دوره ساسانی و بالاخص در دوره شاپور 
دوم که اينك در تاریخ زندگی او مستیم اظهبارنظر کرد مگر بر طبق آنچه 
دیگر ان نوشته‌اند. 

در دوره شاپور دوم چهار مر کز علمی با چهار حوزه علمی در ایر ان 
وجسود داشته است و کشوری که در آن چهار حوزه علمی بزرگک وجود 
داشته به احتمال قوی دارای حوزه‌هسای علمی دیگر مهم بوده که به مناسبت 
کوچکی آن حوزه‌ها؛ اسمی از آنها در تاریخ باقی نمانده است. 

چهار حوژه بزرگک علمیعبارت بوده است از؛ حوزه عامی تیسفون و 
حوزه علمی ری و حوزه علمی توس و حوزه علمی پار س که شاید در 
اصطخر (یا استخر) بوده است وناگفته نماندکه شهر شیر از کرسی امروزکه 
پادس بر خعلاف آنچه نوشته‌اند و گفته‌اند بعد ازورود اعراب به اير ان ساخته 
نشده بلکه این شهر به موجب کتییه‌های تخت‌جه‌شید در دوره مخامنشیان 
وجسود داشته و در صورت حساب‌های تخت‌جمشید به دفءات از کار گرانی 
که اهل «شیرازیس» در فبارس هستند ذکر شده و تردیدی وجسود ندارد 
که شیرازیس آن صورت حساب‌ها» شیسراز امروزی است و کلمه شیر از 


هم به خسوبی نشان می‌دهد که آن شهر را اعراب نساخعتند چون اگر 
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اعراب آنشهر را می‌ساختند کلمه فارسی شیراز را برای نام شهر انتخاب 
نمی کردند. 

علرمی که در حوزه‌های علمی ایران افاده و استفاده می‌شد آنقدر 
وسعت داشته که از راه روم صغیر به اروپا می‌رفته و مرتبه‌ای دیگر نظریسه 
مربوط به این که سنگث اول ساختمان جهان اتم است از ایران از داه روم 
ضغیر به ارو پا زسید, 

در آن زمان؛ ایران با تام دنیای متمدن از راه دریا؛ رابطه داشت 
و کشتی‌های ممالك آسیایی و آفسربقایی به بنادر ایران مسی آمدند. یسا از 
بنادر ابران به آن کشورها می‌رفتند و ايين رفت و آمد و دادوستد عسده‌ای 
زیاد از راهزنان دریایی را به سوی دریای عمان و حلیسج‌فارس جلب کرده 
بوده 

آنها می‌دانستند هر کشتی که به سوی بنادر ایران مسی‌رود؛ مقداری 
کالا حمل می‌نماید وسوداگرانی با آن به طرف بنادر ایران می‌روند تا این که 
کالای خحود را بفروشند و کالاهای ایران را عریداری زمایند و ه رکشتی هم 
که از بنادر ايران به حبرکت در می‌آید حامل کالامسی‌باشد و علاوه بتر 
کالا در هر کشتی مقداری زیاد زر وسیم هست.چون سوداگرانی که می‌رو ند 
کالا خریداری تمایند با خود زر و سیم می‌بر ند و آنهایی هم که‌کالاهای نحود 
را فروعته‌اند دارای زر وسیم می‌باشند و به طو رکلی؛ در کشتی سوداگری 
نیست که زر و سیم نداشته باشد. 

حط سیر کشتی‌هایی هم که از کشوره‌ای آسیا و افریقا به طرف بنادر 
ایران می‌رفتند؛یا از بنادر ایران راه آن کشورها را پیش می گرفتند؛ معلوم 
بود و دزدان دریایی سی‌دانستند که کشتی‌ها؛ همه؛ در آن حط سیر حرکت 
می کنندءچون درقدیم کشتی‌ها در سواحل آسیا و آفریقا؛ پیوسته به موازات 
ساحل حرکت می کردند تااین که راه داگم نتمایند. 
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«هر تسفلد» راجع به حر کت کشتی‌هسا» دور از امتداد سو احسل و در 
وسط دریاهما» اخلریدای داردکه حلاصه‌اش این است که پی‌بردن به ستاره 
قطبی از طرف بحرپیمایان بر اثر فرار از دزدان دریایی بوده است. 

به قول او بحر پیمابان» برای این که از دزدان دریایی فرار کنند حط 
ضیر. فمیشگین راکه به موازات سواحل بود ترك می‌کزدند و به وسط دریسا 
می‌رفتند و در آنجاء از لحاظ جهات‌یابی» حتی در روز دچار اشکال می‌شدند 
تا چه رسد به شب وخود را نا گزیر دیدند که در موقع شب» شاحصی برای 
جهات‌پابی داشته باشند تا اینکه تو انستند بفهمند که درطرف شمال ستاره‌ای 
وجود دارد که هرگز جای آن تغییر نمی کند و در تمام ساعات شب وفصول 
سال» در يك نقطه است و می‌توان در شب. از روی آن ستاره که پیوسته در 
شمال است» جهات‌پابی کرده و به این ترتیب ستاره قطبی يا ستاره جسدی» 
شاعص جهات‌بابی برای بحرپیمایان شد. 

ایسن فرض است و سند تاریخی برای اثبات آن وجود ندارد؛ ولسی 
هر کس که به وجود ستاره قطبی پی‌برده از افراد باهوش و دقیق و در عصر 
خحود فوق‌العاده بوده» چون متاره قطبی باستاره جدی ازستار گان در حشنده 
نیست تا این که جلب توجه کند و حتی از ستارگان درجه چهارم کم نسورتر 
است وافراد عادی نمی‌تو انند آن را در آسمان پیدا نمایند و برای پیدا کردن 
ستاره قطبی»علاوه بر این که بایستی امتداد شمال را درنظرگرفت» چشمانی 
با قدرت هم بایستی داشت و کشف ستاره قطبی نتوانست مشکل دریاپیمایان 
را از لحاظ جهات‌بابی در شب؛ حل کندء زیرا در شب‌هایی که سه» فضای 


نید یا ابرء آسمان را مستور مسی کرد نمی‌توانستند ستاره 





دریارا می‌بی 
قطبی را پردا کنند تا روزی که قطب نما که چینی‌ها در آغاز به‌آن پی‌بسرده 
بودند در دریاپیمایی مورد استقاده قرارگرفت واشکال بحرپیمایی را در روذ 


و شب از لحاظ جهات‌یابی رفع کرد. 


پاسداری پیروی دریایی ايران در اقیاً نوس هند ۲۲ ۲۲۹۵ 


در مر حال دزدات دریایی» در راه کشتی‌ها در دریای عمسان و 
خحلیج‌فارس» حطری بزرگك و دایمی برای کشتی‌ها به وجود آورده بودند و 
شاپور دوم‌تصمیم گرفت که آن عطر را ریشه کن کند.قبل ازاو گاهی‌پادشاهان 
وقت» در صدد سر کسوبی دزدان دریابی برمسی آمدند و يك یا دو کشتی را 
مأمور مبارژه با آنها می کردن-د و دزدان هم که حود را در عطر می‌دیدند 
ناپدید می‌شدند و همین که کشتی‌های پادشاهی مراجعت مسی کردند؛ دزدی 
را تجدید می‌نمودند. 

شاپور دوم»برای مبارزه باسارقین دریایی»درصدد بر آمد که يك نیروی 
دریایی قوی به وجود بیاورد و در طول سو احل دریای عمان و خلیج‌فارس 
چند کارنعانه کشتی‌سازی موجود را تقویت کرد و توسعه داد. 

باید به این نکته توجه داشت که در قدیم» ايران بزر گترین مر کز 
کشتی‌سازی در آسیا و آف-ریقا بود و این موضوع بر بسیاری از مسورخین 
پوشیده است و آن‌مای ی که در کشورهای آسیایی و افریقایی می‌خواستند 
کشتی محکم وبا دوام عریداری نمایندآن را از ایران عریداری می‌کردند 
و چوب کشتی‌هایی که در ایران ساخته می‌شد از جنگلهای مر کزی و جنوب 
ایران به دست می آمد و امروز آن جتگل‌ها وجود ندارد؛ ولسی بازمانده 
بعضی از آن‌ما به شکل چوب‌های بسیار حشك هست» در صورتی که لااقل 
در حدود هزار سال از حشك شدن آنها می‌گذرد و مدت ده قفرت باد و 
باران و آفتاب یابرف. نتوانسته آن چوب‌های خشك را به‌مناسبت استحکامی 
که دارد از بین ببرد و در قدیم کشتی‌هایی که در کارخانه‌های ساحلی ایبران 
ساخته می‌شد با آن چوب‌ها استوار عی‌گردید. امروز که آن چوب‌ها وجود 
ندارد» در کار گاه‌های کشتی‌سازی جتوب ایران» با جوب‌های افریقایی که از 
افریقا آورده می‌شود» کشتی می‌سازند ولی در قدیم کشتی‌سازهای ایسران 
احتیاج نداشتند که از افریقا چوب وارد کنند. 


۰۰ (۲ سرزمین جاو بد 


به دستور شاپور دوم در کارخانه‌های کشتی‌سازی جنوب ایران شروع 
یه ساختن کشتی‌های جنگ ی کردند. 

شنیده‌ایم که گفتهاند درقدیم بین کشتی بازر گانی و کشتی جنگی‌تفاوت 
وجود نسداشته و این اشتباه است و کشتی‌هسای جنگی» خیلی با کشتی‌های 
بازرگانی فرق داشت واین تقاوت بالاخص در روم قدیم ودر ایرآن در دوره 
ساسانیاننو بخصوص در دوره شاپور دوم محسوس است. 

کشتی‌های بازرگانی در دوره ساسانیان با شراع حسر کت مسی کرد» 
اما کشتی‌های جنگی دو قوه محركك داشت: او پارو و دوم بادبان و از این 
جهت پارو را موثرتر از بادبان می‌دانستند که وقتی باد می‌افناد با آنقدر 
نیرو نداشت تا این که بادبان را متورع نماید کشتی متوقت می‌شد و آن را با 
پارو به حر کت در می آوردند. تفاوت دبگر کشتی‌های جنگی با کشتی‌های 
بازرگانی‌این بودکه کشتی جنگی را باررك‌تر وطولانی‌تر ا زکشتی‌بازر گانی 
می‌ساختند تا این که سرعت زیاد داشته باشد. 

دز دوره شاپور دوم کشتی‌های جنگی که در بنادر جئوب ایران ساخته 

می‌شد بر سه نوع بود: 

نوعی از آن‌ها يك ردیف پارو داشت و نوع دوم دو ردیف و نوع 
سوم سه ردیف: 

در کشتی‌هایی که دو یا سه ردیف پارو داشت» يك ردیف بالای ردیف 
دیگر قرار می‌گرفت. 

اگر بخواهیم مثالی بزنیم تا اینکه ذهن بتواند کشتی‌مایی راکه دارای 
دو یا سه ردیف پارو بودند در نظر مجسم نماید باید بگوییم کشتی‌هایی که 
دو ردیف پارو داشتند شبره به يك عمارت دو طبقه بودند و کشتی‌ه-ایی که 
سه ردیف پارو داشتند شبیه به يك عمارت سه طبقه. 


دراین دو نو ع کشتی يك طبقه پاروزن بالای طبقه‌دیگر قراد می‌گرفت 
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و مثل این بودکه قسمتی از پاروزنان در طبقه دوم ساختمان باشند و قسمتی 
در طبقه سوم. 

واضح است پاروزن‌هایی که در طبقه دوم بودند بایستی از پساروهای 
بلندتر استفاده کنند تا این که پاروها به آب برسد و آنهایس ی که در طبقه سوم 
بودند بابستی پاروهای بلندتر داشته باشند. 

برای ما که در دوره موتور زندگی مسی‌کنیم تصور يك کشتی جنگی 
دو طبقه باسه طبةه که دارای دو یا صه ردیف پاروزن بود قدری مشکل 
است و بك کشتی جنگی سه طبقه وقتی حر کت می‌ کرد به راستسی 
منظره‌ای باشکسوه به وجود می آورد و کسی که از طءرف مقابسل يا از 
عقّب يك کشتی جنگی سه طبقه را می‌دید مشاهده می کرد که پساروهای هر 
سه طبقه باس رکتی منظم» در بك موقح» در آب فرو می‌رود با از آب 
خار ج می‌شود. 

او پاروزنان را نمی‌دیدبرای این که پاروزن‌ها درون کشتی قر ارداشتند 
و نه در تابستان بهآنها آفتاب می‌تابید نه در زمستان در معرض باران و برف 
بردند» اما بیننده ممکن بود دریچه‌ه‌سایی را در دو طسرف کشتی ببینند که 
پاروها از آنها حارج شده بود. 

یکی از چیزه‌ابی که حرکت يك کشتی جنگی دو طبقه یا سه طبقه را 
باشکوه می کرد رنگث آمیزی کشتی‌ها بود و هر طبقه رنگی مخصوص 
داشت و رنگك دریچه غیسر از رنگگ مخصوص بسود و در فواصل عینی 
رنگث آنها تجدید می‌شد. 

در فوقانی‌ترین قسمت يك کشتی دو طبقه بسا سه طبقه پرچم‌هایی 
رنگار نگ به چشم مسی‌رسید که وسیله مخابره بود و ابن یکی از ابتکارات 
بسر جسته دریاپیمایان ایرانی در قدیم به شمار می آمد و به قدری این ابتکار» 
جالب توجه بوده که امروز ي ز که تمام کشتی‌ها دارای انواع بی‌سیم‌ها و 
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رادار هستند مسورد استفاده قرار می‌گیرد و هنوز کشتی‌های جنکگی بسرای 
مخایرات (هنگام روز) از پرچم‌های رنگارنگ استفاده می‌ کنند. 

اما اینکه پاروها در کشتی‌های جنگی چگونه به حر کت در می آمدء 
سر گذشتی طولانی وتاراحت کننده دارد. باید درنظر گرفت که در کشتی‌های 
جنگی سه طبقه پاروهای طبقه سوم به مقیاس امروز» بیست وهفت متر طول 
داشت و آن پاروی طولانی و سنگین را يك تفر نمی‌توانست بسه حسر کت 
در آورد .حنی درطبقه اول هم که طول و وزن پاروها کمتربود؛ يك نفر نمی- 
توانست يك پارو را به حرکت در آورد و ناگزیر بودندکه برای به حز کت 
در آوردن هر پارو چند نفر را انتخاب نمایند. 

قبل ازشاپور دوم وقتی يك کشتی از دزدان دریابی به دست يك کشتی 
پادشامی می‌افتاد تمام دزدان دریایی را به قتل می‌رسانیدند ولی شاپور دوم 
کشتن دزدان دریایی راکه به چنگک مآمورین حکومت می‌افتادند ممتو ع 
کرد ودستور داد که بعد آزاین که آنها را دستگیر کردند در کشتی‌های جنگی 
پاروزن بکنند و چون دزدان دریایی مردمی سرسخت بودند» مسی‌تو انستند 
در کشتی‌های جنگی پارو یزنند و از عستگی از پا در نیایند. 

پاروزدن در کشتی‌ههای جنگی کاری دشوار بود و اشخاص ضعیف 
زود از پا درمی آمدند وبه‌همین جهت متصدیان امور تا آنجا که می‌توانستند 
تشخیص بدهند ازانتخاب افرادکم بنیه برای پاروزدن خودداری می کردند. 
با اینکه به پاروزن‌ها مزد وب داده می‌شد کمتر اشخاص داوطلب می‌شدند 
که در کشتی‌های جنگی پارو بزنتد و لذا مجبور بودند که محکومین یعتی 
راهزنان را در کشتی‌های‌جنگی و ادار به پاروزنی نمایند. موقعی که ضرورتی 
ایجاب نمی کرد تا این که کشتی جنگی باسرعت حر کت کند پاروزنان 
استراست م ی کردند. 

در آن مسوقع پساروها را از آب حارج می کردند و در طول کشتی 


پاسداری ثیروی دریایی ایران در اقیا نوس هند ۲ ۲۳۰۳ 


قرار می‌دادند و کشتی جنگی بسا شراع حرکت می کرد و گاهی ممکن بود 
که مدت چند شبانه روز بگذرد و پاروها به حر کت در نیاید و در آن مدت 
پاروزنان می‌حوردند و می‌خوابیدند. 

پاروژتان‌ کار گر که داوطبانه شغل پاروزنی را می‌پذیر فتند و مزد می- 
گرفتند مطابق مقررات نیروی دریایی مرخحصی و باز تشستگی داشتند. 

آن قدر ذهن ما از القایات مورخین اروپابی و نظام اروپا پر است که 
وقتی می‌شنویم که يك‌کار گر نیروی دریابی در ابران قدیم علاوه برمرخصی 
بازنشستگی هم داشته حیرت می کنیم زیر | در ذهن ۱۰ این طور مصور شده 
که بازنشستگی از مخترعات اروپاییان است و مثل بسیاری از اعتراعات 
جدید از اروپا به ایران سرایت کرده در صورتی که در ایران قدیم تمام 
کار کنان کشوری و لشکری ب-ازنشستگی داشته‌اند و تهاجم نیروی بیگانه و 
از بین رفتن حکومست ایران آن رسم را برانداخت و در دوره ساسانیان 
افسران و سربازان ارتش و افسران و سربازان و کار گران نیروی دریابی و 
عمال کشوری بعد از پایان دوره عدمت بازنشستگی داشته‌اند. 

به هر نسبت که کشتی‌های جنگی در جنوب ايران ساخته می‌شد و به 
نیروی دریایی تحویل می‌گردید آن را وارد خدمت می کردند. 

در طول سواحل خلیسج فادس و دربای عمان؛ به حکم شاپور دوم 
پایگاههای دریایی به وجود آمد وچون دستبرددزدان دریابی همواره به شکل 
غافلگیری بود مقرر شد که همو اره يك عده از کشتی‌های جنگی در طول 
مسیر کشتی‌ها و کاروان‌های دریایی در حر کت باشند. 

همه مسی‌دانیم کسه کشتی‌هاء در دریا روز و شب حرکت می کنند و 
چنین نیست که روزها حر کت کنتد وشب‌ها استراحت نمایند و اين یکی از 
مزایای کشتی‌ها نسبت به وسایل نقلیه زمینی در قدیم بود. 

در گذشته‌کاروان زمیتی در روز شش یا هقت فرسنگت طي طریق می- 
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کرد و همین که آفتاب به افق صغرب نزديك می‌گردید توقف می‌نمود و با 
از پشت چهارپایان برمی‌داشتند و مر کوب و راکب استراحت میکردند تا 
بامداد روزدیگ رکه به راه می‌افتادند. اما کشتی که با شراع ح ر کت می کرده 
از روژی که ازيك بندر حارج می‌شد تا روزی که به بندر مقصد می‌رسید» 
بسدون انقطاع راه می‌پیمود وبه همین جهت کشتی‌ها می‌تو انستند مسافات 
بعید را در مدتسی با لنسبهکو تاه طی کنند و باز به همین جهت حمل کالا» از 
طرف بازر گانانء با کشتی بیش از حمل‌کالا از راه عشکی صرفه داشت 

چون هزینه حمل کمتر بود و کالا زودتر به مقصد می‌رسید این بود که 
کشتی‌های بازرگانی که به سوی بنادر ایر آن می‌رفتند یا ازبنادر ایر ان حارج 
می‌شدند» روز و شب راه می‌پیمودند و کشتی‌های جنگی ايران شب و روز 
درطول مسیر کشتی‌های بازر گانی مشغول حر کت بودند که هیچ دزد دریایی 
نتو اند کشتی‌های بازر گانی را غافلگیر نماید. 

تمام کشتی‌های بازر گانی که به سوی بنادر ایران می‌رفتند یا از بنادر 
ایران راه کشورهای دیگر را پیش میگرفتند نشانه‌های مشخص داشتند ودر 
تاریکی شب هم با نشانه‌ها شناخته می‌شدند و يك کشتی جنگی» هرگز يك 
کشتی باژرگانی را با يك کشتی راهزن اشتباه نمی کرد. 

راهزنان دریابی وقتی دریافتند که خط سیر کشتی‌های بازر گانی تحت 
نظارت دایمی کشتی‌های جنگی است از دستبرد خودکاستند و لی بکلی ترلا 
فکردند زیر | دستبر به يك کشتی بازر گانی برای سرنشینان يك کشتی داهزن 
به قدری سود داشت که معاش يك عمر هر يك از راهز ان راکه در آن کشتی 
بودند تسأمین می‌کرد. اما هربار که يك کشتی راهزن تهور به خر ج می‌داد 
و روز یا شب به بك کشتی بازرگانی حمله‌ور می گردید مورد حمله #اقل 
یکی از کشتی‌های جنگی شاپوردوم قرار می‌گرفت وعده‌ای از سر نشینانش 
در زد و خورد به قتل می‌رسيدند وبقیه دستگیر می‌شد ند تا ابن که در کشتی- 
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های جنگی پاروزتی نمایند. 

طوری مبارزه تیروی دریایی ایسران؛ در دوران سلطنت شاپور دوم» 
موئسر و مفید واقیع گردید که سه تن از پادشاهان هندوستان از جمله پادشاه 
کشور سراندیب (که امروز موسوم به کشور صری‌لانکا می‌باشد)» از شابور 
دوم تقاضا کردند که به کشتی‌های جنکگی خود دستوربدهد که امتیت حطوط 
دریایبی هند را هم در منطته‌ای که جزو قلمرو سلطنت آنها می‌باشد بر عهده 
بگیرد. 

امروز این درحواست غیر عادی و غیر منطقی جلوه می‌کند» ولی در 
قدیم متداول بود و از نشانه‌های دوستی به شمار می آمد. اين را هم باید 
دانست به طوری که کتيبهةٌ نقش رستم اثر شاپور اول نشان می‌دهد (و شرح 
آن کتیبه در گذشته داده شد) قسمتی از هند جزو امپراطوری ایران بود. آن 
قسمت» استةلال دانعلسی داشت و سلاطین هند که از شاپور دوم درعواست 
کردند که راههای دریایی آنان‌را مم امن کند غیر از پادشاهی بودند که درآن 
قسمت از هند که جزو ایران به شمار می آمد سلطنت می کرد امسا فسبت به 
شاپور دوم ادای احترام می‌نموده 

یکی از حطرننالكترین راه‌های دریایی در قاره آسیا؛ اطراف سواحل 
جزیره بزر گ سراندیب و بخصوص سو احل شمالی وجنوب ی آن بود. چون 
تمام کشتی‌هایی که از مشرق آسیا به سوی مغرب و از مقرب به سوی مشرق 
می‌رفتند مجبور بودند که از شمال با جنوب سراندیب عبو ر کنند. 

گفتیم کسه در آن زمان کشتی‌هسا پیوسته بسه موازات ساحل حر کت 
می کر دند. 

کشتی‌هایسی که از چین و جزایر ملوك و اندونزی امروزی و سایر 
کشورهای جنوب آسیا مثل مسالزی و هند و چین و بیرمانی و هندوستان 
شرقی به سوی مغرب آسیا می‌رفتند ناگزیر از شمال جزیره سراندیب عبور 
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می‌نمودند و یا در طول ساحل جنوبی آن جزیره بزرگث به طرف مغرب 
می‌رفتند. 

تمام کشتی‌هصایی هم که از مصر و عربستان و سبا (یمن امروزی) و 
کشورهای مشرق افریقا و کشور ابران و هندوستان غربی می‌خحواستند به 
سوی مشرق آسیا بسروند به حکم اجبار از شمال با جنوب سراندیب می- 
گذشتند که درازمنةً قدیم نامش جزیرةالماس بودء چون از آنجا زیاد الماس 
به دست می آمد. 

دزدان دربایی از این مسوضوع به خوبی اطلاع داشتند و لذا در 
سواحل شمالی وجتوبی جزیره بزرگ سراندیب کمین کشتی‌های بازرگانی 
را می کردند. 

حرکت کشتی‌های بازرگانی در طول سواحل جنوبی قاره آسیا طبق 
برنامه‌ای مخصوص بود و به وزش باد ارتباط داشت. چون کشتی‌های 
بازر گانی مانند کشتی‌های جنگی پارو نداشتند و فقط با شراع حر کت می. 
کردند. نداشتن پارو هم از طر ف کشتی‌های بازرگانی طبیعی بود برای این 
که يك کشتی بازرگانی چسون يك کشتی جنگی دولتی نبود که مستمری 
پاروزنان آن را دولت تسأدیه نماید. اگر می‌خواستند کشتی‌های بازر گانی 
را با پسارو به حر کت در آورند بایستی در هر کشتی از یکصد تا دویست 
و شایسد هسم بیشتر و بیشتر بگمارند و آنها نیر غذا و لباس و مستمری می- 
خو استند که از عهده ناخعدای يك کشتی تجاری خار ح بود. 

در سواحل جتوبی آسیا دو باد شرقی و غربی می‌وزید و عدت شش 
ماه باد در دریا از مشرق به سوی مغرب وزیدن می‌گرفت و شش ماه دیگر 
از مغرب به سوی مشرق, لا کشتی‌های بازر گانی که از دو طرف می آمدند 
طوری حر کت می‌تمودند که آغاز حرک ت آنهاء آغاز وزیدن باد موسمی 
باشد تا آنها بتوانند به سوی مقصد بروند. 
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شاپور دوم برای مبارزه با دزدان دریایی تجربه داشت ومی‌دانست که 
مبارزه با راهزنان دریایی وقتی موثر می‌شود که پی‌گیر و همیشگی باشد و 
گرچه با اقدامات موقتی می‌توان راهز نان دریایسی را وادار به فرار کرد اما 
زمی‌توان آنها را از ادامه دزدی باز داشت و همین که کشتی جنگی دور شد 
آنها از پناهگاه‌ه‌ای حود بیرون می آیند و به کار پسرسودی که در گذشته 
داشتند ادامه می‌دهند لذا شاپور دوم قبل ازاین که مبارزه با راهزنان دریانی 
را در سواحل سراندیب شرو عکند» يك م رکز فرماندهی دریایی و به 
اصطلاح امروز يك ستاد دریایی در سر اندیب به وجودآورد و به قدر کافی 
کشتی‌های جنگی را در آنجا متم رکز نمود. 

شماره کشتی‌های جنگی که ازطرف شاپور دوم در سراندیب عتمر کز 
گردید به قدری بود که در تمام سال می‌تو انستند در تمام قسمت‌های ساحلی 
سر اندیب گشت بزنند. 

وقتی وسایلکافی از حیث کشتی‌های جنگی و سربازان آن کشتی‌ها 
و ستاد نیروی دریایی و پاروزنان‌کاقی و آذوقه برای همه کسانی که در کشتی- 
های جنگی خخدمت و کار می کردندآماده شد» از طرف شاپور دوم فرمان 
مبارزه با دزدان دریایی صادر گردید. 

شاپور دوم در مقابل این حمایست از پسادشاه سراندیب هیچ چیز 
نخواست جز این که کشتی‌های بازر گانی ایران» در بتادر سر اندیب» حق 
ورودی راکه کشتی‌ها در تمام بنادر تأدیه می کردند ندهتد و این درعواست 
در مقابل هسزینه سنگین نیروی دریالی ايران تقریباً هیچ بود و شاپور دوم 
برای شخص خود چیزی از پادشاه صراندیب تخواست. 

ما می‌توانیم امروز از دوی قرینه و حىدس بفهمیم که چرا شاپور دوع 
از پادشاه سراندیب چیزی نخواست و قرینه و حدس, از این قرار است: 
اولا" امن کردن سواحل جزیره سراندیب ازطرف نیروی دریایی شاپور دوم 
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برای او بك پسرستیژ بزرگگ بود و پادشاه سر اندیب با آن درخ و است» بسه 
عاور صریح برتری شاپور دوم را نسیت به حود اعتراف م ی کرد. 

این به دست آوردن حیثیت از طرف شاپور دوم»آنقدر ارزش داشت 
که او درخعواست پادشاه سراندیب را بپذبرد و سواحل او را با هزینه حود 
امن نماید و از این جهت درخواست پادشاه سر اندیب را از درخو است دو 
پادشاه دیگر همان اقلیم مجزی کردیم که سو احل سراندیب به طوری که در 
فوق‌گفته شد خطر نالترین منطقه بحرپیمایی(از لحاظ خطر راهزنان دربایی) 
در جنوب آسیا بود و داجع به درخحواست دو پادشاه دیگر هم بعد صحبت 
خواهیم کرد. 

حدس دیگر که به ذهن ما می‌رسد این است که شاپور دوم با امسن 
کردن سواحل سر اندیب» امنیت کشورهای ایران دا نیز حفظ می کرد. 

در آن زمان‌شایعه‌ای وجود داشت و کسانی می گفتند که دزدان دریایی 
که در اطر اف جزیره سر اندیب به کشتی‌ها حمله‌ور مسی‌شو ند فرستادگان 
بعضی از حکام محلی مشرق هند هستند» کسانی هم بودند که آن شایعه رااکذب 
و بهتان ناحق می‌دانستند و شاپور دوم می‌خواست در اين حصورص» اطلاع 
صحیح به دست بیاورد. 

در قسدیم که نقشه‌های جعر افیایی مثل امروز دقیق نبود پی بردن بسه 
صحت و کلب این شایعه اشکال داشت. اما امروز که نقشه‌های جغررافیایسی 
دقیق هست مي‌توانیم با آشنایی بیشتر با منطقه محلی در این خصوص مطالعه 
نماییم. 

وقتی نقشه جنسوب آسیا را مقابل خود بگذاریم می‌بینیم از اقلیم هند 
گذشته نزديكتسرین خشکی به سر اندیب مجمع‌الجزایر مالذیو و لا کاویو 
است و ممکن است فکر کنیم که رامزنان دربایی از این جزاير عود را به 
سواحل سراندیب می‌رساندند و کشتی‌های بازرگانی را مورد حمله قرار 
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می‌دادند. اما راهسزن دریایی نمی‌توانست از آن جزایر خود را به سواحل 
سر اندیب پرساند» برای این که بین آن جزایر و سراندیب پهته درا قرار 
داشت و دریا پیمایان آن دوره» واه بازر گان یا راهزن؛ نمی‌توانستند از 
پهنه درا بگذرند و مجبور بودند در طول سواحل حرکت کنند. 

با توجه به این موضو ع که راهزن دریایی می‌بایست محلی باشد و 
با جزابر اطر اف آشنا باشد» مسلم است که دزدان‌دریابی که به عود سراندایب 
تعلق نداشتند از جایی تقویت می‌شدند. به همین جهت هم بود که بعضی از 
بدگویان می گفتند دزدان دریایی از طرف بعضی از حکام مشرق هنسد به 
راه می‌افتند یا اینکه در قلمرو آن حسکم پناهگاه دار ند و می‌توانند در آنجا 
بسر پبر ند و بعد از هر دستبرد به آنجا برگردند. 

امروز که ما به نقشه جغرافیا نظرمی‌اندازیم فکرمی کنیم که این شایمه 
چندان هم بی‌اساس نبوده است. 

چون درنحود سراندیب راهز نان دریایی پناهگاه نداشتند و درسواحل 
جنوبی و غربی هندوستان هم به مناسب این که سلاطین و راجه‌های محلی؛ 
بسه شدت با راهزنان دریایی مبارزه می کردندء پنامگاهی بر ای آنان وجود 
نداشت و ناگزیر آن‌ها در پناگامهای واقع در بعضی از قسمت‌های شرق 
هند بسر مسی‌بردند و از آنجا در طول سواحل خود را به سراندیب می- 
رسانیدند و بعد از هر دستبرد به پناهگاه خود برمی گشتند. 

همین که کشتی‌هصای جنگی ایران در منطقه سراندیب شروع به‌گشت 
در سیر کشتی‌هسای بازر گانی کردند» راهزنان دریایی که بعضی از اوقات 
به شماره کوسه‌های دریایی زیاد بودند ناپدید شدند. آنها فکر می کردند که 
گشت کشتی‌های جنگی موفتسی است. اما رفته رفته درب‌افتند که ح ر کت 
کشتی‌های جنگی شاپور دوم در مسیر کشتی‌های بازر گانی مثل توالی دوز 


و شب تمام نشدنی است. 
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گفتیم که سن تسن از سلاعلیسن هندوستان از شاپور دوم برای از بين 
پسردن دزدان دربایی كمك خواسته بودند. سلطان سر اندیب یکی از سه 
پادشاه هند بودکه از پسادشاه ایرآ ن کمك حسواست» دو سلطان دیگر یکی 
ساطان کجرات و دیگری سلطان کلکوت بودند. 

کلکوت را ارو پایبان (البته بعد از این که هند را شتاختند) کالیکوت 
تلفظ می‌کردند و چون شهر معروف کلکته و اقع در مشرق هندوستان را هم 
کالیکوت تلفظ می‌نمودندء لذ! اروپاییان کلکوت را که در مغرب هندوستان 
قرار گرفته باکلکته و اصع در مشرق هندوستان اشتباه می کردند و امروز هم 
ممکن است برای بعضی از اروپاییان این سوء تفاهم پیش بیاید. 

کلکو تکشوری بود واقسع در مغرب هندوستان و کشو رکجرات در 
شمال کلکوت قرارداشت. کجرات به مناسبت این که محل بت‌خانه معروف 
«سوعنات» بود خیلی شهرت داشت. مورحین شرق نام سومنات را بت‌خانه 
گذاشته‌اند اما خود هندیها آتجا را بت‌خانه نمی‌دانستند وچون مجسمه بودا 
در آنجا بودآنجا را بسی محترم می‌شمردند و این همانجاست که تقریاً 
هفت‌قرن بعد از طرف سلطان محمودغزنوی اشغال شد. 

در قدیم بين ایر ان و هند رابطه دایمی برقرار بود و عده‌ای زیاد از 
هندیها به اير ان می‌آمدند. رابطه بین ايران و هند بعد از اين که انگلیس‌ها 
در هتد دارای قدرت شدند محدود شد و گرنه قبل از آن بین ایران و هند 
رفت و آمد دایمی برقرار بود و ب‌ضی ازکالاهای ایر ان فقط در هند فروخته 
می‌شد ثه جای دیگر. 

اکثر پادشامان هتدوستان ازسلسله مغول هند به زبان فارسی شعر می- 
سرودند و برعی از همسرانآنها هم شاعر فارسی‌زبان بودند و اشعارشان 
معروف است. 

در زمان شاپور دوم و به طو رکلی در دوره ساسانیان هر سال مقادیر 


پاسداری پیروی دریایی ایرآن در اقیا نوس هند ] ۲۳۱۱ 


زیاد شکر وپارچه‌های پشمی ( که در ادوار بعد موسوم به شال شد) وپارچه 
های ابریشمی و قسالی و انواع ستگ‌های قیمتی مسانند فیروزه و پسر و 
مم‌چنین طلا از ایران به هندستان حمل می‌گردید. 

بنادر و شهرهای ساحل ی کجرات و کلکوت چون‌کنار دریا قرار 
داشت. کالاهای ابران را به مقدار زیاد دریافت می کرد. در آن روز هم مثل 
دوره‌های بعسد بین دو کشور که کنار دریسا قسرار گرفتند» کشتی بهترین و 
سریع‌ترین وسیله نقلیه یسرای حمل‌کالا و مسافر بود و ایران و کشورمای 
کجرات و کلکوت کنار دریای آزاد قرار داشتند و فاصله بین آنها عیلی 
زیاد نبود و کشتی‌هصاکه روز و شب حرکت می‌کردند فاصله پین ایران و 
کجرات را به زودی طی می کردند. 

ایران در دوره شاپور دوم وساير پادشاه‌ان ساسانی دار ای دریاپیمایان 
زبردست بود و آنها تا ژاپون می‌رفتند» در صورتی که لازمه رقتن به ژاپن 
این بودکه در قسمت‌هسای آخر خعسیر خود» ساحل آمیا را رها کنند و به 
وسط دریا بروند تا اینکه بتوانند حود را به ژاپون برسانند. 

دریا پیمابان ایر انی اولین بحر پیمایانی هستند که در وسط کشتی سود 
در قسمت تحتانی کشتی تراز قرار دادند. تراز بحر پیمایان ایرانی عبارت 
بود ازيك او له سریسته شیشه‌ای که در آن آب رنگین وجود داشت ودیدگاه 
آن را که دوی چوبی نصب شده بود بر يك سطح افقی قر ار می‌دادند. 

بحر پیمایان ابر انی می‌دانستند که هر گاه کشتی بعد از بار گیری توازن 
نداشته باشد» بعد از. حمله اولین موج بزرگث غرق می‌شود و در قدیم علت 
غرق بعضی از کشتی‌ها چیزی غیر از این نبود که کار کنان کشتی از دمز لزوم 
تسوازن» در بارگیری کشتی» اطلاع نداشتند و يك طرف کشتی بر اثر بار 
زیساد سنگین می‌شد و چون طرف دیگر صيك می‌شد در اثر طوفان از بين 
می‌رفت. ولی بحر پیمایان ایرانی در وسط انبارهای کشتی تراز می‌نهادند 


۳ ۲ سرزمین جاو ید 
تا وزن کشتی در طرف چپ و راست میزان باشد. آنها با استفاده از تراز» 
کشتی‌های تسود را طوری بارگیری می کردند که هر قدر طرفان اقیاتوس 
هند شدت می کرد کشتی واژگون نسی‌شد و همواره به تبعیت از مو ج بالا 
می‌رفت با فرود می‌آمد. 

هم‌انطور که ایران در دوره ساسانیان دارای دریا پیمایان بازرگانی 
زبردست بود؛ دریا پیمایان جنگی برجسته نیز داشت واطلاعات آنها راجع 
به وضع دریاه‌ای زمین؛ در آن زمان بیش از بحر پیمایانی بود که در دریای 
مدیترانه با در مغرب و شمال اروپا بحر پیمایی می کردند. 

ما در یسادداشت‌های تساریخی مربوط به دوره اشکانیان گفتیم دیا 
پیمان ایرانی اولین بحر پیمایان هستند که دور قاره آفریقا را طی کردند. 

در همان یادداشت‌ها گفتیم که در دوره هخامنشیان کو چنشین‌هابی از 
ابر انیان در سواحل اروپا استقرار یافتند و درآنجا به زندگی ادامه دادند و 
ایسن موضو ع چنانکه متذ کر شدیم متکی به مدارلك تاریخی است؛ اماآیا 
بحرپیمایان ایرانی در دوره ساسانیان ازوضع سواحل قاره افریقا مثل بحر- 
پیمابان دورة هخامنشیان اطلاع داشته‌اند؟ 

متأسفانه ما هیچ مسدرلك تاریخی در دست نداریم که نشان بدهد پحر. 
پیمابان ایسرانی در آن دوره از وضع سواحل افریقا مطلیع بوده‌اند و فقط 
اطلاع داریم کهآنها تا تقریباً نیمه سواحل شرق افریقا به طرف جنوب رفته 
بودند» برای اینکه جزیره بزرگث «ماداگاسکار» را که امروز کشوری مستقل 
است و در مشرق افربقا قزارگرفته می‌شناختند. 

اطلاعسات ما در حصوص افر یقاشناسی دریاپیه‌ایان ایسرانی در دودةً 
ساسانیان‌همین است و آنها به‌طورحتم سواحل شرق افریقا را تا«ماداگاسکار» 
می‌شناخته‌اند. 

بحرپیمایان ای انی تقشه تمام سواحل آسیا را داشتند و آن‌قدر در طول 





پاسداری نیروی دریایی ابر ان در اقیا نوس هند ۲۳۱۳ 


آن سواحلآمد ورفت کرده بودند که تمام حصو صیات سواحل در نقشه‌های 
آنان بود» ولی امروز از آن نقشه‌ها حتی يك نمونه هم و جود ندارد و چون 
ثیست مورخحین اروپابی کشیدن زقشه‌های دریا پرم‌ایی را از ابتکارات ارو پاییان 
می‌دانند و حسال آنکه در دوره ساسانیان هم ایرانیان دارای نقشه‌های دریا. 
پیمایی بودند هم چینی‌ها و اگر نقشه‌های دریاپیمایی ایرانیان بر اثر حوادث 
روزگار از بین رفته نقشه‌های قدیم دریاپیمایی چینی‌ها هست و نشان می‌دهد 
که دریاپیمابان اروپایی مبتکر ترسیم تفشه‌های درباپیمایی نبوده‌اند. 

باری» سلاطین کجرات و کلکوت مانند سلاطین سراندیب از شاپور 
دوم خو استند که به نیروی دریایی خجود دستور بدهد که سواحل آن دو کشور 
را از لوث دزدان دریایی پالك نماید. همان عوامل که شاپوردوم را وادار کرد 
که درخو است سلطان سر اندیب را بپذیرد» اورا و ادار به‌پذیرفتن درخحو است 
سلاطین کجرات و کلکوت کرد. 

زیرا امن شدن راه‌های دریایی آن دو کشور؛ در طول سواحل کجرات 
و کلکوت» به سود بازرگانی ایران بود و کشتی‌های اعراب برای رفتن به 
سوی مشرق آسیا و مراجمت از آنجا چاره نداشتند جسز این که در امتداد 
سواحلآن دو کشور ح رکت کنند. در طدول سواحسل هر دو کشور قسمت. 
مابی وجود داشت که در آن عهد بیابانی و خالی از سکنه بود و دزدان 
دریابی در آن قسمت‌ها خود را پنهان می کردند و کمین کشتی‌های بازرگانی 
را می‌گرفتند و آنجا ناگهان به آنها حمله‌ورمی‌شدند وه رکس راکه مقاومت 
می کرد مسی کشتند و کالای کشتی را به ٍغما می‌بردند و اگر برای آنها امکان 
داشت خود کشتی را هم می‌بردند تا این که مجبور نشوند کلای آن را به 
كشتي خود حمل نمایند. 

وقتی شاپور دوم درصدد بر آمد که ريشه سارقین دریایی را درسواحل 
کجرات و کلکوت بسوزاند طرز کارش شبیه به آنچه بودکه در سراندیب 





۴ ۲۳ سرزمین جاوید 


کرد. او در آغاز يك ستاد دریایی در سواحل دو کشور به وجود آورد وبعد 
از این که کشتی و آذوقه به قدرکافی فراهم گردید و معلوم شد که دیگر وقنه 
درکار گشت کشتی‌هسای جنگی حساصل نمی‌شود؛ فرمان گشت کشتی‌های 
جنگی را صادر نمود و کشتی‌ها به راه افتادند وروزو شب در طول سواحل 
کجرات و کلکوت مشغول رفت و آمد شدند وهنگام گشت» تمام حلیج‌های 
بزرگک و کروچك سواحل را مورد جستجو قرار می‌دادند چون می‌دانستند 
که کشتی دزدان دربایی در خلیج‌های سواحل بیابانی خود دا پنهان می- 

شش ماه بعد از این کشتی‌های جنگی شاپور دوم» در طول سواحل 
آن دو کشور به حر کت درآمدند يك دزد دریایی به جا نماند و آنهایی که 
گرفتار شدند محکوم به پاروزدن‌گردی-دند وکسانی هم که‌گریختند دیگر 
مراجعت تکردند. 


وضع اقتصادی بازر گانی و اجتماعی ایر ان 

در گذشته آنهایی که تاریخ دوران ساسانی رانوشته‌اند نسبت به مسایل 
بازرگانی و اقتصادی کمتر توجه کرده‌اند و حتی «کریس‌تن‌سن» نویسنده 
دانمار کسی تاریخ «ایران در زمان ساسانیان» نسیت به ان موضو ع کمتر 
توجه داشته است؛ اما در نیم قرن آخیر مورخین توانسته‌اند که راجع به 
وضع بازرگانی واقتصادی ایران دردوره ساسانیان و ازجمله دردوره سلطنت 
شاپور دوم اطلاعاتی مقید به دست بیاورند. 

اطلاعات مربوط به وضع بازرگانی و اقتصادی ایران در دورة 
ساسانیان و از جمله در دوره سلطنت شاپور دوم در درجه اول از تواریخ 
رومی به دست آمده است. 

عمکن است که پرسیده شود تواریخ رومی چرا در مورد سایر مسایل 
مربزط بسه ایران سکوت کردند و فقط در مورد بازرگانی و اقتصاد ایران 
اطلاعاتی دار ند. 


۶ ۲ سرژمین جاو ید 

علتش ایسن بودکه رومیها علاقه نداشتند بدانند که ایرانی‌ها چگونه 
زندگی مسی‌کنند و سازمان اداری و مذهبی آنها چگونه است؛ اما علاقه 
داشتند که بدانند اير انیان چه می‌سازند و چه می‌فروشند برای اینکه ایسران 
در دوره ساسانیان در بعضی از بازارها رقیب بازرگانی روم بود. 

آبا اسروز يك بازرگان يا يك ساز نده اتوموبیل علاقه دارد بنهمد که 
بازر گان با ساز نده اتومبیل دیگر چگونه زندگی میکند و در چه خانه‌ای 
بسر می‌برد و چند فرزند دارد؟ او فقط به‌کالایی که بازر گان می‌فروشد علاقه 
دارد وبه اتوموبیل ی که ساز نده از کارخانه خود بیرون می‌دهد علاقمند است. 

رومیهسا ایرانیان را رقیب بازرگانی خود می‌دیدند و لذا؛ فقط علاقه 
داشتند که بدانند ابرانیان چه‌کالایی صادر می‌کنند و وضع اقتصادی آنها 
چگونه است. 

اکثر اطلاعات مربوط به بازرگانی و اقتصاد ايران در دوره ساسانیان 
هم مورد استفاده مورخین قر ارگرفته است. 

مسی‌دانیم که در دوران ساسانیان ازجمله در دوره سلطنت شاپور دوم 
جسامعه ایراننی به چند طبقه تفسیم می‌شد و هر طبقه دارای شفل مخصوص 
بود» 

اسروز هیچ جامعه‌بی بك جنس طبقه بنسدی را نمی‌پذیرد و اصل 
اجتماعی ایسن است که باید استعدادها را آزادگذاشت تا هم رکس طبق 
استعدادی که دارد در راه‌های قانونی و مشرو ع جلو برود انا در دوره 
ساسانیان وازجمله در دوره سلعانت شاپور دوم این طور نبود وافراد؛ در هر 
طبقه که بودنسد بایستی شغل همان طبقه را پیش بگیر ند و بهآنها اجازه داده 
نمی‌شد که شغل دیگری دا پیشه کنند. 

اما این طبقه‌بندی از يك لحاظ مفید بود و آن این که هر کس, در هر 
شنل آن رابه بهترین وجه به انجام می‌رسانید» چونت استمداد در آن شذل؛ 


وضع اقتصادی, بازر گانی و اجتماعی اير ان ۲0 ۴۲۱۷ 


به طور موروئی به او می‌رسید و قسمتی از آن استعداد را هم حود او کسب 
می کرد 

بر همه معلوم است که بعضی از استعدادهاه مسوروئی است. کسی که 
وش نوط باشد احتمال داردکه دارای پسری خوش تحط بشود و آنکس که 
در مینیاتور استاد است احتمال دارد دارای فرزندی بشود که در مینیان-ور 


استادگردد. 
در دوره ساسانیان نا دوره شاپور دوم چندین تسل جامعه ایسرانی با 
اين طبقه‌بندی زندگی می کرد. 


در اینجا باید اشاره کنیم بااین همه طبقه از لحاظ بازرگانی واقتصادی 
يك جامعه قابل توجه بود مشروط براین که رونق اقتصادی را با مفهرمی که 
امروز دارد مورد فضاوت قرار ندهیم. برای ثبوت رونق صنمتی ایسران در 
دوره شاپور دوم ذکر این موضوع بس که ازایران‌آهن و مس به کشورهای 
دیگر صادر می‌شد. 

در دوره ساسانیان کشورایران بزر گثربن صادر کننده مس بوده ومس 
ای ان زه فقط به کشورهای مشرق؛ بلکه به کشورهای اروپا می‌رفته است. 

دوستان و متحدین ايران قسمتی از اسلحه جنگی سود را از ایسران 
حریداری‌می کرده‌اند وبالاحص ارابه‌های جنگی از ایران خریداری می‌شده 
چرن در کشورهای دیگر نمی‌توانستند ارایه‌های جنگی را بسا آهن» چون 
ارایه‌های ايران بسازند. 

یکی ازاقلام صادر ات مهم اير ان در دوره شاپور دوم منسوجات بوده 
است زیرا شاپور دوم تولید انواع متسوجات را تشویق میکرد. 

در هر سال از ایرآن مقدار زیادی پارچه‌های ابریشمی و منسوجات 
پشمی و نخی صادر مسی گردید و در بازارهای شرق تزديك و جنوب آسیا 


منسوجات ایرانی از حیث مرغوب بودن معروف بود و در بازارهای اروپا 


۸ ۲ سرزمین جاوید 


رومیها نمی‌تو انستند با منسوجات ابریشمی و نخی ایسران رقابت کنند و 
فقط فادر بودندکه با منسوجات پشمی ایران (آن هم نه تمام آنها) رقابت 
نماینك. 

پارچه‌های نخی و ابریشمی ايران بیش از منسوجات رومی بود و در 
قسمت پارچه‌های پشمی رومیها فقط دريك قسمت بر ایرانی‌ها مرجح بودند 
و آن بافتن پارچه‌های موسوم به ارغوان بودکه از قدیم در بافتن آن پارچه 
مهارت داشتند و پارچه‌ای ارغوآن رومی کمتر به رنگک سرخ درخشنده 
ملون می‌گردید و ارغوان سر خ را برای لباس رسمی امپراطورها و رجا 
درجه اول کشور می‌بافتند. 

دیگر از کالاهایی که در دورة ساسانیان از ايران به بازارهای دنیا حمل 
می‌شد فرش بود و بعد از این که امپراطوری روم صغیر به وجودآمد کاخ 
امپراطوری روم صنیر با فرش‌های ابران مفروش می‌گردید. 

فرش‌های بزرگگ را در ارایهعا قرار می‌دادند و آنها را از تمام سالك 
ایران و آسیای صغیر امروزی‌می گذرانیدند ویه قسطنطنیه( استانبول‌امروزی) 
می‌رسانيدند و راهی که فرش‌های بزرگ ابران از آن راه با ارابه حمل می- 
گردید داهی بودکه در دوره هخامتشیان به وجودآوردند - و ما در مسوقع 
حود راجع‌به آن راه صحبت کردیم- و آن راه رااطوری‌محکم ساخته‌یودند 
که در دورهٌ ساسانیان هنوزمی‌تو اتستند از آن راه استفاده کنند وطبیعی است 
که‌گامی آن راه را تعمیر مس یکردند. مورخین ارمتی نوشته‌اند که حسرو 
پادشاه ساسانی معروف به انوشیرو ان» بعد از این که با امپراطور روم بمنی 
امپر اطورروم صغیرصلح کردء به يك کار گاه فرش‌باقی در ایران دستورداددکه 
فرشی یرای امپراطورروم بیافد که طول آن دو ازده ذر ع و عرض آن ده ذرع 
باشد و آن فرش مدت ده قرن در کاخ سلطنتی آمپراطوران روم صغیر بود و 
گذشتن هزارسال نتواتست آن فرش را ازبین‌ببرد ودرسال۳۵۳ ۱میلادی بعد 
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ازاین که سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را گشود وامپر اطوری روم صغیر راکه 
در آن تاریخ غیر از شهر قسطنطنیه چیزی برایش باقی نمانده بسود تصرف 
کرد آن قرش را مانند سایر اشیای کاخ سلطنتی امپر اطوری روم صغیر 
تصاحب نمود و در حاشیه آن فرش به نحط فارسی و به عط بونانی نسوشته 
بودند «مدیه شاهنشاه ایران به امپر اطور روم» واز این جهت به عط یونانی 
وشته بودند که زبان رسمی امیر اطوری روم صغیر زبان یونانی بود و مردم 
قسطنطنیه یه زبان یوتانی تکلم می کردند. 

یکی از اقلام دیگر صادرات ایران به کشورهای دنیا انواع داروها از 
جماه تریاك بوده است. درایر ان کسی ترياك را برای این که چون ماده مضدر 
ازطرف معتادان به‌کار برده می‌شود به‌دست نمی آورد واطلاع نداریم که در 
کشورهای‌دیگرتریاك چون ماده مخدر از طرف معتادان به کار می‌رفته است. 

به کار بردن ترباك از طرف معتادان برای این که عماری آنها را دفع 
نماید یکی از عادات قرون اخیر است و در دورة شاپور دوم که قرن چهارم 
بعد ازمیلاد بوده مردم معتاد به ترباك نمی‌شدند و تریالا فقط به مصرف دارو 
می‌رسید و جزو ساير داروما که از ایران حمل می گردید به کشورهای دیگر 
می‌رفت و کلمه ترباك يك اسم یونانی و به معنای دارو می‌باشد و ایرانیان 
ترياك را اپیون می‌خواندندکه بعد از آمدن اعراب به ایران چون عرب‌ها 
صدای «پ» تداشتند به شکل افیون در آمد و در دنیای قدیم تریاك را برای 
تسکین دردها مورد استفاده قرار می‌دادندا. 

۱ کشود ایبران از ازمنه قدیم یکی از بزد گترین مراکز تسولید دادو ینی 
داروهای گیاهی بوده است و هم! کتون دد ایران سه هزار گیاه دارویی وجود دارد 
که نظیر آن در کشورهای دیگر نیست و مددله این گفته کتاب « گياهان ار ان» است 
که يك دانشمند ارویایی آن دا به چاپ رسانده و یه یکصد جلد خسواهد رسید و 
آ نهایی که تصو رمی کنند که دورةٌطب گیاهی سپری گر دیده اشتباه می کنند و هم اکنون 

" يك قسمت از داروهایی که از کارخاندهای داروسازی خارح می‌شود و به اسامسی-سه 
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به‌طوری که از نوشته مورحین رومی‌برمی آید ازایران يك نو ع پارچه 
صادرمی‌شد که ازابریشم لطیت تر بود ومانشد حماع درفصل سرما بدن راگرم 
می کرد. اشراف دوم در فصل زمستان لباس‌هایی از آن پارچه می‌پوشید ند. 

مورخین رومی نسوشته‌اند که آن پارچه به طور حتم از ابریشم نیست 
و از پشم هسم نمی‌باشد» برای اينکه پارچه‌های پشمی خحشونت دارد و بسه 
قول مورخین رومی معلوم نیست که نساجان ایرانی برای بافتن آن پسارچه 
اطبف وگرم از چه استفاده می‌نمایند؟ 

درهرحال آن پارچه «پرك» بودکه امروز هم مرسوم است. عات اینکه 
رومیها نتوانستند بقهمند که آن پارچه لطیف با چه بافته می‌شد این بو دکه 
آنها کر لك نداشتند و نمی‌دانستند که چگونه بایستی کرلد را به دست آورد. 

محقق است که بازر گاننان ایرانی که پرك را به روم صادر می کر دند 
راز بافتن آن را افشاء نمی کردند تا اینکه رومیها آن پارچه را نبافند و بازار 
پرك در روم و کشورهای دیگر از دست بازرگانان ایرانی خار ج نشود. 

دیگر از چیزهایی که از ایران به کشورهای دیگر برده سی‌شد اسب 
بود. در ايران در دوره ساسانیان ایلخی‌های بز رگ بسرای پسرورش اسب 
وجود داشت و بعضی ازآن ایلخی‌ها ساطنتی بود و اسبهبای ارتش و 
ارابه‌های جنگی را در آنها مسی‌پرورانيدند. بعضی دیگر از ایلخی‌ها» 
خحصوصی به شمار مسیآمد و مردم در آنجا اسب می‌پرورانیدند تا اینکه 
بفروشند. در آن ایلخی‌ها برای تقاطع نوادهای اصیل دقت مسی کردند و 
توادهای پست را با نژادهای اصیل متقاطع نمی‌نمودند. 

دلال‌مایی وجود داشتند که اسب را برای بردت بسه کشورهسای دیگر 
خعریداری می کردند و به طور معمول اسبها را با واحدهای یکصد رس به 


ب-مخصوص که در پیشتر موادد مر بوط به‌گیاه نیست فروخته می‌شود از گیاه به دست 
می آید - مترجم. 
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حرکت درمی آوردند و چون در کشوره‌ای دیگر اسب‌های ایرانی به قیمت 
خوب خریداری می‌شد بعد از وضع هزینه‌هاء مبلغی قابل ملاحظه برای 
دلال‌های اسب فروش باقی می‌ماند و اسب عربی که یکی از بهترین نژاد. 
های اسب به شمار میآمد و خیلی تفس داشت از ايران به عدربستان بسرده 
شده و از نسژاد اسب‌های ایرانی به شمار ميآمد» منتها بعد از این که به 
عربستان برده شد تحت تأثیر هوای آنجا قرارگرفت وبه طو رکلی اسب‌های 
ایرانی ساق‌های باريك وسم‌های ظر یف و سینه پهن و سر زیبا و گردن خوش 
ت کیب داشته‌اند و فردوسی مشخصات کلی اسب‌های ایرانی راکه از نژاد 
اصیل بوده‌اند در شاهنامه ذکر کرده و با این صراع شرو ع می‌شود «سیه 
چشم و بور ایرش وگاو دم». 

بعد از اسب جانوری که بیشتر از ابران صادر می‌شد قاطر بود. 

مورخین درمورد اینکه مهد اولیه اسب کشورابران بوده تردید دارند» 
اسا صریح می‌گویند که قاطر به شکل یك نژاد بزرگک در ايران به وجسود 
آمده‌است. منظور از يك‌نژاد بزرگك این است که اولین کشور ی که مبادرت 
به تکثیر فاطر کرد کشور ایران بود. 

در کشورهای دیگر قاطر به وجود آمد اما مبادرت به تکثیر آن نکردند 
برای این که نتوانستند به مزیت قاطر نسبت به اسب» در بار کشی پی‌بیرند 
و علت اينکه نتوانستند این مزیت را استتباط نمایند این بودکه احتیاج 
نداشتندء ولی ایرانیان در بسیاری از مناطق کشور خود کوه‌نشین بودند یا 
اینکه به حکم اجبارهنگام حمل يار بایستی از کوه عبو ر کنند و آتها فهمیدند 
که قاطر برای‌حمل‌بار در راه‌های کوهستانی خیلی بهتر ازاسمپ است واسپ 
در سربالایی‌های طولانی و بزرگ در می‌ماند» ولی قاطر طوری از آن 
سر بالایی‌ها عبور می‌نماید که‌گویی تفریح می‌کند. 

چند نفر از مورخین اروبایی نوشته‌اندکه اقتصاد دوره ساسانیان در 
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اير ان اقتصاد شبانسی بوده است. این نوشته چتین معتی می‌دهد که در آن 
زمات در اروپا اقتصاد دوره صنعتی وجود داشته و حالآنکه در آن دوره در 
اروپا نیز اقتصاد شبانی با مفهومی که مورخین اروپایی بای آن قابل هستند 
وجود داشته است و اقتصاد صنعتی در اروپا به وجسود نیامد مگر بعد از 
این که صنایع مکانیکی ایجادگردید. 

حتی در قرن هیجدهم میلادی که انقلاب فرانسه در پایان آن در گرفت 
نمی‌توانگفت که دراروپا اقتصاد صنعتی وجود داشته‌است وسرمابه گذاری‌ها 
در حدود سرم-ابه‌گذاری در دوره اقتصاد شبانی بوده است. لیکن در دوره 
ساسانیان در کشور ابران چیزهایی و جود داشته که نشان می‌داد که اقتصاد آن 
دوره؛ اقتصاد دوره صنعتی بودء اما در ابعاد کوچکتر. 

یکی ازدلایل و جود يك‌اقتصاد پیشرفته دردوره‌ساسانی وجود موّسساتی 
بوده که آن را بنکه می‌خوانده‌اند و کلمه بانك که امروزدر تمام دنیا مصطلح 
است از کلمه بنکه فارسی اقتباس گردیده است. 

بسه طوری که حین یادداشت‌های تاریخی مربوط به دوره هخامنشی 
گفتیم اين نام در آن دوره سابقه داشته و به احتمال زیساد در دوره اشکانیان 
باقی مانده و در هر حال در دوره ساسانیان آن را می‌یاییم. 

بنکه موسسات صرافی بود مثل امروز و ذکر این نکته ضروری است 
که سرمایه بنکه به شکل پرچمی که بر بالای آن نصب می کردند معلوم بوده 
است و هر عابر که از مقابل يك بنکه عبور می کرد از شماره پرچم‌هایی که 
بالای آن ذصب شده بسود می‌تواتست بفهمد که میزان سرمایه آن چقدر 
می‌باشد. 

ما می‌توانیم صریح بگوییم که انتشار ترازنامه سود و زیان از طرف 
ش رکت‌های امروزی اعم از شر کت تولیدی با شرکت صرافی (بانك) از 
اير ان دوره ساسانی اقتباس شده است تا اين که برای بانك‌ها و شر کت‌های 
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تولیدی مجال سوءاستفاده و جود نداشته باشد. 

در ایران هر بنکه که یکصد هزار سکه طلا سرمایه داشت یلك پرچسم 
بر بالای محل خود نصب می کرد و اگر دارای دویست هزار سکه طلا بود 
دو پرچم نصب می‌نمود و به همین ترتیب هرچه سرمایه بنکه بیشتر بسود» 
پرچم‌های زیادتر روی بام محلی که بنکه در آنجا قرار داشت نصب می‌شد. 

امروز یکصد هزار و دویست هزار سکه زرء در انظار کم جلوه می- 
کند ولی باید قوه عرید را در قرن چهارم میلادی در نظرگرفت تا این که 
فهمید که فی‌المثل سیصد هزار سکه طلا دريك بنکه چه سرمایه بزرگث بوده 
است. در دوره ساسانیان سکه‌های طلا اسم همیشگی نداشته و در دوره هر 
پادشاه نام پادشاه روی سکه طلا نهاده می‌شد» مثل شاپسوری و خسروی و 
غیره... 

مسثله معرفی سرمایه يك بنکه در ایران تا همین اواخر سورد توجه 
بسوده است و در شهره‌ای ایران صرافان سرمایه نقدی سود را در معرض 
تماشای مردم می‌گذ اشتند و جهانگردان خارجی که در دوره صفویه به ایر ان 
مسافرت کرده‌اند این نکته را ذ کر نموده‌اند. 

بنکه‌های دوره ساسانی پول را از مردم دریاقت می کردند و به‌آنها 
بر ات می‌دادند تا این که در شهر دیگر آن را وصول نمایند و آتهایی که پول 
قابل ملاحظه داشتند آن را به صرافی‌ها می‌سپردند تا این که برایشان به کار 
پینداز ند و نفع آن را عایدشان کنند. 

روزی که اعر اب و ارد ايران شدند در شهرهای بزر گث ايران بنکه‌های 
سیصدساله وجود داشت که ما لااقل اسم یکی از آنها را می‌دانیم که به اسم 
الاك خوانده می‌شد و آن بنکه در بیشایور ازشهرهایی که شاپور اول سانعت 
و شرحش گذشت - به‌کار مشغول بود. 

مسردم تصور سی‌نمایندکه در دوره ساسانیان فقط در حسوزستان سد 
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ساخته شده در صورتی که تمام رودهای دایمی ایران حتی رودهاي درجه 
دوم دارای سد بوده است تا اينکه ذخیره آب در کشور وجود داشته باشد. 

يك مورخ فرانسوی می‌گوید هر يك از سلاطیین ساسانی که درصدد 
برمی آمدند سدی بسازند سرمايةٌ ساختمان سد را از صراف‌ها به و ام می- 
گرفتند و بعد با بهره به آنها بس می‌دادند و این يك اقتصاد صنعتی به شمار 
می‌آید. با يك سرمایه گذاری, صنعتی است و کاری می‌باشد که امروژ در تمام 
کشورهای جهان که بانکهای معتبر وجود دارد می کنند. 

مردم تصور می‌نمایند که سلاطین ساسانی هزینه ساختمان سدها را از 
خزانه شود می‌پرداخته‌اند. 

غافل از اینکه حزانه پادشاهان ساسانی آن‌طور که در افسانه‌ها گفته‌اند 
پسرنبوده. برای اینکه پادشاهان ساسانی بخصوص در دوره‌هسای جنگث از 
جمله جنگ‌های ار ان و روم (چه روم کبیر وچه بعدا زآن روم صغیر) خرج 
فراوان داشته‌اند و هزینه‌های سنگین ارتش و سازو بر گک آن نمی گذاشت که 
غزانه پادشاهان ساسانی پر باشد. 

این است که در خزانسه پادشاهان ساسانی برای‌کارهای بزر گث عام 
المنفعه پعضی سدسازی و جاده‌سازی و شهرسازی و حفر قنوات پول بافی 
نمی‌ماند. 

ار بگوییم که در دوره ساسانیان در منطقه بیشابور یکصد قنات حفر 
شد باز يك‌کار بزرگث به نظر می‌رسد و این را کسانی ادراك می‌نمایند که 
بدانند حفر کاریز در قدیم با وسایل حفر و خالیرداری آن زمان چقدردشوار 
بوده و احتیاح به چقدر کار گر داشته است. 

گاهی برای حفر ك کاریز تا هزار کارگر را اجیر می کردند و هر روز 
بهآنها مزد می‌دادند و طبق معمول غذای روز و شب‌کارگران هم از طرف 
کارفرما تسأمین می‌شد زیرا کار گرانسی که قتات حفر مسی کردند در بیشتر 
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مسوارد در مناطقی به‌کار مشغول مسی‌شدند که دور از آبادی‌ها بود وآنها 
دسترسی به آبادی نداشتند تا اينکه غذا خریداری نمایند و ناگزیر کارفرما 
ببایستی برای آنها غسذا تهیه کند و نمی‌دائیم که آبا پول غذا را باکارگران 
محاسیه می‌کرده است يا نه؟ 

ساعتن سدها در گذشته اگر بیش از امروز هزیته نداشت به طور حتم 
هزینه آن کمتر از امروز نبوده است. 

امروز در کارگاه سدسازی يك ماشین خاك‌پرداری کار ده‌کار گر دا می. 
کند ولی در قدیم مساشین نبود و جز دو بازوی کار گر وسیله‌ای برای خالگ 
برداری وجود نداشت و مورخین شماره‌کار گران را برای ساختن سدها تا 
چهل‌هز ار گفته اند که اغراق به نظر می‌رسد ولی به طور حتم در هر کارگاه 
سدسازی عده زیادی از کار گر ان به‌کار مشغول می‌شده‌اند. 

در تاریخ نوشته شده که از اسیر ان رومی برای ساختن سدها استفاده 
مسی‌شده است. امسا استفاده از اسیران رومسی بسرای ساختن سدها فقط 
مخصوص به دوره شاپور اول بوده است و در دوره‌همای دیگر از اسیران 
جنگی برای ساختن سدها استفاده نمی کرده‌اند. 

در دوره‌های صلح» رومیان درایران کار می کرده‌اند و ایرانیان اسلوب 
بنابی رومی را فراگرفتند ومورد استفاده قرار دادند» بخصوص طرزساختن 
طاق‌های رومی از طرف رومیان به اير ان آورده شد وایر انیان آن‌گونه طاق- 
سازی را در کشور متسداول کردند و بعد از این هم که اعراب وارد ایسران 
شدندآن نسوع طاق‌سازی باقی ماند و در بمضی از ابنیه دور اشکانی دیده 
می‌شود. 

حلاصه در دور ساسائیان برعلاف آنچه بعضی از مورخین اروپایی 
نوشته‌اند اقتصاد وسرمایه گذاری ایران اقتصاد وسرمایه‌گذاری چوپانی بود 
بلکه اقتصاد و سرمابه گذاری صنعتی به‌شمار می آمد؛ منتهی با ابعاد کوئاه‌تر 
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و حتی برای تسهیل‌گردش پول: اسکناس هم رواج داشته که آن را «ايران: 
پت» می‌خحواندند که معنای تحت الفظی آن می‌شود کاغذ ایر آن. آن اسکناس 
که بعد از ورود اعراب به ایسران بعضی از سلاطین محلی تقلید کبردند و 
خحواستند مثل دوره ساسانیان اسکناس منتشر کنند (ولی مسوفق نشدند) مثل 
زز و سیم اعتبار داشت. 

آن اسکناس که در دوره ساسانیان رواج داشت روی کاغذ چاپ نمی- 
زدند» بلکه روی چرم چاپ می‌زدند و با يك مهر چوبی مخصوص دارای 
نقوش خا صآن را ممهود می کردند وقبل از مهز کردت مهرچوبی دا با تیز- 
آب میآلودند. آن تیز آب چرم دا به قدر کافی می‌خورد و نقش مهر روی 
چرم می‌افتاد. باید تذ کر داد که ایرانیان خود مبتکر انتشار آن نو ع اسکناس 
نبودند و آن را از چینی‌ها آموختند. 

چرمی که مهر می‌خورد در دبا غخعانه مخصوص ازچرم اسب پروریده 
می‌شد و آن نوع چرم در بازار وجود نداشت و چرم اسکناس حتی بعد از 
اینکه کنده می‌شد از چرم‌های دیگر متمایز بسود و مردع آن دا با چرم‌های 
دیگر اشتباه نمی کردند و چرم اسکناس طوری پروریده می‌شد که وله و 
مچاله نمی‌گردید و مسانند بسك قطعه مقوا همواره شکل مسطح را داشت. 
اندازه‌ه ای آن هم به تقاوت مبلغ اسکناس متفاوت بود به طور ی که مردم 
حتی در تاریکی می‌توانستند که تمیز بدهند میلغ اسکتاس چقدر است. 

ایران پت در هر شهر بزرگك يك مر کز داشت که هر کس به آن مر کز 
می‌رفت و اسکناس می‌داد پول نقره یا طلا دریافت می کرد. در شهرمای 
کوچك که مرکز ایران پت وجود نداشت؛ صاحبان ینکه‌ها اسکناس را با 
پول نقره با طلا تعویض‌می کردندء و لی‌مبلفی کم ازصاحب اسکناس صرف 
می گرفتند و آن اسکناس از یك لحاظ بر اسکناس‌هایی که امروز در جهان 


رایج است برتری داشت زیرا چون کاغذی‌نبود فرسوده نمی‌شد وچون چرم 
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آن در هیچ‌جا به دست تمی آمد. نمی‌توااستند آن را جعل کنند. 

بعضی از مورخحين اروپایی نوشته‌اند که در دوره ساسانیان در اير ان 
جاده‌هایی ساخته شد که مهندسین آنها رومی بودنسد و جاده را با اسلوب 
رومیان ساختند. زیر جاده سنگك‌های بزر گث ت راشیده گذ اشتند وروی آن شن 
ربختند و کوبیدند تا اینکه محکم شود. 

در اینکه در دوره ساسانیان عسده‌ای از رومیها در ایراناکار می کردند 
تردیدی نداریم. اکر امروز در طول شاهراه‌هایی که در دوره هخامتشیان در 
ایر ان احدات گردیده حفار ی کنندء بدون تردید» سنگث‌های بزر گث تراشیده 
را زیر خحاك عسواهند یافت و تمام مورخین قدیم یونانی و در رأسآنها 
هرودوت جاده‌سازی را به آن اسلوب اززایرانیان دانسته‌اند» ولی‌ممکن است 
که دردوره ساسانیان ملت ایران‌آن نوع جاده‌سازی را فراموش کرده باشد. 
چون در تاریخ ایران اتفاق افتاده که صنعتی يا هنری وجود داشته و بعد از 
بین رفسه و پس از چند قرن احیا شده یا اینکه دیگر احیا نگردیده و برای 
همیشه از بین رفته است. 

گنتیم که در دوره ساسانیان کشور اسر ان بزر گترین صادر کننده آهن 
و پولاد بود. لازمه صدور آهن از ايران این بردکه ایسرانیان روش ذوب 
سنگك آهن را بدانند و پولاد بسازند. اما این روش بکلی فراموش شد به 
طوری کهایرانیان در دو قرن اعیر نه می‌توانستند آهن را ذوب کند نه پولاد 
بسازند. 

ایرانیان تسوپ‌سازی را در آغاز از ونیزی‌ها در دوره پادشاهان آق- 
قو بسونلو فراگرفتند و بعد از عثمانی‌هاهم چیزهایی در مورد توپ‌سازی 
آموعتند. از آن به بعد حودشان توپ می‌ساختند و نسادرشاه افشار در تمام 
جنگ‌ها توپ‌هایی به کار می‌برد که درایران ساخته شده بود؛ اما درقرن اخیر 


توپ‌سازی در ایران متروك شد و ایرانیان نتوانستند توپ بسازند. 
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شیشه‌سازی هنم در اپران دچار همين وضع شد و ایرانیان در ازمنه 
پاستانی انواع شیشه‌ها را می‌ساختند و حتی شیشه‌های موسوم به جام برای 
پنجره اطاق‌ها از طرف آنها ساعته مسی‌شد. ولی بعد اسلوب شیشه‌سازی 
براثر حوادث ایام و مر گث استادکاران دچار انحطاط شد. 

از مخاصات اقتصاد ایران در دوره ساسانیان این بوده که از تمام 
کالاهمای خارجی که وارد ایران می‌شد حتوق‌گمر کی دریافت می کرده‌اند 
و حقوق‌گمرکی از ابتکارات اعصبار احیر نیست و همان طو رکه امروز 
دولت‌ها بنابرمصلحت اقتصادی ود و گاهی برای حمایت ازصنایم داعلی 
بر حقوق‌ گم ر کی می‌افزایند» در دوره ساسانیان هم برای حمایت صناییع 
داخلی بر حقوق‌گمر کی بعضی ازکالاها می‌افزودند. 

در تاربخ می‌خوانیم که شاپور دوم بر حقوق‌گمر کی يك نوع پارچه 
لطیف که از سوریه وارد ايران می‌شد وبا پارچه‌های ابریشمی ايران رقابت 
می کرد افزود تا این که بازار فروش پارچه‌های ابریشمی» در داخعل کشور 
دچارکسادی نشود. 

خحوشبختانه مورخان اروپایی که نوشته‌اند ابرانیمان پل‌سازی را از 
رومیان فراگرفتند» در سورد سدسازی و حفر کاریز» ایرانیان را مقلد رومیان 
به شمار نیاوردند و تدوین نمودند که سدسازی و حفر کاریز از ابتکارات 
ایرانیان بوده و درهر نقطه از آسیا که‌کاریزی حفر شد حفاران رسم حفر کار یز 
را از ایرانیان فراگرفته بودند ودر بء‌ضی از موارد يك مقنی ایرانی؛ دهبری 
کارهای مربوط به حفر قنات را برعهده می‌گرفته و مقتی‌های ایرانسی برای 
کشت منییع بزرگث آب زیرزمینی که مادر چاه قنات بایستی روی آن نیع 
حفر بشود استعداد زیادی داشته‌اند. 

مسی گویند که متابع آب‌های زیرزمینی پیوسته در دامنه کوه می‌باشدء 
ولی مقنی‌های ایسرانی در وسط دشت و در فاصله‌ای زیاد تا کوه متبع آب 
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زیرزمینی کشف می کرده‌اند» در صورتی که در محلی که مادر چاه قنات را 
حفرمی کردند پعنی روی منبع آب» زمین تفاوتی با اراضی اطراف نداشت 
و به ظاهر؛ علامتی در آن زمين نبودکه نشان بدهد که در زیر آن يك منبع 
آب قرارگرفته است. 

اعتمادی که نسبت به مقنی‌ها داشتند به قدری بودکه با دو کلمه حرف 
آنها منجر براین که درفلان نقطه آب زیرزمینی هست يك سرمایه زیاد را 
بر ای حفر کاریز به مصرف می‌رساندنسد و فکر ذمی‌نمودند که مقنی ممکن 
است اشتباه کند و در نقطه‌ای که وی تعیین کرده آب زیرزمینی نباشد. 

شخصی با اشخاصی که سرمایه حفر قنات را می‌پرداختند می‌دانستند 
که حفر چاه‌های قنات بایستی از مظهر شرو ع شود و به سوی منبع برود. 
بنابراین تا آخرین‌ساعت که کار حفر کاریز تمام می‌شد» شرو ع به‌حفر مادرچاه 
روی نقطه‌ای که مقنی گفته بودآنجا آب دارد می کردند. اگر مادرچاه به آب 
آن هم آب فراو ان‌نمی‌رسید: تمام سرمایه که برای‌حفرقنات به‌مصرف رسیده 
بود هدر می‌رفت» ولی کسی که سرمایه حفر کاریز را می‌پرداعت هرگز فکر 
نمی کرد که مقنی شاید اشتباه کرده و نقطه‌ای که نشان داده یحتمل آب ندارد 
و اگر آب دارد به قدری‌منبع آب عمیق است که نمی‌تو ان چاه حفر کرد. 

مقنی‌های ایرانی می‌دانستند که هر نقطه از زمین را حف رکنند عاقیت به 
آب می‌رسند» ولی‌گاهی از اوقات منبع آب در عمق دو با سه یا چهارهزار 
ذرع قرار گرفته بود و در قدیم نمی‌توانستند چاه‌هایی به آن عمق حفر نمایند 
و به فرض محال اگر می‌توانستند يك چاه دوهزار ذرعی با زیادترحفر کنند» 
آب از عمق دوهزار متری و زیادتر بالا نمی آمد تا ابن که در کاریز جاری 
گردد. 

. کاریز دارای تلمبه نبود که آب مادر چاه به‌وسیله تلمبه و ارد قنات شود 
بلکه بعد از این که مادر چاه حفر مسی‌شد آب بایستی با نیروی حود وازد 





۰ ۲۳ سرزمین جاوید 


کاریزگردد و به طرف بالا برود. 

همه می‌گفتند ومی‌گویند که آب به طرف بالا نمی‌رود؛ ولی مقنی‌های 
ایرانی‌تأیید می‌نمودند که آب صربالا می‌رود» چون شیب قنات بهقدری‌ملایم 
بودکه آب به طرف بالا جاری می‌گردید تا اینکه به مناهر قنات می‌رسید. 

گفتیم که چاه‌های قنات از مظهر بسه طرف منبیع حفر می‌شد و مقنی 
بایستی چاه‌ها را طوری حفر نماید که قنات با يك شیب خحیلی ملایم به 
منبع آب بسرسد. امروز اگر بخواهند مجرایی دارای این شرط حفر نمایند 
برای تعیین حعطسیر مجری بایستی از علم مثلثات استفاده کنند و بدون 
کمك‌گرفتن از علوم هندسه و حساب» نمی‌تران يك چنین مجرایی را حفر 
کرد. اما مقنی‌های ایرانی در تدیم نه از هتدسه اطلاع داشتند نه از علم 
حساب» معهذا طرری مجر ای کاریز را حفر می کردند که وقتی قنات به مادر 
چاه می‌رسید حتی به اندازه ك وجب اختلاف سطح نداشت. 

ابر انیان ق-دیم چیزهای متعدد به جهانیات عرضه کردند که از آن جمله 
استگندم وسدسازی واستخراج قند ونیشکر وجاده‌سازی و ایجاد حرارت 
مر کزی برای گرم کردن خانه در زمستان که بعد اسم آن بخاری شد و انراع 
حبوب مثل عدس و ماش و گاورس و انواع‌گل‌ها وگیاه‌های طبی و غیسره» 
اما در بین چیزهایی که ایرانیان به جهانیان دادند و به آنها آموختند کاریسز 
دارای برجستگی خاص می‌باشد و مظهر نبوغ ايرانیان قدیم است. 

بعد از هزارها سال که از حقر اولین کاریز در ایران می‌گذرد ما هنوز 
حیرانیم که چگونه عقل ایرانی‌ها به اين‌جا رسید که مي‌توانند با حفر کاریز 
که دارای بسك شیب تدریجی است, آب را از عمق زمین به سطح زمین 
برسانند و چگونه می‌توانستندآبهای زیرزمیتی را کشف کنند؛ آن هم آب.- 
هایی که قابل استفاده باشد و بتوان آنها را به سطح زمین رسانید. 

کسی تمی‌داند که او لين کار یزرا کدام مقنی ایرانی حفر کرد و آن مقنی 
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که برای اولین بار به قکر حفر کاریز افتاد از توايخ بشری بوده است. 
سدضازی مقایل رودخانه‌ها نیز از ابتکارات مردم ایران می‌باشد و قبل 
ازایرانیان در هیچ کشور مردم به‌فکر سدسازی نیفتادند و ایرانیان با ساختن 
سدها در رودتحانه‌ها؛علاوه بر این که آب رودخانه‌ها رابه اراضی کشاورزی 
سوار می کردند؛ همواره ذخیره‌ای زیاد از آب در پشت سدها داشتند. 
سدسازان ایسرانی برای ساختن سدها يك نسوع ساروج بخمصوص 
داشتند که معلوم نیست مجمو ع مواد آنچه بود اما به طوری که از تواریخ 
پسرمیآید در آن سارو ج آهك و ماسه به کار مسی‌رفته و بعد از اینکه تمام 
مواد ساروج را مخلوط می‌کردند مسدتی آن را با تخماق می کو بیدند و 
کوبیدن آن با تخماق برای نرم کردن آهك و ماسه نبوده چون آن دو قبل از 
اختلاط مسواد ساروج نرم می‌گردید و گویا بر اثر کوبیدن ساروج خاصیت 
انقباض آن بیشتر می‌شده و می‌دانیم وقتی باآن سارو ج سد می‌ساختند 
استحکام سد با سدهایی که امروز با سیمان می‌سازند فرق نداشته است. 
ایرانیان قدیم برای ساختن سدکارهای بزرگگ می کردند که یکی از 
آنها بر گردانیدن آب رودنانه یینی تغییر مسبر آن بود و يك مجرای جدید 
بر ای رودخانه حفر می‌نمودند و بعد ازحفر آن آب رودخازه را وارد مجرای 
جدید می کردند تا منطقه‌ای که بایستی در آنجا سد بسازند حشك شود و بعد 
از حشك شدن شروع به حفر زمین و خالابرداری می‌نمودند تا ایتکه پی 
زمین را بنا نمایند و رودخانه‌های بزرگگ که آب آنها در فصل بهار بعد از 
طعیان رود خیلی زیاد می‌شد تا سی ذرع زمین را حقر مبی کردند و خالك 
برداری می‌نمودند تا اينکه پی سد را بسازند. 
سدهایی که در حوزستان ساخته شد همه از نوع سدهایی بودکه برای 
بنا ی آنها سی ذرع» پی کنده بودند و می‌توان از روی قیأس فهمید که حفر 
سی ذرع پی» مستلزم چه مقدار خالابرداری بوده است. 
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یکی از سدهای ی که در دوره ساسانیان بتاگردیسد سدی بود روی 
رودخانه هیرمند تا این که آب رودخانه در فصل طغیان ذخیره بشود و طنیان 
رود هیرمندء در بين رودهای اير ان قدیم» معروف بوده است. 

شاپور دوم» علاقه‌ای خاص نسبت به ساختمان عمارات داشت و در 
دوره سلطنت او کاخ‌های بزرگک در ایران به وجودآمد که یکی ازآنها کاخ 
معروف تیسفون می‌باش دکه هنوز بازمانده آن به اسم طاق کسری باقی است 
و آن کاخ را انوشیروان نساخته بلکه شاپور دوم بنا کرده و اعراب ساعتمان 
آن را منسوب به انوشیروان کرده‌اند. 

این موضوع تا این اواخر معلوم نبود و همچنان می‌گفتند که سازنده 
طاق کسری ان-وشیروان بوده است. اما پس از این که تعیین سن اشیاء و 
ابنیه تاریخی به وسیله «کاربن ۱۴» متداول شد. معلوم گردید که طاق کسری 
قدیمی‌تر از زمان «سرو انوشیرو ان می‌باشد و قدمت آن به زمان شاپور دوم 
مي‌رسد: 

دیگر از کاخ‌هاییی که شاپسور دوم بناا کرد کاخ با عظمت بیشابور در 
فادس است که هیثت حفار وباستان‌شناس فرانسوی در اوایل سالهای ۱۳۵۰ 
عده‌ای زیاد از ستون‌های کاخ را از زیر حاك بیرون آورد. این ستونها ثایت 
می کند که شاپوردومکاخ‌های‌خود را مثل کاخ‌های دوران هخامنشیان باسنگك 
می‌ساخته است و اگر امروز اثری از سنگگ‌های کاخ تیسفون (طاق کسری) 
نمی‌بینیم به این علت است که وقتی اآمنصور خلیفه عباسی می‌خجو است شهر 
بغداد را پنا کند تمام سنگ‌های کاخ تیسفون را در آن شهر به کار برد. 

تر اشیدن سنگگ در قدیم که وسایل مکانیکی امروز وجود نداشت‌کاری 
دشواد و طولانی و پر حرج بود و علیفه عباسی وقتی سنگك‌های تر اشیده و 
آماده کاخ تیسفون را دید همه را به بقداد منتقل کرد و در عمارت آن شهر 
مورد استفاده قرار داد 
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نه فقط اعراب سنگ‌های تراشیده کاخ‌های شاپور دوم را برای بنای 
عمارات خود می‌بردند؛ بلکه ایرانيان هم که در نزدیکی آن کاخ‌های ویران 
بودند» وقتی می‌خواستند خانه بسازنده سنگ‌های تراشیده کاخ‌ها را مسی- 
بردند و اگر مشاهده می‌شود که سنگك‌های تراشیده تخت جمشید تسا امروز 
باقی مانده به احترام سلیمان است و یر انیان بر ای این که بازمانده کاخ با 
عظمت تخت‌جمشيد به‌غارت نرود شهرت دادند که آنجا بار گاه سلیمان بوده 
است و قبر کوروش دا هم عزار مادر سلیمان گفتند و با این تدبیر نگذاشتند 
که سنگ‌های تخت جمشید و قبر کوروش مورد دستبرد قرار بگیرد و گرنه 
امروز اثری از آن سنگک وجود نمی‌داشت. 

وضع‌شهرسازی ایر انیان دردوره‌ساسانیان» از وضع شهر سازی ايران» 
بعد از تهاجم)» خبلی بهتر بوده است. در دوره ساسانیان تمام شهره-ای یکه 
ساخته می‌شد (مثل شهرهای موسوم به بیشاپود) دارای آب جاری و مجرای 
فاضل آب بوده است. 

بعد از ساسانیان؛ رسم ساختن مجرای فاضل آب» جز در معدودی از 
شهرها از جمله اصفهان امروزی و شهرهای‌گیلان و مازندر ان و استر آیاد 
به راه افتاد و در بلاد دیگر» مجرای فاضل آب ذمی‌ساختند و چاه حفر می- 
کردند و «سی‌دانیم که حفر چاه» برا ی آنچه امروز به اسم توالت خحوانده 
می‌شود از ابتکارات بهداشتی ایرانیان بود و به عقل ملل دیگر نمی‌رسید که 
چاه حفر کنند وشهر روم» در بحبوحه قدرت و وسعت امپراطوری روم چاه 
توالت نداشت ودارای سی وهفت طاق نصرت بود بی آنکه يك چاه داشته 
باشد و پاریس پایتخت فرانسه نه چاه داشت نه مجرای فاضل آب وحتی در 
«ورسای» کرسی سلاطین فرانسه از لویی چهاردهم به بعد يك چاه توالت 
فبود وحیرت می کنیم اگر بشنویم که چاه توالت و وان حمام را محم‌د رضا 
بيك سفیر ایران که به دربار لویی چهاردهم رفت به فرانسویان آموخت. 
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اما در ایران از ازمنه ماقبل تاریخی چاه توالت متداول بوده و آثار آن چاه 
در بعضی از تبه‌ها که در ایر آن حناری شده آشکار گردیده است. فی‌المثل در 
تبه سبلك کاشان که آثار مربوط به هفت هزار ال قبل از این از آن به دست 
آمده آثار جاه‌های توالت دیده شده است. همچنین در تبه حصار دامغان که 
آثار شش‌هز ار سال قبل از آن به دست آمده آن چاه‌ها مکشوف گردیده است 
و این یکی از نشانه‌مای بارز تمدن ابرانیان قدیم و رجحان‌آنها بر اقوام 
دیگر از جمله آقو ام اروپایی است. 

یکی از کارهای اقتصادی جالب توجه دوره ساسانیان استخراج معادن 
برد 

دیدیم که در دوره ساسانیان کشور ایران در آسیا بزرگترین صادر- 
کننده آهسن و مس بوده است و لازمه صدور مقداری زیادآهن و مس 
این بوده که ایران بتواند مقداری زیاد سنگث آهسن و سنگث مس استخراج 
نماید و برای استخراج مقادیر زباد از این دو سنگگ معدنسی» احتیاج بسه 
کار گران بسیار داشته است. چون کارمء‌دن دشوار بودکار گرانی که درمعدن 
کار می‌کردند پیش از کار گر ان دیگر مزد می‌گرفتند و بعد از هر جنگث يك 
قسمت از کار گران معادن از طرف اسیران تأمین می‌شد. 

اسیران جنگی اگر بر طبق پیمان صلح که بین پادشاه ايران و پسادشاه 
خحارجی به امضاء می‌رسید آزاد می‌شدند و به این ترتیب آزاد می گردیدند 
که فدیه خود را بپرداز ند. آنها که در کشور خود مال داشتند با می‌توانستند 
كمك و یشاو ندی را جلب کنند فدیه را مسی‌پرداختند و آزاد سی‌شدندء 
آنهایی که از عهده پرداعت قدیه برنمی آمدند در اسارت باقی می‌ماتدند و 
به اقتضای زمان با آنها رفتار می‌شد. 

در بعضی از ادوار آنها را به کشاورزی و امی‌داشتند یا این که در سد 
سازی از آنها استفاده می کردند با این که به آنها می‌گفتتد که مدت دو سال 
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دريك معدن مس یا آهن کار بکتند تا این که بعد از انقضای آن مسدت آزاو 
شوند و اسیران آن پيشنهاد را می‌پذبرفتند و به قول اير انیان اعتماد داشتند و 
مسی‌داتستند که ایبر انیان درو غ نمی‌گویند و بعد از انقضای دو سال‌آنها را 
آزاد حواهند کرد. 

کار گران» سنگثه‌ای آهن و مس را از معدن‌ها عارج می کردند و به 
مناسبت اینکه حمل منك آهن و مس مشکل بود کوره‌های ذوب آهسن و 
مس را حتی‌القوه تزديك معادن به وجود مسی آوردند و طبیعی است که آن 
کوده‌ما در جایی به وجود می آمد که آب به قدر کافی باشد زیرا ذوب آهن 
و ساختن پولاد و هم ذوب و مس احتیاج به آب داشت. 

سلم است که ایرانیان با يك تكنيك قسابل تحسین می‌توانسته‌اند 
سنگك آهن را ذوب کنند و بعد پولاد بسازند و گرنه نمی‌توانستند در آسیا 
بزرگترین صادر کننده آهن بشوند. بر همین قیاس تكتيك ایرانیان در مورد 
ذوب سنگ مس جالب توجه بوده است. 

امسروز می‌دانیم برای این که سنگك آهسن ذوب شود حداقل ۱۵۳۵ 
درجه حرارت پر مأحة میزان‌الحراره صد درجگی ضرورت دارد و برای 
این که مس ذوب بشود حداقل ۱۰۸۳ درجه حرارت ضروری است. 

ایجاد این‌حرارت‌های زیاد در کوره‌های امروزی که ذغال سنگک می- 
سوزانند دشوار نیست اما در کوره‌های قدیم که فقط هیزم در آنها سوخته 
می‌شد؛ ایجاد حسرارت ذوب نک آهن کاری آسان نبوده اشت و بدون 
تردید کوره مدتی طولانی مشتعل بوده تا اینکه میزان حسرارت به حداقمل 
مذ کور در فوق می‌رسیده است. 

اما این حداقل برای ذوب کامل سنگت آهن کافی نیست و باید میزان 
حرارت در کوره به هزار و ششصد درجه برسد تا اينکه سنك آهن بهعوبی 
ذوب گردد؛ چون آهن وپولاد از فلزاتی است که خیلی سریع او کسیده می- 
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شود؛ یعنی زنگك می‌زند و از بين می‌رود. از دوره ساسانیان آهن و پولاد 
باقی نمانده که ما امروز بتوانیم بگوییم که آهن وپولادی که درایران ساخته 
مي‌شد از چه نوع بود. 

به احتمال زیاد همان‌طو رکه امروز انواع آهن‌ها و پولادها که در دثیا 
ساخته می‌شود باهم‌فرق دار درقدیم‌هم آهن وپولاد ابر ان باآهن وپرلادی 
که در کشورهای دیگر ساخته می‌شد فرق داشته است ومی‌توان گفت که فرق 
بین انواع آهن و پسولاد درقدیم» بیش از فرقی است که امروز بين انواع 
آهن وپولاد وجود دارد؛ چون درقدیم دفت برای حفظ اسرار صنعتی بیش 
از امروز بود. 

در قدیم نه فقط کشورهسایی که يك نو ع کالای خوب و مورد پسند 
بازار داشتند نمی‌خو استند رقیب پیدا کنند و مایل نبودند که کشور دیگر از 
آن نو عکالا تولید نماید و بسه بازار بفرستدء بلکه در هر کشور استاد کاران 
هم میل نداشتند که اسرارحرفه خود را به‌دیگران بیاموزند وفقط به‌فرز ندان 
خود می آمو ختند که بمد از آنها مشغول به‌کار شوند. 

آمروز برای اين که سنگث آهن را ذوب کنند چند نوع از مواد را غیر 
از سنگٌك آهن در کوره می‌ريزند و بدون سنگك در قدیم هم موادی در هر 
کوره ريخته می‌شد تا این که آهن که از کوره خارج می‌شد» بدون تخلخل 
یا لجن (در جوف آهن) باشد و مساحتی یکی از آن مواد را که ایرانیان با 
آهین مخلوط می‌کردند نمی‌دانیم و طوری تكنيك ذوب آهن و ساختمان 
پولاد در دوره ساسانیان به محاق فراسوشی سپرده شدکه پنداری وجود 
نداشته است ولی ذوب سنگك مس ادامه یافت. 

گفتیم که در دوره ساسانیان جامعه ایرانی به طبقات مجزی تقسیم شده 
بود و هر طبقه کار خحود را می کرد و درکار طبقات دپگر مداخله نداشت. 
یکی از طبقات جامعه ایرانسی کشاورزان بودند و همه دهقان به شمار می- 
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آمدند» یعنی کشاورزان خرده مالك. 

هر زارع ایرانی در زمیسن خحود؛ برای حویش کار می کرد نه برای 
سالك معهذا در ابران رعیت هسم وجود داشت؛ اما نه از بین کشاورزان 
ایسرانی بلکه از بیسن اسیر ان جنگ ی که آنه! را به‌کارهای کشاورزی می- 
گماشتند. یکی از ابتکارات جالب توجه کشاورزان ایران تقاطع‌گندم و جو 
بودو از آن تقاطع غله‌ای به وجودآمد که نه گندم محسوب می‌شد نه جوء 
اما محصول فراو ان می‌داد و نانی لذیذ از آردآن طبخ می‌کردند. 

یکی از محصولانسی که بخصوص در نواحی گرمسیر ایران به مقدار 
زیاد تولید می‌شد؛ پنبه بود. فبلا گفتیم که در دوره ساسانیان در ايرانه حتی 
در نو احی گرمسیر بیش ازامروز بارندگی می‌شد و آب در آن نواحی بیش‌از 
امروز بود وپنبه گیاهی است که احتیاج به آب و آفتاب دارد ونواحی گرمسیر 
ایران برای تولید پنبه از بهترین مناطق آسیا به شمارمی آمد. ازمیزان تولید 
پنبه در دوره ساسانیان اطلاع نداریم» اما می‌دانیم که تو لید پنبه در ایران به 
قدری زیاد بوده که مقادیر قابل ترجهی از آن به عار ج حمل می‌شده است. 

دیگر از تسولیدات فراو ان کشاورزی در دوره ساسانیان» در مناطسق 
گره‌سیر ایران نیشکر بود که از شیره آن قند تصفیه شده فراهم می کردند و 
آن قند از راه دریا و نیز از راه عشکی به کشوره‌ای مجاورایران حمل می- 
گردیسد. بعضی بر آنند که نیشکر از متدوستان وارد اير ان شد و کلمه شکر 
را هم که وارد تماع زبان‌های ملل آسیایی و اروپایی شده هندی می‌دانند. به 
فرض این که چئین باشد به قدری نیشکر در ایران پرورش می‌یافت که در 
دوره ساسانیان؛ قند از ابران به هندوستان صادر می‌شدا 

بعضی از میسوه‌ه‌ای گرمسیری که امسروز در ایران ثیست در دوره 
صاسانیان به مقدار زیاد در ایران تولید می‌شد مثل مىوز و بانگو که می‌توان 
آن را نوعی خحربوزه درحتی دانست ونمونه‌های آن درعت اکتون درمشرق 
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ایسران در بلوچستان هست و از ایسن نو ع درخت در تمام سواحل جتویی 
ایر ان پروریده می‌شود: ولی در حال حاضر فقط در بلسوچستان‌آن درعت 
دیده می‌شود. 

کشاورزان ایسرانی در دور ساسانیان به حوبی از دوش کشت موز 
اطلاع داشتند و می‌دانستند که مسوز درختی است بازده‌ماهه که بیش از يك 
پار میوه نمی‌دهد و بعد خشك می‌شود و میوه آن هم يك خحوشه بزرگت موز 
است که به طور متوسط از یکصد تا یکصدو پنجاه موژ دارد. 

اما اگرفیل از حشك شدن درخت» پوست تنه آن را به قطعات کو چك» 
هر يگ به اندازه کف دست» تقسیم کنند و بکارند» هسر قطعه از آن پوست 
يك درخحت موز خحواهد شد و بعد از پسازده عساه يك خوشه بزر گث میوه 
خواهد داد و لذا با پوست تنهة درخت موزء قبل از اينکه در ماه دو ازدهم 
خحشك یشود؛ می‌توان حداقل یکصد درعت موز کاشت! 

یکی از ابتکارات کشاورزان ایر ان در دوره ساسانیان استخراج انواع 
شیره‌هایگیاهی از بوته‌های بیایانی بودکه مل-ل دیگر آن بونه‌ها را نمی- 
شذاختند و فقط برای سوزانیدن از آنها استفاده می کردند» مثل بوته کتیر | و 
بوته‌گزشیری و بوته‌گزانگیین و بوته خار موصوم به عارحسك و طیره... 

شیره‌ای که کشاورزان ایرانی از اين بسوته‌ها استخراج می کردند» 
فراید صنعتی یا پزشکی یا غذایی داشت. ایر انیان از عصاره بو ته کتیرا در 
صنعت و از عصاره بوته آنقوزه درپزشکی استفاده می کر دند و بر کک آن‌گیاه 
را در تقاط ییابانی ایسران به چهارپابان می‌خورانیدند تا اینکه عطش آنها 
را از بین ببرد و در جاهایی که آب نبود» جویدن برگث بوتَهٌ آنقوزه مسافر 
تشته را هم از عطش می‌رهانید. 

عصاره‌ای که از آنقوزه به دست می آمد از طرف ایرانیان به مصارف 
پسزشکی می‌رسید و درمان انواع دردهای روم‌اتیسمی بود. ایرانیان از 
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عصاره بوتةگزشیری و گزانگیین هم برای مصارف غذابی استفاده می- 
کردند. 

یکی دیگر از کارهای کشاورزان ایسرانی در دوره ساسانیان پرورش 
زنبورعسل بود و جز کشاورزان کسی نمی‌توانست زتبور عسل را پرورش 
بدهد و کشاورزان ایرانی از آن شغل انحصاری خیلی استفاده می کردند و 
در تمام ایران فروش عسل منحصر به کشاورزان بود. 

مورخین بونانی نوشته‌اند که پرورش زنبور عسل را یونانیان ابتکار 
کردند. چینی‌ها خود را مبتکر پرورش ز نبور عسل می‌دانند و هیچ يك از 
از این دو ادعا درست نیست» چون زنبور عسل وحشی در تمام مناطق دنیا 
که آب و هوای معتدل داشت» موجود بود و امروز هم هست. 

طبقه دامداران در دوره ساسانیان جز و کشاورزان محسوب می‌شده‌اند 
و به مناست وجود مراتع وسیع در ابران دامداری در دوره ساسانیان» از 
کارهای مولد ثروت به شمار می‌آمده است و محصولات دامی هر منطقه 
دارای مزیت مخصوص به خود بوده است. 

ولتر نویسنده معروف فرانسوی که در قرن هیجدهم میلادی می‌زیسته» 
رسمکهته کردن پنیر را از ابتکار ات ملسل اروپا و بخصوص فرانسویها می- 
داند و نیز تنوع پنیرهای فرانسوی دا ازنشانه‌های نبو غ ملت فرانده معرفی 
می‌کند. اگر ولتر شاهنامه فسردوسی را می‌خو اند نمی‌نوشت که فر انسویها 
میتکر کهنه کردن پنیسر هستند» چون در شاهنامه فردوسی در دوره ساسانیان 
چند بار اسم پنی رکهن برده شده است. 

اگر نگوییم که ایرانیان قبسل از ساسانیان از رسم کهنه کردن پنیسر 
(برای اینکه حوش‌طعم و لذیذ شود) آگاه بسوده‌اند» بتابر روایت شاهنامه 
در دوره ساسانیان از آن رسم اطلاع داشتند و قسردوسی در داستان رفتن 
پادشاه ایر ان به عانه يك نقر(در شکارگاه بعد از گم کردن راه) می گوید که: 





۰ (۲ سرزمین جاو ید 


پادشاه به او مقداری پول می‌دد و می‌گوید که برو و برای من پنیر کهن و 
مغز یادام تازه (و به قول فردوسی مفز بادام نر) خریداری کن. و فردوسی 
چند بار در آن داستان اسم پنیر کهن را تکر ار می کند. 

دیگر اینکه تنسو ع پنیرهسا در کشور فرانسه دلیل بر این نمی‌شودکه 
مات فرانسه در ایسن قسمت پیشتدم و به قول ولتر دارای نیو غ است»؛ زیرا 
در تمام کشورها از جمله ایر ان مردم هر منطقه پنیر را به يك شکل می‌ساز ند 
و در ایسران همم پثیرهبای لاری و کردی و پسرچك و خیکی و شیرازی و 
مازندرانی و لیقوانی و قوچانی معروف بوده است. دیگر اینکه ملل داب 
پرور از لحاظ ساختن پنیر و تولید سایر محصولات ذیری خیلی بیش از 
ءلل شکارچی سابقه داشته‌اند. 

فرانسوی‌ها در دوره‌ای که ببه اسم «گلوا» خوانده می‌شدند شکارچی 
بودند ومعاش آنها ازراه شکارمی گذشت وغذای اصلی‌شان‌گوشت بود و این 
عادت حتی بعد از اين که ملت قرانسه کشاورز و دام‌پبرور شد از بين فرفت 
و هنوز فرانسوی‌ها» غذای اصلی خود راگوشت می‌دانند و نان در غذای 
آن‌ها جزو مخلفات است وغذای اصلی نیست. بعضی ازملل ارو پای غربی؛ 
حتی در این دوره که گوشت در اروپا؛ ثسیت به گذشته» کمیاب شده نان 
نمی‌خورند و بعضی از هلادی‌ها در تماع عمر حتی يك لقمه نان تناول نمی- 
کنند. منظور این است که فرانسویان او له کشاورز و دام‌پسرور نبودند تسا 
اينکه پنیر بسازند» وولی ایسرانیان از ازمنه بسیار قدیم کشاورز و دام‌پرور 
بوده‌اند. 

رون -گیرشمن قسرانسوی ضمن حفاری در تبه سیلك کاشان و تبه. 
گیان نهاوند. آناری کشت کرده که نشان می‌دهد که ایر انیان در هفت هزار 
سال قبل از این (یعنی پنج هزار سال قبل از میلاد) دام‌پرور بوده‌اند. 

ژاله دومورگان فرانسوی می‌گوید: مسن فکر می کنم که داء‌داری از 
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از طرف عشابر کوه‌نشین ایران بایستی سوابقی بیش از هز اران سال داشته 
باشد. 

هرتسفلد می گورد به مناسبت وجودگوسفند وحشی به تعداد زیاد» در 
کشور ایسران: می‌توان حدس زد کهگوسفند در آغاز در ایران اعلی شد یا 
این که ایسران از مراکز اولیه اهلی کردنگوسفند بوده است. اگر شکار بی 
حد و حصر گوسفندهای وحشی ايران که اسم دیگر آن‌گوسفند کوهی بود تا 
نیم قرن اخیر ادامه نمی‌یافت امروز هم گوسفند.وحشی به تعداد زیاده در 
ايرآن وجود می‌داشت. 

دیگر از محصولا تکشاورزی ايران در دوره ساسانیان که اثر صدور 
آن در روایات تاریخی بجا مانده پسته و زعفران است که هسر دو ازگیاهان 
کشاورزی با بر کت بوده‌اند و بعضی از درخت‌های پسته تا مات یکصد 
سال همه ساله محصول می‌داده وحد متوسط محصول دادن درخت‌های پسته 
۶۰ سال بوده است و جزو وقایع تاریخی دوران شاپور دوم گفته‌اند که او 
هر سال از پسته‌های مرغوب کشور و همچنین از زعفران ایسران بسرای 
پادشاهان کجرات و کاکوت و سر اندیب هدایایی.ءی‌فر ستاد. 

زعفران‌هم از محصولات با برکت کشاورزان اير ان دردوره ساسانیان 
بود» زیسرا پیاز زعفران مدت ده سال در زمين می‌ماند بدون اينکه فاسد یا 
خوثك شود و هسر سال زعفران میداد و زعفران ایران بخصوص به هند 
صادر می‌شد و در غذاهای توانگران هندی مورد استفاده قرار می‌گرفت و 
کشاورزان ایران زعفران را تقطیر هم می کردند و از آن يك نسوع عطر به 
دست می آوردند که‌گرانبها بود و لی آن عطر درخود ابران خریدار نداشت 
و به هندوستان صادر می‌گردید. 

دیدیم کسه چگونه در آغاز جوانی شاپور دوم يك قحطی سخت در 
ایران بروز کرد وشاپور دوم به‌چه ترتیب با آن قحطی مبارزه کرد. آ و اقعه 


۴ ۲2 سرزمین جاوید 


برای‌پادشاه جوان ساسانی تجربه‌ای شد که بعد بتوانداز آن برای جلو گیری 
از قحطی استفاده کند. 

با اين که وضع کشور ایران از حیث آب وهوا با وضع امروزی فرق 
داشت و بیشتر باران می‌بارید» گاهی از اوقات در کشور خشکسالی بروز 
مسی کرد و در سالی که باران نمی‌بارید نه فقط مزارع در نقاط بارانی 
مشروب نمی‌شد» بلکه قنات کم آب وگاهی حشك می‌گردید. 

شاپور دوم برای این که در دوره حشکسالی قحطی بروز نکند و 
مردم بسراثرگران شدن عله یا نایاب شدن آن از دست نروند» ترتیبی دادکه 
کشاورز در هر نقطه از ایران که زندگی می‌کند بیش از میزان احتیاج نحود 
و خحانواده و بازارش گندم و جو و سایر مواد خوراك اصلی را بکارد. 

روش کشاورزان ایرانی قبل از شاپور دوم ابن بود که مقداری معین 
بذرء در زمین می کاشتند و آن مقدار» بر طبق پیش بینی آنها تکاقوری احتیاج 
خحود و حانواده‌شان را می کرد ومقداری هم می‌ماند که آن را در بازار محلی 
به فروش می‌رسانیدند. 

آنها بیش از آن میزان کشت نمی کردند برای این که این‌کار نه فقط 
مستلزم این بودکه بذر بیشتر در زمین کاشته شودء بلکه به همان نسبت کارهای 
کشاورزی زیادترمی‌شد چون مجبور بودند زمیتی وسیعتر را شخم بزنند و 
آپ بیشتر به کشتز ارها بدهند وتمام اين‌ها برای کشاوز» علاوه بر کار اضاقی 
حرج هم داشت. چون کشاورز» زیاد نمی کاشت؛ این بود که ار عشکسالی 
می‌شد در کشور ذعیره غله وحبوت زیاد نبرد يا اينکه هیچ نبود. 

از آن‌گذشته؛ زار ع می‌ترسید که زیاد بکارد چون در سالهای فراوانی 
محصول مازاد غله و حبوب دوی دستش می‌ماند و نمی‌توانست آن را به 
فروش برساند, یا اینکه به بهای ارزان به فروش می‌رسانید. 

این بود که شاپور دوم برای فلات و حبوب يك نرخ ثابت تعیین کرد 
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و اعلام کرد که زار ع هر قدر غلات و حبوب داشته باشد از طرف اوء و در 
واقع از طرف حکومت به بهای ثایت خریداری می‌شود. 

شاپسور دوم به وسیله حکام به کشاورزان اطلاع داد که صلاح آنها در 
این است که هر قدر بتوانند غخلات و حبوب بکارند و از آن بیم نداشته 
باشتد که ماز اد محصول روی دست آن‌ها بمائد و نتوانند آن را به فووش 
پرسانندء چجون هر چه تسولید کنند از طرف او به نرخ ثابت خریداری 
خحواهد شد. این موضو ع کشاورزان را تشویق کرد که بیشترکار کنند وزیادتر 
غلات وحبوب بکارند و آنها تردیدی تداشتند که شاپوردوم به آنچه گفته عمل 
خحواهد کرد. 

مسأله ذخیره کردن غلات و حبوب در تام ادوارگذشته يك موضوع 
دقیق بود و مال قدیم نمی‌توانستند که غلات وحبوب را برای مدتی طولانی 
در انبار نگاه دار ند. 

امروز می‌توان غلات و حبوب را حتی مدت پنجاه سال در سیلوهای 
جدید نگاه داشت بسدوت این که کاهش باید یا فاسد شود. اما در قدیم وقتی 
غسلات و حبوب را در انبارها نگاه می‌داشتند مسورد حمله مسوش قرار 
می‌گرفت یا این که حشرات بهآنها حمله‌ور می‌شدند و همه را از پین می- 
بردنك. 

بعضی ازغلات وحبوب را نمی‌توانستند بیش از دوسال نگاه دارئد و 
در آغاز سال دوم» دربعضی از آنها آثار فساد نمایان می‌شد. عدس وگاورس 
که هر دو از لحاظ دارا بودن مواد غذایسی جالب تسوجه است جسزو 
محصولاتی بود که فقط مسی‌توانستند يك سال آن را نگاه دارند و از آغاز 
سال دوم‌آشار فساد درآنها بروز می‌ کرد و مجبور می‌شدند که‌آنها را 
مصرف کنند و اگر در مصرف آن‌ها عجله نمی کردند چون قاسد می‌شد» 
بایستی دور بریز ند. 


۴ 0 سرژمین جاورد 


علت فساد عدس و گاورس این بودکه از آغازسال دوم يك نوع حشره 
در آن‌ها جا می کرد و عدس و گاورس را فاسد می‌مود و اقوام قدیم نمی- 
دانستند چگونه بایستی از جاگرفتن آن حشره در عدس و گاودس جلوگیری 
نمایند, 

برنج هم محصولی بود که نمی‌تو انستند زیاد تگاهدارند. محصول 
برنج در انبارها به طور متوسط دو سال می‌ماند و از آغاز سال سوم یکنوع 
حشره در بسرنج جا می‌گرفت و آن را فاسد می کرد. بعضی از انوع برنج 
پیشتر درقبال آفت حشرات مقاومت می‌نمود؛ اما هیچ بر نج بیش از سه سال 
در قبال آفشت حشرات مقاومت نمی کرد تا اينکه رفته رفته نوع بشر برای 
نگهداری غ۶لات و حبوب؛ در قبال آقت موش و آفات ناشی از حشرات به 
رموزی پی برد. 

او دریافت که برای جلو گیری از حمله موش به انبار غلات و حبوب 
چاره‌ای نیست جز این که انبارها را با سنگث تراش بسازند. چون اگر 
انپارها را با سنگهای کو چگ وبه‌اصطلاح قلوه سنگگ بنا کنند» موش ازلای 
سنگها راه باز مسی کند و تجود را به انبار می‌رساند و هرچه هست می‌برد 
زبرا دنسدان آن جانور فقط در مقابل سنگث خارای تراشیده ناتوان است» 
این بود که در ایران برای ذخیره کردن‌گندم و جو؛ اتبادهایی از سنگهای 
تراش ساختند و از آن به بعد آن انبارها از حمله موش‌ها مصون مانده اما 
فقط ساختن انبارهای مضبوط برای حفظ گندم و جوکافی نبود. 

توع بشر بر اثر تجربه دانست که در خودگندم و جوء چیزی است که 
آن را فاسد می کند. بعد از مدتی دریافت آ نچه‌گندم و جو را دز انبار فاسد 
می‌کند این است که وقتی غله را از مزرعه به انبار منتقل می‌کنند؛ مقداری 
خحالك و عده‌ای از حشرات با غله؛ به انبار منتقل می‌شود و بعد از مدتی گندم 
یا جو را فاسد می‌کند وبرای این که حاك و حشرات غله را فاسد نکند باید 
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گندم و جو را بعد از این که در مزرعه به دست آمد پاك کنند. 

پا کردن‌گندم و جو» کاری بود پرزحمت و طولائی اما توع بشر با 
پی‌بردن به روش بوجاری بر این اشکال هم غلبه کرد و طوری در بوجاری 
پیشرفت حساصل نمود که وقتی یکصد خروار گندم یا جو را از يك مزرعه 
وسیع به انبار حمل می کردند نه بك حشره در آن بود نه يك سنگریزه و 
کاری راکسه در قرن بیستم میسلادی بسا كمك چند نوع ماشین می کنند؛ در 
قدیسم با چند غربال و الك که سور اخهای آنها از حیث بزرگی و کوچکی 
متفاوت بود می کردند. بعد از این که نو ع بشر توانست به دوش بوجاری 
پی ببرد توانست‌گندم و جو را مدت ده سال در انبارنگاه دارد و در مناطق 
خحشك گندم و جو؛ بیست سال در انبار می‌ماند بدون اینکه عیب کند. 

اما در مناطق مرطوب در سالهایی که زیاد بار ان می‌بارید در انبارهای 
در بسته؛گندم و جوء جوانه می‌زد و نوع بشره نتوانست انباره‌ایی بسازد 
که تهویه بشو که جریان هواء تراکم رطوبت را از بين ببرد تا اینکه‌گندم 
و جو جوانه نزند و ساختن انبارهایی دارای دستگاه تهویه مو کول به فرن 
بیستم میلادی شدآن هم نیمه دوم این فسرن و در نیمه اول» سیلوهایی که به 
طور منظم تهویه بشود وجود نداشت. 

در دوره شاپور دوم در اير ان هم انبارهای سنگی که با سنگث 
ساخته می‌شد وجود داشت و هم غلات؛ بوجاری می‌شد. 





اش 


شاپور دوم به طوری که وعده داده بود» مازاد غلات وحبوب زارعین 
را به بهای ثایت خریداری می‌ کرد و در انبارها جا می‌داد و هر موقع که بر 
اثر خشکسالسی» محصول نقصان می‌یافت یا به دست نمی آمد؛ انبارما دا 
می گشودند و به مردم غله می‌دادند. 

نر خ ثابت غلات» در دوره شاپور دوم سبب‌گردید که به موازات پول 


رایج کشور؛ يك پسول جنسی هسم متداول شد و آن‌گندم بود. آن قدر مردم 
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به ثرخ ثابت گندم اعتماد داشتند که در معاملات بخصوص معاملات زمين 
و باغ و آسیاب به جای پول قلزی اسم از گندم می‌بردند و در سند معامله 
می‌نوشتند که قلان آسیاب به فلان میز ان‌گندم فروعته شد. 

روش ذخیره کردن غلات و حبوب در انبارها بسرای مقابله بسا کمبود 
با قحطی سنوات حشکسالی‌مدتی در ايران ادامه یافت و ما اطلاع داریم که 
آن روش تا زمان خحسرو پنجم معروف به انوشیروان ادامه یافته و روایت 
مسی کنند 5 هحسرو انوشیروان بلافاصله بعد از برگزار شدن مراسم عید 
توروز برای رسیدگی به وضع انبار بزرگک غله تیسفون (مدائن) پایتخت 
کشور می‌رفت» زیر ا می‌دانست که فصل بهار دوره‌ایست که در کشور میزان 
غله کم می‌شود و چیزی هم از زمین به دست نمی‌آید. این روایت تاریخی 
يك ناطه ضعت دارد و آن این است که گفته‌ان.د بعد از بسرگزاری مراسم 
نسوروز؛ به مناسبت فصل بهار» ان‌وشیرو ان برای رسیدگی به وضع انبار 
بزرگك غله می‌رفت و عید نوروزء به احتمال قوی در دوره ساسانیان پا در 
دوره سلاطین مقدم ساسانی در آغاز زمستان بوده نه در آغاز بهاد. 

به طوری که گفتیم در قدیم» کشور ایران» در درجه اول يك کشور 
کشاورزی به شمار می آمد و از آهن و مس و چند فلز دیگر گذشته» همه‌چیز 
مردم اير ان از راه کشاورزی و دامداری به دست می‌آمد و برای يك قوم 
کشاورز که همه‌چیزخود را اززمین به‌دست می آوردء آغاز فصل بهار» آغاز 
کسادی و عسرت مالی به شمار می‌آمد. 

هر تسفلد می گوید که‌مسئله به دست آوردن آبء از ازمته قدیم»موضوع 
مورد توجه کشاورزان ایرانی»جز در ولایات شمالی ايران درسو احل دریای 
خحزر» بوده وهمین مسئله کشاورز ایرآنی راو ادارنمو د که برای سیر اب کردن 
کشت‌زار خود کاریز حفر کند و اگر ضرورت به دست آوردن آب‌نبوده این 
اختراع وایداع بزر گك که کاریز باشد صورت تحقق نمی‌پذیرفت» همان‌گونه 


وضع اقتصادی, بازر گاتی و اجتماعی ایران 0 ۴۳۴۷ 


که هرگز به قکر يك کشاورز فرانسوی یا هلاندی نرسید که اریز حف رکند؛ 
زیرا در هیچ دوره برای يك کشاورز فرانسوی یا هلاندی مسوضو ع آب» 
يك مستاه مهم نبوده است واو می‌دانسته که در هرسال به طور متوسط ۱۳۸ 
روز از آسمان باران یا برف نازل می‌شود و کشت‌زار و باغ او را سیر آب 
می‌نماید و در همه عمر اتفاق نیفتاده کسه مزرعه یا باغ او بر اثر بی آبی 
بسوزد و از بين برود. 

ولی کشاورز ایرانی هموارهء در فکر آب بوده است و حتی بعد از 
اینکه موفق به حفر کاریز گردید از فکر آب غافل نبود» زیرا اگر يك سال 
باران و برف نمی‌بارید آب کاریز او کم می‌شد وهر گاه دوسال متوالی برف 
و باران نزول نمی کرد ممکن بودکه کاریز یکلی حشك شود. 

اندیشه آب که هرتسفلد به تفصیل راجع به آن صحبت مسی کند؛ در 
دوره ساسانیان هم مثل ادوار قیل از آن» با کشاورز ایرانی بوده منتها در آن 
دوره بر اثر حفر قنوات و سدسازی در رودخخانه‌ها موضو ع آب يك مسئله 
حاد را تشکیل نمی‌داده است. 

یکی از عال فراواتی محصولات کشاورزی در دوره ساساتیان ایسن 
بوده که در ایر ان کشاورزان» حرده مالك به شمار می آمدند و در زمینی که 
متعلق به عودشان بودکشاورزی می کردند. 

در این مورد بعضی از مورخین اشتباه کر ده‌اند.آنها چون شنیده‌اند 
که در دوره ساسانیان جامعه ایرانی به طبقاتی چند تقسیم مسی‌شود که یکی 
از آن‌ها کشاورزبوده؛ تصور کرده‌اند که کشآورزان ایرانی در دوره ساسانیان 
رعیت بودند و در املاك ارباب به کار مشغول می‌شدند و از خسود زعین و 
عوامل کشاورزی نداشتند در صورتی که این‌طور نیست و زارع ایرانی در 
دوره ساسانیان در کشتزار و باغی که به حود تعلق داشت زراعت می کرد. 

بعد از ساسانیان» بر اثر بی‌توجهی» وضع کشاورزی ایران تغییر کرد 
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و بر اثر ویران شدن سدها و عشك شدن قنوات؛ زار ع ایرانی زمیسن خود 
را ازدست داد. به این ترتیب که مالکین بزرگك» برای این که جهت زار 
از راه حفر قنوات؛ آب فراهم کنندء زمین او را تصاحب مسی کردند و در 
عوض به‌او آب می‌دادند و زار ع مجبورمی‌شد برای ادامه زندگی در زمینی 
که متعلق به او نبودکشاورزی کند. 

علت دیگر که سبب‌گردید که اراضی از دست زارعین ایرانی برود و 
آنها مجبور بشوند در زمینی که به آنان تعلق ندارد کار کنند این بسود که بعد 
از مر گك زار ع» زمین او؛بین فرزندانش تقسیم می گردید و به هريك از آنها 
يك قطعه کو چك مسی‌رسید و وسعت آن قطعه کوچك آن‌قدر نبود که بتو انند 
با کار کردن روی آن؛ معاش خود را تأمین کنند و زمین را مسی‌فسروختند که 
بهای آن را سرمسایه کار دیگر بنه‌ایند و زمین آنها از طرف مالکین بزرگگ 
که در کمین خرید آن‌گونه زمین بودند می‌افتاد. 

اما در دوره ساسانیان چون کشاورز نمی‌ترانست ببه کار دیگر مشفول 
شود و مجبور بسود که در صنف خحود بمانسد» وقسی يك زار ع مسی‌مرده 
فرزندانش با شر کت» روی زمین و باغ او کار مسی‌کردند و اگر احساس 
ننگی می‌نمودند؛ در صدد برمی آمدند که اراضی موات را احیا کنند و یمد 
از مرگث بيك زارع» زمين او از دست فرزندانش به در نمی‌رفت. 

باید دانست که ما نمی‌عواهیم بگوییم که سیستم اجتماعی ایسران دد 
دوره ساسانیان يك سیستم ایده آل بوده است؛ ون به طوری که گفتیم 
در دوره ساسانیان به مناسبت طبقه‌بندی جاععه ایرانی و این که برای هسر 
طبقه مرزی تعیین شده بود که ذمی‌ت-وانست از آن تجاوز کند عردم محدود 
بودند و آزادی وجود نداشت و فقط طبقات مخصوص می‌تو انستند تحصیل 
کنند و طبقات دیگر در طول مدت بیش از چهار قرن» سواد نسداشتند و از 
علم و هتسر بسیبهره بودند و علم و هن اختصاص به طبقات معین داشت. 
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چون اکثر مردم بی‌سواد و بدون اطلاع بودندء خرافه‌پرستی نه فقط رواج 
داشت بلکه به شکل يك مذهب ثابت در آمده بود به طوری که مسی‌توان 
گت در هییچ دوره» در ایران خرافه‌پرستی» قوت دوره ساسانیان را نداشته 
است ۰ 

نمی‌توان انکار کرد که طبقات ممتاز ازطبقه‌بندی جامعه و خرافه‌پرستی 
اکثر مسردم استفاده مبی کرده‌اند» معهذا در همان دوره» کشاورزی ایسران 
طوری بوده که بعد از مرگ زارع زمین او به قطعات کوچك تفسیم نمی 
گردید تا این که از دست فرزندانش بدر رود ونصیب مالکین بزر گك گردد. 

در همان دوره حکومت؛ از راه قرضه برای زادع سد ممی‌ساخت و 
قنات حفر می‌ کرد و زار ع آن وا را به ثسبت بهره‌ای که از آب سد يا قنات 
می‌برده به تدریج از محصول مزرعه و باغ و دام‌داری خود» می‌پرداعت» 
واسی در ادوار بعد؛ که سیستم کشاورزی دوره ساسانی از بین رفت» دوره 
ملك‌داری آضاز شد و ترسعه یافت و طوری شدکه از قرن چهارم هجری به 
بعد؛ءدرایر انء غیر از عراسانءشماره نعرده مالك معدود بود و اسناد تاریخی 
موجود نشان می‌دهد که اراضی زارعین را مالکان بز رگ تصاحب نمودند, 

در قرن چهارم هجری«صاحب‌بنعباد» وزیر معروف؛ هفت هزار قریه 
داشت و بسه احتمال نسزديك به یقین خود او از اسامی قسریه‌هایش بسدون 
اطلاع بوده است. 

نه صاحب‌ین عباد برای به دست آوردن هفت‌مزارقربه» پشت گاو آهن 
قرارگرفته بود و نه حواجه نظاع‌الماك برای تحصیل شش‌هزار قربه زراعت 
کرد. آنها و دیگر ان بعد از مسرگث زارعین اراضی آنها را از فرزندانشان 
خعریداری می کردند و براملاك خود می‌افزودند- کسانی هم بودند که چون 
قدرت داشتند؛ بدون زر و سیم اراضی دیگران را تصاحب مسی‌نمودند و 


آنهایی که مالك‌سایق آن اراضی بودند اگرنمی‌خواستند از گرستگی بمیر ند 
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مجبور می‌شدند. 

پود از تهاجم اعراب. يك قاعده احلاقی در ایران مورد توجه قراد 
گرفت که سخن‌وران و شاعران بسیار آن را مدح کردند. آن قاعده اعلافی 
این بود که اگر يك مرد ثروتمند با قدرت؛ زمین زارعی را می‌خرید یسا با 
زور از چنگش بیرون مسی آورد؛ همان زارع را واسی‌داشت که در همان 
زمین برای او کشاورزیکند. این عمل يك‌نو عپروری قابل تمجید به شمار 
میآمد و مردم مرد ثروتمند با با قدرت را با نظر تحسین می‌نگریستند و او 
را جوانمرد می‌دانستن د که مردی را که زمين اوازطرف وی خریداری شدهء 
به نفع حویش به کارگرفته است. 

وضع فسروش محصولات کشاورزی از طرف زارعیسن در دوره 
ساضانیان از ایسن قسرار بود: در دوره فراوانی تره بار و میوه در هر منطته 
برای فروش آن محصولات بازار روزانه به وجود می‌آمد و هرروز زارعین 
و باغداران و صیفی کاره)ء تره‌بار و میوه‌ها را در آن بازار به فروش می- 
رسانیدند و در مواقع دیگر» که تره‌بار و میوه‌ه‌ای فاسد شدنی نبود یا کم 
بود» در هر ده روز در هر منطقهء يك بازار یرای فروش و خرید محصولات 
زارعینن تشکیل می‌شد و در دوره ساسانیان در نقویسم ایرانیان هفته وجود 
نداشت بلکه دمه موجود بود. 

در شهرهاء کسانی بودند که‌آنها را بندار می‌خواندند که مخفثف 
بنگاه‌دار است که بنکدار هم از این ریشه می‌باشد. بندارهاء کسانی بودند 
که در شهرهاء محصولات قاسد نشدنی زارعین مثل غلات و حبوب و 
محصولات حیوانی را از آنها حریداری می کردند. بندارها درتمام شهرهای 
قدیم بودهند. 

در پاپی روس‌های مصری» صحبت از بندارهای طبس و ممفیس در 
پایتخت مصر باستانی شده که محصولات کشاورزی را اززارعین خحریداری 
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می کردند وبه‌بهای گر ان‌تر به‌سکنه شهر می‌فرو عتند. دربابل قدیم هم‌بندارها 
بوده‌اند که محصولات کشاورزان را که از راه شط فرات یا از راه عشکی 
به بابل می‌رسیده از آنها حریداری می کردند و به سکنه شهر می‌فروختند. 

مسثله وجود بندارهاء در شهرهای قدیم» ناشی از ضرورت فروش 
محصولات کشاورزی از طرف زارعین از يك طرف و کندی وسایل نقلیه 
از ارف دیگر بوده است. 

گوسفنددار ق-وچانی برای این که بواند روغدن شود را در بازار 
ترس (طوس) بفروشد؛ بایستی ده روز راه بپیماید تا اینکه خود را به توس 
یرساند و بعد از فروش روغن» ده روز دیگر راه بپیماید تا اينکه بتواند به 
جایی برسد که گوسفندهایش آنجا بودند. آن مرد چاره‌ای نداشت جزاین که 
تمام روغن خود راکه در خیکهایی از پوست بزجا می‌داد يك جا به فروش 
برساند. 

او نمی‌توانست برای فروش هر يك من یادو من روغن» يك بار به 
توس برود و از آن‌جا مسراجعت نماید. از طرف دیگر وقتی او با پنجاه 
خی روغن بارقاطر یا الاغ به‌توس می‌رفت؛ تمی‌توانست که آن همه روغن 
را به خانه‌دارها بفروشد وهیچ خانه‌دار وجود نداشت که پنجاه خيك روغن 
را يك‌مرتبه عریداری نمایسد و اگر گوسفنددار در شهر توقف می کردکه 
روغن خود را با خرده‌فروشی به خانه‌دارهما بفروشد بایستی تا پایان سال 
در شهر بماند و از گوسفندهای خود و سار کارهایش باز می‌ماند. این بود 
که مجبور مسی‌شد بعد از ورود به توس روغن خود را يك‌جا به يك بندار 
بفروشد و بهای آن را دریافت کند و طبیعی است که گوسفتددار» برای اینکه 
روغن خود را يك‌جا بفروشد و بهای آن را نقد دریافت نماید و مراجعت 
کند آن را ارزانتر از نرخی که روغن در شهر توس داشت می‌فروخعت. 

این ضرورت در تمام محصولات کشاورزی مثل غلات و حبوب و 
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محصولات دامی مثل کره و پثیر و روغن و کشك و قره‌فروت و پوست و 
پشم وجود داشته است. 

لذا بندار را بیشتر احتیاجی که زار ع به فروش يك جای محصولات 
سود داشت به وجود می‌آورد نه طمع بعضی از سوداگران شهر» به قصد 
اینکه محصولات زار ع را به بهای ارزان ازاو خریداری کنند وبه‌بهای‌گران 
به مردم شهر بفروشند و زارعیسن دور ساسانی هم در شهرهاء محصولات 
خود را به بندارها یا بنکدارها می‌فروختند. 


دوره دوم جنگ‌های ابر ان و روم 

اکنون وارد مر عله‌ای از زندگی شاپور دوم پادشاه ساسانی می‌شویم 
که دوره دوم جنگ‌های اير ان و روم در عصی ساسانیان به شمار می آید. 

دوره اول جنگتهای ایران و روم - به طوری که دیدیم - از زسان 
شاپور اول شرو ع شد و مشاهده کردیم که آن پادشاه دلیر: سه امپراطور 
روم را شکست داد و یکی از آنها را با دست خسود در جنکك تن به تسن 
کشت و دیگری را با دست خویش در کارزار اسیر کرد. 

بین دوره اول جنگ‌های ایران و روم در عصر ساسانیان و دوره دوع 
آن جنگها که از زمان شاپور دوم شرو ع شد» يك تفاوت وجود دارد و آن 
این است که در دوره اول سلاطین ایبران» با روم کبیر که پایتخت آن شهر 
روم بود می‌جنگید تد و از زمان شاپور دوم به بعد جنگگ‌هایی که بین اير ان 
و روم درمی گرقت جنگ ايران با روم صغیر بودکه شهر کنونی استانبول 
به اسم قسطتطنیه پایتخت آن محسوب می‌شد. 


۳۴ 0 سرزمین جاوید 


از زمان شاپور دوم به بعدء رابطه ایران با روم کبیر بکلی قطع شد 
و همواره با روم صغیر مجاور بود و هربار» بین ایران و دوع صغیر جنگث 
درمی‌گرفت. 

اکنون پانصد و بیست و يك سال از زمانی که سلطان محمد دوم ملب 
به فاتح قسطنطتیه را مسخ کرد و حکومت روم صغیر را براندانعت می- 
گذرد و منسوز در مغرب ایران پیرمردان و پیرزنان سکنه آسیای صغیر را 
(که سر کیه امروز باشد) رومی می‌خوانند چون قبسل از سقوط قسطنطنیه 
پیوسته امپراطوری روم صغیر را همسایه حود می‌دیدند. 

اگر بخواهیم بگوییم چه شدکه قسطنطین امپراطور روم» پایتخت را 
از روم به بیزان‌تیوم منتقل کسرد و در نتیجه روم صغیر به وجود آمد بایستی 
تمام تاریخ مسیحیت را از آغاز با تساریخ کلیسای ار تسودو کسی (او لیین 
کلیسای مسیحیت) ذکس رکنیم و اين» بحثی است خسارج از حسوصله این 
یادداشت‌های تاریخی و حارج از تاریخ ایران و عزم ما این است که در این 
بادداشت‌ها هر گز از کادر تاریخ اير ان خارج نشویم. ولی این حقیقت راکه 
بیضی از مورخین به آن تسوجه نکرده‌اند باید بگوییم که اگر ایران مأمن 
مسیحران نمی‌شد؛ «روم صغیر» به وجود نمی‌آمد. 

توسعه مسیحیت در ایران و کشوره‌ای تحت‌الحمایه آن با افزایش 
مهاجرین مسیحی صورت گرفت نه با مسیحی شدن ایر انیان. 

در هر حال ایرانیان کیش مسیحی را پذیرفتند اما هر مسیحی» در هر 
نقطه از امپراطوری روم زندگی می کرد؛ اگر می‌توانست خود را به ایران 
یا یکی از کشررهای تحت‌الحمایه ابران می‌رسانید زیرا فقط در آن ناطق 
احساس آمثیت مسی کرد و به همین جهت مسیحیت در ابران و کشورهای 
تحت آلحمایه ایران وسعت به هم رسانید و از جماه در انطاکیه و شهرهای 
دیگر آسیای صغیر که در قدیم یعنی در دوره هخامنشیان؛ پونانی‌نشین بود 
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وسعت بافت. 

روزی که قسطتطین‌پایتخت خود را به قسطنطنیه منتقل کرد عده‌ای زیاد 
از سکنه آن شهرها مسیحی بودند و جزو اتباع قسطنطنین شدند. 

بین جنگث‌های دوره اول و دوره دوم (در عصر ساسانیان) يك تفاوت 
وجود دارد و آن اینن است که در جنگ‌های ابرآن و روم در دوره اول» 
ایر انیان با روم کبیر که مردم آن مشرك بودند می‌جنگیدند و در دوره دوم با 
روم صغیر که سکنه اش کیش مسیحی داشتند. 

سربازان لژیون‌های روم کییر »همه پرستنده خدایان متعدد رومی بودند 
و سربازان لژیون‌های روم صغیر همه پرستنده شدداو ند و حضرت مسیح. 

اما نظام لژیونه-ای روم صغیر که عنقریب خحواهیم دید چگونه با 
شاپور دوم پادشاه ساسانی می‌جنگیدند همان نظاغ لژیوت‌های روم کبیر بود 
و همچنان هر لژیون شش هزار سرباز داشت که به سه «کوهسورت» نی 
سه فوج و هر فوج دو هزارنفر تقسیم می‌شد و کوهورت منقسم به ده مانی- 
پول وشاید بتوانیم بگوبیم گردان می‌گردید و هر مانی‌پول به دو «سنتوری» 
تفسیم مبی‌گر دید و هر سنتوری یکصد سرباز داشت و در رأس هر سنتوری 
يك افسر به اسم سنتوریون (یوزباشی) فرماندهی مس ی کرد. این افسر» در 
-ژیون‌های روم صفیر» مثل لژیون روم‌کبیر» دکن اصلی افسری بود و 
همان‌طور که در ارتش آلمان در دوره امیر اطوری و بعد از آن» سربازان 
آلمانی» سر گروهبان و به قولگذشتگان و کیل‌ساشی را بهتر از فسرمانده 
قوج مسی‌شناعتند؛ در لژبون‌های روم صغیر هسم» سر بازآن» سنتوریسون را 
بهتر از لکات که فره‌انده کل لژیون بود می‌شناختند. 

هر فرمان که صادر می‌شد به وسیله سنتوریون به سر بازان ابلاغ می- 
گردید و فنون جنگی از طرف سنتوریون به سربازان آموخته مسی‌شد و در 


بادداشتهای مر بوط به دوران شاپور اول پادشاه ساسانی دیدیم که‌آن پادشاه 


۵۶ ۲ سرزمین جاو ید 


از سازسان زیون رومی برای سازمان ارتش خسود استفاده کرد و انضباط 
دقیق آژیون را در واحدهای نظامی عویش برقر ار نمود. 

این را هم باید بگوییم که بین لگات‌ها یعنی فرماندهان لویون» در 
روم صغیر با همانها در روم کبیر» تفاوت وجود داشت. 

لگات‌ها در روم کبیر در آغاز سناتوران بودند و بعد از اینکه حسرقه 
نظامی ازحرفه کشوری بکلی جدا شد. لگات‌ها از بین برجسته‌ترین افسران 
ارتش روم که درجنگها لیاقت به خرج می‌دادند (و کمتر سالی بودکه ارتش 
روم مشغول جنگث نباشد) انتخاب می‌شدند. 

وفتی نام لگات برده می‌شد مردی بلند قامت وباشکوه و دلیر وفاطع 
به ذهن مردم می‌رسید و لذا نباید حیرت کرد که يك دوره بالسبه طولانی- 
که در فصول گذشته به آنها اشاره کردیم - تمام امپر اطوران روم کبیر از بین 
لگات‌ها انتخاب می‌شدند با خودآنها به اصطلاح امروز به وسیله کودتا بر 
تخت امپر اطوری می نشستند, 

اما در لژیون‌های روم صغیر لگات‌ها دارای آن شکوه و آوازه وسوابق 
درشان جذگی نبودند و بیشتر از بین کسانی که در پیر امون امپراطور دوم 
صغیر بسرمی‌بردند انتخاب می‌شدند وازفتون سخنوری يا آراستن بزم بیش 
از فنون جنگی اطلاع داشتند» معهذا (به طوری که خواهیم دید) چنسد نفر 
از آنها ازمردان جنگی برجسته گردیدند ودر جنگها برای شاپوردوم ساسانی 
خیلی موجب زحمت شدند. 

در عوض سنتوریون (یوزباشی)ها» در لژیونهای دوم صغیر» دارای 
همان تأثیر گردیدند که در لزیونهای روم کبیر داشتند و از مردان جنگی به 
شمار میآمدئد و عادت داشتند که همواره در راه‌پیمایی‌ها مشل سربازان 
لژیون پیاده بروند و شبها بیدار بمانند تسا ایسن که اردو گاه لسژیون مسورد 


شبیخون خصم فرار نگیرد. حلاصه. ارزش لژیونهای روم صغیر در جنگها 
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بیشتر از تأثیر سنتوربون‌ها بودکه مانند لژیون‌های روم کبیر رکن مژّثر کادر 
افسری محسوب می‌شدند. 

روم صغیر بعد از اينکه با ابران تماس حاصل کرد خود را وارث روم 
دانست» به این معنی که عقیده پیدا کرد که هر منطقه که روزی تحت اشغال 
روم کبیر بود و از زمسان شاپور اول به بعد» جزو امپر اطوری ایران شد 
بىایستی به روم صغیر منتقل شود. یکی از کشورهسای امپراطوری ابران که 
قبل از سلطنت شاپور دوم» براثر وقایعی کهگذشت» به دست روم افتاد؛ 
کشور «آدیسابن» بود که در بين النهرین امروزی قرار داشت و روم صفیر+ 
بعد از روم کبیر آن کشور را اشغال کرد. آدیساین کشوری بود حاصل‌خیز 
و شاپور درم» نمی‌خواست که آن کشور که روزی جزو ايران بود در دست 
ددم باشده زیرا رومیها با اشذال آن کشور به تیسفون نزديك بودند و ممکن 
برد که با حمله ناگهانی به پایتخت اير ان» تولید مسزاحمت شدید نمایند یا 
این که پایتخت را اشغال کنند. 

شاپسور دوم مصمم شد که از اولین فرصت مثتضی برای دور کرد 
رومیها استفاده کند» اما در زمان حیات قسطنطین امپراطور روم صغیر؛ آن 
فرصت را به دست نیاورد و قسطتطین همان است که پاپتخت روم را به کتار 
بغاز بوسفور منتقل کرد و سطنطنیه را به وجودآورد و از کارهای او در آن 
شهرء ساختن يك بازار مسقف شبیه به بازاره‌ای شهرهای مشرق زمین بود 
که هنوز قسمتی از آن در استانبول امسروزی هست و قبل از قسطنطنبه شهر 
استانبول بازار مسقف نداشته است. 

فسطنطلین يك پادشاه لابت, بود و شاپور دوع می‌دانس که جنک با او 
برایش گران تمام خواهد شد اما چون قسطنطین بیمار بود شاپور دوم پیش- 
بینی می کرد که وی خو اهد مرد. 


فسطنطین مبتلا به یث بیماری مزمن بود که از ازءنه قدیم آن را می- 


۲۳۵۸ ۲۳ سرزمین جاو ود 


شناختند و بقراط از آت نام نبرده و داروهایی راکه برای دره‌سان آن مفید 
است ذکر کرده است. آن بیماری مزمن» مرض نقرس به شمار مسی آمد و 
پزشکان ذمی‌توانستند وی را معالجه نمایند تا اینکه يك پسزشك ایسرانی به 
اسم فراهات بارسی (فرهاد بارسی) به قسطنطنیه رفت و از بیماری قسطنطین 
اطلاع حاصل کرد و به درباربان او گفت که وی می‌تواند درد بیماری نقرس 
مریض را از بین ببرد. 

پزشکان دریاری, از فراهات بارسی پرسیدند که تو با چه دارو» بیمادی 
سلطان را درمان می تنی؟ اما او اسم داروی معالج مرض را بروز نداد. 

به‌قسطنطین گفتند که يك‌پزشك ایرانی‌می گو ید که می‌تواند دردبیم‌اری 
شما را از بیسن بیرد و با این که پزشکان در باری مایل نبودند که فراهات 
پارسی قسطذلین را معالجه نماید» چون سلطان امر به احضار پزشك ایرانی 
داده بود» فراهات دا نزد سلطان بسردند و اوگفت شنیده‌ام که تو دعوی 
کرده‌ای که می‌توانی مرا مداواکنی؟ 

پرشاث ابرانی‌گفت بلی ای امپراطور! 

قسطنطین گفت پس دانش تسو بیش از دانش پزشکانی می‌باشد که تا 
آمروز مرا معالجه می کردند. 

فراهات بارسی گفت ای امپسراطور دانش من بیش از دانش پزشکان 
این‌جا نیست اما برای درمان بیماری شماء ازدارویی اطلاع دارم که پزشکان 
این جا از آن را بدون اطلاع هستند و غذایی را تجویز می کنم که پزشکان 
این جاآن را تجویزئمی‌نمایند. 

سلطان پرسید داروی تو چیست؟ 

پزشك ایرانی گفت اسم داروی من شنبلید! است. 

سلطان گفت من تا اکنون این اسم را نشنیده‌ام. 


۱ اسم این دادف» اکنون در عطاری‌های تهران و شهرستانها قو لنجان می‌باشد. 
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پرشك ایرانی گفت من این دارو را به شما می‌دهم و دستور بدهید که 
آن را دم کتند و دم کرده آن را روزی سهبار؛ در باه‌داد و ظهر وشام پنوشید 
و درد ناشی از نقرس رفسع خواهد شد و برای اینکه درد و ورم ترس 
تجدید نشود) درشبانه روز يكك وعده از غذ ای حود را منحصر به کاهو کنید 
و غیر از آن چیزی نخورید. 

سلطان با تعجب پرسید که آیا همین کاهوی بی‌مقدار مرا معالجه نجو اهد 
کرد؟ ۱ 

پزشات اظهار کرد درمان امپراطور از شتبلید است؛ و لی خدوردن کاهو 
مانع از این می‌شو دکه درد و ورم نقرس عود نماید و اگر امپر اطور در هر 
شیانه‌روز يك وعده غذای خود را منحصر به‌کاهو کند» مرگز این درد وورم 
تجدید نخواهد شد! 

خدمه دربار دستور پزشك ایرانی را به موقع اجراگذاشتند و شنبلید 
را دم کردند و در همان روز اول به‌کار پردن دارو درد و ورم نقرس تخفیف 
پافت و فراهات بارسی با دریافت انمامی بزرگک از قسعانطنبه مرراجعت کرد 
اما بیماری مزمین نترس؛ در وجسود قسطنطین» کونه شده بود و او بیش از 
سی سال با آن بیماری سر می‌برد و عامل مولد بیماری که اکنون همه 
می‌دانند اسید اوريك می‌باشد دو کلیه او را بیمار کرده بود و بر اثر بیماری 
دو کلیه و اعتلالاتی بزر گث که آن بیماری درمزاج مر یض به‌وجود می‌آورد 
زندگی را بدرود گفت و در تابستان سال ۳۳۷ بعد از میلادء چشم از جهان 
پوشید. 

همین که شاپور دوع از مرگ قسعانطین اطلاع حساصل کرد تصمیم 
گرفت که رومیها را از «آدی-ابن» اخراج‌کند." پادشاه. ساسانی فرمان بسیج 
قشون را صادر کرد و افسری مسوسوم ببه مردان شیر ازی راکه بعضی مردع 


شیر ازی دانسته‌اند (و ما فکر می کنیم که مردان صحیح است) به فرماندهی 


۰ [] سرزمین جاورد 
آن قشون انتخاب کرد. 

پادشاهان قدیم ایران» هر موقع که می‌خو استند میادرت به جنگ 
کنند؛ به عصم نحود اطلاع می‌دادند و بدون اعلام جنگ میادرت به حمله 
نمسی نمودند. معلوم است قبل از این که حمله شرو ع شود به حصم آینده 
مسی‌گفتند که اکر شرط آنها را نبذیرد بایستی آمساده بسرای جنگ بشود. 
پنا 


شك ه 





ین خحصم می‌دانست که مورد حمله قرار خواهد گرفت و غافلگیر نمی- 


شاپور دوم هم فبل از حمله نامه‌ای به قسطنطنیه نوشت و در آن‌گفت 
که کشور آدیابن جسزو امپراطوری ایران بود و حکومت دوم؛ نارواآن دا 
اشغال و تصرف کرده و برای اينکه حق به حقدار برسد بایستی که سربازان 
رومی که در آدیابن هستند آنجا را تحویل ارتش ايران بده‌ند و حود بروند. 
اگر این‌طورعمل کنند پادشاه ایران برای باز گشت سرباز ان رومی از آدیابن 
تسهیلات فراهم خواهد کرد و موافقت خواهد نمودکهآنهاء دارایی ود را 
که در آدیابن گرد آورده‌اند با ود بسرند» در غیر آن صورت؛ پادشاه ایران 
باقهر و غلبه آدیساین را اشغال خواهد کرد و هر سر باز که مقاومت کند به 
قتل خواهد رسید و اگر دست از مقاومت بردارد اسیر خواهد گردید. 

رومیها که آدبابن را متعلق به عود می‌دانستند جسواب دادند که آن 
کشور را تحویل ارتش ايران نخواهند داد و علاوه بر اپنکه کشور آدیاین 
متعلق به روم می‌باشد» مردم آن کشور میل ندارند که تحت حکومت ایسران 
زندگی کنند و حکومت روم مورد پسند تمام مردم کشور آدیاین می‌باشد, 

مکاتبه بیسن شاپور دوع و حکومت روم از تسابستان سال ۳۳۷ بعد از 
میلاد تا پایان آن سال طول کشید و در آخرین نامه که از قسطنطنیه به شاپود 
دوم نوشته شد رومی‌ها او را با ملاح مخوف خحود که آتش خحاموش نشدنی 
بود تهدید کردند و می‌دانیم آنآتش که در تاریخ به اسم آتش یو نانی نامیده 
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شده دار ای چند ماه او لیه از جمله نفت و فوسفور بوده است. 

شاپور دوم از تهدید رومیها نهراسید و فرمان حمله را بسرای «مردان 
شبرازی» صادر کرد و ارتش ایران متشکل از هشتادهسزار پیاده و سوار و 
تعدادی ارابه‌های جنکی که شماره آنها در تازیخ نوشته نشده به سویآدیاین 
به حرکت در آمد. 

در دنیای باستانی يك ارتش ۱۰هزار نفری يك ارتش نیرومند بود و 
به ظاهر برای اشغال کشور آدیابن زیاد به نظرمی‌رسید» اما رومیها در کشور 
آدی-این يك پادگان قوی داشتند و محسوس بود که بسا آن نیروی قوی 
امیدوار بودند که روزی به تیسفون حمله‌ور شوند و چون يك پادگان قوی 
همواره نزديك تبسفون بود؛ شاپور دوم الزام داشت که پیوسته در پایتخت 
يك ارتش نگاه دارد تا اينکه بتواند در صورت حمله رومیها از پایتخت 
ود دفاع کند. 

واضح است که اعلام شاپور دوم برای اینکه رومیهاآدیابسن رابه 
ایران مسترد یدارند دستاویزی بوده تا اینکه پاد گان رومی دا از آن کشور 
اخرا جکند» چون درهمان موقع چند کشور دیگر» تحت اشفال رومیها بود 
که به ایران تعلق داشت و رومیها دردوره هر ج ومرج قبل ازسلطنت شاپور 
دوم آن کشورها را اشغال کرده بودند و به قاعده شاپود دوم که می‌عواست 
یکی از کشورهای سابق امپر اطوری ایر آن‌را ازرومیها مسترد بدارد؛ بایستی 
از آنها بخواهد که کشورهای دیگر را هم که در گذشته جزو ایران بوده و 
رومیها اشغال کردند پس بدهند اما پادشاه ایران هنگام مکانبه با روم اسم از 
کشورهای دیگر نبسرد و لسذا می‌توان بدون بیسم از اشتیاه‌گفت که منظور 
شاپور دوم؛ در درجه اول» این بوده که سپاه روم را از مجاورت پاتخت 
خود دور کند و آن عطر همیشگی را که می‌تسوانگفت برای تیسفون چون 
اجل معلق بود مر تفع تماید. ِ 


۲ ۲ سرزمین جاوید 


حمله ارتش ايران» به فرمساندهی مردان شیرازی» در بهار سال ۳۳۸ 
بعد از میلاد شرو ع شد و آن تاریخ مبداء دوره دوم جنگك‌های ایران و دوم 
در زم‌ان ساسانیان شد و خواهیم دید که مدتی دراز به طول انجامید. 

منطقه آدیاین در مغرب رودخانه فرات؛ یعنی درساحل راست آن رود 
قرار گرفته بود. رودخسانه فرات چندگدار داش که مسافران قوافل از آن 
عبور می‌کردند و يك سپاه هم از آن می‌گذشت و گدارآن قدر عریض بود 
که حتی در فصل طغیان رود فىرات هم مسافرین و قوافل می‌توانستند از 
گدارها بگذرند و سکنه دو طرف رودنخانه گدارها را مانند خانه نعود می- 
شناختند و راهنمای مسافران و کارو انیان تابلد می‌شدند. 

به حاطر داریم که جنگه‌ای‌بز رگ شاپوراول با سرداران روم» در کنار 
فرات در گرفت و اينك هم می‌بینیم که اولین جنگ شاپور دوم با سپاه دوم 
صفیر» در کنار فرات درگرفت. ساحل رود فرات به دو دلیل در دوره شاپور 
اول و شاپور دوم میدان جنگ ايران و دوع شد: 

علت اول درگرفتن جنگها در ساحل رود فرات این بودکه هر قشوت 
روم که می‌عواست بسه سوی پایتخت ایران برود ناگزیر بود از رودخانه 
فرات بگذرد. دلیل دوم این بودکه سلاطین ساسانی نمی گذاشتند قشون 
روم به دجله نزديك شود و قبل از نسزديك شدن به دجله جلسوی سپاه ددم 
را می‌گرفتند» برای تیسفون بایتخت ایران در ساحل بود و اگر سپاه دوم 
به دجله نزديگ می‌شد پایتخت در معرض خطر قرار می‌گرفت. لذا همواره 
در ساحل فرات جلوی مپاه روم را می‌گرفتند واگر سپاه روم از رود فرات 
عیور کرده بوده تمی‌گذاشتند که در منطقه بین‌التهرین یعنی منطقه‌ای که بین 
دو شط دجله و فرات قرار داشت؛» سپاه روم خیلی به سوی مشرق برود وبه 
دجله نزديك شود. 


باری؛ فرمانده سپاه‌ایر ان مردان شیر ازی تمام نیروی خود را از گدار 





دوره دوم جنگ‌های ايرآن و دوم ۲ ۲۳۶۳ 
فرات گذرانید و در مغرب رود فرات» در منطقه آدیاین» شروع به پیشرفت 
نمود. 

در روز نوزدهم از ماه دوم بهار» مردان شیر ازی از دور سیاه روم را 
دید و لی چون روزسپری می‌شد» فرمانده سپاه ایران دانست که در آن روز 
نمی‌تواند بجنگد ولی روز دیگ رکه روز بیستم بود روز جنگ است. 

با این که مردان شیرازی» بعد از عبور از رود فرات؛ به سوی مغرب 
راه پیمود» در طول ساحل فرات حر کت می کرد؛ برای اینکه فرات؛ در آن 
منطقه از مغرب می آمد و اهسل جغرافیا می‌دانند که فرات در طول تاریخ 
بارها دچار تغییر بسترشده وهم اکنون بستر رود فرات دارای خمهای بزرگث 
است. 

چون مردان شیرازی در طول ساحل فعرات حرکت نمی کرد؛ وقتی 
روز به انتها می‌رسید و سپاه اير ان بایستی اردو گاه به وجود بیاورد» قشون 
اپران بين رود فرات و مپاه روم صغیر قرار گرفت. 

رومیها که نساگزیر بودند آب بسردارند آن روز و در شب بیستم ماه 
برای به دست آوردن آب خیلی دچار زحمت شدند چون ناگزیر» اردو گاه 
مپاه ایران را از فاصله بعید دور می‌زدند تسا اينکه بتوانند خود را به آب 
برسانند. 

وقتی فرمسانده سپاه روم به اسم «کنتوس دروتوس» سپاه ایر ان را از 
دور دید و او هم فهمید که در آن روز فسرصتی برای جنگت بساقی نمانده» 
قرمان داد که آب مسوجود در سپاه را صرف فراهم کردن گل کنند تا این که 
یتوان اطراف اردو گاه يك دیوار به وجود آورد. 

او می‌دانست که اگر نتوانند درآن روز و شبی که فرود می آید حود 
را به رودخانه برسانند تماع اسیها و سربازان تشنه می‌مانند» چون هرچه آب 
در سپاه بود صرف فراهم کردن‌گل شدء زیرا درو توس می‌اندیشید که هر گاه 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


اسبها و مسردان سپاه يك شب تشنه بماننسد نخو اهند مرد» اما اگر اردوگاه 
دیوار نداشته باشد سپاه ایران ممکن است که در آن شب شبیخون بز ند و 
سپاه روم را از بیسن ببرد و روش دروتموس برای سانعتن دبوار اطر ات 
اردو گاه؛ ولو برای يكك شب توقف» دوش لژیونه‌ای رومی بو دکه‌گفتیم 
روم صغیر از لحاظ نظامی از روم کبیر سرمشق می گرفت. 

دیو ار ی که سپاه روم اطسراف اردو گاه به وجودآورد بلند نبود ولی 
به طور موّثر جل-وی سواران و ارابه‌های جنگی دا می گرفت. شاید اگر 
دروتسو س آن دیسوار را اطراف اردو گاه خود به وجود نمی آورد؛ مردان 
شیرازی فسرمانده سپاه ابران شبیخون می‌زد. اما احدات آن دیوار مردان 
شیرازی را بکلی از اقدام به‌شبیخون منصرف کرد؛ چون می‌فهمید که برای 
ارابه‌ه‌ا و سواران او يك مسانع بزرگ است. روز بعد که روز بیستم بود 
طلو ع نمود و موزيك نظامی ارتش ایران به صدا در آمد. 

پسد از اینکه صسدای موزيك سپاه ایران برعاست» موزيك نظای 
رومیها هم به صدا در آمد و مردان شیر ازی» مشاهده کر دکه دوسوار از سپاه 
روم» در حالس یکه حامل پرچم سفید هستند جدا شدند و به طرف سپاه او 
می‌آیند. 

سربسازانل ایرانسی مشغول جمع کردن اردو گاه بودنسد تا اینکه در 
مواضع جنگی خودکه شب قبل از طرف افسران به دستور مردان شیر ازی 
تعیین شده بود قرار بگیرند و مردان شیر ازی مقرر کرده بودکه جبهه جنگ 
در امتداد شمال و جذوب به وجود بیاید» به این ترئیب که جناح راست دد 
شمال و قلب جبهه در وسط و جناح چپ در جنوب و نسروی ذعیره؛ بين 
قلب و شط فرات باشد. 

چسون از دو سوار حامل پرچم سفید که علامت پيك بوده حعطری 
متوجه مپاه ایران نمی گردید» مردان شیر ازی اجازه داد که سواران نزديك 
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بشوند امسا وارد آردوگاه نگردند» زیرا به میزان نیروی ایران پی خواهند 
برد. 

سواران متوقف شدند و یکی از آنها نامه‌ای راکه داشت نشان داد 
وگفت این نامه از طرف «کنتوس‌درو توس» فرمانده سپاه روم به فرمانده 
مپاه ایبران نوشته شده و ما در همین جا توقف می‌کنیم :۱ اینکه فرمانده 
سپاه ایران جواب نامه را بدهد که ما برای فرمانده سپاه خودمال ببریم. 

نامه به زبان رومی بعنی لاتینی بود نه بونانی". 

در سپاه ایسران افسرانی وجود داشتند که می‌تو انستند يك نامه راکه 
به زبان رومی نوشته شده بود ترجمه کنند»چون درمدارس‌اير ان زبان رومی 
تدریس می‌شد و افسران جزو طبقاتی بودندکه می‌توانستند تحصیل نمایند. 

کنتوس دروتوس در امه خود خطاب به فرهمسانده سپاه ايران گفته 
بود مسن نمی‌دانسم محرك تو برای آوردن سپاه به اینجا چیست زیر بین 
ایران و روم صلح برقرار است و از طرف روم» عملی انجام نگرفته- که 
مغایر بسا صلح باشد تا پادشاه اران يلك سپاه به این جا بفرستد و برای این 
که صلح بین روم و ايران بر هم نخورد؛ با سپاه خود مر اجعت کن! 

۱ لازم به یاد آودی است بعد از این که قرن چهادم پس از میلاد گذشت و 
قرن پنجم فرا دسیدء زبان دسمی روم صغیر عوض شد و ز بان یو نالی گردید و دد 
نیمه قسرن پنجم بعد از میلاد نه فقط تمام مکاتبات رسمی به بان یو نانی می‌شد» 
بلکه در دیاد امپراطودان دو) صفیر: همه از جمله خودآنها؛ به زبان یو نانی تکلم 


می‌کردند و بان رومی یتی لاتینی بکلی در دوم صتیر برانتاد. وقتی قسطنطین 
پاینخت خود د! به شهر کنونی استانبول متتقل کرد و آنجا دا قسطنطنیه نامیده زبان 
سرد شهر و اطراف ذیان یونانی بوده اءا قسطنطین و دربادیان و اقسران و 
مریاذانش که از روم آمده بودند به ذبان دومی صحبت می کر دند و می‌لوشتند و 
در نیمه ادل قرن چهارم بعد از میلاد که جنگت‌های شاپود دوم پادشاه اير ان و روم 
صغیر در آن دزره دد گرفقت. هتوژ زیان دسمی حکومت روم صفیر برای مکاتبه 
زیان دومی بود - متر جم. 





۶ (۲] سرزمین جاوید 


مردان شیرازی دستور داد که جو اب نامه را به آين مضمون بفرستند: 

اگر روم علاقسه دارد که صلح با ایران باقی بماند» برای چه يك سپاه 
در این جا نگاه داشته است و آیا مستقر کردن يك سپاه دراین جاء علتی غیر 
از قصد حمله روم یه پایتخت ايران دارد؟ من به تو اطمینان می‌دهم که ار 
سپاه روم از آدیساین مراجمت کند» من نیز مراجمت خواهم کرد و گرنه به 
دستور پادشاه ایران جنگث را شرو ع خواهم کرد و اگر تو بگوبی که برای 
رجعت از ایسن جا بایستی از پادشاه روم دستور بگیری» من عذر تو را 
نخواهم پذیرفت» چون می‌دانم که منظلور تو از آن عذر دفع الوقت است و 
ت و که فرمانده يك سپاه هستی ازطرف پادشاه حود اختیار گرفته‌ای که برطبق 
صواب اندیشی خود اقدام تمایی. 

مسردان شیر ازی در آن نامه برای جواب یکساعت وقت تعیین کرده 
بود؛» بضی مدت ی که ساعتهای ریگی آن زمان پر می‌شد و بعدآن را برمی- 
گردانیدند ومی‌دانیم که ساعت ریگی گرچه به این اسم توانده می‌شد ولی 
درآن ریگ نبود و پوست تخم مرغ را صلایه مسی کردند و در ساعت 
می‌ریختند . 

دو سواز که نامه فرمانده سپاه روم را برای مردان شیرازی آورده 
بودئد پاسخ او را دریافت نمودند و مراجبت کردند. 

مردان شیر ازی چون امیدو ارنبود که فرمانده سپاه روم با با گردانیدن 
آن سپاه مسوافقت نماید» دستسور آراستن صقوف جنگی را تسأیید کرد. به 
دستور مردان شیرازی ارابه‌های جنگی ایران در جناح راست قرار گرفتند 
و سواضع سواران در جنساح چپ تعیین شد و در قلب سپاه جز پیادگان 
نبودند. يك نیروی ذخیره هم از سوار و پیاده تعیین شده و در پشت جبهه 
قسرارگرفت تسا هنگام جنگک به هر قسمت که احتیاج به کمك داشت کماث 
نماد 
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مردان شیرازی که حدس می‌زد فر مانده دوع برای دفعالوقت موضوع 
لزوم دستور پسادشاه روم را به میان خواهد آورد» پیشاپیش راه عذر او را 
پست. وی سدت یك ساعت منتظر ماند تا اینکه جواب فرمانده سپاه روم 
برسد؛ اسا بعد از آن چون از سپاه روم پیکی جدا نشد آماده برای حمله 
گردید. 

دروتوس پنج لژیون داشت و هر يك از لژیونهای او دارای هشت 
هزار سرباز بود. سلاح اصلی دو هزار سرباز در هر لویون کمان فنری بود 
و آنهایی که کمان فتری داشتند تیرهای فلزی نو تیز پرتاب می‌نمودند. 

هر لژیون به تناسب شماره‌هسای منجتیق خود يك عده متصدیان 
منجنیق داشت و رومیسان صفیر هم مانند رومیان کبیر منجنیق را از اسلحه 
موشر جنگ می‌دانستند. شماره سواران در هر لژیون از سپاه روم صفیر 
هزار و پانصد نفر بودکه مجهز به تبر و گرز و شمشیر بودند و در بعضی از 
چنگتها آنان را با نیزه هم مسلح می کردند. سلاح اصلی پیادگان در لژیوند 
های روم‌صنیر» مثل لژیون‌های دوم کبیر» «پیکاه بود که يك‌نیزه بالنسبه کوتاه 
و کلفت و سنگین به شمار ی آمد و پیادگان رومی در به‌کار انداعتن آن 
سلاح مهارت داشتند, 

صفوف جنگی رومیها هم مثل ایر اتیان متشکل از دوجناح و يك قلب 
و بسك فیروق ذخیره بود و دو جناح و قلب مانند جبههٌ ايران در امتداد 
شمالی و جنوبی قرار داشت. 

همین کسه سپاه ایران ببه حسر کت در آمد منجنیق‌داران و تیراندازان 
رومی خودرا برای جلو گیری از حمله سپاه ایران آماده کردند و بارانی 
از تیر کمانداران وسنگ منجنیق‌داران بر ارایه‌ا وسواران و پیادگان ابرانی 
باریدن گرفت. 

مردان شیرازی فرمانده سپاه اير ان متو جه شد که سنگٌ‌ها و تیرها در 
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دو جناح راست و چپ او ارابه‌ها و سوارانش را اذیت می‌کند و بر آنها 
تلقات وارد می‌آورد؛ معهذا به حمله ادامه داد. 

ازروزی که صفوف جنگ ی آراسته شد و حمله و دقاع؛ تحت قواعدی 
در آمد و معلوم شد که چه باید بکند» در جنگك هنگام حمله» يك اصل کلی 
به‌وجود آمد و آن این بود وهست که برای اخذ نتیجه بایستی از جان گذشت. 
هنگام دفاع» که مدافع در قلعه‌ای جاگرفته پا پشت تبه‌ای مستقر شده با از 
روزی که سنگر ابداع شد» در سنگر نشسته» شاید بتو اند جان خود را حفط 
کند و هم نتیجه بگیرد» اسا در موقع حمله؛ نمی‌توان بسا حفظ جان نتیجه 
گرفت و باید از جان‌گذشت تا نتیجه‌ای به دست آورد. 

فداکاری مطلق در موفع حمله؛ در تماع ادوار جنگ‌های اير ان» هر 
زمان که سپاه ایران يك فرمانده لایق داشته بك اصل محترم و بالاتر ازآن 
يك اصل مقدس بوده است و قید فرمانده لایق از اين جهت ذکر شدکه تا 
يك سپاه دارای فرمانده لابق نباشد در قبال يك خحصم قوی نایل به تحصیل 
پیروزی نمسی‌شود و به همین دلیل است که در تمام تسواریخ مربسوط به 
جنگ‌ها پیروزی يك ارتش با نام فرمانده آن به ثبت مسی‌رسد و بر همین 
سیاق» شکست یك سپاه را هم با ام فرمانده آن و تاریخ به ثبت می‌رسانند. 
بعد از اینکه جنگ اول جهانی با پیروزی متفقین و شکست خحورد نآلمان 
و متحدینش خاتمه یافت» مارشال فوش فرانسوی که فرمانده ی کل نیروهای 
دول متفق را داشت‌فاتح جنگ‌شتاخته شد» اما عده‌یی ازژنرال‌های انگلیسی 
و امربکایی از روی حسدگفتند که فوش به تنهایی فاتح جنگ جهانی نیست 
و ما هم جز فاتحین جنگ هستیم. فوش در جواب آنهاگفت: «ولی اگر ما 
شکست خورده بودیم‌فقط يك نفر مستول شکست ما به شمارمی آمد و آنهم 
من بودع»1 : 

باری» در تمام جنگهای ایران که سیاهیان آیرانی دارای يك فسرمانده 
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لابق بودئدء هنگام حملهی اصل این بود که بایستی به طور مطلق فداکاری 
کرد و هر سرباز که در حمله شر کت می کرد قابل بود که کشته خواهد شد 
و فکر نمی کردکه بگذار من زنده بمانم و همقطارم به جای من کشته شود. 

در آن روز هم که بیستمین روز از ماه دوم بهار بسود؛ همان اصل در 
روحیه سربازان ایرانی حکمفرمایی می‌ کرد و در حالی که سنگث و تبر بسر 
ارابه‌ها و سو ازان می‌بارید؛ آن‌ها به سوی سریازان رومی می‌رفنند. 

چسون در جناح راست ایسرانیان ارابه‌های چنگی و در جناح چپ 
سواران بودند» کسی که تاریخ آن جنگ را می‌خواند انتظاردارد که ارابه‌ها 
و سواران زودتر به سپاه روم رسیده باشند» در صورتی که پیادگان ایرانی 
که در قلب سپاه ایر ان بودند زودتر بسه رومیها رسیدند و علت رسیدن آنها 
ایبن بودکه تقریباً از باران سنگث و تیر باران آسیب ندیدند در صورتی که 
ارابه‌ها و سواران ایرانی در دو جناح دچار تلفات بالنسبه سنگین گردیدند. 

ما از آغاز تاریخ ساسانیان تا آمروز داجع به لباس و ساز وبسر گث 
پیادگان ارتش ایران در دوره ساسانیان چیزی نگفته‌ايم و ايتك که به جایی 
رسیده‌ایم که پیادگان ایرانی به سربازان لژیون‌های رومی رسیدند» ضروری 
است که یگویيم وضح لباس و ساز و برگگ جنگی پیادگان ایرانی در دوره 
شاپور دوع چگونه بوده است. 

پیاد گان آیبرانی مثل سایر صنف‌های آرتش ایسران در دوره ساسانیان 
سرباز ان حرفه‌ای و دایمی بوده‌اند و در تساریخی معین از عمر بازنشسته 
می‌شدند و از آن موقع به بعدء مشغول کشاورزی می‌گردیدند ودر زمینی که 
متعلق به حودشان بود کشاورزی می کردند و ایسن یکی از موارد استثنایی 
طبقه‌بندی اجتماعی در ایران برد که افراد می‌تو انستند از يك طبقه به طبقه 
دیگر منتقل شوند» در غیر ايبن مورد» اجسازه داده نمی‌شد که سپاهیان طبقه 
خود را رما کنند و وارد طبقه کشاورزان گردند. 
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برای این که سرباز بتواند بعدازبازنشستگی ازخود دارای زمین باشد 
و در آن کشاورزی کندء يك نوع صندوق پس‌انداز» به وجودآمده بسودکه 
سال به سال قسمتی از حقوق سرباز درآن ذخیره مسی‌شد و خحزانه پسادشاه 
هم مبلفی ب رآن می‌افزود و حلاصه هر سرباز بعد از خاتمه حدمت سربازی 
و بازنشستگی يك کشاورز می‌گردید اما پسرش سرباز می‌شد. 

درجات سربازان و افسران در ارتش ايران در دوره ساسانیان مسانند 
درجات سربازان و افسران در «لژیون»‌های روم بود. 

لباس سربازان پیاده ارتش ایران برحلاف تصور بعضی» نیم تنه بوده 
نه لباده بلند و نیم تنه‌آنها مثل نیم‌تنه سربازان لژیون‌های رومی تا نزديك 
زانو می‌رسید و شلواری گشاد (برای اینکه راحت باشند) می‌پوشید ند که به 
مج پا بسته می‌شد. کلاه آنها در مواقع عادی کلاهی بود از نمد که لبه آن به 
شکل آفتاب گردان از چهار طرف باز می‌گردود و می‌توانستند به میل سود 
لبه کلاه را جمع کنند و در جنگ‌هاء سربازان نیم‌تنه‌هایی مسی‌پو شید ند که 
روی‌آن به طرز نیم‌تنه سربازان رومی قطعات مسطح مفر غ نصب شده بود 
تا این که جلوی ضربات شمشیر و تبر را بگیرد. 

سلاج اصلی سرباز پیاده ارنش ایران در دوره ساسانیان شمشیر بوده 
اما آن سلاح مانع از اين نبود که سرباز پیاده ایرانی کمان و تس رکش پر از 
تیر حمل کند يا اين که تبرزین و نیزه حمل نماید؛ ولی با دارا بودن شمشیر 
و اينکه سرباز پیاده بایستی سپر حسود را حمل نماید» حمل انسواع اسلحه 
سربازان پیاده را ناراحت می کرد و غیر از شمشیر بیش از يك سلاح با 
ود نمی‌بردند و برای حمل آن سلاح هم از افسران حود کسب دستور 
می کردند. 

در سوق جنگك سرباز کولپشتی خود را حمل مس یکرد و آن را در 
عقب میدان در قسمت بنه قرار می‌داد و فقط قمقمه را حمل می کرد که اگر 
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تشته شد آب بنوشد و در دوره ساسانیان قمقمه‌ها را با ظرافت ازخال رست 
(خحالا رس) می‌ساختند و دورش را نمد می‌گرفتند که اگر ضربتی برآن 
وارد می‌آید نشکند!. 

ما نمی‌دانیم که سرباژ پیاده اینرانی در دوره ساسانیان آیا هنگام رفتن 
به میدان جنگ کاسك بر سرمیگذاشته است يا ته؟ درهیج يك ازماعذهایی 
که در دست داریم از جمله مأخذهای ارمنی در این حصوص چیزی وجود 
ندارد» ولی درقدیم يك اصلکلی درموردکاسك و جوشن وجود داشتهاست 
و آن این بسودکه سربازان رزم دیده و ورزیده از پوشیدن جوشن و بستن 
ساق‌بند و بسازوبند و ساعدبند و پر سر نهادن کاسك تاراحت بوده‌اند زیرا 
از چابکی آنها می‌کاست و به همین جهت افسران همواره سربازان را آزاد 
می‌گذاشته‌اند تارویین‌تن بشوند یا نشوند و فقط هنگامی که برای تشریفات 
پوشیدن لیاس فل‌زی و بر سر نهادن کاسك ضرورت داشته سربازان مجبور 


۱- از آن نوع قمقمه‌ها در سپاه حکومت‌های متعدد ایران» دد طول تاریخ؛ دیده 
شده است و تا یکصد سال قبل نیز از آن قمقم‌ها دد بروجرد می‌ساختند؛ ولی بعد 
از اين که قمقمه از ادوپا وادد ايران شد ومتداول گر دید ساحتن قمقمه‌های سفا لین 
بکلی متروله شد به طوری که امروز شاید دد بروجرد که مر کز ساختن قمقمه‌ها یا 
یکی از مراکز ساختن آن دد ایران بوده‌کسی نداند که قمقمه سفا لین دا چگونه 
می‌سا زند. 

ددهمان شهر بروجرد تا یکصد سال قبل کوده‌هایی‌می‌ساختند که جداد آن تقریباً 
به ضخامت دو ورق کاغذ برد که روی هم بگذارند و طوری آن جدار تازه خلل و 
قرج داشت که آب دا در فصل تایستان» به شرط این که کوذه دا دد معرض سیم 
می گذاشتند» تا ده بلکه دوازده درجه خنك‌تر از هوای محیط می کرد وه کنت-دوت 





گو بینو» وزیر مختار قدیم فرانسه دد ايران و تسویسنده معرون کتاب «سه سال در 
آسیاء که بایستی اسم آن را کتاب «سه سال در ایر ان» می گذاشتند (چون از هز اد 
صفحه آزدو جلد آن کتاب تقر یا نهصد صفحه مر بوط به‌ایر آن است) ددمذت اقاست 
در ایران از آن کوزه‌ها بر ای عنك کردن آب استفاده می‌کرده است - مترجم. 
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بودند که رویین تن بشوند. 

دو طرف طوری مشغول جنگ بودند که فرصت نداشتند که نظری به 
بالا و افق بیندازند و هرگاه نظری به بالا و افق می‌انداختند می‌دیدند که از 
افق شمالی» يك منطمه سفیدرنگث متمایل به زرد در آسمان دیده می‌شود. 

آن منطقه سفیدرنگک ومتمایل به زردکه در آغاز در افق فقط يك نقطه 
بود هر قدر که بالا می آمد وسعت می‌گرفت و به همان سرعت که توسعه 
می‌یافت مثل این بود که بررسرعت حر کتش در آسمان افزده می‌شد تا اینکه 
به بالای رزمگاه رسید و آن‌گاه اولین برق جست وپس از آن» صدای رعدی 
برخاست و رعد آن قدر شدید بودکه ارایه‌های جنگی را به وحشت آورد 
اما چون اسیها پرورش یافته بودند رم نکردند و رانندگان توانستند که آنها 
را در اختبار حود داشته باشند. 

وقتی که اولین رسد غرید» ارابه‌های جنگی ایرانی در جناح راست 
جبهه ایران بودند و آنها توانسته بودندکه درجناح چپ وراست لژیون‌های 
دوم صغیر نفوذذکنند و دیگر از آن منجنیق‌ه ا سنگث نمی‌بارید» برای این 
که پسادگان و سواران ایسرانی منجنیق‌ها را در اختیار عودگرفته بودند و 
تیراندازی تیراتدازان رومی هم شدت اول را نداشت. 

در قلب سپاه. شمشیر مستقیم و دو دم سربازان ایرانی علیه سربازان 
رومسی به کار افتاده بسود و رومی‌ها طبق روش خود نیزه به‌کار می‌بردند و 
نیزه‌های سنگین و کوتاه آنها با دارا بودن يك پیکان بزرگث و بسیار تیز يكك 
سلاح موّثر بود و اگر اصایت می کرد بدن را سرتاسر سوراخ می‌نمود و 
گاهی پیکان تیزه از پشت بیسرون می آمد و آن کس که آن ضربت را خورده 
بود مرقدر پایداري داشت از پای در می آمك. 

بعضی از پیادگان ایرانی بر اثر دریبافت ضربت نیزه رومیها از پسا 
درمی آمدند اما فریاد نمی‌زدند وتمی‌نالیدند تا اینکه آنها را ازمیدان جنگ 
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به عقب جبهه ببرند. 

از ازمنه قدیم سرداران و افسران آسوخته بودند که در جنگب ضربت 
زدن نشانه مسردانگی نیست و اگر شمشیری را به دست يك طفل ده‌ساله 
بدهند آو هم می‌تواند ضربتی وارد بیاورد ومردانگی» علاوه بر ضربت‌زدت 
در میدان جنگ ایسن است که توانایی ضربت خحوردن را داشته باشند و 
وقتی شمشیر با نیزه‌ای بربدن فرود می‌آید» يا نیزه با تیری بدن را سوراخ 
می‌نماید» فریاد نز نند و با فریاد خود به خحصم نفهمانند که ضربت خورده‌اند 
و بساآن فریاد ضعف روحیه ود را به‌گوش دشمن نرسانند» چون وقتی 
دشمن پی بیرد که عصم او دچار ضعف روحیه شده دارای روحیه قری می- 
شود و روحیه دشمن» از چگونگی روحیه حریف مدد می‌گیرد و تقویت يا 
برعکس تضعیف می‌شود و هر سریاز ایرانی می‌دانست که در میدان جنگ 
یکی از علایسم بارز مردانگی این است که بدون فریاد زدن شمشیر و تبر 
بخورد و ضربات تیر و نیزه دریافت نماید. 

بعضی از سربازان ایرانی قدری قبل از آغاز جنگ کتیرا در دمان 
مسی‌نهادند و اگر با خود کتیرا نمداشتند از صمع درخت زرد آلو استفاده 
می کردند و قدری از آن صمغ را در دهسان می‌نهادند تا این که دندان‌های 
آنان را به هم بچسباند و کتیرا بهتر از صمخ درخت دندان‌ها را به هم می- 
چسبانید و بعد از ضریت خسوردن اگر هم می‌خواستند قریاد بزنند نمی- 
توانستند چون دندانهایشان به هم چسبیده بود» اين بود که وقتی يك سرباز 
ایر انی درقلب جبهه مورد اصابت نیزه کوتاه و سنگین رومی قرارمی گرفت 
می‌افتاد و لی فریادی از وی شنیده نمی‌شد و سر بسازانی که درآن موقسع در 
قلب جبهه می‌افنادنده زیسر سم‌ستور و چرخ‌های ارابه‌ها قرار نمی‌گرفتند» 
برای این که در آنجاء در آن موقع؛ سوار و ارابه جنگی نبود و مجروحین 
ایرانی و رومی را بدون اینکه زیر سم‌ستوران یا چرخ اراه‌ها رفته باشند به 
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عقب جبهه منتقل می کردند. 

بعد از رعد اول رعد دوم و آنگاه رعد سوم و چهازم غرید» ولی دو 
سپاه ایسران و روم» بدون توجه به وضع هواء به جنگ ادامه می‌دادند و 
اصرار برای ادامه جنگث. از طرف ایرآنی‌ها بیش از دومی‌ها بوده چون 
مسردان شیر ازی فرمانده سپاه ایران می‌فهمید که ارابه‌ه-ا و سواران او در 
جناح راست و چپ» به طور محسوس پیشرفت حاصل می‌نمایند و نمی- 
نحواست که از بیم رگبار آن پیشرفت را متوقف کند و می‌اندیشيد که رگبار 
بیش از مدتی کم دوام نخواهد کرد و فکر می‌نمود که ر گباری کوتاه مدت 
است و چون حرارت هوا دا تعدیل می کند و زمین را مرطرب می‌نماید و 
غبار را از بین می‌برد» برای پیشرفت سپاه ایران مفید است- 

يك مرنبه رگبار با شدت شروع شد. مردان شیرازی و دروتوس فکر 
کردندکه به زودی از شدت ر گبار کاسته و اهد شد؛ اما شدت رگبار ادامه 
یافت. با اینکه باران برزمین تشنه می‌بارید وبارانی که بر زمین تشنه باریده 
شود از طرف خاك جذب می‌گردد آن قدر آبی که از آسمان فرو می‌ریخت 
زیاد شد که آب» زمین دا پوشانید و به زودی سم اسب‌ها و چر خ ارابه‌ها دد 
گل فرو دفت وشدت باران در دوجناح راست وچپ. نه تنها حمله سپاهیان 
را ضعیف کرد بلکه حمله‌پیادگان یر انی هم درقلب‌جبهه ازباران سست شد. 

منطقه‌ای که میدان جنگث دوسپاه ایران و روم بود از مناطقی به شمار 
مسی آمد که بار ان‌های شدید آن‌گاهی در بهار و زمانی در فضل پاییز شهرت 
داشت. 

امروز هم درهمان منطقه گاهی دربهار باران شدید فرومی‌ریزد وبعضی 
بر آنند که طوفان نوح نیز در همین نقطه به وجودآمده و برخی می‌گویند 
در زمان به وجودآمدن طوفان نوحآنجا غرق شد و طوفان نوح بر دوران 
طولانی باران‌هسای ی که به قولی بیست میلیون سال و به قولی یکصد میلیون 
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سال طول کشید اطلاق می‌شود ودر آن دوره طولانی همواره باران می‌بارید 
و در همان دوره اقبانوس‌ها پر از آب شد و بریدگی‌هایی که اينك در دره‌ها 
مشاهده می‌شود از حرکت رودخانه‌های بزرگت ایجاد شد. 

در هر حال» از مسئله طوفان نو ح‌گذشته منطقه میدان جنک ابران و 
روع» منطته‌ای بوده که‌گاهی درآن باران‌های شدیدی میر بخته ودر آن روز 
هم که روز بیستم از ماه دوم بهار بود یکی‌از آن ر گبارهای تند و طولانی که 
همه تصور می‌کردند يك رگبار زودگذر است» فرو بارید و آنقدر ریزش 
باران با شدت رگیار ادامه یافت که جنکث متوقف گردید و سم اسیها وچر خ 
ارابه‌ما و پای پیادگان در گل فرو رفت و نزول باران شدید مقابل چشم 
نیروه‌ای ایرانی و دومی حجابی به وجود آورد که ماورای آن را نمی‌دیدند 
و چون بینابی نداشتند» نمی‌دانستند چه باید بکنند و به کدام طرف ضربت 
وارد بیاورند و با از کدام طرف مورد حمله قرار می‌گیر ند. 

فرماندهان هر دو سپاه فهمیدند که با نرول باران ادامه جنگث جز برك 
خونذریزی بی‌فایده و کور کورانه نیست؛ برای اینکه سربازان نمی‌بینند و 
پای آنها که در گل است دارای چابکی نمی‌باشد و در سربازان پیاده چابکی 
پاها مثل چابکی دستها برای حمله و دفاع ضروری است. از این دوی هر 
دو فرمانده به سپاه خود دستور دادند که تماس با دشمن را متوقف نمایند. 

در تمام آن روز و آنگاه در ساعات شب تا صبح باران بارید و باران 
سیل آسا ایجاد شد و کار را خیلسی مشکل کرد. اگر باران مجال می‌داد و 
مپاهیان دو طرف می‌توانستند که چادرها را در محل مناسب برقرار کنند» 
می‌توانستند زیر چسادر قرار گیرند. ولی باران مجال برپا کردن چادرها را 
در محل مناسب نمی‌داد. 

محصل عناسب» یعنی جایی که آب باران در آنجا جمع نشود و اگر 
چادرها را در جایی که شیب داشت می‌افراشتند» آب به طرف چادرهایی که 
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در قسمت‌های پابین برافراشته شده بود می آمد و زیر چادر می‌رفت. 

در ازمنه قدیم فهمیده بودند که چادرها می‌بایستی ازپارچه‌ای باش که 
آب‌در آن نفوزهای‌ننماید. درروم پارچهٌ مخصوص چادرهای سربازان را از 
يك‌نو ع پارچه به‌اسم ارغو ان تهیه می کردند. ارغوان پارچه‌ای بود که چند 
نو ع داشت ونوع عالی آن به مصرف دوخت لباده‌های مخصر ص سنائورها 
و الیسه تشریفاتی لگات‌ها (فرمانده لژیوت‌ها) می‌رسید و با نوع دیگر آن 
چادرهای نظامی را می‌دوختند که آب در آن نقوذ نمی کرد ویس نمی‌شد. 

در ایران چادرهای نظامی از پارچه‌ای تهیه می‌شد که تار و پود آن 
پارچه از پشم و موی بز بود و هر قدر زیر باران قرار می‌گرفت آب در آن 
نفوز نمی کرد. 

در خیمه‌‌ای بسزرگث سلاطین ساسانی روپوشی از همان نوع پارچه 
بود و در روزه‌ایی که هوا بارانی نبود ضرورت نداشت که آن روپوش را 
روی خیمه بکشند و همرگاه که احساس باران می کردند» روپوش دا روی 
خیمه می کشیدند تا اینکه پارچه‌گر انبهای خیمه سلطنتی مرطوب نشود. 

آنشب نه سپاه ابران که به‌رودخانه نزدیکتر بود توانست یك‌اردو گاه 
به‌ و جود پیاورد نه سپاه روم که گفتيم درهر جا که توقف می کرد و لو بر ای‌يك 
شب يك دیوار اطراف اردوگاه به وجود می آورد که مورد شبیخون قرار 
نگیرد. اما در آن شب برای سپاه روم نیز مثل سپاه ایران به وجود آوردن 
اردوگاه امکان نداشت تا چه رسد به این که اطر اف آن يك دیوار برپا کنند. 
اما در نیمه شب باران متوقف شد و ابر متفرقگردید وستار گان در حشیدند 
واز آن به‌بعد ایرانیان و رومیان توانستند که درزمین مرعاوب که قسمت‌هایی 
از آن را آب فر اگرفته بود چیزی شبیه به اردو گاه به وجود بیاور ند. 

آب رود فرات هسم در آن شب بالا آمد اما ه به طوری که از بستر 
تجاوز کند. اگر آن باران ناگهانی وشدید وطولانی فرود نمی آمد» پیروزی 
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سپاه شاپور دوم در آن روز قطعی بسود؛ برای این که مردان شیر ازی هشتاد 
هزار سرباز داشت» در صورتسی که سربازان روم صغیر از چهل‌هصزار نفر 
تجاوز نمی کردند و دیسدیم که در دو جتماح راست و چپ؛ سپاه ایسران 
پیشرفت می کردند و رومیها ارابه‌های جنگی نداشتند. 

ممکن است این فکر بسه ذهن بعضی برسد که ظلبه مردان شیر ازی 
فرمانده ابران بر دروتوس رومی (اگر فاتح می‌شد) يك افتخار نبود چون 
مردان شیر ازی دو برابسر دروتوس دومی سرباز داشت. اما باید این اصل 
را به حاطر بیاوریم که از روزی که فن جنگث به وجودآمده قابلیت و لیاقت 
يك سردار جنگی در این بوده که بتواند يك نیروی قسوی را در يك منطنه 
علیه نیروی حصم متمر کز کند و نیروی دشمن را از بين ببرد. 

هدف نا کتيك؛ یعنی به‌کار انداعتن نیسرو؛ در میسدان جنگ همین 
است که يك نیسروی قسوی و مسوثر را در میدان کارزار» علیه دشمن به‌کار 
بیندازند و نبروی خحصم را متلاشی کنند و متلاشی کردن نیروی دشمن همان 
از بین بسردن نیروی اوست چسون از يك سپاه متلاشی شده کاری ساخته 

اگر در آن روز بادان نمی‌بارید و وضعی پیش نمسی آمد که تماس دو 
میاه قطع شود ومردان شیر ازی فاتح می‌شد» هیچ کارشناس جنگی در گذشته 
و امروز اورا مررد انتقاد قرار نمی‌داد و به اونمی گفت که پیروزی توکامل 
تیست بسرای اینکه نیروی تو دو برابر نیروی دشمن بود و هرکارشناس 
جنگی تصدیق می کرد که مردان شیر ازی فاتح شده و شایستگی دارد که به 
پیروزی مباهات کند. 

در پایان قرن سوم قبل از میلاد «سی‌پیون» معروف؛ ملقب به سی‌پیون 
افریقایی به جنگ کار تاژ (قرطاجنه - توتس امروزی) رفت و نه فقط ارتش 
کار تاژ را شکست داد بلکه آن را طوری ویر ان کرد که دیگر کارتاژ» تجدید 
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حیسات نلمود و سی‌پیون در کارتساژ حتی يك خحانه باقی نگذاشت و هرچه 
آبادی بود ویران کرد و هرچه درعت بود فطع تمود یا از ریشه در آورد و 
قنات‌ها راکور و سدها را ویران کرد. 

بسد از اینکه ب رکارتاژ طوری ظبسه نمسود که آن را از بین برد؛ 
حسودان؛ در روم گفتند که پیروزی «سی‌پیون» بر کارتاژ؛ مربوط به لیاقت و 
شجاعت او نیست و هکس به جای او فرماندهی قشون روم را داشت بر 
کارتاژ غلبه می کرد بسرای اينکه قشون روم» دو برابر قشون‌کارتاژ بود. اما 
کارشناسان جنگی مجلس‌ستای روم که دارای رتبه نظامی‌فر ماندمی (لژیون) 
بودند ایراد حسودان را وارد ندانستند و سی‌پیون را فاتح‌کارتاژ دانستند, 

در اعصار اخیر ن اپلئون اول» امپراطور فرانسه هم تصدیق کرد که 
سی‌پیون فاتح‌کار تاژ بوده همان گونه که « کلوسویتز» متخصص‌نظامی آ لمان 
هم این موضو ع راتصدیسق نمود و گفت که حتی سه برابر بودن يك قشون 
نسبت‌به قشون دیگرء از افتخار سرداری که فرمانده قشون قوی است و به 
پیروزی نایل آمده نمی‌کاهد و در تابستان سال ۱۸۱۲ میلادی ناپلژون اول 
امپر اطور فسرانسهء با يك قشون پانصد هزار نفری به روسیه حماه‌ور شد و 
ارنش او پنج برابر ارتش روسیه بود و در آغاز فانح گردید وتا مسکورفت 
و آن شهر را اشغال کرد ولی بعد» مجبور به عقب‌نشینی شد و ارنش عظیم 
او در زمستان روسیه از بیسن رفت و در آن موق عکه ناپلون اول در روسیه 
نایل به پیروزی می‌شد با این که ارتش وی پنج برابر سپاه روسیه بود هیچ 
منقد نظامی نگفت که ون نیروی او پنج برایر تیسروی روسیه است» 
پیروزی‌های او ارزش ندارد. 

باری؛ وقتی باران قطع شد» مردان شیر ازی به توسط افسران برای 
سربازان دستوری به این مضمون صادر کرد: 

مسی‌دانم کسه خسته هستید و احتیاج به استر احت دارید و با این که 
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باران قطع شده به علتگل آلود بودن زمین نمی‌توانید استراحت نمایید 
و امشب. تمام افسران و مسن که فرمسانده سپاه هستم مثل شما نصی‌تو انیم 
استراحت کنیم. شما بایسد امشب را هر طور هست به روز بیاورید و چون 
شب کوتاه می‌باشد؛ به روز آوردن امشب. زیاد اشکال ندارد و چون هوا 
گرم است» تا بامداد زمین حشك خواهد شد و ما می‌توانیم که فردا جنگث 
را تجدیدکنیم و گرچسه شما که امشب نمی‌توانید استراحت نمایید» فردا 
احساس تحستگی خواهید کرد اما من از شما انتظار دارم که فردا با جدبت 
و پایمردی امروز به دشمن حمله‌ور بشوید و اورا از پا در آورید و من يقین 
دارم که اگر شماء فردا مثل امروز بجنگید دشمن از پا در می‌آید و از آن به 
بعد من به شماء مرحصی طولانی می‌دهم که به طورکامل استراحت نمایید, 

بسه طوری که »سردان شیر ازی پیش‌بین ی کرد وقتی بامداد دمید زمین 
تءشك شده بود. گرچه در بعضی از نقاط آثار رطوبت در زمین دیده می‌شدء 
اما ننه به طوری که ارایه‌ها و سواران و پیادگان نتوانند از آن عبور نمایند. 
معهذا برای اینکه زمين بیشتر خشك شوده مردان شیرازی ترجیح دا دکه 
حمله را قدری به تأغیر بیتدازد. 

در ماه دوم بهار خورشید زود طلو ع می‌کند و مردان شیر ازی به سپاه 
ود اطلاع داد که همین که او لین شعا ع آفتاب از مشرق نمایان گردید حمله 
را شروع نمایند. امسا سپاه روم صغیر قبل از اینکسهآفتاب طلوع نماید به 
حر کت در آمد و با سرعت عقب نشینی کرد. 

علت اینکه ایر انیان متوجه عقب‌نشینی سپاه روم نشدند این بود کسه 
روز قبل؛ در بساران» وقتی سباه روم تماس خود را با سپاه ايران قطع کرد 
وارد منطةه‌ای شد که يك سلسله تپه‌های کوتاه و خاکی آن منطقه را از چشم 
سپاه اير آن می‌پوشانید. هیچ يك از آن تبه‌ها آن قدر ارتفاع و شیب نداشت 


که مانع از عبسور ارابه‌ای ایران بشود ولی می‌توانس تکه قسمتی از يك 
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سپاه را در قفای خود؛ از چشم ایرانیان پنهان بدارد. 

تسا وقتی که بسادان می‌بارید به مناسبت شدت ریزش باران» اير اتیان 
جلو را نمی‌دیدند و از نیمه شب به بعد که باران قطع شد زمین طوریگل- 
آلود بودکه نسه ایرانیان توانستند افرادگشت را به سوی سپاه روم بفرستند 
نه رومی‌ها موفق شدندکه برای اکتشاف افر اد ود را به سوی سپاه ایران 
گسیل دارنسد و اگر زمين حشك بود به طور حتم افرادگشت دو طرف به 
حبرکت در مسی آمدند. چون وقتی دو قشون نزديك هم باشند و بدانند که 
باید بجنگند باید پیوسته به وسیله افر ادگشت که مأمور | کتشاف می‌شو ند 
از وضع هسم اطسلاع داشته باشند که غافلگیر نشو ند و مورد شبیخون قراد 
نگیرند. 

اما آن شب طوری دو سپاهء از باران متاذی شده بودند و زمین چذان 
کل آلودبود که نه رومیهامی‌دانستند ایرانیان به چه کار مشغول‌هستندء نه‌ایر انیان 
از وضع رومیان دارای اطلاع بودنده تا اينکه بامداد دمید و ارتش ايران 
به دستورفرمانده حود یعد از تايش اولین شما ع آفتاب برای حر کت آماده 
شد و با ایسن که سربازان ایرانی پشت تبه‌ها را به خوبی نمی‌دیدند» حس 
کردند کسه در آنجا نباید قشون روم باشد» چون اگر سپاه روم در آنجا بود 
از بعضی ازعلایم به وجودآن پی می‌بردند» مانند شنیدن ضدای شیهه اسبها 
و مشاهده ستون‌های دودکه از اردو گاه برمی‌خامت و مشاهده قسمت فوقانی 
چادرها و بخصوص قسمت فسوقانی ديرك چادرقرماندهان لژیون که در پرتو 
آفتاب مسی‌درخشيد و آنچه سربازان ایرانی دیدند. مردان شیر ازی فرمانده 
سپاه نیز مشاهده کرد و دانست که رومیها رفته‌اند. 

مردان شیرازی فرمان داد رومیها را تعقیب کنند و نگذارند که آنها؛ به 
سلامت عبور نهایند» برای اینکه اگر بدون دادن تلفات مراجعت کنند» باز 
حمله خواهند کرد و در صدد برخواهند آمد که تیسفون را تسخیر نمایند. 
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بعد ازاين که فرمان تعقیب رومیها ازطرف مردان شیر ازی صادر گردید 
ارتش ایران مجبورشد که آرایش جنگی را تغییر دهد و آرایش راهپیمایمی 
را احراززکند واين کار حر کت سپاه را برای تعقیب به تأخیر انداخعت. تاآن 
روز مردان سیورسات خود دا از عقب یعنی از تیسفون یا شهر نزديك به 
آن دریافت می‌کرد اما از آن روز به بعد روزیه روز آنچه امروز ارتباطات 
خسوانده می‌شود؛ برای نیروی وی طولانی می‌گردید و هر روز باید از 
راهی دورتر به او آذوقه برای افراد و علیق برای دواب برسد و خود نمی- 
توانست پیش‌بین ی کند که تا کجا سپاه روم را تعقیب خواهد کرد. 

مردان شیرازی که ا آن موقع سیورسات را ازعقب دریافت می کرد» 
ناگزیر شد سیورسات را از جلو دریافت نماید. در پیشاپیش او سپاه دوم 
حر کت می کرد و سر بازان او بیش از چهل هزار نفر بودند و آذوقه و علیق 
يك سپاه چهل هزار نفریکم نیست. 

سپاه روم؛‌هنگام عقب‌نشینی» در طول ساحل راست شط فرات می‌رفت 
و در آن راه روستاها و قصبات زیاد وجود داشت و مردان شیرازی می- 
داست که آنها به هر قصبه با روستا برسندء هر چه در آن هست ممادره بسا 
خحریداری مسی کنند و برای او که بعد از رومیها؛ به آنجا می‌رسید آذوقه‌ای 
باقی نمی‌مانده این است که او هر چه ممکن می‌باشد بایستی سریعت رآنها را 
تعقیب کند تا اينکه آنها را از آن دشت بیرونکند و تا زمانی هم که رومیها 
را تعقیب مسی کنده بسرای بسه دست آوردن آذوقه و علیق باید دسته‌های 
سیورسات را به‌آبادی‌ها و جلگه‌های دور از رودخانه بفرستد تا این که 
سپاه هرگز از لحاظ خو اربار و علیق در مضیقه نباشد. 

دروتوس فرمانده سپاه روم می‌دانست که فره‌انده سپاه ايران هم ارابه 
جنگی وهم سوار دارد ومی‌تواند به زودی خود را به او برساند و او برای 
اینکه از عطر محفوظ بماند بایستی سربازان حود را روز و شب وادار به 
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راه رفتن کند. 
لژیرن‌های روم صنیر که از الگوی لژبون‌های روم کبیر به وجود آمد 
مثل همان لژیون‌ها يك واحد نظامی پیاده به شمار می آمد وسربازان زیون 
عادت داشتند که با قدم‌های سریع حرکت کنند ويك مرد پیاده که با قدمهای 
سریع حرکت کند در هر ساعت ٩‏ تا ۱۰ کیلومتر راه می‌پیماید. 
در روز طولانی بهان دروتوس سربازان خود را از فجر یعنی تقریباً 
از چهار ساعت بعد از نیمه شب؛ به حر کت در می آورد و تا ساعت هشت 
بعد ازظهر با قدمهای سریع بدون يك ساعت استراحت آنها را بسه راه 
و امی‌داشت و در ساعت هشت بمدازظهر؛ وقتی فرمان توقف صادر می‌شدء 
لژیون‌ما با اترافگاه شب گذشته حود بیست فرسنگث فاصله داشتند. 
معلسوم است سربازانی که از ساعت چهار بامداد تا هشت بعدازظهر 
بیست فرسنگث راه پیموده‌انسد وقتی در آن ساعست به اتراقگاه می‌رسیدند 
توانایی آن را نداشتند که طبق روش همیشگی لژیسونها دیواری اطدراف 
اردو گاه بثا کنند و فقط می‌توانستند غذا بخورند و بخوابند تا این که بامداد 
روز دیگر پتو انند به راه پیمایی اداعه بدهند. 
مردان شیر ازی هم بر سرعت می‌افزود؛ اما نقطه ضعت او این بودکه 
اسب‌های ارابه‌های جنگی و سواران احتیاج زیادتری به استراحت داشتند» 
زیسرا توانایی پیادگان ورزیده برای راهپیمایی و تحمل خستگی بیش از 
اسب است که جانوری بسالنسبه ظربف است و احتیاج به غذای فرآوان 
و استراحت زیاد دارد. 
در طرف راست رودخانه فرات؛در سوریه؛ يك منطقه نیمه کوهستانی 
قرار گرفته و لژیون‌های رومی وقتی به آنجا رسیدند؛ به حکم اجیارحر کت 
را آهسته کردند. 
دروتوس فرمانده سپاه روع مسی‌دانست که اير انیاك همم در آن منطقه 
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مجبورندآهسته حر کت نمایند و درمنطقه کوهستانی یا نیمه کوهستانی نمی- 
تران از ارایه‌های جنگی و سواران استفاده کرد. 
بد از اينکه سپاه روم از منطقه نیمه کوهستاتی گذشت باز وارد منطه 
مسطح شد و همچنان در طول ساحل راست رود فرات به راه ادامه داد تا 
اینکه يك شب دروتوس» ازدور درطرف مشرق» آتش‌های اردو گاه‌ابرانیان 
را دید وخیلی ترسید و چون گدار «تابگه» نزديك بود تصمیم گرفت که از آن 
گدارعبور کند و وارد ساحل چپ فرأت شود وایرانیان» به تصوراینکه وی 
درساحل راست مشغول راه‌پیمایی استء اور ادرساحل راست تعقیب نمایند. 
گدار تابگه در سوریه نزديك شهری بود به اسم تابگه» امروز آن شهر 
در کشور سوریه هست ولی اسمش را «طبقه» گذاشته‌اند. آن‌گدار نیز امروز 
هست.اما دیگر برای عبورکاروانیان وسپاهیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد» 
برای این که اکنون در همان نقطه مشغول ساختن يك سد هستند که از حیث 
طول بزرگترین سد آسیای غربی و افریقا خواهد شد و حتسی طسول آن از 
اطول دیوار سدالعالسی در مصر که سه هزار و یکصد متر است زیادتر می- 
شود چرن دیوار سدی که اکنون در سوریه در منطقه طبقه می‌ساز ند چهار 
هزار متر(چهار کیلومتر ) خواهد شد و دبو ار سد آن قدر قطر خواهد داشت 
که يك اتو بان از بالای دیوار خواهد گذشت. 
محلی که اکنون موضع ساعتن صدمی‌باشد به‌مناسبت عرض زبادودر 
نتیجه کمی عمق رودخانه بهترین گدار رود فرات در سوریه بود و کاروانیان 
و مپاهیان در تمام فصول به راحتی از آنجا عبور می کردند و از يك ساحل 
به ساحل دیگر می‌رفتند. 
در روزسوم از ماعتعرداد سال ۸ بعد از میلاد؛درحالی که درو ترس 
فرمانده سپاه روم مشغول عبور دادن صربازان سود از گدار تسابکه سود 
نان رسدند. 
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مردان شیر از ی که به وسیله طلایه حود اطلا ع حاصل کرده یود که 
رومیها از گدار می‌گذرند با صرعت دو قسمت از سپاه خود را که آرابه‌ا و 
سواران باشد دارای آرایش جنگی کرد و آنها را مأمور.نمود که به رومی‌ها 
حملهور شوند تا این که پیادگان ایرانی از عّب برسند. 

تلاش روهیها برای فرار از ایرانیان و تلاش ایرانیان بسرای ایسن که 
خود را به رومی‌ها پرسانند و آنها را معدوم پامتلاشی کنند ازفصول بر جسته 
تاریخ جنگ‌های اير ان ودد) می‌باشد ودر روزهایی که بین باران سیلابی و 
رسیدن بهگدار تابگه گذشت هر دو سپاه حسد اءلای کوشش راکردنسد تسا 
این که یکی بگریزد و دیگری بتواند خود را به خصم برساند. 

درآن روزها و شب‌ها» دردوسپاه ابران و روم وضع سربازان ازلحاظ 
استفاده از ساعات استراحت بهتر از افسران بود و در ساعاتی که سربازان 
حسته و کوفته به و اب می‌رفتند؛ افسران بیدار می‌ماندند تسا این که بر نامه 
راه‌پیمایبی روز بعد را تنظیم کنند و اطلاع حاصل نماین د که در کجا آذوقه و 
علیق انباد شده و نظارت کنند که بامداد جیره غذای سربازاث بین آنها تقسیم 
شود تااين که غذای خود را در حال راه‌بیمایی بخور ند» زیرا سر بازان حتی 
در بامداد فرصت نداشتند برای غذا خحوردن بنشینند 

در حالی که سربازان رومی مشفول عبود از کدار بسودند؛ ارایه‌های 
چنگی و سواران ایبرانی به‌آنها حمله‌ور شدند و برای ایس نکه ارایه‌ها و 
سواران مز احم یکدیگر نشو ند»مر دان شیر ازی‌آمر کرد که ارابه‌ها درخحشکی» 
یعنی در ساحل راست رودخانه به رومیها که هتوز نتوانسته بودند از آب 
بگذرند. حمل‌ور شوند و سواران آنهانی راکه در گدار هستند و سربازانی 
راکه به ساحل چپ رسیده‌اند مورد حمله قر ار بدهند . 

طوری ارابه‌های جنگی ایران به‌سرعت رسیدند که دروترس نتوائست 
لژیونهای خود را دارایآرایش جنگی کند. وضع سربازان رومسی در آن 
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مرفع در ساحل راست رودخانه شبیه موضع يك عده از مسافران بودکه با 
بنعود می‌خواهند از رودخانه عبور کنند وود را به ماحل دیگر برسانند. 

سربازان رومی» وقتی دارای آر ايش جنگی می‌شدند؛ بنه را از حود 
دور مسی کردند و چون بنه در موقع جنگك دست و پاگیر می‌شود به عقب 
منتقل می‌شد و در قسمت ذخیره جبهه قرار می‌گرفت و سربازان در کنار 
همء صف به وجود می‌آوردند و جلوی مهاجم راء ولو ارابه‌های جنگی 
بود» می گرفتند» اما در آن سوقع» تمام سربازان‌گرفتار بنة خسود بسودند و 
فرصتی وجود نداشت که بتوانند بنه را از خود دور کنند و صف ببندند. 

همه دارایی سرباز رومی در بنه او قرار داشت و می‌دانست که اگرآن 
را از عود دور کندازبین تعواهد رفت واو دیگر به بنه خود نخواهد رسید, 
ولی هر گاه از بنه خود هم دل می کند» در آن موقع؛ نمی‌توانست با سرعت 
صف بندد و با نیزه قطور و سنگین خود جلوی ارابه‌های ایرانیان را بگیرد 
برای این که در صف جنگی قرار نگرفته بود و سربازی که در صف جنگی 
قرار نمی‌گرفت هرقدر دلیر بود از لحاظ جنگی ارزش نداشت چون زود 
از پا در می آمد. 

امروز يك سربازء به تنهابی با يك مسلسل وقتی در نقطه‌ای موضیع 
بگیرد» می‌تو اند جلوی نیم گروهان و حتی يك گروهان را بگیرد» اما در 
قدیم که اسلحهآتشین نبود وسربازبایستی باسلاح سردبجنگد» لزوم آراستن 
صفوف جنگی از واجبات غیر فمایل اجتناب به شمار می آمد. يك سرباز 
واحدء در خعارج از صف جنگی» در قدیم ارزش سلحشوری نداشت 
مگر در جنگ تن به تن یعنی هنگام پیکار با يك نفر. 

در آن موقع» سربازان روسی کسه در ساحل راست رودخسانه منتظر 
عبور از گدار بودند» همه سر باز واحد به شمار می آمدند و وقتی ارابه‌های 
ایرانیان بهآنها رسیدند می‌توان گفت مانند برز گرانی که ماقه‌های گندم را 
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در کشت‌زار درو کنند آنها را درو می‌کردند. خاصهآنکه جلوی مال‌بند هر 
ارایه جنگی يك داس تیز نصب شده بود که طول آنه به اندازه طول چهار 
ارابه می‌نمود و در حالی که داس» سربازان رومی را درو می کرد و عده‌ای 
از آنها زیر سم اسب‌ها و چرخ ارابه‌ها می‌رفتند سر نشینان ارابه‌ها تیر پرتاب 
مسی نمودند» اما سربازان رومی مردانه» جان می‌سپردند و از آنها فریادهای 
استمداد یا جز ع شنیده نمی‌شد. آنها اگر می‌توانستند ازخود دفاع می کردند 
و نیزه حود را به سوی یکی از اسب‌های ارابه پرتاب می‌نمودند و با کشتن 
يك اسب ارابه‌ای را به طور موقت از کار می‌انداختند» ولی اگر نمی- 
توانستند از خود دفا ع کنند بدون اظهار عجزء به قتل می‌رسیدند. 

در ایسن موقع ازدهانی که معلوم نیست متعلق به که بود و تتاریخ نام 
صاحب آن را ذ کر نکرده فریاد «آمناء.. آمنا...» به گوش رسید. 

این کلم ه که دارای ریشه ا کدی و آنگاه آرامی است به تمام زبان‌های 
آسیای غربی و اروبای جنوبی و آفریقای شمالی راه یافت و همان است که 
مردم امروز؛ به شک لآمین؛ هنگام دعا خواندن برای درخواست اجایت بر 
زبان می‌آورند و همان است که در زبان عربی کلماتی به شکل امان و امین 
از آن‌گر فته‌شده است ودردو زبان یونانی ولاتینی نیز اين کلمه و جود داشت. 
مفهرم اصلی کلمه این بود که «بر جان ما ببخشایید» چون ما دیگر مقاومت 
ذمی کنیم و تسلیم می‌شویم». 

اگر آن کلمه از دهان يك سرباز رومی حارج نمی‌شد ممکن بود 
سربازان رومی تا آخرین نفربه قتل برسند وتسلیم نشوند» ولی همانطور که 
شجاعت مسری است» ترس هم مسری می‌باشد و وحشت از يك سرباز به 
صربازی دیگر سرایت می‌نء‌اید و حالی پیش میآید که به اصطلاح امروز 
می‌گویند که قشون»روحیه خود را از دست داده و اصطلاح قدما این بودکه 


مربازان دل ر! ازدست دادند و وقتی سیاه» روحیه را از دست می‌داد نمی- 
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توائست مقاومت نماید. 

مردان شیر ازی که ناظرمیدان جنگ بود دانست که عده‌ای ازسرباز ان 
روم امان می‌خو اهند و فرمان دادکه هر کس مایل به تسلیم. می‌باشد از قتلش 
صرف‌نظر کنند و اسیرش نمایند و او را به عقب بفرستند. 

سربازانی که در عشکی و در ساحسل راست رودخسانه بودند تسلیم 
شدن را بر ادامه جنگث ترجیح دادند» اما در داخلگدار و دد ساحل چپ 
رودخانه» سربازان رومی پایداری می‌کردند. چون در داخلگدار و ساحل 
چپ ارابه جنگی نبود و سربازان رومی فقط سوار ان را مقابسل خسود می- 
ذیدند. گر چه سربازان رومی در آن دوقسمت هم فاقد صفوف جنگی بودند» 
اما ضربت حمله سواران؛ مثل ضریت حمله ارابه‌های جنگی شدید نبود. 

دیگر آنکه بر اثر بعد مسافت» سربازانی که در ساحل چپ رودخسانه 
بودند صداهای آمنا... آمنا..ی این دسته از سر باز ان رومی را نمی‌شنیدند و 
از وضع جنگ در ساحل راست اطلاع نداشتند و پایداری می‌کردند. 

مردان شیر ازی بعد از این که حمله ارابه‌های خود را به‌رومیان؛ مقرون 
ببه موفقیت دید دانست که وجود پیادگان او در ساحسل چپ زودخانه 
ضروری‌تر از ماحسل راست می‌باشد و دستور داد پیادگان؛ به سرعت از 
گدار عبور کنند وود را به ساحل چپ برسانند و به کمك سواران برو ند. 

قبل از اينکه پیادگان ایرانی واردگدار شونسد؛ سواران در آنجا به 
سربازان رومی که از گدار می گذشتند حمله کرده» عده‌ای از آنها را مقتول 
و مجروح نمودند. ولی آب رودخانه طوری‌گلآلسود بودکه ار ون 
مقتولین و مجروحین در آن معلوم نمی‌شد. اما امروز؛ اگر در آن منطقه چند 
قطره نعون در آب چکیده بشود قسمتی از آب را رنگین می‌نماید» چون آب 
قفرات در سوربه زلال شده و سیب زلالسی آب چند سد بسزرگک است که 


در تر کیه» بر رود فرات ساخته‌اند. 


۸۸ ۲1 سرزمین جاوید 


وقتی پیادگان‌ایرانی ازرودخانه عبور کردند و به ساحل چپ رسیدند 
کار بر سربازان رومی که در ساحل چپ مقاومت می کردند سخت شد. 

دیگر اينکه مردان شیرازی چندین نفر از اسیران رومی را بر ترله 
چندتن سوار نشانید تا این که از گدار عبور کنند و به ساحل چپ برو ند وبه 
همقطار ان نعود بگویند در ساحل راست سربازان رومی تسلیم شدند و آن‌ها 
هم بایستی تسلیم بشوند چون مقاومت آنان بدون فایده است* 

سربازان رومی چون همقطاران خود را دیدند و از زبانآنها شنیدند 
که در ساحل راست همه تسلیم شده‌اند آنها نیز بانگ آمنا... آمنا... را بر- 
آوردند و تسلیم شدند. 

اما دروتوس تسلیم نشد و با عده‌ای از سربازان پابداری کرد و ارابد 
های جنگی که به تدریج بر اثر تسلیم رومیان می‌توان‌گفت که بیکار می‌شدند 
به آن عده قلیل حمله کردند و همه؛ از جمله درو توس را به قتل رسانیدند و 
جنگ در دو ساحل راست و چپ با پیروزی کامل ابرانیان به اتمام رسید 
(سال ,۳۳۸ بعد از میلاد). 

ود 

تا قبل از پیروزی در تابگه» مشکل بزرگث پیشرفت سیاه اير ان فراهم 
کردن خواربار و علیق بودکه سپاه روم که در جلو بودآنها را مصادره با 
ابتباع می کرد؛ و لی بعسد از گذشتن از تابگه و بر طرف شدن این مشکل» 
ناگهان يك مشکل دیگر برای سپاه ابران پیش آمد که نه مردان شیرازی آن 
را پیش‌بینی کرده بود نه يك فرمانده بزرگث دیگر می‌توانست آن را پیش- 
بینی نماید. 

قبل از اینکه بگوییم اشکالی بزر گگ که برای سپاه ایران به و جودآمد 
چه بود ضروری اس ت که یکی از عقاید اقوام قدیم آریابی را نقل کنیم. 

اقوام قدیم آریابی عقیده داشتند که عفریتسی و جود دارد به اسم شیتل 
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یا شیتال و آن عفریت پیوسته بسر درازگوشی سوار است و در جستجوی 
کسانی می‌باشد که به پیروزی می‌رسند و همین که یکی از آنها را بافت به 
او نزديك می‌شود و می‌گویدکه از این پیروزی که نصیب تو شد سهمی به 
من بده و اگر او سهم عفریت را نداد؛ آن عفریت با شاخه‌هایی که در دست 
دارد ودردست‌ای مانند تازیانه‌است» چند ضربت بر کسی که فاتح شده می- 
زند وبرای اوبدبختی به وجودمیآید. بر اساس این عقیده بود که درقدیم» 
فانحین اقوام آریایی بعد از هبر پیروزی و لیمه می‌دادند و گویا کامه شبتل يا 
شتل که امروز در قمار به‌کار می‌رود هم نام همان شیتل یا شیتال است. 

ما نمی گوییم که مردان‌شیر ازی بعد از آن پیروزی بزرگک چون ولیمه 
نداد دچار يك واقعه غیسر منتظره و نامطلوب گردید ولی این رامی‌گوییم 
که مردان شیر ازی گرفتار نامرادی شد در صورتی که در تابگه پیروزی‌کامل 
به دست آورده بود. نامردای از این واقعه آغاز گردید که يك مرتبه؛ عده‌ای 
از اسیران دومی دچار بیماری آبله شدند. 

مردان شیر ازی بر طبق روش پیش گیری آن دوره اسیران مبتلا به آبله 
را از دیگران جدا کرد و از اسیران سالم رومی برای آنها پرستارگماشت. 

بیماری آبله در قدیم درمان نداشت و در اعصار جدید هم فاقد داردی 
درمان بوده و گرچه به وسیله آباه کوبی از بروزبیماری جلو گیری می کردند 
اما وقتی بیماری بروز می کرد؛ داروبی برای درمسان آن نداشتند و بیمار 
با بیماران رابه حال خود می گذاشتند که معالجه شوند یا بمیر ند.! 


۱ تاریخ ایران نشان مسی‌دهد که در اعصاد گذشته ( کهآ بله کو بی نبود) بادها 
سر بازان سپاه اير ان دچاد بیماریآ یله شدند. حتی بعد ازاین کهآ بله کو بی متدادل 
شد باز گاهی مر باذان سپاه ابر ان دچاد مرض آبله می‌شدند که آ خر ین آنها دد 
آخرین سال‌های عمر ناصر الدین شاه اتفاق افتاد و مرحوم دکتر اعلمالدو له ثقفی» 
که بعد پزشك مخصوص ءظفرالدین شاه شد» در خحاطر ات خود مي‌نویسد که ددآن سب 
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علت بروز بیماری آبله در سپاه مسردان شیرازی ایسن بود که و ارد 
متطقه‌ای شد که در آنجا بیماری آبله‌ساری وجود داشت. 

درسال ۳۳۸ بعد از میلاد وهمان زمان که مردان شیر ازی برای اشغال 
شهرهای واقم در ساحل مسدیترانه می‌رفت» بیماری سار ی آبله از سو احل 
مدیترانه شروع شد و به سوی مشرق و جنوب توسعه پیدا کرد و به مقیاس 
دنیای قدیم جهانگیر گردید. برای این که به تمام آسیا و افریقای شناخته شده 
آن زمان سرایت کرد و تا کشور چین رفت و سیر آن مرض ساری سه سال 
و به روایتی دو سال طول کشید تا این که جنیه ساری خود را از دست داد. 

چه شد که در سپاه مردان شیرازی بیماری آبله؛ در آغاز بين اسیر ان 
رومی به وجودآمد و پس از آن‌ها به سربازان ایرانی سرایت کرد؟ 

امروز بسد از گذشت متجاوز از شانزده فرن نمی‌تو ان به این سئوال 
پاسخ درست داد گرچه در ابن دوره ما می‌دانیم که بعضی از مزاج‌ها برای 
ابتلا به يك مرض میکروبی مستعدتر از مزاجهای دیگر است‌و شاید اسیر ان 
رومی برای ابتلای به بیماری آبله مستعدتر ازسربازان ار انی بودند وشاید: 
آنها بیشتر با مردم بومی که مبتلا به آبله بودند تماس داشتند. درهر صورت 
هنگام» در تهران تماع سرباذان يك فوح دچاد بیمادی آ یله شدند. بیمادان دد 
اطاق‌ها خوابیده بودند و من با يك پزشك دیگر وادد هر اطاق که می‌شدیم انبوه 
مگس به قددی بود که چشم‌های ما جایی دا نمی‌دید و ما دستمال‌هاي خود دا به 
حرکت ددمی آوزدیم تا اين که مگس‌ها دا از اطاق برانیم و صاحب منصبی که با 
ما بود بر ای دلدازی بیماران مسی گفت: «نایبالسطنه گلر - انعاعود» پعنی نایب 
السطنه (پدر ناصر الدین شاه) می‌آید و انعام می‌دهد. 

بعد از مدتی عده‌ای از سر باز ان ز ند گی دا بدرو دگفتند و عده‌ای شفا یافتند. 

روژی که باز بهآنجا دقتم شنیدم که مربازها دسته‌جمعی باآهنگگ نوحه چیزی 
می‌خو انند و بعداز این که گوش دادم شنیدم که می گو بند: « تایبا لسلطنه گل‌مدی - کل 
مدی - بیر پول انعام ورمدی ‏ ورمدی» یعنی دایبالسلطته تیامد... - يك پسول 
انعام تداد - مترجم. 
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بیمار ی آبله» اول بین اسیران رومی شرو ع شد و با این که مردان شیر ازی 
بیماران را از اقراد سالم جدا کرد باز اسیران دومی و سربازان ایسرانی 
مبتلا به آبله شدند وطوریآیله شبو ع پیدا کرد که پیشرفت مردات شیر ازی را 
متوقف نمود. 

طوری بیمار ی آبله در سپاه ایران توسعه یسافت که دیگر کسی سالم 
نبرد که به مریض‌ها رسیدگی نماید و آن‌ها را تیمار کند و اسبهای ارابه‌های 
جنگی را که از گرانبهاترین اسب‌های ارتش بود به حال خود گذاشته بودند 
و رانندگان آرابه‌ها درحالی که ود را برزمین می کشیدند علیق مقابل اسیها 
می‌ریختند و آن‌ما را تیمار می‌کردند تا به رودخانه بروند و آب بیاشامند و 
توانایی آن را نداشتند که خود اسبها را به کنار رودخانه ببرند و آب بدهند. 

مردان شیر ازی هم مثل افسران و سربازان نحود دچار آبله شد و از پا 
افتباد و طوری اقسران و سریسازان از بیساری ناتوان شده بودن دکه نمی 
توانستند اموات را دفن کنند. باری» مردان شیرازی از بیماری آبله جسان 
بدر برد. اما افسو که شانزده‌هزار تن از افسران و سربازان او از بیماری 
آیله مسردند و معلوم نیست که از اسیران چند نفر بسه هلا کت رسیدند و . 
متأسفانه ایسن تلفات» يك مساخذ برای تلقات آبله در بیماری‌های بزر گك و 
ساری‌گردید و از آن به بعدگفتند که وقتسی آبله به شکل ساری بروز می- 
کند» يك پنجم از کسانی راکه بیمار شده‌اند به هلا کت می‌رساند» ولی 
آنهایی که بعد از ایتلای به مرض آبله زنده می‌ماندند اطمیتان داشتند که تا 
پابان عمر مبتلا به بیماری آبله نخواهند شد. 

وقتی مسردان شیرازی بهبود یسافت و بقیسه افسران و سربازانش هم 
معالجه شدند فرمانده سپاه ایر آن به فکر افتاد تصمیمی راکه "بل از بیبادری 
داشت به‌موقع اجرا بگذارد و برود و شهرهای واقع در کتار دریای سفید 
آن زمان و دری‌ای مدیتر اته امروزی را اشغال کند. 


۲ ۲ سرزمین جاوید 

با این که آن شهرها در آن موقح‌کانون بیماری آبله بود» مردان شیر ازی 
دیگر از آن سرض بیم نداشت» چون می‌دانست که افسر ان و سربازانش 
مبتلا به مرض نخواهند شد وتا پابان عمر درقبال بیمار ی آبله مصون هستند» 
ولی‌قبسل از این که مردان شیرازی فرمان حرکت سپاه را صادر نماید» از 
طرف پادشاه ایران حککمی برای او رسید و به وی دستور داده شد که با 
مپاه نجود بسدون درنگگ مراجعت کند و هسرچه زودتر خود را په تیسفون 
پرساند. 

مردان شیرازی دریافت که در داعل ایران واقعه‌ای اتفاق افتاده که او 
را احضار کرده تا کید نموده‌اندکه با سپاهش زودتربه تیسفون باز گردد؛ اما 
در داخل ایسران واقعه‌ای اتفاق یفتاده بود و پادشاه ساسانی از این جهت 
سپاه مسردان شیر آزی دا احضار کر دکه پیش‌بینسی يك جنگث بزرگث را با 
اعر اب می‌نمود. 

يك سردار عسرب به اسم «غسوس‌بن کهامه» با يك سپاه نیرومند از 
قبایسل متعدد عرب» توانسته بود بر قسمت شمالی جزیرةالعرب مساط شود 
و بمسد ازآن کشور حران را که در مغرپ بین‌النهرین جنوبی قرار داشت 
اشغال نماید و آنگاه جنوب بین النهرین را هم اشغال کند. 

غموس‌بن کهامه؛ يك کیش جدید هم‌آورده بود و مردم عربستان را 
تشوبق می‌کردکه آفتاب را پرستند و به آنها می‌گفت بت‌هایی که شما می- 
پرستید بیجان است واثری در زندگی آدمی ندارد وتنها حدابی که درانسان 
موثر می‌باشد آفتاب است و اوست که حافظ حیات می‌باشد و وقتی به طور 
موقت نایدید می‌شود» شما از فرط برودت به لرزه درمیآیید و عرب بادیه. 
گفته‌اش را می‌پذیرفت و در شب که آفتاب وجود نداشت» طوری هوا رد 
می‌شد که عرب بادیه مجبور می‌شد به خیمه خود پناه ببرد و در را بینده تا 


ایسن که برودت وارد خیمسه نشود و در صحراهای عربستان بخصوص درد 
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قسمت نجد که زين صحاری مرتفع است» بین میزان حرارت روز تا شب 
گاهی چهل درجه تفاوت حرارت به و جود می آمد. 

بعضی تصورمی کنند که عرب بادیه چون هنگام روزاز آفتاب در عذاب 
بود از آن نفرت داشت غافل از اینکه بسرودت شب‌های صحراء به او 
می‌فهمانید که اگر آفتاب نباشد ادامه زندگی برایش محال است. 

وفتی «غموس‌بن کهامه» طوایف عرب بادیه را دعوت بسه پسرستش 
آفتاب کرد» نه فتط تمایل آنها بلکه غریزه فطری آنان را نوازش داد» چون 
عرب بادیه از روی غریزه آماده بود که آفتاب‌پرست بشود. 

چون کیشی که غموس‌بن کهامه آورد مطابق با غریزه عرب بادیه بود» 
در يك مدت کم پیروان زیاد به او گرویدند و غموس به ظاهر برای ان که 
کیش تخود را در کشورهای دیگر وسعت بدهد ودر باطن برای جهانگیری» 
بعد از تسخیر شمال عر بستان؛ کشور حسران و جنوب بین‌النهریین راگرفت 
و عازم تسخیر شمال بین‌النهرین و تیسفون‌گردید. 

غموس‌بن کهامه با سپاه نحود از بین‌النهرین جنوبی به راهافتاد. 

به روایتی جناح شرقی سپاه او از آبادان که در مدیم آن را بسه شکل 
عبادان می‌ذو شتند و می‌خو اندند گذشت» ولی این روایت نباید صحیح باشد 
و سپاه ابن کهامه آن‌قدر وسعت نداشته که جناح شرقی آن در آبادان یا عبادان 
باشد! . 

۱ بایستی بگو ییم که ایسن کلمه بر خلاف تصور بسیاری از جغرافیاسویسان 

اسلامی؛ عر یی و بهشکلعبادان نیست. بلکه فادسی اصیل می باشد ومشتق ازسه کلمه 
«او» و«پحات» ووآن»است که مجموعآ نهایتی کسانی که مأمور نظادن بر آب می- 
یاشند و جزء اول «او» به معنای آب است و جزه دوم «پات» به معنای نظادت 
کر دن و پاییدن می‌باشد و جبزه سوم آن پسوندی است‌که دد زیان فادسی پسوند 
نسبی به شماد می‌آید و در قسمتی از لغات فادسی دیده می‌شود و شاید هم الف و 
تون جمیع باشد -مترجم: 
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غموس‌بن کهامه در طول رود دجله راه شمال را پیش گرفت و داه او 
راهی بودکه ابنمخلب - به طوری که دیدیم - در آغاز سلطنت شاپود دوم 
برای رفتن به تیسفون انتخاب نمود. 

راه‌های بزرگگ سوق‌الجیشی به حکم اوضاع جغرافیایسی و وضع 
رودخانه‌ها تعیین می‌شد. وضح جغرافیایی اقتضا می کرد تمام جهانگشابان 
آسیا که از راه عشکی به هندوستان قشون می کشیدند از تنگه خیبر بگذر ند 
و تمام مهاجمین اروپایی که از راهآسیای صغیر به سوی آسیا بسه راه مسی- 
افتادنسد از رود هالیس که امسروز نام آن قزلایرساق است و از نسزدیکی 
انگوریه با آنکارا می‌گذرد عبور نمایند و تماع مهاجمین اروپایی وروم صفیر 
که ازمفرب به سوی تیسفون می‌رفتند درطول رودفرات حر کت می کردند 
وه رکس که از بین‌النهرین جنوبی به طرف تیسفون به راه می‌افتاد در طول 
رود دجله راه می‌پیم‌ود- 

غموس‌بن کهامه هم چون مجیور بردبرای قشون خود پیوسته دسترسی 
به آب داشته باشد در طول رود دجله از جنوب به سوی شمال به راه افتاد. 

می گو یند که‌ابن کهامه اسبی از نژاد عرب داشته که قدری علوفه خشاث 
می‌خورد و چند جرعه آب می‌نوشید و بعد قدری علوفه خشك می‌نعورد و 
باز چند جرعه آب می‌نوشید واگر این روایت صحبح باشد اسب این کهامه 
نه فقط بین اسپ‌های جهان نظیر نداشته و ندارد؛ بلکه بین جانوران دئیا هم 
بی‌نایر بود وهست» برای‌اینکه درجهان جانوری نبودوئیست که ضمن غذا 
خوردنآب بنوشد وتمام جانوران» بعد ازاینکه غذا خوردندء آب می‌وشند 
و حتی جانوران گوشتخوار که کالوری فراو ان به بدنشان می‌رسد در «-وقع 
غذا عوردن آب نمی‌نوشند و زیست‌شناسات آب نسوشیدن انسان را منگام 
غذا حوردن برعلاف مقررات طبیعت می‌دانند. 
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آبن کهامه به منطته‌ای موسوم به دجلةالعورا رسید.ابن کهاءه ازروزی 
که از کشور حران واقع درمغرب بین‌النهرین جنوبی گذشت و وارد ایران 
شدء جان ومال ایرانیان را بسر سربازان خود حلال کرد و به هر نسی ت که 
ان کهامه در طول رود دجله به سوی شمال می‌رفت در قفای ود ویر انه 
بافی می‌گذاشت. 

قروقبن مخلب سردار عرب؛ که ده سال قبل از آن تاریخ هتگاسی که 
پادشاه اير ان هیجده ساله بود به ایران حمله کرد؛ آن‌قدر ویر انی به وجود 
نیاورد» نه از نظر آنکه نمی‌خواست ویران کند بلکه عط سیر او مناطقی بود 
کهرر آن, آبادانی زیاد و جودنداشت. اما ابن کهامه؛بر ای رسیدن به تیسفون؛ 
ازیکی از آبادترین مناطق ایران می‌گذشت و در دو طرف رود دجله قصبات 
و روستاهای زیاد وجود داشت. 

ممکن است بپرسند مگر ایران در مرز جنوبی خود پادگان نداشت که 
عرب‌ها توانستند بدون برخحورد بامقاومت در طول دود دجله به وی شمال 
بروند؟ 

درجواب‌می گویبم نهءوحکومت ایران‌درمرز جنوبی پاد گان نداشت» 
چون آنجا مرزایران و کشور حران بود که در تواریخ رومی به کشورهکاره» 
نوشته شده (و باید متوجه بودکه دو حرف آنجسر این کلمه در مسوقع تلفظ 
ساکن است) و از این جهت در مرز کشور حران پادگان وجود نسداشت که 

۱. کلمه عودا هم یکی دیگر از کلمات اصیل فادسی است که متأسفانه به دست 

نو بسند گان گذشته به شکل عربی در آمده ویه معنای يك چشم شده آن همزنی که يك 
چشم دارد و مرد يك چم را دد عریی به اسم اعور مي‌تعو انند و هیچ کس هسم یه 
فکر نیفتاده که به چه علت عرب‌ها آن قسمت ازدجله وا به اسم عودا یی يك چشم 
خحو انده‌اند. و اقعیت این است که‌ایر انیان آن‌قسمت از دجله دا[ بر اه می‌خو اندند» یعنی 
متطقه ای که دجله برای کشنیر انی زاءآزاد دادد و کشتی‌ها می توانند بدون اشکال از 
آن عبور نمایند, ولی نویسندگان قدیم آن داعودا کر ده‌اند - مترجم. 





۶ ۲1 سرزمین جاوید 


پادشاهان حران» پسر بعد ازپدرءبه پادشاهان ساسانی وفادار بودند وسلاطین 
ساسانی از طر فآنها تشویش نداشتند تا این که در مسرز حران پسادگان 
بگمارند و اگ رگاهی کدورتی‌بین یکی ازسلاطین ساسانی ویکی ازپادشاهان 
حران به وجود می آمد رفع می‌شد. 

سازوب رگ سپاه قروةبنمخلب که ده سال قبل از آن تاریخ به ایسران 
حمله کرد بهتر از سازوب رگ ابن کهامه بود و مشاهده کردیم که قسروتبن- 
مخلب منجتیق داشت در صورتی که ابن کهامه فاقد منجنیق بود زیسرا می- 

تصور نمی کنیم که ضروری باشد سربازان سپاه اببن کهامه را که همه 
عرب بادیه بودند توصیف نماییم. زیر! وضع عضرب بادیه؛ یعنی عرب 
صحرانشین» در آن تار یخ که‌سال ۳۳۸ بعد ازمیلاد بود با سال ۶۲۷ بعد از 
میلاد که سال هجرت پیغمیر اسلا (ص) ازمکه به مدینه است فرق فداشت و 
همچنین وضع عرب بادیه در سال ۶۲۲ بعد از میلاد با وضع همان عسرب 
در آغاز اين قرن تفاوتی ندارد» گرچه اسلام کیش عرب بادیه را تغییر داد و 
آورا از بت‌پرستی» متمایل به خداپرستی نمود» وضع زندگی عرب بادیه و 
روحیه اورا تغییر نداد وروحیه يك عرب بادیه در آغازفرن بیستم میلادی‌شبیه 
بود به روحیه اعرابی که به فرماندمی ابن کهامه برای تسخیر تیسفون رفتند. 

باید به این نکته توجه داشت که تا قبل ازاسلام در عربستان جز عرب 
بادیه نبودء نی عرب شهر نشین وجود نداشت. گرچه شهرهایی به اسم مکه 
و پثرب (مدینه) و طائف موجود بود» اما سکنه آن شهرها هم به رسم عرب 
بادیه زندگی می کردند و در مکه خانه‌های مردم مانتد خیمه‌های قبایل عرب 
در صحراکنار هم قرارگرفته بود و در مکه هم مردم مانند سکنه صحراهای 
وسیع عربستان با شیر شتر که یکی از غذاهای کامل و مقوی و سالم است 
زندگی می‌کردند و کسی نان نمی‌عورد؛ چون در مکه نان وجود نسداشت 
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و در زبان عربی کامه خبز یعنی نان از لحاظ ریشه لغوی یمنی چیزی بسیار 
کمیاب. 
اعرابی که درسال ۳۳۸ بعد ازمیلاد به ابران حمله کردند مانند اسلاف 
حود و اخحلافشان که بعد از آنها می آمدند ساده بودند و از فرط سادگی 
بسیار سوگند باد می کردند و به ندرت اتفاق می‌افتاد چیزی بگوبند وبرای 
آن سوگند یاد نکنند. 

آنها قبل از این که آفتاب پرست شو ند به بت‌ها سو گند یاد می کرد ند 
و بعد از آفتاب‌پرستی فقط به حورشيد سو گند یاد مسی‌نمودند همان‌طور که 
بعد از این که اسلام آوردند و پرستنده خدای یگانه شدند به «الله» سو گند 
یاد کردند. 

چون‌عرب‌ها ساده بودند بین حوب وبد و زشت و زیبا و نرع وسخت 
قابل به مماشات نمی‌شدند وهرچیزی درنظر آنها خوب با بدبود وحد وسط 
نداشت و در مورد مجازات هم نایل به حد وسط و مماشات نبودند. 

در نظرآنها مجازات سارق بریدن يك دست بود چسه يك حبه‌گندم 
دزدیده باشد چه یکصد شتر ماده و وقتی بر دشمن غلبه می کردند او دا می- 
کشتند و تمام اموالش را تصرف می کردند و زنه‌سای دشمن را تماگ می- 
نمودند و فرزندانش را به بردگی می گرفتند. 

فقه اسلامی‌سبب‌شد بعد ازاینکه اعراب بر دشمنان حود غلبه می کردند 
نسبت به آنها ترحم کنند و موافقت نه‌ایندکسانی که نمی تعسو اهند اسلام را 
بپذیر ند جزیه بدهند و از آن به بعد جان وءال وناموس و کیش آنها محفوظ 
است و گرنه قبل از اسلام ترحم نسبت به يك دشمن شکست خسورده بین 
اعراب مفهوم نداشت و آن‌ها حتی به‌خودشان یمتی اعراب بعد از شکست 
خوردن آنها رحم نمی کردند تا چه رسد به دشمنان شکست خورده خود. 


عرب بادیه از لحاظ فطرت و خمیره سربازی برجسته بود» جون طرز 


۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


زندگی وی‌ازطفولیت تا بلو غکامل» اوراطوری پرورش می‌دادند که دارای 
صفاتی می‌شد که دريك سربازعوب بایستی و جودداشته باشد. چون صفاتی 
که در هرسرباز برجسته باید وجود داشته باشد عبارت است ازعدم حستگی 
و نترسیدن از مجرو ح شدن و توانایی برای اینکه بتواند با غذایی بسازد و 
شکیبا باشد و از فرمانده حود اطاعت نماید. 

تمام این صفات در يك عرب بادیه بود و چون فسرمانده سپاه همو اره 
رییس قبیله بود عرب بادبه از کودکی»از رییس قییله بی‌چون و چرا.اطاعت 
می کرد» از فرمانده قشون هم بدون چون و جرا اطاعت می‌نمود و بی‌شك 
عرب بادیه یکی از باانضباط‌ترین سربازان دنیا به شمار می‌آمد و چون از 
مرگث هم نمی‌ترسید همواره برای آن‌ها که بایستی با او بجنگند يك دشمن 
خحطر ناگ به شمار می‌آمد. 

بعد از آنچه‌گفته شد خیلی نبایسد حیرت کردکه يك سپاه عسرب» دد 
سئوات پانزده یا نوزده بعد از هجرت؛ در چند جنگث پیاپی موفق‌گردید که 
بر سپاه یزدگرد سوم پادشاه ایران غلبه تماید, + 

مورخین ی که سپاه عرب را هنگام حمله به ابر ان متشکل از رك مشت 
افر اد ناتوان و بی‌انضباط دانسته‌اند اشتباه کرده‌اند. اگر چنین بود اعسراب 
نمی‌توانستند در جنگت‌های پیاپی سپاه بزدگرد سوم را شکست بدهند. 

سر بازانی که بء‌د ازهجرت. درزمان خلیفه سوم؛ به ایران حمله کردند 
همه اعرابی بودند نه عربی و بین مفهوم این دو کلمه تفاوت وجود داشت. 
اعرابی به عرب بادبه اطلاق می‌شد» یعنی عرب صحرانشین که عرب اصیل 
به شمار می آمد. عربی به عرب شهرنشین اطلاق صی گردید که مختصات 
نژادی وزندگی‌اش قدری باعرب صحرانشین فرق می کرد. اعرابی یا عرب 
صحر آنشین »دد زندگی عادیء آنقدر تحمل رنج و خحستگی داشت که رفتن 
به میدان جنگث برای او مانند رفتن به مرحصی برای استراحت بود. 
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باری» ابن کهامه» در ساحل غسربسی رود دجلسه ببه سوی شمال 
حرکت می کرد اماگاهی قسمتی از سپاه خود را به ساحل شرقی (ساحسل 
چپ) رودعانه می‌فرستاد تا این که قصبات و روستاه‌سایسی را که در ساحسل 
شرقی قرار گرفته بود «ورد غارت قرار بدهد و مسردم را دعسوت ببه‌کیش 
خورشیدپرستی‌نماید ور کس که‌دعوت آنها را نمی پذیرفت به‌قتل می‌رسید. 

سکنه قصبات‌وروه‌تاهای دوساحل دجلهءا گر می‌توانستند می گر پختند 
واگر توانایی با فرصت فرار را نداشتند به قتل می‌رسیدند و امو الشان مورد 
تاراج قرار می گرفت. 

شاپور دوم بر اثر جنگ‌هایی که در گذشته با ی روش جنگی 
آنها را می‌شناعت. 

او می‌دانست که اعراب جنگجویانی سرسخت هستند اما اگر بفهمند 
که نسابود خو اهند شد مقاومت نمی‌کنند و جان خود را از مسرگث نجات 
می‌دهند و برای این که ابن کهامه راه عقب‌نشينی نداشته و نگریزد؛ شاپور 
دوم يك سپاه را از ساحل دجله به سوی جنوب قرستاد و وظیفه سپاه این 
بود که بعد ازاین که به عقب ابن کهامه رسید در دو ساحل دجلهبه سوی او 
برود و در همان موقع نیز سپاهی که سود شاپور دوم فرهانسدای آن را 
داشتء به سپاه اعراب حملفور گردد. 

تمام افسران و سر بازانی که در دو مپاه بودند» به دستور شاپور دوم» 
می‌دانستند که وقتی جنگت در گرفت نبایستی بسه افسران و سربازان حصم 
امان بدهند» در صورتی که طبق قوانین جنگی وقتی در میدان کارزار سرباز 
دشمن امان عواست و حاضر شد که تسلیم شود جانش در امان بود و فقط 
سلاحش را می گرفتند و او را اسیر می کردند. دستور شاپور دوم که مغایسر 
با قوانین جنگی بود از این لحاظ صادر شد که سر باز ان اين کهامه در راه 
خود سکنه بدون وسایل دفاع شهرها و روستاها را به قتل مسی‌رسانیدند و 


۰ [۲] سرژمین جاوید 


اموال مردم را به غارت می‌بردند. 

سپاه ی که مسأمور بود خود را به عقب ابن کهامه برساند بایستی با 
احتراط ز باد راه بپیماید که اعراب نفهمند آن سپاه نزديك می‌شود و رعایت 
احتیاط کاری دشوار می‌نمود. 

فرمانده آن سپاه به اسم «پروز» و انده می‌شود و او برای سپاه هود 
احتباج به آب داشت. در منطقه راهپیمایی او هم غیر از رود دجله منبیع آب 
بز رگ وجود نداشت تا این که احتیاجات سپاه خود دا رفع نماید و ناچار 
بود که از آب دجله استفاده کند. 

اعراپ هم گاهی قسمتی از نیروی خود را به ساحل شرقی منتقل میم 
کردند که آبادی‌ها را مورد غارت قرار بدهند. 

وقتی اببن کهامه بسه منطقه موسوم به «ناده» رسید از بعضی از علایم 
فهمید که يك سپاه در فاصله نزديك او می‌باشد. 

«ناده» را درسه قرن بعد که اعراب بازمبادرت به تهاجم کردند میدل به 
«النجده) نمودند که معنای آن درزبان عربی دلیری وهم هول وهر اس است. 

اولیسن علامت که به چشم سرباز ان عرب رسید این بود که دسته‌ای 
از آنها به ساحل شرقی منتقل شده بودند. کنار رودخانه علایسم زیساد سم 
اسپ‌ها و ردپای سربازان را دیدند و کش‌های سربازان ارتش شاپود دوم 
داری میخ‌های چهار گوش بود و افراد عادی از آن نوع میخ به تخت کفش 
ود نمی کو بیدند و همان طور که کفش‌ه-ای سر بسازان ارتش در کفش- 
دوزی‌ه‌ای شون دوخته می‌شد آلات آهنی مربوط به لباس‌با کفش صربازان 
در آهتگری‌های مخصوص قشون فراهم می‌گردید. 

«پروز» سردار ایرانی مجبور بودکه برای آب برداشتن به دجله نزديك 
شود. 

معلوم اس ت که يك تفر و دونفر هم برای برداشتن آب به دجله نزديكگ 
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نمی‌شدند بلکه هر بار گروهی از سواران و پیادگان به دجله نزديك می- 
گردیدند. 

پروز در نساده توقف نکرد و از آنجاگذشت اما آثار عبور او در روز 
به شکل جای سم اسب‌ها و رد کفش‌های سربازی به چشم اعر اب رسید. 

در شب آن روز که عرب‌ها متوجه شدند يك سپاه در نسزدیکی آنها 
می‌باشد آثار آتش در شمال و جنوب به چشمشان رسید. 

ناده در قسمتی از دجله قسرار گرفته بودکه در شمال و جنوب و شرق 
و غرب. جلگه‌ای مسطح وجسود داشت. در جلگه‌های مسطح؛ هنگام روز 
اثر يك آبادی (مثل اشجار) از فاصله چندین فرسنگث به چشم می‌رسد. 

بیننده اگر ناشی باشد تصور می‌نماید که بین او و آن آبادی که درخت. 
هایش را از دور می‌بیند» بیش از يك فرسنگك و حتی کمتر» فاصله نیست. 
اما اگر از وضع جلگه‌ه‌ای مسطح کشورهای شرق نزديك و خاورمیانه 
اطلاع داشته بساشد؛ می‌فهمد که حتی بعد از اينکه تمام روز را راه پیمود به 
آنآبادی نخواهد رسید. 

درموقع شب نود آتش» دز جلگه‌مای مسطح؛ ازفاصله شش فرسنگت 
تقریباًبه حوبی دیده می‌شود و از فواصل زیاد چون ستاره جلوه می‌نماید 
اما ستاره‌ای که یه زمیسن چسبیده است. افراد ناشی شاید آن را ستاره می. 
دانند اما کسانسی که در مسافرت در دشت‌های شرق نزديك و خاورمیانه 
تجریه دار ند می‌فهمند که ستاره نیست و آتش است. 

عرب‌ها؛آن شب در شمال و جنوب خود» در صحراء آتش‌های زیاد 
دیدند و از کثرت آن فهمیدند که آن آتش‌ها از کاروائیان نیست. 

وقتی ابن کهامه آتش سپاهیان را در شمال وجتوب دید امر صادر کرد 
که اعر اب آتش‌های اردو گاه را خاموش کنند تا این که به چشم سپاه ایران 
تبرسد اما دیر شده بود و آتش‌های اردو گاه اعسراب را شاپور دوم و پروز 
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دیدند. 

اعراب بادیه برای طبخ غذا آتش نمی‌افروختند چون‌گوشت نداشتند 
تا اینکه غذا طبخ نمایند و غذایآتها در صحرا شیر شتر بود. اما سربازان 
اين کهامه که قصبات و روستاهای دوطرف دجله را مورد غارت‌قرارمی‌دادند 
گرسفندان سکنه محلی را به تصرف درمی آوردند و ذبح می کردند و شبها ۱ 
در اردوگاه برای طبخ غذاآتش روشن می کردند. 

در آن شب که ابرانیان و اعراب آتش اردو گاههای یکدیگر را از 
دور دیسدند؛ دانستندکه روز بعد به احتمال زیاد روز جنگث است و باید از 
بامداد برای پیکار آماده شد. 

شاپور دوم و سردارش پروز از روش جنگك اعراب اطلاع داشتند و 
می‌دانستند که آنهسا وقتی سود را در حطر ببینند تماس را قطع میکنند و 
می‌روند و با اينکه مردانی دلیر هستند» نمی‌خو اهند که بی‌جهت خود دا به 
کشتن بدهند و تعصب عربی هم آنها را وادار به پایداری و ادامه جنگث و 
کشته‌شدن نمی‌نماید» برای این که در کشور خود نمی‌جنگند تا اين که از 
روی تعصب برای حفظ ال خود تا آخرین فرد؛ پایداری نمابند. 

منظور آنها از حمله به‌ایران دوچیز بود؛ اول این که در صورت امکان 
تیسفون را به تصرف در آورند؛ دوم ایین که اگر تصرف تیسفون هیسر 
نگردید؛ با توشه‌ای نعوب از اموال غارت شدهء مراجعت نمایند و هر گاه 
بدون دارا بودن شانس موفقیت پایداری می کردند؛ آن قسمت از اموال دا 
که به غارت برده بودند نیز از دست می‌دادند. 

این کهامه فرمانده سباه عرب نمی‌دانست مپاهی که در جنوب و شمال 
او هست چه اندازه نیرو داری اما می‌قهمی که مسرگاه جنکك در بگیرد اژ 
دو طرف مورد تعرض قترار خواهد گرفت و شب به افراد حود» به وسیله 
افسران آنها گنت که خحود را آماده کنتد که در صورت ضرورت. روز بعد به 


دوده دوم جنگ‌های ايرآن و روم ۲۲ ۲6۰۳ 


سوی مغرب بروند و خود را ازعطر محاصره احتمالی نجات بدهند» چون 
اگر ابن کهامه؛ دچار خطر محاصره می‌شد» برای نجات خود راهی غیر از 
مغرب نىداشت» چسون راه‌های شمال و جثوب بسته بود و در طرف مشرق 
ری رود دجله قرار داشت و آنجا گدار دجله نبود تا این که ابن کهامه بتواند 
از رود بگذرد و به سوی مشرق برود و اگر می‌خر است عقب‌نشینی نماید 
نا گزیر بایستی راه مغرب دا پیش بگیرد و ود را به فرات برساند و آنگاه 
هرجا می‌خو اهد برود. 

کیش پرستش خورشود که ابن کهامه ابداع کرده بود با متتضیات 
زندگی عرب بادیه حیلی تناسب داشت و یکی از وظایف پیروان او ایبن 
بودکه هسر خورشیدپرست موقسع طلو ع خورشید بایستی بیدار بباشده اما 
ایر آنیان زودتر از عورشیدپرستان از خو اب بیدارمی‌شدند و ساعت بیداری 
ایرانبان هنگام اولین بانگك خروس؛ در فجر بود و حروس نزد ایرانبان از 
جانوران محترم به شمار می‌آمد. 

ازموضو ع سحرخیزی ایرانیان‌گذشته درتمام ارتش‌های دنیا سربازان 
زود از خواب بیدار می‌شدند و دو سپاه ایران یکی به فرماندهی شاپوردوم 
و دیگری به فرماندهی پروزه قبل از ایسن که خورشید طلو ع کندء تمام 
کارهایی را که بایستی در سپاه‌های آماده به جنگك؛ دریامداد صورت بگیرد؛ 
انجام داده بودند. بعتی اردو گاه جمع آودی شده بود و جیره سر باز ان را 
دادند و خندق‌های بهداشتی را پر کردند و سواران اسب‌ها را زین کردند» 
و اسپان ارابه؛ به آنها بسته شد و صفوف جنکّث آر استه‌گردید و دو جناح و 
يك قلب و یك ذخیره بسه وجودآمد و در هر دو سپاه» کاری جز اين باقی 
نماند که سریازان به حر کت در آیند و به سوی دشمن برو ند. 

نساده منطقه‌ای بود مسطح و فقط در طرف مقرب تبه‌ها ی کم ارتفاع 
داشت و امروز اگر کسی آن تبه‌ها را ببیند می‌فهعد که رسوبی است و بر 
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اثر جریسانآب رودهای دجلسه و فرات به وجودآمده و به طور کلی بین. 
النهرین يك منطقه رسوبی می‌باشد و میلیون‌ها سال رودهای فرات و دجلهء 
رسوب سنگك‌هایی را که از کوه می آوردند (و آن سنگ‌ها خرد و مبدل به 
ال می‌شد) در آن منطقه بر زمین نشانیدند تا این که بین‌النهرین به وجود 
آمده و در آغاز خلقت زمین بعد از اينکه جر گداخته کرة ارض سرد شدء 
غیر از سنگث وجود نداشت. 

تبه‌هبای کم ارتفا ع وافع در مغرب منطقه ناده» طوری بود که نه از 
مانور ارابه‌ه‌ای جنگی جلو گیری می کرد نه مانور سر بازان. 

شب قبل ابن کهامه فرمانده سپاه عرب» دریافت که از شمال و جنوب 
سپاه او را احاطه کرده‌اند» اما نمی‌دانست کمیت نیرویی که او را احاطه 
کرده چه اندازه است و بعدازاین که هوا روشن شد واز دورصفوف جنگی 
سپاه شاپور دوم و پروز را دید» فهمید که نمی‌تواند بین دو شمشیر مقاومت 
نماید و اگر پایداری کند همه سرباز انش معدوم می‌شوند. 

ابن کهامه مسردی ترسو نبود و «شنفره» شاعر عرب که دو قرن بعد از 
ابن کهامه آمد او را یکی از نسوایغ عرب می‌داند و می‌گوید او «صاحب. 
الاتوس و صاحب‌الباتوس و صاحب اللوجوس بود». این سه کلمه که شنفره 
به‌کار برده در اصل یونانی بود و اولين بار آن را ارسطوء که می‌دانیم معلم 
اسکندر بوده؛ در سیصد سال قبل از میلاد به کار برد. 

اوگفت مردی که می‌عسواهد رهیری يك قوم را عهده‌دار بشود باید 
دار ند «انوس» و «پاتوس» و «لو گوس» باشد و اعراب چون حرف و لهجه 
«پ» نسداشتند» کلمه پاتوس را «باتوس» تلفظ می کردند و چون حرف و 
لهجه «گاف» نداشتند کلمه «لو گوس» را «اوجوس» می‌خواندند و تلفظ 
می کردند. 

«اتوس» به زبان یونانی یعتی احلاق» «پاتوس» به زبان یونانی بعنی 
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«مردم داری» و با مفهوم وسیع‌تر یعنی عسوام فریبی و «لو گوس» به زان 
یرنانی یعنی «با دلیل موجه کردن». 

ان کهاسه صفت اول راکه اخلاق باشد نداشت و اخلاق با وصنی 
که ارسطو از آن کرده برای مردی چون ابن کهامه بدون مفهوم بود. اما دو 
دصف دیگر را داشت و بسه قسول شنفره شاعر عرب «صاحب‌الباتوس» و 
«صاحب اللو جوس» بود و می‌توانست عوام قریبی کند و قادر بود که برای 
مردم دلیل بیاورد که چرا بایستی خورشید را ببرستند. ازاین دوصفت گذشته 
مانند تمام اعراب بادیه شجاعت داشت اما عاقل هم بود ودر آن بامداد عفل 
به او گفت که اگر پایداری کند تا آخرین سرباز وی نابود خواهند شد. 

ابن کهامه بسه سواران خودگقت هر سوار يك پیاده را بر ترلك بگیرد 
تا این که پیاد گان گرفتار سپاه ایران نشوند و بده سربازان تذ کر دادکه میعاد 
ساحل فرات است. 

اسب‌های سواران ابن کهامه از اسب‌های موسوم به نژاد عرب بود. 
عربستان اسب نسداشت و اسب از مناطق دیگر و به احتمال قوی از ایران 
به عربستان رفت. اما بعد از این که اسب به عربستان رسید در آنجا دارای 
يكك نژاد مجزی به اسم اسب عربی شد. 

«ار نست‌رنان» فیلسوت ومورخ فرانسوی که درقرن نوزدهم‌می‌زیست 
و عربستان وعرب بادیه را مورد مطالعه قرار داده وصفات بد و خوب عرب 
بادیه راگفته؛ در خصوص عربستان می گورد که هرگیاه ومیوه و جانور که به 
عربستان برود بعد از مدتی در آنجاکامل‌تر می‌شود. 

گل‌سرخ تا روزی که به عربستان نرفت عطردلپیر نداشت اما بعد از 
این که یمه عسریستان رقت و مدتسی در آب و هوای جزیرةالعرب بسر برد 
مبدل به «ورده» یعنی گل‌سرخ معطر گردید. زردآ لو تا دوزی که به عربستان 
فرفت طعم لذیذ و شیرین و معطر نداشت و بعد از اين که مدتی در عربستان 
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پرورش یافت مبدل به میوه‌ای شیرین شد و هر میوه که در عربستان به دوست 
می‌آید از میوه مشابه در دنیا بهتر است. 

اسب عربی اسبی بود قدکوتاه و لاغر و دارای سم‌های ظریف اما 
پر نفس و پرطاقت و در قبال‌گرسنگی و تشنگی یااستفامت. 

اسب‌های‌معمولی بعدازاین که يك فرسنگث باحر کت چهار نمل‌سریع 
می‌رفتند» از پا در می آمدندء ولی اسب عربی می‌توانست تا ده فرسنگث 
با حرکت چهار تعل سریع بسدود بدون اين که از پا در آید و برای تعقیب 
دشمنء يا فرار از خحصم» در بین اسب‌های جهان نظیر نداشت و اب کهامه 
که می‌دانست سوادانش دارای اسب‌های پرطاقت هستند» پیش‌بینی می کرد 
که هررگاه هر سوار يك پیاده را بر تركك ود بنشاند» سپاه او موفق به فرار 
خواهددگردید. 

شاپور دوم و سردارش پروز پیش‌بینی سی کرد که اعراپ همی نکه 
حس‌کنند بسا يك نیروی قسوی بایستی بجنگندء فرار را بر جنگك ترجیح 
خمواهند داد. 

شاپسور دوم و پروز می‌دانستند که راه فرار اعر اب در امتداد مغرب 
است و فقط از آن راه می‌توانند بگریزند» لذا شاپور دوم ارابه‌های جنگی 
خحود را در جناح راستش قمرار داد و پروز اربه‌های جنگی‌اش را در جناح 
چپ. در هر دو سپاه» ارایه‌های جنگی به طور گسترده قرار گرفتند تا این که 
بتواتند جلوی فرار احتمالی اعراب را بگیررند. 

سپاه ابن کهامه يكمر تبه در امتداد مفرب به حر کت در آمد و اسبهای 
عربی مانند تیرهایی که از خم کمان پرتاب شده باشد به حرکت در آمدند 


و در همان موقسع» ارایه‌هسای جنگی در جناح راست شاپور دوع و جناح 
چپ پروز» حرکت کردند. 
ماگفته‌ایم که وقتی يك ردیف ارابه جنگی سپاه ابران» در میدان‌کارزار 
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به حر کت در می آمد لرزه بر اندام حصم می‌افتاد و ارابه‌ما با چهار اسب 
که‌چرن اژدمای دمان حر کت می‌کردند مانندوسایل نقلیه دیوها وعفریت‌ها 
جلوه می‌نمودند و سربازان تازه کار وجنگگ نکرده در قبال عظمت و سرعت 
و مخافت ارابه‌های جنگی خود را می‌باختند. 

چنین بود ارایه‌هایی که در آن بامداد برای جلو گیری ازفرار سربازان 
ابن کهاء» به حر کت در آمد و در هر ارابه يك پهلوان واقعی مهار اسب‌ها 
دا از چرم‌گاو در دست داشت» چون جز يك پهاوان نمی‌توانست مهار 
اسب‌ها را طوری بکشد که چهار اسب ارابه از راننده اطاعت نمایند و در 
ارابه عده‌ای تیر انداز و قلاخن‌انسداز بودند که بعد از این که به راه افتادند 
شرو ع به تیراندازی و پرتاب سنگث با فلاخن نمودند. 

اسب‌های عربی سپاه ابن کهامه با سرعت می‌رفتندء اما چون هرسوار 
يك پیاده را بر پشت داشت بسر اسب‌ها فشار می آمد و به زودی معاوم شد 
که اسب‌ها نمی‌توانند حر کت سریع چهار نعل زا که بسه طور متوسط به 
مقیاس ام‌روز ساعتی شصت کیلومتر سرعت به وجود می آورد حفظ کنند. 
ولی اراببه‌ها سرعت خود را حفظ می کردند و چون در کنار هم حر کت 
می‌نمودند اسب‌های ارایه‌ها تشویش می‌شدند که سریع‌تر حر کت کنند. 

فرماندگان ارابه‌مای جنگی می‌دانستند که ارابه‌ها باید طوری باهم 
حر کت کنند که راه‌های شمال و جنوب‌هم به روی فراریان بسته شود و آنها 
نتوانند در امتداد شمال و جنوب مخر ج‌هایی به دست بیاورند و فرار کنند. 
وقتی ارابه‌ای به يك سوار فراری می‌رسید اگر ازطرف جلو به آن برخورد 
می‌کرد داس ازایبه سوار جلو را نصف می کرد و سوار عقب را به سختی 
جروج می‌نمود و بسر زمین می‌انداخت یا اينکه اسب را به هلااکت می- 
رسانید و هر دو سوار می‌افتادتد و زیر سم اسب‌ها یا چرخ‌های ارابه می- 


رفتند و اگر ارایسه از عقب به سواری اصایت می‌نمود ضربت داس ارابه 
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خیلی شدید نمی‌شد معهذاکافی بود که اسب را به هلاکت برساند وسواران 
را برزمین بیندازد و وقتی سواری بر زمین می‌افتاد احتمال زنده ماندن آن 
ضعیف بود برای اين که بعد از صف اول» صف دوم ارایه‌های جنگی می- 
آمد و از روی مرد از پا افتاده می‌گذشت و او را له می‌کرد با طسوردی 
مجروح می‌نمود که قدرت برخاستن نداشت. 

صت دوم ارابه‌های جنگی» بعد از اينکه به فراریان رسید» آنها را به 
معنای واقمی درو کرد و فریاده‌ای الامان... الامان از اعراب برحاست. اما 
به طوری که‌گفتيم چون آنها سکنه بلادفاع شهرها و روستاها را حتی» 
اگر تسلیم هم می‌شدند» به قتل رسانیده بودند؛ شاپور دوم گفت که به‌آنها 
امان ندهند و سربازان سپاه ابن کهامه بعد از اینکه دریافتند به آنها امان داده 
نمی‌شود در صدد پایداری بر آمدند. 

سرباز عرب دلیر بود ولی خود را بیهوده به کشتن نمی‌داد و وفتی 
مسی‌دید وضع جنگث طوری است که بدون تحصیل پیروزی به قتل خو امد 
رسید؛ عقب‌نشینی می کرد مگر اينکه راه عقب‌نشینی را مسدود ببیند که در 
آن صورت با شرط؛ تسلیم می‌شد و شرطش هم این بودکه او دا بسه قتسل 
نرسانند و با وی بدرفتاری نکنند و درطول مدت اسارت به او غذا بدهند. 
اما اگر متوجه می‌شد که طرف حاضر نیست او دا با شرط اسیر نماد 
پایداری می کرد و کشته می‌شد ومر گك را براسارت بلاشرط ترجیح می‌داد. 

این دا هم باید دانست که در داخل عربستان؛ بعد از خساتمه جنگك» 
اسیر ان را بعد از تصاحب شترهای آنها آزاد می کردند و در داعل عربستان 
رسم نبودکه اسیر را مدتی نگاه دار ند. چون در عربستان» قبایل با هم می- 
جنگیدند و دارایی قبایل فقط شتر بود و اعراب بادیه غیر از شترء دارایبی 
نداشتند» و گرچه در بعضی ازطو ایف» گوسفند هم پرورده می‌شد اماءگوسفند 


جزو دارایی قبایل محسوب نمی‌گردید و تمام مجازات‌های نقد و پرداخت 
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خسارتها از جمله حون‌بها با شتر محسوب می‌گردید. 

وقتی در شبه جزبره عسربستان» يك قییله در جنگث» مغلوب مسی‌شد» 
قبیله فاتح تمام شتران قبیله مغلوب و تمام زن‌های آن قبیله را تصاحب مسی. 
کرد و دیگر با اسیر ان یعنی آنهایی که در طول مدت جنگث امان خواسته و 
اسیر شده بودند؛ کاری نداشت و آنان راآزاد می‌نمود که هرجا میل دارنسد 
برو د. 

اما رفتار آنها با اسرای دیگر غبر از آن بود و اسیران اقوام غیر عرب 
داءاگر ثروتمند بودند. آزاد نمی کردند و فقط بعد از دریافت فدیه آزادشان 
می‌نمودند. ولی با اسیران بی‌بضاعت که نمی توانستند فدیه بپرداز ند و دود 
راآزادکنند. به دو ترتیب رفتار می‌نمودند: اگر به وجسودشان در داغدل 
عسربستان احتیاج داشتند و می‌تو انستند آنها را به کار بگیرند آنان را به کار 
می‌گرفتند و برده می‌کردند و هرگاه :4 وجودشان احتیاج نداشتند آزادشان 
می‌نمودند تا این که مجبور نشوند غذای آنها را بدهند. 

باری» سر بازان ابن کهامه پس از این که دریافتند به آنها امسان داده 
نمی‌شود تصمیم به مقاومت‌گرفتند و لی دیر شده بود» چون بسرای ایس ن که 
بتوانند مفاومت کنند بایستی صف‌های جنگی بیارایند و آنها - به طوری که 
دیدیم - در بامدادآن روز چسون نمی‌خواستند بجنگند و تصمیم به فرار 
گرفته بودند و هر سوار پیاده‌ای دا بر ترك حود نشانیده و به راه افتاده بود 
آدایش جنگی را نداشتند. 

مفهوم فرار این است که هر کس به هر اندازه که بتو اند پیشتر سود 
را از منطقه حعطر دور کند. لذا سواران سپاه این کهامه بسا منتهای سرعت و 
بدون نظم وترئيب به‌سوی مغرب می‌رفتند؛بنایراین وقتی تصمیم به مقاومت 
گرفتند. .لازم‌شد که آر ایش‌جنگی داشته یاشندچون بدون‌ایجاد صف. پایداری 
مقابل دشمن امکان نداشت. 


۰ ۲21 سرزمین جاوید 


انسان بدون این که در فنون جنگی تخصص داشته بساشد می‌تواند 
بفهمد که آرايش صفوف جنگی در يك سپاه که در حسال فراد است کاری 
است که به زودی صورت نمی‌گیرد و مسدتی طول می کشد تا این که بتوان 
سرباز انذفررادری را متوقف کردو آنها را برای آرابش صفوف جنگی مجتمع 
مود 

سربازان عرب در آن روز وقتی که دانستند که بایستی مقاومت کنند 
خیلی ابراز شجاعت کردند» ولی آنها انفرادی می‌جنگیدند وجنگث انفرادی 
حتی مفابل‌سر بازان پیاده به نتیجه‌نمی‌رسید تا چه رسد مقابل ارابه‌ای‌جنگی. 

يك قسمت ازسواران ابن کهامه که فرمان لزوم‌مقاومت به آنها نرسیده 
بود و توانستند حود را از ارابه‌ها نجات بدهند جسان بعدر بردند. آنها بعد 


از این که مشاهده کر دند ارابه در قفای‌آنها نیست؛ برای آنکه اسب‌ها 





سقط نشون-د» از سرعت اسب‌ها کاستند و لسی به راه ادامه دادند و آذقدر 
رفتند تا اين که به فرات رسیدند و نشانی گدار راگر فتند و از آن‌گذشتند. 
وای سربازان دیگر که نتو انستند از منطقه عطر دور شوند» بعد از ایسن که 
ازامان یافتن محروم‌گردیدند به مقاومت ادامه دادند تااين که به قتل رسیدند 
با این که طوری مجرو ح شدند که نتو انستند به جنگث ادامه بدهند و یکی 
از کسانی که مجرو ح شد ابن کهامه فرمانده سباه بود. 

قبل از این که هوا تاريك شود جنگ خاتمه بافت و فرمان با زگشت 
ارابه‌های جتگی صادر گردید. 

میدان جنگ آن‌قدر مغشوش بودکه نمی‌توانستند به آن رسیدگی کنند 
و اسب‌های بی‌صاحب راه مشرق دا پیش گرفته بودند زیرا اسب بی‌صاحب 
همواره به سوی مبداء حود می‌رود و ارایه‌های اير ان دبريك از آنها زاکه 
می‌دیدندء عذان اسب را به عقّب ارابه می‌بستند و با ود می‌بردند. 


با اینکه شاپور دوم به علت قتل و بی‌رحمي سربازان ابن کهامه نسیت 
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به مردم غیر نظامی فرمان داده بودکه به سربازان خحصم آمان ندهند بساز 
روز بعد؛ امر کرد که بروند ومجروحین را ازمیدان جنگٌث بردارند وبه‌عتب 
منتقل نمایند و یکی از مجروحین که به علب منتقل گر دیدند این کهامه بود. 

دستور شاپور دوم درباره سربازان ابن کهامه بسر طبق اصول اخلاق 
اسروزی قابل ایراد به نظر می‌رسد. چون قوانین مربوط به جنگ در این 
عصرء می‌گوید که وقتی سرباز در میدان حاضر ب شدء بایستی به او 
امان داد و از فتل یا مجروح کردن وی صرف‌نظر نمود. 

قوانین مربوط به جنگ امروز رفتار با اسیران جنگی را هم مشخص 
کرده و تصریسح نموده که نباید با آنها بدرقتاری شود و نباید آنها را وادار 
به کار رایگان کرد و اگر از آنان دعوت به کار کردند و آنسان آن دعوت را 
پذیرفتند باید به‌آنها مزد بدهند. اما اگر بیش‌ازشانزده قرن به‌عقب بر گردیم 
و وضع زندگی اجتماعی آن.زمان را از نظر بگذرانیم» دستوری که شاپور 
دوم برای سپاه عود و پروز صادر کرد قابل ایراد جاوه نمی‌نماید. چون‌آن 
دستور علیه يك ساه که به طور مرسوم وارد جنگگ‌گردید و مقررات جنگ 


را رعایت کرد» صادر نشده بود. 





هرقدر که به عقب بر گردیم و وضع,جنگها را از نظر بگذرانیم» می- 
بینیم که در هر دوره» سکنه يك شهر بلادفاع» بنی سکنه شهری که بدون 
جنگ تسلیم مسی‌شدند» از تعرض مصون بودند و دشمن مردان آن شهر دا 
نمی کشت و اموال مردم را به تاراج نمی‌برد و افراد خانواده را به اسارت 
نمی‌گرفت» حتی سلاطین آشور که شرح خونریزی‌های تخود را بر کتیبه‌ها 
نوشتند وبه‌یادگار گذاشتند سکنه يك شهر بلادفاع را ازدم نیخ‌نمی گذراندند 
و اموالشان را به غارت نمی‌بردند اما ابن کهامه وقتی وارد ایر ان شد به هر 
شهر و قصبه و روستا که رسید» با اينکه مردم اعلام می کسردند که شهر یا 
قصبه یا روستای آنها بلادفاع است و قصد جنگ تدار ند» مردان را از دم 
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تیخ می‌گذرانید و آموال مردم را به یغما می‌برد. 

در جنگ جهانی دومء بعد از اينکه حکومت آلمان هیتلری قرانسه را 
آشغال کرد؛ گاهی وطن پرستان فرانسوی» شبها به سربازان آ لمانی حمله می- 
کردند و آنها را به قتل می‌رسانیدند. 

هیتلر فرمان دادکه در قبال هر سرباز آ لمانی که کشته می‌شود پنج مرد 
فرانسوی را به قتل برسانند وچون عمل فرانسوی‌ها تکرار شد؛ هیتلر فرمان 
داد که در قبال هر سرباز آلمانی که به دست فرانسوی‌ها کشته می‌شود پنجاه 
مرد فرانسوی دا به قتل برسانند ومأمورین نظامی آامان در شهرهای فرانسه 
پنجاه مرد راء بدون اینکه گناهکار باشندء دستگیر می‌نمودند و مسی‌بردند و 
مقابل جوخه اعدام فرار می‌دادند و هر پنجاه نفر را به قتل مسی‌رسانیدند. 
شاید حیرت یکتیم اگر بشنویم که در آن موقع» این عمل هیتار» یعضی فتل 
پنجاه مرد بی‌گناه درقبال قتل‌يك سرباز آلمانی آنقدرها تولید نکوهش نکرد. 
برای اینکه افکار عموه‌سی حس می کرد که هیتلر از رفتار فمرانسویها انتقاع 
مسی‌گیرد و مسارشال پتین؛ ریس حکومت فرانسه» در حالسی که اشك در 
چشمهایش پر شده بود از وطن‌پرستان فسرانسوی مسی‌خواس ت که از فتسل 
سربازان آلمانی خودداری کنند تا اینکه هموطنان خود را دسته دسته مقابدل 
جوخحه اعدام قرار ندهند. 

باری؛ وقتی مجروحین را از میدان جنگث ناده به عقب منتقل کردند 
آنها را مسورد تحقیق قرار دادند تا این که بدانند اموال غارت شده ابرانیان 
کجاست. چون آن مقدار از اموال که در میدان جنگ از اعراب بسه دست 
آمدکم بود و شاپور دوم و سردارش پروز فکر می کردند که آن‌ها امس و ال 
به تاراج رفته را در نقاطی پتهان کرده‌اند تا اینکه بعد با استفاده از فسراغت 
و مجال آن اموال را به فروش برسانند یا به جزیرةالعرب منتقل کنند. چون 
می‌خو استندر اجع‌به اموال‌غارت شده از مجروحین تحقبق کنند لازم بو دکه 
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نامشان را بپر سند و بدانند که از کدام قبیله هستند . 

این کهامه که می‌دانست هرگاه شناخعته شود به قتل خو اهد رسیدء نام 
خود را افشاء تکرد و اسمی دیگر بر خود نهاد و کسانی که از مجروحیسن 
تحقیق می کردند» به شاپور دوم گفتند که آن شخص که‌گفته يك سرباز می- 
م‌باشد» نباید سریاز بسه شمار بیاید و بسه طور حتم از بزرگان سپاه 
خصم است زرا يك زره ظریف و گرانبها در بردارد و يك سرباز عامی 
نمی‌تو اند يك چنان زره را خریداری نماید. بعضی از زره‌های ظریف هم 
وزن طلا قیمت داشت چون آن کس که آن زره را می‌ب-افت‌گاهی مدت دو 
سال روی يك زره کار می کرد و زره‌های ظریف با وجود نساز کی محکم 
بود و بدن را در قبال ضربات شمشیر و تبر حفظ می‌نمود. 

شاپور دوم گفت آن مجروح دا نزد وی بیاورند و چسون ضصورتش 
خونآلود بود» دستور داد که صورتش را بشویند وبعدازاینکه عون زدوده 
شد و شاپور دوم صورت تراشيده این کهامه را دید وی را شناعت. برای 
اینکه جاسوسان وصف شکل فرمانده سپاه عرب را برای شاپور دوم کرده 
بودند و شاید ذکر این موضوع بی‌مورد نباشد که مردان عسرپ صورت را 
می‌تر اشیدند و گذاشتن دیش درجزیرةالعرب اززمانی متداول و به اصطلاح 
مد شد که اعراب با ایرانیان محشور گردیدند و ریش گذاشتن درقدیم خاص 
مردان ابران بود. 

دوز بمد» پس از اینکه شاپور دوم» از تمشیت کارهتای مسربوط بسه 
جنگ روزقبل فراغت‌حاصل کرد گفت که ابن کهامه را به‌حضورش بیاور ند. 

جراح سپاه» قبل اژ اینکه آن مرد را به حضور شاپور دوم ببرند» به 
پادشاه ایر آن گفت که حال ابن کهامه وخیم است چون از داس ارابه جنگی 
مجروج شده و خسون زیاد از او رفته و تب کرده و مجروحسی که ز عمش 
شدید باشد و تب کند بعید است که زنده بماند. 


۴ ۲ سرژمین جاو ید 


جراحان قدیم نمی‌دانستند مجروحی که بعد از زحمی شدن تب کند 

دچار عفونت‌گردیده اما تجربه به آنها آموخته بودکه يك مجسروح صخت 
اگر تب کند» احتمال زنده ماندنش ضعیف است. 

شاپور دوم از جراح سپاه پرسید این مرد تا چه موقع زنده می‌ماند؟ 

جراح گفت من پیش‌بینی می‌ کنم که تا دو روز دیگر خسواهد مسرد. 
بعد اپن کهامه را نزد شاپور دوم بردند. 

وضع ابن کهامه طوری نبود که شاپور دوم بتواند به تفصیل باوی 
ضحبت کند و به‌او گفت ای مرد عرب» من بهروشآیین و کیش‌خود همواره 
به دشمن شکست خورده پشیمان ترحم کرده‌ام و لی تو را مستوجب تسرحم 
نمی‌دانم» زیرا تو به اتباع من دحم نکردی و با اينکهآنها با تو نجنگیدند 
و تسلیم شدنسد همه دا از دم تیغ گذرانیدی و اگر مجروح نبودی امر می- 
کردم تو را به قتل برسانند امسا چون مجروح هستی از کشتن تسو صرف 
نظر می کنم! 

ابن کهامه جوابی نداشت بدهد و او را از حضور شاپور دوم بردند و 
دو روز بعد» به طوری که جراح سپاه‌گفت آن مرد جان سپرد وبه‌اين ترتیب 
دومین حمله بزرگث اعر اب به تیسفون مواجه با عدم موفقی تآنهاگردید. 


تب شکست قسطنطین دوم 

دیدیم که ارتش اير ان در سوریه نزديك بود که سپاه روع صفیر را 
متلاشی نماید که يك باران خیلی تند و طولانی وضع جنگث دا تغییر داد 
و یمد هم شاپور دوم سپاه ايران رکه با روم صغیر می‌چنگید احضار کرد. 

اندکی بعد از آن واقمه» قسطنطرن دوم (پسر قسطنین اول) امپراطور 
دو) صفیر هیثتی را برای عقد پیمان صلح به پایتخت ايران فرستاد و ریس 
آن هیشت اختبارداشت که پیمان صلح را با پادشاه ايران تدوین وامضاء کند. 

قسطنطین دوم امپراطور روم صفیر» از مسردان برجسته آن عصر بسود 
و ارتفاع قامتش به دو متر می‌رسید و در سال اول سلطنت یونان را مسخر 
کرد و در سال دوم تمام کشورهایی راکه جنوب اروپا پعنی در ساحل دریای 
مسدیتر انه بين یونان و روم ق-رار گرفته بود حراج‌گزار ود کرد و مرز 
امپر اطوری او به مرز ایتالیا بمنی امپراطوری روم کییر رسید. 

قسطتطین دوم مثل پسدرش؛ بانی امپراطوری روم صغیر؛ مسیحی بود 


۶ ۲ سرژمین جاوید 


اما به تماشای سرد علاقه داشت و بسه دستسور او در سیر قسطنطئیسه 
گلادیاتورها را به جان هم می‌انداعتند و يك مدرسه بزرگث برای پرورش 
گلادیاتورها در سطنطنیه به وجودآورده بود. 

يك چنان مرد قوی وفاتح (در اروپا) چه شد که یه فکر افتاد با شاپور 
دوم صلح کند؟ 

جوایش این است که وقتی روم کبیر قسطنطین دوم دا با ود هم مرز 
دید سخت متوحش شد و شروع به بسیج ارتش برای جنگث با امپراطور 
روم صغیر کرد و امپراطور روم صغیر دانست که بسك جنگث بزرگث با دوم 
کبیر در پیش دارد و تسرسید که مبادا روم کبیر برای از بین بردن او پيشنهاد 
اتحاد نظامی به پادشاه ایران بکند و اگر آن پيشنهاد می‌شد شاپور دوم به 
طور حتم می‌پذیرفت که برای همیشه از مزاحمت دوم صغیر آسوده شود. 

سطنطین دوم برای این که از پشت سر خودآسوده تعاطر باشد و از 
طرف پادشاه ايران مورد حمله قرار نگیرد؛ به شاپور دوم پیشنهاد صلح کرد 
و پذیرفته شد و پیمان صلح در تیسفون منعقد گردید» امسا همین کسه خاطسر 
قسطنطین دوم از روم کبیر آسوده شدء آن پیمان را زیسر پا نهاد و روش او؛ 
از لحاظ زیر باگذاشتن پیمان صلح با ابران برای امپراطورهای روم صفیز 
که بعد از او آمدند سرمشق شد و امپراطوران روم صفیر هنگامی که در 
مضیقه بودند با پادشاهان ابران پیمان صلح می بستند و همین که از مضیقه 
رهایی می‌بافتند پیمان را زیسر پا می‌نهادند و به ایر ان حمله‌ور می‌شدند و 
این ترتیب تا پایان دوره ساسانیان ادامه داشت وپس از این که امپراطوران 
روم صغیر با اعراب هم مرز شدند همان روش را در مورد آنها پیش گرفتند 
ومرزما ن که نفع آنها اقتضا می کرد پیمان صلحی راکه با اعراب بسته بودند 
زير پا می‌گذاشتند. 


فردوسی در شاهنامه» در سر گذشت خسرو پنجم پادشاه ساسانق ملقب 


شکست قسطنطین دوم 0 ۲۳۱۷ 


به انوشیروان» خطاب به هرا کلیوس امپراطور روم صغیر چنین.می گوید: 


توگر قیصر روم وگر مهتری بسرایبرانیان مسی‌تکسن داوری 
ندانی که ایران نشست من است جهان سر به‌سرزیردست من است 
پلنگ ژیان ارچسه بساشد دلیر نیارد شدن نسزد چنگال شیسر 
توزآن مرزيك دش‌منه پیش‌پای چوخواهی که‌پیمان‌بماند به‌جای 
اگر بگذری زین سخن بگذرم سر و گاه تمو زیر پسی بسپرم 


دراین ابیات رش همان آرنج‌است نی فاصله بین مج دست وانتهای 
ساعد و زیر پی‌سپردن یعنی کسی را زیر پای پیل انداختن و انسوشیروان به 
قول فردوسی چون پیش بینی ممی کرد کسه قیصر روم صغیر پیمان صلح را 
زير پا حواهدگذاشت آن نامه را برایش نوشت. 
باری؛ در پیمان صلح ی که بین شاپور دوم و فسطنطلین دوم منعقد گردید 
نوشته شد که کشور «آدیابن» مال ایران است و امپراطور پد دوم از زمان سس 
پیمان صلح دیگر نسبت به آن کشور ادعا ندارد. 
گفتیم که کشور آدیاین واقع دد بین النهرین شمالی برای ايران اهمیت 
استراتژیکی داشت چون اگر آن کشور تحت اشغال روم صغیرقر ارمی‌گرفت 
تیسفون پبایتخت ایسران در معرض خطر بود و شاپور دوم مجبور بود که 
همواره يك ارتش قوی در حال آماده باش در مرز آدیابن داشته باشد که هر 
وقت روم صغیر درصدد حمله برای اشغال پایتخت بر آمد جلویش را بگیرد 
اما بعد از اینکه آدیابسن به طور قطع به ایران تعلق گرفت؛ دیگر عطری 
پایتخت اير آن را تهدید نمی‌نمود. 
سال ۳۳۹ بعد از میلاد سالبی بود که در قسمتی از ایران باران نبارید 
و مزار ع دیمسی تمام پر ار بی آبی سوت و پیش بینی شد که سال به‌د 
قسمتی از قذات‌ها براثر اینکه ذخیره آب زمین به اتمام رسیده حشك خواهد 


شد , 


۸ ۲2 سرزمین جاوید 


ولی شاپور دوم از قحطی مخوف آغاز دوده جوانی‌اش پندگرفته بود 
و در انبارهای کشور» همواره غله مورد احتیاج يك سال را نگاه می‌داشت. 

مرتسفلد می‌گو ید غله انبارهای ایران را در دوره شاپور دوم هر چهار 
سال يك مرتبه تجدید می کردند وضرورت نداشت که هر سال یکبار تجدید 
کنند» زیرا مخزن‌گندم تمامانبارها را با سنگث تراش می‌ساختند و لذاگندم. 
در انبارهای ایران فاسد نمی‌شد و مورد حمله موشها و حشرات قبراد ثمی- 
گرفت» ولی اگر عشکسالی پیش می‌آمد و مجبور می‌شدند که از غله 
انبارها بعرداشت نمایند سال بعدء کمبود انبارها را جبران می کردند و در 
غیر این صورت هر چهار سال یکبار غله انبارها تجدید می‌شد. 

بسا این که سال ۳۳٩‏ بعد از میسلاد یکسال خشك بود؛ ایرانیان دچار 
کمبود نان وخمیر نشدند و خمیرء همان بودکه امروز در کشورهای اروپای 
غربی پات می‌خوانند و در ایران نامش ماکارونی است "۰ 

سال ۳۳۹ بعد از میسلادگذشت و بهار سال ۳۴۰ فرا رسید و در آن 





۱ تصود می کنیم این او لین بار است اطلاع داده می‌شودکه ایرانیان دد دوده 
ساسانیان پبات می‌خوددند؛ اما نه به شکل ما کارونی بلکه به شکل آن‌چه امروذ دد 
امریکا خورده می‌شود یعنی به شکل قطمات کوچك و آنهایی که تصور می‌کنند کسه 
ما کارو نی» غذای ملی رومیها بوده و از آن‌جا به کشورهای دیگر دفته از دفسع 
غذا حوزدن ايرانیان ددقدیم اطلاع ندارند و باید دانست که ایرانیان قدیم نوعی 
غذا چون ما کادونی به اسم رشته داشتند» اما دشته همواره هنگام طبخ و با اغذیه 
دیگرمخلوط می گر دیده درصودتی که خمیر (پات) به طود جدا گانه» بدون اختلاط 
با اغذیه دیگر خورده می‌شد وحمیر دا با کشك یا یا پنیرمی‌خوددند و لفت‌شناسان 
می‌دانند که کلمه پات که در کشودهای ارو پای غریی به انراع ما کادونی اطلاق می- 
شود دارای دیشه فادسی است و اگر تحقیقی دد مورد یکی دیگر از غذاهاعه 


امروزی اروپاییان که گوشت روده (کالباس) است یه عمل بیاید» دانسته خواهد 





شدکه ادوپاییان دسم تهیه اين غذا دا از فودمه قدیم اير انیان که جون دوده جا 
می‌دادند تا اينکه مدتی بماند و فاسد نشود گر فته‌اند - مترجم. 


شکست قسطنطین دوم ۲] ۲۳۱۵ 


موقع» از آذربایجان به شاپور دوم اطلاع دادند که يك ارتش به آذر بایجان 
نزديكك می‌شود و از اطلاعاتی که از مسافرین به دست آمده معلوم می‌شود 
کسه آرتش روم مسی‌باشد چون در آن ارتش پرچم‌های بلند به شکل عثاب 
دیده‌اند که از طرف سربازان پلنگینه پوش حمل می‌شد. 

پرچیم عقاب» مجسمه عقاب بو دکه روی چوب بلند نصب می کردند 
و پیشاپیش واحدهای نظامی به حرکت در می آوردند. آن پرچم احتصاص 
به لژیون‌های روم کبیر داشت و بعد از اين که امپراطوری روم صغیر به 
وجودامد آن پرچم را علامت رسمی لژبون‌های روم صغیر کردند و 
سربازی که پرچم را حمل می کرد نیم تنه‌ای از پوست پلنگک می‌پوشید. 

وقتی شاپسور این خبر را شنید حیرت کرد. عات تعجب شاپور دوم 
این بودکه تاآن تاریخ» هر ارتش رومی اعم از کبیر و صغیر که به ایران 
نزديك می‌شد از راه مغرب می آمد و بسه حکم اوضاع جغرافیایبی و لزوم 
دسترسی بهآب» در طول ساحل رود فرات» به موازات جریان آب حرکت 
می‌کرد و در آن موقع؛ برای اولين بار يك ارتش رومی از راه قفتازیه به 
آذر بسایجان نزديك مسی‌شد. چون شاپور دوم با قسطنطین دوم پیمان صلح 
منعقدکرده بودء تصور کرد که قسطنطین دوم مرده وجانشین وی» چون خحود 
را مقید به رعایت آن پیمان نمی‌داند» به جنگش آمده است و سرعت عمل 
جانشین قسطنطین دوم هم به قدری بوده که نتو انسته‌اند خبر م ررگث قسعانعاین 
دوم را به اطلاع وی پرسانند. 

شاپسور دوم متوجه شد که در آن موقع ضروری‌ترین کار این است که 
برای جلو گیسری از قشون روم حر کت کند و در ضمن يك هیئت سفارت 
را بسه قسطنطنیه بفرستد تسا اينکه توضیح بخواهند و بپرسند چرا با وجود 
یسك پیمان صلح بین ایران و روم و این که از طرف ایران اقدامی مغایر با 
مقررات آن پیمان نشده. ارتش روم برای جنگث با ایران به راهافتاده است. 


۰ (۲] سرزمین جاوید 


شاپوردوم» هیشت سفارت را انتخاب کرد ومردی به اسم وفرهاد سرد» 
را در رأس آن هیشت قرار داد تا از راه سوریه به قسطنطنیه برود و بعد از 
رسیدن به صورء در ساحل سوریه» با کشتی عازم قسطنطنیه بشود تا اینکه 
زودتر به آنجا برسد. 

بعد شاپور دوم با يك سپاه نیرومند راه آذربایجان را پیش گرفت و 
مسردان شیرازی سردار ایرانی را هم با عود برد» جون او - به طوری که 
دیدیم - در اولیین جنگ ایسران باروم صغیر فرماندهی ارتش آیر ان را 
داشت ودر جنگ با رومیان آزمایش‌هایی به دست آورده بود. اما قسطنطین 
دوم امپراطور روم صنیر که بدون توجه به مقررات پیمان صلح برای جنک 
بسا شاپور دوم به راه افتاده بود به دو دلیل از راه قفقازی» به ایران نزديك 
گردید. 

دلیل اول این بود که پادشاه ارمنستان را برای جنگث با پادشاه ایران 
با خود هسم‌دست کرد و سپاه او را وارد قشون خودکرد و لازمه آن اتحاد 
این بودکه از راه ارمنستان یعنی از راه شمال به ایران حمله‌ور شود. 

دلیل دوم این که قسطنطین دوم اطلاح داشت که هر ارتش رومی که 
از راه مغرب به ایران نزديك شد نتو انست فاتح شود و آن ارتش یا متلاشی 
گردید يا مانند ارتش روم صغیر به فرماندهی «دروتوس» مجبور به عقب. 
نشینی شد» چون ایرانیان از لحاظ جنگ با رومیها در جلگه‌های بین‌النهرین 
تجربه‌های زیاد بسه دست آورده بودند و اراضی آن جلگه‌ها را وجب به 
وجب می‌شناشتند. اما اگر ارتش روم از شمال به ایران حمله‌ور می‌شدء 
ایرانیان در مناطقسی با ارتش روم برخورد ممی کردند که ذمی‌تو انستند از 
امکاناتی که در جلگه‌های بین‌النهر ین داشتند استفاده کنندء 

آزمایش او لیس جنگ روم صغیر با ایران به قسطنماین دوم فهمانیده 
بودکه پادشاه ایران با نیروی قوی وارد چنگت مسی‌شود و برای این که 


شکست قمطنطین دوم 0) ۲۳۴۲۱ 


شانس پیروزی داشته باشد بایستی با يك قشون نیرومند به جنگث شاپور 
دوم برود و لذا با دوازده لسژیون رومی به راه افتاد و بعسد از این که به 
ارمنستان رسید سی‌هسزار سربساز پادشاه ارمنستان منضم به سپاه او شد و 
شماره سرباز ان سپاهش به یکصد و دوهزار نفر رسید. 

سربسازان پادشاه ارمنستان دار ای سازمان و سازوب رگ اژیون‌های 
رومی بودند, 

این را باید گفت که لژیونهای روم کبیر شعایر داشتند و بعضی از آنها 
از افتخارات نظامی زیاد بهره‌مند می‌شدند و در روم کبیر لژیونهایی وجود 
داشت که در طسول هفتصد سال یعنی از چهارصد قبل از میلاد تما سیصد 
بعد از مرلاد (زمان شاپسور دوم) سربازانش تجدید شده بود و لژسون 
موسوم به «آپیا» در روم کبیر» در طول ۷۰۰ سال؛ در یکصد و پنجاه جنگ 
شر کت کرده بود و هر يك از سر بازان آن اژیون می‌دانستند که وارث چه 
مفاجر بزرگ نظامی هستند و در جنگها می کوشیدند که لابق اسلاف نود 
باشند. اما آن شعایر نه در لژیونهای جدید امپراطوری روم صغیر بود نه در 
لژیونهای پ-ادشاه ارمنستان اما فرمانده قشون قسطنطین دوم مسردی لابق و 
دلیر و آزموده به شمار می آمد, 

شاپور دوم می‌نعو است قبل از اينکه قسطنطین دوم ازرود ادس عبور 
زماید جلوی او را بگیرد» امسا زمان بسه او فرصت ندادکه قبل از عبور 
قسطنطیسن دوم از رود ارس سود را به وی برساند. وقتی قسطنطین دوم 
به رود ارس رسیدهء ماه دوم بهار و فصل طغیان رودخانه ارس بود. 

رودخانه ارس به مناسبت اینکه از طرف مغرب به سوی مشرق شیب 
دارد تند آب است و درفصل پاییز هم که آب رودخانه به‌حداقل آن می‌رسد 
سرعت آب رودخانه زیاد می‌باشد و در فصل طفیان رودخانه در بهار سرعت 


حسرکت آپ خیلی زیادتر می‌شود. معهذا ق-طنطین دوم توانست در همان 


۲۴ "۲2 سرزمین جاوید 


فصل قشون خود را ا زآب ارس بگذراند و اين موضو ع نشان داد که يك 
سردار برجسته می‌باشد. 

بعد از اينکه قسطنین دوم از رودخانه ارس گذشت؛ مسی‌توانست 
شهرهای آذربایجان را اشغال کند و بخصوص دو شهر تسوروز (تبریز) و 
اور - میه را که از بعلاد دیگر بزرگ‌تر و آبادتر بود اشغال نماید» ولی 
چنیسن نکرد و اوقات و نیسروی خمود را صرف اشغال شهرهای آذربایجان 
ننمود. 

او می‌خو اس ت که هرچه زودتر خود را به شاپور دوم برساند و او را 
خافلگیر کند. اگر يك سردار دیگر بوده قسمتی از نیروی خود دا به شکل 
نگهبان در عقب نگاه می‌داشت تسا اينکه دشمن» رابطه‌اش را پا مبداً تطع 
ندماید. اما قمطنطین دوم می‌دانست که يك ارتش نیرومند دارد و اگر تصمیم 
به مسراجعت بگیرد کسی نمی‌تواند راه بازگشت وی دا قطع نماید» چون 
با یکصد و دوهزار سربساز که دارا می‌باشد می‌تو اند هر نوع مانع جنگی 
را از راه بردارد. این بو دکه قسمتی از قسوای خودرا به شکل نگهبان در 
عقب نگماشت تا اينکه نیرویش ضعیف نشود. 

امپر اطور روم صغیر حود را باحمل مقداری زیادآذوقه وعلیق» سنگین 
نکرد چسون می‌دانست که سرزمین آذربایجان» انبار غله ایسران است و در 
آنجاء برای يك ارتش پانصدهزار نفری هم خواربار و علیق هست. اما 
دسته سیورسات را جلو می‌فرستاد تا اینکه در راه قشون انبارهای کوچك 
آذوقه و علیق به وجود بیاورند. 

مردم آذریایجان هنگام ورود قسطتطین دوم بهآن منطقه و تا فرن‌ها بعد 
از آن هم به زبان فارسی صحبت می کردند منتها بسا لهجه محلی آذری: 
بعضی تصور می کنند که زبان مردم آذر بایجان ت کی بوده در صورتسی که 
پعد از ورود اعراب به ایران و توسعه اسلام باز تا مدتی مردم آذربایجان به 
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زبانآذری که یکی از لهجه‌ای محلی فارسی بود صحبت می کردند و زبان 
تس رکی از مسوقعی در آذربایجان رایسج شد که حکومت در ایران به دست 
تیره‌های ترك و بخصوص سلجوقیان افتاد. 

سربازانی که با قسطنطین دوم وارد ابران شدند به سه زبان صحبت 
مي کردند. 

آنهایی که از لژیون‌ها بودند به دو زبان صحبت می‌نمودند؛ بعضی 
از آنها به زبان رومی و بعضی به زبان یونانی و آنهایی که به زبان یونانی 
صحبت می کردند از بومیان بیزان‌تبوم بودند که ملل شرق در تواریخ خود 
آن را صغیر می‌خوانند, 

هنوز زبان رومی یعنی زبان قسطنطین اول وپسرش قسطنطین دوم؛ در 
قبال زبان یونانی از بین نرفته بود اما پتجاه سال بعد؛ در روم صغیر» اثری 
از زبان رومی باقی نماند و همه از جمله پادشاهان به زبان یونانی صحبت 
می کردند و می‌نوشتند, 

در آن زمان در آذر بایجان افراد تحصیل کرده زبان رومی را می‌دانستند 
چون زبان زومی یگانه زبان خارجی بود که در مدارس ايران تدریس می- 
شد و این را هم باید در نظرگرفت که افراد تحصیل کرده در ایران ازطبقات 
بخصوص بودند» ون بعضی از طبقات مانند کشاورزان و افزارمندان» 
نمی‌تسوانستند تحصیل کنند و به‌آنها اجازه تحصیل داده نمی‌شد. سومین 
زبان که درسپاه قسطنین دوم رواج داشت زبان ارمنی بود و گفتیم سی‌هزار 
سریاز از ارمنستان ملحق به سپاه امپر اطور روم صغیر شد. 

اگر سیر سپاه قسطنطین دوم را در آذربایجان در نظر بگیریم مشاهده 
می کنیم که او راهسی دا پیش گرفت که درست از وسط تبریز و دریاچه 
اور - میه می گذشت. او اگر قمدری به طرف مشرق می‌رفت می‌توانست 


تبریز را اشغال کند و هر گاه به طرف مغرب می‌رفت» قادر برد که اورسمیه 
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را اشغال تماید, اما نه حود را به طرف مشرق کشید نه مفرب. 

شهری که امروز ارومیه است در ازمنه قدیم به اسم دریاچه‌ای که کنار 
آن قرار گرفته چیچست خوانده می‌شد اما بعد اسم شهر اور -میه شد بدون 
اینکه اسم دریاچه عوض شود و مردم می‌گفتند که اور - میه کتار دریساچه 
چیچست قرار گرفته و به مرور زمان اسم چیچست فراموشگردید و دریاچه 
را هم آورمیه خواندند و اور - میه یعنی کنار آب. 

اما علت این که قسطنطین دوم راه عود را طوری انتخاب کر دکه از 
وسط تبریز و دریاچه اور - میه بگذرد اين بودکه نخواست با هیچ يك از 
ایلات کرد برخورد نماید. 

او اگر در آذربایجان به طرف مشرق یا مغرب می‌رفت» دچار عشایر 
کرد می‌گردید و اگر آن عشایر نمی‌توانستند راه دا یکلی بر قشون نیرومند 
امپراطور روم صغیر ببندند» خیلی برایش تولید زحمت می کردند و او 
برای احتراز از برعوزد با قبایل کرد آن راه را انتخاب کرد. 

مورخین ارمنی؛ قبایل کرد اير ان را که عده‌ای از آنها در آذر بایجان و 
عده‌ای در کردستان و کر مسانشاهان سکونت داشتند سی قبیله نوشته‌اند و ما 
می‌دانیم که شماره آ نها پیش از سی قبیله بسوده و هماکنون هم» با ایسن که 
وسعت آن قبایل مثل قدیم نیست» شماره عشایر کرد در آذربایجان و کردستان 
و کرمانشاهان بیش از سی عشیره است و خارجی‌هسا در ادوار مختلف از 
عشایر ايران بیم داشته‌اند و اين بیم حتی تا جنگت جهانی دوم باقی ماند و 
نخست‌وز یر انگاستان در جنگك جهانی دوم درخاطرات خود نوشته 
بعد از این که ابران اشغال شد ما ذرصدد بر آمدیم که با اير ان پیمان دوستی 





موسوم به پیمان سه‌گانه منعقد نمایسیم تا این که عشایر ایران بدانند دولت 
آنها با ما دوست است و برای ارتش‌های ما در ايران تولید مزاحمت 
ننماپند. 
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در روز هفتادم بعداز آغاز بهار سال ۳۴۰ بعدازمیلاد دسته سیورسات 
ارتش شاپور دوم کنار تلخ رود که از مشرق به سوی مغرب جاری است و 
بسه دریاچه ارومیه مي‌ریزد به دسته سیورسات ارتش قسطنطین دوم رسید و 
دسته سیورسات روم صغیر در ساحل شمالی رودخانه توقف کرد و دسته 
سیورسات شاپور دوم در ساحل چپ رودخانه و فرمانده سیورسات شاپور- 
دوم بدون درنگ يك سوار را به عقب فسرستاد تا اطلاع بدهد که خصم در 
ساحل تلخ رود است. 

فرمانده دستةٌ سیورسات قسطنطین دوم نیزهمان کار را کرد ويك سوار 
را مأمور نمود تا به عقب اطلاع بدهد که سربازان ایرانی نمایان شده‌اند. 

همان‌طور که گفتیم سربازان مپاه ایران» از هر قوم که بودند»‌سلاحهای 
مخصوص رد را داشتند. سربازان پارتی (خراسانی) با کمان‌های شود 
سر بازان آرسینی (یزدی) با کمندهای حود؛ سربازان تالج (طالش) با سگثد 
های درنده» سر بازان عاز ندرانی با چماق‌های خود آماده نبرد بودند» و اسی 
همه این سربازان علاوه بر سلاح خحود شمشیر هم داشتند و تنها در جنگث» 
ترجیح می‌دادند که سلاح مطلوب خود دا به کار ببرند. 

سرباز مازندر انی.درجنگث ترجیح می‌داد که چماق بزند و سرباز کرد 
از دوده (آن طرف کوه) ترجیح می‌داد که نیزه بلند به کار بینداز و سربساز 
پارتی بهتر آن می‌دانست که از کمان استفاده نماید» مگر زمانی که به مناسبت 
درهم ریختن فربقین استفاده از کمان امکان نداشته باشد. 

ارتشتاران» یعنی کسانی که با ارابه‌های جنگی پیکار می کردند دارای 
پسرچمی بودند که در قسمت فوقانی آن شکل فروهر و در قسست تحتانی 
شکل يك کردو نه به چشم می‌رسید که اشاره به چر خ‌های ارابه بود و همین " 
علامت روی سینه آنها دیده می‌شد تا نگویند که «آرم» صنف‌های مختلت 
يك ارتش از ابداعات اروپاییان است و آرم يكك صنتف از علایم قدیم 
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ارتش می‌باشد و در دوره هخامنشیان هم بود. 

سپاهی که شاپور دوم بسرای جنگ با قسطنطین دوم به راه انداعت 
یکصد و بیست هزار سرباز غیر از ارابه‌های جنگی بسود و در آن سپاه» 
سریازه تازه‌کار وجود نداشت و همه جزو سربازان کار کرده بودند و ادنش 
جنگی داشتند و عده‌ای از سربازان شاپور دوم هم سوار بسودند و طسق 
معمول اسب‌های حسوب داشتند» اما نه مانند اسب ارابه‌همای جنگی که 
تخم‌مرغ بر پشتآنها» در قسمت انتهای ستون فقرات مسی‌نهادند و آن 
تخم‌مر غ نبایستی از پشت اسب برزمین بیفتد و گرنه متصدی اصطبل؛ مورد 
باز حواست قرار مسی گرفت که در پرورش اسب ارابه اهمال کرده است و 
گرچه کسی‌نهی تو انست ازغذای اسب‌های ارابه که جو و کشمش بود بکاهد» 
ولی مسی‌توانست تنبلی کند و اسب دا تیمار ننماید و هر اسب ارایه بایسنی 
در هر شپانه روز دو بار» در بامداد و آغاز شب تیمار بشود و از قدیم می- 
دانستند که سلامتی و فسربهی اسب فقط بسه حوردن نیست بلکه تیمار در 
سلامتی و فربهی اسب خیلی موّثر می‌باشد و نیز می‌دانستند که اسب کشنده 
که ارابه یا وسیله نقلیه دیگر را می کشد به طور حتم باید فربه باشد و گرنه 
از عهده کشیدن وسیله نقلیه برنمی آید. 

شاپور دوم بعداز اینکه اطلاع حاصل کرد که امپراطور روم صغیر در 
شمال تلخ رود است» می‌توانست از آن رودخانه بگذرد وخود را بهقسمت 
شمالی رود برساند» چون تلخ رود آن‌قدر بزرگت نیست که نتوان حتی در 
بهار از آن‌گذشت. 

اما در قسمت شمالی رودخاته تلخ» يك فلات دارای تبه‌ها و دره‌مای 

کوچك وجودداشت که حرکت ارابه‌های جنگی ومانور سواران را مشکل 

می کرد و شاپود دوم ترجیح داد که در جنوب تلخ رود منتظار آمپراطور دوم 
صغیر باشد ولازم است‌گفته‌شود که آن فلات برآمده و مقعرءبر اثر فرسایش 
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زمین در طول شانزده قرن» مسطح گردیده و حتی قسمت غربی آن پر اثر 
مرداب‌های تلخ رود مبدل به باطلاق شد و امروز آن فلات» به شکل شانزده 
قرن قبل از این» در آن منطتهء وجود ندارد ولی موح زمین شان می‌دهد که 
روزیآنجا دارای تبه‌ما و دره‌های کوچك بوده است. 

قسطنطین‌دوم که اتکاء به‌ییروی خود داشت تصمیم گرفت که ازرودعانه 
بگذرد و در جنوب آن با شاپور دوم پیکار نماید و روز بعد» سپاه سود را 
برای عبور از رودخحانه به راه انداعت و قبل از اینکه سپاهیان بسه حر کت 
در آینده تمام منجنیق‌های قشون راکنار رودخانه نصب کرد تسا اينکه بسه 
اصطلاح اسروز پوشش سربازان او هنگام عبور از رودخانه تلخ بشود و 
اگر ازطرف سیاه شاپوردوم ممانعت شد»متجنیق‌ها ممانمت را دنع نما بند. 

اما شاپوردوم از عبورقسطنطین ممانمت نکرد برای این که می‌دانست 
در جلکه مسطح؛ واسع در جنوب رودخانه» بیشتر شانس درهم شکستن 
نیروی امپراطور روم صغیر را دارد. 

دوسپاه ایر ان وروم صغیرمتشکل از سرباز ان حرفه‌ای و دایمی بودند. 

امروزهبا این که تمام ارتش‌های جهان از سربازان نظام وظیفه متشکل 
گردیده» ارزش جنگی سرباز وظیفه مانند يك سرباز حرفه‌ای و دایمی می- 
باشدء چون تعالیم جنگی برای به‌کار بردن انواع اسلحه آتشین و مکانیکی؛ 
فنی است که وقتی سرباز نظام وظیفه آن فنون را فراگرفت مثل يك سرباز 
حرفه‌ای می‌جنگد. امسا در قدیم اسلحه آتشی و مکانیکی نبود و هر سلاح 
حتی منجنیق بایستی بسا كمك نیروی جسمی به کار برده شود و برای فرود. 
آوردن بازوه‌آی منجنیق» نیروی بازوان قوی افراد ضرورت داشت؛ 
لذا سربسازان حرفه‌ای سالها تمرین جنگی می‌کردند و عضلات قسوی 
داشتند و می‌توانستند خستگی را تحمل نمایند و برتر از سربازان تازه‌کار 


بودند. 
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جلوگیری لکردن از عبور سپاه امپراطسود روم صغیر از تلخ رود» از 
طرف شاپور دومء کاری عاقلانه بود» برای این که عده‌ای از سر بازانش از 
ضربت منجنیق‌ها به هلاکت می‌رسیدند و تلخ رود هم رودخانه‌ای نبودکه 
يك مانع استر اتژیکی باشد و از عبور يك سپاه ممانت نماید. این بودکه 
شاپور دوم صلاح را در این دانست که پس از عبور سپاه امپر اطور روم از 
رودخانه جنگ راآغاز کند. 

لژیون‌های رومی طوری با نظم از رودخانه عبور کردند که وقتی به 
ساحل جنوبی رسیدنددارای صفوف جنگی بودند و سربازان ایرانی دیدند 
که مقابل سربازان لژیون چیزهایی به شکل سه پایه چوبی قرارگرفته است 
واو لین بار بودکه آن سه پایه‌ها را مشاهده می کردند. 

سه پایده‌ا اختراع نظامی خود ق-ططین بود و سربازان لژیون می- 
توانستند بسا چوب آن سه پایمها را بسازند و به مناسبت سبکی؛ حمل آنها 
اشکال نداشت و مانند سپرهای چوبی» می‌توانستند آن را تسرك کنند چسون 
ساخحتن سه پایه‌ما نیازمند مصالح و زحمت زیاد نبود تا اینکه ترك کردن آنها 
ناگوار باشد. اما همان سه پایه‌ه‌ای سبك چوبی جون طول و عسرض و 
ارتفاع زیاد داشت می‌توانست مانعی در راه عبور ارابه‌مای جنگی بشود. 

طوری صفوف سرباز ان‌رومی درساحل جتوبی رودخخانه منظم بود که 
پنداری آن‌جا برای رومیها يك میدان مشق است نه يك میدان جنگ 

شاپسور دوم تا آن روز ندیده بودکه در میدان جنگ بسرای محافظت 
در قبال عطر ارابه‌های جنگی» سه پایه‌های چوبی مقابل حود بگذارند و او 
با اینکه اولین بار سه‌پایه‌های چوبی را می‌دید» پریشان نشد و فسرمانده 
سربازان تالج را و است و گفت به مردان ود بگو که تبر به دست یگیر ند 
و سه پایه‌های چوبی راکه مقابل سربازان رومی است در هم بشکنند و 


چون هدف تیر قرار خسواهند گرفت» زره بپوشند.و اگر دارای زره نیستندء 
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از قسمت‌های دیگر سپاه به آنها زره داده شود. 

سربازان سرزمین تال ج که امسروز طالش مسی‌گویند در فصل زمستان 
چرم می‌پوشیدند و آن چرم را از گوزن‌های ود به دست مسی آوردند و 
تالج از مراکز بزرگث پرورش گوزن بود. 

در تابستان مردان تالج جاءای از کتان در بر می کردند و آنکتان هم 
از الیاف شاهدانه‌ای به دست می آمد که در تالج کاشته می‌شد. سربازان 
تالج مردائی بودند دلیر و مثل | کثر شجاعان» میل نداشتند جوشن یا زره 
بپوشند» چسون در میدان آنها را سنگین می کرد و از چابکی‌شان می کاست 
و بسیاری از آنها زره نداشتند. اما به دستور شاپور دوع» از قسمت‌های 
دبگر زره‌گرفتند و بهآنها دادند تا پپوشند. 

مردان سرزمین تالج در تاریخ جنگك‌های ایران صفحات بر جسته‌ای 
از حود باقی گذاشته‌اند. اما حمله‌ای که در آن روز به امر شاپور دوم بسرای 
درهم شکستن سه‌پایه‌ها کردند یکی از درخشنده‌ترین صفحات تاریخ جنگی 
مردان تالج می‌باشد. 

آنها همو اره پیاده می‌جنگیدند و در جنگ‌ها سکك‌های درنسده حود 
را می‌بردند و آن سکث‌ها» در میدان جنک به هسر کس که به صاحبشان 
حمله می کرد حمله‌وز می‌شدند. آن سگك‌ها از نژادی مخصوص بودند که در 
تاریخ به نام خود تالج موسوم است و آن جانوران» چندی بعد بر اشر قتل 
عام از بين رفتند و نمل سکث نژاد تالج معدوم شد وگرچه مردان تالج از 
قرن دوم هجری به بعد بباز سک را برای جنگ تربیت نمودند اما دیگر 
سگت‌های آنها از آن نزاد ممتاز نبود. 

جنگگ با حمله مردان تالج» در حالی که تبر داشتند و سگهای نیرومند 
خود را هم می‌بردند» آغاز گردید و در عقب آنها پيادگان در جتاح راست و 
قاب سیاه.و ارابه‌های جنگی در جناح چپ به حرکت در آمدند وشاپوردوع 
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سواران خود را دز ذخیره نگاه مسی‌داشت تسا هنگام ضرورت وارد کارزار 
شوند. 

وقتی سربازان تالج به سوی رومیها به حر کت در آمدنسد هیچ نوع 
پوشش‌دفاعی نداشتند و کمانداران وفلاخن‌اندازان سپاه ايران نمی‌توانستند 
برای حمایت از آن‌ها به سوی رومیان تیراندازی نمایندء برای اينکه تیسرو 
سنگث فلاخن آنها بسه سربازان تالج اصابت می کرد و اگر مسی‌خو استند 
زاویه تبراندازی را وسعت بدهندءتیر يك قوس را در فضا می‌پیمود و آن‌گاه 
آزادانه سقوط می کرد» بدون اینکه کوچکترین فایده جنگی داشته باشد. 

وقتی سربازان تالج به جبهه روم نزديك شدند باران تبربر آنها بارید. 
روعیان همین که تبرها را در دست سربازان دیدند فهمیدند که آنها مسی آیند 
که سه‌پایه‌های چوبی را در هم بشکنند و باران تیر را بر آنها فرود آوردند. 

اگر سربازان تالج زره در برنداشتند عده‌ای زیاد از آنها مسی‌افتادند» 
اما چون دارای زره بودند؛ تیراندازی رومیها خیلی به آنها صدمه نزد و 
خود را به سه‌پایه‌های چوبی رسانیدند و تبرمای سنگین آنها با قوت بازوان 
نیرومند به کار افتاد و با هر ضربت تبر یکی از قوایم سه پایه را می‌شکستند 
و با سه یا چهار ضربت آنها يك سه پایه از بین می‌رفت. اما سربازان رومی 
در انتظار نماندند تا این که سر بازان ایسرانی سه‌پایه‌ها را بشکنند و بسرای 
کشتن سربازان تالج حمله‌ور شدند. 

مأموریت اصلی سربازان تالج در هم شکستن سه‌پایه‌ها بود. آنها می 
دانستند که اگر آن سه پسایها از بین نروده ارابه‌های جنگی که موثرترین 
سلاح منگین‌سپاه ایران است نمی‌تواند درجنگك آن روز موثر وافع شود 
این بودکه حتی بعد از این که مورد حمله قراز گرفتند» در هم شکستن پایه 
های چوبی را برتر از دفاع از عودشان وحفظ جان دانستند و دفاع از خود 
را به سگك‌ها واگذاشتند. 
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سلاح اصلی سربازان روم صغیر؛ مثل سلاح اصلی سربازان لسژیون 
روم کبیر: ثيزة موسوم به پیلا بود که نامش مثل يك اسم تاریخی در تاریخ 
قدیم جهان باقی مانده برای این که مدت هشت قرن سلاح اصلی سربازان 
لژیوت در روم‌کبیر و روم صغیر بوده است و سربازان رومی در به کار بردت 
آن سلاح مهارت داشتند, 

تبر سربازان تالج با این که سنگین بود و يك ضربت آن هر مرد قوی 
را برزمین می‌انداخت درقبال نیزه سر بازان رومی يك سلاح کو تاه به شمار 
می آمد و سرباز تالج نمی‌توانست قبل از نیزه بلند سرباز رومی به او پرسد 
و تبر خود را به سرباز خصم برساند. دیگر اینکه سربازان ایرانی طوری 
سر گرم درهم شکستن سه‌پایهها بودند که نمی‌توانستند به طور موثر از ود 
دفاع کنند. 

در آن موقع میدان جنگ از غربو سک‌های خشمگین و درنده و هم 
زوز؛‌آنها پرشده‌بود»‌چون سربازان‌رومی وقتی دیدند که مورد حمله سگّث‌ها 
قرار می‌گیرندء نیزه‌های سنگین و بلند خود را در سینه یا شکم سگثه! فرو 
می کر دند و آن جانوران قوی و خشمگین را می‌انداختند و از آن بسه بعد 
سک‌ها از فرط درد زوزه می کشیدند. 

ضربت نیزه‌هایی که سربازان دومی به حرکت در می آوردند آن‌قدر 
شدید بودکه وقنی به سینه یا شکم سربازان ایرانی اصابت مسی کرد نوله 
نیزه از پشت سرباز خارج می‌شد. 

در روم کبیر وروم صغیر پیکان نیزه را با زیت‌الزاج آب می‌دادند و در 
نتیجه پیکان نیزه زهر آ لود می‌شد. 

اسروز به موجب قوائین جنگ هیسچ دولت مجاز نیست که گلو له 
فشنگهای تفنگك یا مسلسل را زهر آلود نمایدء اما در قدیم يك چنین قانونی 
برای جاو گیری از زهرآلودکردن اسلحه و جود ن‌داشت و بعضی از مال 
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پیکات نیزه وپیکان تیررا زهر آلود می کردند» لذا يك سرباز مجروح تالج که 
نیزه خورده بودءاگرازحود زخم به هلا کت نمی‌رسید» از زهرپیکان زندگی 
را بدرود می‌گفت و اثرآن زهر در بدن مجروح مانند این بود که در آنجا 
به وسیله سرنگک يك زهر قوی را در بدن يك نفر تزریق نمایند. سربسازان 
تال ج که مأمور شدند سه پایه‌های چوبی دا از بین ببرند هشتصد نفر بسودند 
و تا وقتی سربازان پیاده ایرانی به كمك آنها رسیدند و بازمانده آنان را از 
مرگ نجات‌دادند؛تفریباً چهارصد نفر از آنها افتاده بودند ودر بین افتادگان 
عده‌ای حیات داشتند اما همه می‌دانستند که احتمال زهر آلود بودن پیکاثهای 
نیزه سربازان رومی و جود دارد و اگر پیکانها زم رآلود باشد مجروحین جان 
پدر نخو اهند برد. 

چهارصد سرباز تالج» در دقایق اول جنگث؛ به هلاکت رسیدند یا 
اینکه احتمال داده می‌شد که همه به هلاکت برسندء اما در عوض تمام سم 
پایه‌های چوبی مقابل سربازان رومی از بين رفته بود و دیگر مانعی مقایبل 
ارابه‌های جنگی ایرانیان وجود نداشت. 

وقتسی جنگث شرو ع شد سکاها در منتهاالیه جناح راست میاه ایسران 
بودند. آنها با اینکه سواد برگاو بودندء شاپور دوم آنسان را ذخحیره نگاه 
نداشت» یعتی جزو سواران به شمار نیاورد و به میدان فرستاد تسا اینکه در 
پیکارهای اول جنک ش رکت نمایند و وقتی حمله آغاز گردید؛ سکاهاگاوهای 
تر تحود را به حرکت در آوردند و به هیشت اجتماع به سوی رومیها رفتند. 

سرعت حرکت‌گاوها چندان از سرعت حرکت اسیها کمتر نبود. گاو- 
های نز» طبق عادت خودء هنگام دویدن به قصد حمله سرها را پایین انداخته 
بودند و با حد اعلای سرعتی که در چهار نعل گاونر هست به سوی رومیان 
رفتند. 


سربازان روم صغیر تاآن روز سربازات‌گاو سوار ندیده بودند و از 
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اینکه مسورد حمله‌گاو سواران قرارگرفته‌اند» نه فقط متعجب بلکه متوحش 
شدند و قاعده کلی این است که در میدان جنگث سرباز هر قدر دلیر باشدء 
وقتی خود را برابر با يك سلاح جدید دید.از لحاظ روحی متزلزل می‌شود 
وتمام سربازان رومی که حود را درمعرض حمله گاو سواران دیدند متوحش 
شدند. 

در دست گاو سواران يك نو ع شمشیر بلند و قدری خمیده بود که در 
ادوار بعد موسوم به تلوار شد و تلوار ساطوری بود خطرنالا و اگر دست 
نیرومندآن را بر پیکر يك سرباز خصم فرود می‌آورد او را نصف می‌کرد: 
زیرا صاحب تلوار: همواره سواربر گاو به جنگ می‌رفت وهنگام انداختن 
تلوار؛ نیروی ناشی از سرعت حرکت گاو نر مزید بر نیروی بازوی سوار 
می‌گردید. اما سربازان رومیآن قدر که از گاوهای نر می‌ترسیدند از تلوارء 
های بزر گث سکاها بیم نداشتند. 

آنها ءسی‌دانستند کسه جلوگیری از گاو نر» هنگامی که برای حمله به 
حرکت در می‌آید» ممکن نیست مگر اینکه آن جانسور را در يك لحظه بسه 
هلاکت برسانند و گر نه جانور» هرگاه مجرو ح هم بشرد؛ به حمله اداسه 
خواهد داد و از نیزه و شمشیر و تیر بیم ندازد. 

آنها نیزه‌های خود را طوری مقابل گاوهاگرفتندکه وقتی آن جانوران 

بسه جبهه روم رسیدند نیزه‌ها در سر و سینه‌هایشان قرو برود و نیزه به سینه 
بعضی ازگاوها اصایت کرد لیکن» بی‌درنگك آنها را بر زمین نینداعت و 
گاوها به حرکت ادامه دادند و با ضربات شاخ خود سربازان رومی دا بر 
زمین می‌انداختند یا این که سربازسکایی که سوار بر گاوبود با ضربت تلوار 
سرباز رومی را می‌انداخت. 

سربازان سکایی در دو صف به سربازان رومی حمله‌ور شدند و مسی- 


دانستند که میزان تلفات درصف اول بیش از صف دوم خواهد شد. درصف 
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اول عده‌ای از سربازان و گاوها به هلا کت رسیدند؛ اما صف دوم» بعد از 
اینکه حمله کردند» جز چند نفر تلفات نداشت و تأوارهای سکایی سربازان 
رومی را قعاعه قطعه مسی کرد و طوری حمله سکاها از منتهاالیه جناح راست 
سپاه ایسران» در منتهاالیه جناح چپ سپاه روم موشر واقع شد که در آن 
قسمت جبهه روم متلاشی گردید. 

مکاها از جبهه گذشتند و بسه رودخانه رسیدند و بعد بدون اينکه حود 
راگمکنند» بعنی حواسشان پرت شود مراجعت نمودند تا اینکه به قسبت 
مجاور حماه‌ور شدند و امیدوار بودند که سرباژان خصم را در قسمت 
مجاور غافلگیر نمایند واز پشت بهآنها حمله‌ور شوندء چون صفوف جنگك 
قسطنطین دوم طوری آراشته شده بودکه روی سربازها به سوی جنوب بود 
و پشتشان به سوی شمال واگر گاو سواران می‌توانستند از عقب به سربازان 
رومی قسمت مجاور حمله کنند همه را به هلا کت می‌رساتیدند. 

لیکن افسری که بر آن قسمت فرماندمی می کرد در حواب نبود و او 
دید که گاوسواران» یعد از اینکه بسه رودخانه رسیدند؛ مراجعت کردند و 
فرمان عقب گرد را برای سربازان خود صادر نمود و سربازان بر گشتند و 
رویشان مقابل گاو سواران قرار گرفت. اما غافل از اينکه پیادگان ایرانی از 
عقب به‌آنها نزديك می‌شونسد و در همان لحظه که سکاهای‌گاو سوار به 
سربازان عقب‌گرد نموده رسیدند و حمله را شرو ع کردند؛ پیادگان ایرانی 
از عّب به همان دسته از سربازان رومی حمله‌ور شدند. 

در يك جبهه بزرگک چون جبهه امپراطور روم صغیر دارای یکصد و 
دوهزارسرباز» فرمانده کل سپاه نمی‌تواند مواظب همه جا باشد برای اینکه 
همه جا را نمی‌بیند. 

مردم تصور می کنندکه فقط آمروز جبهه‌های جنگ طولانی است» دد 
صورتی که در قدیم هم‌گاهی بر اثر فزوتی سربسازان» جبهه‌های بزر گث به 
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وجود می آمد و فرمانده کل سپاه قادر به دیدن همه جا نبود. به همین جهت 
از ازمنه قدیم برای هر بك از قسمتهای سپاه در میدان جنگ يك فرمانده 
مستقل انتخاب می کردند به اسم فرماندهٌ جناح راست با چپ یا قلب و آن 
فرمانده در منطته فرماندهی جود استقلال تمام داشت و هر طور که صلاح 
می‌دانست عمل می کرد. 

قسطنطین دوم ندید که منتهاالیه جناح چپ او بر اثر حمله کاوسواران 
متلاشی شد و آنها به قسمتی دیگر حمله‌ور شده‌اند؛ اما فرمانده جناح چپ 
روم به اسم «ژو لیوس کالیدوس» آن واقعه را دید و متوجه شد که در انتهای 
جناح چپ دسته‌ای دیگر از سربازان او از عقب و جلو مسورد حمله قرار 
گرفته‌اند» لذا تا آحرین نفر کشته خو اهند شد. این بودکه با سرعت عله‌ای 
از سربازان خود را برای کهك به آن قسمت فرستاد و آنها را مأمور کرد که 
بخصوصگاوسواران را از بين ببرند» چون خطرآنها بسرای سربسازانی 
که در آن منطقه بودند بیشتر از پیادگان ایرانی بود» و ه«مان‌طور که پیاد گان 
ایرانسی از عقب به رومیها حمه کردند» سربازان امدادی رومی از عقب به 
گاوسواران حمله‌ورشدند وعده‌ای کثیر ازسرباژان دلاور سکایی و گاوماشان 
به قتل رسیدند» 

سربازان ماز ندرانی و سربازان آرسینی در وسط جبهه ایرانیان قراد 
داشتند و در هر دو تیره مسردانی بودند بلندقامت و فوی و اگر مشاهده شد 
که در اعصار بعد» مسردان ماز ندران و مردان آرسین کو تاه‌قد شدند بر اثر 
احتلاط آنها بسا نژاد سامی (یعنی اعسراب) و نژاد مغول یا شبیه به مغول 
(مونگو لوئید) بود و بر اثو ازدواج با آن نژادها قامت مردان مازندرانی و 
«زدی کوتاه شدء معهذا هم امروز در مازندران و یزد می‌تو ان نمونه مردمان 
بلندقامت را دید» چسون بر طبق قانون نژادشناسی» يك نژاد هرگز به طور 
کامل از بین نمی‌رود و نمونه‌هایی. از آن باقی می‌ماند. 
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سربسازان تیره مازندران و تیره یسزدی از تیره‌های برجسته آریاها به 
شمار می آمدند ورنگك چهره آنها متفاوت بود. مازندرانیها که در جنگلهای 
انبوه سواحل دربای مازندران می‌زیستند پوست سفید داشتند» اما یزدیها که 
ساکن دشتهای‌گرم و غیسر مشجر جتوب ايران بودند (غبر مشجر نسبت به 
جنگلهای انیوه ماز ندران)» پوست گندم گون داشتند. 

از حیث دلیری سربازان دو تیره مساوی بودند جز اینکه یکی از آنها 
ترجیح می‌داد با چماق بجنگد و بزدیها زنجیرهای خود راکه چون کمند 
از آن استفاده م ی کردند ترجیح می‌دادند.۱ 

بین سربازان مسازندرانی وسرباز ان بزدی از لحاظ روحیسه تفاوت 
وجود داشت و آن این که سربازان مازندر انی درمیدان جنگ نمی‌توانستند 
جلوی احساسات خود را بگیر ند و نعره می‌زدند» در صورتی که سربازان 
یزدی ساکت بودند و صدایی از آنها برنمی‌خاست. 





۱. ما هر قدر درتادیخ ایران عقب برویم سر باز یزدی را با ز نجیرش شو اهیم 
یافت و گویی از اولیسن روز که دد ایسران فلز ات ذوب شد یزدیها دسم بافتن 
ز نجیر فلزی را که به ضخامت انگشت شست ومثل طناب پیچیده می باشد» فراگر فتند 
و دانستند که از ایسن زنجییر درد جنگ می‌توان بسه شکل سلاح جنگی و هم کمند 
استفاده کرد. امروز آن زنجیر که فقط در یزد بافته می‌شد دد دسترس نیست ولی 
شاید دد موزه‌ها یافت بشود. 

حتی در قدیم هم که‌آن ژتجیر دا دد یزد می‌بافتندء نه فقط یبك سلاح جنگی 
بلکه يك تحفه بود و ما داجم بسه اين مسوضوع‌سند تمادیخی دادیم و آن این 
است که در سال ۶۲۴ بعد از میلادکه هرا کلیوس (هرقل) امپر اطود دوم شر قیء 
آذری‌ایجان را مورد حمله قرار داد و آ تشکده بسزر گك شیز دا تاداج کرد دقتی 
صحبت از صلح شد شر ایطی دا بر ای لح پيشنهاد نمود و از جمله پنج‌هز اد دشته 
ژنجیر پزدی شراست ومی‌دانیم که سال ۶۲۷ میلادی و سنوات بعد از آن دژده‌ای 
بود که ساطنت ساسانیان بسه سوی انقراض می‌رفت و ایران یسروی چنگی موثر 
نداشت و منظورمان این است که بگوییم که زنجیرهای یزدی حتی ددقدیم که خیلی 
از آن مي‌ساختند تحفه بودم. تا چه رسد به امروز که یافت نمی‌شود - مترجم. 


شکست قطنطین دوم ۲ ۲۴۳۷ 


سرداران شاپور دوم نعره‌زدن سربازان مازندرانی را در میدان جنگه 
تمی‌پسندیدند و به شاپور دوم گفتند قدغن کند که آنها در میدان جنگث نعره 
نز نند» ولی پادشاه ابران گفت من در جنگ از آنها رشادت و وفاداری می- 
خواهم و به حصوصیات آنها کاری ندارم. 

چنین بودند دوتیره ازسر بازان که درقلب ماه ایر ان به سوی سربازان 
روم صیسر رفتند و وقتیآنها به سربازان روم رسیدند پنداری که عوج‌ها 
به‌چنگ داودها می‌روند» چون سربازان روم صغیر کو تاه‌قد بودند» حتی در 
روم کییر هم قسامت سربازان لژیون بلند نبود برای اینکه لائیتی‌ها قد کوتاه 
بودند. اگر امروز در بین ایتالیایی‌ها مردان و زنان بلند قاعت دیده می‌شود 
بر اشر اختلاط آنها» به قول خود لاتینی‌هاء با بربری‌ها یعنی اقوام مرکزی 
اروپا است که همه نژادآریایی و بلندقامت بودند. 

سربازان اژیون روم صغیر سربازانی بودند کار کرده و باجرأت اما دد 
قبال سربازان بلندقامت مازندرانی و یزدی چون طفلی جلوه می کردند و 
وقتی نیزه خود را به طرف يك سر باز مازندرانی به حرکت در می آوردند 
اوء با يك ضربت چماق توأم با يك نعره بلندآن نیزه را می‌شکست و با 
دومین ضربت چماق سرباز لژیون را از پا در می‌آورد. 

زنجیره‌ای سربازان بسزدی چون مار کبچه (مار کبری) از دست آنها 
جستن می کرد و به صورت سربازان رومی می‌خحورد و همچون آهن گدانته 
صورت را می‌سوزانید و درد زنجیر طوری شدید بود که سرباز را تا چند 
لحظه از کار می‌اندانعت وهمان چند لحظه کفایت می کرد که ز نجیر به شکل 
کمند»به‌طرف سربازبرتاب‌شود و گردنش را بگیرد. سربازی کهگرفتار کمند 
سربازیزدی می‌گردید مر گش تقریاً محقق بود چون‌نمی‌توانست خجود را از 
حلقه کمند نجات‌بدهد و آن حلقه‌با کارد باشمشیرمزید عی‌شد و نیزه‌بلند سرباز 
رومی نمی‌توانست در قبال زنجیر بلندتر سرباز یزدی وسیله دفاع باشد. 


۳۸ ۲ سرزمین جاوید 


قسطنطین دوم که در قلسب سپاه حسود از حملهگاوسوار ان سکایسی 
(سیستانی) به جناح چپ خحودآگاه نشدء بعد از اینکه‌گزارش آن را از 
«ژو لیوس کاکی نوس» فرمانده جناح چپ دریافت کرد درقلب جبهه می‌دید 
که سر باز ان مازندرانی و سربازان یزدی با قامت بلند» سربازان کوتاه‌قد او 
را خحیلی اذبت می‌کنند و آنها گرچه نمی‌ترسند و عقب امی‌روند» اما از پسا 
درمی آیند. 

ایسن بودکه يك عسده از کم‌انداران نخبةً خوذ را به سوی سربازان 
ماز ندرائی و یزدی فرستاد و گفت از زدن تیر به صورت و حتی سینه آنها 
خودداری‌کنید و اگر می‌توانیدگردن آنها را هدف قرار بدهید و گرنه تیرها 
را به سوی شکمشان بفرستید و تیری که در شکم فروبرود مضروب دا می- 
اندارد ولوهر کول باشد وهیچ سرباز» بعد ازاینکه تیری به شکمش اصایت 
کرد؛ قادر بسه ادامه جنگث نیست اما از جای دیگر (غیر ازگردن و شکم)» 
اگر مجروح شود؛ ممکن است به جنگ ادامه بدهد و به طور ی که می- 
بینید این سربازان ایرانی زره وجوشن ندارند ومی‌توان با تیربه زودی آنها 
را از پا در آورد. 

شاپوردوم درقلب سپاه» در یافت که سر بازان ماز ندرانی وبزدی هدف 
تیر قرارگرفته‌اند و چون می‌ترسید میزان تلفات آنها زیاد شود؛ فرمان عقب- 
نشینی آنان را صادر کرد و به جایآنها سربازان پارئی را مأمور جنگ در 
آن منطقه کرد. سر بازان پارتی علاوه بر مهارت در تیر اندازی زره داشنند 
و می‌توانستند در مقابل تیراندازی رومیان مقاومت نمایند. 

سربسازان پارتی وقتی شرو ع به تیراندازی به سوی رومیان کردند» 
بدون مسلاحظه و محایاء شرو ع بسه تیراندازی نمودند در صورتی که تیر- 
اندازان رومی نمی توانستند بدون ملاحظه تیراندازی کنند. علتش این بود 
که تیراندازان پارتی مقابل خودکسی را نداشتند جز سربازان روسی» 


شکمت قسطنطین دوم [۲ ۲۳۳۹ 
اما تبراندازان رومسی که بسایستی ببه طرف ایسرانیان تیر بیندازند» عقب 
سربازان خسودشان بودند و بایستی دقت کنند که تیر به سربازان حودشان 
اصابت تکند. 

همین که سربازان رومی هدف تیر پارتی‌ها قرارگرفتند» سپرها را 
مقابسل صورت خود قرار دادند و در پناه سپرهاء به سوی سربازان تیرانداز 
ایرانی پیش رفتند. 

آنها درآن‌گونه پیشروی مهارت داشتند و وقتی لژبون رومی در پتاه 
مپر پیشرفت می کرد مثل این بود که يك دیوار طولانی و جاندار در حسال 
پیشرفت می‌باشد و در آن دیواد کوچکترین منفذ وجود نداشت و سپرها به 
قسدری بزرگك بودکه آنان را به خوبی در مقابل ضربات تبر حفظ می‌کرد. 
در عقب سربازان لژیون که مثل يك دیوار پیشرفت می کردند تیر اندازان 
رومی می‌آمدند و هم چنان به سوی پارتی‌ها تیر می‌انداختند. 

کمانداران پارتی در آن موقع فقط به يك شکل می‌تو انستند سربازان 
رومی را «سدف قرار بدهند و آن این بودکه خم شوند يا زانو به زمین 
بزنند و پاهای آنان راکه از پایین سپر دیده می‌شد هدف قرار بدهند؛ اما 
بیش از چندیسن تیر به این ترتیب به هسدف اصابت نکرد؛ بسرای اینکه 
سرپازان رومی در پناه سپرها حود را به کمانداران پارتی رسانیدند و پارتها 
کمان را حمایل کردند و شمشیر را از نیام کشیدند و از آن به بعد جنگی 
شدید بین پارتهای شمشیرزن و رومیان نیزه‌دار آغاز گردید.۱ 

۱ از دقتی کسه دوش شمشیر بازی اروپایی معرون شد مردم تصود می‌کنند 

که دد قدیم نیز همان طود شمشیر می‌زدند و از توله شمشیر برای از پا دد آوددن 
خصم استفاده می کردنده اما اين دوش شمثیر زدن یاد گاد دوئلهای اروپا دد فرون 
وسئلی می‌باشد و در آن دوده: اشران ارویپا؛ برای دوثل کردن شمشیر بازی به 
اصطلاح جدید ادوپایی دا ابتکاد نمودند و شمشیرهای باديك برای دوئل ساخته 
شد که گرچه به تیز داشت لیکن دد ددجه اول از نوله شم‌شی رکه چون سوزن بود ‏ سه 





۲۴۴۰ ۲۳ سرزه‌ین جاوید 


رسم بسیاری از شمشیرزنسان قدیم از جمله پارتها این بود که شمشیر 
را از چپ با از راست می‌انداختند و از همان راه بر می‌گردانیدند. چسون 
شمشیر» با تمام قوت بازو و بدن از طرف راست با چپ اندانعته می‌شدء 
اگر به عصم اصایت می کرد و او وسیله حفاظ زره با جوشن یا سپر نداشت 
به شدت «جروح می‌شد و اگر در دم به قتل نمی‌رسید» مرد شمشیرزن بسد 
از اینکه شمشیر را از طرف راست یا چپ می‌انداعت؛ از همان راه برمی- 
گردانیدکه ضربت دپکر به دشمن بزند. 

امروز تصور می کتند که این کاری بوده است بدون اشکال و به راستی 
هم برای چند مرتبه شمشیر زدن اشکال نداشتء اما در میدان جنگت که مرد 
شمشیرزن مجبور بود ساعتها شمشیر بزندء شمشیر زدن يك شکنجه جسمی 
و روحسی می‌شد و سرباز شمشیر زن حستگی را نه فقط در دست و شانه» 
بلکه در سایر اعضای بدن خود حتی پاهبا» احساس می‌نمود و اگر وضع 
جنگث طوری می‌شد که سرباز شمشیر زن موقعیت به دست نسی آورد که 
از جستگی در آبد و مجبور بسودکه بسدون انقطاع شمشیر بزند» طوری 
جسته می گردید که فدرت حر کت از او سلب می‌شد و با اينکه می‌دید که 
شمشیر با نیزه سرباز دشمن بر او فرود م ی آید: ثمی‌توانست نکان بخورد و 
از خود دفاع نماید و به قتل می‌رسید. 
برای از پا در آوردن حر یف دوئل استفاده می‌نمودند. این دا هم بایدگفت که ددش 
جدید شمشیر بازی ارو پایی دشوارتر از دوش قدیم بود و هست برای اینکه مج 
و ساعد و بازو و شانه وکمر و بعد از آن پاها را یه سرعت خسته ءسیکند. دد 
ش‌شیر بازی جدید ادوپایی مج و ساعد و بازو و مفصل شانه در هر دقیقه یکصد 
و پیست مرتبه به حرکت دد می‌آید؛ یعنی هر ثأنیه دو مر تبه و کسی که بخواهد فی- 
المشل یکساعت شمشیر بازی‌کند بایستی حداقل یست سال تمرین داشته باشد تا 
بتواند عسنتگی یکساعت شمشیر بازی را تحمل نماید. شه‌شیر بازی قدیم هم شمشیر- 
زن دا سته می کرد اما نه به سرعت شمثیر بازی جدید ادوپایی - متررجم. 





شکست قسطنطین دوم ۲۲ ۲۴۴۱ 


ایرانیها برای تمرین بازو و مفصل شانه و کمر در ورزشگامها میل را 
ابسداع کرده بودنسد و ورزش با میل خیلی بدث راآماده می کرد که هنگام 
شمشیر زدن خسته نوند. معهذا این تمرین ورزش برای به تأحیرانداختن 
خستگی در موفع شمشیر زدن خود شمشیر زدن بود. سربازان پارتی تبر را 
هم مانند شمشیر می‌انداختند و از همان راه که تبر را انداخته بودند آن را 
برمیگردانندند که ضربت دیگری به‌دشمن بزنند» ولی حفاظ سربازان رومی 
خوب بود و ضربات سربازان پارتی بر سپر با کاسك آنها فرود می‌آمد. 

علاوه بر آن خفتان هم داشتند که گفتیم از چرم دوخته می‌شد و روی 
چهار قطمه مفر غ در جلو بدن: روی سینه و شکم نصب می گردید و بمضی 
از سربازان قطعات مفر غ را با خاکستر می‌ساییدند و صیقلی مسی کردند تا 
درخشندگی پیدا کند و وفتی آفتاب‌بر آن می‌تابید چون چهار آینه می‌درخحشید 
و به همین جهت اسم آن شفتان چها رآینه هم بود. 

تاكتيك سربازان رومی خسوب بود و سربازان پارتی نمی‌توانستند 
طوری بر آنها ضربت و ارد بیاورند که خفتانشان را بشکافند تا بعد از اینکه 
صف متلاشی شد آنها را از بین ببر ند. 

بعد از اينکه با فداکاری سربازان تالج سه پای‌ه‌ای بزر گك چوبس ی که 
رومیان مقابل خود نهاده بودند ازبین رفت؛ قسطنطین دوم دریافت که و سیله 
مسق‌ثر دفاعش در مقابل ارابه‌های جنگی دیگر وجود نداژد و خطر ارابه‌ها 
پاقی است. 

علاوه بر سه پایه‌های چوبی در آن عضر برای جلوگیری از ارابه‌ها 
وسایل دیگر هم و جود داشت که يك قسمت از آنها شبیه به وسایلی بودکه 
امروز برای جلوگیری از عبور تانکها به وجود میآورند مثل حفر خندق- 
هایی که دیو ار عمودی دارد و ایجاد سدهایی از دندانه‌های سمنت مسلح و 
معلوم است که در قدیم ثه خندق‌های عمیق دارای دیواره‌ای عمودی حفر 


۲ سرژمین جاوبد 


می کردند و نه سمنت مسلح داشتند که سدی دندانه‌دار به وجود بیاورند» 
فقط مسی‌توانستند خندقهای کوچ ك که برای ممانست از عبور ارابه‌ها مفید 
بود حفر مایند وقطعات چوب يا تخته درختان جوان را در فواصل نزديك 
کنارهم در زمین نصب نمایند تااینکه ارابه‌ما نتوانند عبور کنند و آن چوبها 
و تنه‌مای درعت نه فقط جلوی چسر خ ارابه‌ها را مسی گرفت» بلکه برای 
اسیهای حسامل ارایه نیز مانع به وجود می آورد و سم اسبها به‌آن موانع 
می‌خورد و نمی تو انستند عبور کنند. 

اما ضیق وقت. به‌امپر اطور روم صغیر» اجازه نمی‌داد که از آن وسایل 
موثر استفاده نماید و فقط می‌توانست مقابل جناح راست خحود» بسرزمین» 
طتاب بکشد و تا آنجا که امکان دارد منجنیق‌ها دا که دیدیم کنار رودخانه 
تلخ رود نصب کرده بود؛ از رودخانه بگذراند و مقابل جناح راست خود 
فرار بدهد. چون ارابه‌سای سیاه ایران در جناح چپ آن سپاه و در نتیجه 
مقابل‌جناح راست امپر اطور روم بود وهنگام حملهء جناح رداست امپراطور 
دوم را"مورد تعرض قراد می‌داد. 

امپراطضور روم تسوانست که مقابل جناح راست خود طناب بکشد و 
سربازانش چوبهایی را در زمین فرو بردند و يك رشته طناب کشیدنسد بسه 
طوری که طناب؛ دو وجب با زمین فاصله داشت و جلوی پای اسب وچرخ 
ارابهها را می‌گرفت» اما طنابی که درقدیم مقابل ارابه‌های‌جنگی می کشیدند 
وقصی از لحاظ جلوگیری از عبور ارابه‌ها مثر بودکه چند رشته طناب در 
فواصل کو تاه کشیده شده باشد تا اگر نیروی مهاجم يك طناب را قطع کرد 
طنابهای دیگر باقی باشد و جلوی ارابهها را بگیرد و فسطنطین دوم به علت 
ضیق وقت؛ نتوانست چند رشته طناب در فواصل کوتاه بکشد و موفق نشد 
که تمام منجنیق‌های خود را از رودخحانه بگذراند و در وسط کارهاي دفاعی 
اوء حمله ارابه‌های ایران به جتاح راست رومیها شروع شد. 
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همان طوری که امپراطور روم صغیر نتوانست بعد از آزبین رفتن سه 
پایه‌های چوبی مقابل ارابه‌های جنگی» وسایل دفاع موثر به وجود بیاورد 
تا اینکه مقایل ارابه‌های جنگی وسایل دفاع موثر داشته باشدء شاپور دوم 
هم موقعیت به دست نیاورد که طنابی راکه امپراطور روم صغیر بسرزمین 
کشیده بود از راه ارابه‌ها بردارد یعنیآن را قطع کند. 

وقتی ارایه‌های سپاه ایران حمله کردند با تير اندازی متفرق منجنیق‌ها 
مواجه شدندء اما از آن تیراندازی آسیب ندیدند» برای اینکه تیراندازی 
منجنیق‌ها وقتی مژثر واقع می‌گردید که متراکم و متم رکز باشد ولی در 
غبر این صورت. از لحاظ جنگی؛ تسأثیر نمی کرد. خاصه آنکه سرعت تیر 
منجئیقها کمتر از سرعت تیر کمان بود و سرعت ارابه‌های جنگی زیاد؛ لذا 
اگر تیر منجنیق از طرف راست و چپ پرتساب می‌شد» ممکن بوه به ارابه 
نرسد واگر ازطرف جلو پرتاب می‌شد» ممکن بود که از بالای ارابه بگذرد 
و آن طرف برزمین بیفتد. 

قسطنطین دوم امپراطور روم رشته طذاب را در نزديك جناح راست 
خود کشیده‌بود تا اينکه وقتی ارابه‌ها به طناب رسیدند ومتوقف شدند هدت 
تیرو کمان و سنگث فلاخعن سربازان او قسرار بگیرند و آن کسی که بسرای 
قطع طناب وی یکی از دو اسب یبان مسی نشست بیشتر از تمام سر نشینان 
ارابه در معرض خطر بود. اما در جنگث استقبال حطر قاعده همیشگی است 
و تسا يك سباه عطر را استقبال نکند» نمی‌تواند پیروزی به دست بیاورد و 
آنکه میل ندارد که عطر را استقبال نماید نباید به جنگث برود. 

آن‌کسی که بایستی به پشت یکی از دو اسب قرار بگیرد و با شمشیر 
طناب را قطع کند» لازم بودکه زودتر و قبل از ایتکه ارابه به طناب برسدء 
آماده قطیع طناب باشد. چون اگر ارایه به طناب می‌رسید و متوقف می‌شد. 


علاوه بر اینکه قطم کننده طنات به قتل می‌رسید» ممکن بسودکه ار 
ر مج 4 ای میا نن سود ده هسرچه 
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اسب ارابه کشته شو ند و کمانداران و قلاخن‌اندازان روم صغیر می‌دانستند 
که کشتن اسبهای ارابه واجب‌تر از قتل مردی است که روی یکی از دو 
اسب بان نشسته است و می‌تحواهد طناب را قطع کندء چون اگرآن مرد به 
قتل برسدء بخصوص بعد از قطع طتاب+ ارابه به راه ادامه می‌دهد آما اگر 
اسبهای ارابه به قتل برسد» ارابه از رفتن باز حواهد ماند و سر نشینان آن 
چاره ندارند جز اینکه پیاده شوند و از آن به بعد از پا در آوردن‌آنهاآسان 
مسی‌نمود برای اینکه سرنشینان ارابه بعد از اینکه قسدم بر زمین گذاشتند» 
نمی‌تسوانند به حوبی پیکار کنند و مشل این است که از عنصر تخود جدا 
می‌شو ندء چون‌آهو که از صحرا جدا شود و در آب بیفتد. 

با اينکه قطع کننده طناب می‌دانست که م رگ او حتمي است» در هر 
ارایه یکی از سرنشینان داوطلب گردید که روی یکی از اسبهای يان بنشیند 
و طتاب را قطع کند. فقط يك تفر داوطلب نشد و او راننده ارابه پود برای 
اینکه اگر او به قتل می‌رسید دیگران نمی‌توانستند مانند او ارابه را برانند 
وگرچه هر کسی که در يك ارابسه جنگی بود می‌توانست مهار اسبها را به 
دست بگیرد و ارابه را براند ولی. اس بکه جانوری است باهوش وقتی 
به ارابه بسته می‌شود راننده را می‌شناسد و می‌فهمد که‌آیا استاد است يا 
ناشی است با اینکه بصیرت متوسط دارد و اگر حس کندکه راننده ناشی 
است برای او خیلی اسیاب زحمت می‌شود. این یود که در تمام ارابه‌های 
جنگ ی که در جناح چپ ایرانیان بسه جنشاح راست رومیان حمله کردند 
رانند گان ارابه از داوطلب شدن پرای قطع طناب معاف شدند. 

تضور تشودکه نشستن بر یکی از دو اسب‌بان درطرف راست يا چپ 
ارابه و به دست‌گرفتن شمشیر برای قطع.طناب به يك ضربت‌کریآسان 
بوده وهر تازه‌کار می‌توانسته آن را به انجام بررساند» چون ارایه‌ها با نهایت 
سرعت حرکت می کردند و اسیهای اراسه چون جانوران درنده توگویی 
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بال داشتند وپرواز می‌کردند و درحال حر کت به مناسبت اینکه همه متصل 
به مال‌بند و از عقب متصل به و اسلنگه‌ها بودند به هم فشار می‌آوردند و 
یکبار گفتیم که واسلنگه دو تسمه بود ضخیم از چرم‌گاو میش که به آن وسییله 
هر اسب را به ارابه می‌بستند. 

اگر مردی که سوار بر اسب‌یان بود مهبارت نداشت» بر اثر فشار 
اسیها پای راست یبا پای چپ را (بسته به اینکه بر کدام اسب سوار شده 
است) تقریساً از دست می‌داد و اگر زنده می‌ماند دیگر نمی‌توانست از آن 
پا استفاده کند. لذا در حالی که باید آماده شود و طتاب را فطسعکند باید 
متوجه حفظ پای خود باشدء اما حر کت ارابه انداختن شمشیر را از هر 
طرف تسهیل می کرد وبه دستش قوت می‌بخشيد زیرا شمشیر ازهمان امتداد 
انداخته می‌شد که ارابه می‌رفت و سرعت حرکت ازابسه بر فشار ضربت 
شمشیر می‌افزود. 

به‌طور کلی کسانی که مأمور قطع طناب شدند وظیفه تحود را به انجام 
رساتیدند وبیضی از آنها هنگام قطع طناب هدف تیر یا سنگث فلاخن شدند 
و از اسب افتادند و زیر چرخ ارابه رفتندء اما وسیله دفا ع رومیها که طناب 
بود از بین رفت و دیگر طناب مانع از عبور ارایه‌های جنگی مپاه ایسران 
نگردید. اما موانع عادی برای ارابه‌های جنگی ایسران وجود داشت و آن 
موانع عبارت بود از تیر کمانداران و صنگٌث فلاخن‌اندازان و نیزه سربازان 
رومی که با شدت و جدیت از آنها استفاده می کردند. 

قسطنطین دوم امپر اطوز روم صفیر می‌دانس ت که مورترین سلاح 
سنگین سپاه ایسران ارابه‌های جنگی است و اگر وی بتواند ارایه‌های 
جنگی را متوقف نماید» مسی‌تواند امیدوار به پیروزی باشد» ولی اگر از 
عهده متوقف کردن ارایه‌همای جنگی بر نیاید» می‌دانست که نمی‌تواند فتح 
کند. ایسن بودکه به «کارمن بوس» فرمانده چتاح داست سود دستور داد 
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نگذارد ارابه‌ها بگذرند. 

از روزی که سوارها و ارابه‌ها جنگی وارد کارزار شدند فرمان قتسل 
عام جانوران‌حمل ونقل وبخصوص اسبها صادر گردید برای اینکه وسیله نقلیه 
صنف سوار بیشتر اسب بود وارابهها راهم با اسب به‌حر کت در می آوردند 
چون لازمه از پا در آوردن سوار از پا آوردن اسبش بود و ارایه‌ها دا با 
قتل اسبها متوقت می کردند و بدون ترحم در میدان جنگث اسبها را به قسل 
می‌رسانیدند زیرا سرباز مدافع می‌دانست که بهترین وسیله از کار انداشتن 
يك ارابسه کشتن اسبهای آن است. گویا به همین علت بعضی از اقوام؛ از 
ارابه‌سای جنگی در ارتش ود استفاده نمی کردندء برای اینکه می‌دانستند 
نقطه ضعت ارابه جنگی اسبهای آن می‌باشد و وقتی اسب کشته مسی‌شد» 
ارابه جنگی مبدل به قطعه‌ای چوب می‌شود. 

از این گذشته ارابه جنگی؛ در قدیم گران‌تسرین سلاح جنگی بسود و 
هیسج يك از صنف‌ها به قدر ارابه جنگی خرج نداشت و ارتش‌های فقیر 
نمی‌نوانستند دارای اراببه‌های جنگی بشوند» اگر چسه برای آنها امسکان 
داشت که چندین ارابه جنگی بسازند. اما فقط چندین اراسه جنگسی» از 
لحاظ به دست آوردن نتبجسه جنگی» بدون فاینده بود وفرماندمی که 
چندین ارابه جنگی را به کارزار می‌فرستاد» آنها را به قتلگاه فرستاده بود» 
برای اینکه سربازان مدافع در چند دقیقه و حتی چند لحظه اسب ارابنها 
را با تیر یا سنگث فلاخن با غیره از پا درمی آوردند و ارابه‌ها را متوقف 
می‌کردند و ارابه جنگی دیگر ارزش نظامی نداشت مگر اینکه بمه تعداد 
زیاد به کار بیفتد تا اینکه به مدافعان مجال ندهد که بتوانند ارابه‌ها را يکايك 
و جدا از هم از کار بیندازند. 

شاپور دوم می گفت وقتی ارابه‌های من به حرکت در مس ی آبند حتی 
عسورشيد از غبار آنها باید تاريك شود. ایس گفته شاپور دوم برای خود- 
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ستایی و از روی ضرور نبود و مسا باید بدانیم که سرداران بزرگث جنگی 
اهل حماسه‌سرابی نیستند و آنها دنبال الفاظ بزرگت و کلمات مهیج نمی‌روند 
و حماسه‌سرایسی کار شاعران و نویسندگان است و يك سردار جنگی به 
واقعیت‌ها علاقه دارد و فرمانهای جنگی هسم که از طرف سرداران صادر 
می‌شود از کوتاهترین فرمانها است» چون جنگی که با عمل و واقعیت سر و 
کار دارد از الفاظ زیاد و جملات متعدد پرهیز می‌نماید. 

پس‌گفته شاپسور دوم مشعر بر اینکه غبار حر کت ارابه‌‌ای جنگی او 
بایستی چشمةٌ خورشيد را تاريك کند يك مصلحت جنگی بسود و او می- 
دانسته که ققط با به کار انداعتن ارابه‌های زیاد می‌تواند نتیجه بگیرده چون 
به کار انمداختن ارابه‌های زیاد است که دفاع را هر قدر که قسوی باشد 
پربشان م ی کند و نمی‌داند که کدام ارابه را متوقف نمایسد و يك وقت خود 
را از ارابه‌ها محاط می‌بیند ودر آن موقع چاره ندارد جز اينکه تن به کشتن 
بدهد یا تسلیم شود و در مسوقع حمله ارایه‌های جنگی سربساز مدافع» 
اگر هسم قصد تسلیم می‌داشت؛ به ندرت فرصتی به دست می آوردکه خود 
را تسلیم نمایند چون هیچ ارابه جنگی برای قبول درخواست تسلیم يك یسا 
چند سریاز توقف نمی کرد؛ برای اينکه توقف ارایه‌های جنگی همان و بسه 
قتل رسیدن اسبهسایش همان بود و لذا به حکم ضرورت جنگی ارابه‌ما از 
سربازی که قصد داشت تسلیم شود می‌گذشتند و او را به زیسر سم اسبها و 
چرخ ارایه‌ها له می‌کردند. 

در دنیای امروزی هیچ منظره جنگی وجود نسدار دکه بتواند حمله 
ارایه‌های شاپور دوم را به ساه روم کنار تلخ رود در نظر انسان مجسم کند. 
شدیدترین‌جنگهای امروزی مجسم کننده حمه ارابه‌های شاپوردوم به جناح 
راست امپراطسور روم صغیر نیست» حتی اگر در يك میسدان جنگ مشل 
میدانهای جنگ جهانی دوم هزارماً تانك ببه حرکت در آیدء نمی‌تو اند 


۴۸ (۲ سرزمین جاوید 


متظره حمله ارابه‌هبای جنگی ایران را به رومیان کنار تلخ رود مجسم کند. 
چرن هزارها تانك اولا" در جبهه‌ای به طول لااقل یکصد کیلومتر به حر کت 
در می‌آیند و ثانیاً مقابل تسانکها افراد سپاه حصم نمایان نیست چسون آنها 
همه در سنگرها پنهان هستند و جز توپهای ضد تانك آنها دیده نمی‌شود؛ 
ثالاً جنگجویان در دو طرف» هیجان سر بازان ایسران و روم را در جنگ 
تلخ رود ندارند و آنها درتانکها هستند و در غوض هیجان» دقیق می‌باشند و 
دقت دارند که خمپاره توپ آنها به هدف اصابت کند با گلو له‌های مسلسل به 
آنان اصابت نکند. همان دقت را هم توپچی‌ها که پشت توپهای ضد تانك 
مستند یا دارای بازو کا می‌باشند به کار می‌برند و دقت زیاد مانع از بسروز 
هیجان مسی‌شود؛ همچذان که در يك میدان مسابقه تیر اندازی صدا از هیچ 
تیر انداز و حتی تماشاچیان بیرون نمی آید و تیر اندازان چیزی نمی گویند 
تا حواسشان پرت نشود وتماشاچیان صدا برنمی آورندتا حواس تیراندازان 
را پرت نتمایند. 

این است که در جنگهای امروز نمونه‌ای وجود ندارد تا اینکه منظاره 
حماه ارابه‌هسای ایرانی دا بسه پیادگان [_ژیون‌های روم صغیر نشان بدهدء 
یعتی بتوان از روی نمونه امروزی به چگونگی آن پی‌برد. 

سربازان رومی که دد جناح راستا مقابل ارابه‌های جنگی دفاع می- 
کردند همه از سربازان قدیم لژبونها بودند واز مر گث تمی‌ترسیدند وهنگام 
ضریت زدن نعره برمی آوردند» چون نمی‌توانستند سکوت نمایند. بعضی 
از افسران رومی که درجه سنتوریون یعنی یوزباشی را داشتند با صدای 
بلند اشعار حماسی ویرژیل شاعر معروف رومی را می‌خو اندند. 

تعره سرباز رومی فقط دريك زمان حاموش می‌شد و آن زمانی‌بودکه 
از داس ارابه‌ها یا تیر سر نشینان ارابه‌ها از پا در می آمد یا زیر سم اسبها و 
چرخ ارابه‌ها می‌رفت. 
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همان‌طو رکه سربازان رومی نعره می‌زدند» آنهایی هم که در ارابه‌ها 
بودند تعره برمی آوردند: زی-راآنها همم تمی‌توانستند سکوت تمایند و 
به عوبی تفاوت صدای ایرانیان و رومیان به گوش می‌رسید. 
«کار من‌برس» فرمانده جناح راست قسطنطین دوم دار ای پنج لسژیون 
سرباز بود: بمنی سی هزار مرد جنگی. در میان این سربازان که در آن روز 
در جناح راست جبهه روم صغیر مسی‌جنگیدند» به قول کارمنی-وس ( که 
خحاطراتی از خود باقی گذاشثه)» سربازی وجود نداشت که سابقه عدمتش در 
ار نش روم صغیسر از سه سمال کمتر بساشد و بعضی از آنها جزو سربازان 
سالخورده که موقع بازنشستگی آنها نزديك بود به شمار می آمدند معهذا 
وقتی خورشید بسه وسط آسمان رسید» از سی هزار سرباز کارمن‌بوس شش 
هزار تفرشان به قتل رسیدند و با طوری مجروح شدند که در میدان جنگ 
افتادند و نمی‌ت-و انستند بپاخیزند و در همان مسدت. مه تن از فرمساندهان 
لژیون‌ها به قتل رسیدند. 
کارمن یوس‌مانند هر فرمانده که از کشته شدن سر باز انش متأثر می‌شود 
وقتی می‌دید سربازان او از طرف ارابه‌های ایرانی درو می‌شوند نساراحت 
شد» اما عطرهسای بزر کتر از معدوم شدن سربازانش وجود داشت و آن 
متلاشی شدن جناح راست آرتش روم صغیر بود. 
کارمن بوس‌می‌دید که افسران وسربازان او از بذل جان مضایقه ندار ند 
ولی نمی‌توانند ارایه‌های جنگی را متوقف کنند و گرچه رومیان با کشتن 
اسب بعضی از ارابه‌ها می‌توانستند آنها را متوقف نمایند» اسا ارابه‌های ‏ 
دیگر می آمدند و کارمن‌بوس می‌فهمید که چون حمله ارابه‌های جنگی ادامه 
دارد و سربازانش نمی‌توانند آنها را بکلی متسوقف کنند» با ادامه حمله 
ارابه‌های جنگیء صقوف سربازان او یعنی جناح راست متلاشی خواهد 
شد و سرباران متفرق زیر سم اسب‌ها و چرخ ارابه‌ها له خواهندگردید یا 
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اینکه ایسرانیان آنها را اسیر خحواهتد کرد و سربازان او گرچه دلیر می‌باشند 
اما پس از اینکه صفوفشات برهم خورد و مشاهده کردند که با تفرقه‌ای که 
به وجودآمده دیگر پایداری امکان ندارد؛ تسلیم می‌شوند تا اينکه جان را 
نجات بدهند» زیرا می‌دانند که فدا کردن جان از طرف آنها» دز سرنوشت 
جنگ بدون فایده است. 

کارمن بو سگرچه فرمانده جنگ نبود اما از اطلاعاتی که از طرف 
قسطنطین دوم برای او فرستاده می‌شد مسی‌دانست که وضع ارتش روم» در 
جناح چپ ناءساعد است. وی می‌دانست که «ژو لبوس‌کالینو س» فرمائده 
جناح چپ ارتش روم افسری است لایق اما ایرانیان در جناح چپ ددم 
- به طوری که خواندیم - رومیهار اخیلی درفشار گذاشته بودند و کارمن پوس 
مسی‌دانست که اگر صفوف او (جناح راست روم) متلاشی شود شکست 
خسوردن ارتش روم قطمی خواهد شد و نه ففط افسران و سربازان اسیر 
می‌شو ند» بلکه ممکن است که امپراطور هم اسیر شود. 

این بودکه برای قسطتطین دوم گزارش و پیغام فرستاد که وی در فشار 
ارابه‌های جنگی دشمن قرار گرفته و اگر مقاومت کند» صفوف او متلاشی 
خحواهد شد و بسا متلاشی شدن صفوف وی بیم آن می‌رودکه آرتش دوم 
محاصره‌گردد و امپراطور هم نمی‌تواند برای او نیروی امدادی بفرستد و 
لذا صلاح جناح راست در عقب نشینی است و آیا امر اطور با آن صواب- 
اندیشی موافقت می‌نماید یا نه؟ 
2 قسطنطین دوم جواب داد عقب نشینی کترد! 

از طسرف کارمن‌یسوس فرمان عقب نشینی صادر شد. اما عقب‌نشینی 
منظم سریازان پیاده دومی درحالی که ارابه‌های ایرانی وسط آنها می‌دویدند ۰ 
امکان نداشت جز اینکه يك حایل بین ارابه‌ه! وسربازانی که بایستی به طور 
منظم عقب‌نشینی کنند بنه وجود بیاید و چون در آن میدان حایلی جز سینه 


شکست قسطنطین دوم ۲1 ۲۴۵۱ 


سربازان وجود نداشت» کارمن‌بوس به چند سنتوری (گروهان) فرمان داد 
مقابل ارابه‌ها پایداری کنتد تا این که هم‌قطار انشان بتوانند عقب‌نشینی نمایند 
و اجرای دستور فرمانده جناح راست مستلزم این بود که سربازانآن چند 
سنتوری تاآخرین فرد؛ قربانسی شوند و آنها با اینکه می‌دانستند به قتل 
خواهند رسیدء آماده برای فداکاری شدند. 

عقب‌نشیتی جناح راست رومیها سیب شد که قلب وجناح چپ رومیها 
نیز عقب نشینی نماید چون اگربعد از عقب‌نشینی جناح راست. آن دوقست 
عثب نمی‌نشستند محاصره می‌شدند, 

شاپور دوم» بعد از اينکه دریافت که ارتش روم عقب‌نشینی می‌نماید» 
می‌توانست که ارابه‌های جنگی را مأمور تعقیبآنها کند» اما اگر ارابه‌های 
جنگی به تنهایی» حتی بدون پشتیبانی پیادگان وسواران ایرانیءارتش دوم 
را تعقیب می کردنسد» از پیا درمی آمدند» برای اینکه ارابه‌ها اسبهای بدك 
نداشتند و پس از يك روز تلاش در میدان کارزار؛ اسب ارابه‌ها حسته شده 
بود. 

از مسوضوع حستگی اسبها گذشته فن جنگك اجسازه نمی‌داد که 
ارابه‌های جنگی را به تنهایی مأمور تعقیب دشن نماید» چون همین کسه 
رومیها می‌فهمیدند که تعاقب کنندگان فقط ارابه‌های جنگی هستند» قسمتی 
از سر بسازان را جلوی ارابه‌ها قرار می‌دادند تا اینکه بسا مقاومت سود 
دفع‌الرقت کنند و سربازان دیگر در عقب» اردو گاه رومی به وجود می- 
آوردند و پس از آن مسی‌توانستند موانع را در مقابل ارایه‌ها قراز بدهند 
و دیگر سربازان سرسخت تسالج (طالش) نبودند که موانبع را از سر راه 
ارایه‌ها بردارند. 

چون تعقیب ارتش دوم به تنهایی ازطرف ارایه‌های جتگی مقرون به 
صلاح نبود» شاپور دوم قسمتهایی از نیروی خودء از پیاده و سوار و ارابه 
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های جنگی را انتخاب کرد و به فرماندهی افسری موسوم به «برزان مرده با 
«برزن‌مرده »مور تعقیب ارتش روم نمود. 

تعقیب ارتشی چون ارتش روم ازواجبات جنگی وبه اصطلاح امروز 
از واجبات تاکتیکی بود. چون اگر آن ارتش دا تعقیب نمی کردند مستقر 
می‌شد و بایستی آن را تعقیب نمایند که اگر نتوانندآن نیرو را از بين ببرند» 
نگذارندکه استقر اریابد و آن نیرو اگر مستقر می‌شد برای شاپوردوم خیلی 
تسولید زحمت می‌کرد و ءمکن بود بر گردد و پیروزی شاپور دوم را مبدل 
به شکست کند. 

جنگ تلخ رود در تاریخ ایران» از موضوع پیروزی ای انیان گذشته» 
در تساریخ کشور دارای اهمیت است چون ایرانیان برای او لین بار با يك 
ارتش نیروه‌تد» از روم صغیر مسی‌جنگیدند. قبل از آن تاریخ ایرانیان بارها 
با ارتش روم کبیر جنگیده بودند و شرح آن جنگها در قصول سابق این 
تاریخ از نظررتان گذشت و ایرانیان در آن جنگها: تجربه به دست آوردند و 
روشهای مفید ارتش روم کبیر را اقتباس نمودند. اما از جنگث با دوم صغیر 
آزم‌ایش نداشتند و روم صغیر به و جود نیامده بود تا اینکه وضعی پیش 
بیاید که ابرانیان با آن حکومت مصاف بدهند. 

نتیجهای بزرگک که ایرانیان از لحاظ آزم‌ایش جنگی از جنگ تلخ 
رود به دست آوردند این بود که در یافتند پیادگان ارتش روم صغیر از پیادگان 
روم کییر با استقامت‌تر ودلیرتر هستند و دیگر اینکه دیدند که در ارتش دوع 
صغیر» مثل ارتش روم کبیر» قسمت اصلسی ار تشء سربازان پیاده هستند و 
نیروی سوار؛ در ارتش روم صغیر» در درجسه دوم از اهمیت قرارگرفته و 
آن ارتش بسرای منجنیق قایل به اهمیت است» اما توجهی به ارابه جنگی 
ندارد که از اين لحاظ ارتش روم صغیر مانند روم کبیر بود. 

ایسرانیان دانستند که استقامت پیادگان روم صفیر مربوط به این است 
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که سربازان لژیون در ارتش روم صغیر سربازانی هستند که در قدیم جزو 
اقوام هانی یا میتانی با کلیکی بودند و بازماندگان آن اقوام اينك در آسیای 
صغیرزندگی می کنند و آنان دلیری و استقامت در میدان جنکث را از اجداد 
به ارث پرده‌اند. 

نکته‌ای دیگ رکه در جنگّث تلخ رود پر ایر انیان آشکار شد این بودکه 
متوجه شددند در آرتش روم صغیر انضباط مانند آرتش روم کبیر شدت ندارد 
و مجازات‌ها مثل ارتش دوم کبیر لرزه آور نیست. 

ایسرانبان در آغاز در نیافتند چرا مجازاتهای انضباط در ارش روم 
صفیر مثل ارقش دوم کبیر ارتصسا شآور نمی‌باشد؛ ولی می‌توانیم بگوییم 
علت اینکه مجاز اتهای انضباط در ارتش روم صغیربه شدت ارتش روم کبیر 
لبود این بوده است که قسطنطین دوم امپر اطور روم صغیر کیش عیسوی 
داشت و «لگات»ها یعنی فرماند‌ان لژیون‌های او عیسوی بودند. 

در پین سربسازان روم صغیر پیروان مسذاهب دپگر دیده می‌شدند اما 
اکثرآنها دیافت مسیح را داشتند و مقررات کیش عبسوی مانع از این می- 
شد که در ارتش روم صغیر مجازات مانند ارتش روم کبیر خیلی بی‌رحمانه 
باشد. 

فسطنطین دوم آمپراطور روم شرقی از دوره کودکی علاقمند به سر- 
گذشت زندگی اسکندر مقدونی شده بود و بعد از اينکه قدری بزرگ شد 
به فکر افتاد کسه او همم عانئد اسکندر جهانگیر شود. قسطنطین دوم اولین 
کسی نبودکسه براثر وقموف بسر تساریخ اسکندر مقدونی دارای آرزوی 
جهانگیری شد. قبل از او» و بعد از او» در کشورهای اروپا و حتی کشور. 
هسای شرق عده‌ای برائشر خواندن سرگذشت اسکندر مقدونی؛ آرزومند 
جهانگیری شدند و آخرین آنها در آغاز قرن نوزدهم میلادی تاپلئون اول 
امپر اطور فرانسه بود و در آغاز قرت بیستم ویلهلم دوم» امپراطور آلمان و در 
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آنچه سبب شد که قسطنطین دوم مانند اسکندر مقدونی به قکر جهان- 
گیری بیفند خواندن سرگذدت اسکندر؛ به قلم «آنتی پاتره بود وآنتی‌پاتر 
اولین بیوگراف اسکندر مقدونی است وپیش ازا و کسی شرح حال اسکندر 
را ننوشت و بسد از وی تسا سه قرن هر کس؛ هسرچه راجع به شرح حال 
اسکندر نوشت از آنتی‌پاتر اقتباس کرد. 

آنتی‌باتر فار غ التحصیلآکادمی در بین افسران ارتش اسکندر بگانه 
سردار دانشمند محسوب می‌شد و خیلی به اسکندر علاقه داشت و پس از 
اینکه اسکندر در سال ۳۷۲۳ قبل از میلاد زندگی را بسدورد گفت آنتی‌پاتر 
شرح حال او را نوشت و چون همواره با اسکندر بسود و هنگام نسزعآن 
جوان حضور داشت» بیوگرافی او را بهترین شرح حال اسکندر مسی‌دانند 
وم اوست که می‌گوید قبل از اینکه اسکندر جان تسلیم کند از او پرسیدند 
بعد از تو کداع يك از سردارانت بایستی جانشین نو بشود و او جواب داد 
بهترین آنها همین. نویسنده است که گفت اسکندر در هندوستان از پنج رود 
بزرگث در منطقه پنج آب (پنجاب) گذشت و بعد از اینکه از رود هی‌فازٍیس 
(امروز شاه اصلی رود سند) گذشت ما یقین حاصل کردیم که به بایان دنیا 
رسیده‌ایسم اما در آنجا حیرت‌زده» از بومیان شنیدیم که در طرف شرق‌آن 
رودکشورهای وسیع وجود دارد که دارای کرو رما جعیت است. اسکندر 
گفت آن قدر خواهیم رفت تا از آن کشورها بگذریم و به پایان جهان برسیم 
اما باراتسی آنچنان تند و قطع نشدنی شروع شد که ما را مستأصل کرد و 
چون هواگرم بود هرچه خواربار داشتیم فاسدگردید و وسایل چرمی ادتش 
به شکل موم ترم در آمد. 

آنتی‌پساتر تصور کرد که آن باران ( که سه ماه طول کشید) يك بارانا 
استثنایی بسود؛ در صورتی که يك باران فصلی است و هسر سال در فصل 
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تاپستان در هندوستان می‌بارد و هندیها آن را باران برسات می‌خوانند» ولی 
بعضی از آن سالها مثل آن‌سال که اسکندر درپنجاب بود» شدت می کند و آن 
باران افسران و سربازان اسکندر حتی آنتی‌پاتر را وامی‌دارد که به اسکندر 
بگویندکه اگر باز بخواهد به سوی شرق برود با او نخواهند رفت و 
بایستی مسراجعت نماید و اسکندر نناگزیر» رجعت می‌نماید و طولی نمی 
کشد که زندگی را بسدرود می‌گوید و آنتی‌پاتر می‌نویسد که جسد اسکندر 
را به تر تیبی که در مصر اجساد را مومیایی می‌کنند مسوهءیابی کردیم و بحه 
مقدونیه فرستادیم اما دز مقدونیه اثری از قبر اسکندر نبوده و یست." 

پیوگرافسی اسکندر مقدونی بسه قلم آنتی‌پساتر ( که چهار سال بعد از 
مسرگگ اسکندر زندگی را بدرودگفت) تا زمان قسطنطین دوم سود و در 
تاریخ می‌بینیم که ژوستی‌نین که آکاده‌ی را بست شرح حال اسکندر به فلم 
آنتیپاتر را خواند و لذاآن شرح حال تا ۵۲۹ بعد از میلاد وجسود داشته 
و همه کسانی که تا آن تاریخ شرح حال اسکندر را نسوشته‌اند از نسوشته 
آنتی‌پاتر استفاده کردند. اما امروزء آن شر ح حال نیست و آنچه از نسوشته 
آنتی‌پساتر بساقی مان-ده مطالبی است که دیگر ان از او اقتباس کرده‌اند و 
بیو گرافی اصلی از بين رفته است. 

قعانطین دوم به ايران حمله کرده بود تا اینکه بعد از تصرف ایر ان 
به هندوستان برود و مسانند اسکندر جهانگیر شود و لی بعد از اینکه کنار 
تلخ رود شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی شد نمی‌تسوانست دست از 
آرزوی خود بکشد. 

او فکر کرد که از رود ارس خو اهد گذشت و وارد منطقه‌ای که امروز 
جزو ترکیه است (و قسمت مر کزی و غربی آن جزو قلمروی امپراطوری 
قسطنطین دوم بود)» خواهد شد و در آنجاء از حکام محلی خواهد خواست 
که به او کمك بدهند و با يك ارتش تیروه‌ندتسر مراجعت خحسواهد کرد و 
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شاپسود دوم را شکست خواهد داد و سر اسر اير آن را اشغال خواهد کرد و 
عازم هندوستان خواهدگردید. 

در دوره‌های قدیم» راه كلاسيك عبور از رودخانه ارس راه پسل تحدا 
آفرین بودکه در ادوار مختلف اسامی‌گونا گون داشت و از چند ق-رن بسه 
این‌طرف به نا‌پل خدا آفرین و انده می‌شود و امروز در آذربایجان شرقی 
اسخت 

رودخسانه ارس در قدیمء جز پل خدا آفرین پل دایمی دیگر نداشته و 
در مناطق دیگرء آنهایی که می‌خواستند از يك طرف رود به سوی دیگر 
بروند از قابق استفاده می کردند يا از گدار مسی گذشتند و سکنه دو ساحل 
رود ارس گدارها را می‌شناختند و از آنها عبور می‌کردند. 

قسطنین دوم» چون در منطته‌ای که امروز آذر بسایجان غسربی است 
جنگیده بسود نمی‌توانست از راه پل خدا آفرین مراجدت کند وانگهی وی 
می‌حواست هرچه زودتر ود را به کشورش برساند و اگر از داه پل خدا 
آفرین رجعت می کرد وارد قفتازیه می‌شد وبایستی در مدار مفرب و ساحل 
شمالی رود ارس راهی طولانی رابپیماید تااینکه خودرا به کشورش برساند. 

این بود که راه منطقه‌ای را پیش گرفت که در آن عصرموسوم به «ماکاه 
بود و امروز به اسم «ماکو» خوانده می‌شود و نمی‌توان تردید کرد تفاوت 
لهجه محلی سبب گردیده که ما کا مبدل به ماکو شود. 

قسطنطین دوم بسرای اینکه زود به کشورش برگردد بایستی بسه سوی 
مغرپ بسرود و از منطته موسوم به سلمس که با قسدری تفاوت لهجه بعد 
موسوم به سلماس گردید بگذرد؛ لیکن می‌دانس تکه در آن منطقه يك عشیره 
بزر گك ایرانی وجود دارد و برایش ممکن است تولید زحمت‌کند و قدری 
دور کردن راه را بسر نبرد باآن عشیره ترجیح داد. راهی که امپراطور دوم 
شرقی برای باز گشت انتخاب کرد راهی بسودکه او را به نزدیکی آرارات 
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می‌رسانید و همه می‌دانند که آرارات اسم دو کوه است واقع در شمال رود 
ارس بدون اینکه به کومهای دیگر اتصال داشته باشد. 

برزانمردکه دیدیم برای تعقیب سپاه شکست خورده امپراطور روم 
شرقی با عده‌ای پیاده و سوار و ارابه‌های جنگی به راه افتاده بسود به 
قسطنطین دوم مجال نسداد که حتی يك روز استر احتکند. چون می‌دانست 
که اگر آن مرد» بتواند حتی يك روز» بازمانده ارتش خود را به استراحت 
وا دارد؛ ممکن است که قادر باشد خود را تقویت کند و برگردد و تعرض 
تما ید. 

پبرزانمره دوز و شب» بی آنکه در اندیشه استراحت سربازان شعود 
باشد» سپاه روم دا تمقیب می‌نمود تا اينکه به کنار رود ارس زسید. موقحع 
طغیان رود ارس که آغار فصل بهار می‌باشد گذشته بود. 

اما رود ارس‌گاهی در تابستان براثر بارانی که در سر چشمه رود مسی- 
بسارد طغیان می‌کند» لیکن آن طغیان موقتی است و بیش از يك روز يا دو 
روز طول تمی کشد. 

ارتش شکست حورده روم در آغاز تابستان به‌کنار ارس رسید ولی 
رودخانه به سبب نسزول باران در سرچشمه رود» پر آب بود. کسانی که 
حتی از میادی جغر افیا اطلاع داشته باشند می‌دانند که رود ارس» در پایان 
تابستان هم که آب در آن به حداقل می‌رسد تند آب است زیرا بستر رودخانه 
ازغرب به سوی شرق خیلی شیب دارد. وقتی رود ارس در آغاز بهار طفیان 
می کند چون تند آب است نمی‌توان از گدارهای آن عبور کرد ودر آن موقع 
سکنه دو ساحل؛ در گذشته که پل رودخانه ارس منحصر به فرد بوده با قایق 
يا زورق از رود عبور می‌کردند. 

امپراطور روم شرقی وقتی به رود ارس نزديك شد. امیدوار بود که از 
گدار موسوم به آرارات که نزديك دو کوه آرارات است بگذرد. ولی طنیان 


۵۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


موقتی رود ارس ناشی از دیزش پاران در سرچشمه رود؛ مانع از این شد 
که قسطنطین دوم؛ ارتش خود را از رود بگذراند. سکنه کنار رودخخانه بسه 
رومیهاگفتند که پر آب بودن این دود در این فصل موقتی است و اگ رآب؛ 
تا غروب امرو کم نشود تا بامداد و به طور حتم تا غروب فردا کم خواهد 
شد و شما بدون خطر از گدار خواهید گذشت. 

فسطنطین دوم که می‌دانست که يك سپاه از ایر انیان در تعقیب او می- 
ب‌اشند دستور داد که هرقدر زورق درآن حدود؛ در بالا و پایین رودخانه؛ 
وجود دارد بیاورند تا اوبتواند سریازان خود را از آب بگذراند وبه ساحل 
شمالی رودحانه پرساند اما ده با پانزده زورق که از قسمتهای بالا و پایین 
رودخانسه به دست آمد برای انتقال ارنش دوم به شمال رودخانه تکافو 
نمی کرد. 

برزانمرد» پیش‌بینی مبی کردک4 ارتش روم؛ وقتی به ارس رسردء 
متوقف خواهد شد. سردار ایرانی پیش‌بینی طغیان موقتی رودخانه را نمی- 
نمود» اما چون می‌دانست که گذرانیدن يك ارتش از گدار يك رودخانه 
کاری نیست کسه در يك ساعت یا دو ساعت به انجام برسد و قسطنطین دوم 
لااقل يك روز کذار رود ارس بر ای گذرانیسدن سربازانش از آب معطل 
خو اد شد. این بود که قبل از اينکه به رود خانه برسد از فاصله يك 
فرسنگی آن رود سپاه ود را دارای آرایش جنگی کرد و با آرایش جنگی 
به طرف آب رفت. 

جلگه رود ارس که براثر میلیونها سال جریان آب رودخانه و انباشتن 
مواد رسوبی در بستر رود به وجودآمده جلگه‌ایست که در بعضی از نقاط» 
از شمال به جنوب خیلی وسعت به هم می‌رساند و در بعضی از مناطق در 
امتداد شمال و جتوب تنگث می‌شود. 

در منطقه دو کسوه آرارات وسعت جلگه ارس از شمال به جتوب 
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سبت به مناطق دیگر کم است. در آن جلگه کم وسعت؛ آرتش روم؛ بدون 
آرایسش جنگی مسی‌خواست از آب بگذرد و هنوز فسرمانده ارتش (خود 
قسطنطین ) تردید داشت که آیا تا روز بعد صبر کند که آب کم شود با اینکه 
همان روز سربازان خود را به وسیله طناب از گدار بگذراندا 

به این تسرتیب که عده‌ای ار سواران از رودخانه بگذرند و با خود 
طنابهایی محکم که يك سرش به ساحل جنو بی متصل‌است بیرند وسرطناب 
را در ساحل شمالسی برتیرهای محکم که در زمین قرو رفته وصل نمایند و 
پیادگان در حال عبور از گدار آن طنابها را به دست بگیر ند که فشار آب 
آنها را نبسرد و اگر سی یا چهل رشته طناب از ساحسل جنوبی بسه ساحل 
شمالی متصل شودء تمام سربازان می‌تو انند در يك روز از رودخازه بگذرند 
و بقیسه را هسم بگذرانند و بدیهی است که سواران» سهل‌تر از پیادگان از 
رود می‌گذشتند» چون اسب يك شناگر بالنسبه ماهر می‌باشد» ولی اگر 
پیاده‌ای را بسر پشت سوار قرار ممی‌دادند تا اینکه اسب دو نفر را از رود 
عبور پبدهد؛ براثر تندآپ و سنگینی دو نفرن آب اسپ و دو نفر را کپ را 
می برد 

سردار ایرانی باآرایش جنگی به کنار رود رسید و دو جناح و تلب 
مپاه او حمله کردند. 

ضرورت نسدارد که انسان از فنون جنگی آگاه باشد تا بفهمد وقتی 
يك سپاه آراسته دارای صفوف جنگی بر يك سپاه بدون آرایش کنار رود- 
خخانه» حمله می کند» سپاهی که مورد حمله قرار گرفته؛ دچار چه وضع می- 
شود. در تمام سپاه روم حتی يك لژبون نبود که آماده برای جنگ باشد. در 
بیسن سرداران رومی» شخصی که تو ائست زود به حودآید و لژیو نهایش را 
برای پیکار آماده کند کارمن یوس بود. 

او ان‌دیشه عبور از رودخانه را یکلی دور کرد و فرمان داد که لژیون. 


۳۳۶۰ ۲ سرزمین جاو ید 


مایش پشت به رودخانه و رو به سپاه ایران با شمشیر و پیلا (نيزه ضخیم 
و کوتاه رومی) بجنگند. 

آن روز که برزانمرد (یا برزانمهر) کتار رود ارس به نیروی دوم 
کوچك حمله‌ورگردید؛ آخرین روز از ماه چهارم سال از آغاز بهار بود. 

در آنجا که سربازاث ایرانی به سربازان دومی حمله می کر دند دامنه 
دو کوه آرارات و بخصوص دامنه کوه بزرگک آرارات بسه عوبی دیده 
می‌شد. 

در دامنسه کوه آر ارات بزر گك يك جنگل از درختهای انگور وحشی 
(انگور دیم که احتیاج به آب دستی ندارد) دیده می‌شد و دختر ان جوان که 
در آن مسوستان عظیم مشغول چیدن غوره بودندء میدان جنگ را می‌دیدند 
و مشاهده می کردند که چگونه سربازان ایرانی و سربازان رومی کنار رود 
خانه یکدیگر را به قتل می رسانند. 

در دامنه کو ههای آرارات که انگورستان بود؛ دو فصل انگور چینی 
وجود داشت یکی فصل چیدن غوره و دیگری فصل چیدن انگور رسیده. 
غوده را می‌چیدند تا از عصاره آن آبغوره به دست بیاورند وترشی‌بیندازند 
۳ ترش ی آبخوره» در دامنه کوههای آرارات ضامن عمر یکصد ساله مردان 
و زنان بومی‌آن حدود بود و آنها هرگز ازسر که انگور ترشی نمی‌انداختند 
و در دامنه آرارات ترشیها فقط با آبغرره انداخته می‌شد. 

برما معاوم نیست که مردم بومی آن منطقه از کجا می‌دانستند که ترشی 
آبغوره ضامن طول عمر است. 

امروزه عم پزشکی می‌داند کسه آبفوره در بدن انسان مسانع از بروز 

صودای صفراوی (اوده) وسودای بلفمی (اسيداوريك) می‌شود و چون این 
دوماده دربدن به‌وجود نمی آید آن کس که آبغوره می‌عورد ازيك قسمت از 
امراض ناشی ا زکهولت مصون است. 
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در قسمت‌های گرمسیر آذربایجان در آن فصل انگور شیردن مسی‌شد 
اما دامئه دو کسوه آرارات نسبت به قسمتهای دیگر سردسیر محسوب می- 
شد و انگور» در آن منطقه شیریسن نمی گردد مگر در ششمین ماه از سال» 
یعد از آغاز بهار و در آن فصل بار دیگر» برای انگور چینی وارد سوستان 
می‌شدند تااينکه انگوره‌ای‌رسیده وشیرین را بچینند. امروژاز دو انگورستان 
بزرگک دامنه‌های دو کوه آرارات که‌گفتیم انگور دیم بود و احتیاج به آب 
دستی نداشت» اثری باقی نمانده است. زیرا فرسایش زمین که نامیه: بعنی 
خحا قابل کشت راء ازبین می‌برد در دامنه هر دو کوه؛ نامیه را از بين برد و 
اکنون در دامنه آرارات بسزرگک و آرارات کوچك» هیسچ گیاه مفید طبیعی 
نمی‌روید اما اگر از کوهها بالا ب-روند در قسمتهای فوقانی کوه؛ قبل از 
رسیدن به قلهء درخت‌های سردسیری که به طور طبیعی روییده می‌پینند. 

دعتر انی که در آن روز درموستان مشغول چیدن غوره بودند طوری 
میدان جنگث را با وضوح می‌دیدند که‌گوپی آنجاء زبر پای آنها است؛» در 
صورتی که بین دامنه کوه و رودخانه ارس مقداری فاصله بود و هست. اما 
هر که بالای کوه باشد رود ارس و جلگه دو طرف رود را طوری می‌بیند که 
پنداری زیر پای اوست. 

این چشم‌انداز طبیعی ناشی از این است که در جلگه‌ای که دو کوه 
آرارات درآن قرار گرفته نه فقط کوههای دیگر وجود ندارد بلکه زمین 
دارای تبه و دره‌های کم عمق بین دو تبه نیست. 

در مناطق دیگرء» چون يك سلسله کوه به هم پیوشته است؛ و جود قلل 
مرتفع و کم ارتفاع مانع از اين است آنکه بالای کوه می‌باشد همه چیز را 
زیرپای خود ببیند ودر او این تصوربه وجودبياید که جهان را فقط برای او 
آفریده‌اند تا از بالاق کوه؛ همه چیز را زیر پای ود ببیند. حتی اگر کسی 
در مرتفع‌ترین قله کوه‌ها ی آلپ با کوههای هیمالایا قرار بگیرد ایسن تصور 


۳ ۲ سرژمین جاو ید 
در وی به وجسود نمی آید. چون در چپ و راست و عقب و جلوی خحودء 
قله‌هسای دیگر از کوه را مشاهده می کند و آن قله‌ها به زبان حال به او می. 
گوبندکه فقط تو تنها نیستی که بر بلندی قرارگرفته‌ای و دیگران هم» چون 
تو» بر بلندی قراز دار ند. 

اما در منطقه آرارات آن که روی بلندی قرار گرفته» جز خود کسی را 
بریلندی نمی‌بیند. بر اثر همین کیفیت طبیعی است که راجع به د و کوه 
آرارات افسانه‌های زیادی در افواه جاری شده و ژا - دومسورگان 
فرانسوی در کتاب نفیس خود بنام «تاریخ ارمتستان» می‌نویسد: اگر يك بار 
به کوه آر ار ات‌صعود کنید.متو جه خواهید شد که علت افسانه‌های ی که راجعبه 
آن کوه به و جودآمده وهنوز از بین نرفته چیست و ژاك - دومور گان برهر 
دو کوه آدارات صعو دکرد. 

سردار ایبرانی وقتی جلگه مسطح کنار رودخانه ارس را دید تردید را 
برای به کار انداختن ارایه‌های جنگی خحود جایز ندانست زیسرا طوری‌آن 
جلکه همواره بود که پنداری طبیعت آن را آن چنان مستوی کرده | اینکه 
درآن روز میدان جولان ارابه‌های جنگی برزانمرد باشد. 

ارابه‌های جنگی ایر ان کتار هم قرارگرفتند؛ برای اينکه پس از اینکه" 
به حرکت در آمدند بتوانند هرچه را که در راهشان و جود دارد ازبین ببرند. 
آنگاه ارتشتاران اسبهای نیرومند را بر انگیختند واگر شب بود دیده می‌شد 
که از برخورد تسمه فلزی چر خ ارایه‌ها به سنگهای زمین» جرقه‌های آتش 
برمی‌خیزد. 

کنار رودخانه قسمتی از سربازان لژیونهای رومی؛ به طور متفرق» 
آماده برای عبور از رود بودند و در آن حال ارابه‌های جنگی ایران چون 
طوفان ناگهانی» بر آنها نازل شدند. از سر بازان متفرق رومی؛ کنار رودشازه» 
برای جاو گیری از ارابه‌ها کاری ساخته نبود. جلوگیری از آن‌گردونه‌های 
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مخوف» وسایلی چون نصب زنجیر يا طناب می‌خواست و به طریق اولی 
درآن حال نمی‌تو انستند برای متوقف کردن ارایه‌هاء خندق حفر نمایند. 
حرکت اسبهای موج او آنقدر سریع بودکه پس از اینکه از روی 
سرباز ان ومی‌گذشت. ارتشتاران نتو انستند دربعضی از ارابه‌ها جلوی اسیها 
را بگیر ند و آن ارابه‌ها بعد از گذشتن از حشکی وارد رودخانه شدند. ورود 
ارابسه در رود» از سرعت اسیها کاست و بعضی از رانندگان توانستند ارایه 
را از وسط رودخانه بر گرداننده معهذاء سرعت و هیجان بعضی از اسبها به 
قدری بود که ازرودخانه گذشتند و ارایه را به ساحل دیگر رودخانه رسانیدند. 
در قسمتی از سپاه روم که ممورد حمله ارایه‌های جنگی قسرار گرفت؛ 
نیروی که بتوان از آن برای جنگ استفاده کرده باقی نماند زبرا سربسازان 
لزیون‌ها طوری معدوم شدند که نمی‌شد از بازماندهآنها یك نیسروی مسوثر 
جنگی به وجود آورد. 
قسمتی از آنها وقتی می‌دیدند که ارابسه‌های جنگی به سوی آنها 
می‌آیند و فرصتی ندارتسد کسه از خود دفاع کنند و اگر به طرف ارابه‌ما 
پروند له خواهند شدء از روی ناچار به طرف آب می‌دویدند و خود را در 
آب می‌انداختند و اگر موفق می‌شدندکه از آب بگذرند به ساحل شهالی 
می‌رسیدند؛ اما در آن ساحل توقف نمی کردند تا اينکه دیده نشوند» زیسرا 
اگر دیسده می‌شدند مجاز اتشان مجازات سرباز فراری بود و در آرتش دوم 
صغیر »مانند ارتش روم کبیر» سر باز فرراری را به سختی مجازات می کردند. 
قسطنطین دوم چون مسیحی بود و عسلاقه داشت که مردم او را يك 
مسیحی مومن بدانند به احترام حضرت مسیح که مصلوب گردید سریازان 
فر اری را به‌صلیب نمی کوبید» اما فرمان مسی‌دادکه با شمشیر و تبر سنگین 
سر از بدنش جدا نمایند و سریاز فراری را دو زانو می‌نشانیدند و زان‌و- 


هایش را می‌بستند که نتواند برعیزد و دستش را از عقب می‌بستند و سرش 
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را روی کنده‌ای مسی‌نهادند و با يك ضرب شمشیر سرش را از پیکر جدا 
م ی کردند. 

این بود که هر سربازی که از رودخانه می‌گذشت و به ساحل شمالی 
می‌رسید» برای اینکه دیده نشود؛ به طر فکوه می‌دوید تا اینکه خود را دد 
جنگل پنهان نماید و تصور می‌نمو دکه سبزی دامنه کوه جنگل است. امسا 
پس از آنکه به آنجا می‌رسید می‌فهمید که موستان است و عسده‌ای مشغول 
غوره‌چینی هستند. 

آنها چون جرأت نمی کردند که مراجمت نمایند همانجا مساندند و 
برای ابنکه غوره‌چینان آنها را بروز ندهندء کمر به حدمت بستند و به كمك 
آنها رفتند و غوره چیدند و بعد از خائمه جنگ رود ارس اسیر اپرانیان 
شدند و ایرانیان آنها را رومیهای گوره‌ای می‌خواندند که همان غوره است 
که در آن موستان چیده می‌شد. ۱ 

در بسن قسمتهای مختلف ارتش روم کوچك فقط آن قسمت که تحت 
فرماندهی «کارمن بوس» بود توانست تقریباًبه طور منظم عقب‌نشینی کند 
و از رود ارس بگنرد و یه ایسن ترتیب این جنگث» جسز شکست برای 
قسطنطین دوم حاصلی به پار نیاورد. 

زد 

شاپوردوم درجنگ تلخ رودجوانی بود بیست ویکساله ورسه‌به اوس» 
مورخ ارمنی که شاپور دوم را در دوره همان جنگ وصف می‌نماید می- 
گوید که مانند مسیحیان دارای يك زن می‌باشد. 

معلوم مسی‌شود که تعداد زنها در زندگی عصوصی پادشاهان ساسانی 
پدیده‌ایست که بعد به وجودآمده و در تاریخ خوانده‌ایم که بعضی از آنها 
صدها زت داشته‌اند ودکارمن پرس» هم دریادداشتهای خودبه‌این مطلب اشاره 
کرده و می‌نویسد: ایرانیان که دارای کیش زردشتی هستند بیش از يك زن 
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نمی تسوانستند بگیر ند» ولی شاپور دوم و شاهزادگان مسئتنی هستند و آنها 
می‌توانند هسرقدر که مایل باشند زن بگیر ند و قوانین مذهبیء آنان را از 
رعایت قانون کلی در مورد ازدواج معاف کرده است! 

با ایتکه اطلاعات ما در مورد تاریخ ساسانیان» خیلی بیش از دوره 
تماریخ اشکانیان است» باز در تماریخ ساسانی؛ قسمتهایی هست که از آن 
اطلاعی نداریم. ازجمله نمی‌دانیم که تعدد زوجات از چه موقع و در دوره 
کسدام پادشاه شرو ع شد و به پایه‌ای از افراط رسید که سیب زحمت برای 
خود پادشاهان ساسانی گردید چون تحمل هزینه آن زنها برای آنها دشوار 
شد. 

در تسواریخ شرق نوشته شده که حسرو پرویز پادشاه ساسانی دو ازده 
زار زن داشت. این رقم» به طور وضوح» زشان می‌دهد که اغراق است. 
چون اگر خدروپرویسز هر روز را بسا یبك زن جدید می‌گذرانید لازمه‌اش 
این بوده که بیش از ۳۶ سال بگذرد تا اینکه وی با دو ازده هزار زن‌آشنایی 
بهم برساند و آنها را در حرمسرای خود نگاهدارد. اما اگر از اين رقم ده 
زار کسر کنیم و قایل شویم که عسروپرویز دارای دو هزار زن بوده» باز 
هم تحمل هزیتهآنها بر ای وی اشکال داشته چون هريك از آن دو هزار زن» 
همسرپادشاه بودند وبا داشتن آن مرتبه می‌خو استند که مانند يك ملکه زندگی 
کنند و هیچ يك از آنها نمی‌خو استه‌اندکه از لحاظ تجمل از دیگری عقب 
باشند. 

اپسن است‌ که وقتی در کتاب رویب‌دن ات گرنه» ایران شناس معاصر 
سو دی و استاد دانشگاه «اوپسالا» می‌خو انیم که در پایان دوره ساسانیان 
هزینه حرمسرای پادشاهان بیش از هزینه ارتش آنها بودء نباید ایراد بگیریم 
که مسورخان از تخل عود استفاده کرده و پندار را جانشین واقعیت 


نمودها :۵ 
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در آغساز قرن نوزدهم میلادی دوبار بین پادشاه ایران فتحملی شاه و 
امپراطوران روسیه جنگت درگسرفت که دوره اول آن جنگت ده سال طول 
کشید و منتهی به عقد پیمان گلستان شد و در دوره دوم آن جنگث» بیست 
ماه به طول انجامید و پیمان تر کمان چای به آن جنگث خاتمه داد. 

در مر دو دوره فرمانده ی کل ارتش ايران با عباس‌عیرزا پسر فتحعلی 
شاه و و لیعهد کشور بود. 

در دوره دوم آن جنگگ عباس‌میرزا» برای پرداخت مستمری سریازان 
و تهیسه ساز و برگث جنگی» نبازمند پانصد هزار تومان پول بود و آن مبلغ 
را از پدر خواست. 

فتحعلی‌شاه از پبرداعت پانصد هزار تومان حودداری کرد و عباس- 
میرژا شکست ورد. ارتش حکومت تزاری روسیه از رود ارس گذشت 
و تبریسز را اشغال کرد و عبساس میرزا مجبور شد که با میانجیگری ایلجی 
(سفیر) انگٌستان در حسواست متار کسه جنگث را بکند و در نتیجه» پیمان 
تر که‌ان‌چای بر ایران تحمیل شدو دو ولایت ایروان و نخجوان (غیر از 
ولایاتی که براثر پیمان گلستان از ایران جدا شده بود)؛ از ایر ان جداگردید. 

اگر فتحعلی شاه آن پانصد هزار تومان را برای عباس‌میرزا می‌فرستاد 
عباس میسرزا شکست نمی‌خورد و اگر هم دچار شکست می‌شد به شکلی 
نبودکه تبر یز ساقط شود و به احتمال قوی هنگام عقد پیم‌ان صلح دو ولایت 
ایروان و نخجوان برای ايران باقی می‌ماند. اما فتحعلی شاه پانصد هز اد 
تومان رانداد» درصورتی که همان موقع هزینه حره‌سرای فتحعلی شاه سالی 
چهارصد مزار تومان بود! 

ایسن واقعیت تاریخی در نیمه‌اول قرن نوزدهم نشان می‌دهد که نظر به 
«ویدن - گسرن» مبتی بر اينکه هزینه حرمسرای پادشاهان ساسانی در پایان 
آن سلسله بیش از هزینه ارت شآنها بوده» ذور از عقل نیست. 
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اما شاپور دوم چون يك زن داشت. علاوه بر اينکه از عهده‌دار شدن 
هزینه يك حرمسرای بزر گك معاف بود» می‌توانست مقداری بیشتر ازاوقات 
خود را صرف امور کشور بکند و به‌کارهای کشوری و لشکری برسد. 

شاپور دوم در بین انسواع تفریحها و ورزشها به چوگان بازی علاقه 
مخصوص داشت ودر دوره ساطنت او بازی جوگان در تمام قسمتهای ایران 
یازی همیشگی طبقات بر جسته کشور شد. 

طوری شاپور دوم به بازی چوگان علاقمند بودکه بعضی او را مبدع 
آن بازی می‌دانند و فکر می‌کنندکه قبل از شاپور دوم چوگان بازی در 
ابران متداول نبوده و او آن بازی را اختراع کرد و متداول نمود. 

اپران‌شناسان با این نظریه مو افق نیستند چون در در کتاب «آنایاز» 
تألیف گزنفون یونانی که می‌دانیم در ۳۰۰ سال قبل از میلاد نسوشته شده 
صحبت از چسوگان است و آن کتاب شرح مراجعت ده هزار سرباز مزدور 
بونانی مسی‌باشد که در ارتش ایران حسدمت مسی کردند و به فرماندهی 
«گزنفون» مراجعت نمودند. 

«گرنفون» در کتاب خود راجع به بازی چوگان در ايران توضیحی 
نمی‌دهد» اما صحیت ازچو گان می‌نماید بدون ذکرچگونگی چو گان بازی. 
این نوشته در نظر مورخان سندی است که نشان می‌دهد در دوره مخامنشیان 
جع وکا بازی در ایسران بوده و احتمالا در دوره اشکانیان همء عده‌ای از 
ابرانیان به آن بازی مشغول می‌شدند» لیکن رواج آث بازی از دوره شاپور 
دوم است و تا پایان دوره ساسانیان بازی باگوی و چوگان؛ بازی متعارف 
طبقات شاهز ادگان و ارتشتاران و سایر افسران بوده است. 

بازی کردن باگوی» در بین طبقات دیگر» اما نه با چ وگان هم رایچ 
شد و آنها مثل چوگان بازان به دو دسته تقسیم می‌شدند و دو دروازه» در دو 


طرف میدان بازی به وجود می آوردند و هر دسته سعی می کر دکه‌گوی را 
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ازدرواژه دسته دیگر یگذراند. آنها توپ را با دست؛» طبق قواعد مخعوص 
به طرف یکدیگر پرتاب می کردند وتمام اقراد يك دستهء مثل افراد يك تیم 
فوتبال در این دور همکاری می کردنسد که توپ را از دروازه دسته دیگر 
بگذرانند. 
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شرح‌تولد شا پوردوم پادشاه ساسانی را تمام کسانی که علاقه به تاریخ 
اپر ان دارند می‌دانند و نیز اطلا ع دارند که شاپور دوم» هنگامی که در شکم 
مادرش بود به پادشاهی انتخاب شد. 

در آن زم ان در آتشکده شیز که امروز موسوم به تخت‌سلیمان است 
مسژبدی بسر می‌برد که مورتعین دومی نامش را «گاو ار» نوشته‌اند و نمی- 
دانیم که در لهجه فارسی (یهاری ساسانی) همین نام را داشته یا ایسن که 
مورخین رومی؛ اسم او را با لهجه خودشان نوشته‌اند. 

گاو ارگفت جنینی که همسر هرمز دوم در بطن دارد بدون تسردید پسر 
است و مسی‌توان او را به پادشاهی انتخاب کرد و اکر آن جنین پسر نباشد 
من خود را نگونسار درآتشدانآتشکده خواهم انداخت تا بسوزم! 

هرمز دوم (پدر شاپور دوع)» قبل از این که زندگی را ب-درود بگوید» 
پسری داشت به اسم هرمز دکه اگربه سلطنت می‌رسیدموسوم به هرمزد سوم 


۷۰ (۲ سرزمین جاوید 


می‌گردید. لیکن وی با این که از لحاظ سن بزر گتر از شاپور دوم بسودء 
پادشاه نشد و هنوز نوجوان نشده از دربار پدرش گریخت و به روم رفت. 

رفتن آن پسر از دربار ايران به کشور روم مسواجه بسا زمانی ش دکه 
بین ابران و دوع؛ حصومت حکمقرمایی می کرد. 

تاریخ ماه در این موردگنگث است و ما به درستی نمی‌دانیم که چرا 
هرمزد (یا هرمز)پسر هرمز دوع» از دربار پدر گریخت و به روم رفت و آنچه 
در این حصرص می‌دانیم از نوشته مورخان رومی است و آنها هم‌راجع به 
علت فرار هرمز از دربار پدر و رفتن به روم توضیحی نداده‌اند. 

وقتی هرمز دوم زندگی را بسدرودگفت؛ پسر او که بایستی جای پدر 
را بگیسرد در ایران حضور نسداشت و به قول مورخان رومی و بخصوص 
«امانوس مارسلی نوس» بعد از این که هرمز از دربار پدر گریخت؛ پدرش 
وی را طردکرد و از میراث سلطنت محروه‌ش نمود. 

هرمزدیگر به ایران مراجعت نکرد و براددش شاپور دوم (که از مادد 
با او جدا بود) به سلطنت رسید. تا وقتی که شاپور دوم کوچك بود مسردم 
متوجه نمی‌شدند که وی چقدر شبیه به برادر بزرگك خود هرمز مسی‌بساشد» 
اما پس از این که شاپور دوم به سن رشد رسید؛ آنهایی که در روم هسرمز 
را دیده بودند می‌گفتند که شاپور دوم خیلی شبیه به اوست. 

در تاریخ ایران - به طوری که در ابواب گذشته نوشته شد - دوبسار 
اتفاق افتاد که دو شاهز اده آن‌قدر به هم شبیه بودن که ءردم صادی آن دو را 
اشتیاه می کردند و یکی را به جای دیگری می‌گرفتند. هرمز برادر پبزرگ 
شاپور دوم هررگز در صدد بر نيامد که از شباهت خود با بر ادر استفاده کند و 
بسا دسیسه‌ای که طببق شرح مذکور در دوره هخامنشیان بسه افسانه شباهت 
داشت جای برادر را بگیردء اما چون هرمز بزرگتر از شاپور دوم بسود» 
حکومت رومء در زسان امپراطوری «ژولین» در صدد بسر آمد که از او 
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استفاده سیاسی علیه شاپور دوم بکند. 

اسم ژولین در متن لاتینی «پولیانوس» است؛ امسا چون تمام اسامی 
رومسی» در یکصدو پنجاه سال اخیر از راه قرانسوی به ایسران رسیده و 
فر انسوی‌ها او را «ژولین» می‌تویسند و تلفظ می‌کنند ما هم ژولین دا بهنسر 
از پولیانوس می‌شناسیم. 

هرمز».در روم دارای ز ندگی مرفه بود و غلامان و کنیز انش برای او 
کشاورزی می کردند و يك کار گاه تقطیر عطر هم داش ت که غسلامان در آن 
کار گاه برای او عطر می‌گرفتند. او» از لحاظ مالی نیازمند نبود که خود را 
وارد ماجراهای سیاسی کند. اما ژو لین امپر اطور روم؛ که می‌خواست با 
شاپور دوم بجنگد؛ هرمز را تحريك به جنگث با برادر کرد. 

ژولین ذربین امپر اطورهای روم که در قرن چهارم بعد ازمیلاد سلطنت 
کردند این مزیت را داشت که مردی دانشمند بود و تاریخ روم را می‌دانست 
و به اين جهت تحت تأثیر فرهنگث روم باستانی قرارگرفت. 

تسآثیر فرهنگگ روم باستانی در او به قدری بود که به فکر افتاد کیش 
مسیحی را که کیش رومیها شده بود بر اندازد و کیش قدیم را بر اساس شرك 
و پرستش خدایان متعدد جانشین آن نماید. 

امپر اطوران گذشته روم بسرای این که مسانع از پیشرفت مسیحیت 
شوند» مسیحیان را به قتل می‌رسانیدند و در سيرك» آنان را طعمه جانوران 
درنسده می کردند ولی ژو لین که حود از آیین مسیح بر گشته بود و به همین 
جهت اورا «پو لباتوس مرتده خوانده‌اند؛ بامسیحیان بدرفتاری نکردو کسی 
دا نیازرد و می‌گفت برای این که کیش سابق روم جای مسیحیت را بگیرده 
مردم را باییستی با فرهنگگ سابق روم آشتا کرد 

ژولین برای اين منظور در سیرك بزر گث روم به اسم «کو لیزه» که 
تعرایه‌اش ایدلگ در روم مست. انوع بازیها و مبارزه‌ها را ممنوع کرد و 
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عده‌ای مأمور شدندکه هر روز از بعد از ظهر تا غروب» در آنجا برای 
مردم سخن‌رانی کنند و بالای مسدخلکولیزه کتیبه‌ای نصب کردند که ایسن 
عبارت را روی آن نوشته بودند: 

«داخل شو و تاریخ و مهب نیاکان حود را بشناس». 

نتیجه این شد که‌هیچ کس به سیرلانمی‌رفت‌مگر کسان ی که می‌شو استند 
تظاهر به طرفداری از نظریه ژو لین بکنند و این طور نشان ببدهندکه بسه 
فرهنگث و کیش قدیم روم» معتقد شده‌اند» در حالی که در هیچ دوره مثل آن 
زمان که نیمه دوم قرن چهادم بعد از میلاد بود؛ مردم دوع عادت به تماشای 
سیر و بازی‌های آن نداشتند. 

يك بار گفتیم در روم قدیم» آنهایی که اهلیت روم را داشتند و غلام و 
کنیز نبودند» در همه عمر» از حکومت روم مسته‌ری دریافت سی کردند 
بسدونآنکه کاری بکنند. کار آنهاء در روز این بودکه بعد از ظهرها بر ای 
تماشای انسواع بازیه! به سیرك بروند و در روزهایی که به سيرك نمی‌رفتند 
اوقات روز خسود را در ترم نی حمام می‌گذرانیدند و حمام‌های رومی 
دارای انواع ودایل سر گرم شدن از جمله کتابخانه بسرای کسانسی که می- 
خو استند کتاب بخوانند بود. 

در يك چنان جسامعةٌ بیکار و عموش گذران که بازیهای سيرك بهتریسن 
سرگرمی مردم را تشکیل می‌داد» ژولین بازی‌های سیرك را ممتو ع کرد و 
سيرك را مر کز سخن‌رانی نمود. اما کسی را مجبور نمی کردند که بسرای 
استماع سخن‌رانیها به سيرك برود. 

مورخان امروزی می‌گویند که ژو لین نيك فطرت و نوع دوست بود 
اما از اصول روان‌شناسی اطلاع نداشت و گرنه تماشاخانه بزرگک سیر دا 
میدل به م رکز سخن‌رانی نمی کرد و به هرمز برادر بزرگث شاپور دوم نمی- 
گفت که به ایران برود و مسیحیان ایران و همچنین زردشتی‌ها را تبلیغ به 
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کیش قدیم رومی نماید تاآنها عدایان روم قدیم را پپرستند. 

ژو لین از روان شناسی اطلارع نداشت ولی‌آیا هرمز هم بی‌اطلاع 
بود و ایسرانیان را نمی‌شناخست و نمی‌دانست که وی نمی‌تواند با تبلیغ 
ایسرانیان را و اداردکسه دست از کیش خود بکشند و مذهب شرك رومیهای 
قدیم را بپذیر ند؟ 

برای این که به این ایرادٍ جواب بدهیم سه نکته را ذکر می‌کنیم: 

اول اینکه هرمز روزی از دربسار پدرش گریخت و ب روم رفت که 
هنوزنوجوان نشده بود.معلوم است کسی که در آن سن به يك کشور خارجی 
برود و سپس تمام عمر را در آن کشور بگذراند رسوم و آداب آن کشور دا 
فرا می‌گیرد و تمام» با قسمتی ازرسوم و آداب وطن اصلی خود را فراموش 
می‌نماید. 

دوم ابسن که در فرت چهارم بعد از میلاد؛ ملل جهان» مثل امروز با 
وسایل ارتباطات این قرن با هم مربوط نبودند که از عقاید و رسوم و آداب 
دیگران اطلاع داشته بساشند و هرمز چون در کوچکی از ایران رفت و 
وسایل آن زسان هم طوری نبود که بتواند دایم از اوضاع اير اث اطلاع 
داشته باشدء نمی‌توانست بقهه‌د که وی قادر نیست کیش ابرانیان را با تبلیغ 
تغییر بدهد و آنها را مشرك کند. 

سوم ایمن که ژو لین بسه هرمز وعده دادکه اگر وی مسیحیان ایران و 
زردشتی‌ها را متدین به کیش روم قدیم بکندء او را بررتخت سعانت ایران 
و اهك نشانید. 

در آن موق که ژولین می‌خواست به ایسران قشون کشی کند از عمر 
شاپور دوم» پنجاه و دو سال می‌گذشت و چون هرمز بزرگتر از شاپور دوم 
بود بی‌شك در آن تاریخ» پیش از او عمر داشته است. 

ما نمی‌دانیم که هرمز وقتی از دریار پدر گریخت و به دوم رفت چنسد 
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سال داشت و بر حسب قاعده؛ عمر هرمزء در سالی که ژو لین مسی‌خو است 
به ابر ان قشون کشی کند از شصت کمتر نبود. 

هرمز؛ در آن موقع جوان نبوده تا بگوییم که آرزوی جسوانی او دا 
واداشته که در صدد بر آند برتخت سلطنت ابران بنشیند. امسا چون دز همه 
عمر خود را وارث بالاستحقاق تاج و تخت ایران می‌دانست وقتی ژو لین 
او را امیدوار به ساطتت اير ان کرد اندیشید که به آرزویش خواهد رسید. 

بااین که امپر اطور روم‌می‌خو است مسیحیان‌سا کن اير ان وزردشتی‌هارا 
مشره کندء جنگ اوبا شاپوردوم جنگی نبود که فقطبرای دین‌در گرفثه‌باشد. 

آنهایی که گفته‌انسد علت اصلی جنگث‌ها اقتصادی بوده و هست؛ از 
بعضی از استثناها گذشته» کلامی درست برزبان آورده‌اند. شاپور دوم قدغن 
کرد که کالای رومی در تمام کشورهای ايران و تحت‌الحمایه ایران و کشور- 
ماپی که با ایران دوست هستند به فروش نرسد. 

تحریم کالای رومی در کشورهای ایران و تحت‌الحه‌ایه و کشورهابی 
که با ایران دوست بودند» خیلی طبقه توانگر رومی را خشمگین کرد. 

در روم» غلامان و کنیزان که کار گران رومی بودند» چیزی نداشتند تا 
از آن تحریم ضرر ببینند. تجارت روم در خشکی و دریسا در دست کسانی 
بود که اهلیت دوم را داشتند. 

ذکر ایسن نکته» ضرورت داردکه دد بین بازر گانان رومی؛ غلام‌ان 
آزاد شده هم دیده می‌شدند. آن غلامان را «افرانشی» مسی‌خو اند ند» یسنی 
برده آزاد شده و هر برده که آزاد می‌شد؛ دارای اهلیت روم از درجه دوع 
می‌گردید و قوانین روم اجازه نمی‌دادکه يك برده» حتی بعد از آزاد شدنء 
به‌طور کال دارای اهلیت روم بشود. 

بردگان آزاد شده» اگر توانسته بودندکه در موقع بردگی سرمایه‌ای 


گرد بیاورند بعد از این که آزاد می‌شدندء سوداگری را پیش می‌گرفتند و 
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نمی‌تو انستند کشاورزی کنند. چون برای این که کشاورز بشو ند بایستی زمین 
را ابتیاع نمایند و قوانین دوم به برده آزاد شده که دارای اهلیت درجه دوم 
بود اجازه نمی‌داد که زمینی را برای کشاورزی خریداری نمأید. به این 
جهت برده آزاد شده؛ بعسد از آزادی؛ سوداگری مسی کرد و اگر صنعت 
داشت دکانی می‌گشود و مصنوعات خود را عسرضه مسی‌نمود و قسمتی از 
مصنوعات روم در بازارهای حارجی به فروش می‌رسید, 

به این ترتیب بازرگانی زمینی و دربایی روم در دست کسانی بودکه 
اهلیت روم را داشتند و در دستگاه حکومت دارای نفوذ ب‌ودند و آنها از 
تحریم شاپور دوم زیان می‌دیدزد. 

یکی از کشورهایی که نبایستی کالای رومی در آن به فروش برسد 
ارمنستان بود که در دوره ساسانیان یکی از علل جنگ‌های اران و روم را 
تشکیل می‌داد وچندین بار بر سر ارمنستان بين ایران وروغ جنگ در گرفت. 

در آن مسوقع که ژولین می‌خواست به ایران قشون بکشد؛ پسادشاه 
ارمنستان به نام اراسك سوم (اشك سوع) خوانده می‌شد. او نمی‌واست 
که فرمان شاپور دوم دا مبنی بر تحریم کالای رومی در ارمتستان به مسرقع 
اجرا بگذارد و ارمنستان کشور تحتالحمایه ایران (در آن تاریخ) به شمار 
می‌آمد. 

پادشاه ارمنستان می‌دانست که شاپور دوم» نافرمانی او را نخواهد 
بخشود و پیش‌بینی می کرد که وی به ارمنستان قشون خواهد کشید و پس از 
ایسن که از عم امپراطور روم؛ راجعبه حمله به ایر ان اطلاع حاصل کرد؛ 
آماده شد که به كمك ارتش روم علیه ایران و ارد جنگ شود. 

ارتش ژولین برای جنگث با ایران بتابر نوشته «ءیانوس مارسلی- 
توس» متشکل از دوازده لژیون بود که هفتاد و دو هزاز سرباز می‌شود. 


پادشاه ارمنستان هم سه لویون و به روایتی چهار لمژیون آورد و 
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مارسلی نوس سه لژیون دا معتبرتر می‌داند. 

هرمز که با امپر اطور روم» به سوی ايران به راه افتاده قشون نداشت و 
دارای يك سنتوری از سواران بود و آنها را از بین غلامان سود انتخاب 
کرد و يك سنتوری در روم بر یکصد سرباز اطلاق می‌شد. 

از آنچه مسارسلی نوس می‌ویسد چنین فهمیده می‌شود که امپراطود 
روم و پادشاه ارمنستان با نود مزار سرباز عازم جنگ با شاپور دوع شدند. 

شاپور دوم وقتسی اطلاع حاصل کر دکه ثیروی دو پسادشاه روم و 
ارمنستان به بین‌النهرین نزديك می‌شود» از مجلس« کهن‌مرد)یا«کهن‌مردان» 
حواست که اجازه جنگث با آن دو پادشاه را صادر کند. آیا مجلس کهن‌مسرد 
یااکهن مردان که در دوران ملطنت شاپور دوم تشکیل گردید تقلیدی بسود از 
مجلس سنای روع؟ 

تردیدی نداریم که ایرانیان در دوره ساسانیان بعضی از چیزها را از 
روم اقتباس کردند همان‌گونه که رومیها نیز چیزهایی را از ایسران اقتباس 
نمودند. 

اسم مجلس کهن‌مرد یا کون‌مردان خیلی شبیه مفهوم لنوی مجلس سنا 
در روم می‌باشد. 

کلمه سنا درزبان رومی از کامه «سناتوس» اقتباس شده بودکه آن هم 
از کلمسه «ستاکس» لاتینسی مشتق است و آن کلمه در زبان لاتینشی معنای 
سالخورده زا مسی‌دهد و در دوم قدیم» هی چکسی به مرتبه سناتسوری نمی 
رسید مگر این که شصت سال از عمرش گذشته باشد و چون در ایران اسم 
مجلس مزبوررا مجلس کهن مرد با کونه ردان گذاشتند» بمید نیست که تشکیل 
آن مجلس رسمی باشد که ازروم‌گرفتند و پس از تشکیل آن مجلس» هربار 
که شاپور دوم می‌خحواست بجنگدء موافقت آن مجلس را جلب میکرد. 

ما نمی‌دانیم که حدود اختیارات مجل سکهن مرد یا کهن‌مردان چه بود 
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و آیاآن مجلس مانند سنای روم یا یکی از مجالس قانون گز اری اسروزی 
می‌تو انست‌قوانین کشوری راوضع نماید با نهو آنچه راجع‌به آن مجاس‌در 
ایران می‌گوییم از نوشته‌مورخان ارمنی‌گرفته شده و گر ته درتواریخ ایران 
ذکری از آن مجلس نشده است وماهم نمی‌خواهیم راجع‌به حدوداختیارات 
آن مجلس چیزی بگوییم که منشاء آن فقط حدس و فرض باشد. 

شاپوردوم برای جلو گیری ازارتش روم و ارمنستان؛ یکی از افسران 
بلند پایةٌ صنف ار ابه‌های جنگی را که‌می‌دانیم به اسم ار تشتار و انده می‌شد 
انتخاب کرد و نام او مهران بود و درآن تاریخ» پنجاه سال از عدرش می- 
گذشت(سن شاپوردوم در آن تاریخ ۵۲ سال بود). مهران ازخط سبر ارتش 
دو بادشاه (که‌گفتیم هرمز برادر بزرگث شاپور دوم نیز با آنها بسود) اطلاع 
داشت. 

قصد ژو لین و متفق او رسیدن بسه بین‌النهرین بود تسا این که تیسفون 
را اشتال کنند. چون فکر می کردند که بعد از اشغال آن شهر(پایتخت کشود) 
شاپور دوم» ولو باقی بماند؛ دیگر نخواهد توانست پایداری کند. امسا اگر 
از جای دیگر حملسه کنند» به طوری که تاریخ دوره‌های گسذشته نشان می- 
دهسد؛ جلوی آنها را حواهندگرقت و اگر شکست نخورند» مسدتی طول 
و اهد کشید تا بتوانند خود را به پایتخت شاپوردوم برسانند. ایسن بودکه 
عزم کردند که خود دا به بین‌التهرین برسانند وپیش‌بینی می‌نمودند که بعد از 
اشغال تیسفون» شاپور دوم اگر در جنگ کشته نشود یا اسیر نگردد قادر به 
ادامةٌ مقاومت نخواهد بود. 

مهران بااینکه‌می‌دانست قصد دشمن این است که‌حود را ببین‌النهرین 
برساند قیل از آن منطته» جلوی ژولین و اشك سوم را نگرقت»در صودتی 
که ار سپاه نعود را جلو می‌رانذ می‌توانست مانع از ورود سپاه دشمن یه 
بین‌النهرین شود. 
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مهران از اينن جهت قبل از ورود سپاه عضم به بین التهرین جلوی او 
را نگرفت که جلگه‌های سطح بین‌النهرین را برای به کار انداختن ارابه‌های 
جنگی مناسب می‌دانست. 

مهران؛ از کسانی بودکه پدرانش در صنف ارابه‌های جنگی خدمت 
مسی کردند و او هم بعد اژ این که به مرحله نسوجوانی رسید؛ و ارد صنف 
ارتشتار گردید. 

مهران» از لحاظ تیره از مردم سکستان (سیستان) بود. او که از لحاظ 
تیر؛ نوادی مردی بلند قامت و چهار شانه بود» پس از این که و ارد حدمت 
صنف ارابه‌های جنگی گردید - با توجه به‌آن چه راجع به‌آن صثف گفته 
شد - نیرومندترگردید. او در پنجاه سالگیء در لباس متحدالشکل افسران 
صنف ارابه‌‌ای جنگی يك مرد بساشکوه می‌نمود و ریش مسی گذاشت و 
علامت رسمی افسر ان آن صنف راکه يك گرز کوتساه و سباك بود» از کمر 
می آویخت. 

در آن موقع؛ پسران مهران به عرصه رشد رسیده بودند و وی بسا سه 
پسر حود به جنگ می‌رفت و هر صه در صنف ارایه‌های جنگی خحدمت می- 
کردند و طبق ءعمول» درجات کو چك نظامی داشتند. 

مهسران بعد از ایسن که سپاه خود را از منطقه فیه‌ابین دو شط دجله و 
فسرات عبور داد» به‌گدار فرات که‌آن راخوب می‌شناخعت رسید و شیاه را 
از گدار گذرانید و در ساحل راست رودخانه (ساحسل غربی) آماده بسرای 
جنگ و جاو گیری از دشمن شد و برای احتیاط دو گدار شمالی و جنویی 
روداته فرات را هسم اشفال کرد که دشمن؛ نتواند از یکی از آن دو گداد 
بگذرد و خود را به ساحل چپ (ساحل شرقی) رودخانه برساند. 

وقتی مهران حود را به ساحل راست رود فسرات رسانید و دوگدار 


شمالی و جنوبی را اشغال نمود ماه دوم بهار بود. 
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مهسران یقین داشت که سپاه دشمن اگر هم تخو اهد از فرات بگذرد 
و بسه سوی تبسفون برود (که آن فرض معقول نبود)» ناگزیر است که عود 
را به فرات پرساند چون در آن فصل که در بین‌النهرین هواگرم است» 
احتیاج مبرم به آب دارد و جز درساحل فرات نمی‌تواند درجای دیگربرای 
سپاه ود آب به دست بیاورد. اشغال گداره‌ای شمالی و جنوبی از طرف 
مهر ان برای ممانعت از عبور سپاه روم و ارمنستان به سوی پایتخت بود. 
مهران سی‌فهمید که سپاه دشمن نمی‌تواند از فرات عبور کند و به 
سوی مشرق برود مگر اينکه از یکی از گدارها بگذرد یا اینکه پل بسازد و 
مپپاه را از پل بگذراند. اما اگر دشمن در صدد پل ساعتن بر آیده او با 
اعمال ایذایی دایمی مجال پل سازی را به رومیها و ارمنی‌ها نخو اهد داد. 
ژولین که همو ازه ازگزارش طلایه نحود استفاده می کرد؛ وقتی اطلاع 
حاصل نمود که گدار وسطای فرات از طرف ایرانیان اشغال شده؛ در قاصله 
پنج فرسنگی فرات توقف‌کرد تا این که‌گزارش طلایه‌اش راجیع به وضع 
دو گدار دیگر برسد و به زودی بر او معلوم شد که دو گدار دیگر فرات هم 
تحت اشغال اپر انبان می‌باشد . 
ژو لین که فهمید بدون جنگ نمی‌تواند از هیچ یك اززگدارهای رود. 
خانه بگذرد دریافت که و اجب‌تر از عبور از یکی از گدارهاء به دست آوردن 
آب برای ارنش است. 
لسژیون‌های رومی» برای کنار آمدن با اوضاع تامساعد میدان جنگ 
تجریه‌های تقریباً همزار ساله داشتند و به دستور ژولین بعد از مشورت با 
فرساندگان اژیون‌هاء سربازان رومی شرو ع به حفر چاه برای تحصیل آب 
کردند و لژیون‌های ارمنی هم از رومیها پیروی کردند. 
در بستر رودخانه فرات اگر نزديك رود» زمین را حفر می کردند تا 


آب به دست بیاورند بعد از چند ذر به آب می‌رسیدند» لیکن سپاه روم و 


۰ ۲1 سرزهین جاو ید 


ارمنستان با رودتحانه فر ات پنج فرسنگث فاصله داشت و حفارات به زودی به 
آب نمی‌رسیدند. 

هرمز برادر ببزرگک شاپور دوم به ژولین گفت برای این که با حفر 
چند چاهءبه زودی آب به دست بیاید از آب‌شناس استفاده کنید و آب‌شناسان 
ایرانی می‌دانند که در کدام قسمت از زمین آب زیرزمینی هست و فاصله‌آن 
آب تا سطح زمین چقدر مبی‌باشد و چابك سواران رومی به شتاب خود را 
به عقب بسه شهرك موسوم به راکا (رقه) رسانیدند و مردی را که امل محل 
می‌گفتند که آب شناس است آوردند و او زمین را از نظر گذرانید و نقطه‌ای 
را نشان داد و گنت اگر آنجا را حفر کنند زودتر به آب می‌رسند و تا زمان 
آمدن وراهنمایی آن مرد نه رومیها به آب رسیدند نه ارمنی‌ها و واضح است 
که سپاهیان و اسبها چغدر از بی آبسی رنج بردند و در مدتی کسه مشغول 
حفاری بودند مجیور شدند که عده‌ای را مأمور نمایند که از آخحرین منزل که 
در آنجا آب داشتند» به عط ز تجیرء آب بیاورند و به تشنه‌کامان و بخصوص 
به اسب‌های تشنه برسانند. 

اما پس از این که در نقطه‌ای که آب‌شناس ایرانی نشان داده بود به 
آب رسیدند دیگر ضروری نبود که از عقب آب بیاورند و چون هنو ز آب 
چاه‌هسا بعد از حفاری زلال نشده بود؛ نزديك چاه‌ها حفره‌های بز رگ به 
وجودآوردند و آب چاه‌ها را در آنها ریختند تا ته نشین شود و برای شرب 
آنسان و چهارپایان مناسب باشد. 

مهران مسی‌دانست که سپاه دشمن در کجاست و از گزارش‌هسایی که 
طلایه می‌فرستاد اطلا ع حاصل کرد که دشمن برای تحصیل آب؛ چندین چاه 
حفر کرده است. 

اگر دیگری به جای مهران بود شاید در صدد برمی آمد که از نیروی 
ارابه‌ه‌ای جنگی ود استفاده کند و دشمن را که در صحراء نمی‌تو اند از 
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چاه‌های نحود جدا شود و گرنه بی آب خواهد ماند» معدوم نماید.اما مهران 
از مقررات نظامی و جنگی رومیهاآ گاه بود و می‌دانست که ارتش روم» در 
راه‌پیمایبی در کشوری ک+ ءسی‌داند خصم در کمین است. در هر منطقه که 
توقف کند ولو مدت توقف ارتش فقط يك شب باشد.بر ای حفاظت ارتش 
يك دژ به وجود می آورد و اطراف اردو گاه» دیوار می‌سازد که اگر دشمن 
در شب حمله کرد؛ نتواند ارتش را در داخل اردو گاه از بین ببرد. 

مهران که می‌دانست روه‌یها و ارمنی‌ها اطراف خود دیوار به وجود 
آورده‌اند»حمله به آنجا را بی‌فایده می‌دانست» چون باتوجه به اینکه ارتش 
دو پادشاه روم و ارمنستان پانزده اژیون (نود هزار سربان) و ارتش او چول 
هزار سرباز داشت و قسمتی از سپاهیان وی عهده‌دار حفظ دو گدار شمالی 
و جنوبی بودند» اگر به اردو گاه دشمن که محصور از دیوار بود حمله می- 
کسرد؛ مجبور مسی‌شد عقب‌نشیتی کند و باآن حملهء عده‌ای از سربازان و 
قسمتی از ارایه‌سای خود را از دست بدهد» بی آنکه نتیجه مفید بگیرد و 
چون دشمن قوی است» همین کسه حمله وی را در هم شکست؛ دست به 
حمله متقابل خواهد زد و بعید نیست که سپاه او را از بین ببرد. 

مهران بمه افسران خودگفت ما بایستی در صحرا و هنگامی که ارتش 
دشمن درخارج ازاردو گاه است به آن حمله‌ور شویم وحمله ما؛ در اردوگاه 
به ایین دشمن قوی» مشت برسندان کوبیدن است و افسر انش نظربه وی را 
تصوی ب کردند. 

مورخان ارمني نوشته‌اند که ژو لین و پادشاه ارمنستان و هرمز برادر 
شاپور دوم چهار با پنج روزدر آن منطقه توقف نمودند و پس از آن» ژولین 
تصمیم گرفت که ارتش خود را از گدار وسطی بگذراند و به سوی پایتخت 
ايران برود. 

ژولین واراسك چون‌اهل محل نبودندءتمی‌دانستند که ممکن است در 


۸۴ ۲۳ سرزمین جاوید 


ماه دوم بهار در بین‌التهریسن بارانی تند ببارده اما مهر انکه از مقتضیات 
محلی اطلاع داشت همین که احساس کرد هوا حنك شد پیش‌بینی نمو د که 
ممکن است باران ببارد و به افسران‌گفت که به سر بازان بگویند که بایستی 
خود را برای مقابله با باران احتمالی آماده کنند. 

ساحل غربی فرات در محل اردو گاه مهران» نسبت به رودخانه قدری 
ارتفاع داشت و در همان روز که ارتش امیر اطور روم به راه افتاد تا اينکه 
از دار مرکزی عبور کند و خود را به ساحل چپ (ساحل شرقی) رودخانه 
فر ات برساند بارال شرو ع شد. 

مهران از وضع هوا و مشاهده ابر در آسمان دریافت که بان آن: روز 
طولانی حواهد شد و هنوز ارتش ژو لین و پادشاه ارمنستان به جایی نرسیده 
بودکه با نیروی ایرانبان تماس حاصل نماید که آب رودخانه فرات به طور 
محسوس بالا آمد. 

آنهایسی که اسم کشور کنو نی عراق را بین النهر ین گذاشتند» اسمی با 
مسمی برای آن سرزمین وضع کردند چون تاریخ جغرافیایی عراق در طول 
هزارها سال وابسته به تغییراتی بودکه از لحاظ طبیعی بین دو نهر؛ دو رود 
دجله و فرات به و جودمی‌آید. 

دو رودخانه فرات و دجله» بر اثر باران‌های سیلابی با نعشکسالی» 
در طول هزاران سال ده‌ها بار به هم پیوستند يا از هم جدا شدند؛ از اين به 
بعد دیگر» از ایسن پیوستن‌ه او گسستن‌ها رو نخواهد داد چون وجود 
سدها؛ در دو رودخاته» مانع از این است که طغیان‌های شطیء اراضی بین 
دو رود را میدل به درياکند و دو شط را به هم متصل نمایعد. معهذا اگر در 
سرچشمه‌های دو رودخانه یا در بین التهرین» بارانی ببارد که طولائی و تند 
ب-اشده بعید نیست که آب از سدها تجاوز نماید و اراضی بین دو دود را 


پپوشاند ویاز دریایی در بین النهرین به و جود بیاید و عقیده زمین‌شناسان این 
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است که طوفان توح نتیجه یکی از بارانهای تند و طولانی و طغیانهای دو 
رود فرات و دجله بوده است. 

در هسر حال: مهران وقتی دریافت که آب رودخانه فسرات به طور 
محسوس بالا می‌آبد و وضح هوا نشان می‌دهد که بارندگی ادامه خیو اد 
داشت» به پسر بزر گش فرامرز که فرماندهی جناح راست سپاه او را داشت 
و به افسری موسوم به حور (مخقف خورشید) فرمانده جناح چپ دستور 
داد به طرف جنوب عقب‌نشینی نمایند و مهرداد هم که فرماندهی قلب سپاه 
را برعهده داشت راه جنوب را پیش گرفت. 

عقب‌نشینی درزیرباران مشکل بود) اما سر بازهای ایرانی که به دستور 
افسران حود بسرای مقابله با باران آماده شده بودند زیاد احساس ناراحنی 
نمی کردند. ولی سربازان رومی وارمنی؛ خیلی ناراحت بودند و آن باران» 
در نظرشان چون يك نوع بلای آسمانی جلوه می‌نمود. 

بعد از اینکه سپاه ایران به سوی جنوب رفت» راه به‌روی سربازهای 
رومی و ارمنی باز شد. 

در روزهای‌گذشته؛ به سبب‌گرمی هوای بین النهرین؛ وقتی ژولین و 
اراسك مسی‌خو استند سپاه خود را مورد بازدید قرار بدهند برای پرهیز از 
تابش خورشیدء با تخت‌روان حرکت می کردند؛ در آن روزمم که به جنگ 
می‌رفتند به سبب باران با تخت روان حرکت نمودند. 

اما ژولین در يك تخت روان بود و اراسك در تخت روان دیگر و 


امپراطور دوم مسرتبه خود را برتر از آن مسی‌دانست که با پادشاه ارمنستان 





در یسك تخت روان بنشیند. اما ار می‌حو استندچیزی به هم بگویند» به 
وسیله یکی از افسران ستاد خسود (به اصطلاح امروز) برای دیگری پیغام 
می‌فر ستاد ند , 

اراسكك پهوسیله یکی از افسران حسود برای ژو لین پیغام فسرستاد که 


۸۴ ۲ سرژمین جاوید 


دشمن از باران متاذی شده و ببه طرف جنوب رفت و چون مانعی در پیش 
ما نیست» اگرگل ولای» اشکال به وجودنیاورد» تا چند روزدیگر به تیسفون 
خو اهیم ر سید؛ 

اکر سپاه دو پادشاه متحد از رود فرات می‌گذشت؛ خبلی به تیسفون 
واقع در کنار دجله» نزديك می‌شد اما وقتی طلایه سپاه رومی و ادمني به 
کنار رودخانه فسرات رسید؛گزارش فرستاد که آب رودخانه حیلی بالاآمده 
است. 

نه ژو لین گسزارش طلایه را مانعی برای عبور از رودخانه دانست نه 
اراسك. آنها فکر می کردند که ارتش به سهو لت از گدار خو اهد گذاشت؛ 
اما بعد از این که هر دوء زیر باران» به‌کنار آب رسیدند مشاهده کردند کسه 
آب خیلی بالا آمده است. 

با اين که هیچ يك از دو پادشاه» ت-ا آن موقع از مقتضیات گدارهای 
رود فرات اطلاع نداشتند می‌فهمیدند که‌گدار؛ قسمتی از رودخانه است که 
عریض و مسطح و کم عمق می‌باشد و موقمی که‌کارو انیان با سربازان ارتش 
از گدار عبور مسی کنند» آب نباید از زانوی یسك مسافر پیاده بالاتر بسرود 
وگرنه ممکن است که فشار آب مسافر با سریاز را بغلتاند و گرچه‌گاهی؛ در 
حالی که آب رودخانه به کمر مسافر رسیده از آن عبور کرده‌اند اما احتیاط 
اقتضا می کندکه از مکانی بگذرند که آبء از زانوهای پیاده بالاتر نرود. 

در آن روز» وقتی دو پادشاه به وسیله سر بازان خود گدار را آزمودند 
معلوم شد که آب فرات آن قدر بالا آمده که از سر ممی گذرد و سر باز ان پیاده 
نمی‌تو اند از گدار عبور کنند و فشار آب حتی مانع از عبور اسب‌ها مسی. 
باشدء در صورتی که اسب شناگر استء ولسی وقتی فشار آب زیاد باشدء 
اسب نمی‌تواند شذاکنان از يك ساحل رودخانه بسه ساحل دیگر برود و آب 


آن جائور را می‌برد. 
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وقتی دو پادشاه دریافتند که آب رودخانه به قدری زیاد است که نمی- 
توان از گدار گذشت. دانستند چرا ایرانیان جسا را خالی کردند و به طرف 
جنوب رفتند» چون می‌دانستند که سربازان رومی و ارمنی نمی‌تو اننداز گدار 
بگذرند. بنابر این جا خالی کردت آنهاء برای این بودکه رومیها و ارمنی‌ها 
را تشویق نمایند که عودرا به کنار فرات برسانند. 

وقتی سپاه رومی وارمنی به کنار فرات رسید» ظهر بود و برای‌ژولین 
مثل سایر امپراطورهای رومی درسفرهای جنگی» مرخ و خروس زنده می- 
بردند که در راه ذبح کنند و غذامایی موافق میل امپراطور طبخ نمایند و 
حروس‌های آشپزعانه ژو لین با خوانندگی بسه اطلاع سربازان رسانیدند 
که‌ظهر شده ولی افسران که در ارایهه‌ای حمل و نقل ارتشی ساعت ریگی 
داشتند از روی ساعت» وقت شناسی می کردند. 

ژو لین و اراسك بعد از این که‌گذار را دیدند ودریافتند که نمی‌توانند 
سر بازان خودراازرودخحانه بگذرانند» در صدد بر آمدند که اردو گاه به وجود 
بیاورند و صبر کنند تا بار ان متوقت شود و آب رودخانه پایین برود. 

ایجاد اردو گاه» از طرف سربازان؛ زیر باران و در زمین‌گل آلسود 
دشوار بود. اما سربازان رومی و ارمنی» چاره نداشتند جبز این که اوامر 
افسران را برای ایجاد اردو گاه به موقع اجرا بگذارند. 

لیکن فرامرز پسر ءهران و فرمانده جناح راست ایسر انیان کسه با 
ارابه‌های جنگی‌اش خود را بسه مغرب رومی‌ها و ارمنی‌ها رسانیده بسود» 
نگذاشت که سربازان دشمن با حاطره‌ای با لنسبه آسوده» زبرباران ارذوگاه 
به و جود بیاور ند و ارابه‌مای جنگی او ازمغرب سپاه رومی وارمنی سر بدر 
آوردند. 

زمین بر اثر باران طوری مرطوب بودکه چرخ ارایه‌های جنگی در 


زمین فرو می‌رفت اما نه به طوری که ارابه از حر کت باز بماند. 


۳۴۶ ۲۳ سرزمین جاوید 


در عوض چون ارایه‌ها از مغرب بسه طرف سربازان رومی و ارمنی 
می‌رفتند و زمین از آن امتداد» نست به رودخانه ب رآمدگی داشت و با باك 
شیب به رودنخانه می‌رسید» ازسر ازبری زمین برای سرعت حبرکت ارابه‌ها 
استفاده می‌شد. 

اسب‌ها از باران معذب نبودند و بعد از روزهای آفتامی و گرم گذشته 
در صحرای بین‌النهرین از خنکی هوا و باران نشاط داشتند. 

روی هرارابه يك روپوش پارچه‌ای از الیاف موی بز؛ کشیده بودند 
که نمی گذاشت بار ان وارد ارابه شود و آب باران از طرفین آن روپوش بر 
زمین می‌ریخت و پارچه‌ای که از الیاف موی بز بافته می‌شد طوری مفابل 
باران نفوذ ناپذیر بود که اگر ارابه چند شیانه روز زیر باران می‌ماند» از 
سقّف پارچه‌ای ارابه» آب و اردآن نمی‌شد و سلحشوران ایبرانی در ارایه‌ها 
ایستاده بودند و آمادگی داشتند که بعد از رسیدن به نیروی خحصم جنگ را 
شرو عکنند. 

در همان موق عکه ارابه‌های جنگی فرامرز از مفرب نیروی دو پادشاه 
را مورد حمله قرار داد» مهران پدرش و فرمانده کل سپاه از جنوب با 
پیادگان حود حماه‌ور شد. 

ساحل غربسی رود فرات؛ مثل سایسر نقاط بینالهریسن» از لحاظ 
جفر افیایی يك منطقه رسوبی‌بود و هست و هرچه از اراضی در بین‌التهرین 
دیده می‌شود» آب آورد می‌باشد و رودخانه‌های دجله و فرات که در قدیم 
خیلی وسیع‌تر و پر آب‌تر از امروز بوده آن رسوبات راآوردند تا در منطته 
بین النهرین ته نشین شود. 

در آن منطته رسوبی؛ قسمتی که در مفرب رود فرات قر ار گرفته» از 
بایل قدیم ( که اکنون در آن مشغول حفاری تاریخی هستذد) تا پنجاه کیلومتر 
به سوی شمال» زمین يك طبقه خاك چسبنده دارد که پعد از نرول پارات مانند 
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سریشم می‌شود و عبور چهار پایان سم‌دار و عابرانی که کفش دارند از آن 
منطقه دشوار می‌گردد. در بین چهار پایان فقط يك جانور از آن منطقه بعد 
از ترول باران عیور می‌نماید وآن‌هم شتر است که دست‌ها و پاهای پهنش» 
چون بالش دوی‌گل قسرار می‌گیرد و فرو نمی‌رود. 

سربازان پیاده ایرانی هم که در آغاز بهار (عید نوروز) کفش تابستانی 
په اسم چموش دا دریافت می کردند کفشی داشتند که در گل فرو نمی‌رفت. 

در دوره ساسانیان (یا دورة شاپوردوم) که مورخان ارمنی شر ح آن را 
نوشته‌اند» در عید نوروز» به هر سرباز ایرانی» با لباس تابستانی يك جفت 
کنش تابستانی مسی‌دادند و دوجفت کش کتانی. کتانی» پارچه‌ای بود به 
پهنای يك وجب وبه طول پنج وجب که باالیاف کتان بافته می‌شد وسربازان 
ایرانی» دور هريك از دو پاء يك جفت کتانسی را از پنجه‌ها تا بالای فوزلد 
پا می‌پیچیدند و آنگاه پا دا در چموش قرار می‌دادند و تسمه باريك چم‌وش 
را دور ساق پا می‌بستند. 

اما چموش يك قطمه چرم محکم اما نرم بودکه وقتی پا را در آذقرار 
می‌دادند وتسمه‌های چموش دا می‌بستندء آن چرم؛ پا را به‌عو بی احاطه می- 
کرد و فالب پا می‌شد و چون هر يك از دو پای سرباز با يك جفت کتانی 
پیچیده شده بود» وقتی راه می‌رفت ناهمواریهای زمين رااحساس می‌نمود. 
درتابستان پاهای سرباز؛ درچموش گرم نمی‌شد وعرق نمی کرد؛ زیرا پارچه 
کتان برای پاها وسیله حنك کردن و به اصطلاح امروز يك کو ار بود. 

نسل جوانان ایران که می‌شنود از ارو پا و بخصوص از فسرانسه و 
بلژيك پارچه‌های کتانی به ایران می‌رسد تصور می کند که بافتن پارچه‌های 
کتانی از هنرهای پارچه باقی ارو پاییان است: در صورتی که اير انیان» حتی 
در دوره هخامتشیان» پارچه‌های کتانی می‌بافتند و دردوره ساسانیان ازالیاف 
کتان (شاهدانه) چند نو ع پارچه کتانی بافته می‌شد و همانطو رکه اسروز 
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پارچه‌های پشمی از لحاظ حشوتت و لطافت» انواع دارد پارچه‌های کنانی 
دوره ساسانیان نیز انواع داشت و انواع لطیت آن» در کشورهای خارج از 
ابران به بهای گرآن قروخته می‌شد, 

اما آمروز مردع ایران گمان می کنند که پارچه کتانی؛ پارچه‌ای است 
که اروپباییان هنر بافتن آن را ایداع کردند و تسل جوان ابران نمی‌داند که 
تا یکصد سال قبل در ایران از کر بز و گرسفند پارچه‌ای بافته مسی‌شد بسه 
ام برك (بروزنالك) که از پارچه ابریشمی لطیف‌تر بود اما مثل هر پارچه 
پشمی در فصل زه‌ستان بدن راگرم می کرد اما امروز در بازار ایران و سایر 
کشورها» نمی‌توان يك پارچه پشمی را یافت که از حیث لطافت و ظرافت و 
نرمی با پارچه برثث برابری نماید. 

کتانی که سربازان در تابستان به پا می‌بستند و پا را در چموش قسرار 
می‌دادند» به سهولت شسته می‌شد و با قدری شوب که امروز صابسون می- 
نامیم کتان را می‌شستند و در آقتاب تابستان می‌نهادند و چندین دقیقه دیگر 
خشاث می‌شد". 

وقتی چموش رابرای کفش تابستانی سربازان در دوره ساسانیان 
انتخاب کردند» منظورشان این نبودکفشی دا برای سرباز در فصل تسابستان 
انتخاب نمایند که در گل قسرو نرود» اما درآن روز چموش سربازان پيادةً 
ایران سبب شد که آنها درگل کنار رودخانه فرات فرو نرفتند» امسا سربازان 
پیاده رومی و ارمنی که کفش معمولی آن زمان را بر پا داشتند در گل فرو 
می‌رفتند و زمین هم‌گاهی پاهایشان را می‌گرفت و رها تمی کرد و چسون 
سلاح اصلی سربازان دومی پیسلا بود وقتی درگل فرو می‌رفتند» لمی- 
تو انستند از آن سلاح به حوبی استفاده کنند. 

۰۱ به‌يك احتمال کلمه «سوپ» انگلیسی به معنای صایون از کلمه شوب فادسی 

گرفته شده و کلمات قارسی قدیم ددزبان انگلیسی با لسبه زیاد است - متر جم. 
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یاران همچنات می‌بارید و جنگث را برای رومیان و ارمنی‌ها دشوارتر 
می کرد. چجون ايرانیان پیش‌بینی باران را کرده» به قدر وسایل موجودء 
خود را ازباران حفظ می‌نمودند اما رومیها وارمنی‌ها» پیش‌بینی نمی کردند 
که در آن فصل؛ در آنجا باران ببارد و وسیله‌ای برای حفظ خود؛ در قبال 
باران نداشتند. 

وقتی حمله اراب‌های جنگی ایران به فرماندهی «فسرامرزه از مغرب 
شرو ع شد رومیها که دارای متجتیق بودند» در صدد بسر آمدند که از آن 
برای جلوگیری از ارابه‌ها استفاده کنند. امسا نمی‌توائستند زیر باران و در 
گل» منجنیق‌ها را طوری قرار بدهند که سنگیارانآنها از لحاظ جلوگیری 
از ارابه‌های ابرانی موّثر باشد. 

وقتی رومیها و ارمنی‌ها به فرات نسزديك شدند و مشاهده کردند که 
ایرانیان آنجا نیستند» آرایش جنگی را مهمل گذاشتند و زمانی که ایسرانیان 
از غسرب و جنوب حمله کردند» رومیها و ارمتی‌هسا دارای آرایش جنگی 
منظم نبودند که با صفوف خود جلوی ايرانیان را بگیرند. 

در آن قسمت از سپاه روم و ارمنستانه که ارمنی‌ها قرار داشتند؛ بد 
از ابسن که حماه اراب‌های ایران شرو ع شد؛ اراسك پادشاه ارمنستان» از 
تخت روان فرودآمد و سوار بر اسب شد و چون مردی دلیر بود در دس 
سواران ارمتی» به ارابه‌های ایران حمله کرد. 

سواران ارمنی نیزه‌های بلند داشتند و بر طبق معمول آن زمان اصسب. 
سای ارابه‌ها را به قتل می‌رسانیدند یا مجرو ح می کردند تا اين که ارابه‌ما 
را متوقف کتند. 

با این که اراسك و سوارانش شجاع بودند نمی‌توانستند با تلفاتی که 
بر ارایه‌های ایرانی و ارد می آوردند آن‌ها را متوقف کنند» چون‌گل چسبنده 


ح رکت سواران ارمتی را دشوار می کرد. اما پیشرفت ارابه‌های جنگی 
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ایر انیان را خیلی کند نمی‌نمود: چون اسب‌هابی که ار ابه‌‌ای ای انی دا می- 
کشیدند» ممتاز بودند. زور آن اسب‌ها بسه قدری زیاد بود که چرخ‌های 
ارابه را از گل می کشید و حر کت دسته جمعی ارابه‌ها مزید زور اسپ‌ها 
می‌شد. 

با این که سپاه روم و ار‌نستان کنار فسرات متوقف شده بسود و سپاه 
اییران در جنوب و مغرب سپاه دشمن تحرلك داشت و بساران نیز مسی‌بارید 
اير اثیان؛ نمی‌تو انستند که سیاه روم و ارمستان را متلاشی کنند. 

در آغاز که ارابه‌های جنگی ایران به فرماندهی فسرامرز حمله کردند 
زمین میدان جنگت گرچه‌گل آلود بود اما نه به‌طوری که ارابه‌ها را خیلی دد 
گل فرو ببرد. اما بعد از این که جنگ درگرفت و ارابه‌های ايران وسواران 
ارمنی به فرماندهی اراسك در میدان جنگث به حر کت ادامه دادند» میسدان 
جنگ از چرخ ارابه‌‌ا که يك تسمه از آهن دور آن مسی کشیدند که چسوب 
سابیده نشود» شیار شد. 

در نتیجه,چرخ ارابه‌های جنگی پیشتر درگل فرو می‌رفت و دانندگان 
ارابه‌هاء اسب‌های نیرومند ارابه را با نهیب به راه و اسی‌داشتند. اگر هم 
ارابه‌ها در باطلاق فرو ثمی‌رفت؛ از حر کت باز می‌ماند و هرقدر که حرکت 
اراپه‌ها کندتر می‌شدبیشتر اسب‌های ارایه»مدف نیزه‌های سواران ارعنی که 
می‌گفتند پیکان‌های فولادی دارد؛ قرار می گرفتند. 

شایمة پیگان‌های فولادی نیزه‌های سواران ارمنیء مانند شایعه روت 
افسانه‌ای قارون» شايعة بدون اساس بود. 

درآن عهد (قرن چهارم میلادی) فولاد وجود داشت و اسناد تساریخی 
ثابت می کند که در هىزار سال قبل از میلاد در ارمتستان هسی‌توانستند فولاد 
پسازنده اما قولاد مك فلز تجمای به شمار سی آمد و در هیسچ نقطه از دنبا 
ذمی‌تو انستند فولاد زیاد تولیدکنند, 
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طرز ساختن فولاد در دنیای قدیم این‌طور بودکه در حدود دو بسا سره 
من (4 کیلو گرم) از آهن را با ذغال در بونه‌ای قرار می‌دادند و بسوته را در 
کوره‌ای می‌نهادند تا ذوب شود و بعد از چندین شبانه رو ز که کوره مشتعل 
بودآهن» درون بوته» ذوب می‌شد و با ذغال (ذغال چوب) تر کیب مسی- 
کردند و فولاد به دست می آمد. اما تا مدت ده پانزده فرن» هرگ نتوانستند 
در يك بوتهء بیش از دو یا سه من» فولاد تولید کنند. 

حیرت می کنیم اگر بشنویم که در نیمه قرن نوزدهم میلادی (سال 
۰ در کشوری مانند انگلستان» که در آن موقع از بزدگترین کشورهای 
صنعتی اروپا بود» نمی‌تو انستند از هر بوته که در کوره می نهادند حداکثر 
بیش از سی کیلو گرم فولاد به دست بیاورند ودر سال ۰۱۸۵۰ در انگلستان» 
پنج میلیون تن آهن تولید می‌شد» اهسا نمی‌تو انستند بیش از هزارو پسانصد 
تن فولاد بسازند و در نیمه دوع قسرن نسوزدهم» در کشور صنعتی انگلستان؛ 
فولاد» هنوز مطابق روش سال مزارم قبل از میلاد ساخته می‌شد و چند سال 
بعد سفیر انگلستان» در تهسر ان» به مناسبت روز تسولد ناصر الدیسن‌شاه» از 
طرف دولت متبوع خود يك کارد شکاری از فولاد به شاه ایر ان تقدیمم کرد 
و اگر آن کارد شکاری از طلا بمود؛ برای ناصر الدین شاه جلوه نداشت» اما 
کارد فولادی خیلی بر ای او جلوه نمود و اما این که چه شد ساختن فولاد از 
حدود بدوی که تقریباً سه هزار سال» يك نواحت بود تجاوز کرد و به جایی 
رسید که امروز در شوروی در سال» ۱۵۰ میلیون تن فولاد تولید مسی‌شود؛ 
بحثی است خارج از موضوع ما 

در قدیم کارد و حنجر را با آهن می‌ساختند و آنهایی که پولدار بودند 
نك کارد و حنجر را با يك پیکان ازفولاد مجهز می‌نمودند و به همین جهت 
شاعر فارسی زبان می گوید «بسازم حنجری نیشش ز فولاد - زتم بر دیده 
تا دل‌گردد آزاد» وخنجری که شاعر قارسی زبان ( که بر حلاف تصور عمرم 
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باباطاهر نیست) می‌خو استه بسازد از آهن بود اما قصد داشت که نوك آن دا 
از فولاد بسازد. 

در هر حال» شایعه فولادی بودن پیکاث فیسزه سواران ازشی» اساس 
نداشت و شاید بعضی از آنها نوك نیزه حود را فولادی کرده بسودند؛ اما 
در آن روز بعد از اينکه ادامه باران و فراوانی‌گلء ارابه ایسرانیان راکند 
کرد نیزه‌های آهنی آنان اسب‌های ارابه را به هلا کت می‌رسانید. 

فر امرز ءتوجه شد که با آن باران و گل اگر به حمله ادامه بدهد تمام 
ارابه‌ها از بین خراهد رفت. در صتف ارابه‌های جنگی ارتش ایران سنت 
ابن بودکه ارابه‌های جنگی نباید عقب‌نشینی کند. 

فرمانده ارابه‌ها؛ قبل از هر حملهء وضح دشمن و میدان جنگّث را در 
نظر می‌گرقت و اگر می‌دید که شانس پیروذی دارد؛ فرمان حمله را صادر 
می مود و گرنه از حمله حو دداری می کرد تا این که مجبور بسه عقب‌نشینی 
نشود. 

ارابه‌مای جنگی درارتش ایران» به کار نمی‌افتاد» مگر برای به دست 
آوردن نتیجه مثبت و بعد از این که حمله ارایه‌ها شرو ع می‌شد بایستی ادامه 
پیدا کندتابه نتیجه مشب.ت برسد. افسر ان صنف آرابه‌های جنگی که و ارث وحافظ 
قرن‌ها شعایردلیری وجنگی ارتشتاران» یعنی ارابه‌های جنگی بودند» مرگثه 
را در میدان يك پدیده عادی می‌دانستند اما عدم موفقیت» در نظرشان قابل 
تحمل نبود. معهذا در آن روز فرامرز» فرمان عقب‌نشینی ارابه‌هسای جنگی 
را صادر کرد و سواری را فرستاد تا به پدرش اطلاع بدهد که وی ازایه‌ما 
را از میدان جنگث خارج می‌نماید. آنگزارش ضروری بود تا اولا فرمانده 
کل سپاه از تصمیم فرامرز اطلاع حاصل کند و انیا حسود او عقب‌نشینی 
نماید. زیسرا اگر بعد از عقب‌تشینی ارابه‌هسای جنگی» مهران که از جتوب 


حمله می کرد عقب‌نشینی نمی‌نمود» به سختی مورد حمله قرار می‌گرفت و 
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ممکن بودمحاصره شود. 

مهران بعد از این که‌گزارش پسرش دا دریسافت کرد تماس با ارتش 
دشمن راقطع نمود و عقب نشست و به این ترتیب» ادامه باران و باطلاقی 
شدن زین بر استقامت مهاجمان ایرانی چیره شد و آنها نتوانستند حمله را 
ادامه بدهند. 

وضع ايرانیان در شبی که پس از آن روز فرارسید؛ بهتر از رومیها و 
آرمنی‌ها بود. چون ایرانیان بعد از عقب‌نشینی از میدان دور شدند و به 
جاپی رفتند که زمین گل آلود» باطلاق نبود واسی رومیها و اره‌نی‌هسا؛ در 
باطلاق میدان جنگ به جا ماندند ونمی‌توانستند به سوی شمال یا جتوب 
بروند چرن قضا تاريك شد و شب رسید بی آنکه باران قطم شود. 

لژبون‌های دومی در آن شبء نتوانستند اردو گاه برپاکنند و جون 
اردو گاهی به وجود نیامد نتوانستند اطراف آن» دیوار بسازند. وصف حال 
سربازان رومی و ارمنی در آن شب نیازمند تفصیل نیست چون نه سرپناهی 
داشتند تا این که از باران محفوظ بمانند و نه در زمین باطلاقی می‌توانستند 
بخوابند. 

سربازان رومی وارمنی تصورمی کردند که درشب‌های پارانی» کفتارها 
برای خودن لاشه کشتگان از کنام خود خارج نمی‌شوند» اما در آن شب» 
غیر از صدای باران» صدای زوز؛ کفتارها هم شنیده می‌شد و معلوم گردید که 
باران» در شب» مانع از حمله کفتارها به اجساد و مقتو لین نیست و وضع 
جنگ آن روز طوری شده بودکه نه ایرانیات توانستند مقتولین خود را از 
میدان جنگث خارج نمایند نه رومیها و ارمنی‌ها. 

مهر ان فرمانده سپاه ایسران» می‌خو است روز بعد حمله کند» اما در 
بامداد زمین طوری‌گل بودکه اگر سربازان ایرانی و ارابه‌ها به حرکت 
در می آمدند» درگل می‌ماندند. 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


۱ فرمانده سپاه ایران» درد بامدادگزارش دریافت کرد و آنگاه خحود دید 
که آب فرات کم شده است. 

کم شدن آب فرات؛ مهران دا آگاه کرد که سپاه دشمن» ممکن است 
در صدد پسرآید از رودخانه بگذرد. چون روعیها و ارنی‌ها به طوری که 
مسی‌دانیم» کنار گدار بودند و پس از کم شدن‌آب مانعی در راه عبور آنها 
وجود نمی‌داشت. 

مهران نمی‌خواست به سپاه دشمن» فرصت بدهد که ازرودخانه بگذرد 
چون می‌دانست که اگر رومیها و ادمنی‌ها از فرات بگذرند دیگر تا تیسفون 
مانعی در راهشان وجسود نخواهد داشت زیرا در راهآنها نیروی مدافع 
نیست. 

تیسفون بك شهر بدون <صار بسود و در دو طرف رود دجله قرار 
داشت و دجله از وسط تیسفون می‌گذشت . در دوره‌های بعد از شاپور دوم؛ 
شهر تیسفون چنان وسعت به هم رسانید که‌کاروان ی که وارد تیسفون می- 
گردید اگر در بامداد وارد می‌شد؛ نمی‌توانست تا شب از یسفون خارج 
شود و بایستی شب را در آن شهر بسر ببرد و روز بعدء آن هم هنگام عصر» 
از شهر حارج گردد؛ چون تیسفون» در پابان دورة طولانی ساسانیان؛ در دو 
طرف دجله» هفت فرسنگگ طول داشت. 

«لوسترنج» انگلیسی مسورخ معاصر و نویسنده کتاب «بغداد در دوره 
عباسیان» و کتاب «سرزمین‌های خحلافت شرقی» که کتاب اعیربه زیان فارسی 
ترجمه و منتشر شده» می‌گوید که عباسیان بقداد را در محل مداین به وجود 
آوردند و آن شهر هم مثل مدایسن در دو طرف رود دجله وسعت به هم 
زساید: 

در دوره چهارصد ساله سلطنت ساسانیان چسون تیسفون (یا مداین) 
پ-ایتخت بود» هسر يك از بزرگان دولتی ساسانیان لازم می‌دانست که رك 
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کوش با يك خانه در تیسفون داشته باشد. 

در دوره پانصد سالسه خلافشت عباسیان هم هر يك از امرای عباسی 
ضروری مسی‌دانست در بغداد: يك‌کاخ با کوشك با خانه داشته باشد و به 
همين جهت شهر بغداده مانند شهر قدیم تیسفون در دو طرف دجله؛ چنان 
وسعت به هم رسانید که نمی‌توانستند اطراف آن دیوار بسازند تا اگر شهر 
مورد حمله قرارگرفت بتوانند دفاع نمایند و اعراب بدون برخورد با يكگ 
حصار تیسفون را تصرف کردند و ملاکوء بدون برخورد با دیوار‌بغداد را 
تصرف نمود. 

در دوره شاپور دوم هنوز تیسفون وسعت دور پایان ساسانیان را 
نیافته بوده معهذا در دو طرف رود دجله طول و عرض زیاد داشت. 

م-ارسلی نوس »ورخ رومی می‌گوید که پایتخت شاپور دوم» در دو 
طرف دود دجله در طول رودخانه» چهار فرسنگث؛ درازی داشت و در هر 
طرف دجله» عرض آن دو فرسنگ بود. حتی امروز هم که وسایل نقلیه 
مسوتوری وسعت شهرهای جسدیدالاحداث را زیاد کرده» شهری که چهار 
فرسنگث طول و چهار فرسنگث عرض داشته باشد» يك شهر بسزرگك جلوه 
می‌کند تا چه رسد به آن روز که وسایل نقلیسه کند روی حیوانسی وسعت 
شهرها را محدود نگاه سی‌داشت و امروز می‌دانیم که وسعت تیسفون در 
دوره ساسانیان و بعداد در دوره عباسیان» ناشی از این بود که هر دو شهرء 
کنار دجله قرار داشت و وسایل نقلیه شطی» راه‌ها را کوتاه می کرد و مردم 
تیسفون ببا استفاده از وساییل نقلیه شطی: با سرعت و بدون زحمت. از يك 
محله به محله دیگر می‌رفتند.۱ 

1 ند سبب شد کسه تیسفون, در کنار رود دجله پایتخت اير ان شود مصلحتی 

بودکه حضرت علی بنابی‌طا لب علیها لسلام دا وا داشت که پایتخت اسلام دا از 
مدینه» منتقل به کوفد واقع ددیین النهر ین وتقرییً» درنزدیکی تیسقون (مداین)نماید 


سه 





سه 


۶ ۲ سرزمین جاو ید 


بسا توجه به تکات فوق» مهران می‌فهمید که اگر سپاه دومی و ارمنی» 
از قفرات بگذرد و او نتواند از عبورآن سپاه ممانمت نماید» چون دیگر 
تاتیسفون نیروبی برای جل و گیری از آن سپاه نیست و تیسفون هم فاقد حصار 
است. پایتخت در واقع يك شهر بلادفا ع می‌باشد و سقرط خواهد کرد. 

مارسلی‌نسوس که به نظر می‌رسد راجع به وقایع دوره شاپور دوم 
اطلاعات صحیح دارد می‌ گوید که شاپور دوم آن‌قدر به مهران‌اعتماد داشت 
که مطمئن بسود وی جلوی سپاه دشمن را حواهدگرفت و نخواهدگذاشت 
که به پایتخت نزدرك شود و گرنه يك نیروی دیگر برای دفاع از تیسفون 
فر اهم می‌نمود. 

مهران بمه سبب گل آلود بودن زمین نتوانست تا ظهر» نیروی خود را 
بسرای حمله به رومیان و ارمنی‌ها به حر کت در آورد و تاآن موقع عده‌ای 
از سربازان رومی از گدارگذشتند و خود را به ساحل چپ فرات (ساحل 


چون اسلا طوری وسعت به هم رسانیده بود که دیگر مدینه برای این که پایتخت 
حکومت اسلامی باشدء مسر کزیت نداشت. امروز که وسایل ارتباطات موتودی و 
الکتر ونیکی هست. شهر مسکو پایتخت اتص‌اد جماهیر شودوی می‌تواند منطقه 
«ولادیوستك» واقع در منتهای شرق کشود اتحاد جماهیر شوروی دا اداده کند و 
حال آیکه حورشید: ده ساعت در دراه است تا از ولادیوستك به سکو بسرود 
اما تلگرا) بی‌سیم در نیم چشم برهه‌زدن آن داه دا طی میکند. 

دد قدیم وسایل ار تباطات امروزی نبود و اگر يك پایتخت» از اقصای مملکت 
دور می‌افتاد فمی‌توانست مناطق دور اقاده کشور دا اداده تماید و به همین جهت 
حضرت علی‌بن ابی‌طا ب (ع) پایتخت دا از «سدینه به‌کو فه منتقل کرد که به مناطق 
شرق قلمروی اسلامی نز ديك‌تر باشد. 

انتقال پایتخت ایران به تیسفون هم مبتتی بر همین مصلحت بود وپاینخت ايرآن 
بد مناطق غر بسی قلمروی وسیع ایر ان نزديك شد و در تمام دوره ساسا نیان آنجا 
دل ایرانشهر بسود؛ نه به مفهوم مرکز احساسات ایر انشهر: یلکه به مفهو) مر کز 
سیاسی اير انگهر یعنی مرکز ایران بد مجنای کشود بود - مترجم. 
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شرقی) دسانیدند. 

آفتاب گرم بهار تا ظهر زمیسن را به قدری حشك کردکه اراپهما و 
سر باز ان می‌تو انستند به حر کت در آیند. 

مه-زان» یه خور که روز قبل فرمانده جناح چپ او بود و فرامرز 
فیرمانده جناح راست و ارابه‌های جنگی قرمان داد که هر طور شده بایستی 
سپاه دشمن را در کنار رودخانسه متلاشی نمایند و گرنه پسایتخت دچار 
محاصره خو اهد شد. 

فرامرز با ارابه‌هایش و خور با سربازان پیاده به رومیها و ارمنی‌ه۱ 
حمله‌ور شدند. فرامرز فرمان پدرش را به وسیله افسران به يكايك ار ابه‌های 
جنگی ابلاغ کرده بودو به آنهاگقت «از جان مضایقه نکنید و دشمن را 
مستأصل نمایید). 

ژولین و اراسك چون قسمتی از سربازان حود را از رودخانه می- 
گذر انیدند» نمی توانستند تمام سربازان را برای جلو گیری از ایرانیان به کار 
بیندازند. اسا وقتی حمله ارابه‌های ایسرانی شروع شد بسه آن قسمت از 
سربازان که می‌تو انستند جلو ایرانیان را بگیر ندگفتند پایداری کنید. 

قسمتی از سربازان رومی و ارمتی» مقابل ارابه‌ها صف بستند و بين 
ارابه‌ها و آن قسمت از سربازانشان که از رودخانه می گذشتند قرارگرفتند تا 
همقطار انشان بتوانند از آب عبور کنند. 

ارابه‌ها یا نیروی اسیهای دمان که شب قیل تا بامداد جو و کشمش 
عورده بودند خود را به صف سربازان رومی و ارمنی می‌زدند و داس آنها 
سربازان مداقع را برزهء‌ین می‌انداعت» اما رومیان و ارمتیان با این که داس 
مخوف دا مقابل مال‌بند ارایه‌ها می‌دیدند نمی‌گریختند وجای خود را خالی 
ثمی کردند و سعی می‌نمودند که با کشتن اسب‌هاء ارابه‌ها را متوقف کنند. 

فر امرز در يك ارابه جنگی؛ در کنار ارابه‌هسای دیگر پیش مي‌رفت 


۴۹۸ 7] سرزین جاوید 


و برادرش (پسر دوم مهران) به نام پاوه, دريك ارابه جنگی در عقب ارایه‌ها 
قرار داشت و فرامرزمثل تمام افسران ایرانی درجنگ‌ها» برای این که نشان 
بدهد از بذل جان بیم ندارد کنار سرباز ان می‌جنگید . 

در حالی که ار ابه اوء می کوشید موانع جاندار» بعنی سرباز ان دومی 
را از راه بردار يك نیزه از فضا رسید و بعر نای حلقوم او اصابت کرد و 
ضربت نیزه طوری شدید بودکه پیکان آن از پشت گردن فرامرز سر بسه در 
آورد. چسون باآن ضربت نای حلقوم و مهره‌گردن (جسای مغز حراع) 
سوداخ شده بود؛ فر امرز نتوانست حتی ناله کند و کف ارابه افتاد- 

یکی از سربازان که در ارابه بود نیزه را از گردن فرامرز بیرون‌آورد 
و حون حارج شد و آن سریاز بعد از خارج کردن نیزه روی فرامرز خسم 
گردید تسا زخسش را بهتر بپیند و «شاهده کرد که سینه فرامرزآهسته تکان 
مي‌نحورد و جدقه چشم‌هایش تیره شده است و تبرگی حدقه‌ها نشان داد که 
مرگ وی نزديك است و او راکنار ارابه قر ار دادند و هرمز تا پایان جنگث 
آن روز زنده بود ولی نمی‌تسوانست حرف بزند و تکان بخورد و قبسل از 
غروب حورشید مرد. 

گفتیم که در دوردای که شاپور دوم و سلف او در ابران سلطنت می. 
کرد در رومءآنهایی که به قول رومیها به امیراطوری می‌رسیدند» قبسل از 
وصول به آن مرتبه لگات بعتی فرمانده لژیون بودند. ژولین همم قسل از 
این که به امپراطوری برسد لگات بود وچوب‌دستی عاج به دست می‌ گرفت 
و موقع ی که می‌عواست هر دو دست را به کار بیندازد» چوب‌دستی عاج را 
زير بغل می‌گذاشت. ارتش دوم ایسن رسم را یا خود به انگلستان بسرد و 
هنوز درارتش انگستان افسران چوبدستی (اما ازچوب نه ازعاج) به دست 
می گیر ند و هنگامی که می‌خواهند دو دست را به کار بیندازند چوبدستی را 


زیر بغل می‌گذارن-د و ارتش انگلستان هم این رسم را به کشورهایی که تا 
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نیمه اول این قرن» جزو مستءمر ات انگستان بودند ساری کرد. 

ژولین که مردی دلیر بود تخت روان دا رها کرد وسوار بر اسب شد. 
در دوره‌ای که ژو لین کات بود او را يك تورباز ماهرمی‌دانستند وتوربازی 
ازشیر بن کاریهای افسر ان ارتش روم محسوس می‌شد و تقریباًتردید نداریم 
که افسران رومیء آن بازی جنگی را از بازیهای سيزك اقتباس کزده بودند. 

تور افسران دومی با تارهانی مضاعف بافته می‌شد که يك نار آن از 
نسخ و تار دیگر از فاز بود و تور راآن‌طور می‌بافند تا وقتی که کسی در آن 
محبوس شد نترانند با کارد یاآلت برنده دیگر اوتار تور را قطع کند و 
ود را نجات بدهد. 

ژولین بعد ازسوار شدن بر اسب توری را برترك اسب خود آویخت 
و بدون زره اما با کاساث. برای شر کت در جنگث به راه افتاد. 

در عقب ژولین دو تن از افرادگارد وی به.حرکت در آمدند و وظیفه 
آنها در جنگگ ابن بود که سربازانی دا که ژو لین با تور خود اسیر بکند به 
قتل برسانند با برای اسارت به عقب جبهه بفرستند. 

تور ی که ژو لین می‌ندو است در آن جنگ به کار بترد در زباث رومسی 
(لاتینی) به اسم «پر بزا) خسوانده می‌شد. آن تور يك ضامن داشت که در 
دست تورانداز قرار می‌گرقت و تورانداز بعد از این که دشمن را دد تسور 
محبوس‌می کرد تا ضامن را نمی گشود؛ تور رها نمی‌شد. اما همین که ضامن 
را می‌گشود» تور رها می‌گردید بدون این که‌گره بخورد و الیافآن درهم 
بپیچد و امروز در يك قسمت از ایتالیا تورهای ماهیگیری را مثل پربزا میم 
بافند؛ معهذا وقتی که می‌خو اهند تور را بگشایند با سرعت تور پریز اگشوده 
نمی‌شود برای این که الیاف فازی ندارد. 

منطقه‌ای که ژو لین در آنجا شروع یه جنگث کرد منطقه‌ای بسود که 


پیادگان ابرانی به رومیعها حماه می کردند وژولین تورنعود را می‌انداعت و 
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پیاده‌ای را در تسور محبوس می کرد و بدا ببه حسر کت در آوردن اسب و 
استفاده از زور مر کوب او دا می کشيد و به سوی محافظان خود می‌برد و 
آنها دشنه‌ای در گاوی اسیر فرو می‌بردند با با دشنه شکمش را می‌درید ند 
و ژولین ضامن تور را می‌گشود تا این که بار دیگر آن را به کار ببرد. 

مورخین ارمنی می‌گویند که ژولین ده‌ها سرباز ابرانی را درتور خود 
اسی کرد و آنها را به محافظان خود سپرد و در این گفته؛ اغراق هم وجود 
دارد؛ چرن تور پریزا پس از این که چند بار مورد استفاده قرار می‌گرفت» 
بر اثر حون آلود شدن و این که عون بعد از این که از بدن ار ج شد و در 
مجاورت هوا قرارگرفت لخته می‌شود اوتارپریزا مسدود می‌گردید و دیگر 
نمی‌تسوانستند آن را برای محبوس کردن سر باز دشمن مورد استفاده قرار 
پدهند مگر این که بشویند و لخته‌های خسون را از شبکه تسور بزدایند با 
این که‌تور آلوده به‌عون را دور بیندازند و يك شبکه دیگربه دست بیاورند. 

نمی‌دانیم که ژولین با پریزای حود چند سرباز ایرانی را محبوس 
کرد و آنها را بده دست محافظان سپرد و چند تن از آنها به قتسل رسودند و 
چند تن به عقب جبهه منتقل شددند تا در اسارت بمانند. آنچه محتق می‌باشد 
این است که پاوه پسر دوم مهران که عقب‌دار ارابه‌های جنگی بود؛ در چهار 
منطقّه» به سپاه روم حمله‌ور شد. 

ژولین بنایسر گفته مورخان ارمنی» تمور خود را برای متوقف کردن 
اسب‌های يك‌ارابه جنگی پرتاب نمودو آن تورء قسمتی ازارابه را که دريك 
طرف مال‌بند بودندگرفت» و لی نتوانست که پاهای آن دو اسب را محجبوس 
کند» زیرا تسمه‌ها و زنجیرهای باريك که دو اسب يك طرف ارابه دا بسه 
مال‌بند متصل می کرد» مانع از این شد که تور پایین برود و پاهای دو اسب 
را محبوس نماید لذا با این که در يك طرف مال‌بند سر دو اسب در تور 


ژولین محبوس گردید» ارابه متوقف نشد. 
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آن ارابه #مچنان‌بنایر گفته مورخان ارمنی داس نداشت و گرنه ژ 





نمی‌تو انست تور خود را بعد از پرتاب کردن بسه اسب‌ها برساند و چسون 
ارابه متوقف نگردید و ژولین که تور را دست داشت نتوانست خود را از 
راه ارابه بر کنار نماید دچار لطمه شدید مال‌بند و اسب‌های ارابه شد و خود 
و اسش افتادند و چرخ‌های يك طرف اراسه از روی صورتش گذشت و 
کاسك از سرش افتاد و بعد از ارابه اول ارابه دوم که از عقبآن مسی‌آمد 
ژولین را زیر گرفت و محافظان او که مثل امپراطور روم دچار حمله اراببه 
شدنسد نتوانستند که در دقایق اول ژولین را از میدان جنگث سار ج کنند و 
وقتی فرصت به دست آوردند که وی را از میدان حارج نمایند دیسدند که 
سرش درهم شکسته و چشم‌مایش بازمانده و سینه‌اش تکان نمی‌خورد ومرده 
است. 

جنگث آن روز که دومین روز جنگث ايرانیان و رومیان و ارمتیان کتار 
رود فسرات بود؛ از ظهر آغاز گردید و با این که ایرانیان تسا غروبآن روز 
فدا کاری کردند؛ و رومیها همم کنار رود يك جبهه منظم با صفوف کلاسيك 
جبهه زداشتند» سپاه‌ایر ان نتوانست سپاه‌رومیهاو ارمنی‌هارامتلاش ی کند. چون 
وقتی در روز اول» دو جبهه» مقایل هم قرارگر فتند شماره سربازان رومی و 


آرمنی دو برابر سربازان ایرانی بود. در روز دوم» این تناسب» پسر اشر 


تافات ست 


پرهم خحورد معهذاءرومیها و ارمنی‌ها» درآن روز هم از لحاظ 





افراد» عیلی قوی‌تر از ایرانیان بودند. 

نتیجه روز دوم جنگث این شدکه فر امرزپسر ارشد مهر ان به قتل رسید 
و امپراطور روم کشته شد. 

مهران فرهانده سپاه ایر ان تقریباً بدون وقفه از خبر کشته شدن پسرش 
اطلاح حاصل کرد اما تا شب قسمتی از سربدازان رومی و ارمنسی؛ اطلاع 
حاصل نکر دند که ژولین امپراطور روم کشته شده است. 
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در روم در آن دوره پس از مرک هر امپراطور؛ هر فرمانده لسژیون 
که زودتر می‌جنبید و علم طغیان برمی‌افراشت و خبود را امپراطور صیء 
خحواند: می‌توانست بر تخت امپراطرری روم جلوس کند. 

«ی وویانوس» در ارتش ژو لین فرمانده لژیون موسوم به «لومباردی» 
بود. در قدیم» در کشورهای غرب وشرق» سربازان هر منطقه وقتی در يك 
و احدنظامی متشکل می‌شدند آن و احدنظامی رابه‌اسم آن منطقه می خواندندو 
چون سر بازان‌لژبون او مباردی امالی ایالت لوهباردی واقع در ایتالیا بودند 
آن لژیون به اسم لوه‌باردی تحوانده می‌شد. 

ایالت «لو مباردی» در شمال ایتالیا؛ در جنوب کوه‌های آلب قر ار گرفته 
بود و سربازان لژیون لومباردی در ارتش روم يك واحد نظامی کوه‌پیما به 
شمار می آمدند و به همین عبب در آن ارتش» لبون لومباردی يك واحد 
نظاعی برجسته به شماز مسی آمد» اما در کتار رود فرات؛ در جلکه مسعلح 
بین النهریین؛ از يك و احد نظامی کوه‌پیما» نمی‌تسوانستند استفاده تخصصی 
بکنند. معهذا لسژیون لومباردی در لژیون‌های ژولین شهرت و برجستگی 
حود را حفظ کرده بود. 

باریء بعد از این که دومین روز جنک به پایان رسید و طرفیسن؛ به 
سیب فرود آمدن تاریکی وهم احساس خخستگی؛ مجبورشدنددست ازجنگث 
بکشند؛ آن قسمت از سر بازان رومی و ارمنی که تا آن موقع از کشته شدن 
ژولین پیاطلاع بودند» دانستند که امپراطور روم کشته شده‌است. 

ژو لین‌جانشین خود را تعیین نکرده بودولی درهر ارتش؛وقتی‌فرمانده 
کل در میدان جنگ کشته می‌شود؛ بدون اين که قبل از مر گک‌جانشین خود 
را تعیین کرده باشد»افسری که در آن‌ارتش نسبت به افسران دیگربرجستگی 
دارد؛ به طورموقت فرماندهی ارتش رابرعهده می‌گیرد و چون ژو لین قبل 
از مرگ جانشین حودرامعین نکرده‌بود یووبانوس قرمانده لژبون لومیاردی 
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که بین لگات‌ها از لحاظ شهرت برجستگی داشت» به طورطبیعی» فره‌انده 
ار تش روم شد. 

یسوویانوس بعد از مرگ ژو لین چسون آرزوی امپراطسوری داشت 
تصمیم گرفت که به روم بر گردد و بر تخت امپر اطوری بنشیند. او علاقه‌ای 
به تصرف تیسفون نداشت و تصمیمگرفت که با سرعت به روم بر گردد و بر 
تخت امپراطوری جلوس نماید. او.در آن شب. فرمان باز گشت ارتش روم 
را به استناد دو علت صادر کرد: 

اول این که گفت از مجروحین دشمن شنیده است که يك ارتش قموی 
که از تیسفون به راه افتاده» فردا یا پس‌فردا به این‌جا خواهد رسید و ماء که 
عسده‌ای از سربازان عسود را در جنگ امروز و دیروز از دست داده‌ایسم» 
تخواهیم توانست بعد از رسیدن آن ارتش با ابرانیان طوری بجنگیم که ببر 
دشمن غلبه نمايیم 

دوم اين که بایستی زودتر به روم بر گردیم و جسد امپر اطور سود را 
در «پان‌تون» دفن کنیم و اگر زودتر خود را به روم نرسانیم جسد امپر اطور 
ما در این هو ای گرم پوسیده و متلاشی می‌شودا. 

۱ «پان تتون» که اسروز مرد) تصور می کنند ساختمانی است که فر انسوی‌هصا 
برای دفن کر دن بزر گان خود در قرّن هیجدهم میلادی ساخته‌انده در آغاز از طرف 
یسونانیان ساخته شد و کلمه پان‌تثون مم یونانی می‌باشد به معنای «تمام شدایان». 
یو نانیان قدیم بزر گان ود را دد عمارتی به اسم پان‌تلون که برای حدایان ساخته 
بودند دفن می کردند. 

این دسم ازیونان به روم رفت و درسال ۲۷ قبل از میلاد «۲ گریا» دیکتا تور 
نظامی دوم (و زمامدار کشود) برای دفن بزد گان دوم عمادتی به اسم پآن‌تثون 
ساخعت‌و آن‌مرد درسال ۱۷ قبل از میلاد زند گسی دا بدرود گفت واو دا دد همان 
عمادن دفن کر دند. 

دد دوده امپراطوری «هادریان» یا « آدریان» که در سال ۱۳۸ بعد از میلاد 
ازاين جهان دفت ساعتمان پان‌تتون دو) وسعت به هم رسانید و آن ساختمان بر اعا 
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دومین دستاویز بوویانوس برای بازگشت به روم خیلی ضعیف یود 
ومی‌تو انستند جسد ژو لین را همانجا دقن کنند یا با استفاده ازروش مومیایی 
کردن» جسد را تا موفع مراجمت به روم حفظ نمایند. 

پووبانوس‌برای این که اقسران ارشد دیگررا با دست کشیدن از جنگك 
و مراجعت به روم موافق ثماید از دلیل سوم هم استفاده کرد و آن يك دلیل 
موّثر به شمار میآمد و چجون پس از احراز فرماندهی» خزانه ارتش» دد 
اختیار او قمرارگرفت؛ مقداری پول به رسای لژیون‌ها داد و سربازهسای 
رومی هم که همه سرباز مزدور و دایمی ارتش بودند» وقتی شنید ند که تر لك 
مخاصمه می کنند و مراجعت می‌نمایند» حوشحال شدند. 

بامداد روز بعد اراسك پادشاه ارمنستان و سربازان او بسرای جنگ 
آماده شدند اما ازطرف رومیها اثریمشاهده نشد که نشان‌بدهد برای جنگ 
آماده هستند. 

اراسك که مثل همه‌ازکشته شدن ژو لین وفرهاندهی یووبانوس اطلاع 
حاصل کرده بود حدس زد که شاید رومیها قصد ندارند به جنگ ادامه بدهند 
و برای این که بوویانوس را وادار به ادامه جنگث نماید نزد او رفت» اما 
اصر ار او برای این که او و لگات‌های دیگر را واداربه جنگث نماید بی‌فایده 
شد. چون حتی لگات‌ها هم با دریافت پول و انصراف از جنگ در شب 
گذشته روحبه جنگی رااز دست داده بودند تا چه رسد به سربازان رومي- 

اراس که در خود آن توانایی را نمی‌دید که به تنهایسی بسا ایرانیات 
بجنگد ثاگزیر شد که مثل رومیها؛ از تصمیم ادامه جنگ صرف‌نظر نماید. 
دفن بزر گان کشور یا امواتی که مقتضیات سیاسی روز آنها دا بزر گ جلوه می‌داد 
مورداستفاده قرادمی گرفت وتا سال ۶۰٩‏ بعد از میلاد ساختمان پان‌تتون دوم باقی 
بود و برای دفن بزر گان مورد استفاده قرار می گر فت و ددآن سال آن دا مبدل یه 
کلیسا کردند. لذا فر انسوی‌ها پس از انقلاب فرانسه برای مدفن بزدگان ود 
عمادتی بهایم پان‌تلون ساختند س متر جم. 
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وقتی ایرانیان حمله کردندء در سپاه روم و سپاه ارمنی‌ها پرچم‌هسای 
سفید را افر اشته دیدند. آنها هنوز اطلاع نداشتند که ژو لین کشته شده و از 
ازن که در سپاه روم و ارمنستان علایم ذرخو است متار که جنکث را مشاهده 
کردند خیلی متعجب شدندء چون انتظار نداشتند که دشمن نیروهند که با 
پانزده لژیون حمله کرده بود درخو است متار که نماید. 

یوویانوس برای مهران پیغام فرستاد که چون امپراطور روم در جنگ 
کشته شد و مسا نساگزیریم که با شتاب برگردیم و جسد او را در روم دفن 
نماییم از شما می خو اهیم که دست از جنگگ بکشيد و به مسا راه بسدهید که 
مراجعت نماییم و درخواست متار که ما از ضعف و ترس نیست بلکه وظیقه 
مذهبی ما؛ حکم می کند که ما بدوث درنگك بر گردیم و جسد امپراطور حود 
را دفن کنیم. 

مهران که انتظار آن واقعة نیکو و مساعد را نداشت جواب داد که من 
با باز گشت شا موافقت می‌کنم اما اگر قصد خدعه دارید بدانید که مسن و 
افسران و سرباز انم هوشیار هستیم. لیکن یوویانوس قصد خدعه نسداشت و 
به راستی می‌خجو است مراجعت کند و ثیروی روم و ارمنستان مراجعت کرد. 

مهر ان که دریافته بود ارتش روم و ارمنستان قوی است» درس واست 
متار که جنگث فرمانده جدید ارتش روم را با رضایت پذیرفت. اما چون 
رومیها مهاجم بودند و ایرانیان مدافع: و ارتش ایران مقدم بسر جنگث نشد 
و بر اثرحمله رومیها و ارمنی‌ها عده‌ای از افسران و سربازان ایران از جمله 
فرامرز پسر بزر گث مهران کشته شدند» فرمانده سپاه ایر ان از فرمسانده سپاه 
روم و ارمنی غرامت خواست. 

بوویانوس فرمانده سپاه روم و ارمتی» بعد از کشته شدن ژولین خزانه 
سپاه را دراختیار خود قرار داد و پول‌هایی که به رسای لژیون‌ها پرداعتء 


از همان تعزانه پرداعت شد. او می‌دانست که تسا زمان مسر اجعت به رو 
ار ۹*٩‏ بر ای رن 2 0 
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احتیاج به پول دارد و بایستی برای سپاه» خواربار و علیق خریدار ی کند و 
مقرری افسران و سربازان را بپردازد. 

در لزیون‌های دوم» مقرری افسران و سربازان هر شش ماه يك بار 
پرداخته می‌شد و درآت موقع زمان پرداختن مقردی افسران و سربازان 
رسیده بود. 

مورخحان ارمنی گفته‌اند که مهران از فرمانده سپاه دوع چهار صدرسنگد» 
طلاء به عنوان غرامت خحواست". 

یوویانوس وقتی شنید که شرط اصلی متا کة جنگث و با ز گشت سپاه 
رومی وارمنی این است که اوچهارصد سنگّث طلا به مهران بپردازد» پس از 
مشاوره با پادشاه ارمنستان جواب دادکه غرامت جنگ را بایستی مجلس 
سنای روم تصویب کند ومن اگراین مقدار طلا دا می‌داشتم» بدون تصویب 
مجاس سنای روع» نمی‌تو انستم بپردازم 

مهران در جواب‌گفت افسران و سربازان تو به من حمله کرده‌اند نه 
مجلس سنای روم و اين پاسخ توء دفعالوقت و تعلیق بر محال است و 
تسو ام‌روز فرمانده ارتش روم و ارمنستان و وارث مروت امپراطود دوم 

۱. سنگ دورهٌ ساسانی؛ دد تیدفون تفریباً سه کیلو گرم امروز بود. دد جاهای 

دیگر وزن سنگك فرق می کرد و آن تفاوت؛ همواده دد قسمت‌های مختلف ایران 
باقی بود وتا پنجاه سال قبل» دد قسمت‌های مختلف ایران سنگگ‌های دوره ساسانی» 
وسیله توزین به شمادمی آمد و امروذ معمرین به حاطر دادند که دد تهر ان؛ پایتخت 
کنو نی کشور وزن سنگث چهار من بود ودر نهاوند دو من و در جنوب خراسان سه 
من و در قسمت‌هایبی از نارس يك من و نیم و دد قسمت‌هاي گیلان و مسازنددان 





: دو من بودکه به تقمیمات یکصد و ۷۵ و ۵۰ و بیست و پنج و کمتر ازآن 
تقسیم می‌شد و بعد از این که دابطه بازد گانی بین اير ان و روسیه تزاری وسعت 
پیدا کر ده دد قسمت‌های گیلان ومازندران ستکث دادای اسم «پوت» و نیم پوت و 
« گیروانگهه شد. خلاصه از زمان ساسانیان تا پنجاه سال قبل هر گز در قسمت‌های 
مختلف ایران يك سنگ واحد برای توزین» و جود نداشت ‏ متر چم. 
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هستی و پادشاه ارمنستان هم با تو می‌باشد و چگونه نمی‌توانی چهارصد 
سنگت طلا را که حداقل غرامت جنگت می‌باشد بپردازی؟ 

اراسك سوم پادشاه ارمنستان هم که او را از سلاطین ثروتمند جهان 
می‌دانستند نیز؛ اظهار تاتوانی کرد و گفت که پرداختن چهارصد سنگك طلا 
از عهده وی خارج است. 

یووبانوس و مهران هر دو از قطع مذاکرة مربوط به غرامت جنک 
می‌تر سیدند. بوویانوس می‌ترسید که اگر مذاکره قطع شود اير انیان حمله 
کنند و اوتخو اهد توانست با آنها بجنگد چون به طوری که گفته شد افسران 
و سربازانش روحیه جنگی را از دست داده بودند. 

مهران بیسم داشت که اگر مذاکره قطع شود رومیها و ارمنی‌ها حمله 
تمایند و او که از ضعف روحیه آنها مطیع نبود» فکر می کرد که نخواهد 
توانست آنها را شکست بدهد. در ضمن مهرآن از یسوویانوس و پادشاه 
ارمنستان خحسو است که چندین نفر از اقسران بلند پایسةٌ خود دا به عنوان 
گروگان نزد او بگذارند و پس از این که غرامت پرداخته شد آنها آزاد 
شو ند. آن شرط را نه یوویانوس پذیرفت نه پادشاه ارمنستان. 

مهران» تفریاً به رسم شوخحی و برای این که یوویانرس و پادشاه 
ارمنستان را بیازماید» گفت اینك که شما نمی‌و اهید چند تن از افسران تحود 
رابه عنو ان‌گرو گان نزد.من بگذارید؛ هرمزد را از خود دوز کنید و به ما 
واگذارید تا ما به عنوان‌گرو گان او را نگاه داریم تا شما غراست بدهید. 

یو یا توس جواب داد درصورتی که خود هرمزد با این راه حل موافق 
باشد ما حاضریم که او دا به رسم گروگان به شما واگذاریم! 

هرمزد برادر بزرگث شایوردوم از لحاظ جنگی برای رومیها وارمنی‌ها 
ارزش نداشت» چون به طوزی که گفته شد جز يك گارد شخصی یکصد 
تفری دارای سپاهی نبود تا بتواند برای رومیها و ارمنی‌ها يك کمك موثر 





۸ (۲ سرزمین جاوید 
باشد. ولی مره‌زد می‌دانست که اگر وی به عنوان گرو گان به مهر ان سپرده 
شود کشته خواهد شد. 

او برطبق اصول تمام مقررات بین المللی آن زمان مستوجب مجازات 
اعدام بود؛ چون از روزی که به روم پناهنده شد همواره علیه ایران اقدام 
می‌کرد. ار هرمزد بعد از رفتن از ایران» برای يك مدت کوتاه و فقط 
يك بار با دشمن ایران می‌ساخت و علیه وطن خود قیاع می‌نمود و آنگاه 
ابسراز پشیمانی و درحواست عفو می‌کرد» ممکن بودکه شاپور دوم» وی 
را ببخشاید و در ایران متصبی به او بدمد. اما اقدامات حصمانه وی علیه 
ایران منحصر به یکی و دو تا نبود و هرمزده سالهای متوالی از هر فرصت 
استفاده نمود تا این که به همدستی روم علیه ایران اقدام کند. 

درگذشته مجسازات اعدام» به تناسب جرم محکوم درجات مختلف 
داشت ومردی چون هرمزد» اگر به دست شاپور دوم می‌افناد» با فجیع‌ترین 
طرز اعدام می‌شد. 

همین که هرمزد ازیوویانوس شنید که مهر ان حاضر است اورا تضمین 
متار که جنگ و پسرداخت غرامت بداند به شدت ترسیدء چون پیش‌بینی 
نمودکه رومپها و ادمنی‌ها» برای این که غرامت ندهند و بتوانند به سلامت 
مراجعت نمایندء او را فدا خواهند کرد و تسلیم مهران خواهند نمود. 

مسورعان ارمتی که این روایت را نقل کرده‌اند نگفته‌اند که فرمانده 
آرتش روم و پادشاه ارمنستان ایین قصد را داشتند یا نه. معلوم است که این 
انسدیشه ممکن بود در آنها به وجود بیاید. چون و اگذار کردن هرمزد به 
ای انیان کم بهاترین حواست بودکه آنها می‌توانستند به مهران بدهند. 

مهبران يك سردار جنگی با تجربه بود و می‌دانست که گر وگان‌گرفتن 
هرمزد» بسدون اهمیت و ارزش است. چون هرمزد» در کفه ترازوی جنگ 
وزته‌ای نبود تا به‌گرو گان‌گرفتن وی ازلحاظ جتگی اثری در حال و آینده 
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داشته باشد. حتی‌گرو گان‌گرفتن وی دا برای جلب رضایت شاپور دوم و 
ایجاد مسرت در او شایسد مقید نمسی‌دانست. چون بالاغره هرمزد برادر 
شاپود دوم بسوده آن هم برادر بزر کتر که طبق سنن و شعایر» وارث مقدم و 
مرجح تساج و تخت به شمار می‌آمد و تا او بود شاپور دوم نمی‌توانست 
پادشاه شود. 

اگر مهسران هرمزد را به‌گرو گان می‌گرفت شاپور دوم» طبق قوانین 
زمان» فرمان قتل آن مرد را صادر می کرد در صورتی که شاید در باطن میل 
نداش ت که برادر عود را به قتل برساند و ترجیح می‌داد که وی همچنان در 
خارج از ایر ان بماند تا روزی به مر گث طبیعی بمیرد. 

اما او (یعنی مهران) باگروگان‌گرفتن هرمزد؛ و او را به شابود دوم 
تسایم کردن؛ پادشاه ساسانی را وادار می کرد که برادر را به قتل برساند و 
این کار» يك حدمت نسبت بسه شاپور دوم به شمار نمی آمد و مهران اطلاع 
داشت که در بین سلاطین گذشته هر کس که برادر نعود را به قتسل رسانیده 
بعد از چندی پشیمان شد و نسبت به کسی که سبب گردید او برادر را به قتل 
برساند و برادر را در دسترس او قرار داد به خشم در آمد. 

او هم اگر هرمزد را در دسترس شاپور دوم قرار بدهد و فرمان قتل 
هره‌زد صادر شود امروز شاپور دوم راضی خواهد شد و شاید به او انمامی 
بزر گث بدهد» اما سال دیگر با دوسال دیگر» به حاطر خواهد آورد که اوه 
سبب شد که برادرش به فرمان وی به قتل برسد و ممکن است که طوری به 
خشم در آید که فرمان نفی بلدش را صادر کند آن هم اگر دستور قتلش صادر 
نشود. 

هرمزد همین که اطلاع حاصل کرد که بین فرمانده ارتش روم و پادشاه 
ارمنستان و مهران داجم به او مذا کره شده است و گفته‌اند که ممکن است 
وی و جداله‌صالحه شود؛ بدون این که‌گارد شخصی‌اش را بسا خود ببرد؛ 








۰ ۲ سرژمین جاو ید 
گریخت چون می‌دانست اگر باگارد شخصی بگریزد نخواهد توانست خود 
را پنهان کند و هر جا برود وی را خواهند شناحت. 

«رمزد از راه شمال گریخت و بعد به طرف دیار بکر رفت و با اینکه 
تنها بسود و به قاعده کسی او را نمی‌شناخت ترسید که در دیار بکر بماند و 
راه آناطولی را پیش گرفت و در منطقه‌ای موسوم به‌کاپادو کی که امروز به 
همین اسم در آنساطولی (ترکيةٌ امروزی) هست در یکی از غارمای طبیعی 
آنجا ساکن گردید و غارمای طبیعی کاپادو کی هنوز هست و کسانی در آنها 
سکونت مسی‌نمابند. بعضی از مورخان ارمنی می‌گویند که هرمزد در همان 
منطقه زندگی را بدرودگفت. 

مسورخین رومی گفته‌اند که هرمزد به روم مسراجمت کرد و طبق يك 
روایت» در آنجا کشته شد و سر نوشت هرمزد» سرنوشت يك‌شاهزاده است 
که بالاستحقاق وارث تساج و تخت بود اما وقایع سیاسی او را از سلطنت 
محروم کرد و عاقبت‌کار او هم به طوری که در بالا اشاره شد نامعلوم است. 

پعد از فرار کردن هرمزد و منتفی شدن‌گرو گان گرفتن او مهران فشار 
آوردکه رومیها و آرمنی‌ها بایستی غرامت جنگث را بپردازند و گفت آنچه 
رومیها وارمنی‌ها باحوددارند بر ای پرداعت غرامت جنگك کافی است. بااین 
که مهران برای دریافت غرامت پافشاری می کرد» چون رومیها وارمنی‌ها را 
قوی می‌دید» مبادرت به اتمام حجت نمی نمودنا این که جنگ تجدید شود. 

عاقبت رومیها و ارمنی‌ها موافقت کردند که شصت سنگث طلا بدهند 
و مراجعت تمایند و اگر مجلس ستای روم مواققت نمود که فرامتی زیادتر 
پرداخته شود آن را هم حکومت روم خواهد پرداخت. اما این شرط بیش 
از يك تعارف بی نتیجه نبود و مهران می‌دانست پس از اینکه ارتش دوم 
و ارمنستان رهایی یسافت و مراجمت کرد نه رومیها» پشیزی بابت غرامت 


خحواهند پرداحت نه آرمنی‌ها- 
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مهران برای این که عطر جنگت تجدید نشود مواققت نمودآن قسمت 
ازسربازان رومی و ارمنی که از گدار گذشتند و به ساحل چپ فرات (ساحل 
شرقی) منتقل شدند مراجعت نمایند و به سپاه خود بپیو ندند و نیز مواققت 
مود که اسیران رومی و ارمنی؛ آزاد شوند وبا سپاه خود باز گشت نمایند.۲ 
ایرانیان در دست رومیان و ارمتی‌ها اسیر نداشتند مگر سرباژانی 
مجرو حکه تمی‌تو انستند خود را نجات بدهند و رومیها یا ارمنی‌ها آنان را 
اسیر کردند. 
این موضوع از لحاظ ثبوت دلیری سربازان ایرانی و وطن پرستی 
آنها قابل توجه و دار ای اهمیت است و راوی هم مورخان ایرانی نیستند 
که متصور شود از روی تعصب؛ و اقعیت تاریخی را تغییر داده‌اند و افسر ان 
و سربازان ایرانی دد جنگ‌هایی که در دوره ساسانیان بین ایران و روم در 
گرفت و در بعضی از آن جنگ‌ها ارمنی‌ها شر کت داشتند به ندرت اسیر 
می‌دادند و آنقدر پایداری می‌نمودند تا کشته شوند يا دشمن دا عقب برانند 
۱. ظاه رآ پایان این جنگ (سال ۶۳ میلادی) برای اير انیان نتایج دیگری 
هنم داشته کسه در کنا به-ای تاریخ‌آمده است و ذکر آن در اینجا خالی از فایده 
نخواهد بوده از جمله در کتاب «ایر ان در ذمان ساسانیان» ص ۲۶۳۴ گفته شده که: 
«به ژودی صلحی به مدت سی سال بین طرفین منعقد گشت. به موجب این معاهده» 
ایرانیان نصیبین و سنجار و ولایات انتان صغیر داکه متتاز] فیسه بود؛ پس 
گر فتند. به علاوه امپراطور دوع متعهد شد که از ارشك [ ار اسك پادشاه اشکانی‌تباد 
ارشتان]حمایت نکند و او در نتیجه رأی شودای امر اء ادشتان معزول و به 
ابر ان گسیل شد و در این کشود خود داکشت. قرندزم» زوجة او دا نیز» پس از 
اینکه مدت زیادی در قلعه ارتگرس عقاومت کرد به اير ان بردند و کشتند. مما لك 
قفتاذمثل ایبری (گرجستان) و آلبانی» به موجب شر ایط صلح ازتصرف دو) عادج 
شد و به قیمومیت ایبر ان قراد گرقت». به این ترتیب ایرانیان توافستند بر شرایط 
نامطلو بی که در زمان نرسی؛ از طرن دیو کلیسیان امپراطور روم بر آنان تحمیل 
شده بود غلبه کنند وسرزمین‌هایی دا که ۶۵ سال پیش از آن؛ طی قر اددادی به دد) 
وا گذار کرده بودند مجدداً تحت سیطره خود در آودند. 











۳ ۲۳ سرزمین جاو ید 
و هر گسر اتفاق نیفتاد که در آن جنگ‌ها يك سرباز ایرانی از میدان جنگت. 
بگریزد و مسا بسرای تأبیداین گفته مدارك تاریخی داریم و از دلیری سرباز 
ایرانی و وطن‌برستی اوگذشته» سرباز ایرانی می‌دانست که اگر از میسدان 
جنگ بگریزد نه فقط دیگر نمی‌تواند در خانواده‌اش زندگی کند بلکه قادر 
نخواهد بود پس از آنه در هیچ يك از قسمت‌های ایران زندگی نماید. 

وقتی تاریخ جنگت‌های ایران را در دوره ساسانیان از نار می‌گذرانیم 
می‌بینیم که ارتش ایران در بعضی از جنگتها شکست خورد امسا سربازان 
ایرانی هرگز از میدان جنگث نگریختند و هر بار که عقب‌نشینی مسی کردند 
به دستورفرماندهان آنها بود. نگریختن سرباز از میدان جنگ نشانه دلیری 
سرباز است و وقتی در تاریخ می‌خوانیم که سربازان ایرانی ازمیدان جنگك 
نمی گر یختند» می‌گوییم زهی بر دلیری آنها. اما درارتش دشمتان ایران هم» 
در دوره ساسانیان» سربازان دلیر وجود داشتند. 

تساریخ نشان مسی‌ده که رومیها و آرمنی‌هسا و ملل دیگر که در دورة 
ساسانیان با ایسرانیان جنگیدند سربازانی دلیر داشتند و شجاعت» فقط در 
انحصار ایرانیان نبود و انضباط ارتش روم و ارتش ارمنستان که از انضباط 
رومیها ملهم می‌شد سربازان رومی و ارمنی را شجاع مسی کرد. معهذاه 
تص تاریخ گواهی می‌دهد که در بعضی از جنگك‌هاء سربازان ملل دیگر که 
با اير انیان می‌جنگیدند» از میدان کارزار می‌گربختند» اما در هیچ جنگث که 
در دوره ساسانیان بين ارتش ايران و ارتش ممالك دیگر درگرفت»سربازان 
ایرانی میدان چنگٌث را رها نکردند. 

پایمردی سربازان ایرانی در میدان جنگث علاوه بر دلیری يك علت 
اجتماعی داشت و آن این بودکه اگر يك سرباز ایسرانی» از میدان 
می گریخت تا پایان عمر نمی‌توانست در وطن خود زندگی نماید و بایستی 
در کشورهای بیگانه پسر بیرد و فرار او دامعان خانواده‌اش را هم می- 
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گرفت و آن خانواده» نمی‌تو انست نزد دیگران جلوه داشته باشد ومی گفتند 
که سربازی از آت خانواده از میدان جنگ گر يخته است. 

جنون در دوره ساسانیان در ابران تفاوت طبقاتی وجود داشت و 
سپاهیان» طبقه‌ای جداگانه بودند و طبق رسومی که بر اثر مسرور زمان بسه 
شکل يك قانون لازم‌الاجر اد رآمده بودء طبقات متفاوت؛ مخلوط نمی‌شدند. 

تمام حقوق‌دان‌ها می‌دانند که یکی از مأخذها و مبادی وضع قواین» 
درعصر حاصر رسوم و آداب اشت و دراصول محاکمات حقوقی و جزایی 
آمده که وقتی يك فاضی در هیچ بك از مواد و تبصره‌های قسوانین کشور» 
چیزی نیاب دکه بتوانسدآن را متطبق با پرونده‌ای که در دست دارد بکند» 
بایستی برطبق عرف و رسوم و آداب» حکم صادر تماید. این است که رسم 
تفاوت طبقاتی که در ایران» در دور ساسانیان؛ به وجودآمد مبدل به يك 
قانون قاطع شد و به موجب آن قانون در کشور ایران يك طبقه سپاصی بسه 
وجودآمد که افرادش پسر بعد از پدر حرفه سپاهی داشتند, 

در این طبقه سلحشور که تا سال ۵۷٩‏ یعد از میلاد بساقی بسود (یعتی 
طبقه سپاهی تا آن سال ادامه یافت نه ضربازان» زیرا ار ان همواره سرباز 
داشته است) دلیری و مردانگی از قواعد حتمی زندگی بود و افراد این 
طبقه؛ مانند افراد طبقات دیگر از ایرانیان یکدیگر را می‌شناشتند و اگر 
یکی از آنها از میدان جنگث می‌گریخت؛ آن خبر به اطلاع همه افراد طبقه 
سپاهی می‌رسید و دیگر مردی که ازمیدان جنگث گريخته بود» نمی‌توانست 
به جامعه و طبقه ود بر گردد. ۱ 

طبقه سپاهی ایران در دوره ساسانیان- به طوری که‌گفته شد - تا سال 
۹ بمعد از میلاد باقی بود و طبقات دیگر جامعه ایرانی هم و جود داشت. 
در آن سال هر مز پسرخدسرو اول که بیشتر اورا به اسم انوشیرو ان می‌شناسیم 


په جای پدر بز تخت نشست. 
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تاریخ ایر ان انوشیروان را مردی عادی می‌داند ولی انتقادهایی بر او 
وارد است و بعد از مرکت او» پسرش هرمز پادشاه شد و او» مردی بود بسا 
عنهوم امروزی روشنفکر و می‌عواست که در کشور ایران تفاوت طبقاتی دا 
از بین ببرد و چون بایستی رسمی راکه بیش از سه قرن» در ایران بسرقرار 
شده بود لغو نماید» مواجه با مشکلات بزر گک شد. 

این رسم تفاوت طبقاتی سیصد ساله برای بعضی از طبقات ملت ایران 
مزابایی به وجودآورده که نمی‌توانستند از آن صرف‌نظر کنند و طبقات 
دیگر» طسوری به آن رسم عسادت کرده بودند که نمی‌خو استند آن را تسرژه 
نمایند. حتی درطبقاتی ازجامعه ایرانی» که افر اد دارای مزایای افراد طبقات 
بالا نبودند» فکر می کردئد که امنیت زنسدگی اجتماعی و اقتصادی آنها 
وابسته به این است که طبقه آنها باقی بماند. 

دراینجا ما نمی‌غو اهیم داجع به تاریخ زندگی هرمز پسر انوشیروان 
صحبت کنیم وقصدمان این می‌باشد که‌بگوييم هرمز بعد از این که به سلطنت 
رسید» طبقه سپاهی ایران را که پسر بعد از پدر حرفه سپاهیگری دا پیش 
می‌گرفتند از بین برد. 

اگر پرسید چرا هرمز پسر انوشیروان طبقةٌ سپاهی را منح لکرد؛ دد 
پاسخ می‌گوییم برای این که از آن طبقه متتفذ و معمر که پسر بعد از پدر» از 
آغاز ساسانیان؛ سلحشور بودنده ترسید و بیمناك شد که او را از زمامدادری 
بر کنار کنند. در هر دوره که هر زمامدار يك و احد بزرگ نظامی و جنگی 
راکه دارای سوابق طولانی بودمتحل کرده یا به طرز دیگر از بین برده(مثل 
فتل عام تمام افسران و سربازان سپاه ینی‌چری از طرف پادشاه عثمانی) از 
ترس این بوده که زماداری خود دا بر اثر مخالفت آن واحد نظاسی از 
دست بدهد. 


در روم قدیم که دارای مجلس قانون‌گذاری موسوم به سنا (مجلس 
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معمرین) بود» هر سردار فاتح که از خارج روم می‌آمدء فسل از ایسن که از 
مرز دوم بگذرد بابستی ارتش خود را متخل کند و بدون ارتش وارد ددم 
شود» چون سناتورها که نماینده ملت بودند و تیروی قانون‌گزاری داشتند 
می‌ترسیدندکه اگر يك سردارفاتح با ارتش خود وارد روم بشودکودتاکند 
و زمام امور دا از مجلس سنا بگیرد. حتی در کشورهای قرن نوزدهم و این 
قرن که بسا رژیم به اصطلاح دم وکراسی اداره می‌شد و می‌شود این ترس 
وجود داشت و دارد. ۵ 

امریکا درپایان جنگث جهاتی دوم از دوشردارفاتح خود یکی آیزنهاور 
فاتح اروپای غربی و دیگری ما آرتور فساتح ژاپون می‌ترسید که اگر با 
ارتش خود به امریکا برگردندکودتاکنند و تا روزی که ارتش «آیزنهاود» 
منحل نشد و سریاز انش به خسانه‌های خود نرفتند امریکا مسوافقت نته‌ودکه 
آیزنهاور به وطن برگردد. 

حتی بعد از این که ارتش آیزنهاور منحل شد و او به تتهایی به امریکا 
مراجمت کرد چون بالاره يك سردار فاتح بود و در ادتش امریکا دادای 
يك مقام درجه اول می‌گردیده بیم از او از بين نسرفت و بسه همین:جهت 
آیزنهاور برای اثبات این که قصد کودتا ندارد شمشیر سربازی دا از کر 
گشود و لبادة معلمی را در بسرکرد و بسه دانشگاه رفت و در آنجا مشغول 
آموزش و پرورش شد. 

وحشت امریک از «ماك آرتور» فاتح ژاپون بیش از آیزنهاوربود وحتی 
پس از این که چند سال از جنگك جهانی دوم گسذشت» به بهانه این که مالك 
آرتور بابستی فرمانفرمای ژاپون باشد نگذاشتند که به امریکا مراجعت کند. 

وقتی در کره‌جنگث درگرفت و ارتش امریکاو ارد جنگث شد.فرماندهی 
آن ارتش را به ماك آر تور و اگذاشتند. 


در آن مسوقع» رییس جمهوری امسریکا «تسروءن» بود و لازم شد که 
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ماك آرتور برای مذاکره حضوری رییس جمهور امریکا را ملاقات نماید و 
به امربکا برود. اما حتی در آن موقحء از ماك آرتور مسی تر سید ند و امسر بکا 
موافتت نکرد که آن مرد برای مذا کره با رییس جمهور؛ به ا«سریکا برود و 
ود رییس جفهور؛ برای مذاکره با مالك آرتور رفت و در روزنامه‌هنا و 
رادیوهسا چنین گفتند که چون ها آرتور فرمانده جنگك کره است نبایسد از 
میدان جنگ دور شود. 

در صورتی که با وسایل ارتباطات امروز ماك آرتور مسی‌توانست از 
امریکاهم برای يك مدت کوتاه بارییس جمهورعذا کره کند ومیدان جنگثرا 
اداره نماید وبا چندین ساعت پرواز» از کشود کره به امریکا برود وبرگردد. 

اما امریکا نمی‌خو است که مالك آرتو ده حتسی در آن مسوقع بسه امریکا 
بر گردد و ترومن؛ با این که شخص اول سیاسی کشور و رییس دولت بود 
برای مذاکره با مالك آرتور رفت و او را در یکی از جزایر اقبانوس ساکن 
ملاقات کرد و خود ماثك آرتور در خاطراتش نوشته که تروهء‌ن و اعضای دو 
مجلس قانون‌گزاری امریکا نمی‌خواستند که در آن موقع من به‌امریکابر گردم 
و با توجه به بیمی که حتی دراین دوره در کشورهای‌به اصطلاح دمو کرات 
وجود دارد؛ اقدام هرمز پسر انوشیروان از لحاظ انحلال طبقه سپاهسی» از . 
نظر سیاسی؛ يك اقدام عجیب جلوه نمی‌نماید. 

آخجرین سال‌های سلطنت شاپور دوم سال‌های کشمکش ایران بسا روم 
برسر دو کشورارمنستان و گرجستان بود که کشور اخیر را در دورة ساسانیان 
به اسم «ایبر» مسی‌خواندند و در آن سال‌ها علاوه بر مسئله ارمنستان و 
گرجستان شاپور دوم‌گاهی با طوایفی صحرانشین که بعضی از مسورخان 
اروپایی آنها را مغول‌ه‌ای سفید خوانده‌اند و در تواریخ اروپا اسم آنها به ‏ 
شکل «هسون» نوشته شده و بعضی از ملل اروپا این کلمه را «خیونه تلفظ 
می‌کنند؛ بجنگّد و آنها را از مرز ایران دور کند. 
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علاوه بر این‌هاء در آعرین سال‌های سلطنت شاپور دوع» اختلافی که 
بین او و عیسوی‌های مقیم ایسران به وجسودآمده بود تشدید شد» چسون 
عیسوی‌هاعلامت صلیب را علامت رسمی مذهبی خودکردند واین علامت 
روی درفش کاو بان پرچم معروف ایران نقش شده بود- 

قیل این که شکل صلیب علامت رسمی عیسویان شود علامت مذهیی 
آنها ماهی بود با اسم یو تانی آن «یکتوس». درزبان پونانی (زبان یکه اولین 
بار انجیل به‌آن ز بان نوشته شد کامه ایکتوس دارای پنج حسرف ی - 2 
ت - و -س می‌باشد که پنج حرف اولیه این کلمات در زبان یونانی است: 
«عیسی مسیح رجات دهندهٌ دنیا). 

پس اگر عیسویان ماهی را علامت رسمی تسود کردند؛ یه مناسیت 
وجودآن پنج حرف دز کلمه مامی (در زبان یونانی) بود. 

عیسوی‌های شرق که درایران می‌ز یستندیا در کشورهای تحت لحمایه 
ایران بودند شکل صلیب را علامت خودکردند که نشان‌بدهند تحت‌الحمایه 
ایر ان هستند» چون گفتیم که شکل صلیب روی درفش کاویسان قرار داشت. 
بنابر این انتخاب علامت صلیب» از طرف عیسوی‌ها؛ وسیاه ایمنی به شمار 
می آمد وطبیعی اس ت که يك نوع ابراز حق‌شناسی هم محسوب می‌شد. 

شا روز ی که مذهب عیسوی کیش رسمی دوم نشده بود زماه‌سداران 
ار ان؛ ایراد نمی گرفتتد چرا علامت رسمی عیسوی‌ها صلیب است؛ اما بعد 
از اینکه دین مسبحی دین رسمی دوم شد علامت صلیب به عنوان این که 
علامت رسمی عیسویسان باشد مورد عدم رضایت زهامداران ایسران قرار 
گرفت و این طور تعبیر شدکه نقش رسمی درفش کاویان از طمرف دشمن 
ایران؛ اقتباس گردیده و علامت رسمی وی شده است. 

امروز» اگر از يك عیوی بپرسندکه چرا علامت صلیبت» عسلامت 


رسمی پر انیان گردیده جواب می‌دهد برای این که حضرت مسیح را به 
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صلیپ کشید ند و این پاسخ در ذهن شنو تده منطتی جلوه می کند. ولسی او 
اکر از تساریخ میداء مسیحیت اطلاع داشته باشد باید بپرسد چرا در قرون 
اول و دوم مسیحیت» عیسویان شکل صلیب راعلامت رسمی ود نکردند؟ 

صلیب درقرن‌سوم ميلادي علامت رسمی کیش عیسوی شد وچرا تاآن 
موقلع عیسویان به خاطر نمی آوردنذ که‌حضرت مسیح را به صلیب کشیده اند 
تا این که شکل آن را علامت رسمی کیش خود کنند؟ 

اما صلیب در تاریخ اير ان» خیلی قدیم‌تر از زمانی است که حضرت 
مسیح را ببه صلیب کشیدند و دلیل مثبت ایسن موضوع» قبوری است که 
برای دفن سلاطین هخامنشی در کوه در جنوب ايران نقر شده و آن قسور 
تقریباً بدون عیب هست و هر کس می‌تواند برود و آنها را پبیند تسا مشاهده 
کند که مدندل آنها را به‌شکل صلیب نقر کرده‌اند و آن قبور) به طور متوسط 
پانصد سال قبل از میلاد مسیح» نفر شده است. 

با این دلیدل موجه تاریخی کسی نمی‌تو اند بگویدکه ایرانیان شکل 
مدخجل قبور سلاظین هخامنشی را از و اقعه به صلیب کشیدن حضرت مسیحء 
اقتباس کرده‌اند. 

شاپور دوم ساسانی» پس از هفتاد سال زندگی و هفتاد سال سلطنت»؛ 
سرانجام در سال ۳۷۹ میلادی درگذشت و حاطره‌ای که از فسرمانرو ایبی 
طولانی او در تاریخ ایسران به جای ماند وی را در ردیف فره‌انروایان 
قدرتمندی چون کوروش و داربوش هخامنشی و اردشیر بابکان بنیانگز ار 
امپر اطسوری ساسانی و پسرش شایور اول قرار داد. پس از مرگث شاپسود 
دوم تعلاء قدرتی در کشور به وجود آمد که‌تا مدت‌ها بعد پرنشد وشاهزادگان 
ضعیف النفس و نالایقی که پس از وی بر تخت نشستند نه تتها این خلاء را 
از پین نبردند که بر آن اقزودند. 


ابان 


- 


در بارة سر زمین جاو بد 


یکی ۱ شاد برجسته و بادز آفای ذییح‌الله منصودی 
نویسندم؛ مترجم و مستق فقید «سرژمین جاوید» است که دد 
طول انتشار خسود که مدت پسالنسبه دداژی دا دد بر گرفت 
بیش از هشت سال.ا: توجه د اقبال خوانندگان دا به خسود 
جلب کرد چنا نکه از همان ماءهاق نخستین» طی مراجعات 
مکرد و ناعه‌های بی‌شمان: خواهان جمعآددی و چاپ آن به 
صورت کتاب شدند و این امر مودد علاقة آن بژدگواد هم بود د 
دد داه مسق آن بسیا د کوشیده اما عتأسفا نه به دا یلی این ک< 
در (سان حیات ایشان انجام نگرفت. بررگتریی دشوادی» دا 
این داه» تدیه مین کاعسل کتاب بسود کسه سرانجای پسی از 
سال‌ها: به همت ناشر فواهم گردید و برای چاپ آساده شد و 
هم‌اکلون دد برابر شما قراد داردء 

سرزمین جادیده ایران اشت و سرگذشت قو؟ ایرانی د۱ 
۱ زمان‌های ددد که در خلات ایران دطی گرفت. باز مي‌گوید. 
این داستان زندگی مردمی است که ا(آغاز ده به ای 
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سرزمین دست‌های سازنده. همت بلند و اندیشة خلاق و دوشن 
خویق ۱ برای بای وحن ]باد و ؟زاد به اد گرفتند: بی‌هرای 
۱ مواشع و دشوادی‌ها به پیش تا حنند و با ایجاد فرهنگی پر 
بار و انسانی: دد راه پیشرفت تمدن بشری گا( ب‌داشتند و 
اینکه "یرائیان. با طلوع فجر اسلام» به ندای دل انگیزآ ژادک* 
برابرای د عسادات که گوش جسانشان :۱ نوازنی سی‌کرد دل 
مپردنده به دعوت اسلام لبیل گفنند و از آن مایه گرفتند و با 
تواتی بیشتر و جانی مشتاق‌تره باد دیگر پا به عرصه نمادند و 
د« زمینه‌های گوناگون اندیشه و هر به موفقیت دسیدند و دد 
فرهنگك بشرق سعمی بهخود اختصاعی دادند. ببانگرایی مطلب 
+ست که ۲ نچه پیش از آن کاشته بودند: نه نها بسی‌حاحل 
نبوده که درخود عایت هم هست. به‌گفنه استاد مرتضی مطهری؛ 
در مودد گذشته قو6 ابرانی: 

«دد مطلپ قطعی است: یکی اینکه ایسران قسل از 
اسلا از خود داداي تمدنی ددخشان و با سابقه بوده و این 
تمدین سابقا طولاني داشته است؛ دیگر اینکه ایس تمدن در 
دود؟ اسلامی مسورد استفاده داقع شدم و به قول پ . 3 مناشه: 
ابرائیان جفایای تمدن تلطیف شده د پسوودده‌ای به اسلام 
تحویل دادند که بر اثر حیاتی که این مذهپ در آن: دمید جانن 
تازه گرفت»۱. بنابراین؛ آشنایی با این گذشته و حتی‌شناخت 
آدنه اگر داجب نباشد. لا() (ست ‏ بی‌توجهی نسبت به آون 
نشانة کم لطفی۱ 

سرزهیی جادید همچنیین از مپا دزات مودع ایران حکایت‌ها 
دادد. به گواهی تادیخ» قر؛ ایرانی برای حفظ استقلال و 
آذادی خوییل و بقای جسامه و فرهنگك و شیدنی که با دنچ 
د مشقت بنیان نماد بوده دا طول زمان» بارها و بارها: به 
پیکاد برخاست و با چنگث و ناخن از موجودیت خویش دفاع 
کرد. نبردهای طولا فی د تسوانفرسا با تجدید اقوامی که چشم 

1 کتاب «خدمات متقایل اسلام و ایران» جلد دوم. بخش 
سوم.ص ۳۷۵,چأپ هفتم ۰۱۳۵۴ ناشر دقتر تشر قی‌هنک اسلامی- 


در بارة سرزمین جاوید 0 ۲۵۲۱ 


طمع به این آب و خالد داشتند و (۱«های دود و نزديلك: با 
سوداهای توسعه‌طلبا نه یا قتل وغارتآن دا درععرضی تاخت و 
از خود قراد مي‌دادنده نها جزیی از جبادزات دایم ایرائیان 
بنوده است؛ ژیوا که دد داخل نید اغلب دد برابز حک؟ مستبد 
وفرما نروایان خاسد دنالایق که بعضاً جور وستمشاین ازمتجاوذان 
پیگانه کمتر نود ناگزیر از ايستادگي و ستیز مسی‌شده‌اند. 
بقایای شهرهای دیران و سوخته که در طی قرن‌ها از دل خالد 
بیرون آعده و یا توسط بساستان‌شناساین در یکصد سال اغیر 
کشف شد. گواه این حقیقت تلخ است که ستمي‌که از شاهان 
و فرمانردایان خودی بر ایرانیان رفته» گاء کمتر از دشمنانن 
بیگانه نبوده است و با این همه این قو] هر باد سمندرهاد اژ 
میان عاکستر قد علم کرده د با پبی پشت نعادن ماجراهای 
علخ گذشته» با گام‌های استوادتر از پیش به سوی آینده گ۲۱ 
پرداشته است. 

بادی: داستان «سرژمین جاویده از دددان جمامی 
(۱ساطیی) آغاز می‌گردد د به دددان تادیخی می‌رسد د دد این 
پشنی. که قسمت اعظ کتاب دا دد بسرمی‌گیرد: دد بایان 
درگذشت شاپود دد؟ ساسانی (شاپسود ذدالا کتاف) متوقف 
می‌شوده نویسنده ۱ چنانکه خود بادها اشاده کرده)» پادداشته 
ها ی فرادان برایتحویر بقیه کتاب فراهم آدرده بوده امادشواری 
و سنگینی کار و نیز شرایطی که حنجر به قطع ایس سرگذشت 
تا دیخی گردید( تعطیل ۵۳ نشویه دد سال ۱۳۵۳ خودشیدی: 
وی دا از اداعه یل با زداشت. 

این یادداشت‌های تاریخی ( به قول نویسندی)» هرچند 
عنوان ترجمه د اقتبای دادد کمتر ترجمه است د بیشتر نوشته و 
اقتباسی. کتاب؛ همه دیوگی‌ها ی آغار آقای عنصودی دا داد 
منرگذشتی جالب: شیرین و خواندنی که جا به جا اطلاعات 
دبا ستنیهای متنوع؛ مفید و به پادما ندنی ۱ دد اختیار خواننده 
قراد می‌دهد و اذ این ریق بر دسعت معلونات ۱و مسی‌افزاید. 
از ابن دی مطاله آن برای ددستداران کتاب؛ به ویژه آنان 
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که «م تادیخ «۱ ددست می‌دارند وهم به قول خودشان ۱( خشکی 
آد می‌گزوزند: مفتئم (ست. 

۰ "خرین صفحات کتاپ هنگامی آماده می‌شود که عا در 
آستانه پنجمیین سا ددگذشت شادردان نصوری هستیم(۰ به 
همین منامیت بر خود اجب می‌دانم در اینجا از کلیه کسانی 
که برای چاپ و انتشاد ذسرزمین جاوید» - که پسیاد سورد 
عسلاقه نسویسنده بود - کوشیدند: به ویژه از دست! ندرک دا 
انتشادات زدین؛ آقابان عرتضی دیاحی‌پود مسدیر و اسماعیل 
دیاحی‌پود ول آن‌که بسوای چاپ‌کتاب همت‌کسودند و در 
این زمینه ازهیچ کوششی فروگذادنلمودند دآقای‌هاشم خاداپی 
و همکادان ایشا که حردفچینی ایس عتن شلوغ و دشواد ۱ 
ققبرل کردند» سپاسگزادی کن که این دسیلهای است برای تجدید 
عهد با خساطرفان پزرگوار. 

زبیده جهانگیری 
آرد یبهشت ۱۳۷۰ 





۱ تادیخ در گذشت۱۸ خرداد ۰۱۳۶۵ «سفرنامةً ماژلان». 
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